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١ ص:‎ 


اشاره 


سر آغاز 
بسم الله الرحمن الرسحمن الرحيم 


ابدى اين كتاب مقدسء براى هميشه جراغ راه همه معنويت خواهان و حق طلبان خواهد بود. 


العد دو كك تكام شايلة ادف مستاابة فظن يزيل كنا منصفه سساموة محص ايد ميض ذيض وا اسلكي الخشاض: دازةاو كنات 
نيايشى است كه مشام جان هاى شيفته معنويت را از عطر ياكت راز و نياز و دعا و كفتكو با حق تعالىء انباشته و معطر 
ميككرداند. وراى اين نككاه اوليه» اماء حقيقتى بزركك نهفته است. اكر امام على بن الحسين زين العابدين عليه السلام در اين 
كتاب مقدس بر معنويت و امور معنوى» آن هم در قالب و شكل مناجات تأكيد مى ورزندء از آن جهت است كه در اين اثر بى 


بديل؛ بر كرايش ها و نكرشهايى تككيه مى شود كه در بيرون از متن و زمينه معنوى» نمى توان آن را به درستى دركك كرد. 


بى ترديد در صحيفه سجاديه؛ تعاليمى بلند و عميق ارائه مى شود كه در بسيارى از سطوح. از امور كلامى الهياتى - در عام 
ترين معناى اين اصطلاح - كرفته تا امور اجتماعى و سياسىء و از امور فرهنكى و علمى كرفته تا امور اقتصادى و معيشتى نيز 
كاربرد دارد. از اين رو اكر جه در محتواى عميق صحيفه سجاديه؛ معنويتى بى يايان و قداستى زرف نهفته است و با صورت و 
محتواى نيايشىء بر درونى ترين و معنوى ترين بعد اسلام تأكيد مى رود ولى در عين حالء امام سجاد البته به كزات از بيرونى 
ترين ابعاد اسلام نيز در عام ترين معناى آن سخن ميكويند. تحليل مفضل هر يكك از سطوح و ابعاد مختلفى كه در صحيفه 
مباركه سجاديه از آن به تصريح يا اشارت سخن رفته استء نيازمند يزوهشهايى ير بركك و بار است. دوم: يزوهش حاضر -كه 
يكى از برنامه هاى صحيفه يزوهى مركز تحقيقات رايانهاى حوزه علميه اصفهان بوده و ييشنهاد آن از جند سال ييش مطرح و 
سبس كار عملياتى آن به وسيله محققان محترم آن مركز آغاز كرديده بود واينكك در آغاز سالى كه به نام مباركك ييامبر 
اعظم و نبى مكزم و رسول خاتم غبى مزين كرديده و درايام ولادت با سعادت آن حضرت, به زيور طبع آراسته مى شود - 
كاف 


براى ارائه و تبيين هرجه بهتر سطوح و ابعاد كوناكون و جه بسا ناشناخته يا كمتر شناخته صحيفه سجاديه است. 


ص :6 


در اين فرهنكك واره موضوعى -كه قريب به يازده هزار موضوع اصلى و فرعى را در بردارد - تلاش شده است تا زواياى 
مختلف تعاليم بلند اين كتاب مقدسء از متن كلام امام همام زين العابدين عليه السلام» استخراج كرديده و بر اساس ساختار 


درختىء تنظيم و تبويب كردد. 


به ديكر بيان» تمامى موضوعات اين فرهنكك واره از منطوق كلمات و بيانات امام سجاد عليه السلام استخراج كرديده و هيج 
جهارجوبه ذهنى خاضى براى محتواى كتابء از بيش تعيين نككرديده است. از اين رو بر خلااف بسيارى از فرهنكك هاى 
موضوعى كه بيرامون كتابهاى مقدس اسلامى نكاشته شده؛ موضوعات طرح شده. در فضاى تعيينى ذهن محققان كرفتار 
نيامده» بلكه به صورت كاملا عينى و تجربىء متن بيانات امام عليه السلام مورد توجه قرار داده شده و موضوعات كلى و جزئى 


واصلى و فرعىء از متن كلمات آن حضرت استخراج كرديده است. 


اين كار در سطح خود, يكك بزوهشى ويزه و نو به شمار مى رود و اميد است مورد قبول ارباب فضل و صحيفه يزوهان و همه 
دانشيان ارادتمند به آستان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام واقع كردد. 


سوم: خداوند كارساز بنده نواز راء سياس بى حد و قياس مى كزاريم كه توفيق انجام اين اقدام يزوهشى را به مركز تحقيقات 
رايانه اى حوزه علميه اصفهان و محققان آن عنايت فرمود. نيز از الطاف بزركك امام زين العابدين و سيد الساجدين عليه 
السلام» سباسكزاريم كه مددكار يوهشكران و دست اند ركاران اين طرح بوده اند. 


اين قلم نيز بر خود فرض مى داند كه از يكايكك محققان و متصديانى كه اتمام اين كار» مرهون اهتمام و تلاش وافر آنهاست» 
به ويزه حجهالاسلام والمسلين سيد احمد سجادى صميمانه تقدير و تشكر نمايد. 


كيرد. ان شاء الله. 


وتاضو دعوانا او الحمد شرت الجالمة وصلية الفاغلن سيدا نا محمد.و آله الظاهرنه: 
عيد سعيد هفدهم ربيع الاول ١51717‏ قمرى - بيست و هفتم فروردين 178 شمسى. 
حوزه علميه اصفهان 

دفتر حضرت آيه الله العظمى مظاهرى 

بخان حي فقا عرق 


ص :8 


مقدمه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


صحيفه مباركه سجاديه اثر و يادكار سيدالساجدين حضرت امام على بن الحسين عليهمالسلام است و در بردارنده ينجاه و 
جهار دعا ميباشد كه آن حضرت در جلسه اى نورانى آن را براى دو فرزند برومندشان» حضرت امام باقر عليه السلام و زيد بن 
على عليهمالسلام نقل كرده و هر دو را امر به كتابت و محافظت از اين اثر بى بديل و ستركك نموده است. 


بيشواى بزركك شيعيان» حضرت امام صادق عليه السلام - كه در سنين كودكى در اين جلسه نورانى حضور داشته است-. 
فرزندش اسماعيل را به حفظ و حراست از اين كتاب كران مايه فرمان داده و از نواد كان امام حسن مجتبى عليه السلام (محمد 


آن مى رود با كشته شدن آن دوء كتاب نيز از بين برود. 


اوامر امام صادق عليه السلام بر حراست از اين اثر باقى و جاودانه امام سجاد عليه السلام از يكك طرفء واز منظرى ديكر, 
مفاهيم بى مانند آن كه در قالب مناجات نامه با خالق بى همتاست,ء عالمان و انديشمندان شيعى را بر آن داشت تا هر يكك به 


نمونه هاى اين تلاشى را ميتوان در طول قرن هاى متمادى در روايت» درايت» قرائت» تدريسء استنساخ نسخ و مراقبت در 
تصحيح, كتابت و نقل آن و نككارش ده ها تعليقه» حاشيه. ترجمه و شرح كه بر اين مناجات نامه شيعى نكاشته شده؛ يافت و 
غلاوه بر آن بعضى أزّ اتديشمتدان و محدثين: بر اين كتاب كراتقدر مستد ركاتى نكاشته اند كه با استاد و طرق مختلف .به 


دعاهاى سقط شده اشاره كرده و دعاهاى ديكّر منسوب به امام سجاد عليه السلام را نيز ذكر 


ص :ل“ 


نموده اند. 


بزر كانى همجون شيخ حر عاملىء ميرزا عبدالله افندى, ميرزا حسين نورى طبرسى» حسين محسن امين عاملى و شيخ محمد 
صالح مازندرانى-رحمه الله عليهم اجمعين- به جمع آورى دعاهاى امام زين العابدين عليه السلام از ميان متون كتاب هاى 
حديثى يرداخته و به نككارش كتابهايى با عنوان «الصحيفه الثانيه» تا «الصحيفه السادسه» يرداخته اند. 


در سال هاى اخير نيز با استفاده از صحيفه كامله سجاديه و مستدركات يتجكانه. اثر جديد. به نام «الصحيفه السجاديه الجامعه» 
ارانه كرديد كه در آنء. دعاهاى صحيفه به 77١‏ دعا افزايش داده شله و به شكل نمودارى» سلسله اسناد دعاها. در يايان كتاب 


آمده اتبة . 


تمامى اين تلاش هاء اولاً به آن خاطر است كه حفظ احاديث و كلمات نورانى ائمه معصومين عليهم السلام و رساندن آنها به 
ديكران» در بين مسلمانان - خاصه مكتب حقه تشيع-» جايكاهى ويزه و بس رفيع داشته است و بزركان در نقل و تصحيح آن 
ابابا داص المودده اتن بو ع خوا ابن سيو كر كه لايق قن عفد يكبنن بافنة: جازم رواب معدي الغطا مق كروقهو 
ثانياً دعا و نيايش» بخش جدايى نايذير از فرهنكك اسلامى است كه به شكلى زيبا و دقيق و در آوازى مناجات كونه به تفهيم 
و تعليم بسيارى از معارف دينى يرداخته است. از اين رو دعاهاى منسوب و مأثور از ائمه معصومين عليهم السلام خصوصاً 
حضرت سيد الساجدين عليه السلام» يكى از ذخاير عظيم و ير ارج فرهنكك ناب مكتب تشيع مى باشد. 


جاى بسى تأسف آست كه در زمان حاضر تصور عامه مردم از دعاهاى روايت شده از ائمه معصومين عليهم السلام, تنها 
خواندن و زمزمه نمودن آن است و تلاشى در جهت فهم آن و درك معانى آنجه بر زبان جارى مى سازند» نمى نمايند. حتى 
برخى از انديشمندان دينى نيز به كتاب هاى دعايى و صحيفه مباركه سجاديه؛ به ديد يكى از عميق ترين مأخذ معارف الهى 


نظر نكرده و در مباحث مطروحه: به جملات و فرازهاى آن ارجاعى نداشته اند و از اين رو ستمى 


ص :/ 


بس عظيم به بخش وسيعى از معارف منحصر به فرد فرهنكك آل البيت عليهم السلام رفته است. 


در بررسى اجمالى كه از جند كتاب موضوعى حديث كه در سالهاى اخير نكاشته شده به عمل آمد»ء مشخص كرديد ارجاعات 
و استنادات به صحيفه سجاديه. بسيار كم است. در كتابى كه 101/١‏ روايت» حديث و كفتار ائمه معصومين عليهمالسلام, به 
صورت موضوعى بيان شده. فقط يانزده ارجاع به صحيفه سجاديه وجود داشت (كمتر از يكك درصد). در كتاب ديكرى كه 
كفتار معصوم را بيان كرده بود فقط دو بار به صحيفه سجاديه مراجعه شده بود (كمتر از نيم درصد). واين در حاليست 
كه در بسيارى از موضوعات. مى توان از فرازهاى صحيفه سجاديه نيز استفاده برد. ولى نويسند كان آن كتاب ها به دليل عدم 


موضوع بندى جامع بر صحيفه مباركه سجاديه. نتوانسته اند از آن استفاده موضوعى نمايند. 

لذا ضرورى است انديشمندان حوزه دين و عالمان بلند همت. دعا را نه فقط به عنوان زمزمه اى عارفانه» بلكه به عنوان منبعى 
غنى در القاى ظريف ترين معارف الهى» به مردم معرفى كرده؛ به تبيين و تفسير اين كلمات آسمانى بيردازند. 

در اين مسير نخستين كام براى زدودن غبار غربت از دعاهاى روح افزاى معصومين عليهم السلام خصوصاً صحيفه سجاديه 
تهيه معاجم و فرهنكك نامه هايى براى تسريع در دستيابى به محتوا و مضامين فرازهاى ادعيه است. 


نبايد از نظر دور داشت كه صحيفه سجاديه داراى دو شأنيت است: اول آنكه در جمع احاديث شيعى قرار كرفته و به آن 
نككاهى روايى شده و همانند ديكر روايات مأثوره» داراى سلسله اسناد و اجازات است و بزركان اخبار آن را در كتاب هاى 


روايى خود آورده اند و بعضاً به شرح بعضى از لغات آن در همان كتاب يرداخته اند.(1١)‏ برخى عالمان نيز به نقل اسناد صحيفه 
ص :4 


)١- ١‏ علالمه بز ركوار مجلسى خانه درصد فحه 09 جلد ٠‏ بحارالانوار» به نقل اسناد صحيفه يرداخته و ميكويد:«روايات 
صحيفه با بيش از آن است كه به شمارش آيد.» مرتضى زبيدى حنفى كه از عالمان بنام قرن دوازده هجرى مى باشد نيز در 
صفحه ٠‏ جلد ؟ كتاب «اتحاف السادهالمت قين» با سندى خاص» به نقليدعاى جهل و هفتم صحيفه يرداخته است. 


بوداغفه» در ملسلة استاد آن:همائند ديكر ووايات نقد و بروسى كرده وءراويان آن زا توثيق نموذه اتده تمامئ اين تلائن ها 


حكايت :اذ ا ؤذارد ك#صهفه زاب صووت كك روايت» هناتتد :د يكر زواناك ديد ائل: 


دومين شأنيت صحيفه سجاديه آن است كه دعاهاى اين كتاب در جمع دعاهاى يربار و زيباى شيعى قرار دارد و بزركان بدان 


نكاهى مناجاتى كرده و آن را راهى براى راز و نياز با خالق بيهمتا برشمرده اند.(١)‏ 


ولى متأشفانه با آنكه صحيفه داراى دو شأنيت استء نه موضوع نككارى جامعى بر دعاهاى مأثوره از ائمه معصومين طالقان از 
جمله صحيفه سجاديه صورت كرفته ونه براى تمامى روايات و احاديث روايت شده و كتاب هاى روايىء نمايه زنى شده 
است. البته از دير زمان عالمان دينى در تدوين كتاب هاى حديثى به دسته بندى و تبويب دست ورزيده اند كه اولين اثر آن را 
مى توان كتاب شريف «كافى» اثر باقى ثقهالاسلام ابى جعفر محمّد بن يعقوب كلينى (م 778ه_. ق) دانست و از آن يس نيز 
مؤلفان» عموماً كتابهاى خود را در فصل ها و عنوان هايى هر جند محدود. تدوين مى نمودند. به تدريج هر جه زمان مى 


كذشة و ساس نياز به موضوع بندى احاديث تقويت مى شدء نويسند كان در تدوين احاديث و روايات از 
عنوان» فصل و باب هاى بيشترى در تنظيم كتاب هاى -خورد استفاده كردند.12) 


٠١ : ص‎ 


١-١)شهيد‏ ثانى در كتاب «ا للمعه الدمشقيه)» در اعمال روزعرفه» خواندن دعاى جهل هفتم صحيفه را سفارش كردهاست. 
محقق بحرازى نيز در صفحه 6و"اجلد كتاب «الحدائق الناضره» ميكويك:الستعب اشيت در روزعرفه دعا خواندن و بهتراست 
دعاى عرفه امام حسين ايالا و دعاى عرفه امام سجاد ايالا هر صحيفه كامله. خوانده شود. 

5 ")نكاهى به كتاب فقهى «تهذيب الاحكام فى شرح المقنعه» نوشته شيخ ابى جعفر محم ادبن حسن طوسى (م لمع ه. ق) و 
كتاب «وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه» تأليف شيخ محمدبن حسن حر عاملى (م ٠١١5‏ ٠ه‏ ق) با زكوى اين حقيقت 
است كه كتاب او لكه در قرن ينجم تأليف شده. داراى 90 باب است. درحالى كه كتاب دو مكه در اواخرقرن يازدهم 


نكارش يافته» داراى /١8١‏ باب مى باشد. 


اما اين روش» هركز نتوانست همه آنجه را كه در لابهلاى متون حديث و دعاهاى ائمه معصومين عليهم السلام بود» در مقابل 
ديد كان محققين قرار دهد. جون در بسيارى از احاديث و روايات» جندين موضوع مطرح شده كه بايد در جندين باب و فصل 
قرار ميكرفت يا حداقل به آن ارجاع داده مى شدء, در حالى كه تنها در يكك فصل از يكك بابء آن روايت وارد شده و جنانجه 


دعاها آورده مى شدء فقط به عنوان ادعيه و در كتاب مزار ذكر مى كرديد. 


تلاش برخى از نويسند كان كتاب هاى حديثى از اين بالاتر رفته و كتاب هايى به صورت موضوعى و داراى زير موضوع هاى 
متعدد و وابسته به يكديكر با ذكر آيات قرآنء احاديث و فرازهايى از بعضى دعاهاء به همراه ترجمه فارسى و آدرس منبع» 
نكاشته شد. از آن جمله مى توان به كتاب هايى نظير «ميزان الحكمه؛ و «آثار الصادقين» اشاره كرد. در اينكونه كتاب ها به 
كوشه هابى از صحيفه سجاديه و فرازهايى از آن در موضوعات مختلف اشاره شده اسث. ولى نويستد كان اينكونه كتاب ها نيز 
اولاً بسيارى از احاديث ائمه معصومين عليهم السلام و فرازهاى صحيفه سجاديه را ذكر تنموده اند و ثانياً بنا نداشته اند به تمامى 
معانى و مفاهيم حديثى كه ذكر نموده اند» توجه داشته باشند و آن روايت را در موضوعات متعدد ذكر نمايند. جرا كه اين 
خودء امرى غيرممكن است و از طرفى نيز هر مفهوم و عبارت ممكن است جندين احتمال معنايى داشته باشد و نكارند كان اين 


كتاب هاء بنانى بر عنوان بندى تمامى محتوائى حديث و قرازهاق دعاهائ ضحيفه سجاديه نداشته اند, 


با نكارش كتاب هاى معجم لفظى(١)‏ براى صحيفه مباركه سجاديه و بعضى از كتابهاى حديث» روش جديدى براى تكميل 


اطلاعات و تسهيل و دقت در دسترسى به مضامين و 
ص: ١١‏ 


)١-١‏ شايداين نام ب ركرفته ازا حاديثى باشد كهاز حروف الفبا به «معجم) يادكرده. همانند احاديث «من لا يحضره الفقيه)» 


جع ص 1 او «تهذيب الاحكام), ج ٠١‏ ص 7127. 


اطلاعات آن كتاب» عرضه شد كه اين كار در رساندن محقق به موضوعات. بسيار با اهميت» مفيد و ارزنده بود. 


امروزه ما به وسيله رايانه» كامل ترين معاجم لفظى از قرآن و كتابهاى حديثى از جمله نهج البلاغه و صحيفه سجاديه را در 
اختيار داريم كه با توجه به آنكه شكل كلمات براى محققان اهميت ويزه اى دارد از روشهاى كاركشا و كم نقص محسوب 
مى شود و با توجه به اينكه زمان زيادى ازارائه آن نمى كذرهد. براى تأمين قسمتى از نياز محققان» هنوز جايكزينى مناسب 
براى آن يافت نشده است. علاوه بر آنكه بعضى از اين معجم ها به جاب رسيده؛ بسيارى از برنامه هاى رايانه اى نيز وجود 


دارند كه داراى معجم و امكان جستجوى لفظى با دقت بسيار بالا مى باشند. 


ديكر روشى كه در سده هاى اخير جهت تسريع در دستيابى به محتواء مورد توجه و اهتمام دانشمندان قرار كرفته» فهرست 
نكارئ موضوعي؛ يا تهيه كشت المظالب استث. اكنون ب وهشكران اسلامى فهرست نكارى هاى متعددى ير قرآن و كتات هاى 
حد يقن تأليف كردة اند. بس از نكارش كشفه المظالب ها و كشف الاباتهاى بسيارى بر قرآن كريم» موضوع نككارى هاى 
متعددى بر نهج البلا-غه و صحيفه سجاديه و بعضى از كتاب هاى حديثى صورت كرفته است. از آن جمله مى توان به 
«خورشيد بى غروب نهج البلاغه).(1) «الدليل على موضوعات نهج البلاغه700) و «الدليل الى موضوعات الصحيفه السجاديه)0) 
شاوه كرف 


دراين روش ابتدا نويسنده» جهارجوبى ذهنى براى محتواى كتاب مى سازد و تلاش ميكندء محتواى كتاب را در اين 


جهارجوب بيش ساخته جاى داده و سيس برخى از اين 
ص : ١”‏ 


1-١‏ نوشته عبدالمجيد معاد يخواه. سال "لال ده جلد. 
-١‏ ١7)نوشته‏ على انصارى» سال /1701. يكك جلد. 
*- ") نوشته محمد دحسين مظفرء سال 71287, يكك جلد. 


محتواها را موضوع و برخى را زير موضوع موضوعات قرار مى دهد. اين روش كرجه مخاطب را با موضوعات و زير موضوع 
هاى كتاب آشنا مى كندء ولى در بعضى از موارد هيج ارتباطى بين متن و موضوع خود ساخته ذهنى مؤلف نمى بينيم واز 
طرفى بسيارى از محتواى منطوقى و مفهومى متن در قالب موضوع. ارائه نشده است. يعنى از جهتى» جامع تمامى موضوعات 
كتاب نبوده و از سوى ديكر» بسيارى از موضوعاتء با اصل كتاب مطابقت نمى كند و ازاين مشكل تر آنكه» موضوعات در 
جهارجوبه زمان و مكان نويسنده كرفتار آمده و مؤلف با توجه به مباحثى كه در جامعه مطرح استء به موضوع نككارى متن 
يرداخته وسعى دارد اينككونه القا كند كه اين مطالب در كتاب وجود دارد.(١)‏ 


جديداً بعضى از نويسند كان فرهنكك نامه هاى موضوعىء براين باورند كه نبايستى در مفاهيم كتاب سير نمود و در جهارجوب 
ذهنى خود اسير كشت و يا با توجه به موقعيت زمانى و مكانى به موضوع نككارى يرداختء بلكه موضوعات مى بايد از منطوق 


كلمات استخراج شود. 


در اين روش» مؤلف بدون هيج بيش فرض ذهنى و طرح قبلى» مستقيما به صورت تجربى و عينى به سراغ متن رفته و با استفاده 
از وازه هاى متن و در بعضى از موارد ايجاد رابطه ميان كلمات» به ساخت موضوع مى يردازد و سيبس موضوعات را به ترتيب 
الفبايى» منظم كرده؛ مجموعه اطلاعات هر موضوع كه از اين يكك واه خاصى بركرفته شده است را در زير يكديكر نوشته و 
زير موضوعاتى را يديد مى آورد و سيس با وازه هاى كمكى و تكميلى» مجموعه اطلاعاتى را به صورت شكل يافته» فراهم 


نمودهء به كاريران و يذوهشكران عرضه مى دارد. 


١١ : ص‎ 


-١‏ همجون موضوعاتى كه اخيراً يكى از موضوع نكاران بر كناب شريف نهج البلاغه. نكاشته و آن كتاب را حاوى 


موضوعاتى همجون «فوتوريسما» «فورماليسم)» «فيزيوثومى»» «فيزيولوزى» و ... دانسته است. 


صحيفه جامعه سجاديه را اينكونه موضوع يابى نموده اند»(1١)‏ ولى اين روش براى كسانى كه با زبان عربى آشنايى دارند» مفيد 
فى باشل زيرا موضوغات» برخاسعه از هتن عرين اس :و افراد ييكانه با آث زبانة قادن به بهره برذارى ال آن تيسسد و جتاتحه 
نويسنده موضوعات را ترجمه نمايدء به منظور خود كه استفاده از منطوقى كلمات است» دست نيافته است. زيرا در ترجمه 
موضوعات و زير موضوعات باز جهارجوبه ذهنيت مترجم كارساز است و موضوعات اسير ذهن و زمان نككارش ميكردد واز 
طرفى سرد ركمى مراجعه كننده غير آشنا به زبان عربى را به دنبال دارد. جرا كه او به دنبال همه وازه هاى به كار رفته در آن 
موضوع است و با ترجمه آن نمى تواند تمامى موضوعاتى كه بدان معنا استء يكجا ببابد. و از طرفى در اين فرهنكهاء هر جند 
كلمات همان كتاب به كار رفته» اما موضوعات ساخته شده معادل نيز فراوان بوده و مؤلف از زبان فارسى و عربى به صورت 


ادغامى بهره كرفته است. 


اشكال ديكرى كه به روش فرهنكك نويسى آنان وارد است اين است كه نويسند كان محترم اين كونه فرهنكك واره ها بنا بر آن 
داشته اند كه از منطوق و عين كلمات به سراغ جملات آن كتاب رفته» به موضوعات دسترسى يابند. در حالى كه به تأويل» 
تفسير و همجنين در مورد فرهنكك نامه هاى قرآنىء به شأن نزول بعضى از آيات نيز توجه كرده اند و برخى موضوعات را با 
توجه به تفسيرء تأويل و شأن نزول ساخته اند» كه اين كار حتى از كسانى كه با توجه به جهارجوبه ذهن خود به ايجاد موضوع 


مييردازند نيز سر نزده استة: 
با توجه به مطالبى كه كذشت نياز به موضوع نككارى صحيفه مباركه سجاديه؛ بيشتر احساس 
مى شد. زيرا بيرامون قرآن كريم حداقل ده ها كشف المطالب و كشف الايات با تمامى محشنات 


ص : ؟١‏ 


)١-١‏ افرهنكك موضوعى قرآن مجيد » اثر خرمشاهى وفانى /انتشارات فرهنكك معاصر سال 1785. (لمايه ثامه موضوعى صحيفه 


سجادى ه» اثر مصطفى درايتى . 


و كاستيها موجود بود(١)‏ و بيرامون كتاب شريف نهج البلاغه نيز فرهنكك نامه هاى متعددى وجود داشت.(؟) اما در مورد 
كتاب كران بار صحيفه مباركه سجاديه تنها اثر مهمى كه به عنوان فرهنكك نامه موضوعى نككاشته شده بود» كتاب «الدليل الى 
موضوعات الصحيفه السجاديه» است كه مؤلفب آن. فارغ از وازه ها و الفاظ موجود در صحيفه سجاديه. به بررسى آن يرداخته 
وهر آنجه را كه به عنوان موضوعى قابل طرح يافته» در 778 صفحه؛ 1١9‏ موضوع و1917 زير موضوع كرد آورده است. 
موضوعاتى كه نويسنده بركزيده» عبارت اند از: توحيد» نبوت»؛ امامت, معاد. اسلام؛ ملائكه. اخلاق» طاعات» ذكر و دعاء 
سياستء اقتصاد. انسان» هستى» جامعه؛ علم» زمان» تاريخ» سلامتى و امور نظامى. با بررسى دقيق اين موضوعات, به اين نتيجه 
ميرسيم كه اكثر اين موضوعات. عناوينى است ساخته مؤلفء. كه اين عنوان ها در صحيفه كامله سجاديه به جشم نمى خورد. 


زيزموضوعات نيز تابع هيج مشخصه اى نيست و نويسنده محترم آنء در بسيارى از موارد سليقه اى عمل كرده است. 


كتاب «نمايه نامه موضوعى صحيفه سجاديه) كه در دو جلد انتشار يافته» على رغم محشناتى كه دارد» به موضوع نككارى 
صحيفه مباركه سجاديه كه شامل 05 دعاست نيرداخته» بلكه صحيفه جامعه سجاديه؛ كه داراى 71١‏ دعا مى باشد را موضوع 
نككارى نموده است. اين فرهنكك داراى ,/2٠١‏ مدخل اصلى و 750٠0١0‏ مدخل ارجاعى بوده و قابل تطابق و استفاده براى صحيفه 
كامله سجاديه نيست. جرا كه صحيفه جامعه در بسيارى از موارد» از جمله در شماره دعاها با صحيفه كامله ينجاه و جهار 
دعايى اختلاف دارد. به طور مثال؛ دعاهاى يكم تا دهم صحيفه كامله. در صحيفه جامعه به شماره هاى ١‏ 4 015 15 ه1ء ١ل‏ 


على كا ل 


97” آمده اسشثة. 
ص : 1١6‏ 


0-١‏ تكريد به ( كتابشناسى جهانى قرآن كريم)/خانه كتاب قم/87١215‏ ج 3 صص لكر 


-١‏ ؟) بنكريد به «امام على در آينه قلم»/ج ١‏ صص 3017ه-000. 


اسن نياز به وجود فرهنكك واره اى جامع براى صحيفه كامله سجاديه (با توجه به اينكه موضوع نكارى دعا و مناجات از 
ويزكى و حساسيت خاضى برخوردار است». ما را بر آن داشت تا با سبكى جديد به موضوع نككارى صحيفه مباركه سجاديه 
بيردازيم. طى سالهاى اخير در مركز تحقيقات رايانه اى حوزه علميه اصفهان, اقدامات يزوهشى و تحقيقى متعددى جه به شكل 
نرم افزار رايانه اى و جه به صورت مكتوبء برنامه ريزى شده كه تاكنون برخى از آنان به مرحله توليد رسيده و برخى ديكر 
در حال تكميل مى باشد. 


يكى از اين برنامه ها كه به شكل مكتوب ارائه ميكردد» فرهنكك نامه موضوعى صحيفه سجاديه است. در تدوين و تنظيم اين 
فرهنكك نامه در مرحله اول» صحيفه سجاديه اى كه توشط مرحوم حجهالاسلام سيد على نقى فيض الاسلام قدس سره تصحيح 
وفرازيندى شده بود را به عنوان متن اصلى انتخاب كرده؛ بدون هيج قالب بيش ساخته ذهنى يا خارجى. به اصل متن صحيفه 
مراجعه و كلمه به كلمه متن را بررسى نموديم و يس از كزينش وازه هايى كه داراى بار موضوعى خاصى بودء با استفاده از 
رايانه» آنها را به صورت الفبايى و معجمىء مرتب نموديم. با بررسى دقيقى كلمات انتخاب شده. به اين نتيجه رسيديم كه 
وازههاى انتخابى بر دو قسم هستند: يكك قسم كلماتى بودند كه علاوه بر دارا بودن بار موضوعىء در متن محور سخن و يا 
مطلبى بودند كه بدون شكك اين وازه ها در تركيب موضوعى قرار ميكرشند: نظير مَوْضوعات «آب)»» «اآتش»» «آسمان) و.... 
قسم دوم وازه هايى بودند كه بار موضوعى داشتند, اما محور سخن يا مطلبى نبودند. در اينجا كلماتى كه مى توانست محقق را 
در رساندن به مطالب يارى دهدء ذكر نموديم. همجون موضوعات «رسيدن)» «ر وكردانى)» «روى آورى)» «همانئد) و.... سيس 
وازه هايى را كه على رغم داشتن بار موضوعىء نميتوانست در راستاى منظور محقق نقش آفرينى نمايد» ذكر نكرديم. نظير 


موضوعات «آبشخور». «سقالبها»» «معوذتين» و.... زيرا براين باور بوديم كه جنين موضوعاتى براى مراجعه كننده نه تنها مفيد 


١8 : ص‎ 


نخواهد بود» بلكه ممكن است كيج كننده و ملالآور باشد. (البته جنين مواردى نسبت به كل موضوعات مطرح شده. بسيار نادر 
بود.) دراين ميان به كلماتى برخورديم كه محور سخن نبودند ودر بعضى فرازهاى دعاء داراى بار موضوعى و در برخى از 
جملاءت. فاقد بار موضوعى بودند كه با بررسيهاى دقيق» مواردى كه داراى بار موضوعى بود. ذكر شده و از فرازهايى كه 
كلمه در آن فاقد بار موضوعى بودء جشم يوشى شد. زيرا فرهنكك نامه موضوعى بايد هدايتكر به واه هايى باشد كه راهنماى 
موضوع بحث در متن قرار كيرد و مراجعه كننده را به مطلبى در اطراف آن موضوع. راهنمايى كند و جنانجه او به دنبال همه 
وازه هاى به كار رفته در تمامى فرازهاى دعا استء بايد براى رفع نياز خود به معجم لفظى صحيفه مباركه سجاديه مراجعه كند 


نه به فرهنكك نامه موضوعى كه بناى خود را بيان موضوع قرار داده نه بيان تمامى الفاظ به كار رفته در صحيفه سجاديه. 


سيس آن وازه هارا (با توجه به جمله اى كه آن وازه در آن به كار رفته بود») ترجمه كرديم. توجه به جمله اى كه آن كلمه 
عربى در آن به كار رفته» به اين خاطر است كه بعضى از كلمات دعا در زبان فارسىء معانى متعددى دارد و يا از كلمات 
مترادفى است كه داراى مصاديق متعدد است و بايد ديد, منظور امام عليه السلام از اين كلمه در اين فراز جه بوده است. البته 
در بسيارى از موارد به شرح نيز مراجعه مى شد. در اين ميان كلماتى بودند كه مى توانست به مصاديق متعدد» تطبيق يابد و يا 
به جند معنى ترجمه شود و شارحين و مترجمين صحيفه سجاديه؛ به تمامى آن معانى و يا مصاديق, آن فراز را ترجمه و تطبيق 
كرده بودند. لذا ما آن كلمه را در تمامى آن معانى و مصاديق در ذيل موضوعات متعدد ذكر كرده؛ به مقتضاى موضوع.؛ آن 
كليل را لجيه نعود كي رمغيرا فال و كلمه جاب اوهو عا رضم كد كد هار ناز لالدو موضرع لإناناة ووو سين د 


موضوع «كيفر) استفاده كرديم و يااز وازه «كلفتنى») در عبارت «اللهم 


١7: ص‎ 


)١ -١‏ بخشى از فراز سوم دعاى ينجاهم. 


ائلى كلفتى من نفيى ما آنت آمللف به منى)»(1) در موضوعات «تكليف» و «كماشتن» بهره برديم. نيز موضوعات استخراج شده 
رايس از ترجمه فارسىء به صورت الفبايى جينش نموديم و موفق به تفكيك مناسب موضوعات از يكديكر شديم. مثلا 
موضوعات «عفوا» «آمرزش» و «ككذشت» (على رغم تشابه معناى ظاهر) در سه موضوع جداكانه به تناسب عبارت عربى فراز و 
نر لحاظ تمومق رمه كن اناقراق كرفك هر اين هنكام متوجه وازه هايى كه داراى معناى يكسان (و يا مشابه) بود شدهء 
تمامى آنها را با در نظر كرفتن مشخصه هايى خاصء يكك موضوع دانسته و تحبت موضوعى واحد قرار داديم. مثلا كلماتى كه 


به «(حتمى) » «لازماء «لزوم)» «واجب» و «وجوب) ترجمه شله بود» تحت موضوع «واجب» در نظر كُرفته شد. 


در اين ميان وازه هايى وجود داشت كه احتمال وجود معانى متعدد از آن بعيد نبود. مانند موضوع «مزده) كه وازه هاى معادل 
«بشارت»» «تبشير) و «نويد)» از آن استنباط و به موضوع «مؤده)) ارجاع داده شد. همجنين در اين فرهنكك» موضوعاتى داشتيم كه 
جهت تكميل بحثء ارجاع آنها به ديكر موضوعات مشابه» خالى از لطف نبود. يس با جنين ارجاعاتى نيز» موضوعات ارجاعى 


يديد آورديم. 


حال قطع نظر از موضوعات ارجاعى؛ ساير موضوعات هر يكك داراى فرازهاى متعددى از دعاهاى مختلف بود. در بعضى 
مواردء تعدد فرازها جنان بود كه رجوع به آنهاء جز سرد ركمى در ميان انبوه فرازهاء جيز ديكرى نداشت. لذا بر آن شديمء 
جهت تسهيل در فهم و نجات از سرد ركمىء براى هر يكك از فرازهاء عنوانى برخاسته از منطوق فراز قرار دهيم. توجه به اين 
نكنه فضروريست كه اين عناويق (كة ذو فرهكنامه موضوعي: بر اساس شمارزه دعا و قراق» تحث موضوغات قران دازتد) به 
عنوان زير موضوع نيستند, بلكه بر اساس تسهيل در فهم موضوعى فراز در نظر كرفته شده اند. به همين دليل» اين عناوين كه 


١8: ص‎ 


)١ -١‏ قسمتى از اولين فراز دعاى بيست و دوم. 


فرهنكك نامه را به خود اختصاص داده اند بر اساس ترتيب الفبايى جينش نشده و تنها موضوعات داراى جينش الفبايى اند. 


سيس جهت سهولت دستيابى مراجعه كننده به دعاها و فرازهايى كه عناوين از آنها استخراج شده؛ به جينش فرازهاى تقطيع 


شده؛ بر اساس ترتيب عددى دعا و نيز شماره فراز» اقدام نموديم. 


از آنجايى كه مراجعه كنند كان به جنين فرهنكك نامه هابى؛ عموماً فارسى زبان هستند» جهت تسهيل در فهم مراجعين» تمامى 
دعاهاى صحيفه سجاديه ترجمه شد و ترجمه هر فراز و عبارت تقطيع شده؛ در زير فراز مربوطه قرار كرفت تا معناى فراز دعاء 
در دسترس و مفهوم عنوان استنباطى از آن فراز» كاملا مشخص و واضح كردد. 

با توجه به اينكه در برخى موارد از وازه هاى زبان عربى در زبان فارسىء معانى مختلفى استنباط مى شود و ما قائل به از دست 
ندادن موضوعات و عناوين در حد توان بوديم» لذا با توجه به موضوعات, ترجمه هاى متفاوتى از لغات برداشت كرده و به 
تناسب موضوع. از آن بهره جستيم. نظير عبارت «لا تفتفى» كه در جمله «ولا تفتنى بالسعه020, به عبارت «كمراهم نكن) و نيز 


«زمايشم نكن» ترجمه شده و يا وازه «المانى» كه در عبارت «آنا الجانى على نفسه).(7) به كلمات كنهكار) ودر جايى ديكر 


به «جنايتكار» ترجمه كرديده است. 


در يايان جينش موضوعات و فرازهاى دعاهاء ( يايان جلد سوم) دعاهاى صحيفه سجاديه به همراه ترجمه آن قرار داده شد تا 
مراجعه كننده براى يى بردن به قبل و بعد هر عبارت و فراز تقطيع شده كه همراه با موضوعات ذكر كرديده؛ ناجار به مراجعه 
به جايهاى ديكر صحيفه 


(كه جه بسا فراز بندى نشده) نباشد. 
دراين فرهنكك, بيش از 4٠١‏ موضوع اصلى وجود دارد و تعداد *4/ا موضوع ارجاعى 


١9: ص‎ 


"- 7)فراز هشتادودوم از دعاى جهل وهفتم. 


تعبيه كرديده است. در زيرساخت موضوعات اصلى آنء عناوينى براى فرازهاى دعا نكاشته شده كه تعداد آن عناوين نيز 4772 


عنوان مى باشد. 


نظر به اينكه فرهنكنامه حاضرء على رغم دقت و تلاش انجام شده» خالى از عيب نيست,ء لذا نقادى اهل فن» در بهتر طى نمودن 


اين مسيرء قطعا كار كشا و مثمر ثمر خواهد بود. 


در يايان» خداوند منان را حمد و سياس ميكوييم كه توفيق عطا فرمود تا در حول محور صحيفه مباركه سجاديه؛ اين اقدام 


يزوهشى انجام و آن را به ييشكاه حضرت امام سجاد عليه السلام تقديم داريم. 


همجنين از عنايات ويزه مرجع عاليقدر و زعيم حوزه علميه اصفهان. حضرت آيه الله العظمى مظاهرى «مدظل به العالى» - كه 


تأسيس مركز تحقيقات رايانه اى حوزه علميه اصفهان, از بركات وجودى معظم له است - سياس كزارى و قدردانى مى نماييم. 


در تدوين فرهنكك نامه اى كه بيش روى داريد» شش تن از يؤوهشكران مركز تحقيقات رايانه اى حوزه علميه اصفهان؛ براى 
به دست آوردن سبكى موضوع نكا رى ادعيه و ترتيب آنء و استخراج موضوعات و عناوين» و همجنين تقطيع و عنوان تكارى 
فرازها و نيز ترتيب جينش آنها و ويرايش متن» مساعدت هاى فراوانى نمودند كه بر خود لازم مى دانم از تكك تكك آنان تشكر 
نمايم. 


اللهم لكك الحمد بديع السماوات و الارض 
سيد احمد سجادى 

مركز تحقيقات رايانه اى حوزه علميه اصفهان 
فروردين ماه ١7/8‏ 


٠١: ص‎ 


آب 
شتاسائدن ستحش آب.هاء به فرشتكان 
...فصل عَلتِههْ وَ عَلَى الرَوْحَائئِينَ ين مِنْ ملائكتكك. . وَ َبَائِلِ الْمَلائْكه. .. الَذِينَ عَدَفته َنَهُمْ مَتَاقِيلَ الْميَا 


سن كرود فرست برايشان وير ووحاتوان ازفرشتكانت وير كروة هافق :فرشتكاتق كةوزن اب هارابة آثان شتامائده 


٠١/*"وااوا2.ىا‎ 

فرشتكان ساكن آب 

...فصل عَلَيِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَائئِينَ مث تالتكت .. وَ قَبَائِلٍالْمَلائْكه. نو فكاو الهوان 9 الوك و الما 

ديس .دزود فرست بر ايشات وير روعائفان از فرشتكانت وير كرؤه شاى فرشتكان وشاكنان هوا و زميق د اتاو ار 
آغاز نمودن بندكانء از آبى ناجيز 

١‏ هُمَ وَ إنكك... ِنْ مَاءٍ مَهِين يننا 
خداوندا و تواز آب ناجيز آغازمان نموده اى. 
0/4 

آشانين آببعا كسر الود فا بايان عر 


ا إلى أو شَرِْتٌ مَاءَ الرَّمَادٍ آخرّ دَهْرى. .. مَا اسْتَوْجَنِت بذلك عق سيئه وَاحدو ون شتكانى 


اق مدا من ا كر درهذت زندكى ام آب خاكسترآلود بنوشمء باز هم با آن همه سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم 


1١/1١5 نيستم.‎ 


وَ أشهدٌ ملائكتك... بسقى مِنْكك تافع... 
وفرشتكادثك رابه فرستادن آبى سودمند از جانب خود. آماده ساز.9١/؟‏ 


آب رساندنى سودمندء. با فراوان نى دائم 


أشْهدْ مَلائكتك الْكِرَامَ السَفَرَه. بِسَفّى مِنْكك تافع دام عَرْرْ وَاسِع دِرَرُةُ وَابل سَرِيع عَاجِلٍ 


24 


فرشتكانٍ بزركوار نويسنده ات را به فرستادن آبى سودمند از جانب خود - كه فراوانى اش هميشكى» جارى شدنش بسيار» 


مكف كلوز كا نان ناهد ع احا هات 


نتايج آب دادن خداوندء به بندكان 


3 ِ 2 9م ع 2 1 وو ه 76 0 77 م 
اللَهُمَّ اش تنا س يا تتيديل مِنْهُ الظرّاتَء وَ تَمْلا مِنّْه الجبّاب, وَ تفِرٌ بهِ الَنْيَانَ وَ تنبت به الأشسجان وَ تْخصٌ به الأسْعَارَ فى جميع 


5 0 7 0 قي هاي ل - 5 58 2 7 5 - - 
الأمصَارِء وَ تَنْعَشٌ به البَهَائمَ وَ الْحَلقَ» وَ تكمل لنَا به طَيباتِ الرَرْقِه وَ تَنْبتٌ لنَا به الرّوْع» وَ ثَدِرٌ به الضوّع» و تَرِيدُنا به قو 


ص 


داو ند امادر ا انا بارا كدان ان ها ذا 


57١ : ص‎ 


جارى كردانى و جاه ها را از آن ير كنى و رودخانه ها را با آن روان سازى و درخت ها را به وسيله آن برويانى وبا آن قيمت 
ها را - در همه شهرهاى بزركك - ارزان كنى و جهاريايان و ساير آفريدكان را به وسيله آن سر يا بدارى و روزى هاى ياكيزه 
رابا آن برايمان كامل كردانى و كشت هارا به وسيله اش برايمان برويانى و يستان حيوان را با آن ير (شير) سازى و به وسيله 


أن تردق :نو راوع ما يفزات #سيراقة نم31 

كوو نكر ذا تق أت :ادها 

خداوند! اف أن (ابر) را بر ما شور و تلخ نككردان.9١/8‏ 
درا ميختن آب هاى مشركان. به وبا 

لَّهُمَ وَ امرّخ مِيَاهَهعْ بالْوََاء 

خذاوتداى اح ها كات رااية وناندر اهز 

يفك 


آبى يست و بى ارزش 

وَأَنْتَ حَدَّرْئَنِى مَاءَ مهيا مِنْ صُلب... إِلَى حم ضَيُقَهِ... 

و تومرا (آن هنكام كه) آبى يست (بودم)» از صلبى به سوى رحمى تنكك, سرازير نمودى. 
سيق 

آب جوش و ساكنان دوزخ 

اللّهُّمَ إنَى أَعُودُ بك مِنْ نَار... تَسقَى أَهْلَهَا حمى_مًا 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه اهلش را آب جوشان مى نوشاند. :لاو 79/7 
زايل نمودن خشكى شهرهاء با آب (باران) 


خداوندا خشكسالى شهرهاى ما راء با آبيارى خويش برطرف ساز.ء"/؟ 


فقمو عق ترنانلان ان تلخ به بنده 

فَكمْ 0 و يَجَرعَنِى زُعَاقَ مَوَارَتِ 

يس جه بسيار دشمنى كه آب بسيار تلخ زه رآ كين را جرعه جرعه به من نوشاند.54/؟ 
آباد 

آباد كشتنء با بندكى خدا 


وَاقَمَة ليلى بإِيقَاظِى فيه لعادّ تك وَ تَمَرّدِى بِالّهَجدٍ لك. وَ تَجَرُّدِى بس كونى إليك. وَ إِنْرَالٍ حوّائجى بكك. وَ مُتَازَلِتى ياك 
فى فكاك رَقَبتى مِنْ تارك وَ إِجَارَتَى مِمَا فيه أهْلهًا مِنْ عَذَابِكك 


و شبم رابا بيدار ساختنم براى بندكى اتء و تنها بودنم به شب زنده دارى براى توء و كوشش كردنم براى خو كرفتن با تو و 


ص : 77 


ساختنم از آتشت و حفظ نمودنم از عذابت كه سزاوارش [دوزخيان]؛ در آن به سر مى بردء آباد كردان./77/61١‏ 
آبرو 

ريختن آبروى ديكران 

الهم اجعَلٌ... مَا أَجررى عَلَى لِسَانِى مِنْ... شَهُمِ عؤض... ُطْقًا بالْحَمِدٍ لَك 

خداوندا به جاى آنجه او (شيطان) بر زيانم جارى ساخته از آبروريزى» سياس براى خودت را قرار ده. ١7/٠١‏ 
حفظ نمودن آبروى بنده» با توانكرى 

وَ صَنْ وَجِهى بالْيِسَار 

و آبرويم رابا توانكرى حفظ كن. 72/٠١‏ 

حفظ آبروى جنكجو 

اللَّهُّهَ وَ أَنُمَا ملم حَلْفَ غَازِيًا أو مُرَابطًا فى دَارِهِ... 


خداونذانو هر مملماق كه حتكجوي :با موزذارى زا در (امور) خانه اش خانشيق.شذد»يا ابرواشن رادن بوذ او تكيداثت؛ 


بس وى را هم سنكك و هم كون ياداش اوء ياداش ده.907؟/2١‏ 
وامى آبروّرنده 

و مرا معاف دارء از وامى كه با آن آبرويم را ببرى. 1/0 
آبرومندترين بيامبر 

1 


اللَّهُمّ الجعل نينا صَلَوَائك عَلَِهِ وَ عَلَى آله يَوْمَ الْقَِامهِ أقْرب الْنيِينَ منْكك مَجْلِسًا... وَ أَوْجَهَهُمْ عِنْدَك جَامًا 


خداوندا ييامبر مارا - كه درودهاى تو بر او و بر خاندانش باد - روز رستاخيز» نزديكك ترين ييامبران در مجلس خود و 


آبرومندترين آنان نزد خود قرار ده. 1/5 
حفظ آبروى بندذه» از درخواست نمودن از جهانيان 


وَصّنْ وَجْهِى عَن الطلب إِلَى أَحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ 


و آبرويم رااز درخواست به سوى احدى از جهانيان» حفظ كن./1701/67 
آبروى بنده؛ آماج تيرهاى حسودان 

وَ كم مِنْ حَاسِدٍ قَدْ... جَعَلَ عِوْضِى عَرَضَا لِمَرَامِيه 

وجه سيار حسودى كه آبروى مرا هدف تيرهاى خود قرار داد. 

ع0 
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رهاندن تابعين» از هميشه ماندن در تش دوزخ 
ُعَافيهُ مِمًا تَمَعُ به الْفَنهُ مِنْ مَحْذْورَاتِهَاه وَ كيه النّار وَ طول الْحُلُودٍ فيا 


ايشان رااز آنجه كه به وجودآورنده آزمايش هايى از امور ترسناك و سختى آتش و هميشه ماندن در آتش استء عافيت 


“ما 


اسن دوزخ» سرانجام دعوت شيطان 


ومن در همان هنكام باور دارم كه يايان دعوت او به سوى آتش است.2١/75‏ 
اسن دوزخ» جزاى معصيت كار 


كلك ذل 0 شيؤْجبُ مَغْفِرَتَكك. . فَإنّ ذَِك ء غَيِرُ وَاجِبٍ لِى با يِحفَاقٍ. .. إِذْ كان جَرَائِى مِنك فِى أُوَّلٍِ مَا عَصَ ينك 


الْنارَ 


واكر مرا بيامرزى هنككّامى كه مستوجب آمرزش تو باشمء يس بدرستى كه آن از سزاوار بودن من نيست. زيرا كيفر من در 


نخستين كناهى كه كردمء آنش بود.51/12 

خاموش كردن آتش دشمنى 

َلَنِى بِحِلَيه الصَّالِحِينَ... فى... إطَفَاءِ الاير 

مَراذن فوؤتشاندق (اتش )كن يناويفت شا ستكان يار ١11‏ 
آتش دوزخ» (ابزارى براى) وعده عذاب الهى 

لَّهُمْ إنّى َعُودٌ بك مِنْ نار .. تَوَعَدْتَ بِهَا مَنْ صَدَّفَ عَنْ رضّاك 


خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه با آن هر كه رااز خوشنودى تو روى كردائد» وعده عذاب داده اى. 759/77 


عقن دوزخ (ابزار) سخت كيرى بر نافرمان 


للّهُّمَ إنَى أَعُودْ بك مِنْ نَارِ تَعَلْطْتٌ بِهَا عَلَى مَنْ عَصَاكك 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه با آن به هر كه تو را نافرمانى كرده» سخت كرفتى. 
ضداف 

زنهارخواهى جهت دورى از آتش دوزخ 

وَ أَسْتَهْدِيك لِمَا بَاعَدَ مِنْهَاء وَ أخَرَ عَنْهَا 

واز تو راهنمايى مى خواهم, براى آنجه از آن (1تش) دور سازد و عقب كردائّد. 17م 


- 


و 


و مرا به بسيارى رحمتت از آن (آتش) ايمن ساز. 77/89 


ص : 755 


درخواست براى آزادى از ا دوزخ 

وَ اعم لَئلِى بِِيقَاظِى فيه لِعَِادتكك... وَ مُنازَكتى إِيّاكٌ فِى فَكاك رَقَبتَى مِنْ تارك 

و شبم را با بيدار ساختنم براى بندكى اتء و رجوع كردن بيابى من بر آزاد ساختنم از آتشت» آباد كردان./ا17/6 
ويزكى هاى آتش دوزخ: 

امح اقل 

وَ تُعَافيهُْ مما تَقَعُ به الْفِتَِهُ مِنْ مَحْذٌَورَاتهَاء وَ كه النَار 

وايشان رااز آنجه كه به وجوداورنده آزمايش هايى از امور ترسناكك و سختى آتش استء عافيت بخشى. 18/5 
ب. شكنجه آن 

وَقَنى (بِرَحْمَتِكك) عَذَّاب الْنَار 

ومرابه رحمت خود از عذاب آتشء» حفظ فرما. 80/7١‏ 

وَ أَعِذْنا مِنْ عَذَّاب السّعِير 

ومارااز شكنجه اتش يناه ده. 

١ 

وَقِنَا عَذَابَ النَّار 

وا اشكنجه اتش تكاههان ذار؛ 

١٠م‎ 

اج روى هم غلطيدن ياره هاى آن 

الهم إنّى أَعُودُ بكك... مِنْ نار يكل بَضَها بض وَ يَصُولُ بَعْضْها عَلَى بتخض 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه ياره هايش يكديكر را مى خورد و برخى بر برخى ديككر حمله مى برد. 74/77 


د. تاريكك و نزديكك بودنش 


للم إنّى أَعُودٌ بك مِنْ نَارِ نو زعا علق .. وَ بَعِيدُهَا قَرِيبٌ 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه نورش تاريكى» و دورش نزديكك است. 79/77 
ه_. دردناك بودن آن 

لَه إِنَى أَعُودٌ بكك مِن ئَار... ينها ليم 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از تشى كه آسايشش دردناك است. 19/77 
ودبوسائقله اسعكوان ووش 

اللَّهُمَ إنّى أَعُودٌ بك... مِنْ نار تدر الِْظَامَ رَيِى_مَا 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه استخوان ها را مى يوساند. 

ا 70 

ز. ناتوانى اش از سبكك كردن خود 

اللَّهُمَ إنّى أَعُودٌ بك مِنْ نا ر... لا تَْدِرُ عَلَى التَحْفِيٍ عَمَّنْ حَسَّعْ لَهَا وَ استَملَم إِليهَا 


ص : 760 


خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه قادر بر سبكك كردن (شعله ها) از كسى كه برايش فروتنى نمايد و تسليم او 
كردد» نيست. لاو 79/73 


ح. ديدار آنء با دوزخيان 

اللّهُّمَ إنَى أَعُودٌ بكك... مِنْ َار... تلقَى سَكائهًا بأد ما لَدَيْهَا مِنْ أليم النَكَالٍ وَ سَّدِيدِ الْوبَالٍ 
خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه با ساكنان خود با سوزان ترين كيفر دردناك و عواقب سخت روبرو مى شود. 
و الا 


ط. نامهربان بودنش 

لهم إنّى أَعُودٌ بكك... مِنْ نار لَا تُتِقَى عَلَى مَنْ تَضَرَح إِلَيهَاه وَ لَا تََحَمُ مَن استَعْطَفَهَا 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم لاقت كفي رارق كنقد كان مهربان نيست و به مهرجويانش رحم نمى كند. ٠‏ "او 79/77 
ى. كرمى آن 
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كنء* ٠‏ وام اك 3 كك 
218 فكيف تَسْتَطِيعٌ حر نار 
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...يس حجكونه كرماى آتشت را توانايى دارد؟ 0/0١‏ 


محبوبتت عمل براى آخرت. نزد تابعين 

وَ تحبَت إِلِهمْ العمل لْآجلٍ 

وعمل براى آخرت را در نظرشان محبوب كنى.28/6١‏ 
عامل كامل كرداندن نيكى دنيا و آخرتء براى بنده 
فى لذ كرك فِى أَوقَاتٍ الَْْل و اسْتغملنى بطاعيكك فِى بام الْمَهل... أكمل لِى بها حير لديا و الْآخرَه 


مرا در اوقات غفلتء براى ياد خود بيدار كن. و در روزهاى مهلتٍ عمرم؛ به طاعت خود بككمار. و بدين وسيله؛ خير دنيا و 


درخواست عطاى حسنه؛ در دنيا وآخرت 

وَآيَنَا فى الدَّئْيَا حَسَنَهُ وَ فى الْآخْرَهِ حَسَئهُ 

ودر دنا نيكى ودر آخرت هم تكن عطايمان كن.0؟/17 "١/٠١‏ 

خدا دانا به صلاح بنده» در امر دنيا و آخرت 

الَُّّع كذ َعْلَمُ ما بُصْلِحَنِى مِنْ أر دُنْيَاىَ وَ آخِرَتَى 

خداوندا تو آنجه كار دنياى من و آخرتم را اصلاح مى كند مى دانى. ٠١/77‏ 


ص : 8" 


تكهذارى ذه ال خطاء دن:دنيا و آخرثك 
واذزف اللخنط 2 الخطانا» و الاعكر انين الر أرق الدما و عرو 
ومرا خوددارى از خطاها و خويشتن دارى از لغزش هاء در دنيا و آخرت روزى ده. ١7/77‏ 


جدايى نينداختن بين بنده و تندرستى» در دنيا و آخرت 


وَلَا ترق بينى وَ بَئْنَ عافيتكك فى الدَّنْيا وَ الآخرَه 


وادودنناو اعوف امن و عافيعة جداية نقذ ١6‏ 

تندرستى دنيا و آخرت 

عافق قافة ا ولد فى تدذنن العافةء عافة الدثا و الأعده 

به من عافيت ده. عافيتى كه در جسمم عافيت زايّده عافيت دنيا و آخرت. 5/77 

اصلاح حال بنده؛ در دنيا و آخرت 

وهر جه در دنيايم و آخرتم به صلاحم استء بر من ارزانى دار.0؟4/7 

درخواست براى دنيا و آخرت. از خدا 

َ أَطٍ جمِيع الْمَسلمِينَ وَ الْمُشلِمَاتٍ وَ الْمُومْمِنِينَ وَ الْمُوْمِنَاتِ مِثْلَ الى سَألَك لِنفْسِى وَ لولّدِى فى عَاجِلٍ 
لديا وَ آجلٍ الاخده 


وبه همه مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان, مانند آنجه براى خود و فرزندانم از تو درخواست نمودم» در دنياى 


كنونى وآخرت آينده ببخش ١1١/7١0.‏ 
نزديكى زمان رحلت به سوى آخرت 
وَ دنا ما إِلَى الْآخِرَهِ رَجِيل وَ انْطِلَاقَ 


و كوج كردن و رفتن ما به جهان ديككر نزديكك شود. 17/87 


درخواست محل رسوايى نبودن آخرت 
وَذ لَمْ تُقِمْنى مَقَامَ فَضِبِحَهِ فى دُنْيَاك قَلَا تُقمْن مِثْلَهُ فى آخرتَك 
و آن زمان كه مرا در دنيايت در مقام رسوايى به يا نداشتى» يس مانند آن در آخرتت مرا (در مقام رسوايى) به يا ندار./ا5/١7١‏ 


اعطاى خيرى از دنيا و آخرت,. به مؤمنان 


أشالك اللَّهُمَ. .. مَهُمَا قسدِمتَ بِنَ عا دك الْمُوْمِنِينَ مِنْ خَثر... أو تُغطيهم به حَيِرًا ِنْ حير انا وَالْآخرَ 


منه 


7 


5 
6 


6 


خداونداء از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان بند كان با ايمانت» نيكى قسمت مى نمايى» يا خيرى از خيرهاى دنيا و 


آخرت را به ايشان عطا مى كنىء» بهره و نصيب مرا از آن زياد كردان.7/68 


ص :77 


افيك تداشكى ره غير عدا براق امو وتنا و اغرت 

رسجو لِأَمْر آخِرَتَى وَ دُنَاىَ سِوَاك 

يس به درستى كه براى كار آخرت و دنيايم به احدى جز تو اميد ندارم../5/؟ 

بيوسته ساختن فضل خدا در دنياء به نيكى آخرت 

وَ زد ل ع كا عل كا .. وَ صِلٌ ذلك بتر الْآخِرَهِ وَ نَِمهَا 

و يراد يم از فضل و فراخى آنجه نزد توستء بيفزا. و آن را به خير آخرت و نعمت فراوانش بيوسته كردان.58/88 
محروم نساختن بنده» از خير دنيا و آخرت 

إلّهى قا تخر مبى حير الْآخرَهِ وَ الُْولَى لِقلهِ شُكُرى 

خداى منء يس مرا به خاطر سياس اندكم, از خير آخرت و دنيا بى بهره نككردان. ١/8١‏ 

مهربانى خداء در دنيا و آخرت 

با َحْتَمَانَ الدَنَْا و الآخره و رَحِيْمَهُمًا 

اى بخشنده در دنيا و آخرت و مهربان در آن دو.28/١1‏ 

آدم انسان 

آدم عليه السلام 

كماشتن راهنماء از زمان آدم عليه السلام تا محمد صلى الله عليه و آله 

قَمْتّ لأَهْلهِ دَليلا مِنْ لدنْ 1د دَمَ إلى مُحَمّدٍ صَلَّى الله عليه وَ آله... 

و براى اهل آن (عصر و زمان) راهنمايى كماشتىء از دوران آدم تا محمّد - كه درود خدا براو و خاندانش باد - .7/5 
1 

رساندن آذوقه به مرزداران اسلام 


وَ وَاتِرْ بِئْنَ متهم 


و آذوقه يشان را ييايى برسان.7/77 

آذوقه هاى مش ركانءدر دورترين سرزمين 

وَ اجعَل مِيَرَهُعْ فى أحصٌّ أرْضِك و أَبْعَدِهًا عَنْهُْ 

وآذوقه هايشان را در بى بركت ترين و دورترين (نقاط) زمين خود قرار ده./ا7/7١‏ 
آرا احكام 

أراشكن 

نفس بنده» و آراستن حاجت خواهى از 


ص :78 


حاجتمند 
لَّهُم وَل لَك عاج قَد... سَوٌلَتْ لِى نَفْسِى رَفْعَهَا إِلَى مَنْ يَرْكَمْ حَوَانِجهُ إلَيِك 


خداوندا و به سوى تو حاجتى دارم كه نفس من رفع آن رااز كسى كه حاجت هايش رااز تو طلب كرهده برايم مى 


١8/1 آرايد‎ 

شيطان و آراستن باطل 

لَه وَ ما سَوََّ لا ِنْ بَاطِل كَعرفا 

تكناوتدا و [الجته ان يراض نوراق ها ا واتفة بها بفاساة 16لا 
آراستن بنده» به زيور شايستكان 

وَ على بِحليهِ الصّالِحِينَ 

و مرا به زينت شايستكان بيارا. ٠١/7١‏ 

آراستن مجلس والدين, به فرزندان 

وَزَيْنْ بهم مخضرى 

و مجلس مرا به وسيله ايشان آراسته نما. 

ومع 

آراسته شدن خطاء با انديشه بد 

وَ سَوَلَ لِيَ الْخَطَاءَ حَاطِرُ الشّوءِ فَفَوَطتٌ 

وانديشه بذ خطا را براى من آراستء يس (از فرمان تو) كوتاهى نمودم. ١2/77‏ 
آراستن اوقات ماه رمضان, به طاعت بنده 


واوقاتش را به طاعت ما براى خود. زينت ده. 


عع 
ا راسئن متاجات:بند كان 

وَ زَيّنْ ِى التَمَوَّ بِمنَاجَاتِك بِاللَّيلٍ وَ النََار 

و تنهايى مناجات با خودت را در شب و روز برايم بيارا./ا/١١٠‏ 

آراستن بندهء به زيور يرهيزكاران 

ومرابه زيور يرهيزكاران بياراى./ا37//8١‏ 

أراتكى باغ هاى بهشت 

وَ جَاون ب الْأَطِْينَ مِنْ أَوليَائِك فِى الْجنَانِ الى رَيَنَهَا أَصْفِيَائِك 

و در باغ هايى كه آنها را براى بركزيد كانت آراسته اى» مرا با ياكك ترين دوستانتُ همسايه كردان./ا/78١‏ 
آرام آهسته و نيز آرامش 

آرامش آسايش 

شب و آرام كرفتن از حركات خسته كننده 

َخَلقَ لَهُمْاللَّلَ لييشكنُوا فيه مِنْ حرَكاتٍ الَبٍ وَ نَهَضَاتٍ النَصَبٍ 


ص :59 


يس شب را يراى آنان آفريد تااز حركت هاى خسته كننده و جنبش هاى سخت بياسايند.0/2 
دربر كردن جامه راحت و آرام شب 

مَكلَقَ لَهُمُ الليِلَّ... وَ جَعَلَهُ لِباسًا ليلِْسَوا مِنْ رَاحتهِوَ مَنَامِ 

يس شب را براى آنان آفريد و آن را يوشش ساخت تا جامه راحتى و خواب را دربر كنند. 


6/ 


وارد شدن موجودات آرام؛ در صبح 


0 عا 


و" أضيكث الأناة كلها يكفليها اك سهاو ة هاو أوضها واهاركلك ف كلوقب لنوها ينا كله واتدر كه 

و صبح كردند همه جيز از آسمان و زمينشء و آنجه در اين دو يراكنده ساختى, از آرام و جنبنده و همه از آنِ تو هستيم.0/2 
آرام كرفتن» به فضل الهى 

فضل تو مرا آرام نمود. 70/1 

نبود آرامش دهنده اى براى ترس بنده؛ از ديدار خدا 


- 
َم 


به ترس ديدارت نزديكك كشته ام و آرامش دهنده اى براى ترسم ندارم.١7/١‏ 

آرامش دل بنده» به خدا و نيكان خلق 

بل جل سكو قَلْى و أَنس نَفْسى وَ استغتائى و كفايتى بكك و بيار حَلْقَك 

...بلكه آرامش دلم و انس جانم و بى نيازى ام و كفايتم را به خود و آفريدكان خوبت قرار ده. 
١1/1١‏ 


سبب دريافتن آرامش دل 


ماه:ة. )اع 152 5 د الت نولوتي نايح ا ف 1 الور عر ف وقد كل امسقم لسك و ارد ل اه 8 
وَ اذزقنى الحق عِْدَ تفص يرى فى الشكر لكك بِمّا أَنْعَمْتٌ عَلىَ... > نَى أتَعرّف مِنْ تفيدى رَوْحَ الرّض ا وَ طمَّأَنِينَهَ التفس منى يما 


حك لكت نما فدات فى أخال الحؤف: و لاقن 


و هنككامى كه در شكر به نعمت هايى كه به من ارزانى داشته اى كوتاهى نمودم, (اعتراف به) حق را روزى ام فرماء تا نسيم 


خوشنودى و آرامش خود را نسبت به آنجه در حال ترس و ايمنى رخ مى دهدء و شكر آن براى تو واجب استء دريابم. 
فذلل 

تهى ساختن دل دشمنانء از آرامش 

لَه أَخْل فُلُوبَهُْ من الْمَنه 

تكن اوكن ادها يشان زا [ رامد فين داو 

١1 

مر ككء آرامشكاه نيك و كاران 

وَ اجعَل لَنا مِنْ صَالِح الْعْمَالٍ عََل... نُخرِصٌ لَه عَلَى 


"٠١ : ص‎ 


وفكك اللشاق دكم حت تكون الموت قا نهنا الى لالس د 


ص 


وازاعمال شايسته» عملى براى ما قرار ده كه با آن به زود رسيدن به تو حرص ورزيم. تا جايى كه مركك براى ما محل انسى 
باشد كه به آن انس كيريم. ”/6٠‏ 


آرام كير ند كان در سايه (حمايت) قرآن 

علا يكن ل ول ا 

ومارااز كسانى قرار ده كه در سايه بال (حمايت) آن ساكن مى شوند. ٠/67‏ 
كورهاء آرامكاه مردكَان 

وَ كانت الْمبُوٌ ى الْمَأَى إِلَى مِيفَاتٍ يم لاق 

و كورها تا هنكام قيامت» جايكاه (آرامكاه) ماندن باشد. ١7/67‏ 

آرام كرفتن در استراحتكاهى نزد خدا 

اجعلٌ لِى عِنْدَك مَقِيلًا آوى إِلَيِهِ مُطْمَين 

برايم نزد خود استراحتكاهى كه آسوده خاطر در آن آرام كيرم؛ قرار ده./79/5١‏ 
آرام ساختن دل بنده؛ به آنجه نزد خداست 

وَ امجعل قَلبى وَابْهَا بمَا عِنْدَك 

و دلم راابه آنجه نزد توست,ء مطمئن (و آرام) كردان. 

اع 

فراهم نمودن آرامشء براى بنده 

وَ الجمغ ل ... الطمأَنِيئَ 

و آرامش را برايم فراهم ساز./ا10/6 


- 


ردن َم يَشْضِ غَيِظَهء وَ ل يتشكن عَلِيلهُ 

يس در حالى كه خشمش را بهبودى نداده و كينه اش قرار نككرفته بود او را بازكرداندى. 
9/١‏ 

آرميدن ركك ها و بى خبرى تن 

فأشألكة يا مَولَايَ شوغال من.:"بدثة عَافْل لسكون عزوق 

يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنم؛ درخواست كسى كه تن او به خاطر آرامش ركك هايشء غافل مانده. 4/87 
أزاسى ا رادي 

آرزو 

آرزوى دراز 

وَتَعُودٌ بك أن.. مد فى آمَالنا 

ويناه مى بريم به تواز اينكه آرزوهايمان را دراز كنيم.//ه 


اعتماد به آرزوهاى شيطان 


"١ : ص‎ 


0 3 


اللّهُّمَ إن تَعُودْ بكك... من النقَهِ َه 

خداوندا ما از اطمينان به آرزوهاى او به تو يناه مى بريم.1/17 

تبديل آرزوى القا شده شيطان» به ذكر عظمت الهى 

اللَّهُمَ اجعَلٌ ما يُلْقَى السَّمِطانٌ فى رُوعِى مِنّ التَمنّى... ذ كوا لعظميك... 

خداوندا به جاى آنجه شيطان از آرزو در دل من مى افكندء ياد بزركى ات را قرار ده. ١7/7١‏ 
يابرجايى آرزوى بنده؛ در اميد به رحمت الهى 

افق فى رََاء كم ان 

و آرزويى را كه در اميد به رحمتت دارم تحقّق بخش. 71/٠١‏ 

جز خدا راهى به آرزوها نيافتن 

للم نك إن... منغتنى فَضْلَك الْجَسِي... لم أجد السَبِيلَ إِلَى شَىْءِ مِنْ أُمَلِى غَير كك 

خداوندا اكر فضل بزركت رااز من بازدارى» راهى به سوى هيج يكك از آرزويم, غير تو نيابم. 
فاه 


آرزوء و خلف وعده شيطان درباره آن 


واكر مارا آرزومند كردائد» خلف وعده كند. 

عوك 

آزمودن بندكانء به آرزوى دراز 

لَّهُمَ نك ابتلت.. فى آجَالِنَا بطو الَْمَلٍ 

خداوندا همانا تو ما را در مدّت زندكى هايمانْ به آرزوى دراز» آزمودى.9١/١‏ 


آرزو» سبب طمع در عمر كهنسالان 


وَ طَمِعْنا بَآمَالَِا فى أَْمَارٍ اْمُعَمرِينَ 

وبا آرزوهايمان» در عمرهاى كهنسالان» طمع كرديم.19/١‏ 
آرزومندى نسبت به خداوند 

يس (با آرزوى) اميدوارانه به توه به سويت روى آورده.١7//‏ 

كردار اندكك و آرزوى بزركك 

وَ أن لْعَتِدُ الصَّعِيفُ عَعَلَاء الْجَسِيمٌ َم 

و من بنده اى هستم كه عملش ضعيف و آرزويش بزركك است. 9/77 
بريده شدن رشته آرزوهاى بنده. جز عفو الهى 


5000 7 


و رشته هاى آرزو از من بريده» جز بخشايشت كه به آن جنكك زده ام. الا/ة 
در زمره نااميدترين كروهٍ آرزومند 

و مبادا من از نااميدترين كروه هاى آرزومندت باشم. ١0/97‏ 

عطاى آرزوى بنده 

وكيك لى أفلن 

و آرزويم رابه من ببخش./2/7١‏ 

بازداشتن بندكانء از آرزوى دراز داشتن 

و أ كفنا طول امل وَ قَصَّرْه نا بِصِدْقٍ الْعَمَل... 

و مارااز آرزوى دراز بازدار و با عمل راستين» آن را از ما كوتاه كن. ١/8٠‏ 
عامل بازداشته نشدن بند كان از كار» به سبب آرزو 

وَ اخطط بِالْموْآنِ عَنا بقل الْرَار... تّى... تقفو با آكَارَ الّذِينَ اشْتضاؤوا بتورهء وَ لَمْ يُلْههمُ الْأَمَلُ عَن الْعمَلٍ 


و اعظمت) قرا )سكق كتاهاة و الا مافروزيزة :ناما رادو كشا كرداق كه از تون أن ؤوشي جسسد و ارزوه 
آنان را از كار (نيكك) س ركرم نكرد. 9/67 


ييامبر صلى الله عليه و آله و آرزومندى بهترين خير و 
يحقسن الف 
صَلَّ اللَّهمَ عَلَى مُحَمَدٍ و آلِهء صَلَه مُلَقه بها أمْضَلَ ما يَأمْلُ مِنْ حَيِ رك و فَضْلِكٌ وَ كَرَامَتِكت 


خداوندا بر محمّ_د و خاندانش درود فرست. درودى كه با آن اورا به برترين خير وفضل و كرامتى كه آرزو دارد» 
رسا 1/7 


نزديكك بودن آرزوهاء در ماه رمضان 


السَّلامُ عَلئْكك مِنْ شهْر قَرْبَتْ فيه الآمَال 


درود بر تو ماهى كه آرزوها در آن نزديكك شد. 

١ وع/0‎ 

آرزوها و رسيدن به يايان كرم خدا 

انْصَرَفْتِ الْآمَالُ دُونَ مَدَى كرَمك بِالْحَاجَاتٍ 

آرزوها بيش از رسيدن به يايان كرمتء با حاجت ها برآورده شده است.7/82١‏ 
محروم نماندن آرزومندانء از خدا 

هتداق ان (دو كاه كوا انتيوه لحن :شوتك: 

١م‎ 

انعام آمرزشء به آرزومند خدا 

و به من ارزانى دار آنجه بر تو كران نيست و به 


ص : ”77 


نااعيد نكر ذاتدان عدف ان ارروعتدى تعدا 
وَلَا تُوؤيشنى مِنَ الَْمَلِ فيك فَيَغْلِب عَلَيَ الْمَُوطُ مِنْ رَحْمَتِكك 
واز آرزومندى به خود نااميدم نكنء كه نااميدى از رحمتت بر من جيره شود./17/61١٠‏ 
آرزومند عفو الهى 

يس اكر جايكاهى كه از بخشايشت آرزومندم نبود» خود را هلاكك مى ساختم. "/0٠‏ 
آرزوى درازء سبب اشتغال به كار بيهوده 

َأُسْأَلَك يا مَوْلَاىَ سُوءَالَ مَنْ تَفْسْهُ لَاحِيَهُ لطول أُمَلِه 


آ 0 


يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنمء درخواست كسى كه نفس او به خاطر آرزوهاى درازشء به بيهوده كارى 


مشغول شده. 

1/1 

جيره كشتن ارزوء بر بنده 

تأشالك بافولات: . خووال ع كذ عات عليه الفا 

يس - اى مولاى من - از تو درخواست 

مى كنم درخواست كسى كه آرزو بر او جيره كشته است. كفو 48/07 
آرمان آرزو 

آز حرص و نيز طمع 

آزاد 


عامل آزاد شدن از اتش دردناك خدا 


والعقد الك عفدا تقل ياوه ليم ار الله إلى كي جور الل 
ات قدا و سياسى كه به سبب آن از تش دردناكك خداوند آزاد شده. به جوار ارجمند خداء واصل شويم.16١و١1/١٠‏ 


آزاد نمودن كردن هاى بندكان, از عذاب الهى 


و كردن هاى ما را از عذابت آزاد كن.0/١‏ 
آزاد كردن كردن بنده» با عفو خدا 
اللَّهُمَ وَهَذِهِ رَقَتى قَدْ أَرََتْهَا الذَنُوبُء قَصَلَ عَلَى مُحَمدِ وَ آله وَ أعْتَفُهَا بعَفُورك 


خداوندا واين كردن من است كه كناهان آن را باريكك نموده؛» يس بر محمد و خاندانش درود فرست و به كذشت خود آن 


را آزاد كن.2١794/1‏ 


ص : 7 


بنده» آزادشده رحمت خداوند 
و مرا آزاد كرديده رحمتت قرار ده.2١/#م‏ 
آزادى از قيد عدالت خداء با احسان او 


5 


فَأصْبَح... عَتِيقَ صُنْعكك مِنْ وَنَاقِ عَدْلِكك 


2 . 


يس به واسطه نيكى ات از بند داد كرى اتء آزاد شده است.88/١٠‏ 
عفو الهى» آزادكننده بنده» در شب هاى رمضان 


و جنانجه در هر شب از شب هاى اين ماه ماء براى تو بند كانى باشد» كه عفو توء آنها را آزاد مى كند. يس ما بندكان را از آن 


بند كان قرار ده. 

١ع/عع‎ 

كثرت آزادشد كان خداء در ماه رمضان 

الصَلَامُ عَلَيِك مَا أَكتَر عٌتَقَاَ اللّهِ فيك 

درود بر تو. جه بسيار است آزادشدكان (از عذاب) خدا در تو!.50/١م‏ 

درخواستء جهت آزاد شدن از اتش 

وَ اعم لَئِلِى بِِيقَاظِى فيه لعا تكك... وَ مُنازَكتى إِيّاك فِى فَكاك رَقَبتَى مِنْ تارك 

و شبم رابا بيدار ساختنم براى بندكى اتء و رجوع كردن ييابى من بر آزاد ساختنم از آتشتء آباد كردان./7/81١‏ 
آزار 


الهم وَْمَا مَسّهُمَا مِنّى مِنْ أذى... فَاجْعَلَهُ حِطهٌ لِذَنُوبِهمَاء وَ عُلوّا فى دَرَجَاتِهِمَاء وَ زِيَادَة فى حَسَنَاتِهِمَا 


خداوقدا :وهو آازارئ: كهازهن به انان رسيله من ١‏ ث راسي رياشن كتاعاشاة وااتدى«درسيات ايشتان يو افزايشن: يكن 


هايشان قرار ده. 7// 

بركرداندن آزار و زيان ابرهاء از بندكان 

َنْْلَ عَلَيَا َف هَذِهٍ الشَحائب وَ برَكَتَهَاه وَاصْرِفٌ عَنا أَذَاهَا وَ مَضَدَنَهَا 

سود و بركت اين ابرها را بر ما فرود آور و آزار و زيانشان را از ما بركردان. 7/2 
بازداشتن بنده؛ از آزار مسلمانان ومؤمنان 

وَ امْتغنى عَنْ أَذَى كُلّ مُوْمن و مُوْمئه» و مُشلِم و مُشلمه 

و مرااز آزار رساندن به هر مرد و زن با ايمان و به هر مرد و زن مسلمان بازدار.1/7”9 
جبران اذيّت و آزار بنده. به ديكران 


ص :60" 
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اللهُمَ وَ أَنّمَا عَبْدِ مِنْ عَبِيدِكك أذْرَكة منى دَرَككء أَوْ مَسَّهُ من تاحيّتى أذى... أذضه عَنى مِنْ وُجدِك. و أَوْفِهِ حَقَهُ مِنْ عنتندركك 


خداوندا وهر بنده اى از بندكانت كه ناروايى از من به او رسيده يا از ناحيه من به او آزارى رسيده؛ او را با توانككرى خود, از 


من خوشنود كردان و حقٌ او را به تمامى از نزد خودت بيرداز. 
لاع 


ازار رساندن حسود. با نيش زبانش 

وَ كم مِنْ حَاسِدٍ قَدُ... سَلْقَيى بحل لِسَانهِ 

وجه بسيار حسودى كه با زبان تيزش مرا آزرد.59/؟ 
آزرم شرم 

آزمايش 

آزمودن فرمانبرى بندكان 

م أَمرَنا لِيحْتَبِرَ طَاعَتَنَا 

سيسن .ما وا فرمان داة نا اطاغت يذيريمان را ببازمايد. 71/١‏ 
رومّانء آزمايش كننده اهل قبور 

...م رُومَانَ فتَّانِ الور 

:وماق ازمايقن كنندة (مرد كان ) قيرها. 

1١ 

اصحاب محمد صلى الله عليه و آله و آزمايش الهى 

اللّهُمَ وَأَصْحَابُ مُحَمَدٍ حَاصّهً... وَ الّذِينَ أَبْوا الله الْحَمَنَ فى نَضْرهٍ 


رهايى يافتن تابعين» از عواقب أزمايش 


ُعَافيهُعْ مما تََعُ به الْفِتَُْ مِنْ مَحْذُورَاتهَا... 

ايشان رااز آنجه كه به وجوداورنده آزمايش هايى از امور ترسناكك است,ء عافيت بخشى. 18/5 
آزمودن اخبار (اعمال و كردار) بندكان 

بدين كونه اخبار آنها را مى آزمايد. 7/2 

آزمودن بندكانء با بدكمانى در روزى 

لهم نك ابْليََا فى أَْزَاقنَا بسَوءٍ الطَنّ 

خداوندا همانا تو ما را در روزى هايمانْ به بد كمانى» آزمودى.9١/١‏ 

آزمودن بندكانء به آرزوى دراز 

الله نك ابتكيا... فى آجَالِنَا يطول مَل حتّى ... طَمِعنا بآمَالِنَا فى أمار الْمعَمّرينَ 


خداوندا همانا تو ما را در مدّت زندكى هايمانْ به آرزوى درازء آزمودى. تا جايى كه با آرزوهايمان» 


ص : 8" 


در عمرهاى كهنسالان» طمع كرديم.9١/١‏ 

خلوتء و آزمايش الهى 

وَ لا تُخبط... حَلَوَاتَى بمَا يَعْرض لِى مِنْ َرَعَاتِ فتك 

و تنهايى هايم را با آزمايش هاى فسادانكيزت كه برايم آشكار مى شود؛ باطل نككن./11/87 
آزمايقن فاى كمراه كندنة 

ومرااز آزمايش هاى كمراه كننده نجات ده. 

م/م 

درخواست ازمايش نشدن به: 

أ. نااميدى از عدل الهى 

لهم لَا تَفنَى بالْقنُوطٍ مِنْ إِنْصَافِكك 

خداوندا مرا به نااميدى از عدلت آزمايش نكن.5١/7١‏ 

ب. آسود كى به سبب نادانى (به كيفر) 

اللّهُمَ... لا تَفْينهُ لمن مِنْ إنكا رك 

داويةا إو السك ) راد انق اذ عقوف لعا ا ا 
ج. نككاه كردن (جشم به راه بودن) 

وا تمر 

ومرا به نككاه كردن (جشم به راه بودن)» آزمايش نكن. "/٠١‏ 

د. يارى خواستن از غير خدا 


وَل فى باياتعاله ب كك إِذا اضْطرِوْت 


و مرا به يارى خواستن از ديكران به وقت درماندكى ام آزمايش نكن. 


١ / 


ه_. فروتنى در مقابل غير خدا 

ولام الْحضوع لوال غَثِ رك إِذَا افتَقَوْتُ 

و مرا به فروتنى براى درخواست از ديكران به هنكام نيازم» آزمايش نكن. 
١7‏ 

و. زارى نزد غير خدا 

َا تَفتنّى... بالتٌضَرُع ع كك إِذَا رَهِيِتٌ 


مرا به زارى به دركاه ديكران هنكام ترسمء آزمايش نكن. ١7/7١‏ 


ز. آنجه (دارايى) به (ثروتمندان) داده 


0 


وَلَا تَفنَى بما أَغطَيتهُع 

و مرابه آنجه به آنان (دنياداران) عطا كردىء» آزمايش نكن.0 7/7 
ح. آنجه از بنده بازداشته 

َف بها متختى. 

و آنان رابه آنجه از من منع داشتى» دجار آزمون نساز.0/١‏ 


ص : /7 


آزمودن آزمايش 

آسان 

آسان كرداندن راه رستاخيز» بر بند كان 

العظة للد عقة ا سين عابنا شيل الت 


ساس داف رالاسناتت "كما" ] قاواه ناعون وا نيما اسان سارك 1 


افك باه صن الل طلية و الهو مكلف اشداوريه كاوهاى اا 


5 ح 


وَلْمْ ب َجَسْمْنَا إلا يُسْرًا 
وعانوا تدزايه كان اسان تكماكه 18/1 
آسان نمودن اندوه تابعين» در هنكام جان كندن 


50 9 
و 2 0 ع 
عر ند 


وَ َو عَلَتِهمْ كل كزب يِل بهم يَؤم روج الْأنْفْس مِنْ ِدَانِهَا 

ودر آن روز كه جان هااز تن بيرون رود» هر اندوهى را بر ايشان آسان كردانى.ع//7١‏ 
آسان نمودن زحمت بنده؛ بر نويسند كان اعمال 

لم يس عَلَى الْكرَام الْكاتيينَ وتنا 

خداوندا زحمت ما را بر نويسند كان (فرشتكان) كرامى آسان ساز.6/2١‏ 

عامل آسان شدن كارهاى دشوار 

لك لندويك اسان 

سختى ها به توانايى تو آسان شد.7/17 


نبود آسان كننده اى» براى آنجه خدا دشوار نموده 


وبراى آنجه دشوار كردىء آسان كننده اى نيست. ٠7/7‏ 


آسان .بودن خواسته ها و حاجت نهاء براق خدا 

...و (برآوردن) آن (حوائج) بر تو آسان است. 

هات يا 

.و ُو عَليكك يسِيرٌ 

...و آن براتو آسان است.١8.0/81‏ 

َأُشألك بِجَودك وَ كرمِك وَ هَوَانِ مَا سَأَلتَك عَلَئِك أنْ تُصَلّى عَلَى محمد وَ آله 

يس از تو مى خواهم به بخشش و كرمت و آسانى آنجه درخواست نمودم براتوء كه بر محمّد و خاندانش درود فرستى./5/١‏ 


رق 


مول قضَاه خُلّ اجو هن لى بِقُذرَيك عليه و بير ذلك ليك 
وبراوردن هر درخواستى را براى من, به 


ص :78 


قدرتى كه بر آن دارى و آسان بودن آن بر توء به عهده كير.68/؟ 
يارى بنده» با آسان ساختن دشوارى ها 
كيز كك لىالسير 

با آسان كردن سختى براى من يارى ام فرما. 
يلذلرق 
آسان نساختن ستم ستمكر. به بنده 

وََا تُموَعٌ لَهُ ظلْمى 
واستم كردن او را بر من آسان نككردان. 
ع7 
آسانى اندوه و ييشامد غضب الهى 
وَ كل مَوزِئهِ سَوَاء مع مَوْجِدَتَكك 
وهر كرفتارق آى نا غضىث تو هموارشدنى است: غارة 
آسان بودن راهنمايى بنده» براى خدا 
وَنَاأَضءٌ وَكَدْ أفكتتك هذايتى 
و (جنان كن كه) كمراه نككردم؛ در حالى كه مى توانى هدايتم كنى. ١5/٠١‏ 
راهى آسانء به سوى محّت خدا 
و راهى آسان به سوى محبتتء برايم هموار كردان. ٠9/٠١‏ 
روا نمودن درخواست بنده» در سختى يا آسانى 


[االجعاتي افا ِذِكركك قيما أولك فى ... شده أو رْحَاء 


و مرا فراموشكارٍ يادت در آنجه به من عطا نمودىء قرار نده» در تنككى باشم يا فراخى. 
١"/م/‏ 

عبارت قرآن و آسان شدن سختى زبان ها 

الله َإدْ.. سَهُلْتَ جَوَاسِيَ أَلِْنتنَا بشن عِبَارَتِه» فَاجعَلنَا ِمَنْ يَوعَاهٌ ححقَّ رَِايته 


خداوتدا» يس مكاي كة زان شائ حكن ماارانه يكوى عبازتش اسان كردئء سن ها راان كساق قزايكه كه انرا 


آنجنان كه بايد رعايت مى كنند. 6/7 

ماه نو» ماه آسانى 

كَأَسْأَلُ الله... أَنْ يَجعلك... جِلَالَ... يُشر لا يَمَازِجهُ عُشرٌ 

يس از خدا درخواست مى كنم كه تو را ماه آساني نياميخته با دشوارى قرار دهد. هو 6/67 
آسانى راه خخدا 

هَدَيْتَنَا ينك الَّذى اصْطَفَيِتٌ... وَ سَبِيلِكك اللئ فبك 


ما را به دينت كه آن را ب ركزيدى و به راهت كه 


ص :9" 


آن را آسان نمودىء» هدايت كردى.9/80١1‏ 

نااميدى (مغرور به كرم خدا»» از به آسانى رهايى يافتن 
وها أنتطة و شور له الم_خرج... 

و جه نااميد است از به آسانى رهايى يافتن! 

عع" 

"كشابشى اشا زا ولع هيدا 

وَ افتخ لَهُ فَنكَا يسِيرًا 

و براى او يبروزى به آسانى بككشاى./21/1 

آنجه بنده از خدا مى خواهد بر او آسان كرداند: 


ع 


أ. عفوش 

ىن يملع خوة يهنا مشكيوا ركنا اسان كرفاة 1 

ب. آنجه بر بنده فرود آورده 

وَيَسّوْ لى ما أَحلَأتَ بى 

و آنجه بر من وارد نموده اى» برايم آسان كن. 8/١0‏ 

ج. راه هاى رسيدن به خوشنودى اش 

راه هايم را براى رسيدن به خوشنودى اتء آسان فرما. 7/8/١‏ 
د. راه به دست آوردن روزى 


0ن 


وأخالك فى أن تسهّل إلن ررفى صا 


وازتودرخواست مى كنم كه راهى آسان براى روزى ام (فراهم) نمايى. 7" 7/1/7 

ه_. آنجه از قضاى الهى دشوار مى داند 

وآنجه از حكمت كه سخت مى شماريم» بر ما آسان كردان. #/ع 

و. سختى جان كندن 

وَ هون بالَْآنٍ عِنْدَ الْمَوْتِ عَلَى أَنْقْسِنَا كوب الاق وَ جد انين وَ تَرَادْفَ الْحَشَارِج... 


و به وسيله قرآن هنكام مركك. دشوارى جان كندن و سحتى ناله و خرناسه هاى بى دريى زمان جان كندن را بر ما آسان 


كردان. 

ع 

ز.راه خيرات 

وَعَهُلُ لى تلك الْكيرات إليككه و المسابقة ليها من عَيِتٌ أمزت» و الْممَاحة فيها عَلَى ما َرَت 

وراه خيرات به سوى خود و يبشى كرفتن به آنها رااز جهتى كه فرمان داده اى و رقابت در آنها را آنككونه كه تو خواسته اى» 


5 


براى من آسان كردان./اع/ع9 

آسايش آرامش 

روانه ساختن تابعين» به آسايشكاه متّقين 

وَ تُصَيْرَهمْ إِلَى أمن مِنْ مَقِيلٍ الْمتقِينَ 

و آنها را به جايكاهى آسوده كه استراحتكاه يرهي زكاران است روانه كنى. ١9/5‏ 
خوابء (مايه) آسايش و نشاط بندكان 


يس شب را براى آنان آفريد و آن را يوشش ساخت تا جامه راحتى و خواب را دربر كنند» كه خواب براى آنان نشاط و 


نيروآور است.0/2 

روانه شدن به سوى آسايش فرج 

ويا مَنْ يُلتَمسُ مِنْهُ المم_رَحٌ إِلَى رح الْفَرَج 

واى كسى كه رهايى و رفتن به سوى آسايشى فراخ» از او درخواست مى شود.//١‏ 
رهايى يافتن از اندوه» با رفتن به سوى آسايش 

وَ المجعل... خَلَّاصِى مِنْ 5 إِلَى 52 

و رهايى از كرفتاريم رابه بخشايشت قرار ده. 

5/6 

عطاى خاطرى آسوده. به بنده 

و آسودكّى خاطر به من عطا فرما. 77/٠١‏ 


آرزو نمودن آسايشى بهتراز آسايش خلق 


وَ ارْزْقَنِى سَلامَةَ الصَّذْرِ مِنَّ | لس لي... حَتَّى لا أرَى نِعْمَهٌ مِنْ نعمكك عَلى أ 


00 


مح 
7 
سي 
6 
3 
006 
2 
3 
000-75 
1" 


و سلامت سينه از حسد را روزى ام كردان. تا نعمتى از نعمت هايت را كه به هر يكك از آفريد كانت در كشايش يا رفاه داده 
اىء نبينم» مكر آنكه بهتراز آن را براى خودء به وسيله تو و از تو آرزو كنم. 

فةفل 

هنكام آسايش, خدا رااز روى اخلاص خواندن 

وَ اجْعَلنِى مِمَّنْ يَدْعُوك مُخْلِصًا فِى الرّحَاءِ دُعَاءَ الْمْ_خلِصِينَ الْمُضْطَرينَ لك فِى الدّعَاء 

و مرااز كسانى قرار ده كه هنكام رفاه تو را خالصانه مى خوانند. خواندن خالصان بيجاره؛ در نيايش براى تو. ١/77‏ 

كامياب نمودن بنده» از شيرينى آسايش 

وَ أَوْجِدَنَى... لَاوَة رَحْمَيِك وَ رَوْحِك و رَيْحَانِكك 

وامرا ان شيرق وحمت :و اسود فى بو اسايقى كاضاتك كرةا ١0784‏ 


5١ : ص‎ 


فراهم ساختن آسايشء در زند كى 

وَ امع لِ الِْنَى وَ الْعَقَافَ وَ الدّعَهَ... 

و بى نيازى و ياكدامنى و آسايش راء برايم فراهم ساز.0/67١‏ 

شتات خداء ابه [سانئن محتذ صل الله.علية و آلهوال:او 

وَعَبجَلٍ الْفَرَجَ وَ الروؤح... لَهُْ 

ودر فرج و آسايش آنان شتاب فرما. 

١1م‎ 

آستان د ركاه 

آسمان 

اها ]مان عاء برو جيرييل 

جَبرِيلٌ الأمِينٌ عَلَى وَحيك, الْمُطَاحٌ فى أَهْلٍ مهاو انك 

جبرئيل امين وحى توست. فرمانروا در ميان اهل آسمان هايت است.”/؟ 
فَرشتكان ساكن اسعان ها 

007 عَلَيهِمْ وَعَلى الملائكه القة مِنْ دُونِهمْ: مِنْ سكن سَمَاوَاتَكك 
“شى بر آنها قزود فرستة و در برفرشتكاق ك#دان آثان يابين تركدء ولد اسمان هايت سا كيد 
نك 

جاى دادن فرشتكان» در درون طبقه هاى آسمان ها 

وَ أَشْكتهة ون أَطْبَاقٍ سَمَاوَاتَكَ 

وآنهارا در دل طبقه هاى آسمان هايت» سكونت داده اى.”/١١‏ 


وارد شدن سنال در صوحع 


أَصْبَحْنًا وَ أَصْبِحَتٍ الْأَشْياءُ كلها بجَملتَهَا لَك: سَمَاوءُهَا وَ أَرْضّهًا 
صبح كرديم و صبح كردند همه جيز از آسمان و زمينش و همه از آنِ تو هستيم.0/2 
كواه كرفتن آسمان و ساكنان آن 
ايلام 1 مَنْ أَسْكنْتهُمَا مِنْ مَلائكيك و سَائْرِ خَلْقَك 
و آسمانت و زمينت و آنجه در آن دو جاى دادى از فرشتكان و ساير آفريدكانت را شاهد مى كيرم. 7١/2‏ 
جشم نينداختن به اطراف آسمانء از شرمند كى 


0 .. كنك فى ملي ليك حثى يكل ليتابى» ثم لم أزقغ مطزفى إلى آفَاقٍِ السَّمَاءِ اش يَحْياءً متك ما انه وجو ذلك 


اى خداى من اكر در اين مدّت (آنقدر) ذكر تو را كُويم تا زبانم از كار بيفتد» سيس از شرمند كى 


57١ : ص‎ 


توه جشم از كرانه هاى آسمان برندارم؛ باز هم با آن همه؛ سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم نيستم. 0/١2‏ 
روزى دادن به بندكَانْ از بركات آسمان ها و زمين 

اللَّهُم... أؤزفا :ف 7 كلت الشعاؤات و الَرْض 

خداوندا ما را از بركات آسمان ها و زمين روزى عطا فرما.9١/1‏ 

عدم اذن بارشء به آسمان دشمنان مرزداران اسلام 

...لا تَأَدَنْ لِسَمَائِهمْ فى قطر 

آسمانشان را در باريدن» اذن نده./1١؟8/1‏ 

روزي بندكان» در آسمان 

ودف القماء رفك وَ مَا تُوعَدُودٌ 

وروزى شما و آنجه به آن وعده داده مى شويدء در آسمان است.9١/5‏ 
س و كند نه برؤرد كار اسمان 


نه قلبكة قورت الشماء و الأوضن... 


سيس فرمودى: ١«يس‏ سو كند ب يرورد كار آسمان وزمين...)6/59 

شنواندن كفتار خود, به آسمان و ساكنان آن 

ما كل ما تَطَفْتّ به عَنْ جَفْلٍ مِنّى بشو أَثّرى... لَكنْ يقشمع سَمَاو ةك و مَنْ فيها... 

يس هر جه كفتم» از جهل به بدى كردارم نيست. بلكه براى آن است كه آسمانت وهر كه در آن استء. بشنود. 78/9١‏ 
درودى يُركننده زمين و آسمان 

وَ ص على كةو الك صَنَهُ... تملأ الدْض وَ السَمَاءً 

و بر محمد و خاندانش درود فرست. درودى كه آسمان و زمين را ير كند. 6/757 


3 


رَبٌّ صَل عَلَتْهِمْ... مل ءَ سَمَاوَاتَكك وَ مَا فَوْقَهُنّ 


يرورد كار منء بر ايشان به كنجايش آسمان هايت و آنجه در بالاى آنهاست, درود فرست. 09/5 


سياسى ير كننده زمين و آسمان 


2 دم 
و 


لَك الْحَمْدُ... حَهدًا بلا أَدضَهُ وَسَمَاءَُ 

يس سياس تو راستء سياسى كه زمين و آسمانش را ير سازد.2؟/8 
خداء يديد آورنده آسمان ها 

لَه لَك الْحَمدُ بَدِيعٌ السَمَاوَاتِ وَ الْدْضِ 

خداوندا سياس براى توست» يديد آورنده آسمان هاو زمين./7/5 
اللّهُم... بَدِيعُ السَماوَاتٍ و لض 


ص : 57 


خداونداء يديد ورنده آسمان ها و زمين. 

ا" 

سُتحائَكك... فَاطْرَ السّمَاوَاتِ 

باكك و مترّهى! افرزينئدة آسمان: 1767© 

يوشيده نبودن جيزى در آسمان و زمين» بر خداوند 

وَ أنْتَ لَا تَحْمَى عَلَيِك حَافيَة فى الَْدْض و لَا فى السّمَاءِ 

و تويى كه هيج جيز ينهانى در زمين و آسمان بر تو ينهان نيست. 7/8١‏ 
ا آله الى لا بَحْقَى عَلَيهِ شَىْءٌ فى الَرْض وَ لَا فى السّمَاءِ 

اى خدايى كه جيزى در زمين و آسمان بر تو ينهان نيست.87/١‏ 
امود كق آسايش 

آسياب 

به كردش دراوردن آسياب عذاب 

ا 


- 


وَادِرُ رَحَى نَقَمَتِكك عَلَى لْملْحِدِينَ 

و آسياب كيفرت را براى ملحدان به كردش درآور.2/؟ 
آشاميدن 

بى نياز بودن فرشتككان, از خوردنى و 

آشاميدنى 


- 


و 


5 
عه 


مجهي عن الطعام و#العوات ويك 
و آنان رابه ذكر تقديس خودهء از خوردنى و آشاميدنى بى نياز نموده اى.”/١١‏ 


آشاميدن آب خاكسترآلود. تا يايان عمر 


َا إلّهِى لَؤ... شَرِبْتٌ مَاءَ الرّمَادِ آخر دهْرى... مَا اشتؤجة* جَبِتٌ بذّلك مَحْوَ سَيْنَهِ وَاحِدَهِ مِنْ سَيْكَاتَى 
اى خداى منء اككر در مدِّت زندكى ام آب خاكسترآ لود بنوشمء باز هم با آن همه سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم 
نيستم. 70/18 


كواراتر از آشاميدن تشنه 
وَ الجعل طاعَتى لِوَالِدَىَ وَ بِرّى بهمًا... أثْلجَ لِصَدْرِى مِنْ شَّرْبَهِ الظمآن... 
و اطاعت از يدر و مادرم و نيكوكارى به آن دو را براى سينه ام از نوشيدن تشنه كام» مطبوع تر قرار ده. 0/1 


كونا كرف اطامينتي هاي يشت 


2 
إن 


وَ لَوْحْ ممّْهَا ِأَبُصَارِهِعْ مَا أَعْدَدْتٌ فيها مِنْ. انار الْمَطردهِ بأئو نوع الأشرئة... 


-ه 


وآنجه رادر آن (بِهث بهشت) آماده ساخته اى» از جوى هايى كه به نوشيدنى هاى كوناكون روان شده. در مقابل ديد كانشان 
نمايان ساز./71/ع 


زيادى آشاميدنى مادر» خوراكك جنين 


ص : 66 


جَعَلْتَ ِى قونًا مِنْ فَضْلٍ طَعَام وَ شَرَابٍ أَجرَبْتهُ لأميكك التى أشكنتنى جَوْفَهَا 


از زيادى خوردنى و آشاميدنى كه براى كنيزت مقوّر فرموده بودى, برايم خوراك قرار دادى. همان (مادرى) كه مرا در درون 
او جاى دادى. 75/77 


آب جوشء آشاميدنى ساكنان آتش 

لَه إن أَعُودٌ بكك... مِنْ َار... تَسقِى أَهْلَهَا حمى_مًا 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه اهلش را آب جوشان مى نوشاند. ٠'و9/87؟‏ 
و كن .اشافيدى ساكنان اتن 

وَ أَحُودٌ بك مِن... شَرَابهَا الى يُقَطمُ أَمعَاءَ وَ أَفَْدَهَ شكانهاء برع فلْوبَهُمْ 

واز آشاميدنى اش كه روده و دلٍ ساكنانش را ياره ياره مى كند و دل هايشان را برمى كنّد به تو يناه مى برم. 1١1/757‏ 
منع آشاميدنى هاء در ماه رمضان 

وَ حَحجِرَ فيه الْمَطَاعِمَ وَ الْمَشَاربَ إكْرَامًا 

وازجهت كرامى داشتشء» خوردنى ها و آشاميدنى ها را در آن ممنوع نمود.*6/؟ 
نوشاندن طاعت خداء به دل بنده 

وَ أَهِْبْ قَلِى عِنْدَ ذهُولٍ الْعقُولٍ طَاعتَكت 

و دلم را هنكام غفلتٍ عقل هاء به طاعت خود 


و مارا توفيق ده كه با كسى كه با ما دشمنى كرده؛ مسالمت نماييم. مكر آنان كه در راه تو و براى تو با آنها دشمنى 


1١١/85 شده.‎ 


شفتكي 

عدم آشفتكى يبروا صحكاية؛ در يبروى از آثاز'اضحاتب 

َم يَخْتِجهُع شك فى كَِْآنَارِِ 

وريدم الشانيرا اذ يووق نشانه هائ ]نا تعفه تساحت :1 
عدم آشفتكى بيروان صحابه. در اقتدا به نشانه هاى هدايت صحابه 
وَلَمْ بَخْتَلجِهُمْ 52 5 لإنْتِمَام بهَِايَهِ مََارهِمْ 

و ترديدى ايشان را از اقتدا به جراغ هدايت آنها آشفته نساخت.8/١١‏ 
تناكف السك فك ابد 


ص : 56 


أزِخ عَنَارَيْبَ الِارْتِياب 

يس آشفتككى ترديد را از ما دور كردان. 

سنك 

آشكار 

آشكار بودن نعمت هاى خدا 

وَ الْحَمدُ لِلَِّ الى لَوْ حبس عَنْ عِبَادِه غم هده عَلَى ما... أشبع عَلَتِهِْ مِنْ نمه الْمتطَاجروء لَصَوْفُوا فى ننه قََمْ يدوه 


و سياس خداى را كه اكر بندكانش را از شناختن سياسش بر نعمت هاى آشكار كه براى آنها تمام كرده بازمى داشتء آنها 


لسك ها يقن را صرق فى ديك واو رالاسياس لم كزارويد: 
/8/١‏ 

جه آشكار است در (جمع) ما نعمت تو! 

وع/ما 

آشكار كشتن دشمنى خويشان ييامبر صلى الله عليه و آله ء با او 
وَ كاشّفَ فِى الدَّعَاءِ إليك عَامَته 

ودر دعوت به سوى تو با خويشانشء» آشكارا به ستيز يرداخت.؟/ع 
آشكار بودن درون اخبار» بر خدا 

ويا مَنْ تَظْهَرُ عنْدَه بَوَاِنَ الحا 

واى كسى كه اخبار ينهانى نزد او آشكار است. 8/8 

آشكار نكردن زشتى هاى بنده 


وَل تئدٍ سَوْءَاتَهَا لِمَنْ يَلَتَمسٌ مَعَايبى مِنْ جيرَتى... 


و بدى هاى مرا بيش همسايكانم - كه در جستجوى عيب هاى من مى باشند - آشكار نكردى. 
0/1 


آشكارا يافتن مده الهى 


ع 


وَاكيّت لِى أُمَانًا مِنْ سشخطك. وَ يَسْرْنِى بذلك فى العاجل دُونَ الآجل يُشْرَى أغرفهاء وَ عَرّفَنِى فيه عَلَاءَ 


6 
0 
1١ 


واعى ا رخنعمهازا برايم بنويس و هم اكنون (دنيا) بيش از آينده (آخرت». مرا به آن مده ده. مده اى كه آن را بشناسم و 
در آن مرااز نشانه اى آ كاه كن كه آن را آشكارا بيابم.12/ثا” 


آشكار ساختن راهى به سوى محّت خدا 
و راهى آسان به سوى محتتتء برايم هموار كردان. 59/٠١‏ 
آشكار شدن دوستى بنده؛ نسبت به همسايكان 


ص : 68 


وَ الى اللَّهمَ... أسِرٌ لَهُع الب مَوَدٌه 

و خداوندا مرا بر آن دار كه در نبودشان دوستى راء 1 شكار سازم. 72/* 

آشكار ساختن امورى» در برابر جشمان مرزداران اسلام 

وَ لَوْح مِنّْها لِأبصَارِهِمْ ما أَعدَدْتٌ فِيها مِنْ مسَاكن الْحلْدِ وَمََازِلٍ الْكرَامَهِ وَ الور الْحِسَانٍ... 


و آنجه را در آن (بهشت) آماده ساخته اى, از خانه غائ هميشكى و نبراهاق كراعة وحور بان زيباروى» در مقابل ديد كانشان 


نمايان ساز. 
يفذانا 


آشكار نمودن راز خود. براى خدا 


وبا خضوعء از رازهايش - آنجه را كه خود به آن داناترى - برايت آشكار كرده. 0/١‏ 
توبه از كناهان ينهان و آشكار 

لَه إنّى أَنُوبٌ ليك فى مَقَامِى هذا مِنْ. .. بَوَاطِن سَيكاتَى و طَوَاجِرِهَا 

خداوندا من درا ين جايكاهم, از كناهان ينهان و آشكارم؛ به دركاهت توبه مى كنم. ١/71‏ 
آشكار ساختن يشيمانى خودء براى خدا 

فُمَا كل ما تَطَفْتُ به عَنْ هل مِنّى بشوء أَئرِى... لكنْ 

يتمع سَمَاوءك وَ مَنْ فِيهَاوَ أَضك و مَنْ عَلَيهَا ما أَظْهَوتُ لكك مِنَ اندم 


آشكار بودن هر يوشيده اى» بر خدا 
وَادْ نُكشَّفٌ كل مَسْتّور دُونَ خبركك 


0 يوشيده اى نزد آكَاهى تو آشكار اس 


١1 
توانابى خداء بر آشكار ساختن بدى ها و خطاهاى بندكان‎ 
كخ... سَيْنِّ اكتَسَبئَاهَاء و حَطِيئَهِ اْتَكبنَاهًا كنْت... الَْادِرَعَلَى إِعلَانِهَا فَوْقَ الْقَادِرِينَ‎ 


بودى. 7/75 

آشكار بودن كرم خداء در رفتار با نافرمان 

اولك نا ابن تمك ل مله لق انافك وهم كاد 

يس منزّهى تو! جه آشكار است كرم تو در رفتار با كسى كه تو را اطاعت كرده يا نافرمانى 


ص : /57 


كرده است./#/١١‏ 

آشكار كشتن عيب مؤمن, بر بنده 

لهم إنّى أَعْتَذِرٌ إلتيك... مِنْ عَيِبٍ مون طَهَرَ لى فلم أسئزة 
خداوندا من به دركاه تو عذر مى آورم از عيب مؤمنى كه براى من آشكار شد يس آن را نيوشاندم. 
١/1‏ 

آشكار نكردن حال بنده» در بيش جشم بزركان 

وَ لا َعِْنْ عَلَى عُيُونِ الْمَلَاِحَبرى 

و حال (و جكونكى) مرا در ييش جِشْم بزركان, علنى نككن.١7/6‏ 
آشكار نساختن راز 

وَل ترز مَكُوبى» وَ لَا تَكشِفْ مَسْتُورى 

و رازم را آشكار مكن و (عيب) يوشيده ام را نمايان نساز. 7/6١‏ 
آشكار شدن احكام» به واسطه قرآن 


- سس 


2 


م 
2 
سك عى - 


5-5 


| 
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آن راقرآنى قرار دادى كه با آن راه هاى احكامت را روشن ساختى. او87/١‏ 

يناه بردن به دليل هاى [شكار قرآن 

َاجعَلنَا مِمّنْ... فرح إِلَى الْإِْرَارِ بِمتَشَابِهِهِه وَ مُوضَّحَاتٍ بَيَْات 

يس ما رااز كسانى قرار ده كه خود را در يناه اقرار به (آيات) متشابه و دلايل روشنش قرار مى دهند. 5/57 
آشكار كشتن راه خوشنودى خدا 


للَّهُمّ وَكما... أَنْهَجِتَ بآلِهِ سبل الوَضًا إلَيكء فَصَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه 


خداوندا و جنان كه به وسيله خاندانشء راه هاى خوشنودى به سوى خود را آشكار ساختى» يس بر محمد و خاندانش درود 


فرست. 617// 

عامل آشكار ساختن آراستكى ظاهرى بند كان 
َ أَدِمْ بالْقُوَآنٍ صَلَاحَ ظَاهِرِنَا 

و باق رآنْ ظاهر نيك ما را آشكار ساز. 

١ع‎ 

آشكار شدن فرشته مر كك 

18 ملك الْمَوْتٍ لِقَِضِهَا مِنْ محبجب الْكيُوب 

و فرشته مركك براى كرفتن آن از يرده هاى ينهانى ها آ[شكار كردد. ١7/8”‏ 
آشكار ساختن مبهمات 


آمَنْتٌ 0 أَوْضْحَ بك الْبَهَمَ 


ص :5 


نشانه هاى آشكار قرآن 
وَالْحَمْدٌ لله الْذى جَعَلَ مِنْ تلك السُّبّل شَهْرَهُ شَّهْرَ رَمَضَانَ... الذى أَنْزلَ فِيه الْقَوَآنٌ» هُدّى لِلنّاسء و بَيِنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَ الْفوْقَانِ 


و سياس سزاوار خداييست كه ماه خود»ء ماه رمضان راء (يكى) از آن راه ها قرار داد. كه در آن قرآن فروفرستاده شد كه براى 
مردم هدايتكر و نشانه هاى آشكار از هدايت و جدا سازى (حقٌّ از باطل) است.66/" 


آشكار كرداندن فضيلت ماه رمضان 
00000 را بر ساير ماه ها 1 شكار ساخت. 
ععرع 


قرار دادن وقتى آشكارء براى ماه رمضان 


000 0 ا لل اق ف 2 


وبراى آنء زمان آشكارى قرار داد» كه خداوند عزيز و جليل روا نمى دارد كه يبش انداخته شود. 5/68 
آمرزش كناهان آشكار و نهان 

اغِْو لَنَا ما حَفِيَ مِنْ ذَنُوبنا وَ ما عَلَنَ 

كناهان ينهان و آشكار ما را بيامرز. 58/0 

(قرآن)» 1 شكارسازنده حقٌّ 

ما أَصْدَح بالق فاك 

جه آشكاركننده حقٌّ است كتاب فرق كذار (قرآن) تو!/ا/77 

مطابق بودن ظاهر سياس الهىء با نهانش 


لك الحَمْد... حمدًا ظاهرَةُ وَفْقّ لناطنه 


سياس براق تووست. سياضيى كه ظاهرش با باطتقن عمخؤان باشك: لعو برعم 

آشكار ساختن (كناهان)» در برابر خداوند 

أنَا الى اسْتَحْفَّى مِن عِبَادِكٌ وَ بَارَرَك 

منم آنكه (كناهم )"اق تند كانت ينهان كرده و نزد تو آشكار نمودم./9/51/ 

توبه و باقى نماندن كناهان آشكار و ينهان 

وَ نت عَلّىَ تَوْبَهَ نُضصُوحا... لا تَذَرْ مَعَهَا عَلَانيَهَ وَ لا سَرِيرَه 

و توبه ام دهء به توبه خالصى كه با آن (كناهان) آشكار و نهان را وانككذارى./اع/2١١‏ 
روز آشكار كشتن ينهانى ها 

وَل تُِْكيى يو تُبلَى الصَوَائِر 

ودر روزى كه ينهان ها آشكار مى شود هلاكم نكن. /اع/ ١١‏ 


آنجه براى بنده 1شكار مى شود 


ص :5894 


...سيس دعا كن آنجه را برايت آشكار شد. 

كك 

زمان آشكار كشتن جايلوسى ستمكر 

..وَ هُوَ يُظَهِرٌ لى بَسَاسَهُ الْمَلَق 

...در حالى كه جايلوسانه برايم خوش رويى مى كرد. 7/69 
آشكار ساختن عذر بنده 

اللّهُمْ هَذِهِ حاجتى... أَظْهرْ فِيهَا عُذْرِى 

خداوندا خواسته من اين است. عذرم رادر آن آشكار فرما.عه//٠‏ 
آغاز 

ابتدايى بودن نعمت هاى خدا 

1 كل نعمك ابتدَاءٌ 

وو و كه تيك حاف تن افد أفية: 

فال 

متك ائتداءٌ 

بخشش تو ابتدا(يى و بدون مقدّمه) است. 

وع/ء 

خداوند آغازكننده (آفريننده) 

نك الْمَنّانُ الْحَمِيدُ الْمَبِدِىٌ الْمعِيد الْمَعَالَ لِمَا تُرِيدُ 


به درستى كه تو بسيار نعمت دهنده؛ ستوده. آغازكرء بازكرداننده؛ انجام دهنده هر جه بخواهى مى باشى. 18/71 


بندكى خداء از آغاز تا يايان ماه رمضان 
اللهُمَّ إنّى أشألك بِحَقّ هَذَا الشّهْر وَ بق مَنْ تَعَبَدَ لكك فيه من انتدَائِه إِلَى وَقْتِ قَنَائه... 


خداونداء همانا من از تو مى خواهم به حقّ اين ماه و به حقّ كسانى كه در آنء از آغاز آن تا يايانش تو را بندكى كرده اند 


آنجه خدا آن را آغاز مى كند: 


أ. آفريتفن:بند كان ال ابا بى اررشن 


5 
- 


الله وَ إنّك... ِنْ مَاءِ مَهِينِ ابتَدَأَتَنَا 
خداوتدا وكق از ات تاجيز اغازمان تمؤدة اعد ؤازة 

ب. نعمت هاى بز ركك 

ين سياس تو را كه نعمت ها يور كف زا أغاز تمودق: ار 
ج. يارى كردن بنده 

يس به يارى كردنم آغاز نمودى. 8/59 


6٠ : ص‎ 


وازتودرخواست نشد. يس به بخشش آغاز نمودى.7/894١‏ 

ه_. نيكى و احسان به بنده 

لكنّك اتدَأنتى بالإخمان 

ولى ثو انحساتت :وا دراعيق فخ آغاز تهودئ١01/؟‏ 

آفت 

نرساندن آفتى در ابرهاء به بند كان 

وَلَا تُصِبنَا فيها يقد 

ودر آنها آفتى به ما نرسان. 7/92 

نفرستادن آفتى» بر روزى بند كان 

وَلَا توِسِلٌ عَلَى مَعَايشنَا عَاء 

وزنائي ب سيقت هاالفويقت 2 

آفتء و فرورفتن زبان در باطل 

وَ اجعَلٍ الْقُْآنَ... بِنِْنتنَا عن الْنؤْض فى الْباطِلٍ مِنْ غَثِرِ مَا آقه مُخْرسًا 
وقرآن را بندآورنده زبان هايمان از فرورفتن در باطل» بى آنكه از آفتى باشد قرار ده. ٠١/57‏ 


ماه نو ماه ايمنى از آفات 


-ه 2 - 
د اس 


فَأُسْأل الله... أنْ تجعلك... هلال أم: 


1 
6 
كك 

0 

ك8 
6 


يس از خدا درخواست مى كنم كه تورا ماه ايمنى از آفت ها قرار دهد.هو*5/6 


آفات 


ناتوانى بشرء از (تحمّل) كرمى آفتاب 
َأُسألّك اللّهُمَ بالم_خْرُونٍ مِنْ أَشْمَائك. و بمَا وَارَئْهُ الْحجَبٌ مِنْ بَهَائَكء إلا رَحِمْتٌ هَذِهٍ اللَفْسَ الْجَرُوعَةء وَ هَذِهٍ الرَمَه الْهلُوعَ 


يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه بر اين جان بى تاب و 


اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى» كه توانايى كرمى آفتابت را ندارد. ٠8/ه‏ 
آفريد كار 

خداء آفريد كار: 

أ شب وروز 

الْحَمدٌ لله الى حَلَقَ الللَ وَ النهَارَ بوت 

سياس خداى را كه شب و روز را به توانايى خود آفريد.2/١‏ 


مَخَلَقَ لَه الليلَ لفك الفاغ كاك العليا و فلمب 


6١ : ص‎ 


يس شب را يراى آنان آفريد تا از حركت هاى خسته كننده و جنبش هاى سخت بياسايند. 0/2 
وَخَلقَ لَهُمْ النْهَارَ متصدر اله 
وروزرابراى ايشان روشن كر آفريد. 


2 


فَإنّكك حَلَقَتَنَا وَ أَمَوْتَنَا وَ نَهَعْتَنا 


همانا تو ما را آفريدى وامر و نهى نموده اى. 8/١0‏ 

هال للقي كالفي :و عالتكدي أن تق على تش 9 21 

يس از خدايى كه آفريننده من و آفريننده تو استء درخواست مى كنم كه بر محمّد و خاندانش درود فرستد. 6/87 
اج ماه 

دان شق الس عام الب ا 

يس از خدايى كه آفريننده من و آفريننده تو استء. درخواست مى كنم كه تو را ماه با بركتى قرار دهد. 5/517 
د. هر آفريده اى 

خداوندا سياس براى توستء آفريد كار آفريدكان. /ا7/6 

ه_. آسمان ها و زمين 

اللَّّءَ لَك الْحَمْدُ بَدِيعَ السّمَاوَاتِ وَ الَّوْضِ 

خداوندا سياس براى توستء يديد آورنده آسمان ها و زمين./ا7/5 

جنا نكت ب فاظف الشمنا وان 


باكك وامترّهيى! افرئتئذه آسماق لاع رام 


للَّهُم... بَدِيعٌ السّمَاوَاتِ وَ الْْرْضِ 

خداونداء يديد ورنده آسمان ها و زمين. 

6 

و. جان ها 

سبحائك... بَارِيَ النسَمَاتِ 

ياكك و منزّهى! يديد آورنده جان ها. 

يفاض 

يمك 

لك الْحَمْدُ... حفدًا بَجْمَعٌ مَا خَلَقْتَ مِنَّ الْحَمْدٍ 

سياس براق تواسيت. سياسى كه انجه الاسياس 'ها افزيدى يرا كرد اورد قوعم 
ح. درود 

رَبٌّ صَلَّ عَلَيهِ وَ آله صَلَاه... تْشِىٌ مَعَ ذَّلِك صَلَوَاتِ تُضَاعِتُ مَعَهَا لَك الصَّلَوَاتِ عِنْدَمَا 


6١ : ص‎ 


بوووه كار مور وتو خا قدانين درود فرست» درودى كه با آن درودهاى ديكر يديد آورىء كه درودهاى كذشته رايا آن 


جندين برابر كنى. /80/50ه 
آفريد كان 
زند كى دن يبن 1فريد كان سياس كران دا 
الْحَعْد لِلّه... حَهدًا تُعَمَدْ يه فم مد مِنْ حَلْقَه 
سياس خداى راء سياسى كه با آنء بين آفريد كان سياس كزارشء عمر طولانى نماييم. 
١و/١٠‏ 
درود خداء بر فرشتككان ناظر بر خلق 
.قصل عَلَبِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَا يينَ من ملائكتك. .. وَ َبَائِلٍ الْمَلائْكه. يالك .. مَنْ مِنْهُمْ عَلَى الْحَلقٍ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائ_ان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرش تكانى كه هر كدام از آنان بر خلق 


مشغولند. "الاو ١٠7و١او"/١٠‏ 
كواه كرفتن آفريد كان 

و ساير آفريدكانت را شاهد مى كيرم.1/8١7‏ 

محمّد صلى الله عليه و آله بركزيده خدا از بين آفريد كان 

ول تشقن سنك وز فر لكاو عي كني لفك 

وهمانا محمّد بنده تو و فرستاده ات و بركزيده تو از بين آفريد كانت است.77/2 
ل خِيرتِكك اللّهُمْ مِنْ كلك 

خداوندا و بر بركزيده ات از آفريد كان خود. درود فرست.75/ه 

وَصَلَّ عَلَى... مُحمَدٍ وَ عِثْرتِهِ الصّفْوَهِ مِنْ بَرِبتك الطَاهِرِينَ 


و بر محمد و خانواده او كه از آفريدكان ياكك تو هستند» درود فرست. 8/16 


بق من انْتَجَتَ مِنْ خَلْقِكك. .. تَعَمَذْنَى فى يَؤْمى هَذًَا بِمَا تتعَمَدُ به مَنْ جَارَ إلَيِك مُتنَصّلَا 


به حقٌ آنكه او رااز آفريد كانت بركزيده اى» در اين روزء مرا بيوشان» با همان جيزى كه يوشاندى با آن» كسى را كه با حال 
بيزارى (از كناه) به سوى تو زارى نموده./ا/8/ 


3 0 


أشالك اللَّهُمَ. أذ تمل عاق عقن سروك رون كلك 

خداونداء از تو درخواست مى كنم كه بر محمد انتخاب شده خود از آفريد كانت درود فرستى 
١ع‏ 

درود فرستادن خداء بر بعضى آفريد كانش 

الليه فقيل على سفن له انا ملك على أخل يق خلفكه 


خداوندا يس بر محمد و خاندانش درود 


ص : 67 


فرشك نيدن از ادي كين ان افيد كافك شاد 2 

الَّهُمَ وَصَلْ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله كأفْضَلٍ مَا صا صَلَيِتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقَك فَبله 

خداوندا و بر محمّد و خاندانش درود فرست,ء همانند برترين درودى كه بيش از او بر كسى از آفريد كانت فرستادى. ١0/7.م‏ 
سيت ستانقن حذاء :موشط آافريد كان 

ويا مَنْ تَحَمَدَ إِلَى حَلْقَهِ بحسن النَجَاوزِ 

اى آنكه با كذشت نيككء آفريد كانش را به سياس خود واداشته است. ٠١/١7‏ 


فى تارق عدذاء ان افريك كاين 


- 
عه 


تَمدَّحْتَ بِالْقناءِ عَنْ حَلْقَك و أَنْتَ أَهْلٌ الْهتَى عَنْهُْ 

خوورا بقاى بازع از افيد كانت ستوده اقن. وى خود شاسته بن تبازئ :ال انهاى ١1/1‏ 
روى آوردن به آفريدكان. براى حاجت خود 

وَ مَنْ تَوَجَه بحَاجته إِلَى أححدٍ مِنْ حَلْقِكك... كَقَد تَعوْضٌ لِلْحرْمَانِ 

وهر كه براى حاجتش به يكى از آفريدكَانٍ تو رو آوردء بى كمان خود را در معرض نااميدى قرار داده. ١/11"‏ 
نعمت خداء بر مخلوقات 

وك ال خعلت لكل الخلوق بو لتويك ها 

وتو آنى كه براى هر آفريده اى در نعمت هايت بهره اى مقرر داشته اى. 

216 

و كلك اكه ا يع الّم_حخلوقِينَ 

والعيشة :فيه افويد كان راكد امت 

١ بارع‎ 


كنجيدن همه آفري د كان» در قدرت خدا 


وَأَنْتَ الَّذِى انس الْحَلَائْقُ كلهُمْ فى وُسْعِهِ 

وتويى آنكه همه آفريد كان در كستره قدرتش كنجيده اند. ٠١/1١8‏ 
آبء؛ موجب سر يا داشتن آفريد كان 

للح اسْقَنا سَفها... تنش به الْيهَائِم وَ الْحَلقَ 

خداوندا ما را با بارانى كه جهاريايان و ساير آفريد كان را به وسيله آن سر يا بدارى» سيراب نما. 0/١19‏ 
يوشاندن (جامه) وحشت از بدكاران لق به بنده 

وَ أبس قَلْبِيَ الْوَحَْهَ مِنْ شِرَارِ حَلْقَكك 

و دلم را به وحشت از بدكاران خلقت ببوشان. 

قن 

واكذارى امور بنده؛ به خدا و نيكان خلق 

بل الجعل... كفايتى بك وَ بيار َلك 


ص : 65 


...بلكه كفايتم را به خود و آفريدكان خوبت قرار ده.١7/7١‏ 

واكذار نكردن بنده؛ به خلق خدا 

وَلَا تكلنى إِلَى حَلْقِكك 

و مرابه خلقت وانكذار. 7/77 

نتيجه واكذارى كار بنده» به خلق 

اأكر اانه آفرَي د كانت واكذارى» "امن ترشن رو كنقد 8 

ادا نمودن (حقٌ) آفريدكان خدا 

وَ افُض عَنّى كل ما اميه و َرَضْنَهُ عَلَىّ... ِحَقٍ مِنْ حَلْقِك... 

و مرا به انجام آنجه براى آفريده اى از آفريدكانت» بر من لازم و واجب نموده اى» توفيق ده. 8/737 
رشكك نبردن به هيج يكك از آفريد كان 

َ ادرُقنِى سَلَامَة الصّدْرِ مِنَ الْحَسَدٍ حَتّى لَا سد أعدًا مِنْ خَلْقَك 

و سلامت سينه از حسد را روزى ام كردان. تا به هيج يكك از آفريد كانت حسد نبرم. ١7/77‏ 
واجب كرداندن حقّى ( براى امّت اسلام ) » بر خلق 

وَل عَلَى محمد وَآلد؛ كما أَوْجَبِتَ لنا الْحَنّ على الْكَلق بسته 

و بر محمد و خاندانش درود فرست,ء جنانكه به سبب او براى ما حقَّى بر خلق واجب نمودى. 
عارع 

فضل خداوند به همه آفريد كان 


و با همه آفريد كانش با فضل رفتار كرد. 


١ 

رشكك بردن به آفريد كان 

وَ لا تَفْنّى يما أَعْطَيتهُع... فَأَحْسْدَ خَلْقَك 

و مرا به آنجه به آنان (دنياداران) عطا كردىء آزمايش نكن, كه بر آفريد كانت حسد برم.7/70 
اعتراف آفريد كانء به ستمكار نبودن خدا 

كل البريِّ مغترقة بنك غير ظَالِم لمن حافت 

بسن همه آفريذ كان اغتراق نه كنيد كه تو هر كداز| عقوت تمودق» مسسمكر سق مم 
آماده سازى كيفرهايى» براى مخلوقات 

وَ لَقَد كان يَسْتَحقٌ فى أوْلِ ما هَمّ بعضيانكك كُلّ مَا أَغدَذتَ ليع حَلقِك مِنْ عُمُوبتِكك 


و حال آنكه او در آغاز كه هت نافرمانى تو نمود» همه عقوبت هاى تو را كه براى همه آفريد كانت آماده ساختى» سزاوار مى 


١6 شد./7/‎ 


ص : 66 


ماهء آفريده اى فرمانبردار 

ها الْحَلْقْ الْمُطِيعٌ 

اى آفريده فرمانبردار ١/6‏ 

راهنمايى آفريده اى» توسّط آفريده ديكر 


ولو 5ل مخلوق تخلوقا مذ كيه على مِثْل الذى ذللت عليه عناة كذ منكد كان مذ 


0 
0 


واكر آفريده اى از جانب خودش آفريده اى راء به مانند آنجه تو با آن بندكانت را از جانب خود راهنمايى فرموده اى» 


راهنمايى مى كردء به احسان وصف مى شد.7/28١‏ 

فرمانبرى همه مخلوقات, از خدا 

وَ قاد كيم لَك كل حَلْقَكك 

و همه آفريد كانت براى تسليم در برابر تو» كردن نهاده اند./78/51 

سباسى كه آفريدة اق مائنل ان خدا وا سياس نكزازذه باشد 

سياس براى توست. سياسى كه هيج آفريده اى مانند آن» تو را ستايش نكرده باشد.عاعاو 2/61 


درودٍ انواع آفريد كان خدا 


يرورد كار من» بر محمد و خاندانش درود فرستء درودى كه درود هر كه آفريده اى و ايجاد نموده اى از انواع آفريد كانت را 


درب ركيرد. 


ةده 
عزيز كرداندن بنده» در نزد آفريد كان 


وَ أَعزَّنى عِنْدَ خحلقك 


ومرادر نزد آفريدكانت عزيز دار./ا/8١1١‏ 

مضحكه آفريد كان خدا نشدن 

وََا تتَحذنَى هُرُوًا َلك 

و مرا سبب خنده آفريدكانت قرار نده. 

١ /عرع‎ 

رفتن به سوى مخلوقء به اميد صله و عطاى او 

لَه مَنْ تَهََاوَ َو أَعَدٌَ وَ اسْتعدٌ لَِقَادهٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رفْدهِ وَ تََافِله... 


خداونداء هر كسى خود را مها و آماده مى كند و ساز و بركك تهيه مى نمايد تا بر مخلوقى وارد شود؛ بدين اميد كه به صله و 
عطاى او نائل شود. 


عه 
نااميدى از شفاعت مخلوقى جز محمّد صلى الله عليه و آله و اهل بيت او عليهم السلام 


ص : 68 


َإِنّى لَْ آيكك بق منّى بعَمَلٍ صَالِح قَدَمتُ وَ لا شَفَاعَهِ مَخلوقٍ و جَوْنْهُ ذا سَفَاعَهَ مُحَمَدٍ وَ أهل ييته عَلْيهِ وَ عَلَيِهِنْ سَلَّامُك 
يس به درستى كه من با اطمينان به عمل شايسته اى كه بيبش فرستاده باشم و شفاعتٍ آفريده اى كه به او اميد بسته باشم به 
در كاه تو نيامده ام» جز شفاعت محمّد و خانواده او كه درود تو بر او وو ير ايشان باد -./8/6 


إل حْهُْ لك أَعْمَلهُمْ بطاعتك. وَ أَهْوَنْهُمْ عَلِدك مَنْ أنْت تَرْزْق وَ هُوَ يَْبدُ 


ترسوترينء افتاده ترين و خوارترين خلق خدا 
وَ 0 وو 


انك أَخْدَّى حَلْقِك لك أعلَمَهُمْ ببك. 
ن آنها به (كبريايى) توست. و خاضع ترين آنان از تو» عمل كننده 


كك 
تواوراروزى مى دهى واو غير تو را مى يرستد 61" 


ياكك ومنزّهى! ترسنده ترين آفريد كانت از عوء كاه ترزين 
ترين ايشان به فرمان توست. ويست ترين آنها نزد تو» كسيست كه 


مر ككء مقدّر براى همه مخلوقات 


انك قَضَيِتَ عَلَى جميع تَلقِك الْمَؤتَ 
ياك و منرّهى! مركك را براى همه آفريدكانت رقم زده اى إحنالة 
واجب بودن حقٌ خداء بر همه مخلوقات 
.. أَنْ تُصَلّىَ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آل مُحَمَدٍ 


إلى أشألك بحفك الوَاجب عَلَى جميع حَلْقِك. 


خداى من. به آن حقٌّ واجب خود كه بر همه آفريدكانت دارى» از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندان محمّرد درود 


فرستى. ٠١/67‏ 
زايل شدن نام بنده» از ميان آافريد كان 
مَحى مِنّ الّم_خُلوقِينَ ذكرى 


- 


مَؤْلَاىَ وَ ارْحَمْنى إِذَا... 
مولاى من! هنككامى كه يادم از ميان آفريد كان محو كردد. به من رحم كن. 0/07 


رها نساختن دين خداء در اثر ترس از افريد كان 
و اتتغلق قن وو شالك عمل لا اث كدافقة حا مرخ ونتكمعافة أخل وخ حلفكد 
ومرادر (راه) خوشنودى ات به كارى بكّمار كه با آن جيزى از دين تو راء به خاطر ترس كسى از افريد كانت رها 


ننمايم. 8/61 


افرينش 


صرف روزهاى بنده» در آنجه براى آن آفريده شده 


و سراسر روزهايم را در آنجه مرا براى آن 


ص : /اةم 


آفريدى صرف نما. 8/٠١‏ 


آفرينشى ديكر براى (جنين) 


طْ 


ب 0 

عه م عم “1728 .عيب يغبا 3 5 

مص أنشات خلقا أا م 2 ماع 
وى 3 


- 


- 
5 


آنككاه مرا آنجنانكه خواستىء آفرينشى ديكر دادى. 7/80 


عدم دفع زيان از خداء با آفرينش انسان 


- 
ع 


أشتؤجببك - يا إلَهى - تَفْسِىَ الى لَمْ تَحُلفَْا لَتمْتيعَ بهَامِنْ سوءٍ 

اى خداى من از تو بخشش نفسم را مى خواهم كه آن را نيافريدى تا به سبب آن از زيان حمايت شوى.7/9٠‏ 
هدف از آفرينش انسان 

...بلكه آن را آفريدىء تا قدرتت بر (آفريدن) مثل آن ثابت شود.9"//؛ 

متهم نبودن خدا در آفرينش 


5 


نث 


سم 


ما لم به عَيرُ مهم عَلَى حَذقِكك 

...براى اينكه تو به آن داناترى و در آفريدنت منّهم نيستى./0/5 
ويزكى هاى آفرينش انسان: 

أ. ب ركزيدن نيكويى هاى آفرينش» در 

خلقت او 

وَ الْحَمِدُ لِلِّ الى اخمَارَ لَنَا مَحَاسِنَ الْحَلق 

و سياس خدايى را كه زيبايى هاى آفرينش را براى ما ب ركزيد.١//١‏ 
ب. آفرينش اواز ناتوانى 


اللَّهُمَ وَإنَك ال ف لمعا 


خداوتدا نو تؤها وان تاتواق افر نده اف 

0/9 

ج. نعمت دادن به او» يبيش و يس از آفرينشش 

لع وأا بذك الذِى أننت عليه بل َلك 1 و بعد لتك إئ: 

خداوندا و من آن بنده تو هستم كه بيش از آفرينشت و يس از آفرينشت. او را نعمت داده اى. 81/67 
د. درست اندام بودنش 

خداونداء تو مرا بى عيب و نقص آفريدى. 1١/8١‏ 

ويزكى هاى آفرينش: 

أ. با قوّت و قدرت 


ص : /6 


ابنَدَحَ بقَدْرَ نه كلق انتدَاعًا 

به قدرت خويش آفريدكان را بى هيج نمونه اى آفريد.١/”‏ 
الْحَمدُ لله الى حَلَقَ اللَِلَ وَ الهَارَ موت 

سياس خداى را كه شب و روز را به توانايى خود آفريد.2/١‏ 


500 


..لَكن أَنَْأتَهَا إِنَْانَا ِفُدْرَك عَلَى مِْلِهَاك و اختجَاججا بها عَلَى شَكلهَا 
...بلكه آن را آفريدىء تا قدرتت بر (آفريدن) مثل آن ثابت شود و بدين سبب بر (آفرينش) شبيه آنء دليل آوردى.95"//؛ 


أنتَ الله نَا الَهَ إنَا 


2 
إلهَ إلا أن أَنْمَأَتَ 
ع ع 
ا 


3 نْتَء الّذِى أَنْمَْتَ الْأَسْيَاءَ ِنْ غير لح 

و توبى خدايى كه جز تو معبودى نيست. تويى كه اشيا را بدون هيج اصلى آفريدى. 
1١/0‏ 

فد وان ماقف و تمت 


أن الله نَا الَهَ إنَا 


له إلا أَنْتَ 


و 2 ال كك عت الْمُيَدَعَاتَ نا اختذاء 
و تويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. تويى كه نوييداها را بدون بيروى (از الكّويى) 
يديد آوردى./ا7/8١‏ 


أَنْتَ الَذِى ابْتَدَأء وَ اتوَع 


تويى آنكه بدون نمونه آفريد و اختراع نمود. 71/51 


تويى آنكه هر جيزى را اندازه معلوم زدى. 


شين 


راس 


تويى آنكه هر جيز را به اندازه معلوم ايجاد نموده اى./1//81١‏ 
و. بدون شريكك,ء وزير» شاهد و ناظر 


أ 


َنْتَ الى لم يُعنْك عَلَى حَلْقَك شَرِيكك. و لَمْ يوَازِدَك فى أرك وَزِين وَ لَمْ يكن لكك مُشَاهِدَ وَلَانظِير 

تويى آنكه در آفريدنت» شريكى يارى ات نداد و در كارت» وزيرى تو را كمكك نكرده و براى تو بيننده و مانندى نبوده است. 
1١‏ 

ز. نيكك بودن 


أنْتَ الذئ... أحَسَنٌ صَنع مَ صَنعَ 


تويى آنكه آفرينش آنجه را كه آفريد, نيكك كرداند./اع/71 


ص : 69 


ح. بدون ابزار 

أَنْتَ ا ابتدّع 

تويى آنكه تازه آفريد./ا5/١7‏ 

ط. ينهان نبودن آفريده» بر خدا 

ا أله الَّذِى لَا يَحْمَى عَليهِ شَىْءٌ فى الْأَدْض وَ لَا فى السَمَاءِء وَ كيِفٌ يَحْمَى عَلَيِك يا إِلَهِى ما أَنْتَ حَلَفْهُ؟ 


ان ذا كه جيزى در زميق و سهان بر تويتهان سكاو حكؤنه آنه وا كد غود آن .را اقريذة اي حا خداى مع حاير تو 
ينهان باشد؟ ١/87‏ 


ى. احاطه بر آفريده 

ذكيق الفوق ها الك اقلق 

و جككونه آنجه را كه خود ساخته اى» شمار آن را ندانى؟07/١‏ 

آقا سئد 

نفخه صورء آكَاهى دهنده مرد كان 

إِسرافِيلٌ... الى بَنَْظِوُ منك الْإِذْنَ وَ حَلُولَ الم قَيِهُ الفح صَرْعَى رَعَائِنِ الْقُورٍ 
اسرافيل» همان كه منتظر اجازه و رسيدن فرمان توستء تا با دميدنئ مردكَانٍِ كرو كورها را 
بيدار كند. ”7/7 

آكاه كشتن بنده؛ از غفلت خويش 

لهت بذكي رك لى من عَفْلتى 

بايادآورى توء از غفلتم آكاه شدم. ١8/17‏ 


بيمارى, عامل 1 كاهى بنده به توبه 


إن 


3-007 له الى مَيحَضْئَنِى بهاء وَ العم التى أنْحَفئِى فى بها... تَنِْهًا لتَنَاوْلٍ الّوْبَه 

...يا وقت بيمارى كه مرا با آن نجات دادى و نعمت هايى را به من هديه نمودى تا براى فراكرفتن توبه كاهى باشد.80١/؟‏ 
اندكك بودن آكاهى بنده؛ از تهديد خدا به كيفرش 
.َل أنَا يا إلّهى ... َكَل لوَعِيدِك ااه وَ ازيبا مِنْ 


...بلكه من - اى خداى من - نسبت به تهديدهايت كم هوشيارتر و نامراقب تراز آنم كه زشتى هاى خود را براى تو بشمارم؛ يا 
بر يادآورى كناهانم توانا باشم. 71/1١2‏ 


كاه كرداندن بنده» در اوقات غفلت 


وَتَبَهْنِى لذ كركك فى أَوْقَاتَ الْعَقْلَِ 
ومرادراوقات غفلتء براى ياد خود بيدار كن. 59/٠١‏ 


8٠ : ص‎ 


آكاهى خداء از مش ركان بى نام و نشان 
الله م وَاعْمُمْ م ذلك عدا فك ف مْطَارِالَْادِ من الْهِنْدِوَالرُوم. .. وَ سَائر َأمم الشّدككء الَّذِينَ تحفى أن 
00 


مَاوءُهُمْ وَ ص هَاتَهُمْ.. 00 


خداوندا وهمه دشمنانت را بدين سرنوشت دجار كنء در هر شهرى كه باشند از هند و روم و ديكر امّت هاى مشركء كه نام 
ها و نشانه هايشان ينهان است و به توانايى ات بر آنان اشراف دارى 

نفك 

آكاهى خداوند, از كارهاى ينهان 

الل وَكَذ 


خداوندا علم تو بر اعمال ينهان ماء آكاه است. ١1/77‏ 


- 
كَنْ أشه 


شْرَفٌ عَلَى حَمَايَا الْأَعْمَالٍ عِلْمَك 


آشكار بودن هر يوشيده اى2 در برابر آكَاهى خدا 
وَ الكَمَفَ كل مشتور دُونَ برك 

وهر نوشيدائ نرق | كاهئ. توه اشكان است» 
اا 

عافيكة يخشيلن ند .تيسن ان ]كاه اسن 

لَّهُمَ لَك الْحَمْدُ عَلَى... مُعَافَاتَك بَعْدَ حبر كك 


نذاو نذا سياس تو بزاء بر عاقيث يحت اكاسن :اذ اكاهى ات 


2 


جه بسيار امرى كه ما را بر آن آكاه كردىء يس ما از آن تعدّى نموديم.؟7/7 


كاه تساخدن متمكزه نيه اركاب هايئن 


اللّهَُ وَ أَيْمَا عبد َال مِّى... لا تَقِفْهُ عَلّى ما ازْتَكب فِيّ 


خداوندا وهر بنده اى كه به من آسيبى رساندء او را به خاطر آنجه درباره من انجام داد» 1 كاه نكن. 
اخرذك 


آكاه كرداندن بنده» از اوقات» واجبات و شرايط نماز 


وَ قَفْنَا فيه عَلّى مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْس بع دُودِهَا التِى > دَّدْتَ» وَ فْرُوضَهَا الى فَرَضْتَّء وَ وَطَائِفِهَا الى وَظفْتَّء وَ أَوْقَاتِهَا الى 


ب 


وهارادر آن بر اوقات نمازهاى ينجكاته با حدودش كه مشخصض نمودى و واجباتش كه واجب كزدئ و وظايقف آن كه معين 


نمودى واوقاتش كه تعيين كرداندى» آكاه فرما. 5// 


خبير و آكاه بودن خداوند 


و6 
سام" 
سام" 


و توبى خدايى كه جز تو معبودى نيست. قديم ا اع 


ص : ١م‏ 


يوشاندن آنجه خدا از بنده آكاه است 

مرا در آنجه بر آن از من آكاهى بيوشان. 

١1/6 

آكاه كرداندن بنده از اجابت دعا 

ا فلكي يا إلَهى عَمّا حنَّى تَستَحِيبٍ لىء و تُعرََنِى الْإجَابَهَ فى دُعَائَى 

اى خداى منء مرا اندوهككين نميران» تا اينكه اجابتم كنى و از روا شدن دعايم آكاهم نمايى. 
مع/ع١‏ 

آل خاندان 

آلات ايزار 

آلودكَى جركى 

آماده 

آمادكى براى يس از مركك 

وَتحْتِ إِلَيهمُ... الِاستِعْدَادَ لِمَا بَغْدَ الْمَوْتِ 

و “اماد كي يراق بعة اهز كقا افر تظرهات محوت كن ١‏ 

آماده ساختن كيفرها 

صَوَّرْ فى قَلْبِى مِثَالَ ما... أعْدَدْتٌ لِحَصْمِى مِنْ جَرَائِكَ وَ عِفَابِكك 

نمونه مجازات و كيفرى كه براى دشمنم آماده كردىء در دلم بكذار.١/8١‏ 

وَ لَقَدْ كانَ يَستّحِقٌ فى أو مَا هم بعضيانكك كُلْ ما أغدَت لِجميع حَلقك مِنْ عُفُوتتِكك 


و حال آنكه او در آغاز كه همّت نافرمانى تو نمود» همه عقوبت هاى تو را كه براى همه آفريد كانت آماده ساختى» سزاوار مى 


شك /ال#/ع ١‏ 

آماده سازى بندكانء براى (دور كردن) شيطان 

اللو :د شونا ما ذكابذة يو ناو ألوفنانها لمذة 2 

خداوندا ما را به راه فريب دادنش» آ كاه كن. و آنجه براى (دور ساختن) او بايد آماده سازيمء به ما الهام فرما.7/11 
آماده ساختن فرشتكان» جهت آب رسانى 

أَشْهِدُ مََائِكتَك الكرَامَ الَفَرَة. سي مك افع 

فرشتكانٍ بزركوار نويسنده ات را به فرستادن آبى سودمند از جانب خودء آماده ساز.5/19 

آماده نمودن امورى در بهشتء براى بنده 

وَلوَح مِنْها لِأبُصَارِجِمْ ما أَعْدَدْتَ فيا مِنْ مَسَاكن الْْدِ وَ مَنَاِلٍالْكرَامَهِوَ الور الْحمَانٍ... 

و آنجه را در آن (بهشت) آماده ساخته اى از خانه هاى هميشكى و سراهاى كرامت و حوريان 


ص : 87 


زيباروى» در مقابل ديد كانشان نمايان ساز 


6 
آماده نمودن كار براى جنكجويان 

لهم وَ أَبما غَازِ غَرَاهُمْ من أَهْل ملتك... كلف الِْْرَوَ هتين لَهُ ار 

ذاو عور ند ان امل دوق كد نر تستكده عن اوضر باد ا اد رو تالز ات 


آماده بودن كرامت الهى» در آخرت 
قل أخرءؤزكا بودن و مكلا بل مداق 


0 
اما 
0 
0 
0-00 
0 
هوا ١‏ 


خرَيْتَ لَه مِنْ ة 
خداوندا وهر مسلمانى كه جنكجويى يا مرزدارى راء در (امور) خانه اش جانشين شد. يس وى را همسنكك و همكون ياداش 


او ياداش ده تا آنككّاه كه زمان او به يايان رسدء به نجه از فضلت براى او روان ساخته اى واز بز ركّى ات برايش أماده كرده 


آماده ساختن ياداش بنده» قبل از طاعت 


1 نَابَهُمْ قَبلَ أَنْ يُفيضُوا فى طَاعَتِك 


5 


وتو ياداششان را آماده نموده اى» ييش از آنكه در طاعتت وارد شوند./”//٠‏ 
جايكاه هايى آماده. براى دوستان خدا 


جَللنِى شَّرَ 


در مكان هايى كه براى دوستانت آماده كرده اى» به عطاهاى والايت مرا بيوشان./ا7/8/8١‏ 


آماد كى رفتن به سوى مخلوق. به اميد عطا 
اللَّهُمَ مَنْ تَهَيَا وَ َأ و أعَدَّ وَ اسْتَعدَ لِوَقَادَهِ إلَى مَحَلوقٍ... فَإلَيِك يا مَوْلَاىَ كانّتٍ الْيومَ تَهِيئتى وَ تَعْبئتَى وَ إِعْدَادِى وَ اسْتِعْدَادِى 
يس اى سرور منء امروز 


خداونداء هر كسى خود را مهيا و آماده مى كند و ساز و بركك تهيه مى نمايد تا بر مخلوقى وارد شود. ‏ 


مها و آماده كشته و ساز و بركك تهيه نموده تا به سوى تو يم 


إلكرفله 


آمادكى رفتن به سوى خداء به اميد عفو و احسانش 


اللَهُمَ مَنْ تَهَيأ وَ تَعبَأ و نا قَادَهٍ إِلَى مَخْلوقٍ رَعَاءَ رَقْدِهِ وَ نوَافِل وَ طَلَبَ نَيلِهِ وَ حيرت َإِلَيكك با مَؤْلَاىَ كانت الَيَوْمَ 


هيت و تَعبئتى وَ إِعْدَادِى وَ اسْتغْدَادى رَجَاءَ عَفْوكٌ وَ رِفْ دك وَ طَلَبَ نيلك وَ جَائرٌِك 


خداونداء هر كسى خود را مهيا و آماده مى كند و ساز و بركك تهيه مى نمايد تا بر مخلوقى وارد شودء بدين اميد كه به صله و 


عطا و درخواست 


ص : "8 


بخشش و احسان او نائل شود. يس اى سرور منء امروز مهيا و آماده كشته و ساز و بركك تهيه نموده تا به سوى تو آيم. بدين 


امدن 


قصد آمدن به در كاه خدا 


يس اينكك منم كه آهنكك آمدن به دركاه تو را نمودم. 60/6" 


حالت آمدن بنده» به دركاه خدا 
َدَّمْ مَا قَدَّمُوهُ من الصَّالِحَاتٍ فَمَدْ... أنَك مِنَ الأَبوَاب الَتى أَمَوْتٌ أنْ تُودْنَى مِنْهَا 


ا م 


ا 


إِنَى وَ إِنْ لَه 
همانا كرجه من كارهاى شايسته اى را كه آنها ييش فرستاده اند» بيش نفرستادم ولى از همان درهايى كه فرمان داده اى از 


آنها وارد شوندك» نزد تو اناه ام. ا 


نُك مُقِوًا باجم وَ الْاِسَاءَهِ إلى نَفْسِىء أتيشّك دجُو عَظِيمَ عَفُوك 
به دركاه تو آمده ام» در حالى كه اقرار به كناه و بدى بر خود دارم. به دركاه تو آمده ام در حالى كه به بخشايش بزركت 


اميدوارم. 
يكرك 
آمرزش عفو و نيز كذدشت 
طواف آمرزش جويانء به كرد خداوند 
يا أغطفٌ مَنْ أَطَافٌ به الْمُسْتَغْفِوُونَ 


اى مهربانى كه آمرزش خواهان كرد او مى كردند. 94/١7‏ 


طلب آمرزش الهى 
..و اغَفْو ذنبى 


...و كناهم را بيامرز. ١2/17‏ 


وَ اغَفِرْ إلى 
واهوا شامرز :827 بمارى ١‏ 
يروردكاراء ما را بيامرز.80/١١‏ 


- 


أسْتغْفِرك لِمَا سَلَفَ مِنْ ذنُوبى 
براى كناهان كذشته ام از تو آمرزش مى خواهم. 
16١‏ 


7 
2ه 


إلهى... فَاسْتَغْمَوتٌ فَأَقَلتَ 


"٠ 5 3‏ ث ٠‏ 5-5 7 0 
خداى من يس امرزش خواستم وسو در كذشتى. 


عليه 
أشأ 


شألك أن تَعفوَ عنّى» وَ تَغْفرَ ى 

از تو مى خواهم كه مرا ببخشايى و بيامرزى ام. 
»> 

اغْفِْ لى ما تَعْلمُ مِنْ وى 

كناشاق زا كدان مم اقم با فر 1م 


ص : 86 


خداوند اهل آمرزش 

لكي أفل المدوقة 

زيرا تو سزاوارى كه بيامرزى.؟7١/2١‏ 
َعلَمُ أنَّ الْحيبة لك. وَ أنك... أل الْمَغْفْرَه 

مى دانم دليل روشن از آن توست و سزاوارى كه ببامرزى. ١١2/69‏ 
آمرزش بنده وعدم شايستكى او 


ون كك 1 فوم ادح تفرك قن كك غَير وَاجبٍ إلى بان سْتحقاق 


اللّهُّ... إِلَى عَفْوك قَصَدْتٌ... وَ لبس عِنْدِى ما يُوجِبُ لِى مَغْفِرَتَككء وَ لَافى عَمَلِى مَا أَسْتحقٌ به عَفْو كك 


خداوندا به سوى بخشايش تو آهنكك نموده ام. در حالى كه آنجه موجب آمرزيدن تو كردد؛ در من نيست و در عملم جيزى 


كه سزاوار عفو تو شوم وجود ندارد. ١68/٠١‏ 


ع 
أ 


5 9 ج. 6م م همات 
حَدٍ أن تغفْرَ له باشتخقاقه 


١ لياس‎ 


لَا يِب 
هيج كس در حدّى نيست كه به سبب استحقاقش آمرزشت را ايجاب كند.710/؟ 


جشاندن شيرينى آمرزشء به بنده 


ا 


وو الْمَعْفْدَهٍ 

و شيرينى آمرزش را به من بجشان.2١/””‏ 

آمرزش والدين» به سبب مهربانى به فرزند 

وَ اغْفِوْ لَهُمَا ببِرّهِمَا بى مَغْفِرَهَ حث_ما 

و ايشان را به خاطر نيكى يشان بر من» آمرزشى حتمى عنايت كن.؟1/؟١‏ 


آمرزش فرزند» به سبب دعا به والدين 


وَاغْفِوْ لى بِدُعَائِى لَّهُمَا... 

و مرا به (بركت) دعايم براى آنان» بيامرز. 

١عراع‎ 

آمرزش والدين و شفاعتشان در حقّ فرزند 

لهم و إِنْ سبقَتْ مَغْفِرَئُك لَهُمَا فََفههُمَا في 

خداوندا واكر آمرزشت براى ايشان يبشى كرفت» يس آنان را شفيع من كردان.؟5/7١‏ 


آمرزش فرزند و شفاعتش در حقّ والدين 


39 
الاق 


...و إِنْ سَبَقَتْ مَعْفِرتك لِى "شَفْعْنَى فيهمًا 
خداوندا واكر آمرزشت براى من يبشى كرفت» يس مرا شفيع آنان فرما. ١0/7‏ 


كر ]عذال والدايق :و فر رذ در هيحل اعر رين 


4 3 


اللْهُمَّ وَ إِنْ سَبَقَّتْ مَعْفْرتك لَهُمَا فشَفْعْهُمَا فِيّ» وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِر تك لِى فَتَفْغْنَى فِيهمًا حَنَّى نَجْتَمِعَ برَأفتكك فى 


ص :86 


دار كرَامَتكك و مَحَل مَغْفِرَتك وَ رَحْمَتِكك 


خداوندا واكر آمرزشت براى ايشان يبشى كرفت» يس آنان را شفيع من كردان. واكر آمرزشت براى من يبشى كرفت» يس 


مرا شفيع آنان فرما. تا به مهر تو در سراى كرامت تو و محل آمرزش و رحمتت كرد آييم. ١0/7‏ 
بزركك نبودن آمرزش كناه بزرككء بر نخدا 

.سنك الوب الْكرِيمٌ الَذِى ل يتعاظَمَهُ عفْرَانُ اللَّْبِ الْعَظِيم 

...زيرا توبى يرورد كار كريمى» كه آمرزش كناه بزركك در نظر تو بزركك نيست.#1/١٠‏ 
رو آوردن خدا به بنده» با آمرزش 

وَ القَيَى بمَغْفْرَتِكك كما لبيك إقْرَارى 

وبا آمرزش خود به من روآورء همجنان كه من با اقرارم به تو رو آوردم.١”7/7١‏ 

آمرزش آنجه خدا از بنده مى داند 

الله نك أَعْلّمْ يما عَمِنْتٌ فَاغْفِو ى مَا عَلِعْتَ 

خداوندا به درستى كه تو به كارهايم» داناترى. يس آنجه (كناه) از من مى دانى» بيامرز. 
١‏ 


درخواست آمرزش» سبب ريختن كناهان 
وَ إن يكن الِاسْتغْفَارُ حِطَه لِلذَنُوبٍ فَإنّى لَك مِنَ الْمُْتغْفِرِينَ 
واكر درخواست آمرزش سبب ريختن كناهان استء يس من به دركاه تو از آمرزش خواهانم. 
ضرف 
اعتماد كردن به خداء براى آمرزش خود 
2 ا 1 


وَوَبْمَت بكك رَبِّ فى الْمَغْفْرَهِ لىء وَ أَنْتَ أؤلى مَنْ وُثْقَ به 


و يرورد كار من» در آمرزش - براى خود - به تو اعتماد نمودم و تو سزاوارترين كسى هستى كه به او اعتماد شد. 77/77 


احسان الهى و آمرزش كناهان 
لَا يَجبٌ لِأَحَدٍ أنْ تَغْفِرَ لَهُ ِاسْتِحَمَاقِه... فَمَنْ عَفَوْتَ لَهُ فبطؤلك 


توست. هو /ام/ع 
عدم سخت كيرىء در ابزار رسيدن به آمرزش 

وَلَمْ تله عَلَى الْمتَاقَمَاتٍ فى اْآلَاتِ الت تَسَبْبَ بِاسْيغمَالها إِلَى مَغْفِربك 

وازاو نسبت به ابزارى كه با به كار بردن آنهاء به آمرزش تو نائل شدء حسابكشى سخت نكردى. 
بر 

طلب آمرزش براى ديكران 


ص :88 


0 - 


اللَهُمَ وَ أبّمَا عَبِدِ نَالَ مِنْى ما حظوتٌ عَلَيِه... فَاغْفْو لَه مَا ألم به مِنى 


-_ 


خداوندا وهر بنذه اى كه به من آسيبى رسائد (و از من جيزى كرفت) كه براو جايز ندانسته بودى» يس او رااز آنجه بر من 


روا داشتء بيامرز. 

خرف 

م ركك؛ درى از درهاى آمرزش خدا 

وَ اجعلَهُ بَابَا منْ أَبوّاب مَغْفِرَتِكك 
وآنرادرى از درهاى آمرزشت قرار ده. 
عع 

كامل ساختن كرامت بنده؛ با آمرزش 

وَ أكمل كَرَامَتَى بِعْفْرَاك 

وبه آمرزشت,ء كرامت مرا كامل كردان. 
١ع/ع‏ 

امرش كناهاة: يتهاناو اشكان ننده 

َ اعفد لَنَا ما حَفِيَ مِنْ ذَنُوينا وَ ما عَلَنَ 

و كناهان ينهان و آشكار ما را بيامرز. 
عع 

آمرزش خواهان و عذاب الهى 

و آمرزش خواهان به كيفرت تيره بخت نمى شوند. ١8/58‏ 


انعام آمرزش» به بئدذه 


وبه من ارزانى دار آنجه بر تو كران نيست و به كسى كه آمرزش تو را آرزو مى كند ارزانى مى دارى. 
7 

توبه كننده و طلب آمرزش 

تَعَمَدْنِى فى يَوْمِى هذا بمَا تََعَمَدُ بهِ مَنْ... عاذ بِاسْتَغْمَارك نَاِبَا 


دراين روزهء مرا بيوشانء با همان جيزى كه يوشاندى با آنء» كسى را كه با حال توبه» يناه به آمرزش خواستن ن از تو 
آورده. /لاع/ع/ 


طلب آمرزشء در عيد قربان و روز جمعه 

أَشالك اللّهُ... أن كفن ناو 

خداونداء از تو درخواست مى كنم كه ما و ايشان را بيامرزى./7”/6 

اطمينان بنده» به آمرزش الهى 

إِنَّى بمَغْفْرَتِك وَ رَحْمْتك وق مِنّى بعملى» و لَمَغف رتك و رحمتك أَؤْسَمٌ هِنْ دنُوبى 


همانا اطمينانم به آمرزش ورحمت توء از (اطمينانم به) عملم بيد بيشتر است و آمرزش ورحمت توء از كناهانم وسيع تر 
است./*#/؟ 


ص : لا 


كشايكن داذلاتية يندهه نا ١‏ مور 
وبه ا مررشت به من 52013 دهم 


رحمت الهى و آمرزش بنده 


- 
مه عه م 
٠6 4.‏ م.م 01 


وَإِنْ تف قََنْتَ أَوْحم الرَاحِمِينَ 
واكر بيامرزى» يس تو بخشاينده ترين بخشايندكانى. ١/0١‏ 

آمرزنده 

خداء آمرزنده (كناهان) يزركك 

نك أَنْت... لعا لْعَظِيم 

به درستى كه تو آمرزنده براى (كناه) بز ركك هستى. 7/2 

خداوند» آمرزنده بنده كريان 

هَل أَنْتَ» يا إلهى... غَافرٌ لِمَْ بكاكك فأشرع فى اليكاء؟ 

اى خداى من آيا تو كريه كننده ات را مى آمرزى تا من در كريستن شتاب نمايم؟ 
16/2 

آمرزنده بودن خداوند 

همانا تو آمرزنده اى.0؟7/7١‏ 

خداء بهترين آمرزنده 

نك حير الَْافرِينَ 


5 1 0 كج 
به درستى كه تو بهترين آمرزند كانى. 


١ 
نك أَنْتَ... ير الْكَافِرِينَ‎ 

همانا تو بهترين آمرزند كانى./ا/م2 

خداء آمرزنده همه كناهان 

إن الله يَف الذتُوبَ جما 

به درستى كه خدا همه كناهان را مى آمرزد. 

لماكل 

نيافتن آمرزنده اى جز خدا 

لهم إنّى أشألك... سُوءَالَ مَنْ لا يَجد... لِدَنْيهِ عَافرَا غَِركك 

خداوندا من از تو مى خواهمء (مائتل) دوضؤاست كشى كديتتشاطدة اى يراق كتاهاتشن جو تو اله بايد هنما 
آموختن 

آموختن نادانسته هاى مرزداران» به آنان 

الله صَلْ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ عَرْفْهُمْ ما يَجْهَلُونَ» وَ عَلَْهُمْ ما لَا َعلّمُونَ 


خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست و آنجه را نمى شناسند» به آنان بشناسان و آنجه نمى دانند» به ايشان بياموز. 7/717 


ص : ا8 


آموختن روش نيكو (در معيشت»» به بنده 

خداوندا روش نيكو را به من بياموز. 7/7٠١‏ 

آموختن ستايشء به بنده 

وهر كه تو را سياس كزارد. جزا دهى و حال آنكه سياس كزارى را تو به او آموخته اى.هع// 
آموخته علم 

آميختن 

آميختككّى كارها 

1 إِذَا اشْتَكَلَتٌ عَلَيَ الْأَمُور لأَهْدَامَا 

و آنككاه كه كارها بر من درهم كشتء به راست ترين آنها توفيقم ده. 71/7١‏ 
آميختكى آب هاى مش ركانء به وبا 

لله و ارح مياه بالْوَيَء 

خداوتذا و آنأ هاسشان را سويا درا م: 

١ 


آميخته شدن خوراكك مشركان. با بيمارى 


0 


اللّْهُمَ وَ امرّخ... أَطْعِمَتَهُم بِالْأَدْوَاءِ 
خداوندا و خوردنى هايشان را به امراض در آميز. ١7/717‏ 


جامى آميخته به زهر مركك 


3 
5 


3 4ك نه 3 3 بر "لخر و 3 5 02 
وَ تَجَلى ملك الْمَوْتِ لِقَيِضِهًا مِنْ حب الغْيُوب... وَ دَافَ لَهَا مِنْ ذَعَافٍ الْمَوْتِ كأسًا مَسْمُومَةَ الْمَذَاقٍِ 


و فرشته مركك براى كرفتن آنء از يرده هاى ينهانى ها آشكار كردد و براى آن (جان ها)ء جامى از شوكران مركك - كه 


جشيدن آن زهرآلود است - آميخته سازد. ١7/8١7‏ 

نياميختن آسانى؛ با دشوارى 

َأَسألَ الله... أنْ يَجعلك... حِلَالَ... يمر لا يُمَازِجهُ عُشرٌ 

يس از خدا درخواست مى كنم كه تو را ماه آسانى نياميخته با دشوارى قرار دهد.هو 5/67 
نياميختن عطاى خداء با منت 

نْ أَعْطَيت لع كدت عَطَاءك بِمَنُ 

اكر عطا كنى» عطايت را با منت نياميخته اى. 

مع/ه 

نياميختن كارهاى نيك با معصيت 

ا يُخبط حَسَنَاتى بم يَفُوبَُا مِنْ مَْصِيتكك 

كارهاى نيكك مرا با درآميختن به نافرمانى ات» باطل نككن./ا178١‏ 
آميختن لبه تيغ» با زهرهاى كشنده 


ص :هع 


َوَاتلَ سُمُومِهِ 

يس جه بسيار دشمنى كه لبه تيغش را براى من تيز نمود و آن را براى من با زهرهاى كشنده اش درهم آميخت.698/؟ 
آوازه شهرت 

آوازه اى نيكك» در بين آيند كان 

وَ الل لى... ذكرًا نَامًِا فى الْآخِرِينَ 

و براى من آوازه نيكك در آيند كان قرار ده. 


1١7 


اويختن 
حضرت محمد صلى الله عليه و آله » آويحْتتْكَاه اصحاب 


أ 


اللهه :و امتيكاءة يكقية خامة. لدو مَجَرَهُمْ الْعشَائرُ إِذ تَعلقُوا بِعْروَته 
خداوندا و بخصوص ياران محمّد و آنان كه جون به دسته آن حضرت آويختندء قبيله هايشان از آنها دورى نمودند...#وع/” 
0 


وَلا تال أبيى الْهلَكاتِ مَنْ تَعَلَقَ بوه ء عِضْمَتِهِ 


وهر كه به دستاويز عصمت آن حنكك زد دست هلاكت به او نمى رسد. ٠/81‏ 
اهسته 

صداى آهسته؛ در برابر والدين 

اللي عقن امقاقة و 


خداونداء صدايم را براى ايشان آهسته ساز. 


نفك 


دلالت آيات قرآن. به رحمت خداوند 

نَّ ذَلِك... لَا يَؤُودك فِى جَزِيلٍ هباتك الْتَى دَلَْتْ عَلَيْهَا آبَائُك 

ندوسقى كة :ابن ديزابى حشكن فاى سيازت كه نشانه هايت بر آن ذلالت داو يز تورسكين من باشل ع اربعم 
كردن نهادن در برابر آيات محكم قرآن 

يس ما را از كسانى قرار ده كه با اعتقاد و تسليم در برابر آيات محكم آنء ديندارى مى كنند. 

عع 

محمد صلى الله عليه و آله » رساننده آيات قرآن 
لَه از بما بل مِنْ رصَالَاتكء وَ أَذّى مِنْ آيَاتِكك 
خداوندا او را به سبب اينكه ييام هاى تو را 


٠7٠١ : ص‎ 


ابلاغ نمود و آيه هايت را رساندء ياداش ده. 77/67 
تلاوت آيات قرآن و هراس بنده 

الجعل... رَهْبتَى عِنْد يَلَاوَهِ آيَاتِكك 

هول مرا هنكام تلاوت آيات خودء قرار ده. 

١1 /اع/‎ 

آيند كان 

داشتن نام نيكك» در بين آيند كان 

وَ الل لى... ذِكرًا نَامِيَا فى الْآخرِينَ 

و براى من آوازه نيكك در آيندكان قرار ده. 
ع١‏ 

دشمنان جانشينان خداء از يبشينيان و آيند كان 
الله م الْعَنْ َعْدَاءَهُمْ مِنَ اْوَِينَ وَ الْآخِرِينَ 
خداؤتذاء دشمتان آيشان را از كدشتكان و اند كان لعتت كن 
آينده 


رسيدن به (سود) آينده 


وَخَلَقَ لَهُمْ النَهَارَ مُتِصدرًا لِيتتَعْوا فيه مِنْ فض لله. ..وَ يَسدِرَحُوا فِى أَرْضِء طَلََا لِتَا فيه ِل الْعاجلى مِنْ دُنْعَامُمْ وَدَرَك الْآجل فى 


أَخْرَاهُمْ 


و روزرا براى ايشان روشن كر آفريد تا در آن فضل او را طلب كنند و در زمين به تكايو افتند» براى رسيدن به سود كنونى از 


دنيا و يافتن سود آينده در آخرت.8/2 
عطا نمودن خواسته هاء در آينده 


و أغطة بع الايليتة و المملمات و لمرو مِنينَ وَ الْمُومْمنَاتٍ مِثْلَ الى سَأَنَكٌ لِنَفْسِى وَ لوَلَدِى فى عَاجِلٍ الدّنْيا وَ آجل الْآخِرَه 


وبه همه مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان» مانند آنجه براى خود و فرزندانم از تو درخواست نمودم» در دنياى 
كنونى و آخرت آينده بخش ١1١/١0.‏ 
رساندن عمرهاء به ماه رمضان آينده 


وَ اب أَعمَار يَئْنَ ١د‏ يدينا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُغْبلٍ 


وعمر ما - كه در ييش روى ماست - راء به ماه رمضان آينده برسان.2/60ع 
آيين دين 


ص : الا 


١8 


ابتدا آغاز 

ابتكار اختراع 

ابتهال دعا 

أفر 

فرشتكّانِ سرعت دهنده ابرها 

.قصل عَلَبِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَا كك .و قََائِلٍ الَْلَائِكه الّذِينَ. . زُوَاجِرِ السّحَاب 

...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائيان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرشتككانى كه حركت دهند كان ابرند.7او١او/١٠‏ 
به شنا درا مدن ابر خروشان 


داس سَبَحَتُ به حَفِيفَةٌ السحَاب الْتمَعث صَوَاعِقٌ الْبرُوقٍ 


و آنكاه كه با خروش او (فرشته)» ابر به حركت درآ يد شعله هاى برق مى درخشد.*/5١‏ 
باران فراوان ابر 

لهم اسْقنا ليت وَ انمو عَليَارَحْمَتَك بعَينِك الْمُغْدِقٍ مِنَ السَحَاب 

خداوتذا ها وا ازداران سيزامة نماو رحعق برا بااياران قراؤاة اراد ووم ركهراف قار 


بيان ويد كى هاى ابر (مطلوب) 


عد 


4 


سَحَابًا مُتََاكمًا هيا ميا طَبقَا مُجلْجلاء غير مُلِتْ وَدْقَه وا خُلْبٍ يَْقه 
...ابرى درهم فشرده» كواراء خوشء فراكير» غرّنده. نه ابرى ييوسته بارانى و نه ابرى جهنده و بى باران. 7/19 
كنار رفتن ابرهاى كورى (كمراهى»» از مقابل (ديدكَان) بنده 
..عَمّى إِذَا اْفتح ةبضه الْهُدَىء و تَفَنْعَتُ نه سكائك العى... كرأى كير عطكانه كبوا 


...اما همين كه جشم هدايت براى او كشوده شد و ابرهاى كورى از مقابلش كنار رفت» يس كناه بز ركش را بزركك 


دانست. ١‏ "لا 

ابر نشاته اى اذ خحداوند 

لله إِنَّ هَذَّيْنِ آيْتَان مِنْ آيَاتِك 

خداوندا همانا اين دو (ابر و آذرخش». دو نشانه از نشانه هاى تو هستند.2”/١‏ 


ص : "لا 


ابره خدمت كزار خداوند 

اللُّمَ إنّ... هَذَّيْنِ عَوْنَانٍ مِنْ أَعْوَانِك 

خداوندا همانا اين دوء دو خدمت كزار از خدمت كزاران تو هستند.ع”/١‏ 
رخت بلا نيوشاندن بر بندكانء به وسيله ابر 

خداوندا به سبب آن دو (ابر و آذرخش).» جامه بلا بر ما نيوشان. ١/82‏ 
ابر» شتابنده به فرمانبرى خدا 

الله إِنَّ هَدَيْن... يَتتدِرَانٍ طَاعَتَك بِرَحْمَهِ نَافعَهِ أوْ نِم ضَارَ 

دا ولد عمانا اوركذي به برساتنان برحصدى سوؤامنة يا اكفزق لبان "اانه طلاعتت م شتابتد: 
١0‏ 

فرستادن سود و بركت ابرهاء براى بندكان 

وَ أَنْلْ عَلَينَانَفَْ هَذِهِ السَحائِب و بَرَكتَهَا 
و سود و بركت اين ابرها را بر ما فرود آور. 
اذك 

برداشتن زيان ابرهاء از بند كان 

وَ اضرف عن أَذَاهَاوَ مَضَرَتَهَا 

وآزار و زيانشان رااز ما بر كردان. ٠/82‏ 


تفرستادن ببمارىنه وسيل ابرها 


واد انها اف يدها رسا نر 


خداوندا واكر آن (ابرها) را براى كيفر برانكيخته اى واز روى خشم فرستاده اى» يس ما از خشمتء از تو امان مى 


خواهيم. 5/7 

وَ كمْ مِنْ سَحَائبٍ كوه جلها عن و ستحائب نهم متها عل 

و جه بسيار ابرهاى مصيبت بارى كه از من برطرف نمودى و ابرهاى نعمت افزايى كه بر من باراندى. ١١/69‏ 
دور نمودن ابرهاى ناخوشايندء از بنده 

وَكمْ مِنْ سَحَائبِ مَكرُوهٍ جَليَهَا عَنّى 

و جه بسيار ابرهاى مصيبت بارى كه از من برطرف نمودى.59/١١‏ 

فرستادن ابرهاى نعمتء بر بنده 

8 ن... شاب يم أَمطتَهَا 

وجه بسيار ابرهاى نعمت افزايى كه بر من باراندى. 

١1/عو‎ 


ص : ؟#/ا 


ابراهيم 

ابراهيم عليه السلام و آل اوء از بركزيدكان خدا 

لَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ... كَصَلَوَاتِك... عَلَى أَصْفَائِك إِبْرَاهِيمَ وَ آل إِبْرَاهِيمَ 

خداونداء بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست. مانند درودهايى كه بر بركزيد كانت: ابراهيم و آل ابراهيم فرستادى.68/١١‏ 
درود» بركات» و تحيّات خدا بر ابراهيم عليه السلام و آل او 

لهم صَلَّ عَلَى مُحَمّدٍ و آلِ مُحَمَدٍ... كَصَلَوَاتَك وَ بَرَكَاتِك و تَحِيَاتِك عَلَى أَصْفِيَائِك إِبْرَاهِيمَ وَ آل إِبْرَاهِيمَ 


خداونداء بر محمد و خاندان محمّرد درود فرست. مانند درودها و بركت ها و تحت هايى كه بر بركزيد كانت: ابراهيم و آل 


ابراهيم فرستادى. 

١1م‎ 

ابزار 

ابزار بسطء در (بدن) انسان 

وَ الْحَمْدُ لله اذى رَكْبَ فِيئا آلَاتِ الْبِشْطِ 

و سياس خداى را كه آلات بسط و كشادن را در ما به هم ييوست.١/١7‏ 

ابزار قبضء در (تن) انسان 

وَ الْحمِدُ لل الَّذِى... جَعَلَ لَنا أدَوَاتِ اقيض 

و سياس خداى را كه افزارهاى قبض و در هم كشيدن را براى ما قرار داد. 7١/١‏ 
ابزار رسيدن به آمرزش الهى 

وَلَم تله عَلَى الْمُنَاقَمَاتِ فِى اْآلَاتٍ النَى تَسَبِبَ بِاسْتِعْمَالِهَا إِلَى مَغْفِرَتِكك 
وازاو نسبت به ابزارى كه با به كار بردن آنهاء به آمرزش تو نائل شد. حسابكشى سخت نكردى. 


ضناينا 


ابطال 

ابطال مكر و حيله شيطان 
للَّهمَ... وَ بطل كَيِدَهُ 

كو اوتنا و قزم رئاطل قربا/811 
ابليس شيطان 

ابهام شك 

انصال بيوستكى 

اتقانة ابتاره 

اهام تهمت 

اثبات 

اثبات قدرت خداء در آفريدن 


ص : هلا 


عو دعم 


...لَكنْ أَنْمَتَهَا إِنَْانًا لِقُدْرَك عَلَى كلها 

...بلكه آن را آفريدىء تا قدرتت بر (آفريدن) مثل آن ثابت شود.9"//؛ 
اثر نشانه 

اجابت 

نزديكى به ييامبر صلى الله عليه و آله ء با اجابت (دين خدا) 

وَكَرْبَ الأقْصَيْنَ عَلَى اشتيجايتهم لك 

و دورتران را بر اثر يذيرفتنشان - براى تو - نزديكك نمود. ٠١/7‏ 


وعده خداء به اجابت بيجا ركان 


ياكك و منرّهى تو! ما درماندكانيم كه اجابت آنها راواجب كردانده اى. 5/٠١‏ 
اللَهُّم... عَرْفْنِى ما وَعَدْتَ مِنْ إِجَابَهِ الْمُضْطَرينَ 

خداوندا اجابتى كه بيجا ركان را وعده داده اى» به من بشناسان. ١7/١8‏ 

خدا واجابت نمودن هر كه او را خوانده 

به درستى كه تو براى هر كه تو را صدا زند» اجابت كننده اى. 0/١١‏ 
خداوند» ضمانت كننده اجابت دعا 

يا مَنْ ضَمِنَ لَّهُمْ إِجَابَةَ الذّعَاءِ 

اى آنكه روا شدن خواسته ها را براى ايشان ضمانت كرده است.7١/١٠‏ 

وَ افض لِى حوّائجىء و لَا تَمْنَعنِى الْإِجَابَهَ وَقَدْ ضَمِنْتَهَا إلى 


و حاجت هايم را برآور واجابت (دعا) راز من دريغ نكن؛ كه خود آن را ضمانت كرده اى. 


ا 
طلب اجابت دعا 

ال طليتى... آمِينَ رن الْعَالْمِينَ 

و درخواستم را برآور. ببذير» يروردكار جهانيان. ١8/1١7‏ 

آهِينَ رَبٌ الْعَالَمِينَ 

اجابت فرماء يرورد كار جهانيان. 

معرال اعمع ممع علبعا 

وَ اسْمَع لنَا مَا دَعَوْنَا به... فو رات العالمية 

و آنجه خواسته ايم بشنو. يرورد كار جهانيان اجابت فرما./1١/2١‏ 
وَ لج مطلبى 

و مطلبم را برآور.١7/؟‏ 

0 
(اين دعا را) اجابت فرما.70/ 
وَ افض لِى حَوَائجى... 


ص : 2لا 


وحاجت هايم را برآور.0؟4/7 


و دعايم را مستجاب كن. 0/82" 
حكيك إلى خب اما نايك وَ طَلَنْت تيك 
و همه آنجه را كه از تو خواسته ام و طلب كرده ام؛ برايم مستجاب فرما.8/88 
غير خدا را سبب برآوردن حاجت قرار دادن 
وَ مَنْ تَوَيَه بحاجته إِلَى أَحدٍ مِنْ حَلْقَك أَوْ جَعَلَهُ سَببَ نُجحها دُونَكٌ فَقَد تَعَوَضٌ لِلْحِرْمَانِ 


وهر كه براى حاجتش به يكى از آفريدكَانِ تو رو آورد يا سبب روا شدن آن را غير تو قرار دهد» بى كمان خود را در معرض 


نااميدى قرار داده. 

١عرل«‎ 

خداوند اجابت كننده 

كنْ لِدُعَائِى مُجيبا 

درخواستم را اجابت كن.71/17 

همانا تو اجابت كننده اى.70/١١‏ 

يارى نمودن بنده» با برآوردن حاجتش 

وَ نولي بجح طليتى وَ قَضَاءِ حَاجْتَى 

و به برآورده كشتن خواسته ام و روا شدن حاجتم مرا يارى فرما. 77/17 
سبب اجابت دعاى بندككان 


ور من 1 3 ذلك عونا لل وَ سا جاح طلبتى 


و بر محمّمد و خاندانش درود فرست و آن را كمكى براى من و وسيله روا شدن حاجتم قرار ده. 


يتذارفا 
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وَصَل عَلَيْهِ وَ آله... صَلَاةً... يُسْتَجَابٌُ لَهَا دُعَاوءٌنًا 


وبراو و خاندانش درود فرستء درودى كه دعاى ما به سبب آن مستجاب كردد. 02/0 


ييوند دادن دعاى بنده؛ به اجابنت 


٠ 


صِل ذُعَائِى بِالْإِجَابه 
درخواست مرا به روا شدن متّصل كردان. 
١١/1‏ 


اجابت نكردن دعوت شيطان 


2 2 
حتحث له اذا دَعَانا 


ولا نشتجيبٌ 


دم" 


و هركاه كه (شيطان) ما را فراخواند» ياسخش ندهيم. ١/117‏ 

اجابت درخواست بنده؛ به قدرت الهى 

خداوندا يس به قدرت خويشء آنجه طلب مى كنم, برايم برآور. 70/٠١‏ 
نااميد نكشتن, از اجابت الهى 

وَ لَا تَجْعَنى... آيمَا مِنْ إِجاتتِك لِى و إِنْ 


ص : /الا 


و مرا نااميد از اجابتت - كرجه دير شود - قرار نده.١71//‏ 
وعده اجابت 
الهم فَهَا أنَا ذَا قَدْ جتتكك... مُتَجرَا وَعْدَك فيما وَعَدْتٌ به مِنَ الْإِجَابَهه إِذ تَقَول: ادُْونى أشئجث لَكمْ 


خداونداء اكنون اين من هستم كه به نزد تو آمده ام» در حالى كه وفا به وعده اى را كه ييرامون اجابت داده اى» خواستارم. 


زيرا كه مى فرمايى: «مرا بخوانيد» تا شما را اجابت كنم. ١١/71‏ 

كال عرق اليك كد 

و فرمودى: «مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم.5/580١‏ 

عوك تَتجيينى و إن كنت بَعلِيا ين تدعُونى 

بزاع نواه تمن هرا العا يض كن إن كرجه سكاس حدما مخ خزاتنة كين شف : 

1/0 

درود اجابت كنند كان . بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 

رَبّ صَلّ عَلَى مُحَمّدِ وَ آله صَلَا.. ْمل عَلَى صَلَوَاتِ عِبَادِكَ مِنْ جنك و إِنْسَكٌ وَ أَهل إجاتتِك 
يرورد كار من» بر محمد و خاندانش درود فرستء درودى كه درودهاى بندكانت از جن و انست و اجابت كنندكان دعوتت را 
0/6 

يذيرفتن اجابت حاجت بنده» از جانب خدا 


وَ تل قضاءَ كل حَاججه هى لى بقذرَتِك عَليِهَا 
و برآوردن هر درخواستى را براى منء به قدرتى كه بر آن دارىء به عهده كير.58/؟ 
تأخير م ركك. تا زمان اجابت دعا 


قر 


ا َهِْكنى ا إلى عَمًا حَنَّى تَسَْجِيب لِىء و تُعرّقنِى الْإجابَة فى دُعَائَى 


اى خداى منء مرا اندوهكين نميران؛ تا اينكه اجابتم كنى و از روا شدن دعايم آكاهم نمايى. 


١ع/عم‎ 

اعتماد بنده» به اجابت سريع الهى 

يس تو را خواندم, در حالى كه به اجابت سريع تو اطمينان داشتم.59/١٠‏ 
اجابت دعاء هنكام اضطرار 

توق كه هنكام بيجا ركَى» دعايم را اجابت نمودى. 5/0١‏ 

اجازه اذن 

عدم اجازه الهى» در بيش انداختن زمان ماه رمضان 


ص : ل/ا 


وبراى آنء زمان آشكارى قرار داد» كه خداوند عزيز و جليل روا نمى دارد كه بيش انداخته شود. 5/6 

اجتماع 

اجتماع با ييامبران» در بهشت 

وَالعقد لله عقة.: نَضَامُ به اعد الفؤسلين فى دار المقامة الى لا نزول 

واسيامن خدائراء سياسى. كة به سيب !له نا يبافيراق فزستاده أش كرد آييم» در سراى ماند كارى كه جاودانى است.28٠١او١1/١٠‏ 
اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله و كرد آوردن مردمء بر(دين) خدا 

..-وَ ما حاشُوا الْحَاقَ عَلَيِك 

و مردمان را بر تو كرد آوردند.ع/؛ 


اجتماع آفريدكان» تحت اراده خدا 


واراده توست كه ما را جمع مى كند.2/١٠‏ 

كرد آمدن (خوى هاى زشت») 

در اين مكان (كه ايستاده ام) به سوى تو بازمى كردم, بازكشت كسى كه از آنجه براو كرد آمده ترسان است.؟١/7١‏ 
رستاخيز» محل كرد آمدن دشمنان 


الله وَإِنْ كانتٍ الْجِيرهُ ل عِنْدَك فِى... َك الِائيِقَام مِمَنْ طَلَمَنِى إِلَى يَوْم المَضْلٍ وَ ممع الْتضم.. أيدنِى منْكك يِه صَادِقَهِ و 


- 


صَبْر دَائُم 


خداوندا واكر خير من نزد تو در به كيفر نرسيدن ستمكّرم تا روز رستاخير و محل جمع شدن دشمنان مى باشدء يس مرا به 
تت صادقانه و شكيبايى دائم يارى ده. ١6/١‏ 


كرد نيامدن با دورى كزيننده از خدا 


وَل تَتِينَى بالكسل عَنْ عِبَادّيتك... وَ لَا مُجَامَعَهِ مَنْ توق عَنكك 
واهراابة سستى دن عبادنت:و كرد آمدن با كسى كة از ت و.ذورئى نموده» كرفتاز تسان11/77 
كرد آمدن والدين و فرزندان» در محل آمرزش 


و را و ره. هس 0 : و ل ل ا ا 7 
إِنْ سِبَقَتْ مَغْفِرَ تك لى فَشَفْعْنى فيهمًا حَنَّى تَجْتَمِعَ برَأفتِك فى دَارِ كرَامَيك وَ 


أوا 

عه 
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خداوندا واكر آمرزشت براى ايشان ييشى كرفت» يس آنان را شفيع من كردان. و اكر 


ص : فلا 


آمرزشت براى من يبشى كرفت» يس مرا شفيع آنان فرما. تا به مهر تو در سراى كرامت تو و محل آمرزش و رحمتت كرد 
آييم. ١0/75‏ 


كرد آمدن مش ركان عليه مسلمانان 

الله اشعَلٍ الْمَمْرِكينَ بالْمَشْرِكينَ... وَ تَبِطهعْ لقف َن الِاخيسَادٍ عَلَهم 

خداوندا مش ركان را به مشركان مشغول كردان و با تفرقه افكنى ميان آنان» از كرد مدن بر ضدٌ مسلمانان بازشان دار./ا7/١٠‏ 
الهم وَ أَبّمَا مُشلِم... أَخرّتهُ نَحرْبُ أل الشَّرك عَليِهِغ قَنَوَى عَرْوًا... ََعَدَ بِهِ ضَعْفٌ... فَاكْتبٍ اشم فى الْعَابدِينَ... 


خداوندا وهر مسلمانى كه اجتماع مشركان بر ضدّ ايشانء اندوهكينش نمود. از اين رو قصد جنك كرد. اما ناتوانى او را 


بازداشت؛ يس نام او را در عبادت كنند كان بنويس.17/77 
عامل كرد آورنده كارهاى يراكنده بند كان 


و 


و الجمغ به مقر مور 

وبا آن (قرآن) كارهاى يراكنده ما را كرد آور. 

١1/١ 

كرد آوردن بندكان» در كروه ييامبر صلى الله عليه و آله (در قيامت) 

وَ احْشُونًا فى زُمْرَتِ 

ومارادر كروهاو محشور كن. ٠١/87‏ 

عيد فطرء روز اجتماع مسلمانان 

اله ناتوب لكك فى يَؤم فِطرنا - الى جعَلئهُ لْمُومِنينَ عِيدًا و سروه وَلِأهْلٍ مَك مَجْمَعا و مُْتََدَا - 


خداوندا ما در روز فطرمان كه آن را براى اهل ايمانْ عيد و شادى و براى اهل دينتُ محل اجتماع و كردهمايى قرار دادى؛ به 
در كاه تو توبه مى كنيم. 


00 


درودى كر دآورنده درود آفريد كان 


عام 


5 6 28 5 ار 000 2 0 00 5 52000 ب ني 
ب صل عَلى مُحَمَّدٍ وَ آله صَلاة... تَجْتَمعٌ عَلى صَلاهِ كل مَنْ ذْرَأتَ وَ بَرَأتَ مِنْ أَصْنَافٍ خلقك 


يرورد كار من» بر محمّد و خاندانش درود فرستء درودى كه درود هر كه آفريده اى و ايجاد نموده اى از انواع آفريد كانت را 


درب ركيرد. 


عع 
اجتماع مسلمانان» در روز عيد قربان و جمعه 

ودر آنء مسلمانان در اطراف زمينت كرد هم مى آيند. ١/68‏ 
اجتناب دورى 

اج ياداس 


6٠١: ص‎ 


اجرا انجام دادن 
اجرا نمودن درخواست بنده» از خدا 


- 


5 مع 
وَ استّجث لِى جَمِيعَ مَا سَأْلبك... و 


7 
و همه آنجه را كه از تو خواسته ام» برايم مستجاب فرما و آن را اجرا كن.58// 

اجمال 

اكوك الحوا كك 8 اسع ميل ال عله اله 

خداوندا همانا تو قرآن را بر ييامبرت محمّد - كه درود خدا براو و خاندانش باد -» بدون تفصيل و شرح نازل كردى. 0/67 
احتجاج حججت 

احترام حرمت 

احتياج نياز 

احسان نيكى 

لما رن 

الخطنار كوا 

احكام فرمان 

نظارت خدا به (رفتار) بندكان» در مورد 

احكامش 

وَ بو كِتَ هُمْ فِى أَوقَاتِ طَاعَيِءوَمَنَازِلٍ ُرُوضِهء و مَوَاقِع أَحْكامه 


ومى نككرد آنها در اوقات طاعت و جاهاى واجبات و موارد احكامش حكونه اند.2// 


تجاوز نمودن» از احكام و حدود الهى 


و عَنْ مَقَامَاتِ حُدُودِك إِلَى حُرْمَاتٍ التهَكنْهَا 

واز به يا داشتن حدود تو تجاوز كرده. يرده حرام ها را دريده ام. ١8/57‏ 
لَا... تعدا لِحَدُود كك 

و من جز تعدّى از حدود تو كارى نداشته ام. 

١ع/عو‎ 


آشكار شدن راه هاى احكام الهى 


و 


وَ جَعَلتَُ... آنا 


أء 


م 
0 
6 
من 
1١‏ 
١‏ 


عَرَبْتَ به عَنْ .5 


5 


وآن راقرآنى قرار دادى كه با آن راه هاى احكامت را روشن ساختى. ؟و87/١‏ 
بازداشتن بند كان» از تجاوز نمودن از احكام 
واعْصكنًا تهون موه الكفرو وواعى اللناق عتى يكون لتاقن الذنها غزة مخطك و تعد دوو كك ذائدا 


وبا آن (قرآن)» ما رااز (سقوط در) كودال كفر و انكيزه هاى دورويى نكتهدار. نا در دنيا بازدارنده ما از خشم تو و تجاوز از 


حدودت باشد. ١1/57‏ 


ص :١م‏ 


حدود واحكام نماز 

ْنا فيه عَلَى مَوَاقِيتِ الصّلَوَاتٍ الْحَمْس بِحَدُودِهَا الى حدَّدْتَ 

ومارا در اث يراوقات تمازهاى ينجكانة؛ با حدوةش كه مشخضص نمودىء ا كاه فرما: 6/م 
انجام دستورات ماه رمضان 

لهم وَ مَْ... قَامَ بحَدُودِهِ حَقَّ قَامهًا... مَهَتْ لَنا مثْلهُ مِنْ جك 


خداوكدا وهر كس اتكدودكن را ان طورع يلقن بودة به باتذاشفةه تن ال (تراتكى) تر ةسوك عاتن اؤترابهها 


ببخش .هع/ 0١‏ 

به يا داشتن احكام و حدود الهى 
وَ أَقِمْ به كتاببك وَ حَدُود ك... 

و كتاب خود و احكامت را به وسيله او به يا دار. 1761م 
احيا 

ييامبر صلى الله عليه و آله و احياى دين خدا 

وَ قَظَمْ فى إِخبَاء دينكك رَحِمَُ 

واد بويا داقع :دي تزه از 'اوحاميقن كيمس 

/1/ 

اخبار آكَاهى 

آشكار بودن درون اخبار» بر خدا 

يَا مَنْ تَظهَرٌ عِنْدَهُ َوَاِنُ لحار 

اى كسى كه اخبار ينهانى نزد او آشكار است. 


2/6 


ازهوذن اعفان (اغعمال) نند كان 
بدين كونه اخبار آنها را مى آزمايد.2/؛ 

روز آشكار كشتن اخبار بند كان 

يوم تلو أَخْبَارَ عاد كك 

رارق كه اسان يد كانضرا اشكار سن كت 

ع١‎ 

ينهان نبودن اخبار دادخواهان, از خدا 

اى كسى كه خبرهاى دادخواهان بر او ينهان نيست. 1١/١5‏ 
اختراع آفرينش» آفريد كار و نيز آفريد كان 

اختراع و ايجاد خلق 


7١ : ص‎ 


وايشان (آفريدكان) رابه خواست خود از هيجء به وجود آورد.١/”‏ 
بدعت كذاران و اختراع انديشه 
أكمل ذَلِك لى بدَوَام الطاعه... وَ رَْض أَهْلٍ الْبدّع» وَ مُسْتَعملٍ الوأ المخترع 


اين (اوصاف) را براى من با اطاعت هميشكّى و فروكذاردن اهل بدعت وهر كه به رأى ساختكى خود عمل مى كندء كامل 
كردان. ٠١/7١‏ 


خداء مخترع و آفريننده 

أَنْتَ الَّذى ابعَدَأ وَ اخترع 

تويى آنكه بدون نمونه آفريد و اختراع نمود. 

يفف 

اختصاص 

اختصاص فرشتكان, به خدا 

و قََائْلٍ الْمَلَائِكهِ الَّذِينَ اخَْصَضْمَهُمْ لِنَفِيك 

...و كروه هاى فرشتككانى كه به خود اختصاصشان داده اى.*/١١‏ 

اختصاص بهترين هاء براى محمد صلى الله عليه و آله و اهل بيت او عليهم السلام 


أنمي 


الهم صَلْ عَلَى مُحَمّدٍ عَبِدِكٌ وَ رَسُولِككه و 


أ 


هل بَثِته 
الطاهِرِينَ» وَ اخصْضْهُمْ بأَفْضَل صَلَوَاتِك وَ رَحْمَتِك وَ بَرَكاتك وَ سَلَابِك 


خداوندا بر محمّرد بنده خود و فرستاده ات و بر خاندان ياكش درود فرست و ايشان را به برترين رحمت ها و بركات و سلام 


خويش » اختصاص ده. 


1١/1 


اختصاص والدين» به كرامت الهى 


و خداونداء يدر و مادر مرا به كرامت نزد خود اختصاص ده. 7/7 

اختصاص والدينء به برترين امور 

ا 1 وى بأفْصَل ما خصضت بد كاه باك الموة ينين و أَمَهَاتهْ 

و يذو ماذر مراانه برترين جيزئ كه بدران.و.مادران بنذ كان :با ايمانت زا به آن"امتياز داده اىء اختضصاص ده. ١7/7‏ 
اختصاص خداء به دعاى بنده 

نت الم_خضوصٌ قَبِلَ كل مَدعُوٌ بدَعْوَتَى 

تويى مخصوص به خواندن من» ييش از آنكه كسى را بخوانم.0/10 

اختصاص اسلام, به امّت محمد صلى الله عليه و آله 

وَ الْحمِدُ لِلّهِالَِّى... اتَصّنا بملّته 

و سياس خداى را كه ما را به آثين خويش 


ص : 7'/ 


اختصاص داد. 7/56 

اختصاص داشتن نيكى الهى به بندكان 

ما... أَحَضّنا يرد كك 

جه مخصوص كشته است نيكى ات به ما!. 

دعا 

اختصاص دادن درجه رفيع» به ائمه عليهم السلام 

اله إِنَّ هَذَا الْمَقَام اكلكاتكيب فى الترضة: الك فيقة الى اتَصَصْتَهُمْ بها 
خداونداء به درستى كه اين مقام» براى جانشينانت است» در درجه والابى كه به ايشان اختصاص دادى./4/5 
اختلاط آميختن 

اختيار 

بركزيدن نيكويى هاى آفرينش»ء براى بند كان 

وَ الْحَمِدُ لِلِّ الى اخمَارَ لَنَا مَحَاسِنَ الْحَلق 

وشيامن خذاب .زا كدويا وى "فاع افق زا قرا ما و كر ١17/11‏ 
وانكذاشتن بندكانء به.اختيار خود 

وَلَا كَل فى ذَلِك بَيْنَ تسا وَ بارا 

واد ر انكاف تفوس ما را بهار خوذ 

وامكذار. و/ع 

اختيار باطل» مكر به توفيق الهى 

.كنا مُحْتَارَة ْاِلٍ َِا ما وَقَفْتَ 


...جون آن (نفس) باطل را برمى كزيند مككر تو توفيق دهى. 5/4 


اطمينان به آنجه خدا اختيار نموده 

...و آن را وسيله راضى شدنم به آنجه مقدّر نمودى و اعتمادم به آنجه انتخاب كرده اى قرار ده. 
ارما 

الهام شناخت اختيار» به بندكان 

وَ أنْهمْنا مَعْرفَةَ الِاخْتيَار 

و معرفت (كار) خير را به ما الهام فرما. 

رضروفا 

ناتوانى در شناخت اختيار خداوند 

وَل تَسمْنا عَجْرَالْمَغِْفَهِ عَم تخت تغط قَذْرَكك 

ومارا دجار عجز از شناخت آنجه اختيار نموده اى نسازء تا قذّر تو را سبكك شماريم. 
رفرنارا 

عدم بركزيدن نايسند الهى 

أَلْهِمنا اناد لِما أَوْرَدْتٌ عَلَينَامِنْ مَشيِيِك عَتَّى... ل 


ص : 5/ 


كردن نهى بر خواسته ات را - كه بر ما وارد ساختى - به ما الهام فرماء تا آنجه را نايسند داشته اى» اختيار نكنيم. 0/87 
ماه رمضانء از جمله كارهاى بر كزيده؛ از جانب خداوند 

اللّهُّمَ وَ أَنْتٌ جَعَلْتٌ من صَِفَاَا تلك الوظائق..+ سَوْرَ رَمَضَانَ الْنى احتَصَضْئَهُ مِنْ سَائِر الشَهُورِ 

خداوندا و تواز كارهاى بركزيده؛ ماه رمضان را قرار دادى. همان كه آن را از بقيه ماه ها ممخصوص داشتى.50/١7‏ 
ب ركزيد كان خدا: 

أ. محمّد صلى الله عليه و آله 

للم فَصَلَّ عَلَى مُحَمَدِ... نَجيبك مِنْ خَلْقَك, وَ صَفِيْك مِنْ عِبَادك 

خداوندا بر محمّد - بركزيده از آفريد كانت و دوست تواز بندكانت - درود فرست. 7/7 

تخقد ا فيد كك زر لك راك كن اليك 

وهمانا محمّد بنده تو و فرستاده ات و بركزيده تو از بين آفريد كانت است.77/2 

كن خِيرَتِك الله ه و اخلفكة عمو و عتووان. 

خداوندا و بر بركزيده ات از آفريدكان خود؛ محمد و خانواده او درود فرست. 

عن 

َب صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ و آلٍ مُحَمَدء الْمَنَجب الْمَضْطّْى... أفْصَلَ صَلَوَاك 

يرورد كار من» بر محمّد و خاندان محمد كه ب ركزيده و اختيار شده اند» برترين درودهايت را بفرست.لا0/8٠0‏ 
بحَقٌّ من الْجَبِتَ مِنْ خَلْقِكك, و بِمن اْطَفيتَهُ لنَفسك... َعَمَدنِى فى يَؤْمِى هَذًا بِما تَتََمَدُ به مَنْ جَارَ لَك مُتَنضَا 


به حقّ آنكه او رااز آفريدكانت بركزيده اى و آنكه براى خودت يسنديده اى» در اين روزء مرا بيوشان» با همان جيزى كه 
يوشاندى با آن» كسى را كه با حال بيزارى (از كناه) به سوى تو زارى نموده./ا8/6م 


ا 


أشألك اللَّهُم... أَنْ مُصَلَّىَ عَلَى مُحَمْدٍ عَبِدك وَ رَسُولك وَ حبيبك وَ صِفْوَتِك وَ خيرتك مِنْ خَلْقَك 


خداونداء از تو درخواست مى كنم كه بر محمّد بنده و فرستاده و دوست و بركزيده و انتخاب شده خود از آفريدكانت» درود 


3 


فر ستى. 

١ 

لئاه قح و افقو وول الله الم حلم 

درود خدا بر سرور ماء محمّدء» فرستاده خدا كه ب ركزيده است باد.ع94/8 


ص : 6/ 


كاقل بك امير صلق الله عليه و آله 

1 عَلَى خترتك اللّْهُمَ مِنْ خَلْقِك, مُحَمّدِ وَ عِثْرَته 

خداوندا بر بركزيده ات از آفريد كان خود؛ محمّد و خانواده او درود فرست.ع7/ه 

َب صَلَ عَلَى أَطَائِبٍ أَهلٍ بئته الَِّينَ احْتوْتَهُ لمك 

يرورد كار من بر ياكيزه تران خانواده اش درود فرستء آنان كه براى فرمان خود بركزيدى. /ا6/ءعه 
ج. ييامبران 


ب 


لهم اجزه بما بلع مِنْ رسَالَاتكك. افق افاخد روك داوف تالافك لوقل ال 


خداوندا او را به سبب اينكه ييام هاى تو را ابلاغ نمود» ياداش ده. بهترين ياداشى كه به يكى از ييامبران فرستاده شده بر كزيده 
ات دادى. 71١/57‏ 


د. بند كان شايسته و نيك وكار 


ختَصَصتَة أ 


اللَّهَُ إنّى أشألك... بِحَقٌ مَنْ تَعَبِدَ لك فيه... مِنْ مَل ةَ َه أذ... عبد صَالِح الختصَطكَه ل له 1ه 


خداونداء همانا من از تو مى خواهم به حقّ كسانى كه در آن (ماه)»» تو را بندكى كرده اند؛ از فرشته اى كه او را مقرّب 


باحو 

يا بنده صالحى كه او را ب ركزيدىء, كه بر محمّد و خاندانش درود فرستى. ١7/65‏ 
ه_. دين اسلام 

هَدَبْنَا يك الَّذِى اصْطَفَيتَ 

ما راابه دينت كه آن را بر كزيدى هدايت كردى. هع/9١‏ 

وماه رمفان 

بكرن عن انقو اشير 

وازهمه زمان ها و روزكارها برترى اش دادى. ٠١/0‏ 


انه على سار الْأَمَمء واقطنها قعل دون اهل الملل 


سيس مارا بر بقيهامّ.ت هابه وسيله آن (ماه)» برترى دادى و به فضيلت آن ماروا - نه اهل آثين هاى ديكر را - 


ب ركزيدى.هع/١7‏ 
ح. جايكاه امامت 


- 


اللهُمّ إنَّ هَذَا الْمَقَامَ لحُلَقَائِك و أضفيَائِك... 
خداونداء به درستى كه اين مقام؛ براى جانشينان و بركزيد كانت است.0/68 
انعام خداوند به بر كزيد كانش: 


ص : 88 


وَ جاور بى الَْطْيِينَ مِنْ أُؤْليائك فِى الْجِنَانِ الى رَيتَهَا لأُصْفِيَائِك 
ودر باغ هايى كه آنها را براى بر كزيد كانت آراسته اى, مرا با ياكك ترين دوستانثٌ همسايه كردان./ا/78١‏ 
ب. درود» بركات و تحيّات 


اللَّهُمَّ صَلْ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمّدِ... كصَلَوَاتِك وَ برَكاتِك و تَحِباتِك عَلَى أَصْفِيَائِك إِبْرَاهِيم و آلٍ إِبْرَاهِيمَ 


خداونداء بر محمد و خاندان محمّرد درود فرست. مانند درودها و بركت ها و تحت هايى كه بر بركزيد كانت: ابراهيم و آل 


ابراهيم فرستادى./5/١١‏ 


اخللاص 

اخلاص در توحيد و يكانكّى خداوند 

َ الْحَمدُ لِلَِّ عَلَى ما... دلا عليه مِنَ الْإخًاص لَهُ فى تَوْجِيدِه 
و سياس خداى را كه ما را به اخلاص در يكانكى اش راهنمايى نمود. ٠١/١‏ 
للّهُمَ وَ امع بذَّلِكك مَنْ... أُخلصٌ لك بالْوخدَائه 

خداوندا و همه اين خواسته ها را در حقّ هر 

كه به يكانككى ات اخلاص ورزيدء اجابت فرما. 


١1١/1/ 


خالص كرداندن توبه 
وَ أُخُلْصَ لك الوه 


و خالصانه براى تو توبه مى كند.١١//‏ 


از روى اخلاص رقتار نمودن 


و مرا توفيق ده نا با آنكه با من نادرستى نموده» از سر اخلاص برخورد كنم. 0/٠١‏ 

خدا را از روى اخالاص خواندن 

وَ اجْعَلنِى مِمّنْ يَدْعُوك مُخلِصًا فِى الرّخَاءِ دُعَاءَ الْمْ_خلِصِينَ الْمُضْطَرينَ لك فِى الدّعَاء 

و مرااز كسانى قرار ده كه هنكام رفاه تو را خالصانه مى خوانند. خواندن خالصان بيجاره؛ در نيايش براى تو. ١5/77‏ 
محبت به همسايكانء از روى اخلاص 

واخعلن اللَّهُم... ع بَقَاءَ الَعْمَهِ عِنْدَهُمْ نُضِيحا 

و خداوندا مرا بر آن دار كه از سر اخلاص» بقاى نعمت را نزدشان دوست بدارم.2١/7؟‏ 
خالص كرداندن خود.ء با بيوستن به خدا 


خداوندا همانا من خالصانه از ديكران دل 


ص : /ا/ 


بريله و به تو بيوسته ام./1/١‏ 

الهام نمودن اطمينان خالصء به بندكان 

وَ أَلْهمنا َه حَالِصَهُ تُعفينا بهَامِنْ ده اللَصَبِ 

و اطمينانى خالص در دلمان بينداز» كه با آن ما را از سختى رنج معاف دارى.5/19 
با اخلاصء خدا را قصد كردن 

وَقَصَدَك بحَوْفِهِ إِخْلَاصًا 

واز سر اخلاصٌ با ترسء آهنكك نو نمود. 

ارا 

يقين و باور مخلصان 

وَ أَبِدنًا يقن الْمُ_خُلِصِينَ 

و ما را به يقين اهل اخلاصء توانا فرما. 

رفاك 

خالص كرداندن كردار از ريا وشهرت طلبى 

كُ لل ذلك كله مِنْ رنَاء الْمُرَاعِينَ وَ سمْعَهِ الْمُشْمِعِينَ 

سيس همه آن رااز خودنمايى رياكاران و شهرت جويى شهرت طلبان» خالص كردان. 
عاع/“0 

خالص كرداندن دارايى ها 

50 لأن... لم أَموَالَنَا ضّ التّبعَاتِ 


و مارا توفيق ده كه دارايى هايمان رااز مظالم 


خالص كردانيم. ٠١/6‏ 


خالص كرداندن بندكان, از بدى ها 
أ 


وَ اسْلخٌ عَنا تَبعَاتَنَا مع انْسِلَاخ أيّامِهِ حنَّى يَنْقَضى عَنا وَ قَدْ... أُخْلَضْتَنا فيه مِنَ السَيَئَاتِ 


وبا كذشتن روزهايش» سختى هايمان را از ما بكن. تا 0١د‏ بن ماه) در حالى از ما بككذرد كه در آن از بدى ها خالصمان نموده 
اى. ١0/6‏ 


اخلاق 

يناه بردن به خداء از تندخويى 

لهم إني أَحُودُ بكك مِنْ... شَكَاسَهِ الْحلقٍ 

خداوندا به تو يناه مى برم از بدخلقى.8/١‏ 

خصلت هاى بازدارنده بنده» از طلب درخواست از خدا 


اللْهُءَ إِنَّهُ م جاه وه شعن نايك خلال لا .. يَحْجيْنقى 
ها علق وق 50 


خداوندا سه خصلت مرا از درخواست از تو بازمى دارد. بازمى دارد مراء امرى كه به آن فرمان دادى و من در انجام آن كندى 


كردم و كارى كه مرا از آن بازداشتى و من به سوى آن شتافتم و نعمتى كه به من بخشيدى و من در شك ركزارى آن كوتاهى 


ص : /8/ 


كردم. ؟و1/17 
اد ترغيب كننده بنده» به درخواست از خدا 
اللَهمَ... تَحْدُونِى عَلَيِهَا حَلَهٌ وَاحِدَةٌ... يَحَدُونى عَلَى مَشألّك تَفُصلك عَلَى مَنْ أقبَل بِوَجْهِهِ إليئك 


خداوندا يكك خصات مرا بر آن (درخواست از تو) مى راند. وادار مى كند مرا به درخواست از توء تفضل تو به آنكه رو به تو 


١/١7 آورّد.“او‎ 


وانكذاشتن بنده» در خوى زشت 


- 


30 


اللَهُمّ لا تَدَعَ حَضْلهَ تَعَابُ مِنى إلا أ 


خداوندا مرا در خصلتى عيبناكك وانكذار» مكر آنكه اصلاحش نمايى. 6/٠١‏ 


وانكذاشتن بنده» در خوى يسنديده ناتمام 


خداوندا مرا در خوى يسنديده اى كه در من ناقص باشد وامكذار» مكر آنكه كاملش فرمايى. 
نك 

نرم نمودن اخلاق فرزندء در برابر والدين 

وَ أَلنْ لَهُمَا عَرِيكتَى 

و خويم را برايشان نرم نما.؟7/ع 


سالم داشتن اخلاق فرزند» براى والدين 


و بدن ودين و اخلاقشان را براى من سالم بدار. مروف 
همسايكان و اخلاق نيك الهى 


- 


قَامَهِ سَنّتككء و الْأُخُل بمحاسن أذبكك... 


46 


6 

55 
ىا 
أوا 


و آنان را براى به يا داشتن سنّتت و فراكيرى آداب نيكويت توفيق ده. 7/72 
بخشيدن اخلاق نيك و كاران. به بندكان 

وََمَتْ لَنَا حش سَمَائلٍ البَْا 

و زيبايى خوهاى نيك وكاران را به ما ببخش. 

قنك 

دور كرداندن اخلاق يستء از بندكان 

وَ جتنا به الضَرَائْتِ الْمَذْمُومَة وَ مَدَانَ اْأَخْلَاقٍ 

وبا آن (قرآن»» مارااز خوى هاى نكوهيده و اخلاق يستء دور كن.7/87١‏ 
حيو وتيت ذادان ميات هاف موق يه د كران 

وَ كُمْ مِنْ حَاسِدٍ قَدْ... قلَدَنَى عِلَنًا ل َرَلْ فبه 

وجه بسيار حسودى كه ويد كَى هايى را كه هميشه در خود او بود» به من نسبت داد.9ع/9 
ادا انجام دادن 

ناتوانى بشرء از اداى سياس الهى 


ص :9 


َكيف تُطِيقٌ حَمدة؟ أَمْ متى تُوءَدّى شكرة؟ 

يس جكونه سياس او را به جا آوريم يا جه زمان توانيم شكرش كزاريم؟ 19/١‏ 

اداى حقٌ بنده» بى كم و كاست 

اللّهمَ وَ ما عَبِدٍ مِنْ عَبِي دك أَذْرَكَهُ مِنّى د رَك... أَوْفِهِ حَفّهُ مِنْ عِنْدك 

خداوندا وهر بنده اى از بندكانت كه ناروايى از من به او رسيده؛» حقٌّ او را به تمامى از نزد خودت بيرداز.9*/؟ 
اداى نماز» بر طبق سنّت بيامبر صلى الله عليه و آله 

وَ ْنا فيها منِْلَة... الْموءَدّينَ لَهَا فى أَوْكَاتهَا عَلَى مَا سَنَّهُ بدك وَ رَسُولُك صَلْوَاتَك عَلَيهِ وَ آله... 


ومارادرباره نمازء» همجون كسانى قرار ده كه آن را در اوقات خود - به (همان) سنتى كه بنده و رسول تو [كه درودهايت بر 


او و خاندانش باد[ قرار داد - به جا آورده اند. 9/6 

اداى حقّ ماه رمضان 

قنَحْنُّ مُوَدُعُوةُ ودَاحَ مَنْ... لما لَهُ... الْحَقَّ الْمَفْضِيٌ 

يس آن را وداع مى كوييم» وداع از كسى كه بر ما لازم است براى اوء حقٌّ ادا نماييم.77/68 


اداى اندكى (از عبادات)» در ماه رمضان 


- 
2 5 


ْنَا فيه قَلِيلا مِنْ كثير 

در آن اندكى از بسيار را انجام داديم.6/60 
افانكة ابزاز 

ادب 


ادب آموختن والدين» به فرزندان 


- 
ع 2 
و 


وَ أعنى عَلى تَرْبِتِهم وَ تَأَدِيبِهمْ 


ومرا بر تربيت وادب آموختن ايشان يارى نما. 0/170 


ادراكك دريافت 

اذن اجازه 

اسرافيل» منتظر اذن و دستور خداوند 

سرافل صَاجِبُ الصُورء المّايِصٌ الى ينتير كك اذ 

اسرافيل» صاحب صوره همان كه جشم كشوده. منتظر اجازه توست. 7/7 
بارش و رويشء به اذن خدا 

ا تََذَنْ لِسَمَائِهمْ فى قَطرِء وََا َأَرْضْهِمْ فى ثبَاتٍ 

آسمانشان را در باريدن و زمينشان را در روبيدنء اذن نده./اا/ء 


فرود آمدن فرشتكان در شب قدرء به اذن الهى 


5 ع 


تتَرّلَ الملائكة وَ الرُوحٌ فيهَا بإِذنٍ رَبّهِمْ مِنْ كل أمر 


1١ : ص‎ 


در آن فرشتكّان وروح به فرمان يرورد كارشانء براى هر كارى فرود مى آيند. 0/6 
اديت آزار 

اراده خواسته» قصد و نيز ميل 

وجود. به اراده خداوند 

و ايشان (آفريدكان) را به خواست خود از هيج, به وجود آورد.١/”‏ 
مخلوقات, در راه اراده خدا 

سَلَك بهم طرِيقَ إِرَادَتِ 

آنها را در راهى كه مى خواست روان ساخت. 

ع/١‎ 

اراده ييامبر صلى الله عليه و آله از هجرت نمودن 

إِرَادَُ مِنّهُ لإعْرَاز دينكك 

بااين خواسته كه دين تو را عزرّت دهد. 

10 

كرد آمدن بندكان» تحت اراده خدا 

وَ تَضْهُنَا مَشيتّك 

واراده توست كه ما را جمع مى كند.2/١٠‏ 

به كار كرفتن اشياء به اراده خداوند 

وَ مَضَتْ عَلَى إِرَادَيَكك الأَشْيَاءُ 


واشياء بر وفق اراده تو تحقق يافته اند. 


7/1 
فرمان بردارى اشياء» به اراده خداوند 


3 500000 . ل اماق 0 ا 
مه سك بمشكتكك دول قو لكك موء تمرّه 


اراده خداء بر غفو يا كيفر بند كان 


2 0 يو دا ل أ د 28 5 0 ردء م 2 00008 1 
0 ,2 1 
الهم إن تشأ تغف عَنا فبفضلك. وَ إِنْ تش تعذ فشعدذلك 

بصب ها لما 
2 2 9 0 


خداوندا اكر خواهى ما را ببخشايى؛ از احسان توست و اكر بخواهى مارا عذاب كنىء از عذالت توست. 1/٠١‏ 


شبيه ترين جيزها به اراده الهى 


-_ 


كم ة؟ وو د اول ترون ام رو ب 0 م 
وَ أَشْبَهُ الأشيّاء بِمَسْئّتكك... رَحْمَهُ مَن اسْنّة حمَكك. وَ غؤث مَن اسْتَّعْا بكك 


وشبيه ترين جيزها به اراده ات» بخشش است بر آنكه از تو رحمت خواسته و كمكك به كسى است كه از تو كمكى 
طليده. 0/٠١‏ 


فعل خداء بر اساس اراده او 
نك تَفْعَلُ مَا تَشَاى وَ تك مَا تُريدٌ 
بدرستى كه تو آنجه مى خواهى انجام مى دهى و آنجه اراده نمايبى حكم مى كنى.28١/6"‏ 


4١ : ص‎ 


كمي التقال لها يد 
به درستى كه تو انجام دهنده هر جه بخواهى مى باشى.8/71١‏ 


تفعَلَ ما تيد 


آنجه بخواهى انجام دهى. ا 1 


به آنجه خواستىء بر هر كس خواستىء فرمان مى رانى. 0/78 
نك فَعَالَ لِمَا تُرِيدُ 

به درستى كه تو هر آنجه را كه بخواهىء به جا مى آورى.9/85١1‏ 
كاستن برخى نيكى هاى بنده؛ به اراده الهى 


أده عن مِنْ جَزيل عَطيِتِك و كثير ما عِنْدَ كك. وحن اسع علق قل يله منه 


بس آن رااز عطاى بزركك و فراوانى كه نزد توستء از جانب من ادا كن. تا جيزى از آن بر من نمائّد كه بخواهى به سبب آن 
از نيكى هايم بكاهى» 0 روزى كه تورا ديدار مى كنم. ٠/١7‏ 
مانعى در برابر اراده قصد كنئنده جهاد 

2 1 ٍ- # أ - 


اَم َ يما ملم أهقة أفز الْإِسْنًا شلام.. .. قَنوَى غَرْوًا... فََعَدَ به ضَعْفٌ... أؤ عَرَض لَهُ دُونَ إِرَادَهِ مَانْعٌ فَاكتّب اسْمَهُ فى الْعَابِدِينَ... 


خداوندا وهر مسلمانى كه امر اسلام او را نككران ساختء از اين رو قصد جنكك كرد اما ناتوانى او را بازداشتء يا مانعى در 


راه اراده اش ايجاد شل؛ د يس نام او را در عبادت كنند كان بنويس. 
يفك 

توبه نمودن از امور مخالف اراده الهى 

إن أَنُوبُ إِلَيِك مِنْ كل مَا حَالَتَ إِرَادَتَكك 

همانا من از هر جه مخالف خواسته توء به دركاهت توبه مى كنم. 77/71 


آفرينش انسان, به اراده خداوند 


2 


مرا آنجنانكه خواستى» آفرينشى ديكر دادى. 
تضذايفا 


شتاب ماه» به سوىق اراده خدا 


واس بي ج73 ان 
و 2 عه م هم 
.ام 


وَ امتَهّتكك بِالزّيَادَهِ وَ النفْصَانِء وَ الطلوع وَ الْأقُولٍ... فى كل ذَلِك أنْتَ لَهُ مُطٌِ» وَ إِلَى إِرَادَيِهِ صَرِيعٌ 
و تورا با فزونى و كاستى و طلوع و غروبء به خدمت كرفت. و در همه آن حالات» تو مطيع او هستى و به سوى خواسته اش» 
شتابنده اى. 6#/” 


نزول فرشتكان در شب قدرء بر هر كه خدا بخواهد 


2 3 


تَتزّلَ الملائكة و الرُوح فبها بإذنٍ رَبّهمْ مِنْ كل أمر... على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِه 


ص : 17 


در آن فرشتكان و روح. به فرمان يرورد كارشان بر هر يكك از بندكانش كه بخواهد, براى هر كارى فرود مى آيند. 0/65 


عام اراده خداوند» بر رسوايى بند كان 


مى بوشانى بر كسى كه اكر مى خواستى» رسوايش مى نمودى.8 8/6 
عدم اراده الهى. بر محروم نمودن بنده 

مى بخشى بر كسى كه اكر مى خواستى» محرومش مى كردى.0؟// 
اراذه خداء بر سود.بردن:يندٍ كان 

ريدُ ِبحَهُمْ فى مُتَاجََتِهمْ آكك 

مى خواهى در تجارت كردنشان با تو» سود برند. ١7/58‏ 

اراده خداء بر جندين برابر نمودن 

الله يضَاعِفُ لِمَْ يَنَاهُ 

خدا براى هر كه بخواهد» جندين برابر مى كند. ١/50‏ 

اراده خدا و به سختى نيفتادن او 

نك غَيْر ضَائِقٍ با ثري 

به درستى كه تو آنجه بخواهىء برايت سخت 

و دشوار نبست.0/82١‏ 

حتمى بودن آنجه خدا اراده كرده 
أَنْتَ الْنى أَرَدْتٌ فَكَانَ حتٌ_مًا مَا أَرَدْتٌ 


تويى آنكه اراده كردى و اراده ات حتمى شد. 


١/6 

اراده و عزم الهى 

سُبيحاتك... إرَادنُك عَرْمٌ 

باكة وامن هن ! إراقة الك حسمي اسدك! 

9/1 

عدم وجود بازكرداننده مشيّت الهى 

شاك لَا رَادٌ شيك 

ياك و منزّهى! براى مشبّت تو بازكرداننده اى نيست./ا#0/8 
اراده خداء بر ياكك كرداندن اهل بيت ييامبر صلى الله عليه و آله 
طَهرتهُمْ مِنّ الس و الدّئّس تَطهِيرًابإرَادَيِكَ 

به خواست خويشء آنان رااز يليدى و آلودكى ياكك نمودى./ا©/2ه 
وال خر و اراده الهين 

وشهل لى تشلكه الخيراك إليك... الك كه فنها كلما يق 
وراه خيرات به سوى خود و رقابت در آنها را 


ص : 47 


آنكونه كه تو خواسته اى: براى من آسان كردان. 

"رع 9 

برآورده شدن خواسته هاى بنده 

يس مرا به حياتى ياكيزه زنده دار» كه آنجه مى خواهم فراهم كردد./ا117/8١‏ 
اراده خداء بر تباهى يا كرفتارى قومى 

بقّؤْم فِثنهُ أو سوءًا قَنجِى مِنّهَا لوَادًا بكك 


و هركاه خواستى به قومى» عذابى يا بدى اى (فروفرستى)» يس مرا كه به تو يناه برده ام» نجات ده./51/١7١‏ 


متهم نبودن خداء در اراده و خواستش 


2 - 
عه أ 


لِمَا أنْتَ أَعْلْمُ به غَيُ متهم عَلَى حَلقِكك و لا ِإرَادَكك 

...براى اينكه تو به آن داناترى و در آفريدنت واراده ات متهم نيستى ../4/15 
تدير تطمن و اززادة الي 

لا يُجَاوَرُ الم -حْتُومٌ مِنْ تَذيي رك كيف شِئْتَ شكْتٌ وَ أنْى شئْتٌ 
از تدبير قطعى توء به هر كونه وهر زمان كه بخواهى نمى توان دركذشت.م8ع/9 

برنككّشتن به امور نايسند به خواست خدا 

1 َى لَنْ أَحُود لِشَيْءٍ كرِهْتهُ منّى إِنْ شِئْت ذلك 

يس به درستى كه اكر تو بخواهى» من هركز به جيزى كه آن را از من نيسنديده اى» برنمى كردم. 
1/١‏ 


خدا را اراده نمودن 


إِلَهِى مَا وَجَدْتكك. .. مُنْقَبضًا حِينَ 


خداى من, هنكامى كه قصد تو نمودم, تو را درهم كشيده نديدم. 0/0١‏ 
خواست هر حاجتى. از خخدا 

و شالك كلما فلك يذ غير بق 

وهر حاجتى كه مى خواهم, از تو درخواست مى كنم.١8/١١‏ 

ارتش لشكر 

ارتكاب 

ارتكاب كناه و بد جدا شدن روزء از بنده 

وَ اعْصِعْنًا مِنْ سُوءٍ مَُارقِ بازتكاب ريز أو اقْيرَافٍ صَغِيرهِ أَوْ كبيرٍ 
واز بدي جدايى از آن (روز»» بر اثر انجام كناهى يا مرتكب شدن كناه صغيره يا كبيره» حفظمان كن.2/١١‏ 
اعتراف به ارتكاب كناهان يزركك 

َل يُنجِينى نك اعْيرَافى لك بقَبيح مَا اكبتٌ؟ 


ص : 15 


آيا اعترافم در دركاه تو به زشتى آنجه (كناهى كه) مرتكب شده ام, مرا رها مى نمايد؟ 8/17 


- 


نَا ذا بين يَدَيْك... مُعْتَرَا بَظيم مِنَّ الذنُوب تَحَمَلتُ وَ جليل مِنَ الْحَطَايًَا اجْتَرَمته 


ا 


5 


وَ هَا 


واينكك منم در بيشكاه توء اعتراف كننده به بزركى كناهانى كه زير بار آن رفته ام و به ستركى خطاهايى كه مرتكب آن شده 
ماوع 


مرتكب نواهى الهى شدن 

للّهُمَ إنك... نهَيتنى فَرَكئِتٌ 

خداوندا همانا تو مرا نهى نمودى» يس مرتكب شدم. ١2/77‏ 

ارتكاب كناه و خطاء و يرده يوشى خداوند 

وَ تَعَدّيْتٌ عَنْ مَقَامَاتِ حَدُودِك إِلَى حُرْمَاتٍ التهَكتهَاء وَ كبائر ُنُوبٍ اجترختها 

واز به يا داشتن حدود تو تجاوز كرده يرده حرام ها را دريده ام و كناهان بزركى انجام داده ام. 
ف 

فَاجَعَلُ ما سَتَوْتَ مِنّ الْعَوْرَه... وَاعِظًا لَنَاه وَ رَاجِرًا عَنْ... اقْيرَافٍ الْحَطِيئه 

يس آن عيب ها كه يوشاندى, براى ما ينددهنده و بازدارنده از خطاكارى قرار ده. 7/7 
ارتكاب كار زشت و رسوا ننمودن آنء از جانب خدا 

ا الْعَائبَهَ قل تَشْهَوْه وَ اذكب الْفَاجِسَّهَ قل تَفُضَحْهُ 


جرا كه هر كدام از ما كار نايسند انجام داد» او را مشهور (در بدكارى) نكردى و كردار زشت به جا آورد» يس او را رسوا 


١/76 ننمودى.‎ 

ارتكاب خطا و آكاهى خدا از آن 

كع... َطِيئَهِ ارْتَكبنَاهَا كنت الْمُطلعَ عليَِا 

جه بسيار خطايى كه مرتكب شديمء (و) تو بر آن مطلع بودى.6م/؟ 


َِ 


َأمَا الَْاصِى أَمْرَك وَ الْمَوَاقِمٌ تَهيك فَلْمْ تُعَاجلَهُ بتَقَمِتكك 

وامّا آنكه امر تو را سريبجى كند و نهى تو را به جا آورد» يس به كيفرش شتاب نكردى. 
رع 

مرتكب خطا شدن فردى» در مورد بنده 

الله وَ ما عَِد َالَ مِنّى ما حَطَوتٌ عَليِه... لا تَقفْهُ عَلَى ما ازْتكب فِىّ 


خداوندا وهر بنده اى كه به من آسيبى رساند (و از من جيزى كرفت) كه بر او جايز ندانسته بودىء او را به خاطر آنجه درباره 


من انجام داد» سرزنش نكن.7/794 
تاوان نككرفتن خداء از مرتكب كناه 


ص : 16 


وَلَا تُقَاصَّنِى بِمَا اجْتَرحتٌ 

و مرا به خاطر آنجه انجام دادم» تقاص نكن. 
١ع"‏ 

ارتكاب كناه در ماه رمضان و يرده يوشى خدا 


اللَهُمّ وَمَا أَلْمَمْنَا بهِ فى شرن هَذا مِنْ لمَم أؤ إثمء أ وَاقعْنَا فيه مِنْ ذنْب... فصَل عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهء وَ اسْتُوْنًا بركء وَ اغف عَنًا 


بعَفْوِك 


_- م 


خداوندا و كناه كوجكك يا بزركى كه دراين ماه به آن نزديكك شديم يا كناهى كه در آن انجام داديم؛ يس بر محمّرد و 


خاندانش درود فرست وما را به يرده خود بيوشان و به عفو خود از ما دركذر. 

نعلا 

زندكّى ياكيزه و عدم ارتكاب نواهى 

قأخينى حَتَاة طيْبُ... مِنْ حَدِتٌ... ل أَرْتَكبُ ما تهت عَنْه 

يس مرا به حياتى ياكيزه زنده دار. در صورتى كه آنجه را نهى نموده اى» مرتكب نشوم. 
١1/1‏ 

ارتكاب به خشم آورنده خدا 

وَلَا َسجرَنِى ذلك عَنِ ازْتِكابٍ مَسَاخِطك 

و آن مرااز ارتكاب آنجه تو را به خشم مى آورّدء جل و كيرى ننمود.7/89١‏ 


عوامل بازدارنده بنده» از ارتكاب كناه: 


2 
_ 


وَ اجعل الْقَوْآنَ... ِجَوَارِحِنَا عَن اقَتِرَافِ الْآنَام رَاجِرًا 
و قرآن را مانع براى اندام هاى ما از انجام كناهان» قرار ده. ٠١/1‏ 


- 


وَهَبْ لى عِصْمَه ... تَفْطَنَى عَنْ ركوب مارك 

و به من عصمتى بخش كه از انجام دادن حرامت بازم دارد./ا8/١1١١‏ 
0 

ارحام خويشان 

ارزان 

أت ونان كلنة قبت ها 

اللَّهّمَ اسْقَنًا سَقْهًا... بخص به السْعَارَ فى جميع الأمصَارِ 

ذا وذ ماو بالنارانن كلتق مهار عرد عه شور مان زور كربا زواق كن سس اف نيا 
0/1 

اركان 

لحا نلف ]و كان كا 


ص : 18 


َ ْنَا فِهَا مَِْله... الححَافِظِينَ لِأْكاتها 
ومارا درباره نمازء همجون كسانى قرار ده كه اركانش را محافظطات نموده اند 4/8 
ارمغان 


بيمارى» ارمغان الهى 


- 


قَمَا أذرى: يا إلّههىء أَىُ الْحَالَئن أَحَقُ بالشكر لكك؟. .. أوَقْتٌ الصَّكحه. موقت فت الْلهِ الى مَحضتَِى يهاه وَ الم الى أَْحَفتيى 


اى خداى من : نمى دانم كدام يكك ازا د وجععالانيه متيال كزارئ ترائ :تن سزاوازتن اسك انا وقت ملارستي «ااوقت ماري 


كه مرا با آن نجات دادى و نعمت هايى را به من هديه نمودى؟ 
570 

ارمغان كوجكك به خداى بزركك 

اى كسى كه تحفه خردى را كه به او داده مى شود. برمى كز يند. 8/62 


درخواست ارمغانى از خداوند 


- 
4و3 


0 


2 ا 1 
2 لبي ٠‏ 


١ "6/6 
اسارت‎ 


اسير نمودن مش ركان و دشمنان 


أَمدِدْهُْ اكد مِنْ عِنْدِك مُردفِينَ حتَّى يَكسِفُوهُمْ إلى مُتقَطع الثراب قَثْناذ فن اوعد وهنا 


0 


انتهاى خاكك در زمينت برانند.717// 


1 لْهُمَّ وَاعْم عْمُمْ بذَليِك أغدَاء ك فى أقطار الْبِلَاد 


خداوندا وهمه دشمنانت را بدين سرنوشت دجار كنء در هر شهرى كه باشند./١94/7‏ 


1 
5 
ىو 
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يس اكر (زندكى اش را) براى او به خوش بختى يايان دادى و شهادت را برايش رقم زدىء بعد از آن باشد كه با اسيرى» 


ايشان (دشمن) را به سختى افكنده است.0/717١‏ 


بنده» اسير رنج و سختى خود 


2 
4 


نا الأَسيرُ تَلِتى 

...ازاين رو من اسير بلاى خود هستم. 
1١/87‏ 

اسباب ابزار 


ص : /41 


استجابت اجابت 

استحباب مستحب 

استحماق شاستكي 

اسفهوان 

اززجا كنده شدن استخوان يشتء با ركوع بسيار 

ا إلْهى لَوْ ؤ... رَكَعْتٌ لك عَتَّى يَنْخَلِعَ صُلْبى. . مما استَؤْجئِتٌ بذّلكك مَحْوَ سَيِنَهِ وَاحِدَهِ مِنْ سَيْكَاتَى 


اى خداى من اكر براى تو ركوع كنم تا استخوان يشتم كنده شودء باز هم با آن همه سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم 


.م 

خشكك كرداندن استخوان هاى صلب مردان دشمن 
يبس أَصْلَاتَ رِجَالِهمْ 

صل لقره كبر )مرا نش ناوا احشكك :ما 


لاك 


درهم و تنكك بودن استخوان هاى صلب 


- 
عه 


الل وا نْتَ ححدَْئِى م مهنا مِنْ صُلْبٍ مُمَضَايِقٍ العظام» حرج الْمََالِك إِلَى رَحِمِ ضبُق 
داوندا وت هرا( ان هنكام كه) آبى يست (بودم). از صلبى با استخوان هاى درهم تنيده و 
راه هاى تنككء به سوى رحمى تنكك؛ سرازير نمودى. 

سايق 


يوسيدن استخوان هاء با آتش دوزخ 


لَّهُمْ إنّى أَعُودٌ بك. .. مِنْ نَارِ تَذَرُ الْعِظَامَ رَمى_ما 


خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از 1تشى كه استخوان ها را مى يوساند. :لاو 19/7 
رسيدن جان هاء به استخوان هاى بالاى سينه 
ون بِالْمَوَآنٍ عِنْدَ الْمَْتِ عَلَّى أَنْفْسًا... تَرَادُفَ الْحَشَّارِجٍ إِذَا بََعَتِ الْنْفُوسٌ التاق 


و به وسيله قرآن هنكام مركك, خرناسه هاى بى دريى زمان جان كندن را بر ما آسان كردان» آن زمان كه جان ها به كلوكاه 


ضعف استخوان بنده و ناتوانى از (تحمل) آتش دوزخ 


تأشألك الله الم خْرونٍ من ل الع اك 


الَّتَى لا تَشْتَطيُ حي شمسكك عط عر ناركك؟ 


نا رَحِمْتَ هَذِهِ اللَفْسَ الْجَرُوعَه وَ هَذِهِ الرّمَهَ الْمَلُوعَةَ 


يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده» از تو مى خواهم كه بر اين جان بى تاب و 


اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى» كه توانايى كرمى 


ص : 1/8 


آفتابت را ندارد» يس حجكونه كرماى آتشت را توانايى دارد؟ 0/0٠‏ 
استطاعت توانايى 

استعانت يارى 

استعجاب شكّفتى 

استعلا برترى 

استعمار آبادانى 

امتعمال كنافعة 

استغاثه فريادرسى 

استغنا بى نيازى 

استغفار آمرزش و نيز توبه 

استقامة استوارق 

استكبار تكبر 

استكبار ورزيدن در فرمانبرى خدا 

للَّهُّمَ إن أَعُودُ بك مِنْ... اشتكبار الطَاعَهِ 

خداوندا به تو يناه مى برم از بزركك شمردن طاعت و بندكى. ”و8/١‏ 
استكبار نورزيدن بنده و محبويتئت او نزد خدا 


2 


اتوك البكك فى متام هذا تَوْبَ... عَالِم بأنَّ... 


لماك 


10 


حب 
ِبَادِكك إِليِكك مَنْ ترك الإشتكبَارَ عَليك 


در اين مكان (كه ايستاده ام) به سوى تو بازمى كردمء بازكشت كسى كه مى داند محبوب ترين بند كانت نزد تو كسى است 
كه بر تو كرد نكشى نكند.7او 17/17 


و من از كردنكشى بر تو سخت بيزارم. 

٠/١ 

استكبار ناميده شدن تركك عبادت 

قَسَمَعِتَ دعاك عِبَادَة وَ تَدَكهُ اشتكبارًا 

يس دعا كردن را عبادت و تركك آن را استكبار ناميدى. ١0/60‏ 
وارد دوزخ كشتن مستكبران 

إنَ الَّذِينَ يستَكبرُونَ عَنْ عبَادتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخِرِينَ 

همانا كسانى كه از عبادت من كبر مى ورزند» به زودى با خوارى داخل جهنم خواهند شد. 
دع/ه١‏ 

معصيت و استكبار 

هته عَنْ مَعصِيتك. فَحَالَسَ أَمْرَك إِلَى تَهيك... لَا اشتكبارًا عَلِيِك 
او رااز نافرمانى نهى كردى» يس با فرمانت 


ص : 14 


مخالفت نموده. به نهيت شتافت. نه از روى كردنكشى كردن بر تو./ا//2 
استماع شنيدن 
استماع نواى قرآن 


يتقة.. فا لعن لصت عه لمضدبق إلى تابه 


وآن راشفايى براى كسى كه با فهم و تصديق به آن كوش فرا داد و استماعش نمود, قرار دادى. 


شاك 
استمرار هميشكّى 

استنصار يارى 

استوارى 

استوارى كتاب خدا 

فَكانُوا كما وَضَفَ فى مُخكم كتّابه... 

يس حنان بودند كه (خداوند) در كتاب محكم خود وصف كرده است. 94/١‏ 
وَقَد ُْتَ يا إلّهى فى مشكم كتابكك إِنكك تَفْبل التّبَه عَنْ ِبَادك 

واى خداى منء در كتاب استوارت فرموده اى همانا توبه بندكانت را مى يذيرى. 
١‏ 

استوار كرداندن اندام كردارهاء در بنده 

وَ الْحَمِدٌ للّهِ الْذى... أَْمتَ ينا جَوَارِحَ الأَعْمَالٍ 

واسياين داف زا كه اعفاي (كاق و) كزدانها رادو ماقاءت ماقف اا 


اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله » و استوار نمودن ييامبرى او 


و 


اللهُمّ وَ أَضْ حَابٌُ مُحَمَدٍ حَداصّهٌ الَذِينَ أخس نوا الصَحَابَة وَ الَّذِينَ أَبلوًا الْبلَاءَ الْحَسَنَ فى نط ره... 


و 
30 
به 
رضم 


خداوندا و بخصوص ياران محمّدء آنان كه همراهانى نيكو بودند و آنان كه در يارى اواز آزمايش خوب برآمدند» ودر 


بانذار شاعكى نوت اونا بدران وفررتداشان جكدتد:..عرعم 
يايدارترين افراد» به احكام الهى 
وما رااز يايدارترين آنها به آئينى كه مقدر نموده اى قرار ده. ٠١/2‏ 


يايدارى واستقامت» در راه راست 


يس ما را به توفيق خود توانايى ده و به راه راست خود ثابت قدم كردان.9/ع 
وَففَنِى لِطَاعَهِ مَنْ سَدَّدَنِى 
مرا به اطاعت از آنكه به راه راست استوارم 


٠٠١: ص‎ 


كردائد» توفيق ده. //”١‏ 
مرا به توفيق و راهنمايى ات به راه راست» نيرو ده./ا17/5١‏ 


يايدارى در راه راست و بركشتن از لغزرش 

وبا استوارى اث بركشته واز لغزشم دست برداشتم. ١8/17‏ 
استواري سست و شكننده 

2 


... انّقض ما أَبْرَمَ 


خداوندا آنجه (شيطان) استوار نمود» درهم شكن. ١7/١1‏ 
يايرجايى يقين 

اللّهُم... صَحْح ما عِنْدَ كك يُقِينى 

خداوندا يقينم را به آنجه نزد توست درست كردان. 5/٠١‏ 
ذو زمره امنتوار كارا 

وَ اجْعلنِى مِنْ أَهْلٍ السَدَادِ 

ومرا از درستكاران قرار ده. ١8/7٠١‏ 

يابرجايى آرزوى بنده 

آرزويى را كه در اميد به رحمتت دارم تحمّق 


71/8/٠١ بخش.‎ 


استوار ساختن بازوى والدينء به وسيله فرزندان 


للَّهُمَ اشْدُدْ بِهغ عَضْدِى 

خداوندا بازوى مرا به وسيله آنان محكم كردان.70/؟ 
يابرجا قرار دادن فرزندان» براى (كمكك به) والدين 

و آنان را به راه من مستقيم قرار ده.10/؟ 
استوار ساختن مرزهاى مسلمانان 

الهم خط لوو السروة ليت 


داوتدا سماع اك خود» مروهاق مسلماتان ا انكرار فزيها 11 


محكم كرداندن حومه مرزداران اسلام 


و حومه آنان را نفوذنايذير كن.7/717 

استوار نمودن شهرهاى مسلمانان 

لهم وَكَو ذلك مِحَالَ أَهلٍ الْإشلام وَ حَصّنْ به دِيَارَهُم 

خداوندا و به وسيله آن» تدبير مسلمانان را قوّت بخش و شهرهايشان را استوار ساز. ٠7/717‏ 


٠١١: ص‎ 


لَّهمَ وَنَبَتْ فى طَاعَتَك يكتى 
واودد أواقيظ مز ادن وما ره ريق تاوت يدان را 


شفاعتى استوار 


- 
ع عي تبر ع 


قيتَالَنى مِنْهُ بدَعْوه... أو شَفَاعَهِ أؤكدٌ عِنْدَك مِنْ شَفَاعَتَى 


ثابت و يابرجا كشتن اندام جنين 


ع 
عه 


نصَرفنِى حَانًا عَنْ حَالٍ حتَّى انْتَهتَ بى إِلّى تَمَام الصُورَهء َ نمت فِيَ الْجَوَارِحَ 


مرا از حالى به حال ديكر مى كرداندى. تا اينكه مرا به صورت كامل رساندى و در من اندام ها 


ما رااز كسانى قرار ده كه با اعتقاد و تسليم در برابر آيات محكم آنء ديندارى مى كنند. 


دك 


ناتوانى كوه هاى استوار از فهم قرآن 


وَ الجعل الْقَْآنَ آ نا نَى ظُلَم الى و .. عَنّى تُوصِلَ إلى قُلُوبنَا فَهُم عَجَائِيهِء وَ رَوَاجِرَ أَممَالِهِ الى ضَّ مُفَتِ الْجبَالٌ الَوَاَى عَلَى 


صَلَابهَا عَن اخْيّماله 


وقرآن را مونس ما در تاريكى هاى شب قرار ده. تا دركك شككفتى هاى آن و مُثل هاى بازدارنده اش را كه كوه هاى استوار با 


محكميشان از تحمّل آن ناتوانند» به دل هاى ما برسانى. 
١/١‏ 
عامل يابرجايى آراستكى ظاهر بندكان 


با قرآن ظاهر نيك ما را آشكار ساز. ١١/61‏ 

يا بر جا كرداندن كام هاى بندكانء هنكام كذشتن از يل دوزخ 

بت به ند يراب جثر جهنم يَؤمَ الم_جاز علا َل قاين 

هنكام لرزيدن يل دوزخ» در آن روز كه بر آن عبور مى كنيم» لغزش كام هاى ما را به وسيله آن (قرآن)» يابرجا كردان. ١0/8١7‏ 
ثابت و يابرجا ساختن بنده» بر توبه خالص 

لَه إن تتُوبُ ٍلكك... توه نَصُوحا حَلْصَتْ مِنَ الشَّك وَ الاذتياب, فَتفََْا ...و تنا ليها 


خداوندا ما به دركاه تو توبه مى كنيم. توبه خالصى كه از ترديد و دودلى ياكك باشد. يس آن را 


٠١7 : ص‎ 


ادها “بيد و هارا بان ابتك كرواق :اه 
يايدارى سلطنت خداوند 
حيبت تو يابرجاست كه باطل نمى شود و سلطنت تو ثابت و بى زوال است.9/828١1‏ 


محكم و استوار كرداندن ي: يشت ولي خدا 


و يشتش را محكم ساز./ا5/١اع‏ 

استوار ساختن يشت بنده. به قوّت الهى 
ات زرى بقَوّتِكك 

و به توانايى ات يشتم را نيرومند ساختى. 
حك 

استهزا مسخره 

اسرار راز 

اسراف 

يناه بردن به خداء از اقدام بر اسراف 
َعُوذُ بك مِنْ تَنَاوْلٍ الْإسْرَافٍ 

يناه مى بريم به تو از انجام اسراف.//7 
بازداشتن بنده» از اسراف 

وَ امْنْعْنِى مِنَ السّرَفِ 


و مرااز اسرافكارى بازدار. ١7/٠١‏ 


وَ احيجبينى عَنٍ السَرَفٍِ 

و مرا از اسراف باز دار. ٠8/؟‏ 

خواب آلودكّى اسرافكاران 

مرا از خواب آلودكّى اسراف كاران. بيدار فرما. 

يخذلف 

نااميد نشدن اسراف كنند كان به خودء از رحمت الهى 

َامَِادِىَ الَِّينَ أَسرَقُوا عَلَى أَنْفْسِهعْ لَا تَقَطوا مِنْ رَحْمَه الل 

اى بند كان من كه درباره خود اسراف كرده ايد» از رحمت خدا نااميد نشويد. ١/0٠١‏ 


اسراف بر خود و خوار كشتن 


ا 


نا بِإِسْرَافى عَلَى نَفْيِى ذَلِيلُ 

من به خاطر زياده روى بر خود. خوار كشته ام. 

"00 

اسرافيل 

اسرافيل» صاحب صور ومنتظر فرمان الهى 

إِسْرَافيل صَاحِبٌ الصُورِء الشَّاخِصٌ اذى بَنْتَظِرٌ منْكك الْإذْنَ 


٠١7”: ص‎ 


اسرافيل» صاحب صوره همان كه جشم كشوده. منتظر اجازه توست. 7/7 
اسكان 

اسكان فرشتكان» در درون طبقه هاى آسمان 

وَ أُسْكتهةٍ نطو أطاق شهاوالكه 

وآنها را در دل طبقه هاى آسمان هايت» سكونت داده اى.”/١١‏ 
اسكان شيطان» در سينه ها 

و 

او (شيطان) را در سينه هاى ما جا دادى. 

ذاء 

اسكان جنين» در رجحم مادر 

.الى أشكتئنى جَوْفهَاء و أَودَعْتَنِى قَرَارَ رَجِهَا 

...همان (مادرى) كه مرا در درون او جاى دادى و مرا در قراركاه رحم او سيردى. 
رع 

اسلام 

توفيق حفظ و نككهدارى اسلام 

50 لِاسْتعْمَالٍ الْجَير... وَ حِيَاطهِ الإشلام 

ومارا براى انجام نيكى و حفظ اسلام» توفيق ده. 18/8 

جزاى مسلمانٍ نككران اسلام 


- 


مْرُ الْإِسْلام... قَنَوَى عَرْوًا... فَمَعَدَ به ضَعْفٌ... اكب اسْمَهُ فى الْعَابِدِينَ... 


8 ٍِ 
أْهََدٌ أ 


اللّهُمَ و أَيُمَا مُسلِم أَهَمَه 


خداوندا وهر مسلمانى كه امر اسلام او را نككران ساخت از اين رو قصد جنكك كره. اما ناتوانى او را بازداشت؛ يس نام او را 


دزعيافت كنيد كان فود اا 


ماه نو ماه اسلام (فرمانبرى) 


5 
3 عد 


َأسَأل الله... أنْ يجعلك... هلال... سَلَامَهِ وَ 


8 


يس از خدا درخواست مى كنم كه تورا ماه سلامت و اسلام قرار دهد. هو 5/57 

رمضان. ماه اسلام (اطاعت) 

وَ الْحَمدُ لله الى جَعَلَ مِنْ يلك ابل شَهْرَهُ شَهْرَ وَمَضَانَ... شَهْرَ الْإسشلام» وَ شَهْرَ الطَهُورٍ 

و سياس سزاوار خداييست كه ماه خود, ماه رمضانء ماه اسلام و ماه ياكى راء (يكى) از آن راه ها قرار داد.؟5/” 
اسم نام 


١٠١5 : ص‎ 


اشيرق اسنارت 

اشتباه خطا و نيز لغزرش 

اشتياق شوق 

اشكك 

غرق كشتن كونه هاى تائب» در اشكك 
عَدقَت دوع خدئذ 

دو كونه اش غرق اشكك شده. 94/١7‏ 
روان شدن اشكك بنده؛ از ترس خداوند 
َدْتَرَى يا إِلَّهى» فَنِض ذَمْعى مِنْ خِيفيكك 
اى خداى من» ريزش اشكم را از ترس خود مى بينى. ١9/1١8‏ 
اصحاب 


ويذكى هاى اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله 


الوك ا فيشارة شمو ام الور رارم ودين ارا حدق 'فن تعد روء: و كالفؤق و اشتدقوا إلى وفاك هيدو 
0 1 ا 8 و لأا 


ل ل حُيهَ رِسَالَاتِه. وَفَارَقُوا الأَْوَاجَ وَ ا الْأَوْلَادَ فى إظهَار كلمتهء وَ قَائَلوا | 


فى تَنْبِيتِ تَوُوَّتِه وَ اْعَصِرُوا به. وَ مَنْ كانُوا مُنْطوِينَ عَلَى مَحَبتِهه يَجُونَ بك ارَهَ أَنْ تبورَ فى مَوَدّتِه. وَ الَذِينَ هَجَرَنْهُعْ الْعَشَائرٌ ! 


تَعَلَّهُوا عروَتِهء وَ اتَفَتْ مِنْهُم الْقَرَابَاتُ إِذْ سَكتُوا فى ظِلّ 


خداوندا و بخصوص ياران محمّدء آنان كه همراهانى نيكو بودند و آنان كه در يارى او از آزمايش خوب برآمدند وو به وى 
كمكك رساندند و به سوى ييامش شتافتند و به سوى دعوتش ييشى كرفتند و هنككامى كه دليل رسالت هاى خود را به 
كوششان:وسائد الحانك كرذتدة واد و راه اشكان تموةة دوق اف از تان و فز 3 دان ود حذا شدد :و :دن بابدا ساععن بوتاو 
با يدران و فرزندانشان جنكيدند, و به همراه او بيروز شدندء و آنها كه محبت او را در دل يرورانده» در دوستى اش اميد به 
تجارتى بدون كساد داشتندء و آنان كه جون به دسته آن حضرت آويختندء قبيله هايشان از آنها دورى نمودند و آنككاه كه در 


مناه خويقى او يباكن شدتل ويفا وتذان» أنه وا تيكائه« انيقب عدم 


وو ايك قاف اذعف الى اف امكات تحن عئلن السعلةو الدوباة عيكا رحوافيت ها 


لا تَنْسَ لَهُمُ اللْهُمَ مرا تَركوا لك وَ فيكك. و أَرْض هم مِنْ رَضُوَائك. وَ بِمَا حاشوا الْخَلقَ عَلَيِك. وَ كانُوا مَعْ رَسُولِك دُعَاهَ لكك 
إليك. وَ اشْكرْمُم عَلَى مَجِْرهِم فيك درَارَ قَوْمِهِمء وَ خُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَهِ الْمَعاشُ إِلَى َْيِقِهه وَ مَنْ كنت فى إِغْرَازْ دينك مِنْ 


يس خداوندا آنجه را براى تو و در راه تو رها 


٠١6: ص‎ 


كردند براى آنان از نظر دور ندار و به خوشنودى خود ايشان را خوشنود ساز كه مردمان را براتو كرد آوردند و براى تو با 
ييامبرت دعوت كننده به سوى تو بوده اند. و ايشان را به خاطر آنكه در راه تواز شهرهاى خويشان هجرت كردند و از زندكّى 
راحت به سختى افتادند و آن افراد بسيارى را كه به خاطر ارجمند ساختن دينت ستم ها ديدند ياداش عنايت كن.الو ٠/6‏ 


ييروان نيك و كار اصحاب محمد صلى الله عليه و آله 

للّهُمَ وَ أوْصِل إِلَى اتَابِعِينَ لَهُمْ بإخسان... حَيِرَ حَرَائِكك 

خداوندا و بهترين ياداش خود را به تابعين نيك وكار ايشان برسان. 4/6 
ويكّى هاى ييروان اصحاب محمد صلى الله عليه و آله 


الذينَ قصٍ دوا سَمْتَهُمْ» وَ تخرّا وجهتهخ. وَ مَضْ وا على شاكلتِهم. لمم يَيْنِهسم رَيْبٌ فى بط يرَتِهم وَ لم يَحْتَلجَهُمْ شكك فى قفو 
الأوهة» و الإنت كام ِهِدَايَهِ مَنَارِهِمْ. مُكانفِينَ وَ مُوَازِرِينَ لَهُمْء يَدينُونَ يدينه وَ يَهْتَدُونَ بِهَذيِهِمْ؛ يَتَفقونَ عَلَيهِمْ وَ لا يَتهِمُوتَهُمْ 


فيا ا دوا إلَتِهِمْ. 


آنان كه راه ايشان را قصد نمودند و به سوى جهت آنها روآوردند وبه روش آنها رفتار نمودند. آنان كه عقيده اشان را شكى 


برنكرداند و ترديدى ايشان را از بيروى نشانه هاى آنها و اقتدا به جراغ هدايت ايشان آشفته نساخت. در حالى كه بر 


ايشان يارى كننده و كمكك دهنده مى باشند» دين آنان را ييروى مى كنندء به راهنمايى آنها راه مى يابندء با ايشان موافقت 


دارند و به آنجه آنها رساندند» تهمت نمى زننك.7١-8/١٠‏ 

قرار دادن اصحابى براى مجاهد مسلمان 

لَه وَ ما غَازِ عَرَامُْ مِنْ أهل ملتكك... قَلََِ البمر... و يخي لَهُ الْضْحَاتَ 

خذاو ند اهن رزمتدام اق اوداهل فك 5 نها كه يس لويرا ا انان ززيزة كن رييراك افتتازاق بر كوي ا 
اصحاب يمين 

َ الْمْنِى فِى أَصْحابٍ اليمين 

ومرادر جماعت ياران دست راست درآور. 

اع 


اصحاب وياران رمضان 


مارا براى ماه مان از بهترين خويشان و ياران قرار ده. ١/8‏ 
اصرار 

يناه بردن به خداء از اصرار بر كناه 

للم إنىٌ أَعُودٌ بك مِن... الِْضْرَارِ علَى الْمأنم 


١٠١8 : ص‎ 


خداوندا به تو يناه مى برم از يافشارى بر كناه. 


وازاصرار (بر كناه) به تو يناه مى برم. 

١1/1 

دور كرداندن بندكان, از اصرار (بر كناه) 

نا عَنْ مكرُوهكك مِنّ الْإِضْرَارٍ 

ها زا از اضران بر آنجه تاسند توسة» ذو بدان. ١/9.‏ 


3 


لق 


عون 
أن أ 


ححبٌ عِبادك إِلَتِكك مَنْ... جانَتِ الِْضْرَارَ 

عنمانا محبويه تريق بند كانت نوق تو كس إاست كه :بافشارى (بن كناه) را تركف كتن. ا 

يافشارى و اصرار بر ستم 

لَّهُ... لا تَفِئهُ ان مِنْ إنكا رك قَيِصِرٌ عَلَى ظلْمى 

خداوندا او (ستمكر) را به ايمنى از كيفرت آزمايش نكنء تا به ستم نمودن بر من يافشارى كند. 17/1١‏ 
ميراندن بند كان» و عدم اصرار (بر كناه) 

ما را توبه كنندكَانِ غير كنهكار و اصرار نكننده؛ بميران. 0/6٠‏ 
نااميد نككشتن اصرا ركنند كان به دركاه خدا 

وا كسين: كة: اضزار كنند كان ود وا تااميد نمى كندب ءع/ء 


اصلاح 


> عو 


هاس را امه . 
4 لف ا شائمدء 


بدين كونه حالٍ ايشان را اصلاح مى نمايد. 


"7 
توبه و اصلاح تباهى هاى بند كان 
يا مَنِ اسَْضْلح فَاسِدَهُمْ الوب 


اى آنكه فاسد ايشان را با توبة اصلاح كرده است. ٠١/1١7‏ 


دور بودن از اصلاح نفس 
قن أتعد من مخ اشيضلا عي 


اصلاح كنهكاران 
انْمَا وبح بهذا نه نَفْسِى طمَعًا فى رَأَفتكك التى بِهَا صَلاحٌَ أمر الْمُذْنِيينَ 


3 


تنها ازاين رو خود را به اين صورت سرزنئش 


ص :17و١٠‏ 


مى كنمء جون طمع در مهربانى تو دارم - كه اصلاح كار كناهكاران به آنست 58/١8.-‏ 
اصلاح نمودن بنده» با تندرستى 

وَ اسْتَضْلِحْنى بِالْعَافِيَه 

و صلاحم رابا تندرستى بخواه. 7/12" 

اصلاح نمودن كياه شكسته (يؤزمرده)» با باران 

خداوندا ما را از بارانى كه به وسيله آن كياه يزمرده را اصلاح كنى؛ سيراب كردان.6/19 
خداوند اصلاح كننده آنجه تباه شده 

للَّهُم... اشتضلخ بِقُدْرَتِك ما فَسَدَ منّى 

خداوندا امور تباهم را به توانايى خود اصلاح نما. "/٠١‏ 

عِنْدَك... لِمَا فَمَدَ صَلَاحُ 

اصلاح آنجه تباه شده» نزد توست. 7١/7١‏ 

خدا و اصلاح هر خوى زشتىء در بنده 

اللُّّمَ ا َدَعْ حَضصْلَهُ ُعَابُ مِنّى 
خداوندا مرا در خصلتى عيبناكك وانكذار» مكر آنكه اصلاحش نمايى. 6/٠١‏ 
اصلاح فساد در بين مردم 

قي بحل الصّالحِينَ... ففى... لاح ذَاتٍ ابن 

مرا در اصلاح بين مردم, به زينت شايستكان بيارا. ٠١/7١‏ 

به جا كذاشتن امور مسب اصلاح نفس بنده 


لله أن لتفرى ين تذسى ما بظلعها 


خداوندا از من برايم» آنجه را كه اصلاحم نمايد» باقى كذار. ١9/7١‏ 

اصلاح بنده به كرم و بخشش خدا 

به كرم خويشء مرا اصلاح فرما. 71/7١‏ 

دانايى خدا و اصلاح امر دنيا و آخرت بنده 

لَّهمَ كد تَعْلمُ مَا يُصْلِحنِى مِنْ أمْر دُنْيَاىَ وَ آخِرَتِى 

خداوندا تو آنجه كار دنياى من و آخرتم را اصلاح مى كند مى دانى. ٠١/77‏ 
اصلاح نمودن فرزندان» براى والدين 

الله وَمُنّ عَلَىَ. .. بإصْلَاجِهمْ لى 

خداوندا و بر من به اصلاح نمودن ايشان (فرزندانم) براى منء منّت كذار.70/١‏ 


اصلاح بنده» در دنيا و آخرت 


١٠١8: ص‎ 


وَ امنْ عَلَىَ بكل ما يصْلِحَنِى فِى دُنْيَاىَ وَ آخِرَتَى 

وهر جه در دنيايم و آخرتم به صلاحم استء بر من ارزانى دار.0؟4/1 
قرار دادن بنده» در زمره اصلاحكران 

وَ العلَنِى فى جميع ذَلْك مِنّ الْمُصْلِحِينَ 

قفرا هيه 1خ (اموو)» الاشاسعه كارا قران ده 

خداء اصلاح كننده كردار تبهكاران 

اى خواهان اصلاح عمل تبهكاران. 0/5٠‏ 

اصلاح حال دوستداران ائمه عليهم السلام 

و أضلخ لَهُمْ شُوُوئهُ 

و احوالشان را براى آنها اصلاح نما.88/61 

دست نيافتن به اصلاح نفسء بدون احسان خداوند 

وَ لَولَا إخسائك إِلَىّ وَ سْبُوعٌ تَغمائك عَلَيَ مَا بَلَفْتُ... إضْلّاح نَفْسِى 
واككر احسان تو به من و فراوانى نعمت هايت بر من نبود» هيجككاه اصلاح خويش را نمى يافتم. 
1/0١‏ 

اضطراب تيش 

اضطرار بيجا ركَى 

اطاعت فرمانبرى 

اطراف 


...فَصَلٌ عَلَهمْ وَ عَلَى الرَوْحَا ل .. وَ قَبَائِلٍالْمَلائِكه. .. الَِّينَ عَلَى أَرْجَائِها إِذا ََلَ الَْمرْ بت مام وَعِْكك 


...يس درود فرست برايشان و بر روحائئان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتككانى كه بر اطراف آن آسمان هايند آنكاه كه 


فرمان تمام شدن وعده ات نازل شود.7١و١١او/١٠‏ 
جشم نينداختن به اطراف آسمان 


ا إلَهى لَؤ... ذَّكَوتُك فى خِلَالٍ ذَلِك عَتَّى يكل لِسَانى» ثُمَ لَم رقع طََفِى إِلَى آفَاقٍ السَمَاءِ اسْيَحباء مِنْكك ما اسمَوْجَهِتٌ يذَلِك 


مَحْوَ سَيّئّهِ وَاحِدَهِ مِنْ سَيّئَاتَى 


اى خداى من اكر در اين مدّت (آنقدر) ذكر تو را كويم تا زبانم از كار بيفتد» سيس از شرمندكى توء جشم از كرانه هاى 


آسمان برندارم» باز هم با آن همه. سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم نيستم.8١1/:"‏ 
روان بودن ابرهاء در اطراف زمين 
1 مو عََينَا رَحْمَتكك بقينك الْمُغْدِقٍ مِنَ التححابء الْمُدْسَاقٍ لِنبَاتِ ركه الْمُوِقٍ فى بجميع آنا قَِ 


٠١9: ص‎ 


و رحمتت را با بارانٍ فراوان از ابرى كه براى روياندن كياءٍ جشم انداز در همه نواحى زمينت روان استء بر ما بككستران.1/19 


مش ركان و دست درازى به نواحى مسلمين 


- 
أم 


اله اشْمَلٍ الْمَشْرِكينَ بالْمَمْرِكِينَ عَنْ تَنَاوْلٍ أَطْرَافٍِ الْمُسْلِمِينَ 

خداوندا مش ركان را به مشركان مشغول كردان و از جي ركى به نواحى مسلمانان» بازدار./ا7/١٠‏ 
اطلاع آكَاهى 

اطمينان آرامش 

اعتدال ميانه روى 

اعتراف 

سود و نجات در اعتراف به بدى ها 


و 
-ه و 


هَل يَنْمَعْنِى يا إلهىء إِفْرَارى عِنْدَك بِسُوءِ مَا اكتَسَئِتُ؟ وَ هَل يُنْجينى مِنكك اغتِرافى لكك بقَبيح مَا ارْتَكبِتٌ؟ 


اى خداى من آيا نزد تو اقرار به بدى اى كه انجام داده ام» مرا سود مى دهد؟ و آيا اعترافم در دركاه تو به زشتى آنجه مرتكب 


شده ام. مرا رها مى نمايد؟ 2/١١‏ 


تبديل القائات شيطان, به اعتراف به نيكى خدا 


2 


الله اخفل ما تلفى المعطان قن ذوغى: اعدافا اعفان 


خداوندا به جاى آنجه شيطان در دل من مى افكند, اعتراف به نيكى ات را قرار ده. 
ان 


اعتراف نمودن دشمن» به وحداتيت خدا 


أمْدِدْمُعْ بِملَائِكدٍ مِنْ عِنْدِك مُرْدِفِينَ حَنَّى يَكثد فُوهُمْ إِلَى مُنْقَطع الثَرَاب قَثْلَا فى أزضك و أشرًاء أو بق 
له إلا انك ركد كف لااشريكة كنم 


إله إ 


وانالك انك الله الدع 0 


م 


انتهاى خاكك در زمينت برانند» يا به يكتايى تو كه معبودى جز تو نيست» تنها و بى شريكك هستىء اقرار نمايند. 


ام 

روى آورى بنده به خداء با اقرار 

وَ الْمَنِى بِمَغْفِرَتِكك كما لَقِيتَك بإقْرَارى 

وبا آمرزش خود به من روآورء همجنان كه من با اقرارم به تو رو آوردم.١”7/7١‏ 
جايكاهى براى اقرا ركننده؛ نزد خدا 

تمن رذ محل اصع اف كندده برف توس 

1١ رم‎ 


١٠١ : ص‎ 


اقرار همكان. به ناتوانى خود 

وهمكى به تقصير خود در اداى آنجه تو شايسته آنىء اقرار دارند./97/م 

مقام امامان عليهم السلام » و اعتراف دوستان ايشان به آن 

ال وَصَل عَلَى أؤليانهم الْمَترفِيَ يقاب 

خداوندا و بر دوستان آنها كه اعتراف كنند كان به مقام ايشانند» درود فرست. 16/61 
نان :حال اكذهة يس ان اعترا 


2 


بعد اقل الأكليق 2 اذل ناد ليه و عل الذكه أو فونه 


ع 


3 - 
يَعْلَ أذ أ 


...و من بعد از اين» كمترين كمتران و خوارترين خواران و مانند ذرّه اى يا كمتراز آنم. 

عا 

وارد شدن در صبحكاه و شامكاه. در حال اعتراف به كناه 

اللَّهُمَ إنّى اف .. مُغتَرًا بدَنْبىء مُقِرًابحَطايَائَ 

خداونداء من شب را به صبح و صبح را به شام مى آورم؛ در حالى كه به كناهم اعتراف دارم و به خطاهايم اقرار مى كنم. 7/07 
درخواست از خداوند» همراه با اعتراف به خطاها 

َأَسَالَك ا مَؤْلَاىَ... سُوءَالَ من اشتكثر ذُنُوبَهُهوَ اغتَرَفٌ بحَطيئته 


- اى مولاى من - از تو درخواست مى كنم درخواست كسى كه كناهانش را بسيار دانسته» و به خطايش اعتراف نموده 


ذو 037// 
اعتراف و اقرارهاى بنده به: 


أ. بى بهره نبودن از احسان الهى» در همه حالات 


مُقَدٌ لك بأنّى... لَمْ أخل فِى الْحَالَاتِ كلهًا من امتنَانِكك 
اقرار مى كنم به اينكه در همه حال از احسان تو بى بهره نبوده ام. 0/١17‏ 


ب. فرمان نبردن از خداء جز خوددارى از معصيت 


- 


مُقِرٌّ لكك بأنى لم أسْتَسْلِم وَقتَ إِخْسَانك 


ه هم 


إِنَا باع عَنْ عِضَْانِكك 


اقرار مى كنم به اينكه هنكام احسانت» جز با خوددارى از معصيت توء فرمان نبرده ام. 


6/١ 


ج. ناتوانى و بيجا ركى خويش 

به ضعف قَوّتم و كمى جاره انديشى ام اعتراف دارم١١؟//‏ 

د. كناه و بدكردارى خويش 

للم َلك الْحَمدٌ إِقْرَارًا بالِْسَاءَه وَ اغيرَاكًا بالِضَاعهِ 

خداوندا» بس سياس براى توست» دو حالى كة به بدكرذارئ» اقرا ركنتده و به سهل انكارى: اغتراف كتتذه أيه :0/80؟ 
ها نا ذا بو كن متا بعظيم مس الذّنُوبٍ تله و ليل م الَْطَاَا اجترطتة 

واينكك منم در بيشكاه توء اعتراف كننده به بزركى كناهانى كه زير بار آن رفته ام و به ستركّى خطاهايى كه مرتكب آن شده 
ام. 

9/1 

أنا... الْمَغْتَرِفُ الْحَاطِيٌ الْعَائر 

منم اعتراف كننده خطاكار لغزشكار. 

ا 

تيك مُقِرًا باجم و الْإسَاءهِ إَِى تفْسِى 

به در كاه تو آمده ام در حالى كه اقرار به كناه و بدى بر خود دارم./7/6 

زيرا من به كناه خود. اقرار داشته و به 

خطاى خويشء اعتراف مى كنم. 6/87 


ه_. نيكك بودن قضا و قدر الهى 


و به من اعتمادى بخش تا به اينكه قضاى تو جز به نيكى جارى نككشته» اعتراف كنم. 
م/م 

و. ستمكار نبودن خدا 

كل البريِّ مغترقة بنك غير ظَالِم لمن عَاقتَ 

يس همه آفريد كان اعتراف مى كنند كه تو هر كه را عقوبت نمودى» ستمكر نيستى. 
ضفن 

ز. بئنات (محكمات) و متشابهات قرآن 

َاجْعَلنَا مِمَنْ... فرح إِلَى الْإِْرَارِ ِمتَشَابِهِهِه وَ مُوضّحَاتٍ بَيَْات 

يس ما رااز كسانى قرار ده كه خود را در يناه اقرار به (آيات) متشابه و دلايل روشنش قرار مى دهند. 5/57 
32 از جانب خدا بودن قرآن 

وما رااز كسانى قرار ده كه اعتراف مى كنند به اينكه؛ قرآن از جانب توست. 


فك 


1 


طّ درماندكَى (در سياس كزارى 15 
وقصاواي الاتران بالخفور 


ونهايت تلاش من اقرار به درماندكى است.7/62 


ى. عنايت خداء به او 


لحل 
1 
لسام١‏ 
ا 
الا 
5 
م 
6 
١‏ 
3 


و به من الهام كن كه به آنجه به من عنايت نموده اى» اعتراف نمايم./5/1١١‏ 
كك. فراوانى نعمت هاى الهى 
هَذَا مَقَامُ مَنِ اغتَرَفٌ بشبوغ انعم 
اين جايكاه كسى است كه به فراوانى نعمت ها اعتراف كرده است.0/88١‏ 
اعتزال تنهايى 
اعتقاد 
تابعين و اعتقاد به اميد داشتن به خدا 
للَّهُمَ وَصَلّ عَلَى التَّابعِينَ... صََاه ... تَعّهُْ بها عَلَى اغْتِقَادٍ حشن الوّجَاءٍ لَك 
خداؤونذا وير تابغين درود فرستء» درودى كه به سبب آن ايشان زاابر اعتقاد به اميدى تيكو به خود برانكيزى. هو اوء اوع؟١‏ 
اعتقاد و تسليم در برابر آيات قرآن 
ما رااز كسانى قرار ده كه با اعتقاد و تسليم در برابر آيات محكم آنء ديندارى مى كنند. 
عع 
اعتماد 


اعشقاف :4 دوين 


با اعتماد به توء اميدم را به سوى تو فرستادم. 
را 


باااعتماذة يه كو الخو هشكن :و اانه سوى تو كرواندها امت الام 


و به تو اعتماد مى كنم.81/١١‏ 


يا - 
رين و عه م 


فد اصْبَحْتَ و انث ثقتى وَ رَجَائّى فى الأمُور كلها 


3 


يس من صبح كردم در حالى كه اعتماد و اميدم در همه كارها تويى. ؟8// 
اعتماد بنده به آنجه خدا برايش بر كزيده 
...و آن راوسيله راضى شدنم به آنجه مقدّر 


١١١ : ص‎ 


نمودى و اعتمادم به آنجه انتخاب كرده اى قرار ده. 

١ه/لع‎ 

اعتماد به آرزوهاى شيطان 

للَّهَُ نا تَعُودٌ بكك... مِن الت مات 

خداوندا ما از اطمينان به آرزوهاى او به تو يناه مى بريم.1/17 

خواب غفلتء؛ سبب اعتماد به شيطان 

خداوندا ما رااز خواب غفلت و فراموشىء, كه به سبب ميل و اعتماد به اوست. بيدار كردان. 
يدك 

اعتماد بنده» به فضل الهى 

للَّهُّم... بمَضْلِك وَيِقْتُ 

خداوندا به احسان تو اعتماد كرده ام. 

١0 

الهام اعتماد و اطمينان خالص. به بنده 

اطمينانى خالص در دلمان بيندازء كه با آن ما رااز سختى رنج معاف دارى.9؟7/7 


خداء سزاوارترين مورد اعتماد 


- 
ع 5 


ولى مَنْ وَيْقَ به 


- 
م أ 


انت 


تو سزاوارترين كسى هستى كه به او اعتماد 


شد. 71/77 


اعتماد نمودن بنده به خداء در امرزرش 


و يرورد كار من» در آمرزش - براى خود - به تو اعتماد نمودم إضنيفض 
اعتماد نكردن بنده. به رازيوشى همسايه و خويشاوند 


َم بق بهم رَبّ فى السّثْر عَلَيَ 


يرورد كار من» در رازيوشى بر منء به آنها اعتماد ندارم ش86 


2 


استوار نبودن اعتماد بنده» به روزى دادن خداوند 


َعَذَّوْئَِى بِمَضْلِك عَذَاءَ لبن اللَطِيٍ... وَ لَا تتأكدُ تكد مع َلك بْقَتى 
به فضل خودت مرا مانند نيك وكارى مهربان خوراكك دادى. و با اين همه اعتمادم به تو محكم نمى شود. 18/97 


بخشيدن اعتماد به بنده و اقرار او به نيكى قضاى الهى 


ى امه لود معها بأَنَّ ةَ قَصَاءَك لَمْ يَخر 


2 


وهب ل 


و به من اعتمادى بخش تا به اينكه قضاى تو 


١١5 : ص‎ 


جز به نيكى جارى نكشته. اعتراف كنم.0"/” 
اعتماد خداء به دوام ملكك خود 

أَمهَتَهُع بِقَه بدوام مُلْحَك 

از آن جهت مهلتشان داده اى كه به دوام يادشاهى خود اعتماد دارى.2؟//ا١‏ 
اعتماد به كذشت الهى» سبب نافرمانى بنده 

َأَفدَمَ عَلَيِهِ عَارًِا وَعِيدِك... اما جاوز كك 

يس با علم به تهديدت و اعتماد به كذشتتء بر آن نافرمانى ها اقدام كرد.ا//ع 
اعتماد به آنجه نزد خداست 


ع 


َِ م رم 200 72 
تَبَعْتٌ ذلك بالإِنَابَهِ إليك... وَ الثقهِ بمَا عند ك 


سيس بازكشت به سوى تو و اعتماد به آنجه نزد توست راء در بى آن روانه ساخته ام./ا8/”/ 
وَ عل قَلْبِى وَائْمَا بمَا عِنْدَك 
و دلم راابه آنجه نزد توستء مطمئن قرار ده. 


يفذسرن 


اعتماد بنده به آمرزش الهىء بيش از اعتمادش به كردار خويش 
همانا اطمينانم به آمرزش و رحمت توء از (اطمينانم به) عملم بيشتر است./6/؟ 
عدم اعتماد به اعمال شايسته خود 


يس به درستى كه من با اطمينان به عمل شايسته اى كه يبش فرستاده باشمء به در كاه تو نيامده ام../6/ع 


اعتماد به اجابت سريع الهى 


ش 
5 
7 2 


اى خداى من» يس تو را خواندم, در حالى كه از تو يارى خواسته و به اجابت سريع تو اطمينان داشتم. ٠١/59‏ 
أغراض :رو كردانى 

اعضا اندام ونيز بدن 

اعلى علتين 

سياسى بالارونده؛ تا اعلى عَلَئِين 

الْحَمدُ لِلَّه... حهدًا يَرْتَفمٌ ما إلَى أغلى عِلَيِينَ 

سياس خداى راء سياسى كه از ما به سوى بالاترين مرتبه ها(ى بهشتى) بالا رود.او١1/١٠‏ 

اغراق 

اغراق ذو معالشن خداوتد 


اللهك اعهر ب ينا أخرى على لات إخزانا ف الققاد 


١10:نَض‎ 


خداوندا به جاى آنجه او (شيطان) بر زبانم جارى ساخته» ثناى فراوانت را قرار ده. ١/7١‏ 
اغساض كدشت 

افتادن 

افتادكان در كروى كورها و دميدن در صور 

ِسْرَافِيلٌ صَاحِبٌ الصُورِء الشَّاخِصٌ الّذِى بَنْعَظِرْ منكك الْإذْنَ... فته الفح صَرْعَى رَهَائنِ الْقَبُورٍ 
اسرافيل» صاحب صورء همان كه جشم كشوده. منتظر اجازه توستء تا با دميدنيئ مرد كان كرو كورها را سدار كند. ٠١/8‏ 
دفع آنجه بنده در آن افتاده 

لكالاو علي َفْع ما وََعْتٌ فيه 

و تو بر برطرف كردن آنجه در آن افتاده ام توانايى.7/١٠‏ 

شرمندكى تائبء از آنجه در آن افتاده 

أَتُوبُ ليك فِى مَقَامى هَذًا تَؤْبَ... تَالِص الْحَياءِ مما وقح فبه 

در اين مكان (كه ايستاده ام) به سوى تو بازمى كردمء بازكشت كسى كه از آنجه در آن افتاده 
حفتك شويهده الف 1 

با زكشت بنده از افتادن 

وَ الجعل... مُتَحَوَّلى عَنْ صَرْعَتَى إِلَى جاوز كك 

و بازكشت از به زمين افتادنم رابه كذشت خود قرار ده.0١/2‏ 

افتادن در ييشكاه خدا 

ها أنا ذا يَا َب مَطْرُوحٌ بَيِنّ يَدَيْك 


اى يرورد كار من اينكك منم كه در يبش روى تو افتاده ام. ٠7/1١2‏ 


كريستن بسيارء تا افتادن يلكك ها 


- 


070 1 َك يي انود عاو ا ام 2 9 مهكات 
يَا إلهى لؤ بَكيْت إِلِيِك حَنَى تشقط أشْفارٌ عَتْنَىَّ... مَا اسْتَوْجَبْتَ بذلك مَحْوَ سَيْنَهِ وَاحِدَّهِ مِنْ سَينَاتَى 


اى خداى من اكر آنجنان در ييشكاهت بككريم نا يلكك هاى جشمانم بيفتد» باز هم با آن همه سزاوار از بين بردن بدى اى از 
عا م 

.م 

بلند كردن بنده. از افتادنكاه هاى كناهان 

وَ ارفعْنِى عَنْ مَصَارِع الذُّوب كما وَضَعْتٌ لَك نَفْيى 

و مرا از افتادنكاه هاى كناهانء بلند كردان جنانكه خود را براى تو فروافكنده ام. ١7/1‏ 


به زمين انداختن بنده» توسّط شيطان 


١١8 : ص‎ 


يس در حالى كه از كناهان كوجكك هلاكت بار به سويت مى كريختمء مرا بر زمين زد. ١7/77‏ 

افتادن در لغزش ها و يشيمان شدن 

وَ اجعلْ نَدَامَتَى عَلَى مَا وَفَعْتٌ فيه مِنَ الزَّلَاتِ... نَوْبَهَ وجب لِى مَحتتَكك 

و يشيمانى ام را از لغزش هايى كه در آن افتاده ام» توبه اى قرار ده كه دوستى تو را نسبت به من لازم كردائّد. ١/84‏ 
افتادن كاه هاى خطاكاران 


أ 


اعَلنى شوة من قد أنْهِضْتَهُ بوك عَنْ مَصَارع الحاطية 

مرا اسوه كسى كردان كه با كذشت خود. او رااز افتادن كاه هاى خطاكاران بلند كردى.89/١٠‏ 
افتادن از جشم حفظ و نككهدارى خَبَلَ أواثن 

وَل ْم يى رَهْيَ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَنِ رِعَاتتكك 

ومرا دور نينداز همانئد دور انداختن كسى كه از جشم مراقبت تو افتاده./ا/ ٠١‏ 

افتادنى همجون افتادن يرت شوند كان (در عذاب) 

َا نَم بى رَهْيَ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَِنٍ رايتِكك.. بَلَ حَذَ بِى مِنْ سَقْطهِ الْمتَوَدينَ 

مرا دور نينداز همانند دور انداختن كسى كه از جشم مراقبت تو افتاده. بلكه از سقوط نرت شد كان دستم را بككير (نجاتم ده). 
عع ١٠١‏ 

دستكيرى خداوندء از افتاد كان 

كول قوق العدت 

جه بسيار به زمين خوردن هايى كه بلند كردى. 

١/1 


د كلسم عدا رمرم بده هنكام افتادن (در كناه) 


أَنْتَ الّذِى... أَكلْتَ عِنْدَ الْعكَار زَلَتَى 

تويى كه هنكام (به كناه) افتادن» از لغزشم دركذشتى. 5/8١‏ 
افتادن بندهء با تمام رخسارش 

مَوْلَاىَ ارْحم كبْوَتِى لِرٌ وَجْهى 

مولاى من! بر به رو افتادنم با تمام رخسارم» رحم كن. 5/07 
افترا تهميت 

افراد مردم 

افراط 

افراط در خواهش نفس 


١١7: ص‎ 


الهم إنيّ أَعُودْ بك مِن... لاح السَّهُوَهِ 

خداوندا به تو يناه مى برم از زياده روى شهوت. ١/8‏ 

افراط نكردن خداء در كيفر كنهكاران 

وَ أَنْتٌ الَذِى لا فْرِط فى عِفَابٍ مَنْ عَصَاه 

وتويى آنكه در كيفر كناهكاران زياده روى نمى كند. ١7/1١8‏ 
افروختن 

جراغ افروختنء از جراغ قرآن 

و ما را از كسانى قرار ده كه از نور جراغ آن» روشنى مى افروزند. ٠/657‏ 
افزار ابزار 

افزايش 

نبود افزاينده اى» براى هر كه خدا از او كاسته 

ا يَزِيدٌ مَنْ نص مِنْهُمْ رَائِدٌ 

از كسانى كه (خدا) كاسته. افزاينده اى نمى افزايد. 0/١‏ 

نبودٍ كاهنده اى» براى هر كه خدا به او 

فراوانى داده 

تفص 34 اذه اقم 

از كسى كه (خدا) به او فراوانى داده» كاهنده اى نمى كاهد. 0/١‏ 
سياسى جندين برابر هريكك از نعمت هاى الهى 


فى ع 


ثم لَه الْحَمْدُ... مَكانَ كل وَاحِدَّهِ مِنْهَا عَدَدُهَا أد 


يس سياس او راء به جاى هر يكك از آنها به شماره جندين برابر» هميشه و جاويد.١/77‏ 
فزونى بخشيدن ات اسلام 

َتنا نه عَلَى مَنْ كَل 

ما را با احسان خودء بر كسانى كه اند كك بودند» فزونى بخشيد. 7/١‏ 

تبديل بدى هاء به جندين برابرش از خوبى ها 

يا مُبَدّلَ السيكاتٍ بِأضْعَافهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ 

اى تبديل كننده بدى ها به جندين برابر آن از خوبى ها. 78/١‏ 

درودى فزاينده كرامت و تقرّب فرشتكان 

وَ صَلّ عَليِهِمْ صَلَهُتَِيدُهُمْ كَرَامَهُ عَلَى كَرَامَتِهم وَ طَهَارَه عَلَى طَهَارَتِهِمْ 


١18: ص‎ 


اقرار به افزايش كناهان خود 


سبل أَُولٌمقَالَ اعد لديل الطَاِم َه الْمستخفٌ بخؤمه رب اذى عَطْمَتْ ذُنُوبهُ جل 


...بلكه همانند بنده اى خوار كه به خود ستم نموده و حرمت يرورد كارش را سبكك شمرده. سخن مى كويم. آنكه كناهانش 


بزركك و رو به فزونى است.لىو؟١//ا‏ 

درودى فزاينده» بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 

عل على اتعفوو آل عله داق ا 

بر محمّد و خاندانش درود فرست. درودى بيوسته و فزاينده.7١1/؟5؟‏ 


- 
وَأْضعَا 


للَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمّدِ وَ آله... عَدَدَ مَا صَلَيِتَ عَلَّى مَنْ صَلَيِتٌ عَلَِه وَ أُضْعَافَ ذَلِك كله بِالأَضْعَافٍ الَتى لَا يُخصِيها غَير 


خداوندا بر محمد و خاندانش :درود فرست. به غدد درودى كه ابر ديكران درود فرستاده اى» و جندين برابر همه آن به جندين 


برابر كه جز تو شمار آنها را نداند. 1١9/8‏ 
براو درود فرستء درود فراوانى كه درودى فراوان تراز آن نباشد./ا5/١61‏ 
صَلواك تكاعن معها تلكه القلوات قا وَ يدا علَى كرُورٍ اام زياد فى تَضَاعِيفَ لا يدها يرك 


وبراو وبر خاندانئش درود فرست؛ درودى كه با آن درودهاى ديكر يديد آورى» كه درودهائ كذشته رابا آن.جندين برابر 


كنى و آن رابا كذر روزكار بيفزايى» افزودنى در جندين برابر كه جز تو (كسى) نتواند آن را شمارش كند./ا00/5 


افزايش بدى هاى بنده» در قيامت 


هُوَ يَا رب مِما قد أخص ينه عَلىَ وَ أغفلتة أنا مِنْ نفس فَأدْهِ عَنَى مِنْ زيل عَطِيد عَطِيّتكك وَ كثير مَا عِنْدَك... حَنَّى لا يئقى عَلىَ شَئْءٌ 
ِنْهُ يد أنْ تقَاصَّنِى به مِنْ حَسَنَاتَى» أَوْ تضَاعِفَ بِهِ مِنْ سَيِكَاتَى يوم لماك يا وت 
آن (تكليف) اى يرورد كار من» از جيزهايى است كه بر من به حساب آورده اى و من خودسرانه از آن غافل شدم. يس آن را 


ازغطائ بر رك وقزاوانى كه نود توست» اجات من اذا كر فا جيرئ:از أن يفن نمائد. كه يحواهى به. سيب أن :ان تيكى 


هايم بكاهىء يا بر بدى هايم بيفزايى» در روزى كه تورا ديدار مى كنم. اى يرورد كار من. ٠/77‏ 


دادن تندرستى فزاينده» به بنده 


عَافِنَى عَافيَة كافيَة شَافِية عا 


_- 


لي سا ل 


ناميه 


م 


به من عافيت ده. عافيتى كافى» بهبودى بخشء عالى و روزافزون. 7/77 


١١9 : ص‎ 


افزاينش حسنات والدين 

لوهذ عا عفهقاي يل اذى :7 اجعلة # رادلا عتنانها 

خداوندا و هر آزارى كه از من به آنان رسيده» يس آن را سبب افزايش نيكى هايشان قرار ده. 
نكف 

افزايش عمر فرزندان» براى والدين 

الى رذ فى الهم 

خداوندا در مدّت عمرشان برايم بيفزا. 

لك 

افزودن شماره (تبار)» به وسيله فرزندان 

للَّهُّم... كت به عَدَّدِى 

خداوندا تعداد مرا به وسيله آنها (فرزندانم) بيفزا. 6/10 


افزايش بينش همسايكان, نسبت به حقٌّ امام عليه السلام 


- 
5 ِ 


...و زِذْهُمْ بَصِيرَةٌ فى حقىء و مَعْرفهٌ بفضل حَتى يَسْعَدُوا ببى وَ سْعَدٌ بهم 


و بر حق بينى و فضيلت شناسى آنان نسبت به من بيفزا. تا آنان به وسيله من» نيكك بخت شوند و من به وسيله آنهاء نيكك بخت 
0 


بازداشتن بنده» از زياده روى 

وَ احججينى عن السَّرَفٍ وَ الِازْدِيَادِ 

هراز الشرافه وياد تروك ار اهام 
ريذن | برق الف 


وَ زِذْنِى مِنْ هُدّاك مَا أصِل به إلى التَوْفِيقٍ فى عَمَلِى 


و هدايت خود را برايم بيفزاء كه با آن به توفيق در عملم برسم./"/2١‏ 
به خدمت كماشتن ماه با فزونى و كاستى (نور او) 

وَ امتهتك بِالزَّاَِ وَ النفْصَانِ 

و تو را با فزونى و كاستىء به خدمت كرفت. 

ع 


وستكازق بنده و افزونى يافتن از خدا 


- 


تُرِيدُ... فَوْرَّهُمْ بِالْوفَادَه عَلَيِك, وَ الرَّيَادَهِ منْكك 
مى خواهى در آمدن به سوى تو و افزونى يافتن از جانب توء رستكار شوند.7/50١‏ 
خدا وافزودن بها در داد و ستد با بندكان 

أنْتَ الى زِذتَ فى السؤم عَلَى نَفِك لِعبَادِك 

تويى آنكه در داد و ستد با بندكانت» در بهاى آن بر خود افزوده اى.هع/7١‏ 

اراده خداء بر افزودن 

الله يضَاعِفُ لِمَنْ يَنَاهُ 

خدا براى هر كه بخواهد» جندين برابر 


١٠٠١ : ص‎ 


مى كند. هع/١‏ 

وام دادن به خدا و افزايش آن 

مَنْ ذا الى يُفْرضٌ الله قَوضًا حصنا قيِضَاعِفَه لَهُ أَضْعَافًا كثيرة 

كيست آنكه به خدا وام دهد» وامى نيكو. كه خدا آن را برايش به جندين و جند برابر افزون نمايد؟.7/88١‏ 
تزول آياتٍ بيانكر افزايش حسنات 


َم أبنت مِنْ نطَائرِجِنٌ فى الُْْآنِ ِنْ تَضَاعِيضٍ الْحَصََاتِ 


و مانندهاى آن (آيه هايى) كه از افزايش هاى نيكى ها در قرآن فروفرستادى.هع/١‏ 


اكر شكر كزاريد» شما را فزونى دهم.60/؟١‏ 

صدقه دادن» جهت افزايش نعمت هاى الهى 

جهت طلب افزودن (نعمت) توء براى (رضاى) تو صدقه دادند.2/60١1‏ 
افرَاوقن انمان"دماه رمغنان 

وَ ضَاعَفْتٌ فيه مِنّ الْإِيمَانٍ 

وايمان را در آن» جندين براير نمودى. 

"١ع‎ 

افزايش كنجينه هاى الهى 


همانا كنجينه هاى تو كم نمى شودء بلكه فزونى مى يابد. 0٠/780‏ 


اللْهّمّ وََمَنْ رَعَى هَذَا الشْهْرَ حَقّ رِعَايَته... فَهَبْ لنَا مِثْلَهٌ مِنْ وجْدِك. و أَعْطِنًا أَضْعَافَهُ مِنْ فضلكه 


عدا كنذا وهر كين ترعاتك كوه ان ناه ايه طورى كفاحدق وعانفشن:اسك» بسن 31 (2انكرق) زد ورت مالند أن زانه نا 


ببخش و از فضلتء جندين برابر آن را به ما عطا فرما. 0٠0/58‏ 
خداوند. افزايش دهنده نيكى ها 

اى كسى كه نيكى را بارور مى كندء تا آن را بيفزايد. ١١/88‏ 
سياسى افزاينده خوشنودى خداوند 

وَ لك الْحَمْدُ حَهدًا يَزِيدُ عَلَى رضَاك 

و سياس براى توست. سياسى كه بر خوشنودى ات بيفزايد. 70/117 


١١١ : ص‎ 


افزايش هاى بى دريى (حمد) 

لك الْحَمِد... حَهدًا يَتَضَاعَفُ عَلَى كرور الَرْمَِهه وَ يراه 
سياس "يراق تواسيت. ساق كد يا كرش زمان هاء عدي براين شوك ودوستهه قدي يرابيز افزانكن بابك وعم 
لك الْحَمدُ... حَمدًا... نَصِلَهُ بِمَزِيدٍ بَعدَ مَزِيدٍ طَولَا منْكك 

سياس براى توست. سياسى كه تو آن رااز روى احسانت, با افزونى بى دريى بيوند دهى. 

عاو /ا6ا عم 

سياسى فزونى كيرنده» بر نوش_ته هاى نويسند كان 

لك الْحَمْدُ... حهدًا... يَِيدُ عَلَى ما أخصَئه فى كتابك الْكتبة 

سياس براى توست. سياسى كه بر آنجه نويسند كان (اعمال) در كتاب تو به شمار آورده اندء افزونى يابذ. ٠ع‏ و/اععم 
حمد وافزايش (نعمت) 

لك الْحَمِدُ... حفدًا يُوحِبُ بكرمك الْمَزِيدَ بوَقُوره 

سياس براى توست. سياسى كه با بسيارى اش به همراه كرمتء فراوانى (نعمت) را لازم كردائّد. 

عاو /ا6ا عم 


درودى فزاينده خوشنودى خداوند 


رَبّ صل عَلَى مُحَمدٍ وَ آلِه» صََاهَ تُوضديه وَ تَرِيدٌ عَلَّى رِضَاهُ وَ صَل عَلَيِهِ صَلَاهٌ ُؤضيك و تَزِيدٌ عَلّى رضّاك لَهُ وَ صل عَلَيِهِ صَنَا 
ا تضق له إلانيها 


حَ 5 .")0 5-5 ٠ 85 5 * 7 5 2000 ٠ 75 ٠‏ 
يرورد كار منء بر محمّدد و خاندانش درود فرست,ء درودى كه خوشنودش سازد و بر خوشنودى اش بيفزايد. و براو درود 
فرستء درودى كه تو را خوشنود كند و بر خوشنودى ات براى او بيفزايد. و براو درود فرستء درودى كه براى او جز به آن 


راضى نشوى./07/61 
درودهاى فزاينده» بر دوستان ائمه عليهم السلام 


اللهُّمَ وَ صل عَلَّى أوْلِيَائِهمُ... الصَّلَوَاتٍِ الْمَارَكاتٍ الزَّاكيَاتِ النّامِيَاتِ الْعَادِيَاتِ الرَائِحَاتِ 


خداوندا و بر دوستان آنها درودهاى مباركك. ياكك. فزاينده (در) هر صبح و شامء بفرست. 
وفؤذارف 


افزايش فقر و نياز بنده. به در كاه خدا 


و بر فقر و نيازم به دركاهت بيفزا./ا*/18١‏ 

افزودن فضل الهى 

وَ زْنِى مِنْ فَضْلِك وَ سَعَهِ مَا عِنْدَك 

و برايم از فضل و فراخى آنجه نزد توستء بيفزا../78/6 
عدم افزايش ملكك خداء با عذاب بنده 


١١١ : ص‎ 


ليس عَذَابِى م مما يَزِيدُ فى مُلكك مِتْقَالَ ذَرّو وَلَوْ أَنَّ عَذَايِى م مِمًا يَزِيدُ فى مُلكك لَمَألك الصَبْر عَلَبه 


عذاب منء جيزى نيست كه ذرّه اى بر يادشاهى تو بيفزايد. واكر عذاب من جيزى بود كه در يادشاهى ات مى افزود» هر آينه 


شكيبايى بر آن رااز تو مى خواستم. 8/0١‏ 

افزودن افزايش 

افزون افزايش 

افسار مهار 

افسوس حسرت 

افشا 

(توفيق) فاش كردن خير و نيكى 

َلَّنى بِحِلَيه الصَّالِحِينَ... فى... إِْشَاءِ الْعَاركَه 

مرااذن اأشكار كرون لبك ييز يت شا مستكاة وار ارا 
افكندن يرت كردن 

افكندن خود در: 

أ. اختيار خداوند 

أَغْنْنا إِذ طَرَحْنًا أَنْفْسَنَا بين بَدَّيْكك 

جون خويش را در ييشكاه تو افكنده وايم» 

بى نيازمان كردان. 0/٠١‏ 

ب. درّه هاى فساد و تباهى 

فيلاكت وعلات ات كان 


در وادى هاى هللاكت رفتم و به درّه هاى نابودى وارد شدم.7/59 


[ تقا لديا دك 

من جز وارد شدن در حرام هاى تو كارى نداشته ام. ١6/69‏ 

اقامت ماندن 

اقتدا ييروى 

اقتدا به نشانه هاى هدايت و رستكارى اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله 

م يتجهم مَك فى قفو آنارِْء و الأنت_قام بِدَائَه مار 

ترديدى ايشان را از ييروى نشانه هاى آنها و اقتدا به جراغ هدايت ايشان آشفته نساخت. 
ع/1١‏ 

اقتدا نمودن به روشنايى قرآن 

ومارااز كسانى قرار ده كه به درخشش 


١77 : ص‎ 


روشنانى آن اقتدا مى كندد: ١6لا‏ 

اقتدا به امامت ائمه عليهم السلام 

لَه صل عَلَى أَوْليَائِهم. ل ّ بِإمَامَتِهمُ 

خداوندا و بر دوستان آنها كه اقتداكنند كان به امامت ايشانند» درود فرست./ا/28 
اقدام 

اقدام بر تكلّف و كار با مشقّت 

للَّهُمَ إن أَحُودٌ بك مِن... تعايلى الْكلفَه 

خداوندا به تو يناه مى برم از انجام دادن كار بامشقت كو 
اقدام به اسراف 

َعُوذٌ بك مِنْ تَنَاوْلٍ الْإسْرَافٍ 

يناه مى بريم به تو از انجام اسراف.//7 


بيمارى و اقدام به توبه 


د 


ذرى. .. أَىّ الَْالن أَعقٌّ بالشكر لكك؟. لك 


6 8 5 


فُمَا م وَعْت كالمل الى سكين يهَا. .. تيا لتَنَاوْلِ الوب 


نمى دانم كدام يكك از اب تخ اذو حال ب#صمياس: كرارق رزاع تو سهزاوارتن اسك آنآ وقت تتدرسيق ياوقت بيمارى كه مرا با آن 


نجات دادى تا براى فر كرفتن توبه كاه باشدك؟ 7/١6‏ 


اقدام بنده به بدى» زمان قرار كرفتن بين دعوت خدا و شيطان 


و 


54 
#2 عم 
فا” - 


فَأنبعٌ دَعْوَتَه 


- 


ومن شد إكداما على الصو عق »كين أفث ين توبك وغوه الشيطان 


77/1١2 يذيرم؟‎ 


اقدام كردن جز به نكّه دارنده از كبفر | 
8 0 ر 2 


2 


وَ أعِا َلَى صِياءِِ بف الْيجوَارِح عَنْ مَعَاصِيكك.. يي ا را لفك ل اك 


و مارا بر روزه اشء با نككهدارى اعضا از كناهان يارى فرما. تا جز آنجه از كيفر تو نكاه دارد» انجام ندهيم./او؟ 9/6 
اقدام به عبادتى شايسته خداوند 

ذا بَْتَاهُ فعا عَلَى تََاولٍ مَا أَنْتٌ أَهْلَه مِنَ الْبَادَ 

يس جون ما را به آن رساندىء ما را بر انجام عبادتى كه تو شايسته آنى» يارى فرما. 62/60 

اقدام به نافرمانى خداء با علم به تهديد او 

قَأْدَمَ عَلَيِهِ عَارًِا بوَعِيدِ كك 


يس با علم به تهديدت, بر آن نافرمانى ها اقدام كرد.61//ع 


١7١6 : ص‎ 


علت اقدام به نواهى و كناهان: 


ع 


ا. غرور 

عاط ما نَهَيْتّ عَنْهُ تَغْرِيرًا 

با غرور» آنجه از آن نهى نموده اى» انجام داده. ١‏ "؟/م 
تحر أبتك دو وار دا 

منم آنكه ازروى جرأت. در برابر تو (به كناه) اقدام نمود. /ا/// 
اقرار اعتراف 

اكنون 

يارسايى در فراخى (زند كى) كنونى 

وَ ترَهَدَهُمْ فى سَعَه الْعَاجِلٍ 

وذر كناد كى دنيا آنان رابى ميل تمابى: 

١رع‎ 

كردش در زمينء براى رسيدن به سود كنونى دنيا 
يَسْرحوا فى أَرْضِيء طَلَبَا لما فيه َيِل الَْاجلٍ مِنْ دُنْيَاهُمْ 
در زمين به تكايو افتند» براى رسيدن به سود 

كنونى از دنيا.*/8 

بشارت ايمنى از خشم خداء (در دنياى) كنونى 


وَ اث لِى أَمَاًا مِنْ سُخْطِككء وَ بَشَّْنَى َلك فِى العاجل دُونَ الآجل 


وايمنى از خشمت را برايم بنويس وهم اكنون (دنيا) بيبش از آينده (آخرت)». مرا به آن مزده ده. 


سم 
عطاى درخواست بنده؛» در دنياى كنونى 
أَغطٍ جَمِيع الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسلِمَاتٍ وَ الْموْمِنِينَ وَ الْمُودْمِنَاتِ مِثْلَ الَذِى سَأْلك لِنَفْسِى وَ لِوَلَدِى فى عَاجِل الذَّنْيَا وَ آجل الْآخِرَهِ 


به همه مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمانء مانندٍ آنجه براى خود و فرزندانم از تو درخواست نمودم؛ در دنياى 
كنونى و آخرت آينده ببخش. 1١7/70‏ 

الحاح اصرار 

الحاد كفر 

عذاب دوين لد فيو كمار 

أو ةرق لقميك على الملحدايق 

آسياب كيفرت را براى ملحدان به كردش 


١1١6 : ص‎ 


درآور. ع8/؟ 

دور كرداندن بندكان از الحاد و كج روى در: 

أ. امر خداوند 

والعقة لله على اما عتتا نرق اناد والشكدقى أمره 

و سياس خداى را كه ما رااز كج روى و شكك در امر خودء دور ساخت.١/١٠‏ 
ب. توحيد 

جَنينَا لْإْحَادَ فى تَوْحِيِدٍ كك 

ما رااز كجروى در يكانكّى ات دور كردان. 

عرس 

الطاف لطف 

الفت انس و نيز دوستى 

الها آموختن 

القائات شيطان, به بنده 

للم الل مَا يلْقَى الشَِّطانٌ فى رُوعِى مِنّ الم وَ التَطَنَى وَ الْحَسَدٍ ذِكرًا لِعَظَمَيِكك 
خداوندا به جاى آنجه شيطان از آرزو و خيال بافى و رشككء. در دل من مى افكند, ياد 
بز ركى ات را قرار ده. ١7/7١‏ 

الهام 

الهام شك ركزارى, به بند كان 

وَ الْحَمدُ لِلَِّ عَلَى ما... ألّْهَمَنَا مِنْ شّكرهٍ 


و سياس خداى را كه شكرش را به ما الهام نمود. ١/١‏ 


يس سياس تو را كه شك ركزارى بر نيكى كردن و نعمت دادنت را به من الهام كردى. 78/77 
تَشْكْرْ من شَكرك و أَنْتّ أَلْهَفتهُ مكرك 

هر كه تو را شكر كردء قدردانى كنى و حال آنكه شك ركزارى را تو به او الهام كرده اى.8/60 
الهام نمودن دانش قرآنء به ييامبر صلى الله عليه و آله 

و علم به شكفتى هايش را به صورت كاملء به او الهام كردى. 0/57 

الهام نمودن شكركزارىء به ولي خدا 

للم فوزع لِوَليِك شُكر ما أَنْعمت به عَلَيِوَ أَوزِعْنا مِثْلهُ فيه 

خداونداء يس به ول خودء شكر آنجه را كه به او نعمت داده اىء الهام فرما و مانند آن (شكر) 


١١8 : ص‎ 


رادر نعمت,. به ما الهام نما./ا6/ ام 

آنجه بندكان از خدا مى خواهند كه به ايشان الهام نمايد: 

أ. وسايل دور ساختن شيطان 

اللَهُم... ألْهِمْنا ما تعِدهُ لَه 

خداوندا آنجه براى (دور ساختن) او بايد آماده سازيمء به ما الهام فرما.7/11٠‏ 
ب. يرهيزكارى 

الوق التَقَوَى 

و يرهيزكارى در دلم افكن. ١2/٠١‏ 

- دانستن آنجه درباره والدين» واجب است 

وَ ألْهِمنى عِلْمَ ما يَجِبٌ لَهمَا َل إِلْهامَ 

و آموختن آنجه را كه در حقٌّ آنان برمن واجب استهء به من الهام كن.75/” 
د. اطمينان خالص و ياكك 

أَلْهِمْنا بق تَالِصهٌ 

اطمينانى خالص در دلمان بينداز. 

حذكف 

ه_. شناخت (امر) خير 

و الوقن مَْرفَهَ الِاختيار 

و معرفت (كار) خير را به ما الهام فرما. 

رشك 


و. فرمانبرى نسبت به مشيئّت الهى 


َنْهمنا اناد ِمَا أَؤرَدْتٌ عَلَينَا مِنْ مَشِيِتكك 

كردن نِهى بر خواسته ات را - كه بر ما وارد ساختى - به ما الهام فرما. 0/7 
ز. سياس كزارى از نعمت و عطاى خدا 

وَ أوزِعْتا فيه شُكرَ نِغمتك 


هه له 
2 


ودر آن (ماه) شكر نعمتت را به ما الهام كن. ٠/67‏ 


و به من الهام كن كه به خاطر آنجه به من داده اى» ثنا (ى تو را) كويم./ا8/١١‏ 


ح. شناخت برترى و حرمت ماه رمضان 


شناخت فضيلتش» و بزركك داشت احترامش را به ما الهام كن. 8/6 
امام بيشوا و نيز ولىّ 

امامت 

اقتدا به امامت (ائمه عليهم السلام ) 

لَّهُمَ وَ صل عَلَى أُوْلَائِهم... لْمُْتَمَينَ إمَامَتهمُ 


١1١17: ص‎ 


خداوندا و بر دوستان آنها كه اقتداكنند كان به امامت ايشانند» درود فرست. !28/6 

امانت دار 

غصب كردن رتبه امانت داران 

لله إن هذا الْمَمَامَ لَِلفَائِك و أَصْفِيَائِك وَ مَوَاضِحَ أمَنَائك فى الدّرَجَهِ الرَفيعَهِ الى احْتَصَصْمَهُمْ بها قَدِ انروما 


خداونداء به درستى كه اين مقامء براى جانشينان و ب ركزيد كانت و جايككاه امانت دارانت استء در درجه والايى كه به ايشان 


اختصاص دادىء. (و دشمنان آن را) ربودند./4/5 

امانت داران الهى: 

أ. ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله 

نذاو ته ابر مسرن دافن وسح دووة فرسية ام 

ب. جبرئيل 

جبرئيل امين وحى توست. 5/7 

ج. فرشتكان 

...فصل عَلتِهِم» وَ عَلَى الْمَلَائِكهِ الّذِينَ مِنْ 

دُونهِمْ مِنْ... أَهْلٍ المَائَهِ علَى رِسَالَاتِكك 

...يس بر آنها درود فرستء و نيز بر فرشتككانى كه از آنان يايين ترند و بر رساندن ييام هايت امانت دارند. 8/7 
...فصل عَلَتهمْ وَ عَلَى الوَوْحَانِئِينَ مِنْ ملَانكتك... وَ الْموْتَمنِينَ عَلَى وَحيكك 

نس ذووة:فرسسة بر ابشان ويو زوحافاق ان فر شتكاتفكاق انها كه بن وص تو امالك داتيت عارا 


5 


بى بهره بودن امت هاى كذشته؛ از وجود محمّد صلى الله عليه و آله 

وَ التحهة لله الى من علا محمد يِه صَلّى الل َل و آلِهِ دُونَ امم الْمَاضِيه 

و سياس خدايى را كه به يياممرش محمّد - كه درود خدا بر او و خاندانش باد - بر ما منّت نهاد» نه بر امّت هاى كذشته. ١/7‏ 
شفاعت حضرت محمد صلى الله عليه و آله درحقٌ مؤمنان امتش 

وَعَْفهُ فى أَهْلِه الطَاهِرِينَ و مه الْمُوْمِِينَ مِنْ محشن السَّفَاعهِ أجل مَاوَعَذَْهُ 


واو رااز شفاعت نيكو درباره خانواده ياكش 


0000 


و مؤمنان امّتشء بيش از آنجه به او وعده داده اى» آ كاه كن. ١0/7‏ 
حضرت محمّد صلى الله عليه و آله » ينددهنده به امُتش 

مت بالّضح لامي َم 

او را به نصيحت كردن امّتش دستور دادى» يس آنها را نصيحت كرد.77/2 
ياداش الهى به يياميران» از جانب امت آنها 


اللَّهُمَ فَصَلَّ عَلَى مُححَمَدٍ وَ آله... وَ اجزه عَنا أفْصَلَ وَ أَكرَمَ مَا جَرَيْتَ أعحدًا مِنْ أَنْتَائِكك عَنْ أمَته 


كو اوتة مكو ركعت واطيانة اندي :دوو رسف وا ن طرط ها افوة وين كراشن ترون داش :3 كدكيه ينامر اتخةا د جاتن اتسين 


دادى» به او ياداش ده.8/١77‏ 
درخواست اسارت و كشته شدن امّت هاى مشركك 


اللْهُمَ اغْرّ بكل , احِيه من الْمِاِمِينَ عَلَى مَنْ يإزَانِهِمْ من الْمَشْرِكينَ. .. عمّى يَكشِفُوهُمْ إِلَى مقط الثوَاب قتا ذ قن رشك و اكوا 
اله و اغتمع بدَلِك أغدَاءَكَ فِى أَقطار الَاد من الْهِنْدٍ و الرُوم. و سَائرِ أَّمَم الك 


94 


خداوندا مسلمانان هر ناحيه را به جنكك با مشركانى كه در مقابل آنند» كسيل دار تا با كشتن و اسير كرفتن» آنها (مشركان) را 
به انتهاى خاكك در 


زمينت برانند. خداوندا و همه دشمنانت را بدين سرنوشت دجار كنء در هر شهرى كه باشند از هند و روم و ديكر امّت هاى 
مش ركك. هو 1717// 


ب ركزيدن امّت محمد صلى الله عليه و آله . بر همه امّت ها 


سيس ما را بر بقيه امّت ها به وسيله آن (ماه)» برترى دادى.50/١7‏ 
امتحان آزمايش 
امتناع بازداشتن 


امداد يارى 


امر فرمان 

امن ايمنى 

متئّت ايمنى 

اميد آرزوء اعتماد و نيز انتظار 

اسك متحت ديكاتك ,صل اللدرعلية و القدوكنه حاو كثنا فنا بان 

وَ مَنْ كانُوا مُنْطوينَ عَلَى مَحَيْتِهه يَجُونَ يَجَارَه لَنْ تَبَورَ فى مَوَدٌَتِه 

وآنها كه محبت او را در دل يرورانده» در دوستى اش اميد به تجارتى بدون كساد داشتند. 
زذلة 


١1١19 : ص‎ 


اميد نيكو به خداوند 
اللْهُمَ وَصّل عَلَّى التَابِعِينَ... صَلَاهً... تَنِعَتهُمْ بها عَلَى اغْتِقَادٍ حشن الرَّجَاءِ لكك 


خداوندا و بر تابعين درود فرست»ء درودى كه به سبب آن ايشان را بر اعتقاد به اميدى نيكو به خود برانكيزى.هاوعاوع/١‏ 


86 دمع# )أسئء 

٠. 5 7‏ لحك و 
: 0 للمَغَْفْرَهِ 
2 


همانا براى آمرزش.ء اميدوارى به توست. 

0/1 

اميك بو أغتماة: ره مكا وال 

فََصَدْئك» يا إِلّهى بِالرَعْبَهِ وَ أَؤْقَدْتُ عَلَبِك رَجَانِى بالنّقَهِ بك 

بيس اى خداى من از روى ميل آهنكك تو كرده و با اعتماد به تو اميدم را به سوى تو فرستادم. 
0 

قطع نشدن اميد بندهء از خدا 

وَلَا تَفْطَْ رَجَابَى عَنْكك 

واز خود نااميدم نكن.7١77/1‏ 


اميدوارى به رحمت الهى 


تنها از اين رو خود را به اين صورت سرزنش 
مى كنمء جون اميدوارى به رحمت تو مى باشد. 
21/1 


قطع اميد شيطان, از بنده 


الهم وداقطة مجاه ها 

خداوندا اميدش را از ما قطع كن.4/17 
محروميّت بنده و اميد كاه بودن خداوند 
أَنْتَ مُنْتَجَعى إن حرفت 

اكر نااميد كردم, اميد من به توست. 
3 


يابرجايى اآرزوى بنده و اميد به رحمت الهى 


ل 


اللهُم... قَّ جو ل د كه انل 


خداوندا آرزويى را كه در اميد به رحمتت دارم تحقّق بخش. 71/٠١‏ 
اميد به داشتن نعمتى» بهتر از نعمت خلق 


و سلامت سينه از حسد را روزى ام كردان. تا نعمتى از نعمت هايت را كه به هر يكك از آفريد كانت داده اى» نبينم» مكر آنكه 


بهتر از آن را براى خود. به وسيله تو واز 7 تو آرزو كنم. ١7/77‏ 


١١١ : ص‎ 


شريك نشدن كسى با خداء در اميد بنده 
ارك د فو رساك 
هيج كس در اميد منء با تو شريكك نيست. 
01 
تكدشتن اميك أسدوازان: :ا نهدا 
يَا مَنْ لا بيجَاوزُهُ رَجَاءُ الرّاجِينَ 
ان كش كةا افيد اميدواوات اراو تمى كدرد: 
ا 
خداء سزاوارترين اميد كاه بنده 
و نت أَوْلَى من و2 5 
و تو سزاوارترين كسى هستى كه به او اميد است.7”7/١7‏ 
عطا نمودن آنجه بنده به آن اميد دارد 
َأعْطِنى يا َب ما وَحَوْتُ 
يس اى يرورد كار من» آنجه را اميد دارم» به من عطا كن. 7١/77‏ 
نااميدى از نجات» استوارتر از اميد به رهايى 
تَفْعَلُ ذلك ما إلَهى... ؛ بمَنْ يَأسْهُ مِنَ الجا أَوْكَدٌ مِنْ رَجَائهِ حلاص 
اى خداى منء با كسى جنين رفتار مى كنى كه نااميدى اش از نجات» محكم تر از اميدش به 
رهايى است.7/78١‏ 


توبه نصوح. و اميد به زدوده شدن بدى ها 


ُوبُوا إِلَى اللّهِ تو اي تصوكا ععى لكو أن يكثر غلك شائكة 


به سوى خدا توبه كنيد. توبه خالص. اميد است كه يرورد كارتان بدى هايتان را از شما بزدايد. 
وع/ ٠١‏ 

رمضان. مايه اميد 

الصَلَامُ عَلَبِك مِن... مَوْجُوٌ آلَمَ فِرَاقَه 

درود بر تو مايه اميدى كه فراقش رنج آور بود. 

دع 

نااميد نككشتن اصرا ركنند كان به دركاه خدا 

واي كسى كه اضرا ركنت كان خو را ااعيد تق كيد 572 

اميد به عفو خداوند 

ادم عَلَيهِ عَاركًابوَعِيدِكء رَاجِيًا لِعَفُوك 

يس با علم به تهديدت و اميدوارى به بخشايشتهء بر آن نافرمانى ها اقدام كرد.7١//8‏ 

نمك أزجو عَظِيم عَفْوكٌ الى عَقَوتٌ بهِ عن الْحَاطِئِينَ 

به دركاه تو آمده ام» در حالى كه به بخشايش بزركت اميدوارم» بخشايشى كه با آن از (تقصير) 


١١١ : ص‎ 


خطاكاران كذشتى./7/6٠‏ 

امد و3 العفنا 

وَ شَفَغتهُ برَجَائِك الّذِى قَلَّ مَا بَخِيبٌ عَلَيهِ رَاجِيِك 

و آن را جفت اميد به تو كردم. همان (اميدى) كه با وجود آنء اميدوار به تو كمتر نااميد مى شود. 
ا 


جز به خدا اميد نداشتن 


١ 
5 
ىا‎ 
05 

ماما 
اها 
6 
1 
02 

الت 
وين 
١‏ السعاء 
03 


إلهى لم تَفْضْحْنى بسَريرَتَى... فلا أذعو سِوّاكك. وَ لا أَرْجُو عبر كك 


خداى منء به (ناياكى) درونم مرا رسوا نكردى. يس جز تو را نمى خوانم و به جز تو اميدوار نيستم.١8/١1١‏ 
روز عيد قربان و جمعه. و اميد به عفو الهى 

لَك يا مَوْلَاىَ كانت اليو تَِيّتى... رَجَاءَ عَفْو ىك 

يس اى سرور منء امروز مهيا كشته تا به سوى تو آيم. بدين اميد كه به آمرزش تو نائل شوم. 

0/6 

نااميد نكردن اميد بنده» در روز قربان و جمعه 

لَا تُحَيْبٍ الْيومَ ذَلِكك مِنْ رَجَائَى 

امروز اين اميد مرا نااميد نكن../8/6 


به خدا اميد داشتن 


0 
1١‏ 
اغأ و 
السام ١‏ 
أوا 


وفقط به تو اميدوارم. ١١/67‏ 


ع 
.0 1 0 ع 


صُبَحتٌ و أنْتَ بُقَتى وَ رَجَائَى فى الْأمُورٍ كلها 
يس من صبح كردم در حالى كه اعتماد و اميدم در همه كارها تويى. ؟8// 


: 
قَهَ أ 


مَنْ أصْبح لَه يِقَهُ أو رَجَاءٌ غير 

هر كس صبح كردء در حالى كه اعتماد يا اميدش به جز تو بود. 7/05 
اقيق امالك دان 

انابه توبه 

انائييت تكبر 

انباشته متراكم 

انتكاب اللخباز 

انتظار 

خداء در انتظار با كشت بندكان 

...و انر مراحعَتنَا فيه حدما 

.او ةا مهرباتى اش ان زوى بردبازق: ناز كشت 


١7١7 : ص‎ 


ما را انتظار كشيد. 71/١‏ 

اسرافيل؛ در انتظار فرمان خدا 

ِسْرَافِيلٌ صَاحِبٌ الصُورِء الشَّاخِصٌ الّذِى يَنَْظُِ منكك الْإِذْنَ وَ حَلُولَ الم 

اسرافيل» صاحب صوره همان كه جشم كشوده. منتظر اجازه و رسيدن فرمان توست./7 
از روى ملاطفت نبودن انتظار خدا 

31 تكن أناتك عَجْرًا... وَ ا الْتطَادك مُدَارَاٌ 

درنكك نمودن تواز روى ناتوانى نبوده است و به تأخير انداختنت نه از روى نرمى كردن است. 
ميرذافا 

در انتظار ايام (دولت) ائمّه عليهم السلام 

اللَّهّمَ وَصَلَّ عَلّى أَولائِهُ... الْمَنظِرِينَ أَيَامَهُمُ 

خداوندا و بر دوستان آنها كه منتظران روزهاى (دولت) ايشانند» درود فرست./16/1م 


اتفظاز سكمكر وفرضتمتاسب شكاز 


- 
ه8اع 


وَ كم مِنْ باغ بَكَانَى بمكايده... وَ أَضْمَا إلَىَ إضْبَاءَ الستبْع لِطَرِيدَبَه الِْطَارًا لِانْتهَازِ الْفُوْصَه لِمَريسَته 


وجه بسيار ستمكرى كه با نيرنكك هايش به من ستم كرد و همانند در كمين نشستن درنده اى براى شكارشء با جشم به راهى 


براى غنيمت دانستن وقت مناسبى براى شكارء در كمين من نشست. 
7/69 

انتقال جابه جايى 

انتقال يابنده بودن همه در صفات» جز خدا 

وق فوا كه اسن فى الضقات 


و غير توه در صفاتش د كر كون مى باشد. 


1 
يارى الهى» در حركت و انتقال 

َا حَوْلَ وَ لا قو إن بال الي لظي 

هيج حركت و نيرويى نيستء مكر به يارى خداوند بلندمرتبه بز ركك. 08/62” 
انتقام كينه 

عدم شتاب خداوند, در انتقام كرفتن 

...در سركوب ما عجله ننمود. 7١/١‏ 

و مرا با يوشش خود بيوشانء آنككونه كه در انتقام از من درنكك فرمودى. ١7/1‏ 
دانسته ام كه در انتقام تو شتاب» نيست. 

١0/عم‎ 

خير بنده» در انتقام نكرفتن از ستمكر 


١7١7 : ص‎ 


دس 


باشد» يس بر محمّد و خاندانش درود فرست و مرا به ثبت صادقانه و شكيبايى دائم يارى ده. ١5/١‏ 
درآمدن به دركاه انتقام الهى» توسّط شيطان 
و أَخْرَجَنِى إِلَى فنَاءِ نَقَمَيكك طرِيدًا 
...و مرا رانده شده؛ به سوى دركاه انتقامت د رآورد. ١/89‏ 
علت شتاب نكردن خداء در انتقام 


أن لاضن افر يك وَ الْموَاقِعٌ تَهيك قَلَمْ تُعَاجلَهُ بنَقَمك لِك يَسْتَعِدلَ بِحَالِهِ فى مَعْصِيِتَك حال لابه إلَى طَاعَتَِكك 


وامّا آنكه امر تو را سرييجى كند و نهى تو را به جا آورد» يس به كيفرش شتاب نكردىء. نا حال خود را در نافرمانى ات به 


1١6 


يس به درستى كه نيروى من تاب انتقام تو را ندارد.0/94 

انتقام كرفتن (از دشمنان خدا)» براى خدا 

وََا تتَِذى هوا لِحَلقِكك... وَلَا مهنا يليام لكك 

و مرا سبب خنده آفريد كانت قرار نده و جز براى انتقام كرفتن براى توء خدمت كزارم نككردان. 
ع١‏ 

نشانه انتقام خدا نكشتن 


لا تعهات 4 ... لتَقَمتكك نَصًَا 


عي اعمين٠.:خبيو‏ 


مرا نشانه انتقام خود نككردان.2/68١‏ 

بينايى خدا به ناتوانى بنده, از انتقام كرفتن 

قَنَطوْتَ يا إِلْهى إِلّى... عَجِى عَنٍ الِانْتِصَارٍ مِمّنْ قَصَدَنِى بِمُحَارَيتِه 

اى خداى من» بس تو عجزم را از انتقام كرفتن از كسى كه قصد جنكك با من نموده» مشاهده كردى. 
0/4 

يناهنده شدن به يناهكاه انتقام الهى 

قنَادتُك يا إلّهى... عَالِمَا أنّه.. لا يَفْرَحَ مَنْ لجأ إِلَى 


١7١6 : ص‎ 


اى خداى من» يس تو را خواندم» در حالى كه مى دانستم هر كه به يناهكاه انتقام تو يناهنده شود. هراسى ندارد.589/١٠‏ 
انتها يايان 

انجام دادن اجرا و نيز اقدام 

مورد سؤال واقع نشدن خداء از آنجه انجام مى دهد 

ا يُسَألٌ عَمَا يفعَلُ وَ هُمْ يَساَلُونَ 

از آنجه او انجام مى دهدء بازخواست نشود و ايشان (آفريدكان) بازخواست شوند.١/7‏ 
تواز آنجه انجام مى دهىء بازخواست نخواهى شد.7/69١‏ 

خداء انجام دهنده آنجه بخواهد 

إنّك تَفْعَلٌ مَا تَشَاه 

همانا تو آنجه مى خواهى انجام مى دهى. 

عم 

إنَك... الْمعَالُ لما ريد 

به درستى كه تو انجام دهنده هر جه بخواهى مى باشى.717//١1‏ 

نك فَعَالَ لِمَا تُرِيدُ 

به درستى كه تو هر آنجه را كه بخواهىء به جا مى آورى.9/85١1‏ 


انجام خدمت كزاري والدين 


و من وظيفه خدمت كزارى ايشان را انجام نداده ام. ١١/7‏ 


انحراف كجى 

انداختن افكندن 

52 

اندازه كيرئ 

شناساندن اندازه آب هاء به فرشتكان 

.فصل عَلَتهمْ وَ عَلَى الوَوْحَائئِينَ مِنْ مكانكتك.. و قََاِلٍ الْمََاِكد...الَّذِينَ عوَْتهُعْ مَكَاقِيلَ اميا 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتدان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتككانى كه وزن آب ها را به آنان شناسانده 


٠١/”"وااوا#.ىا‎ 

به اندازه ذرّه اى به يادشاهى خدا نيفزودن عذاب بنده 

كيس عَدَبى يفا يزية فى ملككك تقال أو 

وعذاب منء جيزى نيست كه ذرٌه اى بر يادشاهى تو بيفزايد. 8/0٠١‏ 


1١7١6 : ص‎ 


اندام بدن 

استوار كرداندن اندام كردارهاء در بندكان 

وَ الْحَمِدُ للّهِ اللذى... أَنْمتَ ينا جَوَارِحَ الْأَعْمَالِ 

و سياس خداى را كه اعضاى (كار و) كردارها را در ما ثابت ساخت.١/١٠‏ 

فرونبردن اندام هاى بند كان» در معصيت خدا 

تضاف :ما ودر ثافرماقق الك تفود نايد بر كن 

5/4 

حركت اندام» در مسير جلب ياداش الهى 

وَ الكل هَمَسَاتٍ قُلُوبنه وَ حركاتٍ أَعْضَابَنًا وَلَمحاتٍ أَعْياه و لَهَجَاتٍ الِْئََا فى مُوجبَاتٍ نَوَابكت 


ورازهاى دل هايمان و جنبش هاى اعضايمان و نككاه هاى زيرجشمى ديد كانمان و سخنان زبان هايمان را در آنجه باعث 


ياداش تو شود قرار ده.4/لا 

اندام ها در مسير طاعت خداوند 

وَ اشْعَلْ... جَوَارِحَنا بطَاعَيِك عَنْ كل طَاعَهِ 

و اعضاى ما را به اطاعت خود از هر اطاعتى مشغول ساز. ١/١١‏ 

رنج نبردن اندام» در ثبت برخى اعمال 

ياكيزه 

فى خِلَالٍ ذلك ما كتَبَ لِى الْكاتَِانِ مِنْ رَكِيّ الَعْمَالِء ما لاقب كر فيه... ولا جارحة تَكَلْقَهُ 


در بين آن بيمارئ نويسند كان اعمالء كردارهاى ياكيزه اى را براى من نوشتندء كه نه دلى در آن انديشيده و نه اندامى آن را 


با مشقّت انجام داده. 0/1١0‏ 


لرزش اندام بنده از شككوه خداوند 


- 


قَدْ تَرَى يا إلههى... الْنِقَاض جَوَارِحى مِنْ هَتيتكك 

اى خداى منء ناتوانى اندامم را از هيبت خود مى بينى.9/1١‏ 
لهم فَارْحَمْ... اضْطِرَابَ أَزْكانى مِنْ هتبتك 

خداونداء يس به لرزش اندامم از شكوهت,ء رحم فرما.١‏ 77/7 
سنكين نككرداندن اندام بنده 


ومرا براى انجام به دانستنش بينايم مى كنى» توفيق ده. تا اعضايم از انجام آنجه آن را به من الهام فرموده اى» سنكين 
نشود. 7/١5‏ 


سالم داشتن اندام فرزندان 
عَافمْ فى أَنْفِهمْ وَ فى جَوَارِحِهمْ 
آنان را در حجان و اعضا تندرستى ده. "١0‏ 


١7١8 : ص‎ 


-ه 


سست نمودن اندام دشمنء از جنكك 
َوْهِنْ أَرْكَائَهُمْ عَنْ مُنارَلّهِ الرّجَالٍ 

اتذامثنان وار سكيد "نا هردان سيت كرفان لازا 

سالم ماندن اندام» از كيفر الهى 

الهاو إلى اتلك كينا و نلك ها كل خارظة عل حالهاين تكانك 

خداوندا و همانا من به دركاهت توبه مى كنم. توبه اى كه با آن هر عضوى به سهم خود از كيفرهايت سالم مانّد. 77/7١‏ 
ثابت نمودن اندام» در تن بنده 

نبت فِيَ الْجَوَارِح كما نَع فى كتابك... 

در من اندام هارا يابرجا كردى. همجنانكه در كتاب خود وصف نمودى. 77/797 
عامل بازدارنده اندام» از ارتكاب كناه 

اجعَل الَْرْآنَ... لِتجَوَارِجِنًا عن افْرَافٍ الْآنَام زَاجِرًا 

قرآن را مانع براى اندام هاى ما از انجام كناهان, قرار ده. ٠١/67‏ 

روزه و بازداشتن اندام از كناهان 

عن علَى صِيامِهِ كف الْجوَارِح عَنْ معَاصِيكء و امْيعمَالَِا فيه بمَا يُْضِيكك 

ما را بر روزه اشء با نكهدارى اعضا از كناهان 

وبه كار بردنش در آن ماه به آنجه تو را خوشنود مى سازدء يارى فرما. 8/5 

از هم ياشيدن اندام 


اماه 


مَوَلاىْ وا تعفقق ب خالن إذا:: تقوفت أغضائق 
مولاى من! بر حال من» هنكامى كه اعضايم كسسته شود. رحم كن. 8/87 


اندرز يند 


اندكك 

فزونى بخشيدن امّت مسلمانان» بر كسانى كه اندكك اند 

وما رابا احسان خودء بر كسانى كه اند كك بودند» فزونى بخشيد. 7/7١‏ 

اندكك بودن درخواست بسيار بنده» نزد خدا 

وَعَلِمتٌ أَنَّ كير ما شلك بَسِيرٌ فى وُدكك 

و دانستم هر جه از تو زياد درخواست كنم نزد (دارايى) تو اند كك است.١9/1١1‏ 
اندكك بودن هر نايسندىء در برابر خشم خدا 


١7/ : ص‎ 


فك كوو عر علل وق مخظكه 

سن هر تاإستدى ور مقابل شم تو اندكك ات 9/1 
اند كك تتوذن نجه بابانشن هسشك اسك 

وَ غَيْرُ فيل مَا حَاقبنة الْمَعَاءُ 

و آنجه فرجامش بقاستء كم نيست.18/” 


كم و ناكوار بودن بخشش خويشان 


تي 8 
أ[ 


ألْجَاتَنِى إِلَى قَرَابتى حَرَمُونى وَ إِنْ 


أ 


ِ عْطُوا أَعْطَُوَا قَلينًا تَكدًا 

اكر مرا به خويشانم محتاج سازى» محرومم كنند و اكر عطا كنند» اندكك و ناكوار عطا كرده اند. 
فذان 

اندك دانستن نيك و كارى خودء درباره والدين 

وَ الجعل طَاعَتِى لوَالِدٌَ وَ برّى بِهمما َو لِعينى مِنْ رَفدَهِ الْوَسَْانٍ.. .. حَنّى... أَسْتّقل بِرّى بهِمَا وَ إن كثر 


هه هه 


واطاعت از يدر و مادرم و نيكوكارى به آن دو را در نظرمء از خواب خواب آلوده» خوش تر قرار ده. تا نيعكى خود را درباره 
ايشان - اككرجه بسيار باشد - اندكك بدانم. 0/7 


سيار شمردن نيكويى اندكك والدين 


واطاعت از يدر و مادرم و نيكوكارى به آن دو را در نظرم؛ از خواب خواب آلودهء خوش تر قرار ده. تا نيكى ايشان را درباره 
خود - اكرجه اندكك باشد - بسيار شمارم. 0/7 


اندكى نمايى دشمن» در جشم مجاهد 
فَإِذَا ضصَافٌ عَدُوّك و عَدُوٌَهُ فَمَللْهُمْ فى عَثنهِ 


بسن عر كاه يا شمن قوب شمن عودكن: روبرو شد انها رادر معسلهن ابد كلا نبا ارا 


اند كي طاعت بنده» از خدا 

قَلَ عندى مَا 000 به من طَاعَتَكك 

طاعتى كه به شمار آورم؛ نزد من كم است. 

١ 

خداء ياداشن ذهنده سياس اند كك 

إنك... الْقَابلٌ يسِيرَ الْحَمْبء الشّاكرٌ قَلِيلَ الشكر 

همانا تو قبول كننده سياس اندككء (و) ياداش دهنده شكر كم هستى. 7/78 
ياداش خداوند» به طاعت كم 

وَ ِب عَلَى قَلِيل مَا تُطاحٌ فيه 

وبر اند كك طاعقى. كه الإنهو شوة» ياذائن من دعت /مارء 
جزاى خداوندء به عمل اندكك 


١7١8: ص‎ 


ايك كف كاوق و1 كه رد توف كرا مو دهن 

فنك 

انكر قاب 1 

اى كسى كه اندكك عملى را كه براى او انجام مى شودء سياس مى دارد. 8/62 
يام يَشْكر عَلَى الَْليلٍ و يتجَازى اليل 

اى كسى كه (عمل) كم را سياس مى كذارد و ياداش بزركك مى دهد.8؟/٠‏ 
خوشنودى خداء به كمتر از استحقاقش 

فَجَمِيعٌ ما أَتْتٌ عَنْهُ من الْعَذَّاب. 0 مِنْ حفّككء وَ رِضّى بِدُونِ وَاجِبِكك 


سن هر غذابي كان اويبنة تأخير اتذالختة اى» تركة كردن ححق وه وبراضيى شدن به كمثر ان شاسكى حودتث وده 
است./6/70 ١‏ 


اندكى نيكى هاى بنده» در بين بدى هايش 
تَفْعَلُ ذَلِك يا إِلَهى بِمَنْ حَْفهُ مِنْك أكَثرُ مِنْ طَمَعِهِ فيكك. .ل أذ تكوة ب ملضقة الدوافا ل لله ا ل ود 


اى خداى منء با كسى جنين رفتار مى كنى كه ترسش از توء بيش از طمعش از توست. نه اينكه طمعش از روى فريب خوردن 
باشد. بلكه براى آنست كه نيكى هايش ميان بدى هايش اندكك است. 


١ 
اداى اندكى (از عبادات)» در ماه رمضان‎ 


كَللًا 


أدبا فيه ويا م كثير 
ودر آن اند كى از سيار را انجام داديم. 


مع 


احسان فراوان خداوند و شكر اندكك بنده 


إخصائك أَكْتر من أَنْ تُشْكَر عَلَى أله 
احسان توافزون تراز آنست كه بر كمترين آن شكر توان كرد #اوعع/77 


كمترين كمتران بودن بنده» يس از اعتراف 


كَل 


رك 


كت 


وَ أنَا بَعْدُ 
و من بعد از اين» كمترين كمترانم./70/51 

اندكك بودن قدر و منزلت بنده 

فَارْحَْنى الله فى امْرْؤٌ قي و حَطرى يَسِيرٌ 

يس خداونداء بر من رحم كن. زيرا من فردى حقيرم» و منزلتم اندكك است. 8/8١٠‏ 

اندك شمردن كردار خود 

الله إل أضيغ :و أخيئ' تتقفنا لعغلى 

خداونداء من شب را به صبح و صبح را به شام مى آورمء در حالى كه عملم را اندكك مى بينم. 
حي 

اندكك بودن انديشه بنده 


١١9 : ص‎ 


أشألك يا مَوْلَاىَ سُوءَالَ مَنْ... فكرّةٌ قَلِيل لِمَا هُوَ صَائرٌ ليه 


-اى مولاى من - از تو درخواست مى كنمء درخواست كسى كه انديشه اش براى آنجه به سوى آن بازمى كرددء اندكك 
است. "6/6 


آسان نمودن اندوه جان كندن 


م 9 
و بجو عه ع 
2 ند 


و هو عَلتِهمْ كل كزب يِل بهم يَؤم روج الْأنْفْس مِنْ َدَانِهًا 

ودر آن روز كه جان هااز تن بيرون رودء هر اندوهى را بر ايشان آسان كردانى.ع//7١‏ 
وَ هَوَّنْ بِالْهَآنِ عِنْدَ الْمَوْتِ عَلَى أَنْقْسِنَا كوب الشياقٍ 

و به وسيله قرآن هنكام مركك, دشوارى جان كندن را بر ما آسان كردان. ١/67‏ 
شكست دادن تسلط غم و اندوه 

و به توانايبى ات سلطه غم و اندوه را بر من بشكن./1// 

غم و اندوهء بازدارنده عمل به واجبات و مستحبات 

وَلَا تَشْكَلِى بالاتٍ -مَام عَنْ تَعاهْدٍ فُرُوضك. وَ اسْتِغمَالٍ سنك 

و مرا به سبب غم و اندوه از رعايت واجبات و انجام سنت خود بازمدار. 0/1 
توانابى خداوند» بر دفع اندوه بنده 

وَ تأت حمل مَا حَدَتٌ عَلَيَ كاهو أَنْتَ الْقَاودُ على كشق ما ميث به 


واز آنجه برايم رخ داده ازغم و اندوه ير كشته ام و تو بر دفع آنجه به آن كرفتار شده ام توانايى. ٠١/7‏ 


رهايى يافتن از اندوه 


وَ الجعل... خَلاصِى مِنْ كزبى إلى رَوْحِكك 
و رهايى از اندوهم را به بخشايشت قرار ذه. 


5/16 


خداء شادى هر اندوهكين 


خداء ياور بنده اندوهكين 
خداوندا اكر اندوهكين شوم, مايه دلخوشى ام تويى. 7١/٠١‏ 


١١ : ص‎ 


غم هاى سخت بنده و فريادرسى خداوند 
واكر اندوه مرا فراكيرد» از تو فريادرسى خواهم. 7١/٠١‏ 

اندوهكين نشدن بنده؛ از منع الهى 

اقل كاق عليكه ىه ذا خرن على ها مقن فنها 

و ستايش مرا ويه خودت قرار ده. تا به آنجه مرا از آن بازداشته اى» غمكين نكردم. 4/7١‏ 
روزى بنده نمودنٍ اندوه كيفر 

ازيقَى تحؤف عَم الوعيد 

و ترس اندوه وعده ها(ى عذاب) را روزى ام فرما. 9/3 

رهاندن مجاهدء از غم تنهايى 

وَ أَجِْ مِنْ عَم الْوَْشَه 

واو رااز اندوه تنهايى حفظ كن.717/١‏ 

ياذاشن انذوهكيتى مسلمانة ان كرد آمذن متشركان 

الله وَ أَبّمَا مُشلم... ريه ك3 أَهْلٍ الشّوَكِ عَلَِه... قَاكتّبٍ اشم فى الْعَابدِينَ... 

خداوندا و هر مسلمانى كه اجتماع مشركان بر ضدٌ ايشان» اندوهكينش نمود يس نام او را در 
عبادت كنند كان بنويس./17/77 

يناه بردن به خداء از اندوه قرض 

وَأَعُودٌ بككء يا رَبٌّه مِنْ هم الدّيْنِ وَ فكره 

و به تو يناه مى برم - اى يرورد كارم - از اندوه و انديشه وام. 7/7١‏ 


نجات از اندوه» در روز رستاخيز 


ومارا به وسيله آن (قرآن»» در روز رستاخيز از هر اندوهى نجات ده. ١0/87‏ 

اندوهناكك شدن روزه داران» از رفتن ماه رمضان 

فَنَحنٌ مُوَدّعُوهُ وداح مَنْ... غَمَنا و أَوْحَسَنَا انْصِرَاقُه عن 

يس آن را وداع مى كوييم» وداع از كسى كه رفتنش از (ميان) ماء اندوهكين و بيمناكمان مى سازد.0؟/77 
اكلام علي مِن... مَخرُون عَلَيهِقَِلَ كته 

درود بر تواكه بيش ازاز دست رفتنش»ء بر آن اندوه خورند.7//50 

يناه بردن به خداء از اندوه عقاب 

الم 


4 20 0 اد من * ل و ا د وم 
ارزقنا خؤف عِقَاب الوَعِيدِ... حتى نجد... كابَة مَا نشتجيرٌ كك منه 


ص : ١؟١‏ 


خداوندا ترس كيفر هشدارداده شده را روزى ما كردان. تا اندوه آنجه از آن به تو يناه مى بريمء دريابيم. 50/""ه 
اندوهكين نميراندن بنده 
واى خداى منء مرا اندوهكين نميران» تا اينكه اجابتم كنى.5/58١‏ 


خداء دو ركننده غم و اندوه 


و اندوهم را برطرف كن.2/58١‏ 

وَافْوْحْ هَمَىء وَ اكشف عَمّى 

و اندوه مرا برطرف كن و غمم را بزدا. 
1١/8‏ 

غضّه و اندوه» كل وكير حسود 

و جه بسيار حسودى كه به خاطر من اندوهش كلو كير او شد.8/59 
خداوند» بردارنده يرده هاى اندوه 

وجه بسيار يرده هاى اندوه كه برداشتى. 
١1١/6‏ 

شكوه نمودن به خداء از بسيارى اندوه ها 
أشكو ليك يا إلَهى... كثْرَة هُمُويى 


اى خداى منء از بسيارى اندوه هايم به تو شكايت مى كنم. ٠١/81‏ 


انديشه 

ناتوانى انديشه هاء از توضيف خداوند 

الْححمد لِلَّ... الّذِى... عَجَرَّتْ عَنْ لغيه أَوْهَامُ الْوَاصِفِينَ 

سياس خداى راء همان كه يندارهاى وصف كتند كان از وصفش عاجز است. ”و 1/١‏ 

نينديشيدن درباره اعمال ياكيزه ثبت شدهء هنكام بيمارى 

وَ فى خِلَالٍ َلك ما كَتَبَ ل الْكاتِانٍ مِنْ َي العمَالِء ما لاقت فَكرَ فبه 

و در بين آن بيمارئ نويسند كان اعمال كردارهاى ياكيزه اى را براى من نوشتند» كه دلى در آن نينديشيده.0١/0‏ 
520006 الهى 

اللي امل مالل النسطان قن توف قر درك 

خداوندا به جاى آنجه شيطان در دل من مى افكند, انديشه در قدرتت را قرار ده. ١7/7١‏ 


١7 : ص‎ 


انديشه در مالى فتنه انكيز 
وَ امح عَنْ قلوبهغ حَطَرَاتٍ الْمَالِ الْفعُونِ 
و انديشه مال فتنه انكيز را از دلشان برطرف كن./717/ 


وام و يراكند كى فكر بنده 


8 -_ 


وَ حَبْ لِى الْعَافَِةَ مِنْ دَيْنِ... يَتسَعْبُ لَه فكرى 

و مرا معاف دارء از وامى كه فكرم براى آن يريشان كردد. ١/٠‏ 

انديشه قرض 

وَ أَعُوذُ بك يا رَبَّء مِنْ هَمٌ الذّيْن وَ فكره 

و به تو يناه مى برم - اى يرورد كارم - از اندوه و انديشه وام. 7/7١‏ 

انديشيدن در مخالفت با يرورد كار 

نكر يخال بوره 

ودر آنجه با آن يرورد كارش را مخالفت كرده. انديشيد. ٠/١‏ 

توبه از انديشه بد 

لَه وَإنى أَنُوبُ ليك مِنْ كل مَا حَالْفَ إِرَادَتَك أ زَالَ عَنْ مَحتك مِنْ حَطَرَاتٍ قَلبِى» وَ لَحَطَاتٍ عَيْنِى 
خداوندا و همانا من از هر جه مخالف خواسته تويا دور از دوستى توست؛ از انديشه هاى دلم و نكاه هاى جشممء به د ركاهت 
توبه مى كنم. 71/7١‏ 

للع إَِا تتَوبُ إلَيك... مِنْ كلّ... حَاطر شَرّ َضْعَرْنَاة 

خداوندا ما از هر انديشه بدى كه در دل داشته ايم» به در كاه تو توبه مى كنيم.07/50 

انديشه در كبريايى خداوند 


وَ حَارَث فِى كبريائْك لطائف الْأَوْهَام 


وتصوّرهاى دقيق در بز ركوارى ات س ركردان كشته. ٠/87‏ 

آراسته شدن خطاء با انديشه بد 

وَ سَوَّلَ ل الْخَطَاءَ حَاطِرٌ السّوءِ فَمَوَطتٌ 

وانديشه بد خطا را براى من آراستء يس (از فرمان تو) كوتاهى نمودم. ١2/77‏ 
قرآن» حافظ بندكان از خطور انديشه هاى وسوسه انكيز 

لجل الَْرْآنَ لَنَا... مِنْ تَرَغَاتٍِ السَيِطَانِ وَ حَطَرَاتٍ الْوَسَاوسِ حَارسًا 

قران را تكهباق ماء اق :وسوسة هاى'شيطاة وان اتديشه فاق افده قران 3م ع١‏ 
واعفك ‏ كرا وار كوا 

ونا ا 3 خناظره هاى وسومتة اكيز وااز درون سالم ما بازدار. ١1/67‏ 

راهنمايى خداوند» و رسيدن انديشه ها به 


١7 : ص‎ 


حقايق 
وَ أنْتٌ الّذِى دَلَلتَهُمْ بقَولِك مِنْ تبك .. عَلَى مَا لو سَنَوَْهُ عَنْهُمْ. ٠.‏ لع َل لْحَقْهُ أَوْعَامَهُمْ 


آن نمى رسيد. 

١٠؟/عو‎ 

درماندن انديشه هاء از ادراكك ذات خدا 

أَنتَ الْنى قَصْرَتَ ا الأَوْمَا هام عَنْ ذَاييتَك 

تويى آنكه انديشه ها از حقيقت ذات تو قاصرند. /ا18/8 

كمين كرفتن دشمنء و تفكر ننمودن بنده درباره آن 

نظت يا إِلّهى إلى ... وَحْدَتَى فى كثير عَدَدٍ من نَاوانى» و أَرْصَدَ لِى بابلا فيما لم أَعْمِلٌ فيه فكرى 


اى خداى منء يس تو تنهايى ام را در برابر (سياهيان) بى شمار كسى كه با من دشمنى كرده و براى كرفتار ساختنم در آنجه 


درباره آن نينديشيده ام در كمين نشسته» مشاهده كردى. 

0/4 

انديشيدن ستمكر و دام او 

وَ رَدَدْتَه فى مَهْوَى حَفْرَيِهِه فَانْهَمَعَ بَعْدَ اسْتطَالتهِ ليا فى ربق الت الى كان » 


واو رادر يرتكاه كودالش بازكرداندى» ثا د مسن اذ اهمه كردن كشي با خوارى در بند دامى كه در نظر داشت مرا در آن 


سيلك» درامد.9ع// 
انديشه اندكك بنده» نسبت به آخرت 
فَأسألك يَا مَوْلَاىَ سُوءَالَ مَنْ... فكرّةٌ قَلِيل لِمَا هُوَ صَائرٌ ليه 


-اى مولاى من - از تو درخواست مى كنمء درخواست كسى كه انديشه اش براى آنجه به سوى آن بازمى كردد. اندكك 
است. 807// 


0 

بيم داشتن از انذار الهى 

الجعل... حَذَّرى مِنْ إِغذَارِك وَ إِنْذَاركىك 

بيم مرا از مهلت دادن ها و ترساندنهايت» قرار ده. /ا77/5١1‏ 
انزوا تنهايى 

ا 

هجرت بيامبر صلى الله عليه و آله » از محل انسش 

وَ مَاجِرَ إِلَى... مَل الذي عَنْ... مَأنّس نَفْسِهِ 

واز جاى انس كرفتنش» به محل دور هجرت نمود. ١2/7‏ 


١16 : ص‎ 


انس كرفتن مرزداران اسلام با يكديكر 


وَ ألف جَمْعَهُمْ 


واعيسان ذا القت د نار 

انس كرفتن با: 

أ. خداوند 

اى آرام دل هر وحشت زده دور از وطن. 


- 


5/8 


وتيك ا لش كد 


وانس با خودت را به من ببخش. 


١١/١ 


...بل المجعل سُكونَ قلبى وَ نس نَفْسِى وَ اسْتَعْنَائّى وَ كمَايَتى بكك 


...بلكه آرامش دلم و انس جانم و بى نيازى ام و كفايتم را به خود قرار ده. 

١1/١ 

و شبم رابا بيدار ساختنم براى بندكَى ات» و كوشش كردنم براى خو كرفتن با توء آباد كردان./ا177/8 
ع دوساق كدا و سوقان اذ 

َب لِى الْأنْس بك وَ باك وَ أَهْلٍ طَاعَيَكَ 


المن بالخودت و دوسعانت و فرمافزانك زابه مق تخفن 171 


ج. نيكان خلق 


..بلٍ الجعل سُكونَ قلبى وَ أنْس نَفْسى وَ اسْتِعْنَائَى وَ كِفَاتَتى بكك و بِخيَارٍ خَلتِك 


- 


...بلكه آرامش دلم و انس جانم و بى نيازى ام و كفايتم را به خود و آفريدكان خوبت قرار ده.١7/7١‏ 


ومارا به آن تازه وارد (م ركك))» انس ده. 


6 


ا 


راث 

وَالجعلي الْقّْآنَ لنَا فى ظُلَم الى مُونَِا 

وقرآن را مونس ما در تاريكى هاى شب قرار ده. ٠١/87‏ 

و. رمضان 

الصَلَامُ عَلَيِكَ مِنْ ألِيضٍ آنس مُفْبلا قمر 

درود بر تو همدمى كه جون روى آوردء دل ها را آرام نمود و شادمان ساخحت.717/60 
انسان 

يناه بردن به خداء از شرٌ هر جنْ و انس 


١16 : ص‎ 


وَ أَعِذْنِى وَ ذرَيّتى... مِنْ شَرٌ كل مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِك و لأَهْلٍ بَثئته حَْيًا مِنَ الجن وَ الإنس 
و من و فرزندانم را از شر هر جنٌ و انس كه براى ييامبرت و خاندان او جنككى به يا نمودندء يناه ده.77/ع 
درود جِنٌ و انس»ء بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 


دسل على فقو و آله غلاف: تفقيل على علوات اد كدان كه و البكناو أخل إجادك 


يرورد كار من» بر محمّد و خاندانش درود فرست» درودى كه درودهاى ند كانت از عق و انشت :و اجات كنند كان دعوتت را 


اام 

السافية 

حدود انسائييت و مرز حيوائيت 

وَ لَو كانُوا كذَّلِك لَحَرَجُوا مِنْ حُدُودٍ الْإنْسَاتِهِ إِلَى حَدٌ البهيميه 

واكر جنين بودندء از مرزهاى انسائتيت خارج شده؛ به مرز حيواتيت رومى آوردند.١/4‏ 
انصاف عدل 

انفاق 


اثر و نتيجه انفاق 


لاستم 


وَ أصِبْ بى سَبِيلَ الْهدَاَهِ لبر فيما أَنْفِقٌ مِنْهُ 
و مرا در آنجه از آن دارايى انفاق مى كنم, به راه رستكارى برسان. 77/٠١‏ 
انفاق در راه هاى خير 


5 
جَهُ فى أ 


وَ وَجَهُ فى أَبوَاب الْرٌ إنْعَاقَى 
وانفاق نمودنم را در مسيرهاى خير قرار ده. 


ا 


انفاق كنند كان اموال» در راه خدا 


وَقلْتَ: مَثَلُ الِّينَ ينْفُِونَ أمْوَالمُْ فى سيل اللَِّ كمئلٍ عب َب سَبع سََابلَ فى كلّ يله ماله حبهء وَ الله يُضَاعِفُ لِمَنْ يناه 


وفرمودى: «داستان كسانى كه دارايى هايشان را در راه خدا مى بخشند. مانند داستان دانه ايست كه هفت خوشه رويانده» كه 


در هر خوشه صد دانه باشد و خدا براى هر كه بخواهد. جندين برابر مى كند.)7/0١‏ 
انقضا كذشته 

انقطاع بريدن 

انقياد فرمانبرى 

انكار 

ائمه عليهم السلام » كواه بر منكران (دين) 


١68 : ص‎ 


جَعَلنَا شْهَدَاَ عَلَى مَنْ يد 

ما را بر كسانى كه انكار كرده اند» شاهد كردائد. 

1 

نزديكان محمّد صلى الله عليه و آله و انكار خداوند 

َ أقْصَى الْأَدنينَ على جحَودِهِمْ 

ونزديكان را بر اثر انكارشان» دور نمود. 

ف 

انكار كردار شيطان 

ل وَ َب فوا دكار عملد 

خداوندا و دل هاى ما را از انكار او سيراب ساز./1١//‏ 

منكر احسان الهى 

فَقَصَّر عَمَا موت به تَفْرِيطًا... كالْمئكر قَضْلَ إخصَانك إِلَيه... 

يس با سهل انككارى از آنجه امر كرده اى كوتاهى كرده. مانند انكا ركننده بسيارى فضل تو به خودش. 
او الارع 

كيفر بنده و انكار نكردن عدل الهى 

اى خداى منء اككر او را عقوبت دهىء عدل تو را انكار نمى كند. ٠١/71‏ 
بنده و عدم انكار شايستكى كيفر الهى 

نك إِنْ تَفَْلْ ذلك يا إلى تَفعَله من ل يَجْحَدُ اسْتحهَاقَ عُقُوتتِكك 


اى خداى منء به درستى كه تو اكر جنين كنىء آن را درباره كسى انجام مى دهىء كه شايستككى عقوبت تو را انكار نمى 


كند. ١1١/89‏ 
اول 


سياس خداى راء اوَّلى كه ب ييش از او اوّلى نبوده است ١/١.‏ 


فرمانروايى تو جنان با عزَّت استء كه حدّى براى اوّلش نيست. 6/7 


كو 


كَذَّلِك أنْتَ الله الأول ل فى أو فتك 


جنين است كه تو خدايى هستى كه در اؤوّليت خود اوّلى. ؟8/7/ 


نك الله نا لَه إِنا نك الول قبل كل أعل 


أوا 


إلهَ ! 
وتويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. نخستين ييش از هر كس./ا94/8 


اؤّلِين درخواست كننده از خدا 


- 
قم 5 


6 


نا بأوَّلٍ رَاغْبٍ رَغْبَ ِلك فَأَغْطَيكَُ وَهْوَ يَسْتّحق و الث 


١1/ : ص‎ 


يس من اوّلِين روآورنده نيستم كه به تو روآورده و به او بخشش كردىء با اينكه سزاوار منع است.١١1/١5‏ 
آتشء جزاى اوؤّلين معصيت 


إن كلت تنفد ل جني أت توتو مخز تكك. . فَإنّ ذَِكك ء عَيْرُ وَاجبٍ لِى باش يتحمَاقٍ. .. إِذْ كانَ جَرَائِى مِنك فِى أُوَّلٍ مَا عَصَ يتك 


النَارَ 


واكر مرا بيامرزى هنكّامى كه مستوجب آمرزش تو باشم» يس بدرستى كه آن از سزاوار بودن من نيست. زيرا كيفر من در 
نخستين كناهى كه كردم, تمن بود.8١/١1”‏ 


واكر تركك معصيت توء بازكشت استء» يس من نخستين بازكشت كننده ام. 34/71 
سزاوارى همه كيفرهاء با اؤّلِين معصيت 
وَ لَقَدْ كا يَستّحِقٌ فى أو مَا هَمْ بعضيانكك كل ما أعدَدْت لجع حَلْقِك مِنْ عُفُوبتِكك 


و حال آنكه او در آغاز كه هت نافرمانى تو نمود» همه عقوبت هاى تو را كه براى همه آفريد كانت آماده ساختى» سزاوار مى 


سرع 

درخواست دوام (نعمت) اوّل 

لك الْحَمْدُ... حَهدًا يُسْتَدَامُ به به الأَوَلُ 

سياس براى توست. سياسى كه دوام اوَّلِينَء به وسيله آن درخواست كردد..ل ”و اعم 


درودى با آغازى بى حدّء بر محممّد صلى الله عليه و آله و آل او 


م - 
ع أ 


رَبِّ صَل عَلَيهِ وَ عَلَتِهِمْ صَلَاءَ لَا أَمَدَ فى أُوَلهَا 
يرورد كار منء بر او و بر آنها درود فرستء درودى كه مرزى در اوؤّلش نباشد./ا//ه 


جفت كردن اوايل نعمت هاى الهىء با اواخر آنها 


وَ اشْمَعْ ك4 أَوَائِلَ مّنكك بأوَاخْرِهَا 

و براى من اولين نعمت هايت راء با آخرين آن توأم ساز./ا/١1١7١‏ 
اولى الارحام خويشان 

ارك الأأمن هوا 

اهانت 


تغيبير معاشرت اهانت آميز» به معاشرت نيكك 


ام 


دَليى... مِنْ رَدُ الْمَلَاسِينٌ كر الْعِشْرَهِ 
درباره من اهانت معاشران را به معاشرت نيكك مبدّل فرما. ٠/٠١‏ 


١18: ص‎ 


اهتمام كوشش 
مورد اهتمام خدا قرار كرفتن 
ود نِى مَبَالِعْ مَنْ عنِيتَ به 
و مرابه درجات كسى رسان كه به اوعنانت داشته اى.لإع/8١٠‏ 
اهل خويشان 
اهل بيت عليهم السلام 
درود خداوند» بر محمد صلى الله عليه و آله و اهل بيت او عليهم السلام 
الهم صَلّ عَلَى مُححمَدٍ... و عَلَى أَهلٍ َه الطيبينَ الطاجِرِينَ 
خداؤتدا تعد وار خانواةهنياكف وباكيوه او دزوة فرست ١87117:‏ 
اللَّهّمّ صَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ.. .و أَهْلٍ بَئتهِ الطَاِرِينَ 
خداوتدا رحد :وا خاندانة ياكقن درو فزييف ١‏ 
َإِنّى لَْ آيكك بق منَى يعمل صَالِح قَدَمتُ وَ لا شَفاعَهِ مَخْلُوقٍ و جَوْنُهُ ذا سَفَاعَه مُحَمّدٍ و أفل بيه عَلَِهِ وَ عَلْيِهِمْ سَلَائُك 
يس به درستى كه من با اطمينان به عمل شايسته اى كه بيش فرستاده باشم و شفاعتٍ آفريده اى كه به او اميد بسته باشم به 
د ركاه تو 
نيامده ام» جز شفاعت محمد و خانواده او - كه درود تو بر او و بر ايشان باد -../8/6 
يايى جنكك عليه ييامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت او عليهم السلام 
َ أَعِذْنَى وَ ذُرَئتِى.. . مِنْ شَرٌ كل مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِكك و لِأَهْل ته حزبًا مِنَ الْجنّْ وَ الْإنْس 
و من و فرزندانم را از شرٌ هر جنٌ و انس كه براى ييامبرت و خاندان او جنككى به يا نمودند» يناه ده. 77/ع 


درود خداوندء بر ياكيزه تران اهل بيت ييامبر صلى الله عليه و آله 


ى 


رَبِّ صَل عَلَى أطائب أهْل بثنته... 


2 


يرورد كار من» بر ياكيزه تران خانواده اش درود فرست./62/16 
قَإِنَى لَمْ آتك بِقَهُ منّى بِعَمَل صَالِح قَدَْتَه و لَا شَفَاعَهِ مَخْلوقٍ رَحَوْئُ إِلَا سَفَاعَهَ مُحَمّدِ وَ أهل بئته عَلَيِهِ وَ عَلَيهِمْ سَلَائُك 


يس به درستى كه من با اطمينان به عمل شايسته اى كه بيبش فرستاده باشم و شفاعتٍ آفريده اى كه به او اميد بسته باشم به 


د ركاه تو نيامده ام» جز شفاعت محمّد و خانواده او - كه 


١69 : ص‎ 


درود توبراو و برايشان باد - .8/6 


ايجاد اختراع 
ايستادن قيام 


در ملكك خدا بودن هر ايستاده اى 


- 
ع 


وَ أَصْح - ضبحت الْأَخْيَاءُ كلها بِجملِهَا لك. .. مُقِيمَهُ وَ شَاخضة 


و صبح كردند همه جيز از ثابت و رونده و همه از آنِ تو هستيم.4/2 


ايستادن به د ركاه خدا 


- 
ع 


فهَا انا ايا إلَهى وَاقِفُ باب عِرَّك وُقُوفَ الْمُمتَِلم الذَّلِيلٍ 


بس اى خداى منء به دركاه عزّْت تو همجون فرمانبرى خوارء ايستاده ام. 5/17 


يس با دلى ياكك و ياكيزه به سوى تو برخاسته. //١١‏ 

إلّهى... لا تَْبهِْى بالود وَ قد الْمَصَبِتٌ بَيِنَ يَدَيِكك 

خداى من در حالى كه در بيشككاه تو ايستاده ام دست رد بر بيشانى ام نزن.8١17/1‏ 
ايستادن بنده. بين دعوت خدا و شيطان 


أ 


سَدّ إِفْدَامًا على السُوءِ مِنّى حِينَ أقِفْ بَيْنَ 


- 


0 
دَعْوَتِكك وَ دَعْوَهِ الشِّطان... 

وجه كسى از من بر اعمال زشت بى باكك تر استء هنكامى كه بين دعوت تو و دعوت شيطان مى ايستم؟ 77/18 
ايستادن در برابر خداء تا ورم كردن ياها 

ا إلّهى لؤ... 3: قُفْتٌ لك عَنَّى تَتَتَثَّرَ قَدَمَاىَ... مَا اسْتَوْجَتِتٌ بذّلِك مشو مد قله واحد و ميناتقع 


نيستم. 0/15 
ايستادن در برابر خداء با زارى 

سن زازق كتان در يتشكاعت استاقه است: 

فك 

به يا ايستادن بندهء با اميد به خدا و ترس ازاو 

يس با وجودى فروتنْ بيش روى توستء در حالى كه ميان (دو راهى) ميل به تو و ترس از تو ايستاده است9/77.0١1‏ 


ايستادكى بر احكام خدا 


١6٠١ : ص‎ 


هه هه 


1 هََ و م مَنْ... قَامَ بحَدُودِهِ حَقَّ قِيَامِهًا. + في لاملل د وعدكه 


خداوندا وهر كس حدودش را آنطورق كدسقتن بؤدة بة باذاشته»: سق از :(تواتكرى) ترف سوهت مادد آن رابهما 


ايمان 
وَأ 


وَ أتباحُ الوْسْلٍ وَ مُصَدَّفُومُمْ... عِنَْ... الاشتباقِ إِلَى الْمُرْسَلِينَ بحَمَائِقٍ الْإِيمَانٍ... فَاذْكرْهُْ مك بِمَغْفِرَهِ وَ رِضْوَانِ 


خداوندا و ييروان و تصديق كنندكَانٍ ييامبران» هنكامى كه مشتاقانه با ايمانى واقعى به ييامبران روى آوردند» يس به آمرزش و 


خوشنودى. از آنها ياد كن. ”و5/١‏ 

طلب آمرزش» براى برادران ايمانى 

الّذِينَ يَُولُونَ: رَبَنا اغفِْ لَنَاوَ لإِخْوَانَنا الِّينَ سبَقُونا بالِْيمَانٍ... 

همانها كه مى كويند: بروردكارا! ما و برادرانمان راء كه در ايمان» بر ما بيش قدم شدند بيامرز. 
يدك 

كامل ترين ايمان 

َل بإِيمَانى أَكْمَلَ الْإِيمَانٍ 

ايمان مرا به كامل ترين ايمان برسان. ١/7١‏ 

به خدا ايمان آوردن 

آعنْتُ بم َوَرَ بك الطُلم 

ايمان آوردم به كسى كه به وسيله تو ظلمت ها را نورانى ساخت. 7/57 
به تو ايمان آوردم. امع 


وَ بك أومِنٌ 


واتنها به تو ايمان دارم. ١1/87‏ 


ماه نو ماه ايمان 


)2 
3 
م١‏ 
أوا 
5 
ين 
١‏ 
5 
م 
3 2 
د 
ولع 
هه 
5 
6 


يس از خدا درخواست مى كنم كه تو را ماه ايمنى و ايمان قرار دهد.هو 6/67 
ماه رمضانء و ايمانى جند برابر 

وَ ضَاعَفْتَ فيه مِنَ الْإِيمَانٍ 

وايمان را در آن» جندين براير نمودى. 

٠١ وع/‎ 

قرار كرفتن در زمره اهل ايمان 

للم وَ اجعَلنى مِنْ أَهْلٍ التوْجِيدٍ وَ الْإِيمَانٍ بك 

خداوندا وو مرا از يكتايرستان و ايمان آورندكان به خود قرار ده.7/68١‏ 


١81نَف‎ 


ايمان آورندكان 

حافك تخ فيك الدع ل وى لو برا ان 

وَعَْفهُ فى أَهْلِه الطَاهِرِينَ و مه الْمُوْمِنِينَ مِنْ محشن السَّفَاعهِ أجل مَاوَعَذَْهُ 

3[ق 1 تفاع فكو ذونازسكاتؤاقه ركنن واطؤهياة القت نيش 3١‏ ابحسة اوعد ذاده ان اكاك روا 


يناه يردن مؤمنان» به خدا 


- ا 
34 مه 


وَ أعِذْنِى مِنْ كل ذَلِك بِرَحْمَتِك و جَمِيعٌ الْمُوْمِنِينَ و الْمومْمِئَاتِ 

ومرا و همه مردان و زنان با ايمان را به رحمتت از آنجه كفته شد يناه ده.4/١٠‏ 
و دنا .. وَ حَمِيعٌ الْمُوءْمِنِينَ وَ الْمُووْمنَاتِ مما اسْتَعَذْنَا مِنْه 

وما و همه مردان و زنان با ايمان راء از آنجه از آن يناه برديمء يناه ده. ١0/10‏ 
مردان و زنان مؤمنء در يناهكاه الهى 


وَأ 


تيل آبانا و أمهَابَا و أؤله 


هَالِيَنَا وَ ذوى أَرْحَامِنًا وَ قَرَايَاتَنَا وَ حِيرَانَمَا مِنَ الْمُوءْمِنِينَ وَ المُوءْمِنَاتِ مِنْهَ فى جزز خارزء وَ 


يدران» مادران» فرزندان» خانواده» خويشان, نزديكان و همسايكان ما از مردان و زنان باايمان راء از (شرٌ) او در جايكاهى 
محكم و دزى نككّهدارنده 
و يناهكاهى بازدارنده قرار ده./11/١٠‏ 
درخواست قرار كرفتن در مراتب مؤمنان 
وَ صَيرْنَا بذَلِكك فِى دَرَجَاتٍ الصَّالِحِينَ وَ مَرَاتبٍ الْمُوْمِنِينَ 
...و به وسيله آن ما.را در مرتبه هاى نيك وكاران و جايكاه هاى اهل ايمان قرار ذه: 
1 
تبديل غيبت كردن از مؤمن» به سياس الهى 


لَه اك اما الخو على لاق قن اغْتِياب مُوءٌ من غاقن:: نظن بالعهن لك 


خداوندا به جاى آنجه او (شيطان) بر زبانم جارى ساخته از غيبت مؤمن غائب» سياس براى خودت را قرار ده. 17/٠١‏ 
درجه و مقام والدين مؤمنان 

وَ اْصْص أَبَوَىٌ بأفضَلٍ مَا حَصَصْتٌ به آبَاء عِبَادك الفودميق 5 أتهائيه 

وتمتن او ماةن هرا :نسي ترون تسترى كه يد رانو حاذران كذ كانها امافة واه 7 اسان اماي امام ذه ع 
طلب درخواست از خداوند» براى تمامى مؤمنان 


١67١ : ص‎ 


5-07 ع ا 0 رس راق 00 

وَ أغطٍ جَمِيعٌ... المُوءْمِنِينَ وَ الْمُوءْمِئَاتِ مثل الذى سَالتك لِنَفسِى و لوَلدى... 

و به همه مردان و زنان با ايمان» مانندٍ آنجه براى خود و فرزندانم از تو درخواست نمودم, ببخش.0١/7١‏ 
عذرخواهى ازادا نكردن حقٌّ مؤمن 


أ 


لَّهُمَ إنّى غْتَذِرٌ إليك. .. مِنْ ححقّ ذى حَقَ لَِمَيِى لِمُوءْمِن قَلَمْ َف 
خداوندا من به دركاه تو عذر مى آورم از حقّ لازم حقدار مؤمنى كه تمامش را ادا نكردم.78/١‏ 
عذرخواهى از نيوشاندن عيب مؤمن 

الهم إنّى أَعَْذِرٌ إليِك. .. هِنْ عَيِبٍ مُوء ين طَهَرَ إلى َلْْ أشئزة 

خداوندا من به دركاه تو عذر مى آورم از عيب مؤمنى كه براى من آشكار شد. يس آن را نيوشاندم. 
١/1‏ 

بنده» و آزار نرساندنش به فرد مؤمن 

وَ امْتغنِى عَنْ أَذّى كل مُوثين و مُوْمِه 

و مرااز آزار رساندن به هر مرد و زن با ايمان بازدار. ١/89‏ 

قرار دادن محّت بنده» در دل هاى اهل ايمان 

وَ الل لنَا فى صُدُورِ الْمُوءْمِنِينَ وُذ 

ودوستى مارا در سينه هاى مؤمنان, قرار ده. 

١ء/عا‎ 

خوار نكرداندن ييامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان» در روز قيامت 

.يو لَا يَحْزِى اللَهُ ال وَ الَِّينَ آمَنُوا مَعَه 

...روزى كه خداوندء ييامبر و كسانى كه به او ايمان آورده اند را خوار نمى كند.80/١١‏ 


كا رمضانء در دل هاى مؤمنان 


السَلَامُ لِك مَا كانَ... فييك فى صُدُور الْمُوءْمِنِينَ 

درود بر تو. جه با هيبت بودىء در سينه هاى مؤمنان!. 77/50 

روز فطرء روز عيد و سرور مؤمنان 

اَن نكُوبُ إَِيكك فى يَْم فِطْرنًا - الَذِى علق ِلْمُوءمِنِينَ عِيدًا و سُرُورا 

خداوندا ما در روز فطرمان كه آن را براى اهل ايمان عيد و شادى قرار دادى» به در كاه تو توبه مى كنيم. غارة ره 
امام عليه السلام » يناه مؤمنان 

َهُوَ عِصْمَه اللَائِينَ وَ كَهْفُ الْمُوءْمِنِينَ 

يس او نكّهدارنده يناهند كان و يناهككاه مؤمنان است./20/51 


1١6” : ص‎ 


بركندن كينه مؤمنانء از سينه بنده 
وَائْرّع الغل مِنْ صَدْرى لِلمُوءْمِنِينَ 
و كينه داشتن براى مؤمنان رااز سينه ام بر كن. 


1١ /ا//ا‎ 


- 
و م 


أشألك اللَهُم... مَهْمَا قَسَمْتٌ بَيِنَ عِبَادِك الْمُوْمِنِينَ مِنْ خَير... أنْ ُوَهرَ حظى و نَصِيبى مِنْه 


خداونداء از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان بند كان با ايمانت» نيكى قسمت مى نمايى» بهره و نصيب مرا از آن زياد 
كردان.7/68 
شريكك بودن در دعاى مؤمنان 


أشألك اللَهُم... أَنْ تش ركنا فى صَالِح مَنْ دَعَاكك فى هذا اليم مِنْ عِبَادِك الْمُوءْمِنِينَ 


خداونداء از تو درخواست مى كنم كه ما را در درخواست شايسته هر كه از بندكان با ايمانت كه در اين روز تو را مى خواند 
شريكك كردانى./5/" 


توكل مؤمنان 

أشالك... َوَكُلَ الو وي عَلَبِك 

توكل مؤمنان بر تو راء از تو درخواست مى نمايم. 0/85 

ايمنى 

روانه ساختن تابعين» به جايكاهى امن 

وَ تصَيرَهمْ إِلَى أَهن مِنْ مَقيلٍ الْمُتقِينَ 

و آنها را به جايكاهى آسوده كه استراحتكاه يرهي زكاران است روانه كنى. ١9/5‏ 
ستمكر, و ايمنى از كيفر 


اللهُمّ... لا تله بالأمنٍ مِنْ إنكارك 


خداوندا او را به ايمنى از كيفرت آزمايش نكن. ١7/١8‏ 

بخشيدن ايمنى روز معاد؛ به بنده 

َهَبْ لِى أَمْنَ يم الْمَعَادِ 

و مرا آسايش روز با ز كشت ببخش. ٠١/7٠١‏ 

و اكسًا به لل الْأمَانٍ يو الْمرّع اكب فى شونا 

وبا آن (قرآن»» ما را در سهمناك ترين روزء هنككامى كه از قبرها سربرمى آوريمء به جامه هاى امان ببوشان. ١١1/87‏ 
عدم وجود ايمن كننده اى هنكام ترفن أن دا 

َ مَنْ يُوءْمِئنِى مِنْكك و أَنْتَ أَحَفْتتِى؟ 


تجح كي “مار توافان مقف فوا ضال كداتو سرام الف 1 


شكست خورهه را جز بيروز» امان نمى بخشد. 
حون 


1١65 : ص‎ 


هنكام ايمنى و دريافت آرامش دل 
...حم أتَعرّفَ مِنْ نَفسِى رَوْحَ الرّضًا وَ طمَأنيئَة انس مِنّى بِمَا جب لكك فيما يَحْدتْ فِى حال الْحَوْفٍ وَ الْأَمْنِ... 


...نا نسيم خوشنودى و آرامش خود را نسبت به آنجه در حال ترس و ايمنى رخ مى دهدء, و شكر آن براى تو واجب است» 


ايمن كن دشمن» از ظلم بنده 


وَارُزقنى... الاخترّاسّ منّ الزللٍ فى الدنًا وَالاخرّه فى حال الْرّضا و الغذ لغضبء حتى أكون بمَا يرد علىَ منهُمًا بمَنْرله سَوَاءِ... مُوء ئْرًا 
إلرضاك عَلى ما سِوَاهُمَا فى الأَوْلِيَاءِ وَ الأغدَاءء حَتّى يَأْمَنَ عَدَوّى مِنْ ظلمى و جَوْرِى 


ومرا در حال خوشنودى وخشمء. خويشتن دارى از لغزش هاء در دنيا و آخرت روزى ده. تا به آنجه از آن دو (خوشنودى و 
خشم) به من مى رسدء حالى يكسان داشته باشم. درباره دوستان و دشمنان» خوشنودى تو را برغير آن دو (ناخوشنودى و 


نافرمانى تو) مقدّم شمارم. تا دشمنم از ظلم و ستم من ايمن باشد. ١7/77‏ 
ايمنى» منت خدا بر بنده 

امنْ عل بالصّكه وَ الأئن... 

نا كلك رست و انمق ورهن نت كدان 

0/١ 

شيطان ايمن سازنده بند كان از كيفر الهى 

(شيطان) ما را از كيفر تو ايمنى مى دهد واز غير تو مى ترساند.0١/8‏ 
ايمنى بنده» در يرتو عفو الهى 


وَقَد أوْجَلئنِى حَطَايَايَ فَلَيوْمِنَى عَفْوَك 


و خطاهايم مرا ترسانده» يس بايد بخشايشت مرا ايمن كرداند. "0/7١‏ 


نبود يناه دهنده اى براى ايمن ساختن بنده. در برابر خدا 


وََا حَفِيرٌ بُوْمِيْنِى عَلَيِكك 

ونه يناه دهنده اى هست كه برايم از تو امان كيرد. الرع١‏ 
بردن بنده در راه هاى ايمن شدكان 

عو وخ اه 

هرا يه:سوق زاهتهاق آابمة شد كان بفرست. 

اع/ع 


ماه نوء هلال ايمنى از آفات 


0( 
6 
كك 
3 
0 
0 
2356 | 
2 
5 
5 
)0 
0 
ح 
,6 
م 
6 


يس از خدا درخواست مى كنم كه تورا ماه ايمنى از آفت ها قرار دهد.هو*5/6 


١66 : ص‎ 


از هذا ابعق كشتق:وراز يند كان ترسيدن 


منم آنكه از بند كانت ترسيده و از تو آسوده خاطر بودم./7ا/0./ 


ً. : خشم خداوند 


و مر تفي 


غلك الستده وح بكرن احا رن ف 


يس سياس او راء سياسى كه ايمنى از خشمش باشد.79و 717/١‏ 
َ اكيت لِى أَمَانًامِنْ سُخْطِكك 

وايمنى از خشمت را برايم بنويس. 

ع0 

ب. نفس 

وَ آمِنْ حَؤْفَ لف 


وترس وجودم را ايمنى ده. ١2/١١‏ 


واز نواهى از روى ترس و بيم ايمن بمانم. 
"م/م 
د. شرو بدى 


وَمَن رَادْنَى بِسُوءٍ فاصرفه عَنى... و اجْعل بَيْنَ يديه سا ححتى... توءمِننى من جميع ضره وَ شرٌه... 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده؛ تا مرا از همه زيان و بدى اش ايمن 


سازى. 
الو 7"//ا 
ود فدخث كبرق هاى دردناكك خداوند 


اللّهُمَ وَ إِنَى أَنُوبُ إِلبك... تَوَْهُ تَملَمُ بهَا كل جارِحه عَلَى جِبَالِهَا مِنْ تبعَاتِك. و تَأمَنُ مِمَا يَحَافُ الْمَغَْدُونَ مِنْ أليم سَطَوَاتِك 


خداوندا و همانا من به دركاهت توبه مى كنم. توبه اى كه با آن هر عضوى به سهم خود از كيفرهايت سالم مائّد و از قهرهاى 
دردناكت كه بيداد كران مى ترسندء در امان باشد. 77/1١‏ 


و. آنجه بنده از آن مى ترسد 


واز آنجه ترسيده ام مرا ايمنى ده. 
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يس از خدا درخواست مى كنم كه تو را ماه ايمنى از آفت ها قرار دهد. 

#عرع 

وَ أشألك أننا مِنْ عَذَابِكء فَصَلّ عَلَى مُحَمْدٍ وَ آله وَ آيِنى 

و ايمنى از عذابت رااز تو مى خواهمء يس بر محمّد و خاندانش درود فرست و مرا ايمن ساز.94/68١1‏ 
ى. عقاب الهى 

وَآمَنُ بهِ مِنْ عِقَابكك 

و به وسيله آنء از كيفرت ايمن كردم. 

١/6 


ص : /ا١1‏ 


١08 : ص‎ 


باد 

فرشتكان زمامدار خزانه هاى باد 

...فصل عَليِهعْ وَ عَلَى الرَوْحَائئِينَ ين من ملائكتكك. .و َبَائِل الْمَلائْكه. .و الَْوَامِ على حَحرَائنٍ ن الواح 

سن درو فرست ب رايشان وبر ووحائيان اذ فرشتكانت وير كروه هائ قرشتكان و زمامدازان بر كتجيته بادهاءةاو ١‏ او ١١/2‏ 
باد كرم 

خداوندا سايه آن (ابر) را بر ما ككرم و سوزان قرار نده.9١/8‏ 

باديه بيايان 

باران 

فرشتكان» خزانه دار باران 

...فصل عَلَيِهمْ وَ عَلَى الوَوْحَائئِينَ يقري تاكيك .و كََائْلٍ الْملائِكد الَّذِينَ. .. مُّانِ الْمَطرِ وَ زَوَاجرِ السّحَاب 


شن دروه قرست بر ايشان وهر ووحاتان ان فرششكانت وبر كروه عاى فر شكانى كه خوانه دارا ماران و حر كت دعند كان 


الوق ار ورا 
فرشتكانٍ فرود آمده با دانه هاى باران 
...فصل عَلَيِهمْ وَ عَلَى الوَوْحَائئِينَ ين مِنْ ملائكتك. .و قَمَائِلٍ الْمَلَائِكه. “ا ماطريق نطر لسر ارد 


يس ذووه قرست بر ايشان ير روخحاتنان ان فرشتكانت وير كرو هائ فرشتكان وكرود امد كاة به عمراه قظره عاق ثازل شده 
باران.8١و١1او*/١٠‏ 


فرشتكان اشنا با ييمانه هاى باران 
...فصل عَليِههْ وَ عَلَى الوَوْحَائئِينَ يرهق تاكتك و قمَائِلٍ الْمَلائِكه. . الَّذِينَ عَوَفَهُمْ. .. كيل مَا تخويه لَوَاعِح الْأمْطَارِ وَ عَوَالِبََا 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكانى كه بيمانه باران هاى شديد و ركبارهاى 


متراكم را به آنان شناسانده اى.8١و١او"/١٠‏ 
رحمت الهى و باران فراوان 

وَانْشُوْ عَلَينَا رَحْمَتَكك بعَينكك الْمُغْدق... 

و رحمتت رابا باران فراوان» بر ما بكستران. 
1/8 


١69 : ص‎ 


سيراب كرداندن بندكانء به باران 
خداوندا ما را از باران سيراب نما.9١/1‏ 
خداوؤنذا ماءوا از بازائى تمرفتكن شيرات كروان 8/13 


دوخواشك هميشكن بودن باران ابر 


عد 


0 


وَانْشْوْ عَليِنَا رَحْمَتَك بعَيدك المَغْدِقٍ مِنَ السّحاب... وَ تَوَسَّمٌ بِهِ فى الأقوَات, سَحَايًا مُتَرَاكمًا... غَيْرَ مُلث وَدْقَهُ 


و رحمتت را با بارانٍ فراوان از ابر» بر ما بككستران. و با آن روزى ها فراخى دهى. ابرى درهم فشرده. نه ابرى بيوسته 
ازا 1 


آب رسانى سودمندء با بارانى سخت و تند 
د أ متك الكرم الشفزة. في نك تفي تائم اف وايع دز بلي ريع عاج 


و فرشْتكانٍ بزركوار نويسنده ات را به فرستادن آبى سودمند از جانب خود - كه فراوانى اش هميشكّى» جارى شدنش بسيار» 


سخت» تل و شتانان ناشد > ماده سان ١/19‏ 
عذاب نككرداندن ريزش باران» بر بندكان 
عند نذا اباردعد تشقن" اين هتين بال قران ثلاه: 
2/4 

فرمان ريزش باران ندادن» به آسمان 

ا تََذَنْ لِسَمَائِهمْ فى قَظرِ 

آسمانشان را در باريدن» اذن نده./اا/ع 


نباراندن باران زيان آورء بر بندكان 


يس به سبب آن دو (ابر و آذرخش)» باران زيانبار بر ما نباران. 1١/728‏ 
باراندن ابرهاى نعمت. بر بنده 

و كم مِن... سَحَائبٍ نَم أَمْطَزْتَهَا عل 

وحجة بشبان أبزهائ لغمت افزانى كديز من بازانذئة 117/5 
بارز 1 شكار 

بارو قلعه 

بارور 

بارور نمودن نيكى هاء از جانب خداوند 

واى كسى كه نيكى را بارور مى كندء تا آن را بيفزايد.82/١١‏ 
باريكك 

باريكك كشتن كردن بنده, با كناهان 


١86٠ : ص‎ 


اللّهُمَ وَهَذِهِ رَقَبتِى قَدُ أَرَقَتَّا اللنُوبُ 
خداوندا واين كردن من است كه كناهان آن را باريكك نموده.28١791/1‏ 


بازداشتن 
عدم بازداشتن بندكان» از معرفت حمد خدا 
أ 


وَالْحَقه لله الْذى لو حم عَنْ عِبَادهِ مَعْرفَةَ حَمْدِه عَلَى مَا لَاهمْ مِنْ مِنَنه الْمتَتَابعَِ... لمَصَرَُّوا فى مِثَنِه فلم يَحْمَدُوة... 


سياس كفداف :11 كه كاد كانقى 5 سدح ساشتة رد مسو شاقن دوس كدايهابشاة اده نارق داشقة انها 


تعس ها يتن را صرفةتى رديه و ارا ساس ثمى. كرارويد 


8/١ 


سياسى جل وكير از معصيت 


ثم له الْحَمْد... حَمْدًا يكون... حاجرًا عن مَعْصيَتهِ 


يمن سياس اوجرا سياتف' كتامائعى از صفق شد ةا 

بازداشتن تابعين» از مكر شيطان 

اللَّهُمَ وَ صَلّ عَلَى التَّابعِينَ... صَلَاهً... َمتعهعْ بها مِنْ كد الشَِّطانِ 

خداوندا و بر تابعين درود فرست» درودى كه 

به سبب آن آنان رااز حيله شيطان بازدارى. 

١م/عواع‎ 

عطاى الهى و منع منع كنند كان 

الَّهم... مَنْ أَعْطَيِت لَم يَنْقَصْهُ مث الْمَانِعِينَ 

خداوندا هر كه را تو عطا فرمودىء جلو كيرى كردن منع كنند كان از او نكاست.7/8١‏ 


ناافيد تمدن بند كان با منع نمودن ايشان 


وَ لَا تَقَطعْ رَجَاءَنَا بمَنْكك 
و به منع خويشء ما را نااميد مكن. ”/٠١‏ 
خصلت هاى بازدارنده بنده» از طلب درخواست از خداوند 


الهم إِنّهء 2ه 0 خصو 2 تمالتكه ان تلات تعفن 
هَا عَلَىَ. ف صرت فى عا 


خداوندا سه خصلت مرا از درخواست از تو بازمى دارد. بازمى دارد مراء امرى كه به آن فرمان دادى و من در انجام آن كندى 
كردمء و كارى كه مرا از آن بازداشتى و من به سوى آن شتافتم و نعمتى كه به من بخشيدى و من در شك ركزارى آن كوتاهى 
كردم.”و؟1١/١‏ 


سزاوار منع بودن بنده و عطاى خدا به او 


١8١ : ص‎ 


ََ 


فمَا آنا اول رَاغْبٍ رَحِْبَ إليك فَأَغْطَيتَهُوَ هُوَ يَشْتَحِقَ المي 
يس من اوّلين روآورنده نيستم كه به تو روآورده و به او بخشش كردىء با اينكه سزاوار منع است.١١1/١5‏ 
ل لو شك فصككة :و تكد على من لواش فشك فتققة و كناميا أهل متك امفيك وَ الْمَنع... 


مى يوشانى بر كسى كه اكّر مى خواستى» رسوايش مى نمودى» و مى بخشى بر كسى كه اكُر مى خواستى» محرومش مى 


كردى. و حال آنكه هر دو از جانب تو سزاوار رسوايى و محرومئيّتند. 

دعم 

منع الهى» از هتكك حرمت ديككران 

قَد عَلِمْتَ» يا إِلّهى» ما... هك منّى مما حت عَلَيه 

اى خداى منء تو مى دانى از من حرمت هايى شكسته كه تو ممنوع كرده اى.5١/ه‏ 
طلب بازداشت: شتن ستمكر از ستم 

وستم كننده به من و دشمنم را با نيروى خود از ستم كردن به من بازدار. 8/١‏ 
بخشش خداء افزون تر از منع او 

0ك النف فطاوك كله 4ه 

و تويى آنكه عطا و بخشش او بيش از محروم 

نمودنش است.28١/9‏ 


بازداشتن شيطان از حرصء نسبت به بندكان 


واو (شيطان) رااز حريص بودن به ما باز دار. 


/ا/4 


يناهكاه بازدارنده از شيطان 

وَ لجل آبَاءَنا... مِنْهُ فى... كهُفٍ مَانع 

و يدرانمان راء از (شٌ) او در يناهكاهى بازدارنده قرار ده./117/١٠‏ 
بازداشتن شيطان, از تصميم خود 

اللّهُّم... به إِذا عَرَم 

خداوندا هر تصميمى (شيطان) كرفتء از اقدامش بازدار./7/11١‏ 
منع الهى از رحمت خويش 


وَلَا تَمْنَى بِالِاسْتَعَائَهِ بعَيرك إِذَا اضطرزتٌ... فََسْتَحِقّ بذَلِك خذلاتك و مَنْكك وَ إِغْرَاضَّك 


ومرا به يارى خواستن از ديكران به وقت درماندكى ام» آزمايش نكن. تا به سبب آنء سزاوار خوارى و بى به ركى و روى 


١1/٠ 
توانايى خدا بر بازداشتن بنده (از ستم)‎ 


١87 : ص‎ 
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وَلَا أظْلِمَنّ و أَنْتَ الْقَادِرُ َلَى الْمَنِض مِنّى 

و (جنان كن كه) بر كسى ستم نكنم در حالى كه تو قادرى بازم دارى. ١5/٠١‏ 

به دست خدا بودن عطا و منع 

أَنْتَ مِنْ دُونِهِمْ وَلِيُّ الْإعْطاءِ وَ المع 

تو عهده دار بخشيدن و بازداشتنىء نه آنها. 

يق 

بازداشتن فضل خداء از بنده 

للم نك إن... منغتنى فَضْلَك الْجَسِي... لم أجد السَبِيلَ إِلَى شَيْءِ مِنْ أُمَلِى غَيركك 
خداوندا اكر فضل بزركت رااز من بازدارى» راهى به سوى هيج يك از آرزويمء غير تو نيابم. 
أفروله 

اندوهكين نشدنء با بازدارندكى خخدا 

اقل تاق عليك ىه ذا أخرق على ها متش فنها 

و ستايش مرا ويزه خودت قرار ده. تا به آنجه مرا از آن بازداشته اى» غمكين نكردم. 4/7١‏ 
بازنداشتن روزى بندهء از او 

لا تتخظز عَلَّىّ رذْقَى 

يس روزى ام را از من بازمدار. 5/7١‏ 

بازداشتن شرٌ بدخواهانء از بنده 

راقن بِسُوءِ فَاصْرفةُ 0 21 على شه 

وهر كس فصك دار نا نق بدى كتدده از عن مضو نظا فناق شر قروا الدع جا رها 1117 


شيطان, بازدارنده از قصد عمل صالح 


3 


إِنْ عَمَمْنَا بعَمَلٍ صَالِح تَيِطْنًا عَنهُ 
حنانجه قصد كار شايسته اى كرديم» (شيطان) ما رااز آن بازدارد.0؟//٠‏ 

دعاء سبب بازداشتن شيطان از بنده 

الهم قَافهَوْ سُْطَائَهُ نا سَلْطَانِكك عََّى َحْبِسَهُ عَنّا بكثْرهِ الدّعَاءِ لكك... 

تخداوتتا بالط غوف مسلط أو يوا ارما دور ناتك نا ذعاق كناد ما انيرا اها بازدازف: 
م 

بازنداشتن بنده» از دعا 


كن 


5 
ع 


وَّلا تَمْنَعْنى الْإِجَايَهَ وَقَدٌ ضَمِئْتهَا لى» وَ لا تخت ذُعَائى عَنك وَ قد 


ب 


و اجابت (دعا) را از من دريغ نكن كه خود آن را ضمانت كرده اى و دعايم را از خود بازندار» كه خود مرا به آن امر فرموده 
اى .70 


منع نشدن از جانب خداء با توكل بر او 
وَ اجْعَلنى فى بجميع ذلك مِنّ الْمَصْلِحِينَ بِسُوءَالِى إِيّاكء الْمُنْجِحِينَ بالطل إِلَبك غَير الْمَمْتُوعِينَ التو كل عَلَيِك 
ومرا در همه آن (امور) به خاطر درخواستم 


1١89 : ص‎ 


از تو» از شايسته كارانى قرار ده كه با درخواست از توء كامياب كلانه كنا ك يمه (از لطفت) بازداشته نشدند.70/١٠‏ 
د رآ مدن مانعى بين بند كان و كناهان 

وَ العلَنِى فى بيع ُلك ينب الّْم_عال بيه وين الذُوب بِقُدْرَيَك 

ومرادر همه آن (امور) از (آنان كه) به قدرت تو ميان آنها و كناهان فاصله افتاده» قرار ده. 

٠١/0هواا١‎ 

جلوكيرى از فقر و نيازمندى 

و آناث وا براق فيا داشتق سكت وخر كيرئ آداتت نيكويت در برطرف كردن كم و كاستشانء توفيق ده. 7/١2‏ 
بازداشتن دست دشمنان مرزداران اسلام» از كشودن 

وَاقِض أَبْدِيَهُمْ عن البشط 

ودست هايشان رااز كشودن بازدار./ا7/ه 

نازذافقى مشر كانء ار كرة امدتكان غلية مستلمانان 

وَ تمه بِالْفوقَهِ تحن الِاحْتسَادٍ عَلَتِهِْ 

وبا تفرقه افكنى ميان آنان, از كرد آمدن بر ضدٌ مسلمانان بازشان دار./71/١٠‏ 

بازداشتن قلعه هاى زمين» از مشر كان 


- 


نَهَا مِنْهُمْ 


م همه مر مي 


وَ امنغ خصو 
و يناهككاه هاى آن (زمين) را از آنها بازدار. 
١‏ 


بيش آمدن مانعى براى جهاد مسلمان 


اللهُمَ وَ أَنّمَا مُسْلم أَهَمَهُ أمْء الاشلام... فقَعَدَ به ضغن... أو عدض ا لَه دُونَ ارَادَّته مَانْمٌ فاك اسْمَة ف العَابد د ... 
انما مسد اسلام 2 و:عرضن ل3:4و0 إراد هماع 6 كسد فى العايددين 


خداوندا و هر مسلمانى كه امر اسلام او را نككران ساخت. اما ناتوانى او را بازداشت. يا مانعى در راه اراده اش ايجاد شد؛ يس 


نام او را در عبادت كنند كان بنويس./7/77١‏ 
عصمتى بازدارنده (از كناهان) 

وَتَوَيَى بعصم مان 

وبه نكهدارى بازدارنده» سريرستى ام كن. 
ع١‏ 

عدم وجود محل باوكا وده بتدده اث خيدا 

ونه جاى استوارى است كه مرا از تو بازدارد. 


١ 


١86 : ص‎ 


عامل بازدارنده از بدخويى 

فَاجْعَلٌ ما سَتَوتٌ مِنَ الْعَوْرَّ... وَاعِطَا لَنَاه وَ رَاجِرًا عَنْ سُوءٍِ الْحَلْق وَاْيرَافٍ الْحَطِئه 

يس آن عيب ها كه يوشاندىء» براى ما ينددهنده و بازدارنده از بدخويى و خطاكارىء قرار ده. 
تذرذان 


آزمايش و بازداشته شدن توسّط خداوند 


و آنان رابه آنجه از من منع داشتى» دجار آزمون نساز.0؟/١‏ 

سيائن: انت كد اران بارداشته حاكن" ال ذه 

وَ ال شُكرى لك عَلَى مَا زَوَيْتٌ عَنّى أَؤكَرَ مِنْ شُكْرى إِيَاكَ عَلَى مَا حَوَلنَى 

و شك ركزارى مراء به آنجه از من كرفتى بيش از شكرم به آنجه به من مرحمت كردىء قرار ده. 
عاروانا 

عدم (توانايى) امتناع و بازداشتن غلبه الهى 

وَلَا أَحَدٍ عَنْ سَطُوَيكك اين 

وهيج كس از غلبه ات امتناع نتواند كرد. 

60 


شك ركزارىء و توانايى خوددارى از آن 


تَشْكرٌ يَسِرَ مَا شَكرْتَهُ... حَتّى كأنَّ شكرٌ عَِا دك الْذِى أُوْجَبِتٌ عَلَيِه تَوَابَهُةْ... أمْرٌ مَلّكوا اسْتطاعَة الِامْتنَاع مِنْهُ دوك فَكاقَيتَهُمْ 


اندك كارى را كه يذيرفتى» جزا مى دهى. تا اينكه كويا شك ركزارى بندكانت - كه ياداش آنها را لازم كرداندى - كارى 


است كه آنان بدون توء توانايى خوددارى از آن را داشتند. يس از اين رو آنها را مزد داده اى./ا”ا/8 


منع الهى بر ريختن آبروى ديكران 


للّهُّمَ وَ ما عَبدِ... اتَهك مِنّى مَا حجرت عَليِه... فَاغْفِد لَهُ ما أَلَمَ به منّى 

خداوندا وهر بنده اى كه آبرويى از من برد كه براو ممنوع ساخته بودى» يس او را از آنجه بر من روا داشتء بيامرز. 5/88 
بازنداشتن فضل الهىء از بند كان 

...نك الوّبٌ الْعَظِيعٌ الَّذِى ل يَمْنَعٌ أحدًا فَضْلَه 

«ازيوا فق بروزة كان بزر كن هس كه فضل خوداوا ان كبن نازانمى قار 1 

عامل بازدارنده كام هاء از رفتن به سوى كناه 

وَ اجعَلٍ القْآنَ... ِأقدَامِمًا عَنْ تَمْلِهَا إلَى الْمَعاصِى ححايسًا 


1١86 : ص‎ 


وأفر ]ةمزا نكهدار كام هاى ما از حركت به سوى كناهان» قرار ده. ٠١/57‏ 

عامل بازدارنده اندام» از انجام كناه 

وَ امعَلٍ الْقَرْآنَ... لِجَوَارِحِنا عن اقِْرَافٍ الام زَاجِرًا 

و قرآن را مانع براى اندام هاى ما از انجام كناهان, قرار ده. ٠١/6١‏ 

بازدارنده بودن مَكَل هاى قرآن (از كناه) 

َمل الُْْآنَ نا نى طلم الى مُونسًا... حَنّى تُوصِلَ إلى قُلوبنا قم عَجَائِهء و زَوَاجرَأَْلِ... 


وقرآن را مونس مادر تاريكى هاى شب قرار ده. تا درك شكفتى هاى آن و مَثل هاى بازدارنده اش را به دل هاى ما 


قرآنء بازدارنده از تجاوز از احكام الهى 
وَاعْصمْنًا به مِنْ هُوِّ الكفر وَ دَوَاعِى التّقَاق حَتّى يَكون... لَنَا فى الدَّمْما عن سخطكه و عدي كدو كن راكذا 


وبا آن (قرآن)» ما را از (سقوط در) كودال كفر و انكيزه هاى دورويى نكتهدار. نا در دنيا بازدارنده ما از خشم تو و تجاوز از 


حدودت باشد. 

١ع‎ 

منع خوردنى و آشاميدنى» در ماه رمضان 

وَ حَحجِرَ فيه الْمَطَاعِمَ وَ الْمَشَاربَ إكْرَامًا 

وازجهت كرامى داشتش» خوردنى ها و آشاميدنى ها را در آن ممنوع نمود.؟5/؟ 
روزه و بازداشتن اندام از كناهان 

عنا عَلَى صِيَامِهِ بكب الْوَارِح عن عا فييك 

ما را بر روزه اشء با نككّهدارى اعضا از كناهان» يارى فرما.*6/ع 

نرفتن به سوى منع شده ها (در ماه رمضان) 


- 


و 


أ 


عِنّا على صِيَامِهِ يكف الْجَوَارِح عَنْ مَعَاصِيكك... حَنّى... لا نَحْطوَ بِأقدَامنًا إلى مَحْجُورٍ 


و مارا بر روزه اشء با نككهدارى اعضا از كناهان» يارى فرما. تا با ياهايمان به سوى هيج حرامى نرويم./اوا6/ع 
از روى ستم نبودن بازدارندكّى خدا 

اكر منع كنى» منع داشتنت از روى ستم نيست. 

0/6 

بازايستادن از نهى امام عليه السلام 

وَ أَمَرْتٌ ميال أَوَامِرِهِ وَ الِنْتَاءِ ند نَهِيه 

و فرمان دادى كه به امرهاى او امتثال كتند و از نهى هاى او بازايستند./0/61ع 

ع تيون ها وانازنا شادن لشدة 

اورا بازداشتى» يس بازنايستاد./ا؟/بمع 

بازداشته نشدن بنده از خداء توسّط مانعى 


١88 : ص‎ 


بازنداشتن و برنكرداندذن نازيرورد كان 

فيا من .. ذا يَندَة الْمترفين 

يمن 'اى اكه نازويزوود كان را تع رانى 
اعم 

بازداشتن بنده» از قصد نمودن آنجه نزد خداست 
واعذتيفاب قدي عنا أعارل ادنك 

واز جيزى كه مرا از آنجه نزد تو مى خواهم, بازم مى دارد؛ مرا نككهدار./7”/67 
مانعى بين بنده و سود او 

وَ أَعِذنى مقا.. يبول بييق و بَِنَّ خطلى ونكت 

واز جيزى كه ميان من و بهره ام از توء مانع مى شود مرا نككهدار./97/61 

ايجاد مانعى بين بنده و خواهش نفسش 

الكل عق وق عد تقل أو قوق وررشوا 1 ولموة قفي 

و ميان من و دشمنى كه مرا كمراه مى كند و 

خواهش نفس كه مرا هلاك مى كرداند» و نقيصه اى كه مرا فرامى كيرد. جدايى انداز./ا/99 
بازايستادن از بدى هاى زشت 

َ أَشِْْ قب الِازْدجارَ عَنْ قبح الصيئَاتِ 


و دلم رابه خوددارى از بدى هاى زشت. بيوشان.1//51١٠‏ 


دوستى دنياء منع كننده از آنجه نزد خداست 

و دوستى دنياى يست كه از آنجه نزد توستء بازمى دارد را از دلم بّر كن./ا/9١٠‏ 

بازداشته نشدن آمرزش الهىء از كنهكاران 

َم لع يَمتفك طول شكوفهع عَلَى عَظِيم الجؤم أنْ عَدْتَ عَليهِمْ لومم و الْمَغفرَه 

سيس اصرار بسيار آنان بر جرم هاى بزرككء تو را از اينكه به ايشان رحمت و آمرزش ببخشىء بازنداشت./7/5 
مانع و جلو كير خدا نبودن هيج كس 

وَإِنْ أَهْلَكتَنى فَمَنْ ذَا الى يَعْرضُ لَك فِى عَبِدك 

واكر مرا نابود كنى» يس كيست آنكه درباره بنده ات معترض تو شود؟.0/68١‏ 
بازداشته نشدن خداء از اتمام احسانش 


١88/ : ص‎ 


بدكردارى من تو را از تمام نمودن احسانت بازنداشت شت.شوع/؟١‏ 


امتناع خداوند و امتناع بنده 


بيت 


و6 


لدم" 


تَظدٌ لا و انماما َ أت إن نكا لخدماتك 


0 


أاوا 
م 
0 
اها 
6١‏ 
05 
6 
اوها 
6١‏ 
3 
حُ 


اسمن 


تو اى مولاى من» جز احسان و بخشش و لطف و انعام كارى نكرده اى و من هم جز وارد شدن در حرام هاى تو كارى نداشته 
ام.9/١‏ 


منع قضا و قدر ترسناكك الهىء از بنده 
وَ مَنَع مق من مد وف القصاد 
و مقدّراتى كه موجب ترس است را از من بازداشتى. 7/8١‏ 
عدم توانايى بنده» بر منع قدرت الهى 
وَ لا يمْتَِمٌ نك م مَنْ كذَّبَ بِقُدْرَتَك 
و كسى كه قدرت تو را تكذيب نمود»ء نمى تواند خود رااز تو بازدارد. "/0١‏ 


عدا ناكا رققة يتنه ان 

أ. ستم 

وَ احْيْجينًا عن الْإِلْحَادٍ فى عَطَمْتِك 
ومارااز كج روى در عظمت خود بازدار. 
1/6 

ب. اسراف و زياده روى 


وَ امْنْعْنى مِنَ السَّرّف 


و مرااز اسرافكارى بازدار. ٠١7/٠١‏ 


وَ امجئينى عَن السّرَفٍ و الِازْدِيَادٍ 

و مرا از اسراف و زياده روى باز دار. 

رم 

ج. كناهان 

وَ احْصَرْنِى عَنِ اوت 

واز كناهان بازم دار. 0/77 

از تو مى خواهم كه مرا (از كناه) بازدارى» يس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا (از كناه) باز دار./ع//79 
د. آزار رساندن به مؤمنان 

وَ امْتغنى عَنْ أَذَى كُلّ مُوغمن و مُوْمئه» و مُشلِم و مُشلمه 

ومرااز آزار رساندن به هر مرد و زن با ايمان و به هر مرد و زن مسلمان بازدار. 
١/4‏ 

ه_. آرزوى دراز 

وَ كفنا طُولَ الأَمَلٍ 

وما رااز آرزوى دراز بازدار. ١/6٠‏ 

و. در دل كذراندن انديشه هاى بد 


١8/8: ص‎ 


وسنع وغررة ماري ف كما 

وعنا أن (3ز1ن)#شاطره فاق وسمه انكر برا درون سالم ما بازدار. ١1/6١7‏ 
ز. درخواست آنجه نزد فاسان است 

وَ دب عَن الْتمَاس مَا عِنْدَ الْقَاسِقِينَ 


و مرا از طلبيدنٍ آنجه نزد فاسقان استء باز دار./ا/1١‏ 


فَحَصَئئينى مِنْ بَأسِه بُِذْرَتَك 

يس تو به قدرت خويشء مرااز سختى و نيروى او بازداشتى.59/١٠‏ 

بازكرداندن بازكشت 

بازكشت 

با زكشت تابعين اصحاب محمد صلى الله عليه و آله » در حال خواهان و ترسان بودن از خدا 

اللهك وتضل عَلَى التَابِعِينَ... صَلَاهُ... تَِعمّهُْ بها عَلَى اعتِقَادٍ حشن الوّجَاء لك... لِتردَهْمْ إلَى الرَعْبِ إِلَيِك وَ الرّْبه من 
خداوندا و بر تابعين درود فرستء درودى كه به سبب آن ايشان را بر اعتقاد به اميدى نيكو به 

خود برانكيزى. بدين جهت كه آنان را به درخواست سوى خود و ترس از خويش بازكردانى. 

عع 


عدم بازكرداننده اى» براى آنجه خدا به بنده رسائد 


يس براى آنجه به من رساندىء بازكرداننده اى نيست./// 


عدم وجود بازكرداننده اى» براى آنجه خدا متوجه ساخته 


و براى آنجه بر من فرستادى» دو ركننده اى نيست.7/7 

يناه بردن به خداء از بدى بازكشت 

وَ تُعُوذَ بكك مِنّ... سُوءِ الْمَآب 

و يناه مى بريم به توااز بدى سرنوشت.1/8 

شادمان بر كشتن نويسند كان نيكى هاء از نزد بندكان 

و يَتولَى كتّابُ الْحَسَنَاتِ عَنا مَسرُورِينَ يما كتبوا مِنْ حَسََاينَا 

والوسطد كاك صوق اداه ميت ١‏ تعد اليك اف اذا تو شكه :]ننه لادان ركرك 11 


١894 : ص‎ 


ناز كيت از به سر د رآ مدن (در كناه) 

رَجعْتٌ وَ نَكصْتٌ بِتَسدِي دك عَنْ عَدَْتى 

با راهنمايى تو بركشته و از لغزشم دست برداشتم. ١8/17‏ 
نااميد يرنكرداندن بئده» از د ركاه دا 

قأسألك... أن لا تَرَدَنِى ابا 

يس از تو مى خواهم مرا نااميد برنكردانى. 


"6/1 


م د 
و 


مِنْهَا فْرَدْتٌ إليك رَتُّ... ذَاعِيَا فلا تَوُدَّنِى حََائمًا 

يرورد كار منء از آن (كناهان)؛ در حالى كه خواهانم» به سوى تو كريخته ام يس مرا نااميد برنكردان.١8//‏ 
بازكشت از كناه راء روزى بنده نمودن 

َ اذزُفنِى سن الْإنَابه 

و نيكى بازكشت از كناه را روزى ام فرما. 

عنم 


بازكرداندن آنجه از دست رفته» با باران 


0 <2 
2 5 


به مَا قد فاتٌ 


معءاما 


وَ تر 
وبا آن آنجه را كه از دست رفته» بركردانى. 
8/4 

بازككشت كياه (سبز يبشين»» با باران 


- 


اللَّهُمَ اسقا عن غكا» كزة بو اللهيفم 


- 


خداوندا ما رااز بارانى كه با آن كياه روينده را با زكردانى» سيراب كردان.9١/؟‏ 


- 


بازنكرداندن دعا و درخواست بنده. به خودش 


و دعايم را به خودم بازنكردان. 77/٠١‏ 
بازكرداندن بدخواه. از بنده 
وَمَنْ أَرَادَنَى بِسُوءٍ فاضرفة عَنى 


وهر كس قصد دارد با من بدى كند» از من منصرفش ساز.7”//٠‏ 


بركرداندن مكر و فريب شيطانء از بنده 


واكأر فريب او رااز ما بازندارى» كمراهمان كند.0١/٠‏ 


5 
ع رك 


وَ أتَصَرّحٌ إِلَيِك فى صَرْفٍ كيده عَنّى 
و به دركاه تو زارى مى كنمء تا فريبش را از من باز كردانى. 71/77 

خداء بازكرداننده همككان (در قيامت) 

نك الْمَنَانٌ الْحَمِيدُ الْمعِدِئٌ الْمعِيدُ... 

به درستى كه تو بسيار نعمت دهنله.» ستوده» آغا زكر رو بازكرداننده هستى. 1١//7١/‏ 
در دل نككذراندن بازكشت به كناه 


1١17١ : ص‎ 


اللُّّمَ إن أَنُوبٌ إليك... تَوَْه مَ... لا يَضْمِرُ أَنْ يعُودَ فى حَطِيئَه 
خداوندا من به دركاهت توبه مى كنمء توبه كسى كه قصد بازكشت به خطا را ندارد. ١/1‏ 
بازنككشتن به امر نايسند 

وَ لَك يا رَبٌ شَرْطِى أن أَعُود فى مَكرُوِكك 

واى يروردكار من با تو قرار مى كذارم؛ در كارى كه نايسند توستء برنككردم. ١2/1‏ 

توبه و بازكشت به كناه و خطاى خويش 

الهم بها َبِدٍ ناب إِلَيكك و هُوَ فى عِلْم الب عِنْدَك فَاِحٌ لتؤتهء و عَائدٌ فى 5! 


خداونداء هر بنده اى كه به دركاهت توبه نمود ولى در علم ينهانت» توبه شكن و بازكشت كننده به كناه و خطايش باشدء يبس 


همانا من به تو يناه مى برم كه اينجنين باشم. 7١/1‏ 
بازنكرداندن بنده؛ به نااميدى از رحمت الهى 

و مرا به نااميدى از رحمتت بازنكردان. 

ضرذاض 


باذ كقتن كراقي 


0 


كُرمُ مَصِيرًا 


أ 


وَ اح لَنَا الى هى أَحْمَدُ عَاقِبِكه و 
و كار ما را به آنجه عاقبتش ستوده تر و سرانجامش كرامى تر استء ختم كن. اا/ع 
بازكرداندن زيان ابرهاء از بند كان 

وَ اضرف عَنا أَذّاهَا وَ مَضَوَتَهَا 

وآزار و زيانشان رااز ما بر كردان. ٠/82‏ 


دير شمردن با زكشت به سوى خدا 


وَ اجعلٌ لَنَا مِنْ صَالِح الْعْمَالٍ عَمََا نَتلي مَعَهُ الْمَصِيرَ تيك 

و از اعمال شايسته: عملى برائ ما قرار.ده كه با آن بازكشت به سوى تو را كند شماريم. :8/6 
خوار نكردن بنده؛ با بركرداندنش از (دركاه) خدا 

وَلَا تَسَمْنِى بالود عَنَكك 

وبادست رد زدن بر سينه ام» مرا خوار نساز. 

١ع‎ 

بازكشت بندهء نزد آنكه از بنده دورى كزيده 

وَففنَا فيه لِأنْ... يُرَاج مَنْ هارا 

مارادر آن ماه توفيق دهء كه به كسى كه از ما دورى نموده؛ باز كرديم. ٠١/6‏ 

بركشتن بنده از حقٌ و بازكرداندن او به حقٌّ 


١/١ : ص‎ 


واكر در آن (ماه) كجروى كرده ايم» يس ما را باكر دان.2/6١‏ 
ترشن ذل انار ناز كاك سوق عدا 
العلنًا مِنْ عِبَادِك الصَّالِحِينَ... الَذِينَ يُوءْتَونَ مَا آنَوَا وَ قلوبْهع وَجِلَهٌ نْهُْ إلى رَيّهُمْ رَاجِعُونَ 


مانا اوعند كان ضالحة قرزاو ده آثان كه اتحدرا نتشيةارنه در حال هن خقديد كدول خاشان ازباز كفت يدمدويى 


ورد كأوقتان ترسان اسع 

علع/ما 

رمضان و بازكشت بدى هاء از بند كان 

جه بسيار بدى ها كه به سبب توء از ما برطرف شد!.9/60؟ 
بازكشت به طاعت و فرمانبرى خداوند 

وَ اجعلنا عِنْدَك مِنَ الَوَابِينَ الَِّينَّ... قلْتَ مِّْهُمْ مُرَاجَعَهَ طَاعَتِكك 
ومارادر نزد خود از توبه كنندكانى قرار ده كه با زكشت به طاعتت را از آنان يذيرفته اى. 
هع/عه 

كرم الهى و بركشتن آرزوها با خواسته ها 

انْصَرَفْتِ الْآمَالٌ دُونَ مَدَى كرَمك بالْحَاجَاتٍ 

آرزوها بيش از رسيدن به يايان كرمتء با 

حاجت ها برآورده شده است. ١١/82‏ 


با زكشت بندكان, به فرمان الهى 


1١ 


- 2 


َ نما 


03 


53 


نيت بهم لِيَفِيؤُوا إلى أركك 


وهمانا ازاين رو با آنان ذرنكك كرده اىء نا به فرمان تو باز كردند.2ع//11 
عَذَان مسيشك. نمبو تار كتين ان كيدا 

َالْوَبْلُ الدَّائِمُ لِمَنْ جَنّح عَنْكك 

معن اومن حسيشك اززاق كسيست كه انوع كني 7 

ناز كتستا و فو (مغرور به كرم خدا)؛ در كيفر الهى 


أ 


مَا 


أاوا 


طول تدك فى بك 

و جه طولانى است بى دربى با زكشتنش» در كيفرت!70/52 
نبود بازكرداننده اى براى مشيّت الهى 

شاك لَا رَادٌ لِمَشِيتِكك 

باكك و للنزهى 1 ترا مشفك تو نآ ن كرذائددة ائ نبست 6م 
بى زيان كشتن بازكشت ابئذه:(به قيافت) 

و باز ككشتنم (به قيامت) را بى زيان قرار ده. 


١ 


١/7 : ص‎ 


خداوندء تنها بازكرداننده بدى از بنده 

يس به درستى كه هيج كس جز تو بدى اى را از من برنكردانده است./6/6 
برنككشتن بنده به نايسند الهى 

َإَى أَنْ أعُود لِشَْءٍ كرفت مِنّى إن شِنْتَ ذلك 

يس به درستى كه اكر تو بخواهى» من هركز به جيزى كه آن را از من نيسنديده اى» برنمى كردم. 
7/١‏ 

شناخت نسبت به آنجه (كناهانى كه) خدا ب ركردانده 

ثم عَرَفْت ا إِذْ عَوَفتنيه 

سيس جون آكاهم كردىء آنجه را بركردانده بودى شناختم.89/١‏ 
بازكرداندن نشانه كيرى دشمنء به خودش 

و تعلك كا هددة هذة وذ عليه 

و أنحة أن زا نشائه كرفه بودة'بر خودش تركرةاتدىبوع27 


بركرداندن دشمن و عدم بهبودى خشمش 

ْنَم يَْضٍ عبط وَ لم سكن َل 

يس در حالى كه خشمش را بهبودى نداده و كينه اش قرار نككرفته بودء او را با زكرداندى.9ع6/ع 
ناز كرذاننان ستمكنة در يرتكاه كودالكن 

رَدَدْتَهُ فى مَهْوَّى حُفْرَتِه 

او را در يرتكاه كودالشش بازكرداندى.وع/م 


بازكرداندن سختى بلاء از بنده 


وَ صَرَفْتَ عَنّى جَهْدَ الْبَلَاء 

و سختى كرفتارى رااز من دور كردى.١7/0‏ 

له فَكمْ من ب جاجد قد صوَفت عنّى 

خداى من, يس جه بسيار بلاهاى سختى كه از من ب ركرداندى!١0/"‏ 
ناتوانى از بازكرداندن فرمان الهى 

وَ ليس يَسْتَطِيعٌ مَنْ كرة قَضَاء كك 
و كسى كه حكم تورا يستديد» نفق _تؤانكتفزماقت زا باز كروائن اورم 
اندكك بودن انديشه بنده» نسبت به آنجه به سويش بازمى كردد 
فَأسألَك يا مَؤْلَاىَ سُوءَالَ مَنْ... فكرةٌ قَلِيلٌ لِمَا هُوَ صَازِدٌ لبه 


است. 7/67 


بازكشت بنده؛ در ميان ياران خدا 
وَ اجعل... فى أحبائك مَصْدَرى 


١/7 : ص‎ 


و با زكشتم رادر ميان يارانت» قرار ده. ٠/07‏ 

بازكشت بند كان به سوى: 

أ. خوشنود كننده خداوند 

َمِل با إِلَى ما يُْضيكك عن 

يس ما را به آن كار كه تو رااز ما خوشنود مى سازد بركردان.8/ 
بع كشت الهن 

وَ الجعل... مُتَحَوَّلى عَنْ صَرْعَتَى إِلَى تَجَاوْ كك 

و بازكشت از به زمين افتادنم را به ككذشت خود. قرار ده.8١/8‏ 
اج آنجه خداوند دوست دارد 

وَ اصْرفْنِى بِقَدْ رَتَك إِلَى مَا أحْبَيِتَ 3 

وبه قدرت خود. مرا به آنجه دوست دارىء بازكردان. ١7/81‏ 
د. خداوند 

إليك الْمَصِيرُ 

باز كشت (همه) به سوى توست :7/02 


مْركك 


85 


- 


وَ آمُو رُهُمْ آبْلهُ إلى أ 
و كردارشان به فرمان تو بازمى كردد. 
عع/ما 


وَ أكر 


و رفتنم رااز نزدت و بازكشتم را به 


سويتء كرامى دار. 7١0/82‏ 


و همه به سوى تو برككشت كننده اند. 
ناه 

_. حكم خداوند 

كُلْهُمْ صَائِرُون إِلَى كيك 

همه ايشان به حكم تو مى رسند.18/82 
و. بسياري كرامت و رحمت خداوند 


إلّهى أشألك بحمّك الْوَاجب عَلَى جميع خَلقك... أنْ تَتنى بالكثير من كرامتك برخميك 


خداى منء به آن حقّ واجب خود كه بر همه آفريدكانت دارىء از تو مى خواهم كه با رحمت خويش مرا به بسياري بخشش 


خود بازكردانى. ٠١/87‏ 

بازمائدن 

بازماندن جِشْم هاء از ديدن خدا 

وَيَا مَنْ تَنْقَطِعُ دُونَ رُوذْيته الصا 

واى كسى كه جشم هااز ديدن او ناتوان است. 
إغاانا 

بازو 

استوار نمودن بازوى والدين» به وسيله 


١1/6 : ص‎ 


فرزندان 

اللّهُمْ اشْدّدْ بهم عَضْدِى 

خداوندا بازوى مرا به وسيله آنان محكم كردان.70/؟ 
توانايى بخشيدن به بازوى ولىّ خدا 

وَ قَوٌّ عَضدَهُ 

وبازويش را قوّث ده./1/6ء 

باطل 

يناه بردن به خداء از اختيار نمودن باطل 

لَه إن أَعُودٌ بكك مِن... ينار البَاطِلٍ عَلَى الحو 

خداوندا به تو يناه مى برم از برترى دادن باطل بر حق."و8/١1‏ 
نفس و اختيار نمودن باطل 

وَلَا نحل فى ذَلِك بَينَ تُفُوسِنا وَ التارهاء كَإنَّا محا لاط إِنَّامَا وَقَفْتَ 


ودر آنككاه» نفوس ما را به اختيار خود وامككذار» جون آن باطل را برمى كزيند مككر تو توفيق دهى.94/؟ 


فرورفتن در باطل و نادرستى 


وجه كسى از من در نادرستى فرورونده تراسثء هتكامي كدان بين دعوث توودعوت شيطان مى ايستم» دعوت او را مى 


يذيرم؟ 71/1١2‏ 
بى باكى در باطل 
لا لمن .. أَشَدٌ شَد فى الْبَاطِلٍ تَهَوٌ تَهُوُوًا ين أن أخطئ لك توين: أو نو عل كر دلو 


بلكه من -اى خداى من - در انجام باطل كستاخ تراز آنم كه زشتى هاى خود را براى تو بشمارم, يا بر يادآورى كناهانم توانا 


باشم. 


0/1" 
باطل آرايى شيطانء براى بندكان 

لَه وَ ما سَوََّ لا ِنْ بَاطِل كَعَرفا 

د اوقد بق انح إناباظ ماين سكيم دما ايان 11 

تبديل كواهى باطل بنده» به سياس الهى 

الهم اجعَلٌ... مَا أَجْرى عَلَى لِسَانِى من لَفْطَهِ فخش... أو شَهَاِ بَاطل... ُطْهًا بالْحَمْدٍ لَك 


١/5٠١ ده‎ 


شيطان و نماياندن باطل» به صورت حقٌّ 


- 


َ ولا أنّهُ صَوَرَ لَه الال فى مِنَالٍ الح مَا ضَلَ عَنْ طَرِيقكك ضَالَ 


و اكر او (شيطان)» باطل را براى ايشان به صورت حق جلوه نمى داد» هيج كمراهئ از راه تو كمراه نمى شد.//9 
عامل بازدارنده زبان هاء از فرو رفتن در باطل 

وَ اجعَلٍ الْقُوآنَ... لِأَنْسِنَينا عَنِ الْحَوْضٍ فِى الْبَاطِلٍ مِنْ غَثِر ما آقَهِ مُخْرِسًا 

و قرآن را بندآورنده زبان هايمان از فرورفتن در باطل» بى آنكه از بيمارى باشدء قرار ده. 

١١/عا‎ 

باطل نشدن برهان الهى 

واز جهت شتاب نكردن در عذاب آنان» برهان تو باطل نشده است.18/52 


يابرجايى حيجت الهى و باطل نشدن آن 


حيجت تو يابرجاست كه باطل نمى شود. 

١ عع/ة‎ 

باطن درون 

باغ 

تابعين و باغ هاى بهشتى 

لَّهُمْ وَ صَلّ عَلَى التَابِعِينَ... صَلَاُ... تَْسَحُ لَهُمْ فى ريّاض جَنّدَكك 

خداوندا و بر تابعين درود فرست» درودى كه در باغ هاى بهشتت بر ايشان وسعت دهى. 
ع اوعرما 


بالا بلند 


بامداد صيع 


باور يقين 

بخت بدبختى و نيز خوش بختى 

بخشايش آمرزش و نيز عفو 

بخشش كرم 

قسن تنعت ها دري اديه ند كان 

َ التحفك لِلّ اذى لَو حجسى عَنْ اده مغرقة حتردء عَلَى ما باهم مِنْ متيه لتاب و شيع عليه مِنْ تمه اْمَتطَاجرو نص رقُوا 
فى مِبَنِهِ فلم يَحْمَدُوة... 


و سياس خداى را كه اككر بندكانش را از شناختن سياسش بر بخشش هاى بى دربى كه به ايشان داده و نعمت هاى آشكار كه 


براى آنها تمام كرده بازمى داشتء آنها نعمت هايش را صرف مى نمودند و او را سياس نمى كزاردند.١//‏ 
بخشش الهى و بى نيازى از ديكّران 


١1/8 : ص‎ 


اللَّهَُ أغْينَا عَنْ هبَهِ الْوَهَابِينَ بهبيك. .. حَتّى لَا نِعَتَ إِلَى أَحَدٍ مَعْ يذلك 
خداوندا ما را با عطاى خود, از بخشش بخشند كان بى نياز كنء تا با بخشش تو از ديككران درخواست نكنيم.7/0 


2 
أَغْنًا 


غْنَا عَنْ عي رك بِإِرْفَادِ كك 


نه نار كردجنا ونا دحيم ار كردا 
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بخشند كى ديكران 

و إِنَّمَا ما يُْطلى الْمُعْطُونَ مِنْ فَضْلٍ جدَّتِكك 


وبه درستى كه بخشند كان از زيادى عطاى تو مى بخشند.8/١١‏ 


نبودن خيرى براى بندكان» جز آنجه خدا عطا نموده 


براى ما از خير» جيزى جز آنجه تو بخشيدى نيست. ١١/8‏ 
شاكرترين بند كان» نسبت به عطاى الهى 

وَ اجْعَلنًا ِنْ... أَشْكْرَهُمْ لِمَا أوْلَيِت مِنْ نيك 

وها3| اوشكر كزار ترق انان بن تعمقى كه ازازات داشتدافى قرار د عا 
شرت بخان الهئ 

و ع 6 لضّئْع فيما سَأَلْتٌ 

و شيرينى احسانت را در آنجه درخواست نمودم به من بجشان./1// 

عدم وجود منْتء در بخشش هاى الهى 


جاع ا م عَطَايَاةُ َالِامْتِنَانِ 


وأا انكد با ميت ك اشع يخشفن عافن زا تروانمى ساو 81 


0 


اكر عطا كنى» عطايت را با منت نياميخته اى. 
وع/ه 


عطايا و بخشش هاى الهى 


عي 
أن 


وَعَلِمْتٌ... أنَّ يَدَك بِالْعطَايًا أغلّى مِنْ كل بَدٍ 


ودانستم كه دست عطاى تو از هر دستى بالاتر است.7١/9١1‏ 


- 
ع 


و جِزِلٌ لى قِسَمَ الْمَوَاهِبٍ مِنْ نَوَالِكك 

و سهم مرااز بخشش ها به لطف خود فراوان كن.79/67١‏ 
وَوَهْد عََىَ محطوط الْإِحْسَانٍ مِنْ إِمضَالك 

و نصيب مرا از احسانء به فضل خود فراوان كردان./ا/79١‏ 


بخشنده بودن خداوند 


همانا تويى بسيار بخشنده كه عطايت تمام 


ص : //ا١‏ 


نمى شود.6١/لا‏ 

خداوند» عطاكتنده نعمث هاى بز ركك 

همانا تويى كه بدون استحقاق نعمت بز ركك مى بخشى. 7/١0‏ 
إنك... الْوَهَابُ لِعَظِيم انعم 

مانا تو تكشندة تعمة فاق عطي :عا 

افزونى بخشش خداوند» نسبت به منع او 

وَ أَنْتٌ الى عَطاوئة كد من منجد 

و تويى آنكه عطا و بخشش او بيش از محروم نمودنش است.8١/4‏ 
ثيافتن عطاكتنده اى» جز نخدا 

إلى لامكب من لا جد مغيها رك 

خداى من كسى را كه جز تو بخشنده اى نمى يابد نااميد نكن.8/18١‏ 
توفيق با بخشش ياداش دادن بنده» به محروم كننده اش 

وََدُةْنَى لِأن...أَثِيبَ مَنْ عرَمى بالِْدلٍ 

و مرا توفيق ده تا به آنكه محرومم نموده, با بخشش ياداش دهم. 0/٠١‏ 
تركك بخششء به غير مستحق 

وَ ألبشنى زيئة الْمَُقِينَ فى... تَكك... الْإفْضَالٍ عَلَى غير الْمَسْحقٌ 

و زيور يرهيزكاران را در احسان نكردن به كسى كه شايسته احسان نيست»ء به من بيوشان. 


١ 


به دست خدا بودن بخشش و منع 


أنْت مِنْ دُونِهمْ وَلِيُ الْإعْطاءِ و الْمنْع 
تو عهده دار بخشيدن و بازداشتنى» نه آنها. 
فيي 


بنده و ستايش نمودن از شخص عطاكننده 


5١ 


١٠ 
0 
6 


وَلا تَبَتَذِل جَاهى بالإقتار» فأشتوؤزق أهل رزقك... فَأَفتَينَ بِحَمْدٍ مَنْ أغطانى 


5 


و شكوهم رابا تنكّدستىء فرو مريزء تا از كسانى كه روزى خوار تو هستند» روزى بخواهم. آنكاه به ستايش آنكه به من عطا 
كرده» كرفتار شوم. 

36/6 

طلب عطا و بخششء از افراد يست 


صَنْ وَجهى بِالْيِسَارء وَ لَا تََنَذِل جاهِى بالإقتارء فأشتوؤزق أهل رِزقك. وَ أشتغطى شْرَارَ خَلقٍك 


آفريد كان بدت» عطا طلبم. 58/٠١‏ 


١78 : ص‎ 


عطاى كم خويشان, به بنده 


أ 1 


وَإِنْ لات إل قرَابتَى حَرَمُونِى وَ إِنْ عَطَوا أَعْطَوا قلا تكدًا 

واكر مرا به خويشانم محتاج سازى» محرومم كنند و اكر عطا كنند» اندكك و ناكوار عطا كرده اند. 
فذان 

عطاى الهىء و فروكذارى تكليف از بنده 

يس آن (تكليف) را از عطاى بزركك و فراوانى كه نزد توستء از جانب من ادا كن. ؟7// 

فرزند و بخشش به والدين 

اللّهُمْ وَ ما تعدا عَلَىَ فيه مِنْ قَؤلٍ... كَمَد وَعَبتهُ لَهُمَا 

خداوندا و آنجه بر من در سخن كفتن» تعدّى نموده اند» يس آن را به ايشان بخشيدم. 0/7 
درخواست عطاى الهىء براى مؤمنان 


5006 جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ مكار العوفيد مِنِينَ وَ الْمُوءْمِئَاتِ مِكْلَ الّذى سَأَلَبَك لِنَفْسِى وَ لِوَلَّدى... 


و به همه مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان باايمانء مانند آنجه براى خود و فرزندانم از تو درخواست نمودم» 


ببخش ١7/70.‏ 
عطا فرمودن خواسته هاى بند كان 

خداوندا به توفيق و رحمتت همه آن (درخواست ها) را به ما عطا فرما.0؟/؟١‏ 
سودرسانى همسايكان» با بخشش فراوان 

وَ وَكَفْهُْ لِإقَامَهِ سنّك. و الْأَخَذٍ بمحاسن أَدَبك فِى... الْعَوْدِ عَلَِهِمْ الْجدَهِ وَ الْإِفْضَالٍ 


و آنان را براى به يا داشتن سئّتت و فراكيرى آداب نيكويت در رسيدكى با ثروت و بخشش فراوان به آنان» توفيق ده.2؟7/1 


همسايكان و عطاى قبل از درخواست 


وَوَفْمَهُمْ ِإِقَامَهِ سَنّتكك, وَ الأخذ بمَحَاسِن أدّبكك فى... إِعْطاءٍ مَا يَجِبٌ لَهُمْ قبل السّوءَالٍ 


و آثان زا براق فيا داشكن ستعة وفزاكيزق آدات بكؤيت در غطا كردن اتحة نراق آثأن مترورق است يكن اذ درعوايتت 


آنان» توفيق ده. 

1 

فراوان كرداندن عطاياى مرزداران اسلام 

للّهُّم... أسْبعْ عَطَايَاهُمْ مِنْ جدتَكك 

خداوندا از دارايى خويشء. بخشش هاى آنان را فراوان ساز./71/١‏ 
روكرداندن بنده از نيازمند به بخشش خداوند 

وَ صَرَفْتٌ وَجهى عَمَْ بَحَْاجٌ إِلَى رفك 


١1/94 : ص‎ 


واز آنكه نيازمند عطاى توست» روكرداندم. 

لار الا 

آنجه از مال دنياء به بنده ارزانى شده 

وَ اجْعَل مَا حَوَلينِى مِنْ خطامهًا... بلعَهَ إلى جوّارك... 

و آنجه از كالاى آن (دنيا)» كه به من ارزانى داشته اى» وسيله رسيدن به جوار خود قرار ده. 
01 


خداوند» عطاكننده و بخشنده ترين كس 


وتو بخشنده ترين كسى مى باشى كه از او درخواست شد. 77/77 

به درستى كه تو عطاى كرائمايه مى دهى و (نعمت) بز ركك مى بخشى. “اع 
خداوند» عطاكننده حسنه و نيكى 

للَّهُّمَ إنك... تُغلى الْحَسَنَ 

خداوندا همانا تو نيكى عطا مى كنى. 

نايسن 

آزمايش الهى و عطاى او (به ثروتمندان) 

ا تفن بما أَعغْطَيتَهع 

مرا به آنجه به آنان (دنياداران) عطا كردىء» آزمايش نكن.0 7/7 

مياسن كزازق ادا تراس «يشتين هافق او 


م 


وَ امل شكرى لكك عَلَّى مَا زَوَيْتَ عَنّى َؤْفْرَ مِنْ شُكرى إِيَاك عَلَّى مَا حَوَلينَى 


و شك ركزارى مراء به آنجه از من كرفتى بيش از شكرم به آنجه به من مرحمت كردىء قرار ده. 
من 

وَلَك الشّكِرٌ عَلَى مَا حَوَلْنَا مِنّ النَعْمَاءِ... 

وشكر توراستء بر آنجه از نعمت هايت كه به ما بخشيدى. 8/88 

خداى منء تو را سياس كزارم بر بسيارى عطاها و بخشش هايت درباره من.١8/١‏ 

عطا و بخشش خداوندء به فرمانبر و كنهكار 

أغطيق كلامنهها قال عت له 

هر يكك از آن دو (فرمانبر و كنهكار) را جيزى عطا كرده اى كه برايش لازم نبود. ١١/1‏ 
بالاترين عطاياى تقرّب جويان 


- 


أ 


0 و ل 5:09 2 ا ُ ا - 
وَ اجعل ما سَمَحْتٌ بِهِ مِنَ العفو عَنْهُمْء و تَبَرَعْتٌ به مِنَ الصَّدَّقَهِ عَلتِهِمْ... 


ده. 7/9 


عطاى دين» به بند كان 


18٠١ : ص‎ 


الْحَمَدُ لله الى حجَانًا بدِينه 


تر 


وسياس خداى را كه دين خود را به ما هديه كرد.ع8/” 


نيكى كردن به خويشان؛ با صله و بخشش 


وَنقنا قيهن تصل أكحاما بالد والضله 


سمس مه 


ما را در آن ماه توفيق دهء كه با نيكى و بخششء به خويشاوندانمان نيكى كنيم. ٠١/58‏ 


دل جويى از همسايكان, با عطا و احسان 


وَ وَفْعَنَا فيه لِأَنْ... تتعَاهَدَ جِيرَانَنَا بالإِْضَالٍ و الْعَطِيّه 


وما را در آن ماه توفيق دهء كه با فضل و عطاء همسايكانمان را دلجويى نماييم. ٠١/85‏ 
عدم يشيمانى خداوند» از عطا و بخشش 

وَيَا مَنْ لَا ينْدَمُ عَلَى الْعَطاءِ 

واى كسى كه بر عطا (و بخشش) يشيمان نمى شود.7/50 

بخشش خدا و (توانايى او بر) منع نمودن 

و مى بخشى بر كسى كه اكر مى خواستى» محرومش مى كردى.58// 

يوشاندن بندكان» به نعمت و بخشش 

ا مَنْ تَحمّدَ إِلَى عِتَادِهِ بِالِْحْسَانٍ وَ الْمَضْلِء وَ عَمَرَهُمْ 

بالْمَنّ وَ الطولٍ 

اى آنكه با احسان و تفضلء مورد ستايش بند كانت قرار كرفته اى و با بخشش و نعمت,. ايشان را يوشانده اى.هع/8١‏ 
بخشندكَى خداوند و فضل او 


اي ا / م 58 - 
وَ أَنْتَ... الْجَوَادُ بمَا سئْلتَ مِنْ فضلكك 


وتو بخشنده هر آنجيزى هستى كه از فضلت درخواست كردد.80/١7‏ 

به درستى كه تو بخشنده تر كسى هستى كه از فضل او درخواست شده.08/60 

كوارا بودن عطا و بخشش خداوند 

إنَّ عَطَاءك لَلعَطَاءً الْمُهَنَ 

به درستى كه عطاى توء عطايى كواراست. 

وه 

عطايى جند برابر 

للم وَ مَنْ رَعَى هَذًَا الشَّهْرَ حَّ رعَايَته... فَهَبْ لَنَا مِثْلهُ مِنْ وجدِكء وَ أغطنًا أَضْعَافهُ مِنْ َضْلِكك 


خداوتنذا :وهر كين رعاتك كوّ3ه ان ناه ايه طورى كتاتدق وعاشقن:اسك» بسن 31( انكرى) ند ورت مالنة أن زانه نا 


زياد شدن جود و بخشش الهى 


1١8١: ص‎ 


وَ اهْتلأث بفَيِض ججودِك أَوْعِيَةُ الطلتِاتِ 

وظرف خواسته ها با زيادى جودت. ير كشته است.2؟/7١‏ 

روا بودن جود و بخشش خداوندء» براى درخواست كنند كان 

و بخشش تو براى درخواست كنند كان» روا است.2©/١‏ 

تاافيد تكشكه اعطاق نحشن خداويد 

وَلَا بس مِنْ عَطَانِك الْمتعوَضُونَ 

و آنان كه به تو يرداختند» از عطايت مأيوس نمى كردند.عع/0١‏ 


درخواست عطا و بخشش نيكوء از خدا 


و يذيرايى نيكو از تو مى خواهم. ١0/62‏ 


خداء بخشنده اى با توانكرى بسيار 


ياك و منرّهى! اى بخشنده كه بسيار توانكرى! 

"6 

فراوانى بخشش هاى الهى؛ بر محمد صلى الله عليه و آله و آل او عليهم السلام 

رَبّ صَلَّ عَلَى محمد وَ آله صَلَهُ نُِزِلُ لَه بها مِنْ نلك وَ كرَامتك. و تُكمِل لَهُمْ لأشْياة مِنْ عَطَايَاكٌ وَ نوَاِيكت 


يرورد كار منء بر محمد و خاندانش درود فرستء درودى كه با آن بخشش و كرامتت را براى ايشان بسيار سازى و جيزهايى 


از عطاها و بخشش هايت را براى آنها كامل كردانى./اع//اله 


بسيارى بخشش الهى» در روز عرفه 


خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه عطايت را در آن فراوان نموده اى./ا88/6 

بخشش به بنده تسليم شونده خدا 

وَ مد عَلَّىَ بمَا تَجْودٌ به - عَلَى مَنْ ألقَى بيده ليك - مِنْ عَفْوِ كك 

و به من ببخش همان جيزى را كه به كسى كه به خاطر عفوت تسليم تو كرديده است مى بخشى. 

فنك 

عدم بخشش الهى» در صورت عدم طاقت بنده 

و آنجه طاقتش را ندارم به من نبخشء كه يشتم را از بار كران دوستى ات كه بر دوشم كذارده اى» بشكنى.7/67١٠‏ 


187١ : ص‎ 


بى دريى رساندن بخشش خداء به بنده 
وَ طَاهِرْ لَدَىّ فَضْلَك وَ طَوْلَك 
وفضل و بخشش خود را بر من يوسته كردان. 


١1 /ا/7‎ 


و به من الهام كن كه به خاطر آنجه به من داده اى» ثنا (ى تو را) كويم./ا8/١١‏ 
مواهب و بخشش هاى خداوندء به بنده 

وَ سْقْ كرَائِمَ مَوَاهِيِكك إِلَىّ 

و بخشش هاى كرامى ات را به سوى من روان فرما./ا/78١‏ 

عطاياى بزركك الهى (در بهشت») 


جَلنَى ءَ شَرَائِفَ نلك فى الْمَقَامَاتَ الْمَعَدَّهِ لأَحتَائَك 


حمر عنر: .حي جه جل 


در مكان هايى كه براى دوستانت آماده كرده اى» به عطاهاى والايت مرا بيوشان./ا/7/8١‏ 


دزعتوا سق اضداء به شي يفش از 

َأسألك بيجو دك وَ كرمك... أنْ تُصَلّىَ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله 

يس از تو مى خواهم به بخشش و كرمت,ء كه بر محمد و خاندانش درود فرستى./5/١‏ 
عطا نمودن نيكى دنيا و آخرتء به بندكان 


أمرا_ مباهن ٠‏ ضر 3 - 
8 ع - 2 2ه م أ 


أشألك... مَهْمَا قَسَمْتَ بَئِنَ عِبَادِك الْموءْمِنِينَ مِنْ تَير... أؤ تَغْطِيهم به حيرا مِنْ حَثر الذَّنيَاوَالْآخرَه 


از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان بند كان با ايمانت» نيكى قسمت مى نمايى» يا خيرى از خيرهاى دنيا و آخرت را به 


ايشان عطا مى كنى» بهره و نصيب مرا از آن زياد كردان. 


لفك 


درخواست بخشش و عطاى خداوند 


الهم مَنْ تَهََأ... ِوَهَادَهِ إلى مَخْلوقٍ رَجَاءَ رِضْدِه وَ نَوَافِلِِ وَ لب نَيلِهِ وَ جَائِرٌته فإلتيكك يَا مَوْلَاىَ كانت اليَوْ تَهيَتى... رَجَاءَ عَفْوك 
وَ رفك و طَلَبَ نيلك وَ جَائرّتكك 


خداونداء هر كسى خود را مهبّا مى كند تا بر مخلوقى وارد شود. بدين اميد كه به صله و عطا و درخواست بخشش و احسان او 
نائل شود. يس اى سرور منء امروز مهدا كشته تا به سوى تو آيم. بدين اميد كه به آمرزش و صله و درخواستٍ بخشش و 
احسان تو نائل شوم./0/5 


عطاى الهىء و كم نشدن از (كنجينه) خدا 


اى كسى كه هيج بخششىء (كنج هاى) او را نمى كاهد./8/6 


ص : ”187 


عطاى الهى» و نيكك بختى بنده 


أ 


0 3 7 7 
وَّ أسْعِدنى بمَا تغطينى منه 


و مرا به آنجه از آن عطا مى كنىء نيكك بخت كردان.مع//7 


و عطاى نيكو نمودى» يس نافرمانى كردم. 
أخرة ١‏ 


درخواست از خداوند و عطاى او 


و جون از تو درخواست شدء يس عطا كردى و درخواست نشد. يس به بخشش آغاز نمودى. 
١/9‏ 

بخشنده يافتن خداء نسبت به خواسته ها 

14 وَجَدتُك... لِمطَالِبى ا 

...بلكه تو را براى خواسته هايم بخشنده يافتم. 0/8١‏ 

ركد و فكبا داب جود و يكتمويحنا 

وَ عَلَى جود ك وَ كَرَمِك أَنّكلٌ 

و تنها بر بخشش و بزركوارى تو دل مى بندم. 

١1/0 


بخشش خداوند» در دنيا و آخرت 


اى بخشنده در دنيا و آخرت و مهربان در آن دو.28/١1‏ 
از خدا درخواست نمودنٍ بخشش: 

أ. رحمت و كشايش بى رنج 

وََهَتْ لِى مِن لَدُنك رَحْمَه و فَرَجا هنين 

واز جانب خويش رحمت و كشايش كوارا به من ببخش./// 
ب. آسودكى روز مغاد 

وَمَبْ لِى أَمْنَ ْم اَعَد 

ومرا آسايش روز بازكشت ببخش. 

3 

ج. راهنمايى حقيقى 

وَ امْنخنى شن الْإرْسَادٍ 

وخوب ارشاد كردن را به من عطا نما. 

3 

وَهَتْ لى صِدَقَ الْهدَابه 

ومراهدايت راستين بسبخش. 77/٠١‏ 

ذء زنك فى ]ا سوذة 

و زندكى آسوده نيكو به من عطا فرما. 

الروكرض 


1١85 : ص‎ 


ه_. توان و نيرو 

وَهَبْ لِى قو أَختَملٌ بهَا جَميعَ مَْضَاتِكك 

و به من نيرويى عنايت كن تا بتوانم همه خوشنودى ات را حمل كنم.١1/7١1‏ 
و. خو كرفتن باخداء دوستان و ييروان او 

َب لِى الْأنْس بك وَ ياك وَ أَهْلٍ طَاعَيَكَ 

اللت؟با امووركة ود و كانت از شرم نراقت اهن كن 11 
ز. نور هدايت 

وَهَثِ لِى نُورًا أمُشى به فى النّاس 

و مرا نورى بخش كه با آن در بين مردم راه روم.؟١//‏ 

ح. تندرستى 

وَ هَثِ لِى عَافِيتَك 

وعافقت رايهم يحض ١+‏ 

ط. فرزند يسر 

وَهَثْ لِى مِنْ لَدُنْك مَعَهعْ أَولَادًا ذّكورًا 

و از ثؤد خوة افزون بر'اشان' سراق ديكرى به من خش .8/5 
ى. همه درخواست ها 

الم أَْطِنى كل سُوءلى 

خداوندا همه خواسته هايم را به من عطا كن.94/10 

كك. حسنه و نيكى در دنيا و آخرت 


وَ آثَنَا فى الدنَيَا حَسَنَهُ وَ فى الآخرّه حَسَنَهٌ 


ومارادر دنيا نيكى و در آخرت نيكى عطا كن.70/*١‏ 

ل. يقين صادق 

وما را يقينى راستين ببخش.9١/7‏ 

م. آنجه بنده به آن اميدوار است 

َأَْطِنِى يا رَبٌّ ما رَحَوْتٌ 

يس اى يرورد كار من» آنجه را اميد دارم به من عطا كن. 7١/77‏ 
ن. آرزو 

وَهَبْ لِى أُمَلِى 

و آرزويم رابه من ببخش./2/7١‏ 

س. جيزى كه بخشيدن آنء از خدا نمى كاهد 


الله نَى أشتؤجبكك - ها إِلّهى - مالا يك بَذْل 


خداونداء اى خداى منء» همانا من از تو 


ص : 186 


بخششى مى خواهم كه بخشيدن آن از تو جيزى نمى كاهد.8/79 


ع. خوى هاى نيكوكاران 


وزيبايى خوهاى نيك و كاران را به ما ببخش. 04/67 
ف. سلطنتى بيروزمندء به وليش 
وَ آته مِنْ لَدّنْك سُلطَانًا نُصيرًا 


واورا از جانب خود. سلطنتى ييروزمند عطا فرما./ا/١8‏ 


ص. مهربانى ولي خدا 


و محت او رابه ما روا دار./اع لاع 
ق. عصمت 

و به من عصمتى بخش كه مرا به ترس از تو نزديكك كند./ا/11١‏ 
ر. كشايش و فرج 

وَ َب لَنَاَا إلى مِنْ لَدُنْك قَرَججا 

ومارا-اى خداى من -از جانب خود كشايش ده.مع/7١‏ 


شو رسية ووو منشك_الهين 


3 
ري 

3 
مام 


فَهّثْ لِى يا إلهى مِنْ رَحْمَتِك وَ دَوَام تؤفِيقك ما أتخذةٌ سلمًا أَعْرّجٌ به إلى رضوَانك 


نس الى سعدا 0 اذ وتحمقة و توقق ‏ ممشك اكاهرا حير بكسن كه اندرا تزدات يه تورف خوشتودى الث قران ذادف :ان 
آن بالا روم.7/69١‏ 


كدي كل وا كماد اصادق 

وَ هَثْ لِى صِدْقَ اليكل علي 

وق كل واااو نوه وااو او ا 

بخيل نيافتن خداء هنكام درخواست ازاو 

خداى منء هنككامى كه از تو درخواست نمودم, تو را بخيل نيافتم. 0/8١‏ 
بدبختى 

نافرمانى خدا و بدبخت شدن 

انالك با مَنْ عَلَك عليه 


يس بدبخت از ما كسى است كه به خاطر 


ص : 1828 


نافرمانى او هلاكك شود.١/7‏ 


بدترين بدبختى 


- 
أ 


وَ نَعُوذ بكك مِنَ... شقى الشقاء 
ويناه مى بريم به تو از بدترين تيره بختى. 
9/١‏ 


وَالسََّاءُ الأَشْقَى لِمَن اغْتَكَ بك 


و بدبخت ترين تانق براق كسسيت كه نه تومغرور كشنه ععرة ا 


و به منع خويش. ما را نااميد مكن. وكرنه كسى كه از تو نيكك بختى خواسته» بدبخت كرده اى. ”/٠١‏ 


روى آوردن بدبختء به دركاه الهى 


لَى أَيْنَ مَذْهَبنَا عَنْ بَابِكك؟ 


- 


تكون قَدْ أَشْقَتَ مَن استشعد بكك... فَإلَى مَنْ جَِِِِ مْقلبنَا عَنكك؟ 


وَ! 


...وكرنه كسى كه از تو نيكك بختى خواسته» بدبخت كرده اى. يس در اين ن هنكام از جانب تو به جه كسى رو آوريم؟ وازدر 


خانه تو به كجا رويم؟ 

عوء ٠م‏ 

بدبخت شدنء. به سبب دوست داشتنى ها 

لا تَجْعَلْ حظى مِنْ رَحْمكك مَا عَيَلْت لِى مِنْ عَافيتك. فَأكونَ قَدْ شَّقِيتٌ بمَا أَخْبيتُ 


يس بهره مرا از رحمتت» تندرستى اى كه اكنون براى من ييش انداخته اى» قرار مده كه به سبب آنجه دوست دارم» بدبخت 
شوم.18/١‏ 
بدبختى و به هلاكت افتادن 


- 
أ 


مَنْ أشقى ممّنْ ملك عَليِكك؟ 


وأشقى كز اق كسيق كه بر اثزنافرهاق اكه اهلوقت اشادمه كيك الم ١‏ 
بدبختى و مهمانى مركك 
ودر يذيرايى از او ما را به شقاوت ميفكن. 
ع 
بدبختى» و نعمت الهى 
ترك مُعَاجَلتهُع إلى النَوْبَهِ لكينا... , : شْقَى ينغيتك َقَيِهُم 
تا هنكام توبه» شتاب در كيفر ايشان را تركك مى كنىء تا بدبختشان به وسيله نعمت توء بدبخت نكردد. 0/68 
بد وك رد بان ا شدافست. رقت باه رطان 
َهُمَ إن أل هَذّا الشَّهْر الّذِى... وَكَفْتَنَا بنك لَه حِينَ 


ص : /ا/1 


جهِلَ الْأَْقيَاءُ وَقنَهُ وَ حُرمُوا لِشَقَائِهِمْ فَضْلَهُ 


خداونداء همانا ما اهل اين ماه هستيم؛ كه ما را براى آن به وسيله نعمتت» توفيق دادى» آنككاه كه تيره بختان» وقت آن را 


نشناختند و بر اثر شقاوتشان» از فضل آن ماه محروم كشتند. 

عع 

عدم بدبختى آمرزش خواهان 

وَ لا يَشْقَى بِتَقميك الْمُسْتَغْفِرُونَ 

و آمرزش خواهان به كيفرت تيره بخت نمى شوند. ١5/82‏ 

لايق بدبختى بودن 

36 مِنْ أَهْلٍ السَّقَاوَهِ حَدَلْتَهُ لَهَا 

هر كه از شقاوتمندان باشد, او را از آن جهت خوار مى كنى.117/52 


بدبختان» و جرأت نمودن به (نافرمانى) خدا 


4١ 


65 5 


فد أذقفك تنس ءافؤقت الأشقاء المقفدة رن عليكك 

خود را در جايكاه بدبختانى كه بر تو جرأت يافته اند واداشته ام.”/؟ 

بدر 

روز جنك بدر و لشكرى از فرشتكان 

وَ ابت عَلتِهِمْ جُنْدَا ِنْ لكك يبأس مِنْ بَأسِك كَفِغلِك يَؤْ بَذرِ 

وين اثاثسياقئ از كرشتكانت زا باعذاي ا عذات هات فوب ماد كارت در روز يدر 
١‏ 

بدرفتارى بدى 


مبدّل شدن بدرفتارى خويشاوندان» به خوش رفتارى 


. 


وَ أَئدلنِى... مِنْ عُقُوقٍ ذوى ارام الْمََدَهَ 

و درباره من بدرفتارى خويشان را به نيك وكارى مبدّل فرما. ٠7/٠١‏ 
بدرفتارى با والدين 

وَلَا تَعَليِى فى أَهْل اْعُقُوقٍ للاَاءِ وَ الأعَاتِ 

و مرا از بدرفتارى كنند كان با يدران و مادران قرار نده.*7/١١‏ 
بدخويى و بدخلقى 

يس آن عيب ها كه يوشاندىء بازدارنده از بدخويى قرار ده.7/7 
بدرود وداع 


١88: ص‎ 


بدعت 
توفيق تركك بدعت ها 

و وفنا نُى يَوْمَِا هذا وَلَنَا هَل وَ فى جميع أََام مناه لِاسْتعْمَالٍ الْكثِر. وَمُجائبهِ البدّع 

ودر امروز ما و امشب ما و در همه روزهايمانء ما را براى انجام نيكى و تركك بدعت هاء توفيق ده. 
ع/01 

واكذاشتن بدعت كزاران 

أَكمِلْ ذَلِك لِى بدَوَامِ الطَاعه... و رَفْضٍ أَهْلٍ البّع 

اين (اوصاف) را براى من با اطاعت هميشكّى و فر وكذاردن اهل بدعتء كامل كردان. ٠١/7١‏ 
بد كمانى كمان 

بدن اندام 

مشقّت هاى وارده بر بدن ييامبر صلى الله عليه و آله 

وَ عرض فيك للْمَكِرُو بَدَلَهُ 

وبه خاطر تو» بدنش را در معرض سختى قرار داد. 0/١‏ 

بيرون شدن جان هاء از بدن ها 


5 
و 2 0 ع 
7 أَنْدَ 


و َو عَلَتِهمْ كل كزب يِل بهم يَؤم ُو الْأنْفْس مِنْ بْدَانِهَا 
ودر آن روز كه جان هااز تن بيرون رود» هر 

اندوهى را بر ايشان آسان كردانى.ع//١‏ 

آساوفن ند دن ما كرارى ال نعمثة اله 

َ الجعل... قَرَاعٌ أَبْدَانَا فى شّكر نمك 


و آسايكن تن .هايمان را در سياس كرزارى نعمت خوة قرار ذه ه/؟؟ 


سلامت بيشين بدن و بيمارى كنونى آن 
اللو لك لقف نوها ل أون توف فق و شلامة بتن] ز لك العمة على ها أحة كارو وز يعاد فى عفد 


خداوندا ترا سياس بر تندرستى تنم كه همواره از آن برخوردار هستم. و تو را سياس بر بيمارى اى كه در جسمم يديد 


١/١0.ىدروآ‎ 

به كار بردن بدن, در آنجه خدا از بنده مى يذيرد 

و بدنم رادر آنجه از من مى يذيرى به كار كير. 

4/١ 

ضعف بدن. از انجام واجبات 

وَ اقُض عَنّى كل ما ألْرَْتِيهِ وََوضْئَهُ َلّىَ... وَ إِنْ ضَعْفَ عَنْ ذلك بَدَنِى 
و مرا به انجام آنجه بر من لازم و واجب 


1١894 : ص‎ 


نموده اىء توفيق ده و كرجه بدنم از (انجام) آن ناتوان باشد.77/ع 

تندرستى در بدن بنده 

عافن اغافية ولد فى يدنك 'الْعافة عاق الدماة الاخده 

و به من عافيت ده. عافيتى كه در جسمم عافيت زايّدء عافيت دنيا و آخرت.71/؟ 
سلامتى در جسم ودين 

وَ امن عَلَىَ بالصَّكَهِ وَ الم وَ الصَلَامَهِ فى دينى وَ بَدَنَى 

وبا تندرستى و ايمنى و سلامتى در دينم و جسمم بر من مّّت كذار. 7/77 
سلامت بدن فرزندان 


- 


و 


على اذاهو 

و بدنشان را براى من سالم بدار. 7/١0‏ 
ندا اغاق اسان تواناميتان 

اللّهُمَ أخل... أئدَائهُْ مِنَ الْقُوَه 

5000 


١1/1 


بدن و عمر بنده» در راه طاعت الهى 


و تنم را دكركون نكن./©/7١‏ 


جسم بنده» سياس كزار خداوند 

تنم و زبانم و عقلم» تو را سياس كزارى مى كنئد. 2/81 

آرميدن ركك ها و غافل بودن بدن 

َأأَلُكٌ يا مَؤْلَاى سُوءَالَ مَن... بَدَنهُ غَافِلٌ لشكونٍ عُرُوقِه 

يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنم؛ درخواست كسى كه تن او به خاطر آرامش ركك هايشء غافل مانده. 4/87 


عافيت تن بنده و حاجت خواهى از خدا 


3 
الاق شمر # 


ع هد ةا خاجتى:..عاف فيه سد 
خداوندا خواسته من اين است. تنم را در آن عافيت بخش. 7/2 
بدى 


جزا دادن به بدى كردار بنده 


١9١ : ص‎ 


يبي افيد أَسَاوءُوا بِمَا عمِلُوا 

تا بد كاران را بر وفق كار و كردارشان جزا دهد. 

ع//ء اع 

خداوند» تبديل كننده بدى ها به خوبى ها 

ا مُبَدّلَ السيَّاتِ بِأْضْعَافِهَا ِنَ الْحَسَنَاتِ 

اف تيل تدده ند عا'بد يق برائر آذاز حو ها ؟ارل 2/6 
بدى دام هاى شيطان 

وَ اكفنًا... شر مَصَايدٍ الشَّمِطانِ 

و ما رااز شر دام هاى شيطان نككهدار.0/١٠‏ 

توفيق دورى از بدى 

و شاي لإِستغمَالٍ الْكَي وَ مِجْرَانٍ الشَّر 

ومارا براى انجام نيكى و تركك بدى. توفيق ده. 1/8/2 

بدرفتارى با زيردستان 

اللَّهُمْ إن أَعُود بك مِن... سُوءِ الْولَبَهِ لمن تحت أَيْدِينا 
خداوندا به تو يناه مى برم از بدرفتارى با زيردستان. "”و8/١‏ 
بدى بازكشت (به دوزخ) 

وَ نَعُوذُ بك مِنّ... سُوءِ الْمَآب 

و يناه مى بريم به تواز بدى سرنوشت.14/8 

سبب باقى نماندن كار بل بنده 


وَ ال هَمَسَاتٍِ قلوبنًا... وَ لْهَجَاتٍ أَلْسِنَتنَا فى مُوجِبَاتٍ ثوَابك. حَنّى... لا تَبقى لنَا سَيّئَهُ نَشْتَؤجِبُ بها عفاتكك 


ورازهاى دل هايمان و سخنان زبان هايمان را در آنجه باعث ياداش تو شود قرار ده» تا كار بدى كه به وسيله آن مستوجب 


فرشتكان نويسنده بدى ها و عدم ذكر بدى 


2 


قَنْ قَدَرْتَ لَنا قراكًا مِنْ شّعْلٍ. فَا عل قَرَاغَ سلَامَهِء لا تذْ ركنا فيه تَبعَةُ... حَنَّى بَنْصَ رف عَنَا كتّابُ السَيّنَاتِ بص حِيفَهِ خَالِيَهِ مِنْ ذكر 
واكر براق ها فراغت ال كان مقدراتهوده ائه يسن ازا با تندوسئى قرار ذه كه دن آن كاهىئ ماوا نكيرة: نا نويسيد كان يدذئ 
ها با نامه اى خالى از كردار زشت از نزد ما بازكردند. 7/١١‏ 

اعتراف به بدى و بدكردارى 

هَل بَنَْعْنِى» يا إِلَهِى» ِفْرَارِى عِنْدَكك بِسَوءِ مَا اكتَسَعِتُ؟ 

اى خداى من آيا نزد تو اقرار به بدى اى كه انجام داده ام مرا سود مى دهد؟ 8/١١‏ 

اللَّهُمَ َك الْحَمد إِقْرَارًا بالِْسَاءه 

خداونداء يس سياس براى توستء در حالى كه به بدكردارىء اقراركننده ايم. 68/88 


١9١ : ص‎ 


أنَا الْمْسِىءٌ الْمَغْتَرفٌ الْحَاطِيٌ الَْائْرْ 

منم بدكار اعتراف كننده خطاكار لغزشكار. 

خذككف 

تيك مُقَوًا مقا باجم وَ الِْسَاءَه إلى تْفْسِى 

به در كاه تو آمده ام در حالى كه اقرار به كناه و بدى بر خود دارم./7/6 
يناه دادن بنده» از آ نجه بد كرداران از آن ترسانند 


و 


وَ اجرّنى مما ياف أَهْلٌ الِْسَاءَهِ 
و از آنجه بدكاران وحشت دارند يناهم ده. 
؟ا/ة١‏ 


بدرفتارى ستمكرء با بنده 


وَ أبْدِلْنِى بسُوءِ صَنِيعِهِ بى رَحْمَتَكك 


وبه جاى بدرفتارى اش» رحمتت را به من عطا كن. 4/١5‏ 


قاد روه نه داك ان عو هيو يد 


وعد 


عدن من شُوع الوؤغيه.. 
واز خواهش بد يناهم ده.0/15١1‏ 


سبب ياكى بنده» از بدى ها 


- 
ع 


ئُ الْحالئن أَحَقٌ ف بالشّكر لَكك؟.. . أَوَقْتٌ الصّكحه.. 


- 


ما أذرى» را إِلَهَى» 


مِنّ الْكَيّكَاتِ 


أ 


.أَمْ وَقْت 8 بها. .. تُطهيرًا لِمَا الْعَمصْتٌ فيه 


اى خداى من نمى دانم كدام يكك ازا و دو حال بدسياس كزاوع براض ,تو سواوازتز استك؟ ايا وقت تتدوستى ياوقت بيمارى 
كه مرا با آن نجات دادى تااز بدى هايى كه در آن فرورفته ام ياكم سازد؟ 7/١05‏ 


اس 


كل :ذلك عياء رتك القرء ملق 

همه اينها از روى شرمى است كه از بد كردارى خود دارم.5١/١7‏ 

بدى بنده و همسايكان او 

...و لَمْ بد سَوْءَاتهَا لِمَنْ يلنَمِسٌ مَعَايبى مِنْ جيرَتى 

و بدى هاى مرا بيش همسايكانم - كه در جستجوى عيب هاى من مى باشند - آشكار نكردى. 
7/1 

مهربانى هاى خدا و بدى هاى بنده 

8 لع ينهتى ذلك عَنْ أن عَوَبْث إلى نوع مَاعَهدتٌ من 

آن همه (عنايت) مرا از شتافتن به سوى بدى - كه تو از من مى دانى - بازنداشت. 77/1١8‏ 

اقدام به بدى. هنكام ايستادن بين دعوت خدا و شيطان 


اما عَلَى السُوءِ مِنّى حِينَ أقفْ بَئْنَ 


2 
2. 


عُوَنَك وََ دَعْوَّهِ السَّيِطَانِ َنب دَعْوَنهُ... 


77/1١2 يذيرم؟‎ 


بازداشتن خودء از بدى هاى خوا ركننده 


. 


وَ ليس ذلك مِنْ كَرَمِى عَلَيِك َل كنا :ولك لى. 0 أقْلَِ عَنْ سَيْقات الم . خلقه 


واين نهاز كرامى بودن من نزد توست. بلكه از بردبارى تو بر من است. براى اينكه از بدى هاى - خواركننده ام - جدا 
شوم. 78/١8‏ 


از بين بردن (محو) بدى هاى بنده 
َا إلّهِى لَوْ بَكيِتٌ إليك حََّى تَسقّط أَشْفَارُ عَيرَى... ما اسكؤجدتٌ بذك معو سه وَاحَدَهِ مِنْ سيكَاتّى 


اى خداى من اكر آنجنان در بيشكاهت بككريم تا يلكك هاى جشمانم بيفتد» باز هم با آن همه. سزاوار از بين بردن بدى اى از 
بدى هايم نيستم. 

ان 

بدى جايكاه بنده 


م عه 


رَحَمْ... سُوءَ مَؤْقَفَى 


6 


يس بر بدى جايكاهم رحم كن.2١7/1"‏ 
فلل بَْضَهُمْ بر خمتكك يَرحمُنى لِسَوءِ مَؤقفى 


شايد برخى از آنها به رحمتتٌ بر بدى جايكاهم؛ به من رحم كند. 1/1" 


و مرا توفيق ده تااز بدى (ديكران) جشم يوشى كنم. 1/٠١‏ 


بخشش طلبيدنء از مردمان بد كردار 


شكوهم را با تنكدستىء فرو مريز» تااز كسانى كه روزى خوار تو هستند» روزى بخواهم. واز آفريد كان بدتء عطا 


18/٠١ طلبم.‎ 

وحشت از بدكاران خلق 

وَ ألبسل قَلبِىَ الْوَحْسَّهَ مِنْ ِرَارٍ خَلَقِكك 

ود رابه وحفت ازيب كاران لقت بيويقان: 
١١/1١‏ 

سبب نيفزودن بر بدى هاى بنده در قيامت 


يك 2 قد 0 0 وا وس ور و علق فى كر مويه ب 06 0 لم د كو ووب و لاضن شرك مموون ايك شرف ا ار يا 
هُوَء يَا رَبّء مِمّا قد أخص بْنَهُ عَلىَ وَ أغفلته أنَا مِنْ نَفسىء فاده عنى مِنْ جزيل عَطِيّتِك وَ كثير ما عِنْدَك... حَنّى لا يَبِقَى عَلىَ شئ 2 
و هه 


مِنْهُ تريد أنْ... تضاف به مِنْ سَيَّاتَى يَوْمْ ألقاكك 


آن (تكليف) اى يروردكار من» از جيزهايى است كه بر من به حساب آورده اى و من خودسرانه از آن غافل شدم. يس آن را 


از عطاى بزركك و فراوانى كه نزد توستء از جانب من ادا 


١97 : ص‎ 


كن. تا جيزى از آن بر من نمائد كه بخواهى به سبب آن بر بدى هايم بيفزايى» در روزى كه تو را ديدار مى كنم. 7/17 
سبب ايمن و آسوده شدن از بدى ها 

وَاررْقَنِى الوَعْبَهَ فى الْعَمَلٍ لك لِآخِرَتَى عَمَّى... آمَنَ مِنَ السّيْئَاتِ قَرَقَا وَ توا 

و براى آخرتم رغبت در عمل براى تو راء روزى ام كردان. تا از بدى هاء از روى ترس و بيم ايمن بمانم.؟١7//‏ 

يناه يردن به خداء از شرٌ و بدى امورى 


0 . 


عِذَّنِى وَ ذَريتَى مِنَّ الشَّيِطانٍ الرّجيم وَ مِنْ شَّرٌ السَامّهِ وَ الْهَامِّ و الْعَامّهِ وَ الَامّه وَ مِنْ شَّرٌ كل شَيْطَانِ مَرِيدٍ... وَ مِنْ شَرٌ كل دَابّ 


و من و فرزندانم راااز شيطانٍ رانده شده و از شرٌ جانور زهردار نكشنده و جانور زهردار كشنده و ساير جانوران و جشم زخم و 
از شرٌ هر شيطان سر كش و از شرٌ هر جنبنده اى كه زلفش در اختيار توست» يناه ده 0/77 


دفع بدى بدخواه. از بنده 

1 اناذن بشُوءِ فَاصْرفةُ ل وَادْوَأ شد 

وهر كس قصد دارد با من بدى كندء» از من منصرفش ساز و شرش را از من بازدار.7”/؛ 
ايمن فرمودن بنده؛ از بدى بدخواه 


- 


وَ مَنْ أَرَادَنِى بسُوءٍ فَاصْرِفَهُ عَنّى. ككل لو ةوه هذا عت . توءْمِنَنِى مِنْ جميع ضَرٌهِ وَ شَرٌ 


95 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده؛ تا مرا از همه زيان و بدى اش ايمن 
سازى.الو ؟"/ل/ا 


همسايكان بدكردار 

و اتلنى الل أخزى بالإخانٍ ميته 

و خداوندا مرا بر آن دار كه بدكارشان را به نيكى ياداش دهم.2١/”‏ 
درخواست بخشش بدى كردار خودء از خدا 


الله إنّى... أَسْتَؤْجبك سُوء فغلى 


خداونداء به درستى كه من از زشتى كردارمء از تو بخشش مى طلبم.١71/7‏ 
كفتار بنده و بدكردارى او 
فمَا كل مَا نَطقَتٌ به عَنْ جَهْلٍ مِنَى بشُوءٍ أَثْرِى 


بس هر جه كفتم؛ از جهل به بدى كردارم نيست.١/2؟‏ 


بدى بنده و دشوار نبودن عفو او بر خدا 


و كدشت :از يدذه ات كر جين كرقة بز خا شواز ست ١‏ 


1١95 : ص‎ 


بدى كردار بنده و خشم خداوند 

و الك صقت سوء سَغيق سَحْفَكك 

...و با زشتى كردارمء خشمت را سزاوار كشتم. 

ضفن 

انديشه بد و آراستن نادرستى براى بنده 

وَ سَوَلَ لِيَ الْحَطَاءَ حَاطِرُ الشّوءِ فَفَوَطتٌ 

وانديشه بذ خطا را براى من آراست»ء يس (از فرمان تو) كوتاهى نمودم. ١2/77‏ 
بدى مجاورت و همسايكى شيطان, با بنده 


نا أشكو سُوء مُجَاوَرَتهِ إلى 
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يس از بدهمسايكى او با من» به تو شكايت مى كنم. 71/73 

اكتساب بدى هاى بسيار 

كع... سَيْعَهِ اكتَسبِناهَا... كنْتٌ الْمُطَلِعَ علا 

جه بسيار بدى اى كه آن را كسب كرديم, (و) تو بر آن مطلع بودى.ع/؟ 

بنده و نيذيرفتن عذرخواهى بدكردار 

الَّهُمَ نَى أَعَْدِرُ إليك... مِنْ شيىء اعَْدَرَ إلى قَلَمْ أغذزة 

خداوندا من به دركاه تو عذر مى آورم از بدكردارى كه از من عذرخواهى كردء يس عذر او را نيذيرفتم.78/١‏ 
قصد بنده. بر به جا نياوردن بدى 

وعزمم را بر تركك بدى هايى كه برايم بيبش آيدء توبه اى قرار ده كه دوستى تو را نسبت به من لازم كردائّد../؟/" 


بسيارى رحمت خداء به بدكاران 


يس جه بسيار رحمتت كه به بد كاران رسيد. 

حك 

اندكث بودن نيكى هاى بنده؛ در مقابل بدى هايش 

َْعَلْ ذَلِك يا إِلَهِى بِمَنْ حَوْفهُ كك أَكتر مِنْ طَمَعِهِ فيكك... لا أن يكونّ... طمَعهُاغَِْارَا َل ِل حَسَنَاتِهِ بين سياه 


اى خداى منء با كسى جنين رفتار مى كنى كه ترسش از توء بيش از طمعش از توست. نه اينكه طمعش از روى فريب خوردن 
باشد. بلكه براى آنست كه نيكى هايش ميان بدى هايش اندكك است. 


١ 


ومارااز شرورش ايمن ساز.١5/”‏ 


1١916 : ص‎ 


ماه نوء ماه سلامتى از بدى ها 


2 
لله 0 


كلك اال فلامه و الكفقات 

بس از خدا درخواست مى كنم كه تو را ماه سلامتى از بدى ها قرار دهد. هو 5/67 
خالص كشتن از بدى هاء در ماه رمضان 

وَ اشلّخ عن اا مع لاخ أَيَامِهِ حَنَّى يَنْقَضِى عَنَا و قد .. أَخْلْصْئَنَا فيه مِنّ السَيِكَات 


وبا كذشتن روزهايش سختى هايمان را از ما بكن. تا 0١د‏ ين ماه) در حالى از ما بككُذرد كه در آن از بدى ها خالصمان نموده 
اى. ١0/6‏ 


زدودن بدى هاء از بندكان 

ويا إلى الله توه تطنوها عق رلك أن كف عذكة تارك 

به سوى خدا توبه كنيد. توبه خالص. اميد است كه يرورد كارتان بدى هايتان را از شما بزدايد. 
وع/ ٠١‏ 

همانندى كيفرء با كار بد بنده 

وَمَنْ جاء اليه فلا يُجرّى إِنَامِثْلََا 

وهر كس كار بدى كند» جز مانند آن جزا داده نمى شود.50/١١‏ 

بركرداندن بدى ها از بنده» به سبب ماه رمضان 

السام َلك كَمْ مِنْ سُوءِ صُرِفَ بكك عَنا 

درود بر تو. جه بسيار بدى ها كه به سبب توء از ما برطرف شد!.9/60؟ 

خروج از بدى هاء با يايان ماه رمضان 

وَ أَخُرِجنا بحَرُوجه مِنْ سَيكاتا 


و با بيرون رفتنشء ما را از بدى هايمان بيرون بر.ة59/5 


توبه از كار بد و انديشه بد 


الهم نا َوبُ إِليكك فى يَؤْم فطرن... منْ كل... سوءٍ 
خداوندا ما در روز فطرمان ازهر بدى اى كه در كذشته انجام داده ايم يا انديشه بدى كه در دل داشته ايم» به در كاه تو توبه 
مى كنيم. 037/50 

ذ ركدشتق خداء از بدى 

واى كسى كه از بدى درمى كذردء تا آن را محو كند.62/١١‏ 

عادت خداء احسان به بدكاران 

عَادَ تك الْإِحْسَانٌ إِلَى الْمْسِيئِينَ 

عادت تو احسان به بدكاران است.2ع/2١‏ 


عدم شتاب خداء در كفن بد كاران 


١98 : ص‎ 


يس اى آنكه بر (كيفر) بدكاران شتاب نمى كنى. 
وفذلة 

بازايستادن از بدى ها 

شعن قب لجار عَنْ قبح السَيَْاتِ 

دلم را به خوددارى از بدى هاى زشت بيوشان. 
غَذكت ١‏ 


نجات از بدى و فتنه 


بركرداندن بدىء از بنده 

يس به درستى كه هيج كس جز تو بدى اى را از من برنكردانده است./6/6 
كري زكاه بدكار 

وَ إليك مَفَوُ الْمْسَىءِ 

و كريزكاه بدكار به سوى توست.88/” 


بدكردارى بنده و احسان خداوند 


بدكردارى من تو را از تمام نمودن احسانت 


1١7/588.تشادنزاب‎ 


وَعُدْ... بإخسانك عَلَى إِسَاءَتَى 

و با احسانت بر بد كردارى ام تلافى كن. 

وزع 

يناه دادن بنده» از شرٌ آنجه از آن يناه طلبد 

و به وسيله آنان» به دركاهت رومى آورم كه مرا از شرٌ اين و آن يناه دهى.2/59١‏ 
بدى آنجه نوشته شده و كذشته 

وَ أَعُودُ بك مِنْ شر كاب قَدُ حَنا 

واز بدى آنجه نوشته شده و كذشته؛ به تو يناه مى برم. 0/05 

بر نيكى 

برآوردن حاجت اجابت 

برابر 

عدم برابرى رتبه كسىء با ييامبر صلى الله عليه و آله 

للم فَارقعُ... إِلَى الدَّرَجهِ العلا مِنْ جك حَتَّى لَا يُسَاوَى فى مَِْله 
خداونداء او را به بالاترين درجه از بهشتت 


١91/ : ص‎ 


بالا بر. تا آنكه كسى در منزلت با او يكسان نباشد. 

عاو اعم 

عدم برابرى هيج فرشته مقرّب و ييامبر مرسلىء با ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله 

لله فارْقعه... إِلَى الدّرَجهِ الْعُلْيَا مِنْ جَنّتكك عََّى... لَا يُوَازيهُ لَدَيْك ملك مُقَوَبٌ» وَ لَا نيت مُوْسَل 


خداونداء او را به بالا-ترين درجه از بهشتت بالا بر. تا آنكه نزد تو هيج فرشته مقرّبى و ييامبر فرستاده شده اى با او برابرى 
نكند. 6و 77/197 


يكسان بودن حال بنده» در خشم و رضا 
وَ ارْزْقنى... الاختراس مِنَ الزّلل... فى حَالٍ الرّضًا وَ العَصَبء حَتَّى أكون بم يَرِدُ عَلِىَ مِنْهُمَا بمَنْرْلهِ سَوَاءِ 


ومرا در حال خوشنودى وخشمء. خويشتن دارى از لغزش هاء روزى ده. تا به آنجه از آن دو (خوشنودى و خشم) به من مى 
رسدء حالى يكسان داشته باشم. ١/77‏ 


عدم برابرى طاقت بنده» با خشم الهى 


و همانا طاقت منء با خشم تو برابرى نمى كند. 

اكرول 

عدم همسانى در ياداش (عمل) 

وَيَا مَنْ لَا يُكافِيٌ عَِدَهُ عَلَى السّوَاءِ 

واى كسى كه بنده خود را همسان (عملش) جزا نمى دهد.50/" 
عدم برابرى ديكر روزهاى سالء با روزهاى ماه رمضان 

الام علَيِك مِنْ شَهْرِ ا تنافِسَهُ اليم 

درود بر تو ماهى كه روزها(ى ديكر) با آن برابرى نمى كند.مع/0م 


بياس 'برانن انا لظف و الحبنان حا اناق 


وَ لك الْحَمْدُ حَهدًا يُوَازى صُنْعَكك 

و سياس براى توست. سياسى كه با لطف توء برابيرى كند./ا/ع؟ 

سياسى برابر با عرش الهى» از خدا 

لك لد ندا يُوَازِنُ عَوْضَك المم_جيدَ وَ يُعَادِلَ كوسِيَك الرَفِيعَ 

سياس "دزاق تواسيت: سهاميى 185را اعرش رز ركف قو ميك نشبا نوا "كرسي يلثك اينات انرق تعا رن 6ع 
برادران 

برادران بيشى كيرنده در ايمان 

ربا اف لَنَاوَ لإِخْوَاْنَا الّذِينَ سبوا بلْإِيمَانٍ... 

يروردكارا! ما و برادرانمان راء كه در ايمان» بر 


١98: ص‎ 


ما بيش قدم شدند بيامرز. 4/5 


درخواست يناه دادن برادران» از خدا 


إن 


وَ إِخْوَاننا... مما اسْتَعَذْنًا منْه 


5 ٍ 
ع ع 0 
وا ا 


و 


نا 


عِذْنَا و أَهَاَِ 
و ما و خويشاوندان و برادرانمان راء از آنجه از آن يناه برديم» يناه ده.18/17 

براندازى 

براندازى شوكت دشمن 

وَ ابعثْ عَلَيِهِمْ جَنْدَا مِنْ ملَإِكتكك... تَخْصدُ به شَوْكَتَهُْ 

و بر آنان سياهى از فرشتكانت بفرست. تا بدين سبب» سختى و صلابتشان را براندازى. 
١/1‏ 

برانكيختن 

برانكيختن آفريدكان؛ در طريق دوستى خدا 

وَ بََنّْهُمْ فى سَبِيل مَحَبَتِه 

و آنها را در راه دوستى به خود برانكيخت. 

ع/١‎ 

برانكيخته شدن حرص و آز 

اللُّمْ إنيٌ أَعُودُ بكك مِنْ مَيجَانٍ الوص 

خداوندا به تو يناه مى برم از برانكيخته شدن حرص./1 

زاتككهه شن كدف نا درعواسة ازحذا 


و وادار مى كند مرا به درخواست از توء تفضل تو به آنكه رو به تو آورّد.؟7١1/*‏ 


برانكيختن لشكرى از فرشتكان الهى 

وَ اتعثْ عَلَيهمْ جَنْدَا مِنْ ملائكيك... 
واب انات شبافئ الى فرشتكانت عرست 
/ا/1١‏ 


برانكيختن ابرها يراى عذاب 


5 و شع رملا .كر عر كَهَا سَخطكٌ قَانًا قكحه كك م؟ خم 7 
< وااو« . ٠‏ 
| 9 وَ إن ان 6 ب 0 -ه 2 0 هد م إنا شتج 5 من . 
5 ا ور ِ يواوه 2 اتن 2 
- 


خداوندا واكر آن (ابرها) را براى كيفر برانكيخته اى واز روى خشم فرستاده اى» يس ما از خشمتء از تو امان مى 


خواهيم. 5/7 

برانكيخته شدن بندكانء از قبور 

وَ نَوَرْ به قبلَ الِْعث سَدَّفَ قبور؟ 

وييش از برانكيخته شدن. تاريكى قبرهايمان را با آن (قرآن)» روشن ساز. ١0/87‏ 


١19 : ص‎ 


يراتكبكتة شدن ند كان: براق دتدار خدا 

و روزى كه مرا براى ديدارت برمى انككيزى, خوارم نساز./ا/١١‏ 
بريا داشتن 

بريا داشتن راهنماء براى مردمان هر زمان 
ف كل دَهْرِ وَ زَّمَانِ أَرْسَلْتَ فيه فك لخ فلكا: 
در هر عصر و زمانى كه رسولى فرستادى و براى اهل آن راهنمايى كماشتى...؟/7 


داه بادارقداه عدالك 


همانا من شهادت مى دهم كه تو بريادارنده عدلى.28/١7‏ 


بريا داشتن سنّت الهى 


و آنان را براى به يا داشتن سنّتت توفيق ده. 

ع1 

اقامه قرآن» در ساعات شبانه روز 

وَ اقفُ با آثَارَ الَّذِينَ قَامُوا لكك به آنا الل و أَطْرَافٌ النهَار... 

ومارادريى كسانى كردان كه در ساعت هاى شب و اطراف روزهء قرآن را براى تو به يا داشتند. 
0/١‏ 

عدم عذر و بهانه» با بريا داشتن راهنما 


َمَا عُذْرُ مَنْ أَغْمَلَ دُخُولَ ذَلِك الْمَئْرلٍ بعد قفْح الاب و إِقَامَهِ ادلي 


0 - 


يمن دابعد از كشودن ذو ويه يا داشكن:زاهتيا -غذر انكة از ؤرودة "ان مدل غفلت تابد حست؟ 11/201 

به يا داشتن امام عليه السلام » به عنوان نشانه اى براى بندكان 

للَّهُمَ إنَك أَيدْتَ ديك فِى كل أَوَانِ ام َقَعَيَهُ عَلمَا لاد كك 

خداونداء همانا تو دين خود را در هر زمانى به امامى تأييد كرده اى» كه او را نشانه اى براى بند كانت به يا داشتى./20/1 
به يا داشتن كتاب و احكام الهى 

وَ أَِمْ به كتاببك وَ حُدُودَك وَ سَرَائِمَك وَ سْئَنَ رَسُولْكك 

و كتاب خود و احكامت و قوانينت و روش هاى ييامبرت راء به وسيله او (وليَ خود) به يا دار. 


0/6 


برترى 

برترى دادن انسانء» بر همه آفريد كان 

با دادن قدرت به ماء (ما را) بر همه آفريد كان برترى داد. ١8/١‏ 
سياسى برتر از هر سياس 

والعيد لوي عقدا عنم قاف لمعمو 

و سياس خداى راء سياسى كه بر ساير سياس ها برترى يابد.7"و 10/١‏ 
برترى يرورد كارء بر همه آفريد كانش 

...سياسى كه بر ساير سياس هاء برترى يابد» همانند برترى يرورد كارمان؛ بر همه آفريد كانش. 
1/١‏ 

برترين همراه 

ا صَاحِبٍ صَحِْنَاُ 

و آن (روز)را برترين همراهى كه با آن همراه شده ايم قرار ده.1/8١‏ 
يناه يردن به خداء از يرترى دادن باطل 

الله ني ا بك مِنْ... إِينَار الْباطِل عَلَى الْحَقَّ 

خداوندا به تو يناه مى برم از برترى دادن باطل بر حق."و8/١1‏ 

برترين يقين 


خداوندا يقينم را برترين يقين قرار ده. 


1/0 
برترين راه 

اللَّهُمَ اشلكك ب ب الطرِيقَه الْمَْلَى 

خداوندا مرا به بهترين راه ببر. ١7/7١‏ 

برترين درودهاء بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 

الَّهَمَ وَصَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله كَأفْضَلٍ مَا ضَا صَلَيِتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقَك فَبله 

خداوندا و بر محمّد و خاندانش درود فرست,ء همانند برترين درودى كه بيش از او بر كسى از آفريد كانت فرستادى. "0/7١‏ 
اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ بَبيَنَاوَ آله كما صَلَيِتَ عَلَى مَلَائكيكك الْمَفَرَيينَّ... وَ أفْضَلَ مِن ذَلِكك يَا رَبٌ الْعَالَمِينَ» صَلَاه تِلفنَا بَرَكَتهَا 


خداوتذا ور مهمد مامرمان وعاندانقى كرود قوست مموتابكة بن فرشكان يقنيك زود ورستادى:- و يتن از خا يرووه كان 


جهانيان» درودى كه بركت آن به ما رسد.08/60 
يرورد كار من» بر محمّد و خاندان محمد برترين درودهايت را بفرست. 
داه 


٠١١: ص‎ 


برترين را براى خود آرزو نمودن 


أفقَلَ ديك بك ا 
را روزى ام كردان نا نعمتى از نعمت هايت را كه به هر يكك از آفريد كانت در دين يا دنيا داده اى» 


تو آرزو كنم. 


وسلامت سينه از 
نبينم» مكر آنكه بهتر از آن را براى خود به وسيله تو و از 


فيل 
برترى دادن رضاى خداء بر غير رضاى او 
ان مِنّ الزلل فى الذتا والاحرو فى خال الوضا والقضت» حكن أكون بقاكرة على منهسَا متزله 


وَارْزقنَى... الاختر 


لراك عل عاتيواهفافى الأزلياء و الأعداء 
تن دارى از لغزش هاء در دنيا و آخرت روزى ده. تا به آنجه از آن دو (خوشنودى و 


و مرادر حال خوشنودى وخشم» خويشتن 
خشم) به من مى رسد. حالى يكسان داشته باشم. درباره دوستان و دشمنان» خوشنودى تو را بر غير ان دو (ناخوشنودى و 


نافرمانى تو) مقدّم شمارم. ١7/77‏ 


برترين رحمت هاء نيكى هاء و درودها 
لكك و أَهل بَثِتِهِ الطَاجِرِينَ»وَ اْصْضهُمْ بِأَفْضَلٍ صَلَوَاتِك وَ رَحْمَتَك و بَرَكاتِك ملاب 


اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمَدٍ عَِدِك وَ رَسُول 
خداوندا بر محمّرد بنده خود و فرستاده ات و بر خاندان ياكش درود فرست و ايشان را به برترين رحمت ها و بركات و سلام 


خويش » اختصاص ده. 


1١/1 


برترى دادن ميل والدينء» به ميل خود 
وَ ال طاعَتى لِوَالِدَىٌ وَ برّى هما أقرٌ لِعَتِنى مِنْ رَقَدَّهِ الوَسْنَانِ... حَتّى أوثْرَ عَلى هَوَاىَ هَوَاهُمَا 
واطاعت از يدر و مادرم و نيكوكارى به آن دو را در نظرم» از خواب خواب آلوده» خوش تر قرار ده. تا ميل ايشان را بر ميل 


خود برترى دهم. 
0/1 


اختصاص والدينء به برترين امور 


وَاخْصْص بوي بأَفضَلٍ مَا خَصَصْتَ به آباءَ عِبَادِ كك الْمُوءْمِنِينَ وَ أَمَهَاتهمْ 

ونين و ساذر هر نودري صر كه بد وان ماد زان يكذ كانها مايرا به لهات دادم اف اختصاض .ذه ا 
همسايكان و دوستان آشنا به حقّ ائمه عليهم السلام » و برترين يارى الهى 

وَتَلََى فى جيرَانَى و موَالِيَ الْعَاِفِينَ بِقَتا وَ الََْاِينَلأعْدَانَا أفضَلٍ واكك 


و مرا درباره همسايكانم و دوستانم كه دانا به حقّ ما و مخالف با دشمنان ما هستند» به بهترين 


٠١7: ص‎ 


وجه يارى فرما.78/١‏ 


افزايش معرفت همسايكان ائمه عليهم السلام , به برترى ايشان 


و بر فضيلت شناسى آنان نسبت به من بيفزا. 

مكنا 

برترى اعمال مستحبى 

و من هيج كاه با فضيلتٍ (عمل) مستحبٌ به سويت توسّل نمى جويم. ١8/75‏ 


ح ٠ 5 ٠‏ اله 
كّمان برتر بودن ثروتمند 


- 
- 


مطل بصاحب نَرْوَهِ فضا 
و مراازاينكه به ثروتمندى كمانٍ فضل برمء حفظ فرما.0؟/؟ 

برترى ندادن نيازمند درخواست كننده؛ بر خود 

ال إنّى أَعْمَذِرٌ إلبك... مِنْ ذى كَاقهِ سَأَلنى فلم أوئزة 

خداوندا من به دركاه تو عذر مى آورم از نيازمندى كه از من درخواست كرد.ء يس او را بر خود برترى ندادم..78/١‏ 
برترى قرآن. بر هر سخن خداوند 

وآن را بر هر سخنى كه حكايت كرده اى» برترى دادى. ١/87‏ 

برترى آل محمد صلى الله عليه و آله 


شناساندن برترى قرآن. به امّت مسلمان 
اللْهُمّ فكما... عَرَفتَنَا برخمتك شَرَفَهُ وَ فَضْلَهُ فصَل عَلَى مُحَمَّدٍ الخَطيب به 


خداونداء يس همجنان كه به رحمت خود شرافت و فضيلت آن رابه ما آموختى» يس بر محمّدد كه با آن سخن راندء درود 


فرست. "8/6 
رساندن ييامبر صلى الله عليه و آله » به برترين فضل الهى 
صَل اللَهُمَ عَلَى مُحَمّدِ وَ آلِهء صَلَاهُ تله بهَا أَفضَل مَا يَأمْل مِنْ خَيِرك وَ فَضْلِك وَ كرَاميك 


خداوندا بر محةّ_د و خاندانش درود فرست. درودى كه با آن اورا به برترين خير وفضل و كرامتى كه آرزو دارد» 
برسانى. 1/7؟ 


برترين ياداش الهىء» براى محمد صلى الله عليه و آله 
الام اجزه بما بََعْ مِنْ رِسَالَاتك... أَفْصَلَّ مَا جَرَيْتَ أعدًا مِنْ مَلَانكبك الْمُقَريينَ 
خداوندا او را به سبب اينكه ييام هاى تو را 


7١7”: ص‎ 


ابلاغ نمود» ياداش ده. بهترين ياداشى كه به يكى از فرفتكان نزديكك خود دادى. 77/57 
سبب برترى ماه رمضانء بر ديكر ماه ها 

َأبَانَ مَضِيلََهُ عَلَى سَائِر الشّهُورِ بِمَا جََلَ لَهُ مِنَ الْحَرْمَاتِ الْمَؤْقُورَ 

يس فضيلت آن را بر ساير ماه هاء به حرمت هاى فراوان آشكار ساخت.5©/ع 
برترى هاى آشكار ماه رمضان 

َأَبانَ فَضِيكَتَهُ َلَى سَائِرٍ الشّهُورٍ بمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ... الْمَضَائْلٍ الْمَشْهُورَه 

يس فضيلت آن را بر ساير ماه هاء به فضايل مشهور آشكار ساخت. 5/68 
برترى شبى از شب هاى ماه رمضان 

ثم فَصّلَ لت َاحدَه من لال عَلَى لَيالِى أَلْفٍ شَهْرٍ 

آنكاه يكك شب از شب هاى آن را بر شب هاى هزار ماه برترى داد.ع*/ه 
الهام برترى ماه رمضان. بر امت اسلام 

و الوقن مَعْرِفَهَ فَصَلِه... 

و شناخت فضيلتش را به ما الهام كن. 


رع 


سبب برترى ماه رمضانء بر همه اوقات سال 


امد 
ص 
3 
#1 


َقَاتِ اله يما أَْرَلْتَ فيه مِنّ الْوَآنِ وَ الور 

وخر همه زمان حاف سال :1 بد نايت افج كن ناماه ادكر شاو لور نازول كردق 
مع" 

ورت :الك سملم ذه ترجه يك انك ها 


- 


َم آتَوْتَنَا يهِ عَلَى سَائِرِ الأَمَم وَ اضصْطَفَيِتنًا ِفَضْلِهِ دُونَ أهْلٍ الْمِر 


سيس مارا بر بقيهامّ.ت هابه وسيله آن (ماه)» برترى دادى و به فضيلت آن مارا - نه اهل آثين هاى ديكر را - 
ب ركزيدى.50/١7‏ 

أَنْتٌ وَلِيُ مَا آَوتَنَا يه مِنْ مَعْرقت 

تويى مولايى كه ما را به وسيله شناخت آنء برترى دادى. 56/0 
سودمند كشتن به برترين سودها 


- 
-ٍ - 


وَكَدْ أقَامَ فنا هذا الشَّهْوُ مُقَامَ حَمْدٍ... وَ أَرْبحَا أفضَلَ أزباح الْعَالّمِيَ 

واد بن ماه در بين ما (در) مقام يسنديده اقامت كرد و ما را به برترين سودهاى جهانيان» سودمند نمود.77/50 
درود بر فضل و برترى ماه رمضان 

السَلَامُ عَلَيِك وَ عَلَى قَضْلِك الَّذِى حُرمْنَاة 


درود بر توو بر فضيلتت كه از آن محروم 


٠١5 : ص‎ 


شديم. 57/10 

سياسى كه تنها خدا برترى آن را شناسد 

اتن وزاف وميك يكام كن الع عدوع فيلك (ندوا تذافد ار فرعم 
بيت لون وير عات ننه 

إلَهِى أَحْمَدُك... عَلَى مَا َصَلْتِى بِهِ مِنْ رَحْمَيكك 

خداى منء تو را سياس كزارم بر رحمتت كه مرا به وسيله آن برترى دادى.١0/١‏ 
برخاستن قيام 

بردبارى 

بردبارى خداء و منتظر بازكشت بند كان بودنش 

وَ لطر مُرَاجَعََنَا رأف حلْمَا 

و به مهربانى اش از روى بردبارى» بازكشت ما را انتظار كشيد.١/١7‏ 

شكفت از بردبارى خدا 

َ أَعيبُ مِنْ ذلك أَنَائُك عَنّى 

و شككفت تراز آن بردبارى تو با من است. 

0 

بردبارى خدا و فضل او 

و به فضل خود درباره من بردبارى نمودى و نعمتت را بر من تغيير ندادى. 77/١5‏ 


به رنج نيفتادن خداوند» در بردبارى اش 


بدرستى كه اين در برابر بردبارى ات دشوار نيست.8١/ع7‏ 

بردبارى خداوند؛ با عصيان كران 

وبا كسى كه نافرمانى ات را نمودهء با بردبارى رفتار مى كنى.0/60 
حليم و بردبار بودن خدا 

وَعَائِدَة مِنْ تطفكك با حلي 


و(اين همه) سودى از مهربانى توستء اى بردبار!. 9/50 


معبودى جز تو نيست» بردبار بز ركوار. 
لرفكا 

بردبارى خداء نسبت به دشمنش 

وَ لمك مُغْتَرِض لِمَنْ اواك 

و حلمت به كسى كه با تو دشمنى نموده. 


٠7١6: ص‎ 


يرداخته است. ١8/82‏ 
قدرت و بردبارى خدا 
تككدكق فنا اطلفة عليه منى يما نقد به القادر على المطفن لو لا بخلمة 


مى كرد). 


١1١ /ا/‎ 


خشم و بردبارى خداوند 

اللّهُمَ بس يَرُدُ عَضَبَك إِنَا جلك 

خداوندا» غضب تو را جز بردبارى ات دور نمى سازد.58/١١‏ 
نادانى بنده و بردبارى خداوند 

و با بردبارى ات بر نادانى ام تلافى كن. 

جرع 

برد كى اسازيت 

بردن 

عامل بازدارنده كام هاى بنده؛ از بردن او به سوى كناه 

وَ اجعَلٍ الْقُوآنَ... لِأَقُدَامنَا عَنْ تَفِْهَا إلى الْمَعَاصِى حايس 
وقرآن را نكهدار كام هاى ما از حركت به سوى كناهان» قرار ده. ٠١/57‏ 


بردن آلودكى خطاياء از بنده 


- 
ع 


وَ أدهت عَنْى دَرَنَّ الْحَطَايًا 


وآلودكى خطاها رااز من يبر/ا/7١١‏ 
از خدا درخواست نمودن بردن بنذه به سوى: 


أ. راه اراده و خواست خدا 


سين اتياارا دوكواهق كنا عر اسك رون باحق ار 
ب. راه حق 

وَ اشلكك بنَا سَبيلَ الْحَقَّ بإرْشَادِ كك 

يون زا فكما د وه مانا ند ره تحط اوسا رامد 0 
ج. راه يرهيزكارى 

وَ اشلّك بنَا مِنَ التََى خِلَافَ سَبيله مِنّ الرّدَى 


وبرخلاف راه هلاكت بار او (شيطان». ما را به راه يرهيز كارى بّر. 0/١١7‏ 


ض :72 


د. بهترين راه 

تكو وكة قنز به ريق نر اي اذا 

د واه شاع مولي اللاتعليةق اند 

وَ الك بن سيبل 

ا شتواة ا سر 

برزخ 

سياسى روشن كننده تاريكى هاى برزخ 

الْحَمدُ لِلَّ... حهدًا يْضِىء لَنا به ظَلّمَاتِ ارخ 

سياس خداى راء سياسى كه با آنء تاريكى هاى برزخ را براى ما روشن نمايد.؟١و١/١٠‏ 
برطرف كردن 

خدا و برطرف كردن دشوارى ها 

...و لَا يَنكشِفُ مِنْهَا نا مَا كَشَفْتَ 

واز آنها جز آنجه تو برطرف كنىء برطرف نمى شود.//؟ 
برطرف ساختن نيازمندى بند كان 

َاجْبْ فَاقَنَا وْسْعِكك 

بس نياز ما را به توانكرى خود برطرف كن. 

8/١ 

برطرف ساختن كرفتارى رنج ديد كان 


منبحاتك تَحن... أهل الشُوءِ الَّذِينَ وَعَدْتَ الشف عَنْهُم 


ياكك و منزّهى تو! ما كرفتارانيم كه رفع كرفتارى آنها را وعده داده اى. 5/٠١‏ 
برطرف كردن احتياج از خود؛ به وسيله خدا 
يس هر كه برطرف كردن احتياجش را به وسيله تو بخواهد» بى كمان نيازمندى اش را در جايكاه بايسته طلب كرده. 17/1 


خداء برطرف كننده اندوه هر اندوهكين 


بار ادا برطرف نشدنى 


واكر اب ين تندرستى» كه روز را در آن به سر برده ام يا شب را در آن به سر رسانده ام» ييش از كرفتارى اى كه قطع نمى كردد 


و كناهى كه برداشته 


7١,17: ص‎ 


نمى شود باشدء يس آنجه برايم به تأخير انداخته اى» بيش انداز.5/18 
خداء برطرف كننده ابرهاى مصيبت بار 

ع مِنْ سَحَائْبِ مَكَرُوهٍ جَلَيتَهَا عَنّى 

و جه بسيار ابرهاى مصيبت بارى كه از من برطرف نمودى.59/١١‏ 
خداء برطرف كننده اندوه يناهنده به او 


- 


وَ ترح عَمَنْ اذ بكك 
وغم وواندوه رااز كسى كه به تو يناه آورده» برطرف مى كنى.5/81١‏ 

خداء برطرف كننده غم و اندوه 

يَا فَارِجٍ الْهَمٌ و كاشِفٌ الْعَمٌ 

اى برطرف كننده اندوه و ازبين برنده غم. 

١/6 

برطرف ساختن غم و اندوه بنده 

وَ افرْج هَمَى وَ اكشِف عَمّى 

واندوه مرا برطرف كن وغمم را بزدا. 

١/6 

برف 

درود بر فرشتككان همراه برف 

...فصل عَلَِِمْ و عَلَى الوَوْحَائِِينَ مِنْ ملإنكيكك... وَ ََائِلٍ الْمَلانِكه... و مُشيْعَى اللَْج و اليد 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتة_ان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرش تكان و همراهى كنندكان برف و 
تكركك.0١او١ااو"/١٠‏ 


ِل عله وَ على الو تين ين من ملائكيتك. . و قََائلٍ الْملَمائِكه. .. الى بِصَوْتٍ رَجْرهِ يدْعَمٌ رَجَلٌ الوْعُودِء وَ إدَ ا سبحت به 
عننة الشكات القت طيؤاعق البرُوقِ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان, آنكه با صداى راندنشء بانكك رعدها 


شنيده مى شود و آنككاه كه با خروش اوء ابر به حركت درآيدء شعله هاى برق مى درخشد.؟٠او١او/١٠‏ 
فريبنده نبودن برق ابر 
1 مو عَلَينَارَحْمَتَك بكَيكك الْمُغْدِقٍ مِنَ الستحاب... وَ تُوَسّعْ بِهِ فى الأفْوَاتِء سَحَابَا مُتَراكمًا. .. غَيْرَ ملت وَدْقَهُ» وَلَا حلب يَدقَةُ 


و رحمتت رابا بارانٍ فراوان از ابر» بر ما بككستران. و با آن روزى ها فراخى دهى. ابرى درهم فشرده. نه ابرى بيوسته بارانى و نه 
ابرى جهنده و 


٠١08: ص‎ 


بى باران. ”1/19 
برق» نشانه اى از نشائه هاى خخداوند 

لَّهُمَ إن هَذَّيْنِ آيتَانَ مِنْ آيَاتَِك 

خداوندا همانا اين دو (ابر و آذرخش». دو نشانه از نشانه هاى تو هستند.2”/١‏ 

برق» خدمت كزار و شتابان در فرمان خدا 

لله إِنَّ هَلَينِ... عَوْئَان مِنْ أَغْوَانك. يَيِثَدِرَانَ طَاعَتَكك... 

خداوندا همانا اين دو (ابر و آذرخش». دو خدمت كزار از خدمت كزاران تو هستند. كه به طاعتت مى شتابند. ١/8"‏ 
بركت 

محمّد صلى الله عليه و آله » كليد بركت 

خداوندا بر محمّد - كليد بركت - درود فرست.7/7 

بركات آسمان ها و زمين 

اللّهّم... ارقا مِنْ برَكاتِ الشَمّاواتِ و الَْوْض 

خداوندا ما را از بركات آسمان ها و زمين روزى عطا فرما.9١/1‏ 

نراكت در دارايى 

وَوَهْدْ ملَكتى بِالْبرَكه فيه 

و دارايى ام را با بركتء افزون ساز. 77/٠7١‏ 

بركت دادن خداء به رزق و نعمتش 

وَبَارِكُ لِى فِيما رَزَقْتَِى وَ فيما حولت وَ فيما أَنْعَمتٌ به عَلَيَ 


و برايم در آنجه روزى ام نمودىء و به من ارزانى داشته اى» و به من نعمت داده اى» بركت ذه. 


6/1 
بركات خداء بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 
اللَهُمّ وَامنْنْ عَلَىَ بِالْحج وَ الْعَمرَهه وَ زيَارَهِ قبر رَسُولِكء صَلَوَائُك عَلَيِهِ وَ وَحْمَه متك وَ بركائك عَلَيِه وَ عَلَى آلِه 


٠ 5‏ ان جم ٠ 39 ٠.‏ 2ه 
خداوندا و بر من منئت كذار به حجٌ وعمره وزيارت قبر ييامبرت - كه درودهايت براو و رحمتت و بركاتت براوو بر 


فانط لل الع 

مبارع 

وَ الصلَامُ عليه وَ عَلَى آله الطَيبِينَ الطَاد هِرِينٌَ وَ وَحْمَهُ مه الله وَ يَرَكانهُ 
ودرود و رحمت و بركات فزاينده خداوند» بر او و بر خاندان او كه ياكيزكان و ياكانند باد. 
7/١‏ 

اسوك فار اياون اعرد سات اللي و ددن لان 


٠١9: ص‎ 


الطاهِرينَ» وَ اخصْضْهُعْ بأفصَل صَلَوَاتِك وَ رَحْمتك وَ بَركاتكك وَ سَلَابِكك 


خداوندا بر محمّرد بنده خود و فرستاده ات و بر خاندان ياكش درود فرست و ايشان را به برترين رحمت ها و بركات و سلام 


خويش » اختصاص ده. 


ع١‏ 
بركت ابرها 
وَ أنِْلَ عَلَينا نَع هَذِهِ السَحَائبٍ وَ بَرَكنَها 


و سود و بركت اين ابرها را بر ما فرود آور. 
مانا 


ير خير و بركت بودن خدا 


يس والاتر (ير خير و بركت تر) از آنى كه جز به احسان وصف شوى.//١‏ 
َا إلهى تا ركتٌ و تََالَيتَ... 

اى خداى مباركك و والاى من...9// 

يس تو مباركك و برترى. 0/87 

مباركك كرداندنٍ فرود در قبر 

وَ بَارِك لَنَا فى حُلُولٍ دَار الْبلَى 

وفرود آمدن در خانه يوسيدن (قبر) را براى ما مباركك كردان. اع/١‏ 
مباركك كرداندن طول ماندن بنده» در بين 


طبقات خاكك 


وَ با رك لنَا فى... طول الْمَقَامَهِ بَئِنَ أَطَْاقٍ الّرَى 
و ماندن طولانى در ميان طبقه هاى خاكك را براى ما مباركك كردان. ”ع/١‏ 
ماه نو ماه نوكت 


- 
ع 


١ كَأُسَألُ‎ 


كر 


للق أن تملك هلال ور كم 

يس از خدا درخواست مى كنم كه تو را ماه با بركتى قرار دهد. 5/67 

كشال اللكين أن يكل كناو علال: .. يمن لا تكد مَعَهُ 

يس از خدا درخواست مى كنم كه تو را ماه بركتى بى كرفتارى با آنء قرار دهد.هو67/؟ 
ادامه بركت شب قدرء تا طلوع فجر 


تََرَّلُ الْمََائِكهُ وَالرُوحَ فيهًا بإِذْنِ رَبِّمْ مِنْ كل أمْر سَلَامٌ دَائِمُ م البوكه إِلَى طلوع الْفَجِر... 


در آن فرشتكان و روح به فرمان يروردكارشانء براى هر كارى فرود مى آيند. آن شب سلام (به همراه) بركتى است كه تا 


برآ دن سييده دم دوام دارد. '5/هم 
بابركت بودن نام خدا 

فلن تو كه تأ مباركك است,. فرمودى... 
1١٠١‏ 

لت ار كنا اسك وَ تَعَالَتَ... 


5٠١ : ص‎ 


يس تو كه نامت مباركك و بلندمرتبه استء» فرمودى...7/502١1‏ 
بركات و نيكى هاى ماه رمضان 

السَلَامُ علَيِك كما وَقَدْتٌ عَلَينَا بالْبركاتٍ 

درود بر تو همان طور كه با بركت ها بر ما وارد شدى. 78/50 
الصَلَامُ عَليكك... وَ عَلَى مَاضٍ مِنْ بر كاتكك سُلِتِنَاةُ 

درود بر تو و بر نيكى هاى كذشته ات كه از دست داديم.37/50؟ 
بركت روز عيد فطر 

وَبَارِك لنَا فى يَوْمِ عِيدًِا و فِطرنا 

و براى ما روز عيد و فطرمان را مباركك كردان. 

مع/زء 

رسيدن بركت صلوات خداء به بند كان 

وَ صَلَّ عَلَيه وَ آله... صَلَاه ْنَا برَكَتهَا 

وبراو و خاندانش درود فرست» درودى كه بركت آن به ما رسد.02/60 
كامل ترين بركات الهىء براى محمّد صلى الله عليه و آله 


- 


وَ باك عَلَيهِ 1 برَكاتِكك 
و كامل ترين بركت هايت را بر او روان ساز. 
شه 

درودهاى با بركتء بر دوستان ائمه عليهم السلام 
اللَّهُمَ وَ صَلَ عَلَى أُوْليَائِهم... الصَلَوَاتِ الْمتارَكاتِ 


خداوندا وبر دوستان آنها درودهاى مباركك بفرست. /ا516/16 


ازبين برنده بركات 

وعلوّفنى علق الإفناع عَمًا... يَذْهَبٌ بِالْبركاتٍ 

و طوقٍ دست برداشتن از آنجه بركت ها را از بين مى بردء به ككردنم انداز./ا/*١٠‏ 
عيد قربان و روز جمعه. روزهاى با بركت 

الهم هذا يَوْمّ مارك مَيِمُونٌ 

خداوندا اين روزيست مبارك و خجسته. 

١ع‎ 


تقسيم بركتء بين مؤمنان 
ا 


أشألك اللهُمَ رَبَنا... مَهْمَا قَسَمْتٌ بَئْنَ عاد المُوءْمِنِينَ مِنْ حير أؤ عَافيَهِ أو يَركه... 


خداونداء اى يروردكار ماء از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان بندكان با ايمانت» نيكى يا عافيت يا بركت قسمت مى 


نمايى» بهره و نصيب مرا از آن زياد كردان.8/١٠‏ 

تقديرى مباركك و نيكك 

وَ حو لى فيما تَقْضِى مه وَبَارك لِى فى ذَلكك 

و به من در آنجه از آن برايم حكم مى كنى» خير ده و آن را براى من مباركك كن./78/5 


5١١ : ص‎ 


بركنارى 

بركنارى از شمار دوستان شيطان 
وَ اعِْلنَا عَنْ عِدَادٍ أَوليائه 

و5 الجا ويد سانسن كناك فوما: 

١ع‎ 

بركنارى خودنمايى» از جنكجوى مسلمان 

وَ أغزل عَنّهُ الوَيَاءَ 

وخودتماق درا الااودور د ١‏ 


بركنارى قدرت از بنده 


وَلَوْ تَكلنى يَارَ 


واى يرورد كار من» اكر مرا در آن احوال به توانايى خودم وامى 


همانا توان از من كناره مى كرفت. 70/77 
ب ركزيدن اختيار 

بركشتن بازكشت 

برند كى تيزئ 

برهان حجت 

بريدن 


سياسى قطع نشدنى» از خدا 


5 


ثم لَهُ الْحَمْدٌ... حهدًا... لَا الُقطاع لِأَمَدِهِ 


يس سياس او راء سياسى كه مدّتش نامقطوع مى باشد.78و 717/١‏ 


ب فى تَلْك الْحَالَاتٍ إِلَى حَؤْلى» أ تَصْطَوُنِى إلى قُوّتَى لَكانَ الْحَْلَ عَنّى 


كذاردى يا مرا ناكزير مى ساختىء به نيروى خود يناه برم؛ 


قطع نشدن درخواست هاى نيازمندان» از خدا 

وَيَا مَنْ لَا تَنْقَطِمُ عَنْهُ حَوَائحٌ الْمحْتَاجِينَ 

واى آنكه درخواست هاى نيازمندان از او قطع شاد 

قطع نكردن اميد بنده. از خدا 

وا تَقْطَْ رَجَائِى عَنَكك 

واز خود نااميدم نكن.7١77/1‏ 

ناليدن با آواز بلند» تا قطع شدن صدا 

ا إلهى لَؤ... المَحَنتٌ حتَّى يَْقَطعْ صَؤْتِى... مَا اشتؤجبتُ بذَّلِك مَخو سَيْنّهِ وَاحِدَهِ مِنْ سَيكاتَى 


اى خداى من اككر جنان شيون كنم تا صدايم قطع شودء باز هم با آن همه سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم 
نيستم. 5١/1١5‏ 
كع . 2 0000 
بلا و كرفتارى قطع نشدنى 
وَ إنْ يكن ما طَلِلْتٌ فيه أو بت فبه مِنْ هَذِه الْعَافه بن يَدَىْ بَلاءِ لا يَنْقَطِع... فقَدمْ لى ما أخََوتَ... 


واكر اين تندرستى كه روز را در آن به سر برده ام يا شب را در آن به سر رسانده ام» ييش از 


5١١ : ص‎ 


كرفتارى اى كه قطع نمى كردد باشد» يس آنجه برايم به تأخير انداخته اى» ييش انداز.7/18 
يبوستن بنده» به فرد بريده ازاو 


8 


سَدَدْنَى لآن... أكافىَّ مَنْ قطعنى بالصله 


أوا 


و مرا توفيق ده تا كسى را كه از من جدا شده به يبيوستن مكافات دهم. 9/٠١‏ 

ريه شد رشته اتصال الهى :ان يذه 

للَّهُمَ نك إِنْ... قَطَْت عَنّى سيبك لَمْ أجد السَبِيلٌ إِلَى شَيْءٍ مِن أَمَلِى غَيِرك 

خداوندا اكر رشته (رحمت) خود رااز من ببرى» راهى به سوى هيج يكك از آرزويم, غير تو نيابم.١؟/ه‏ 
درودى قطع نشدنىء بر محمّد صلى الله عليه و آله 

الواشر على لقتو املاك ا نمه ب قدذها 

خداوندا بر محمد درود فرست» درودى كه شماره اش قطع نككردد. 18/71 

بريدن از ديككرى و ييوستن به خدا 

خداوندا همانا من خالصانه از ديكران دل بريده و به تو ييوسته ام.78/١‏ 

قطع اهتمام بنده. به رزق ضمانت شده 

ِاهْتِ_مَامنا بالوّرْقٍ الى تَكَقَلتَ به 


و وعده هاى آشكارى را كه در وحى خود بيان نموده اى» موجب قطع اهتمام ما به روزى اى كه خود كفالت كرده اى قرار 


ده. 
اخروانا 


بريده شدن رشته هاى آرزوها 


و رشته هاى آرزو از من بريده» جز بخشايشت كه به آن جنكك زده ام. الا/ة 
عدم قطع احسان الهى» از بند كان 

وَلَا تَفْطَْ عَنْ كَاقينا مَادّة برك 

واصل احسانت را از جمع ما قطع نساز. 

وبرع 

بريده شدن كفتار بنده 

وَ الْقَطعَتٌ مَقَالَتى 

و كفتارم قطع كرديده. ١/017‏ 

بريده شدن نشان و اثر بندهء از دنيا 


- 
ع2 


مَوْلاىَ وَ ارْحَمْنِى إذا انْمَطمٌ مِنَ الدَنيَا أثر 
مولاى من! هنكامى كه اثرم از دنيا قطع شود. به من رحم كن. 0/87 


درخواست قطع و بريده شدن: 


5١١ : ص‎ 


أ. نشانه ياى شيطان. از بند كان 


0 
رو 
6 


وَ افطع عَنّا ! 
و اثرش را از ما قطع كن.6/17 

ب. اميد شيطانء از بند كان 

الهم أقطة م جاءة هنا 

خداوندا اميدش را از ما قطع كن. 
4/0 

ج. كمكك به دشمنان مرزداران اسلام 
ل عَنْهُمُ الْمَدَدَ 

و كمكك رسانى رااز ايشان قطع كن. 
يفده 


سا هها زايا ة تدشان 


3 
عه 


وَ اقطغ نشل دَوَابّهِمْ وَ أنَْا عَامِهِمْ 

و نسل جهاريايان و كَاو و كوسفند و شترانشان را قطع كن. 8/710 

ه_. ريشه دشمنان 

وَ ابْعثْ عَلَتِهِمْ جُنْدًا ِنْ ملانكتتك يبأس مِنْ بَأسِك كَفِغلك يَؤْم بَذرِ تَقْطَعٌ به دابرَهُمْ 


و بر آنان سباهى از فرشتكانت را با عذابى از عذاب هايت بفرست. مانند كارت در روز بدر. تا بدين سببء ايشان را ريشه كن 


سازى. 
١1/1‏ 


و. نيازمندى بنده به دنيا 


وَ افطع مِنَ الدَّنيا حَاجِتَى 

و نيازم را از دنيا قطع كن. 5/01 

بز ركان 

فاش نساختن حال بنده» نزد بزركان 

وَ لَا تَعْلِنْ عَلَى عُيُونِ الْمَلَحَبرى 

و حال (و جكونكى) مرا در بيش جشم بزركان» علنى نكن.١5/6‏ 
ور كلاس رد كن 

زر كوازى يور كن 

ع 

بزركوارى خدا و همراهى اش با كنهكاران 

...و در سركوب ما عجله ننمود. بلكه به رحمتش از روى كرامتء به ما مهلت داد.١/71‏ 
ورك الحيات ‏ قمل البو يقد كان 

و احسانش بر ما بزركك و فضلش بر ما تمام است. 

1/١ 


75١5 : ص‎ 


فرشتكان, و تعظيم و بز ركداشت خدا 

و همانها كه فراموشى غفلت هاء آنها را از تعظيم تو جدا نمى سازد.../7 
فروتنى فرشتكان. در ييشككاه عظمت خدا 

الْمتَوَاضِعُونَ دُونَ عَطَمَتِك وَ جلَالٍ كبريائيك 

(آنان) در يبشككاه با عظمت,ء بزركك و بلند تؤ فروتنند. 4/1 
شكفتى هاى عظمت خدا 

اى كسى كه شكفتى هاى بزركى او يايانى ندارد. 

١ 

بازداشتن بند كان» از ستم در عظمت خدا 

وَ احْيْجينًا َن الْإلْحَادٍ فى عَطَمْتك 

ومارااز كج روى در عظمت خود بازدار. 

١ 

سلامتى دل ها وياد عظمت و بزركّى خدا 

و امل سَلَامَة فُلُوبًا فى ذكر عَطَمَتِكك 

وسلامتى دل هاى ما را در ياد يزركّى خود قرار ده.8/١‏ 
| تخشله نعمت رزز كذ 

نك أن الْنَانَ بالْحَسِيم 


به درستى كه تو بسيار بخشنده : عست نز ر كك هستى. 75/8 


خداء آمرزنده كناه يزركك 

نك أنْت... الَْاٌِ َْظِيم 

به درستى كه تو آمرزنده براى (كناه) بز ركك هستى. 7/2 

عرش بزركك الهى 

يَا ذا الْعَوْش اليم 

اى صاحب عرش و تخت بز ركك./7/١٠‏ 

بزركك داشتن طاعت و بندكى 

للَّهُمَ ني أَحُودُ بك مِنْ... اشتكبار الطَاعَهِ 

خداوندا به تو يناه مى برم از بزركك شمردن طاعت و بندكى. ؟و1/8 
بزركوارى خداوند و سزاوارترين كارها 

أل الأو كك فى عَطَمكك رخمة عن النتؤ مك 

و سزاوارترين كارها به بزركوارى ات» بخشش است بر آنكه از تو رحمت خواسته. 0/٠١‏ 
وتركن اد أخدام برا باذ كان 

يا مَنْ ذْكرُةُ شَرَفُ لِلذَّاكرِينَ 

اف كه باذ آى نراق نا كنند كان بور كي امتينا 


١/1١ 


75١6: ص‎ 


خداء صاحب عظمت و بزركوارى 


نك ... ذو الْجََانٍ وَ الْكرَام 


- 


همانا تويى داراى بزركوارى و احترام. 


على 


٠ 


للَّهّمَ َك الْحَمْدٌ. الال والإعام 


92 


خداوندا سياس براى توستء داراى بز كوارى و كرم./١7/6‏ 


أن الله نَا الَهَ إنَا 


ِلهَ إلا أَنْتَ 


و نْتَ» ذو الْبهَاءِ وَ الم ده وَ الْكبريَاءِ وَ الْحَمْدٍ 


مه ٠ 5 ٠ 3 ٠‏ كح 5 
و تويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. داراى زيبايى و ارجمندى و بز ركوارى و ستايشى. 
١1/0‏ 
سُحائك مِنْ... رَفيع ما أَرفمَكك ذو الْبَهَاءِ وَ الّم_جدٍ وَ الْكثريَاءِ وَ الْحَمْدٍ 


ياكق و طهى [ ا لتلامرتية كه سيار بلثدامرقيه اى1 توي ذارائ زنائ و ارجمتدى ويزر كواوي واستتاشي قرع 


معبودى جز تو نيستء داراى بز ركوارى و احترام../5/؟ 
يَا ذَا الْجَلَالٍ وَ الْإكرَام» صَل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله 


اى داراى بزركوارى و كرم, بر محمد و خاندانش درود فرست./7//5 


0 


تَجَاوَرُ عَنّى با ذا الْجَلَالٍ وَ الْإكرام 


- 


از من دركذرء اى داراى بز ركى و كرم. 7/8١‏ 


2و 


شألك عَمَلًا تُحِبّ به مَنْ عَمِلَ به 


ام أشأ 


َا ذا الْجَلَالٍ وَ الْإكرام 


8 


دارى. 7/05 


لرزش اندام بنده» از شكوه و بزركى خدا 

قَدُ تَرَى يا إلهى... الْتِقَاض جَوَارِحى مِنْ هَتبتكك 

اى خداى منء ناتوانى اندامم را از هيبت خود مى بينى.19/12 

اللَّهُمَ فَارْحَمْ... اضْطِرَابَ أزكانى مِنْ مَيبكك 

خداونداء يس به لرزش اندامم از شكوهت,ء رحم فرما.١‏ 77/7 

مبدّل ساختن القائات شيطانى» به ذكر عظمت الهى 

للَّهّمَ اجَعَلٌ مَا يَلْقَى الشَّتِطانٌ فى رُوعِى... ذ كرا لِعَظَمَتَكك 

خداوندا به جاى آنجه شيطان در دل من مى افكند» ياد بزركّى ات را قرار ده. ١7/7١‏ 
تبديل سخن زشتهء به بزركك دانستن نخدا 

اليك اقفر ها احرف عا ا د فخخش... ذَهَايًا فى تَمْجِيدِكك 
خداوندا به جاى آنجه او (شيطان) بر زبانم جارى ساخته از سخن زشت» اقدام به 


75١8 : ص‎ 


بزركك دانستنت راقرار ده. ١/7١‏ 


3 بنده» به عظمت الهى 


باداشين 
وبه عظمت خويش به يايم دار. 5/1١‏ 
بزركك و عظيم بودن خداوند 
نك عيذ مجي 
به درستى كه تو ستوده بزركوارى. 
معككى العا 
...نك الث ١‏ ب الْعَظِيمُ 
1 تق ووو كاز كن ل ا 


اقول و لانو ١١‏ بالل اَي الْعَظِيم 


حو قَوَّهَ إ 


أوا 


له إِنَا أنت... الْعظيم الْمَتعظم, الكبير المتكبز 


هه ٠ 5 ٠ * 5 ٠‏ ح 
و تويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. عظيم در نهايت عظمتء بزركك در نهايت بزركّى 


عع 
اى بز ركك, اى بز ركك./8/6 
بناه بردن به خداء از شرٌ هر كوجكك و بزركك 


ار 


اعد 


20 


و من و فرزندانم را از شرٌ هر كوجكك و بز ركى يناه ده 0/737 


يناه بردن به خداء از شرٌ هر بزركوار و يست 


إن 


وَ أَعِذْنى وَ ذُريّتى... مِنْ شَرٌ كل شَرِيٍ وَ وَضيع 

و من و فرزندانم را از شرٌ هر بلندمرتبه و فرومايه اى يناه ده. '"/م 

درهم شكستن بزركَى بدخواهٍ بنده 

الاق بِسُوءٍ فَاصْرفةُ ع وو الكل بد هنا 00 

وهر كس قصد دارد با من بدى كند» از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده؛ تا بز ركى اش را بشكنى .لو 7/7 
بورك وحشرزافة لمانا ة"شواماماة حقرت معن عل الكلية و آله 


6ه 


خداوتدا واشحقة ولعاتداندى :ذوود فرشت جنانكه ماارا بدبوسئله اواشراقت داوق 508 


والدين» بزركك ترين نعمت الهى بر فرزند 


ص 7 
- ع 


فَهُما... أَعْظمٌ مِنَّهُ لَدَىٌّ مِنْ أنْ أَقَاصَّهُمَا بِعَدْلٍ 
يس نعمتشان نزد من بزركك تراز آن است كه با عدل از آنان تقاص كيرم. ٠١/7‏ 


7١17: ص‎ 


بردن شوكت و بزركى دشمنان اسلام 

وَ اتِعثْ عَلَيهمْ جَنْدًا مِنْ ملانكيكك... تَخْصٌدٌ به شَوْكَتَهُْ 

وب اتات شباعئ از فرشتكاتت زا بفرسة: تاسندية سبي تخ و ستلابتشان :وا براقدارق: 
١‏ 

بزركك ديدن كناه بزركك خود 


- 
ماع 


فرَأَى كَبيرَ عِضَْانِِ كبا وَ جَلِيلَ مالف جليلا 

فى كتام زر كفن انور كف و افاساز كارى بعر كلق رابو كناد اسيك ةا 
بزركك نشمردن عفو خداوند؛ (نسبت به سعه رحمتش) 

واكر ازاو كذشتى و به او رحم آوردىء ككذشتت را بزركك نشمارد. ٠١/1‏ 
ور كلاكوون افزرس كافيدر كه زوتهدا 


ا 


...لَك الوب الْكرِيمٌ الَذِى لَا يتَاظَمَةُ غُفْرَانُ لَب الَْظِيم 

...زيرا توبى برورد كار كربمى» كه آمرزش كناه بزركك در نظر نو بزركك نيسث. ٠١/1‏ 
كبريايى خدا و سركردانى انديشه ها در آن 

وَ حرّث فى كِبرَائِك لَطَائِفُ الْوهَام 

و تصوّرهاى دقيق در بز ركوارى ات س ركردان كشته. ٠/87‏ 

طاعت خدا و بز ركوار شدن 

َِنَّ الشَّرِيٌ مَنْ شَوَقَنْهُ طاعتَكك 

فسن نهكاوسق كد كرافتميل كبى اسك كة#اطاعيتة تو رفش كرد ك1 


بزركوارى خداء در رفتار با فرمانبردار و كنهكار 


ناتك قا امن تمك فى تعاملهافق أطافكه أؤ عضا كك 

يس منزّهى تو! جه آشكار است كرم تو در رفتار با كسى كه تو را اطاعت كرده يا نافرمانى كرده است./ا7/١٠‏ 
بزركى و شرافت آل محمد صلى الله عليه و آله 

وَ قوَئنَا َل لِتَْفعَنَا َؤْقَ مَنْ لَمْ يْطِقْ مله 

وما را بر (دريافت) آن قوّت دادىء تا بدين سبب بر كسى كه طاقت تحمل آن را نداشت» رفعت بخشى. 0/57 
شناخت بزركى و برترى قرآن 

الله َكمَا... عََفتنَا بومتك شَرَقَهُ وَ فضْلَهُ قَصَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ الْحَطِيب به 

خداونداء يس همجنان كه به رحمت خود 


ص : 718 


شرافت و فضيلت آن را به ما آموختى» يس بر محمّد كه با آن سخن راند» درود فرست. 8/67 
ييامبر صلى الله عليه و آله و بزركك ترين منزلت در قيامت 


- 
1 : أ 


اله يَوْمَ القَيَامَهِ 


الله ال نينا صَلَوَاتك عَلَهِ و ا قُرَبَ النِينَ منكك مبلها... وَ أََلّهُْ عِنْدَك قَدُرًا 


خداوندا ييامبر مارا - كه درودهاى تو بر او وبر خاندانش باد - روز رستاخيز» نزديكك ترين ييامبران در مجلس خود و 


بزركوارترين آنها نزد خودء قرار ده. ١8/7‏ 

بزركك كرداندن برهان محمّد صلى الله عليه و آله 

لوطل على نعف ل آل فشكو ورعطه لكان 

خداوندا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و برهان او را عظمت بخش. 1١9/57‏ 
بزركى فضل خدا 

إن ذُو رَحْمَهِ وَاسِعَوِه و قُصْلٍ كريم 

به درستى كه تو داراى رحمت كسترده و فضل بزركك هستى. 71/87 

بز ركداشت رمضان و حرام كردن حلال هاء در آن 

كر فيه ما أَحَلَ فى غَثِهِ إِغطَامًا 

يس در آن به خاطر بزركك داشتشء آنجه در غير آن حلال بود. حرام كرد. 6/6 
شناخت بز ركداشت حرمت ماه رمضان 

وَ ألْهمنا مَغْرَة قَضْلِهِ وَ إِجْلَالَ حُرْمَيه 

و شناخت فضيلتشء و بزركك داشت احترامش را به ما الهام كن. 8/6 

كوتاهى در بز ركداشت خدا 


وَ جَْينا... التفصيرَ يدك 


وما رااز كوتاهى در بزركك داشتنت دور كردان. 


١مرعع‎ 

بزركك كرداندن شب قدر 

وَ أجلت فيه من ليله الهَْرِ (الَتِى جى) حير من أَلْفٍ شَهْرٍ 

و شب قدر را كه از هزار ماه بهتر استء در آن بزركك داشتى.50/١٠‏ 
رمضانء بزركك ترين ماه خدا 

الام عََيِك با شَهْرَ الله الكبر 

درود بر توء اى بزركك ترين ماه خخدا.هع/٠‏ 

بزركك بودن احترام و كراميداشت رمضان 

الصلَامُ َلك مِنْ قرِينِ َل قَذرُهُ مَؤجُودًا 

درود بر تو همنشينى كه تا بودى» احترامش بز ركك بود. 78/58 
بزركى ماه رمضانء در دل هاى مؤمنان 


5١9 : ص‎ 


السَلَامُ لِك ما كانَ... فييك فى صُدُور الْمُوءْمِنِينَ 

درود بر تو. جه با هيبت بودى» در سينه هاى مؤمنان!.7”7/50 

بزركى دادن (به امّت اسلام)» به وسيله ماه رمضان 

خداونداء همانا ما اهل اين ماه هستيم» كه ما را به وسيله آن شرافت دادى.8ع/7© 
عمل اندكك بنده و ياداش بزركك خداوند 

وَيَامَنْ يَشْكرٌعَلَى الْقَِيلٍوَيازِى بالْجَيلٍ 

واى كسى كه (عمل) كم را سياس مى كذارد و ياداش بزركك مى دهد.8؟/٠‏ 
خدا و بزركك ترين بزركى 

بس بزركك ترين بزركى برفوق هر بزركى براى توست.62/؟7١‏ 

خرد بودن هر بزركىء در برابر خدا 

هر بز ركى نزد تو كوجكك است.17/88 

خوارى هر بز ركوارئ: در برابر بز ركوارى خدا 

وَ كل شَرِيضٍ فى جَدْبٍ طَرَفِك عَقِيرٌ 

وهر بزركوارى در كنار بزركوارى ات حقير است.7/628١‏ 

دليل خداء بزركك تراز توصيف شدن 

كفك أذ ين أن توصت كه 


تحت تو يز ر كك كر اتيت كدئه همه أن وفيت تردع ا 


و بزركى تو بالاتر از آنست كه حقيقت آن به حدّى درآيد.7/9 
درمانده شدن از بز ركداشت خدا 

ل الِْمْسَاك عَنْ تَمْجِيدكك 

و خوددارئ (از سخن». مرا از بزركك داشتن تو درمانده كرده. ٠/62‏ 
يئ مانندى خداء دن غظمت و بز رك 

نْت... الْعَظِيمُ الْمتَعَطُ 

و توبى خدايى كه جز تو معبودى نيست. عظيم در نهايت عظمت.67/؟ 
بز ركّى مرتبه خداوند 

يشاك نا اغل شائكة 

ياك و منزّهى! جه بزركك است شأن توا 

يخذلف 


77١ : ص‎ 


سُتحائَك ما أَغظم شَأنَك 

ياكك و منزّهى! جه بز ركست مرتبه تو!017/؟ 

فروتنى براى عظمت خداوند 

و آنجه زير عرش تو استهء براى بزركى تو خاشع شد. 78/51 

كان حمس كه رت بزركك خدا 

لك الْحفدُ... حمدًا يُوازِنُ عَوْشّك الْم_جِيدَ 

سياس "براق تواست سياف 85 اعرش ييز ركفتو مي كن باقن العو رع 
باس شاميتة بزر كن ذات هذا 

سياس براى توست. سياسى كه سزاوار ذاتٍ كريم تو باشد.9عو/81/ء" 
سياسى برابر با غلبه عظمت خدا 

لَك الْحمد... حهدًا... يُقَابلٌ عِزَّ حَلَالِك 

سياتن "وزاك" توسيف :واس كداز غلبه: رزو 5 ادش راي عاشعة 67م 
بز ركداشت روز عرفه 


3 - - 
اللهئَ م عقر اما 24 


مَّ هذا يَوْمْ عَرَفه يَؤْ 
خداونداء اين روز عرفه» روزى اسدة كه ان را شرافت و كرامت و عظمت داده اى. 6ع 
اقزاق نتذهة ند كتاهان ير كف 


ها أنَا ذا بين يَدَيْكك... مُعْتَرا بعظيم مِنَ الذنُوب تَحَمَلتَهُ وَ جليل مِنَ الْحَطَايًا اجْتَرمته 


اينكك منم در ييشكاه توء اعتراف كننده به بزركى كناهانى كه زير بار آن رفته ام و به ستركى خطاهايى كه مرتكب آن شده 


ام 9/6 

بزركك نبودن انعام آمرزشء به بنده 

و به من ارزانى دار آنجه بر تو كران نيست و به كسى كه آمرزش تو را آرزو مى كند ارزانى مى دارى. 
ع 

عامل رهايى از كرفتار شدن به كناهان بزركك 

وت لى جضعة.. تن ين أخر لطي 

وبه من عصمتى بخش كه از بند كناهان بزركك رهايم سازد./7ا11/6١‏ 

توبه و كناهان كوجكك و بزركك 

وَنْبْ عَلَّىَ تَوْبَه نَصُوحَا لا ثِقٍ مََهَا َنُوبًا صَغِيرَة وَ لا كبيرة 

و توبه ام دهء به توبه خالصى كه با آن كناهان كوجكك و بزركك را باقى نككذارى. 


١ 


77١ : ص‎ 


يوشاندن بنده» به عطاياى بزركك 

در مكان هايى كه براى دوستانت آماده كرده اى» به عطاهاى والايت مرا بيوشان./ا78/8١‏ 
بنده را با كناهان بزركك نسنجيدن 

وَ لَا تُقَايِسْيَى بِعَظيّماتِ الْجَرَائْر 

و مرا با كناهان بزركك مَسَنْج. ١78/61‏ 

اصرار ورزيدن بر كناه بزرركك 

م لم يمتفك طول كوفهع عَلَى عَظِيم الوم أَنْ عُدْتَ عَليهِْ بالرَحْمد و الْمغفره 


سيس اصرار بسيار آنان بر جرم هاى بزركك, تو راازاينكه به ايشان رحمت و آمرزش ببخشىء بازنداشت 0 


به دركاه تو آمده ام» در حالى كه به بخشايش بزركت اميدوارم» بخشايشى كه با آن از (تقصير) خطاكاران كذشتى 


فَيَا مَنْ. .. عَفْوْهُ عَظِيمٌ 
عاق كب كد كد شاش بوركم ا م 
برترى بزركك خداوند 
وَكَدَ تَعَالَتَ يا إلَهى عَنْ ذَلْك عُلْوًا كبيرًا 
-اى خداى من -ازاين (امور) برتر و والاترى.80/58١‏ 
بز ركى سلطنت خداوند 
لكنْ سُنطائك اللّهُمَ أَغظم... مِنْ أَنْ تَزِيدَ فيه طَاعَهُ الْمطِيعِينَ 


ولى خداوندا» سلطنت تو يزركك تراز آن است كه طاعت فرمانبران بر آن بيفزايد .ةا 


يفف 


نزد بنده بودن احسان بزركك الهى 

وَ كُمْ مِنْ صَنبعَهِ كَرِيِمَهِ لك عِنْدِى 

و جه بسيار نيكي بزركك, كه براى تو نزد من است!١8/"‏ 

سوكند به اسم بزركك خدا 

إلى أشألك... باشمكك الْعَظِيم... وَ بلالٍ وججهك الكريم. ل د ل اه 

خداى منء به نام بزركت و به بزركى ذات بزركوارتء از تو مى خواهم كه بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى. ٠١/07‏ 
يز كك كرةاندان رع ندى سح« حا يدن 

اله هَذِهِ حاجتى فََعْظِمْ فِيها رَعْتتَى 

خداوتها خواسعة مق ارق اسك سى ويك 


ص : 7771 


مرا در آن افزون كردان.عه//؛ 


لسر 


كستردن بسترهاى كرامت الهى» براى بنده 
شف مِهَادَ كرَامكك 

سشرنهاف كرامقت واخراف من كك 
بستن در نيازمندى بنده» به سوى بند كان 
و الخيقة للهالداق أغلق اماك لاض إلا 
و سياس خدايى را كه در نيازمندى را جز به سوى خود, بر ما بست١١/9١‏ 
نبودٍ كشاينده؛ براى آنجه خداوند بسته 

وَلَا اتح لما أَعْلَفْتَء وَ لَا مُغْلقَ لِمَا فحت 

و براى آنجه بستى» كُشاينده اى و براى آنجه كشودىء بستنده اى نيست./7/7 


خداء كشاينده آنجه شيطان ببندد 


خداوندا آنجه (شيطان) بستء بككشا./1١/17‏ 
عل ونان دشمناة: از كفثاز 

وَ ام أله عن التي 

و زبان هايشان رااز كفتن ببند. 0/71 

بسط كسترش 


بسيارى فراوانى 


بشارت مده 
كسان 


بشره يوست 


من سيان او زاء بهاتجاق هر عمتى كه اوابر مآ و نر همه نند كانئن ب كداشتكاث وبياقى ماند كان حدارت لاا 


عفو الهى» در (زيان) ماند كارتر 


اللَهُمّ وَ مَتَى وَقَفنَا بين نَصَيْن فى دين أؤ دُنَْاء فأؤقع النَمصّ بِأْسْرَعِهِمَا قَنَاءَ وَ الجعل التَّوْبَهَ فى أَطَوَلِهمَا بَقَاءَ 


خداوندا و هركاه بين دو زيان قرار كرفتيم در دين يا دنياء يس زيان را در آن كه زود كذر است و بازكشت را در آنكه 


دوامش طولانى سيت قرار ده. 
31> 


ص : 7177 


يايانى باقى 

وَ غَعِد َيل مَا عَاقبتَهُ الْبَقَاءُ 

و آنجه فرجامش بقاستء كم نيست.18/” 
باقى نماندن (تكليفى)» بر عهده بنده 


عرو ع 


فر ورت قا كنا عقا فل ا حماقه ب ألو لسو ا دي .. حََّى لَا يَتْقَى َل شَىْءٌ مِنّهُ ترد 


9 
ل أنْ 


1م 8 ْ 
تقاصنى به من حَسَناتى 


آن (تكليف) اى يروردكار من» از جيزهايى است كه بر من به حساب آورده اى و من خودسرانه از آن غافل شدم. يس آن را 


از جانب من ادا كن. تا جيزى از آن بر من نمائّد كه بخواهى به سبب آن از نيكى هايم بكاهى. 7/77 
حجح وعمره. و باقى و زنده بودن بنده 

اللْهُءَ وَا امن عَلَىَ بِالْحج وَ | عق 
خداوندا و بر من منّت كذار به حجٌ وعمره. هميشه تا هنكامى كه زنده ام.77/؟ 
باقى ماندن فرزندانٍ والدين 

ل وَهُهَ مُنَّ عَلَىَ ببَقَاءِ وُلْيى 

خداوندا و بر من به بقاى فرزندانم منت كذار. 

١/1 

بقاى نعمت همسايكان 

على اللقة ا لحك بئاة القن هولاق نضجا 

و خداوندا مرا بر آن دار كه خيرخواهانه بقاى نعمت را نزدشان دوست بدارم.2١/”‏ 
بقاى كنجينه هاى خداوند 

وما زَوَيْتَ عَنَى مِنْ ماع اليا الاي اد ى فى حَحرَاتبكك الْبَاقيه 


و آنجه از كالاى دنياى فانى» از من كرفتى» يس آن را براى من در كنجينه هاى جاويد خود ذخيره فرما. ٠7/ه‏ 


توبه و سلامتى در آنجه (از زندكى) باقى مانده 

يس اين توبه ام را توبه اى سبب محو آنجه كذشته و سلامتى در آنجه مانده استء قرار ده. 
7 

بقاى عزّت الهى 

لَه يا دَا... ار الَْاتَى عَلَى مر الدَّهُورِ 

خداوندا اى عزيزى كه با سيرى شدن روزكارهاء ماند كار است. "او ١/87‏ 

آخرتء سراى هستى و بقا 


5 
2 
2 

١‏ ا 


ص : 775 


خداوندا و اكنون كه مرا به بخشايشت يوشاندى» يس از رسوايى هاى سراى باقى» مرا ايمن ساز. 7١/79‏ 
نقاق سنياس كرازئ ار خيدا 


أ 0 00 0 00 0 2 روم 5 
فلك الححمد... مَا يَقَىَ لِلحَمْدٍ لفظ تمد به وَ مَعْنّى يَنْصَرف إليه 


سن ستاش براغ توينتث: تا اتجا كةيزائ 'سعايش كلمة ان كه ناا واستابكن شوق تاقى مانن و مقضودق كذ يه آن ,ناز كرف 


وخو ف ذاشعه تاشت 

١//عو‎ 

درودى ييوند خورده به بقاى الهى 

رَبٌّ صَلَّ عَلَى محمد وَ آلِهِ صَلَاُ... يَصِلُ انُصَالْهَا ببقَائِكك 

يرورد كار من» بر محمّد و خاندانش درود فرستء درودى كه اتّصالش به بقاى تو ييوند خورد./ا/7ه 
توبه و باقى نكذاشتن كناهان 

وَ ثْبْ عَلَيَ تَوْبَهُ نَضُوحًا لَا تق مَعَهَا ذنُوبَا صَغِيرَةٌ وَ لَا كبِيرَة 

و توبه ام ده به توبه خالصى كه با آن كناهان كوجكك و بزركك را باقى نككذارى./72/61١‏ 
(انجام) حجٌ و عمره. در باقى مانده عمر 

وَ امعَلٌ بَاقِى عُمْرى فِى الْححج و الْعُمْرَهِ ابيعَاءَ وَججهك» 

و باقى زندكَى ام را براى رضاى خودتء در حب و عمره قرار ده./7/81١‏ 

بلا كرفتارى 

يدن 

بالا رفتن سياس بنده» به اعلى عَلَتِين 

الْحَمدُ لِلّه... حهدًا يَرَْفِعٌ نا إلَى أغلى عِلِينَ... 


ماس خذاى :زا سياس كه ارما بسو بالاتزين مزتيةا عا(ى بهشتى) نالا زوه او ١1‏ 


بلند كرد يدن «كلمه اللّه) 

عل كلقتكه» ول كرة الفخر كون 

سكم تو انلقف كرديف | اكراسحه حشر كان لمن سند لكك 1 

ييامبر صلى الله عليه و آله و بالاترين مقام بهشت 

للم فَارقعهُ بما كدّح فيكك إِلَى الدّرَجَهِ اُْلَامِنْ جنيك 

خداونداء او را به سبب رنجى كه در راه (دين) تو كشيدء. به بالاترين درجه از بهشتت بالا بر. 77/7 
ميكائيل» بلندمرتبه در نزد خدا 


ص : 717160 


بيكائيل ذو الْيجاهِ ِنْدَك» و الْمَكانٍ الرَِيع مِنْ طَاعَيِكك 

ميكائيل نزد تو داراى مقام والا استء و از اطاعتت عتت جايكاهى بلند دارد. 8/9 

در ملك خدا بودن آنجه در هوا بالا رود 

أَصْبَحَنا وَ أَضْبَحَتٍ الأَشْيَاُ كلها بِجَمْلْتهَا لَكَ: فعا رقاو اذمواية قاعلا فى الهواة 

صبح كرديم و صبح كردند همه جيز از آسمان و زمينش و آنجه در هوا بالا رفته و همه از آنِ تو هستيم.9/2 
بالاتر بودن دست خدا از هر دستى» در بخشش 

ودانستم كه دست عطاى تو از هر دستى بالاتر است.7١/9١1‏ 
بالاتر بودن بخشش خداء از كيفرش 

وَأَنْتٌ اذى عَفْوهُ أَلى مِنْ عِفَابه 

و تويى آنكه بخشايش اواز كيفرش برتر است. 

2,721 

دادن تندرستى بالاتر» به بنده 


.. عَافِيهَ الدَّنَْا وَ الآخرّه 


ع" 


عَافِتِى عَافِيهً... عَالِي 


0 


به من عافيت ده. عافيتى عالى؛ عافيت دنيا و 

آخرت. 7/77 

سبب بلندى درجات والدين 

اللَّهُمَ وَ مما مَسَهُمَا مِنّى مِن أَذّى... فَاجعَلهُ... عُوّا فى دَرَجَاتِهمَا 

خداوندا وهر آزارى كه از من به آنان رسيده» يس آن را سبب بلندى درجات ايشان قرار ده. 


م 


والاترين درود 
الله صل عَلَى مُحَمّدٍ عَبِدك وَ رَسُوَلِك وَ آلِ مُحَمّدِء صَلَاهُ عَالِيَهٌ عَلى | لصَّلوّاتء مُشرفهَ فؤق التَحّات 


خداوندا بر محمد د بنده خود و فرستاده ات و خاندان محمد درود فرست,ء درودى بالاى همه درودها و مشرف بر همه تحّت 


١/1/7 ها.‎ 

بلندى خواستن و يست شدن 

فَكَمْ كذ رَْتٌ يا إِلَهى مِنْ ناس ...رَامُوا الّوَوَهَ من سِوّاك فَافْتَقَوُواء وَ حَاوَلُوا لِإارْتِفَاعَ احا 

اى خداى منء جه بسيار از مردمى ديدم كه از غير تو ثروت خواستند و نيازمند شدند و بلندى خواستند و يست كشتند../8/1 
والابى و بلندمرتبكى خخداوند 

لَك يا إلهى... دَرَجَهُ العو وَ افع 

خداوندا درجه والايى و بلندىء از آن توست. 


١/6 


ص : 778 


نامت مباركك و بلندمرتبه است.7/728١‏ 


وَلَا حَوْلَ وَ نا قو إَِا بالله الْعَلِيَ الْعَظِيم 
و هيج حركت و نيرويى نيستء مككر به يارى خداوند بلندمرتبه بزركك. 08/62” 


ا إلّهى تَبَاركتٌ وَ تَعَاليِتٌ... 


اى خداى مباركك و والاى من...9ع/7 
نت وَخدَ كك لَا شَرِيِك لكك 


هاو كت ها ل 
يس تو مباركك و برترى. جز تو معبودى نيست. يككّانه اى هستى كه براى تو شريكى نمى باشد 


سام" 


تناه 


خدا والاتر از داشتن همتا 


فَتَعَالَيتَ عن الْأشْبَاهِ و الاضداد 


١1 


بلنديايه بودن يادشاهى خدا 
2 9 ئ] كك علج سَقَطتَ الأَشْيَاءٌ دُونَ لوغ أَمَدِ 


و سلطنت توء جنان بلندمرتبه است» كه همه جيز بية بيش از رسيدن به يايان آن» ساقط شود. 


زفرةاه 


. على سِلَاتِ الْمَتَقَِينَ 


بالاترين عطاياى تقرّب جويان 


وَاجعَل مَا سَمَحْتٌ به مِنَّ الْعَفْو عَنْهُمْ وَ تَبِرَعْتٌ بِهِ مِنَ الصَّدَّقَه عَلَيِهِمْ. 
و كّذشت از ايشان را كه من كردم, و بخششى كه بى هيج عوضى به أنان دادم, بالا-ترين بخشش هاى تقرّب جويان قرار 


ده 9" 

بالايى ذكر خدا 

َعالَى ذِكرْك عَنٍ الْمَذّكُورِينَ 

ياد تواز يادشد كان برتر است.#94/١‏ 

خوشنودى خدا و بلندمرتبه نمودن بنده 

درجه مرا به خوشنوديت» شرافت ده. 

اع/ع 

بالا بردن درجه و مرتبه محمد صلى الله عليه و آله 

2 05 عل اعفن :و آل مسن وَارْقَعُ دَوَحجَنَهُ 

خداوندا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و درجه اش را رفيع كردان. ”ع/9١‏ 
سزاواران بالاترين مرتبه 

وَ اعلا فى نَظُم مَنِ اشتحيّ الَفِيعَاللَى برخمتكك 

ومارادر صف كسانى كه به واسطه رحمت توء مستحقٌ بالاترين مرتبه كشته اند» قرار ده. 
عع/؟١‏ 

بلندترين بلندى 


ص :71717 


الْعُلوٌ على قَوْقَ كل عَالٍِء وَ الْجََال الْأْمْجَد قَوْقَ كل جَلَالٍ 


يس بلندترين بلندى بر فوق هر بلندىء و بزركك ترين بزركّى برفوق هر بزركّى براى توست 


1/6 


بالاتر بودن بزركى خداوندء از به حدّى (يايانى) درآ مدن حقيقتش 


وَ مَيدّك أَرْقَ مِنْ أَنْ يُحَدّ بكنْهه 


وبزركى تو بالاتر از آنست كه حقيقت آن به حدّى درآيد.77/2 


بلندمرتبه بودن خداء در منتهاى بلندى 
َهَ إلا أَنْتَء الْعَلِيٌ الْمتَعَالٍ 


و تويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. بلندمرتبه در نهايت بلندي مرتبه. 0/510 


خداوند» نزديكك و بلندمر تبه 


انك الله لا اله إن اك الدذانى فى لد مواق العاكق قن :دده 


نْتَ الله لا إِله | 


| 


و 
و تويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. با وجود بلندى خودٌ نزديكك. و با وجود نزديكى خودٌ بلندى./57/ ١‏ 
دكقكا أل يتوق لخاد اوه 


سُبِحَانَك! ما... أَسْنّى فى الْمَاكن مَكائَكك 


باكك و منزّهى! جه بلند است در مكان هاء مكان (منزلت) تو!/ا/77 


سُبِحَانَك ِنْ... َفيع مَا أَرْفَعَك 
باك و منزّهى! اى بلندمرتبه كه بسيار بلندمرتبه اى!7/51 
كرسى بلنديايه خداوند 


درخواست از خدا و بلندى خواهى 

سَألبُك مَسْأَلَه الْحَقِيرِ الذَِّيلٍ البانس... ل متعاِا َال الْمْطِيعِينَ 

از تو درخواست مى نمايم» درخواست خرهة خؤان»'ندحال. له اززوى بلتدى مواهية انه كستاحى و اعتماد فرماتي زان لاغرع/ 
درخواست از خدا و بلنديروازى 

سالك مَشأَله الْحَقير الذَّلِيل الباس... لا مُستَطيًا بتكثر الْمَكبرِينَ 

از تو درخواست مى نمايم» درخواستٍ حُرد. خوار» بدحالء نه از روى برترى جستنْ (و بلند يروازى) به تكبر متكثبران. 76/51 
بلندمرتبه كشتن» در ميان بند كان 


ص :7718 


وَ ارْفَعْنِى بَئِنّ عِبَادِك 

و مرا در ميان بند كانت سربلند فرما. 
لا/1ا ١‏ 

داشتن درجه اى بلند» در د ركاه خدا 


بخ ده مد 


أشألك اللَهُمَ رََنا... مَهْمَا قَسَمْتٌ بَئْنَ عِبَادِكك الْمُوْمِنِينَ مِنْ خَثر... 


د 
أ : 


و تَرْفُمُ لَهُمْ عِنْدَك ذَرَجَه... نْ تَوَفْرَ حظي و نَصِبِيِ من 


خداونداء اى يرورد كار ماء از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان كد كان ا اساتةة بك سيمت فق تمان تادر حداف 


را كه از ايشان نزد خود بالا مى برى» بهره و نصيب مرا از آن زياد كردان.68/١‏ 
برترى و بلندمرتبككى خداوند 

وَقَد تَعَالعتَ يا إِلَهى عَنْ ذلك عُلوًا كبيرًا 

وتو -اى خداى من -ازاين (امور) برتر و والاترى.80/58١‏ 

بلند مرتبه كرديدن توسّط خداء و يست نشدن 

إلى إِنْ فى كَمَنْ ذَا الى يَضَعْنِى 

خداى من اكر تو مرا بلندمرتبه كردانى» يس كيست آنكه مرا يست نمايد؟.0/68١‏ 
بلند مرتبه نشدن بنده» در صورت يست شدنش از جانب خدا 

إِنْ وَضَعْتيِى فَمَنْ ذا الى يَرْفعنِى 

اكَر مرا يست كنى» يس كيست آنكه بلندمرتبه ام كرداند؟.مع/0١‏ 

منزلت بلنديايه محمّد صلى الله عليه و آله 

الهم َإنّى أَتَقَوَبُ إِلَيك بالّم_حَمّدِيهِ الَفيعَه 


خداونداء يس من به منزلت بلنديايه محممّدىء به سوى تو نزديكى مى جويم.2/59١‏ 


ايمن ساختن بنده از بندها و دام ها 
وَمَنْ أرَادَنَى بِسُوءِ فاصّرفه عنى... وَ اجعل بِيْنَ يدنه سدا حتى... توءْمِيْنى مِنْ جميع... حََائِلِهِ وَّ مَصَايدِهِ 


وهر كس قصد دارد با من بدى كند» از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده؛ تا مرا از همه بندها و دام هاى او ايمن 
سازى.الو ؟"/ل/ا 


كندن بندِ دل دشمئنان 


وركك هاى دلشان را بكن.77/ه 


اناف دن انمه عالت دا ايا الحما ا 


فَأْصْبح... عَتِيقَ صُنْعكك مِنْ وَنَاقٍ عَدْلِكك 


- -ه 


يس به واسطه نيكى ات از بند داد كرى اتء آزاد شده است.88/١٠‏ 


ص :5719 


درامدن دشمن. در بند دام 


2 


وَرَدَدْنَهُ فى مَهْوَى حُفْرَتِه» فَانْقَمَعَ بَعْدَ اشتطالته ذليلا فى ربق حبَالته التى كان يقَدَرٌ أنْ يَرَانَى فيه 


واورادر يرتككاه كودالش بازكرداندى» تا يس از آن همه كردن كشىء با خوارى در بند دامى كه در نظر داشت مرا در آن 


ببيند» در آمد.69// 

بند كان 

رفتار خدا با بنده 

وَ افْعَلُ بى فِعْلّ عَزِبزٍ تَصَرْح إِلَِهِ عد ذَِيل فَرَحِمَهُ 

و بامن همجون رفتار عزيزى كه بنده ذليلى بيش او زارى كرده؛ يس به او مهربانى نمودهء رفتار نما. 7/7١‏ 
كردار اندكك و آرزوى بزركك بنده 

ناحيف عيناء السيية اهنا 

من بنده اى هستم كه عملش ضعيف و آرزويش بزركك است. 0/7 


دشوار نبودن عفو بنده» بر خدا 


كُدْشَك اداه الك كرععة بد كردم بر كو دشوار نت ١‏ 
ناتوانى شاكرترين بندكانء از شكر خدا 

يفن اشكر كرا و ترون ييتد كانت از شكراقوء عاتع ابت مارم 
كوتاهى عابدترين بندكان, از اطاعت خدا 

َعْبَدُهُمْ مُقَصّرٌ عَنْ طَاعَتِك 


عابدترين آنان از اطاعتث مقصر است./ا”/7 


لزوم ياداش الهىء بر سياس كزارى بند كان 


- 3 
5 - ع 


ى أوْجَبْتَ عَليْهِ ُوَابَهُمْ.. 5 م مَلَكوا اسْتطاعة الامتتاع مِنهُ دُوتك فَكاقَيتهُم 


- 
عي م 


>2 ذ يَسِيرَ مَا شَكَوْتَهُ... حَنّى كأنَّ شكرَ عِبَا دك ال 


امد 


اندك كارى را كه يذيرفتى» جزا مى دهى. تا اينكه كويا شك ركزارى بندكانت - كه ياداش آنها را لازم كرداندى - كارى 


است كه آنان بدون توء توانايى خوددارى از آن را داشتند. يس از اين رو آنها را مزد داده اى./8/81 
دعا در حَقٌّ بنده 
اللَّهُمَ وَ أَبمَا عَبِدِ نَالَ مِنّى ما حَظَوْتٌ عَلَيِه وَ اننهَك مِنّى مَا حَجَرْتَ عَلَيِه... فَاغْفْ لَهُ ما ألم به مِنَى 


خداوندا وهر بنده اى كه به من أشي ورشانك (و :از عن جر كزفة) كه بر او جايز ندانسته بودى و آبرويى از من برد كه بر 


او ممنوع ساخته بودى» يس او رااز آنجه بر من روا داشت» بيامرز. 


أخرذكا 


خوشنود ساختن بنده واداى حقش. از جانب خدا 
اللَّهمَ وَ ما عَبِدِ مِنْ عب دك أَذْرَكَهٌ منّى دَرَك... أَرْضِه عَنَّى مِنْ وُجدِككء و أَوْفِهِ حَقَّهُ مِنْ عند كك 


خداوندا وهر بنده اى از بندكانت كه ناروايى از من به او رسيده. او را با توانكرى خودء از من خوشنود كردان و حقّ او را به 


تمامى از نزد خودت بيرداز.5/79 

شرح كتاب الهىء براى بند كان 

و آن را كتابى قرار دادى كه براى بندكانت با تفصيل بيان نمودى. "'و537/١‏ 
محمّد صلى الله عليه و آله » بنده خدا 

للم صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ بدك 

خداوندا بر محمد بنده خود درود فرست. 

ضفكن 


- 
ع 2 


َ أنْلََا فيا منِْلَ... الْمُوءَدّينَ لَّهَا فى أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا سَنَهُ عَبدّك وَ رَسُولُك صَلْوَانَك عَلَيِهِ وَ آله 


ومارادرباره نمازء همجون كسانى قرار ده كه آن را در اوقات خود - به (همان) سنتى كه بنده و رسول تو [كه درودهايت بر 


او و خاندانش باد[ قرار داد - به جا آورده اند.*9/8 

خداونداء از تو درخواست مى كنم كه بر محمّد بنده خود درود فرستى../5؟/7 
يند دادن ييامبر صلى الله عليه و آله . به بند كان 

للم جه بئما ... نَصَح لِعبَا دك 

خداوندا او را به سبب اينكه بندكانت را نصيحت كرد. ياداش ده. 77/67 
شف قدو وافرود مدان فرشتكان عرد كان 


تَتَوّلُ الْملَايِكهُ وَ الوح فيهَا. :: على من يشاء من غناده 


در آن فرشتكان و روحء برهر يكك از بندكانش كه بخواهدء فرود مى آيند. 0/6 
كوشش در بندكى خداء در ماه رمضان 


8 


او فر ا ل 7 و ا 2 0 2 هي 2-20 1 
| للهُمَ ف أسشألك... بيحق مَنْ تعَبّد لكك فيه من ايْتَدَائه إلى وَقت فنائه: من مَلَكِ رنته» أؤ... عَبِدِ صَالِح اختصص ته. ان تصلى على 


مُحَمَّدِ وَ آله 


خداونداء همانا من از تو مى خواهم به حقّ كسانى كه در آنء از آغاز آن تا يايانش تو را بندكى كرده اند؛ از فرشته اى كه او 


را مقدب ساختىء يا بنده صالحى كه او را ب ركزيدىء كه بر محمّد و خاندانش درود فرستى. ١7/65‏ 
در زمره بندكان صالح قرار كرفتن 

اجعَلنًا مِنْ عِبَادِك الصَالِحِينَ 

ما را از بندكان صالحت قرار ده. ١8/8‏ 


"7١ : ص‎ 


خدا و جزاى بنده 

وَ يا مَنْ لَا يُكافِيٌ عَبِدَهُ على السَوَاءِ 

واى كسى كه بنده خود را همسان (عملش) جزا نمى دهد.0؟7/5 

كشودن درى به سوى عفو الهىء براى بند كان 

أَنْتَ اذى فَتَحْتٌ لِعِبَادِكَ بَابا إلَى عَفُوكَ 

تويى آنكه براى بندكانت» درى به سوى بخشايشت كشوده اى.80/١٠‏ 
خداء و داد وستد با بندكان 

أنْتَ الى زِذتَ فِى السَؤم عَلَى نَفْيِك لِعبَادِك 

تويى آنكه در داد و ستد با بندكانت» در بهاى آن بر خود افزوده اى.ه6/١١‏ 
بندكان و راهنمايى خداوند 

وَ لَوْدَلَ مَحُلُوقٌ مَحْلُوقًا مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مل الَذِى دَلَلْتَ عليه عبَادَكَ منْكك كان مَوْصُوقًا اسان 


واكر آفريده اى از جانب خودش آفريده اى راء به مانند آنجه تو با آن بندكانت را از جانب خود راهنمايى فرموده اى» 


راهنمايى مى كرد؛ به احسان وصف مى شد. 

١ع‎ 

نيكى و فزونى خداوند, بر بند كان 

يَا مَنْ تَحَمَدَ إِلَى عَِادِهِ الِْحْسَانٍ وَ الْمَضْلٍ 

اى آنكه با احسان و تفضّلء مورد ستايش بند كانت قرار كرفته اى.ه/8١‏ 
درؤد عَعَدَاء بو ينذ كان "صالحكن 

وَ صَلْ عَلَيِهِ وَ آله كمَا صَلَيْتَ عَلَى عِبَا دك الصَّالِحِينَ 


وبراو و خاندانش درود فرستء همجنانكه بر بند كان شايسته ات درود فرستادى.ه/2ه 


رحم بند كان ورحم الهى 

اى كسى كه رحم مى كندء به آنكه بندكان به او رحم نمى كنند. ١/62‏ 

درودى دربركيرنده درودهاى بندكان 

رَبٌّ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهء صَلَُ... تَْتهلُ عَلَى صَلَوَاتِ عِبَادِك مِنْ جنك و إِنْسِك و أَهْلٍ إجابتكك 


يرورد كار من» بر محمّد و خاندانش درود فرست» درودى كه درودهاى يلد كانت از عق واشت :و اجات كنند كان دعوتت را 
ضذاده 
حيجت هاى خدا بر بند كان 


تام على أطات» أل ينه الذية اخْتَوتَهُمْ لأف رك وَ جََلتَهُ... حججك عَلَّى عِبَادِ كك 


برورد كار منء بر ياكيزه تران خانواده اش درود فرستء آنان كه براى فرمان خود بركزيدى و آنان را حيجت هاى خويش بر 
بنذ كانت قرار دادى./ا2/6 


ص : 777 


امامان» علامت (راهنما) براى بندكان 

او را نشانه براى بند كانت به يا داشتى./20/61 

روز عرفه واحسان الهى بر بندكان 

اللَّهُمَ هَذًا يَوْمُ عَرَهَهَ يَْم... تَفَضَّلْتَ به عَلَى عِبَادِ كك 

خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه به وسيله آن بر بند كانت تفضّل كرده اى./98/61 
نعمت الهى به بنده» ييش و يس از آفرينش او 

الله وَ أَنَا عَبدَك الَّذِى أَنْعفت عَلَيهِ كَبِلَ حَلْقَك لَه وَ بَعغْدَ حَلْقَك إِيَاه 

خداوندا و من آن بنده تو هستم كه بيبش از آفرينشت و يس از آفرينشتء او را نعمت داده اى. 
اعلا 

نعمت هاى خدا به بند كان 

حال آنكه با آن عنايت هايى كه به او داشته اى» سزاوارترين بند كانت بود كه نافرمانى ات را نكند. 
هدك 

بنده» و آشكار نمودن (كناهان) نزد خدا 

أنَا الى اسْتَحْفَى مِنْ عِبَادك وَ بَارَرَك 

منم آنكه (كناهم را) از بند كانت ينهان كرده و 

نزد تو آشكار نمودم.79/51 

ترس دافده اند كان كهدا 


- 


نا الْذى هَابَ عِبَادَك وَ أمتك 


-ه 


منم آنكه از بند كانت ترسيده و از تو آسوده خاطر بودم./7ا/0/ 
بلندمرتبه ساختن بنده» در ميان بند كان 

وَ ارَْعْنِى بَئِنّ عِبَادكك 

و مرا در ميان بندكانت سربلئد فرما./ا ١18/2‏ 


تقسيم خير» تندرستى» بركت و هدايت بين بند كان مؤمن 


- 
و م ِ 


أشألك اللَهُم... مَهْمَا قَسَمْتٌ بَِنَ عِبَادِك الْمُوْمِنِينَ مِنْ خَير... أنْ ُوَهرَ حظى و نَصِيبى مِنْه 


خداونداء از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان بند كان با ايمانت» نيكى قسمت مى نمايى» بهره و نصيب مرا از آن زياد 
كردان.7/68 
شريكك شدن در دعاى بندكان با ايمان 


أشألك اللَهُم... أَنْ تش ركنا فى صَالِح مَنْ دَعَاكك فى هذا اليم مِنْ عِبَادِك الْمُوءْمِنِينَ 


خداونداء از تو درخواست مى كنم كه ما را در درخواست شايسته هر كه از بندكان با ايمانت كه در اين روز تو را مى خواند 
شريكك كردانى./5/" 


زنده 3 كشت١‏ بند كان مرده 


ص : 7177 


وَ مَبْ لَنَا يا إلَهِى مِنْ لَدُنْكك قَرَجا بالْقَدْرَِ الّتى بها تُخيى أَمْوَاتَ الْعبَاد 
ومارا-اى خداى من -از جانب خود به توانايى اى كه با آن بند كان مرده را زنده مى كنى» كشايش ده.اع/7١‏ 
بندكانء و هلاكت الهى 


0 
0 أ 


إن الكت تعن ذا اذى فض لك فى عبد كك 
اكآر مرا نابود كنى» يس كيست آنكه درياره بنده ات معترض تو شود؟.10/68 


خدا و بشارت به بنذ كان 


الله نَى وَححِدْتُ فيما َْرَتَ مِنْ كتابك. 3 َشَّوْتَ به عِبادَك أنْ قلت با عِبَادِىَ الَذِينَ أش سرَفُوا على أَنْفيتيءْ لَا تَْتطوا مِنْ َحْمَهٍ 
الل إن الله يَعفرُ الذتُوبَ حمِيا 


خداونداء همانا من در كتابت كه فروفرستاده اى و بند كانت را به آن مزده داده اى» يافتم كه فرمودى: «اى بندكان من كه 


درباره خود اسراف كرده ايد. از رحمت خدا نااميد نشويد كه خدا همه كناهان را مى آمرزد.) 7/2٠‏ 
بندكَى عبادت 

بنيان 

بنيان انسان» بر وهن و سستى 

للَّهُمَ و إنكك... على الْوهْن بَنا 

عند اوثة ابو كما واب شح ا نهادواى. 

0/4 

بلند ساختن بنيان محمّد صلى الله عليه و آله 

لوس على لمن ول متهن وا شلدف بيالة 

خداوندا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و بنياد او را شرافت ده. ١94/7‏ 
افغال خداء ي.ينا ”ايان 


أ 


نُك بَنَيِت أَفْعَالَك عَلَى التَفَضْل 


همانا تو كارهايت را بر تفضل قرار داده اى. 

وع/م 

بها 

عدم فروش نعمت هاء به ازاى قيمت ها 

َا مَنْ لَا ييح يعم انما 

اى كه نعمت هايش رابه بها نمى فروشد.١7١/7‏ 

ارزان ساختن نرخ هاء با آب 

اللَّهّمَ اسْقَنًا سَقْهًا... بخص به السْعَارَ فى جبميع الأمْصَارِ 

خداوتدا مارا باانارانى كذايا اق قيمت“'هاارا عور همة شهرهاق :اركف د ارؤان كت »سيراب نما: 
0/1 


ص : 775 


خدا وافزودن بها در داد و ستد با بندكان 

أنتَ الى زِدْتٌ فى الصّؤْم عَلَى تَفْسِك لِعبَادكك 

تويى آنكه در داد و ستد با بندكانت» در بهاى آن بر خود افزوده اى.هع/7١‏ 
بهانه 


جاى بهانه نككذاشتن» براى بند كان 


...و براى احدى از ماء برهان و عذرى به جا ننهاده. 77/١‏ 
بدبختى» و بسيارى عذر 
ترك مُعَاجَلتهُع إلى النَوَْهِ لكينا... , : شْقَى ينغمبكك شَقَيِهُْ إلا عَنْ طول الْإِعْذَار إلَيِهء وَ بَْدَ تَرَادُفِ الْحجَه عليه 


تا هنكام توبه» شتاب در كيفر ايشان را تركك مى كنىء تا بدبختشان به وسيله نعمت توه بدبخت نككردد. مككر بعد از عذرهاى 
فراوان بر او و يس از حيجت هاى بيايى آوردن بر او.ه؟/4 

بهانه نداشتن غافل» بعد از به يا داشتن راهنما 

قَمَا عُذّرُ مَ؟ َنْ أغْفَلَ دُحُولَ ذلك الْمئِْلٍ بعد تح الاب وَ إِقَامَهِ الدّليل 


يسن > بعد ال كشودن ذؤوانه ياداشتق رزاهتنا - عدو آنكه ازوروذ يه آن متزل غفلة تهابد حست؟1م1377 
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كناهكار بودنء و ناتوانى از عذر اوردن 


از تو مى خواهم كه بيامرزى ام. زيرا من بى كناه نيستم تا عذرى داشته باشم.١7/0‏ 
بهبودى 
بهبودى يافتن بنده» با خشم بر ستمكر 


عْدِنى عَلَيِهِعَذْوَى حَاضِرَة» تَكونٌ مِنْ غَيظِى به شِفَء 


مرا در مقابل او يارى كن. يارى نمودن آماده اى كه خشم من با آن بهبودى يابد.5١//‏ 
دادن تندرستى بهبودى دهنده. به بنده 

به من عافيت ده. عافيتى كافى و بهبودى بخش. 

يفنا 

قرآن» شفا و بهبودى 

و آن راشفايى براى كسى كه با فهم و تصديق 


ص :770 


نه آن كوشن فرا داد و اشعماعشس نمود» قزار دادى, 


تضذانا 


خشم بهبودى نيافته دشمن 

رذق ل بض غَبطَة و لم بسكن غيل 

يس در حالى كه خشمش را بهبودى نداده و كينه اش قرار نكرفته بودء او را بازكرداندى. 
2/6 

به يا خاستن قيام 

به يايان بردن انجام دادن 

بهنر 
راان ا بوكورة ادالاق الم دبعن لزاه حقة الى ال عليه وله 
للم وَ أَوْصِلْ إلى التَابِعِينَ لَّهُمْ بإحسانٍ... حَيرَ جَرَائِكك 


خداوندا و بهترين ياداش خود را به تابعين نيك وكار ايشان برسان. 9/6 


٠ ٠ 35‏ 3 35 53 مح 
بهترين زمان بودن هر روز از زند كى 


و آن (روز) را بهترين زمانى كه در آن به سر برده ايم قرار ده.91/2١‏ 
خداء بهترين كسى كه ازاو يارى خواسته 
أعِنّى ا حير من استعِينَ به 


مرا يارى ده. اى بهترين كسى كه به وسيله او يارى خواسته شده. ١١/7‏ 


خداء بهترين آمرزند كان 


نك حير اَْافرِينَ 

به درستى كه تو بهترين آمرزند كانى. 
١0‏ 

نك أَنْتَ... سير الْكَافِرِينَ 

همانا تو بهترين آمرزند كانى./ا/م2 
خداوندء. بهترين روزى دهند كان 
نك حَيرُ الرَازِقِينَ 

به درستى كه تو بهترين روزى دهند كانى. 
شك 

خداء بهترين يناه دهند كان 

خناع بيك ون تاف هلد كان ااام 


قبرهاء بهترين منزل ها 


قبرها را يس از فراق از دنياء بهترين خانه هاى ما قرار ده. ١/85‏ 
رساندن ييامبر صلى الله عليه و آله به بهترين نيكى و خير 


ص : 778 


الهى 
ع افق علق لخم ق 71 قله فل يها امسر قادايل وق خز :شيك ز ايك 


خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست. درودى كه با آن اورا به برترين خير وفضل و كرامتى كه آرزو دارد» 
ترات ا 


در زمره بهترين اصحاب ماه رمضان بودن 

مارا براى ماه مان از بهترين خويشان و ياران قرار ده.68/١‏ 

شب قدرء بهتر از هزار ماه 

َ َكلت فيه مِنْ َل لقَدْرِ(الّيَى جى) حير مِنْ أَلْفٍ شَهْرٍ 

ونقنت فدن :زا كه ان هزان ماه بهت اسعهردو وير نواعتن ١‏ 
الام عََيِكَ وَ عَلَّى َيل القَْرِ الّتِى جى حير مِْ أَلْفٍ شَهْرِ 

درود بر تو و بر شب قدر كه بهتر است از هزار ماه.8©/:* 


رمضان. بهترين ماه 


درود بر توء اى بهترين ماه در روزها و ساعت ها.هع/١٠‏ 
روز عيد فطرء بهترين روزها 

بَا رك لَنَا فى يم عدا وَ فطرئء وَ اجعلهُ مِنْ خَيْر ر يَوْم مر عَلينَا 
براى ما روز عيد و فطرمان را مباركك كردان. و آن رااز بهترين روزهايى كه بر ما ككذشته است قرار ده.هع/8؟ 
خداء بهترين نعمت دهند كان 


إنْكك ليد الْمَنْحَمِير 


به درستى كه تو بهترين نعمت دهند كانى. 
يففيضسن 


مقدّر نمودن بهترين عاقبت امورء براى بنده 
وَدَد أ 7 0 


صْبَحْت وَ أنْتَ ثقتى وَ رَجَائِى فى الأمُور كلهّاء فاقفض لى بِحَيِرهًا عَاقبهَ 


فرما. 85// 

بهت زد كى سركردانى 

به جا آوردن ادا و نيز انجام دادن 
به دست آوردن كسب 


ص : /771 


به دوش كشيدن 

به دوش كشيدن معصيت 

و معصيتت كه بر دوش كشمء بر من زياد است. 

شل 

بهروزى خوش بختى 

بهره 

بهره مندى از نسيم (خوش) زند كّى 

وَ الْحَمدُ ِل الذِى... متنا باح الحا 

و سياس خداى را كه ما را به نسيم هاى زندكى بهره مند ساخت.١/١7‏ 
قرار دادن بهره اى در رحمت الهىء براى بند كان 


- 


اجعَل لَنا نَصِيبًا فى رَحْمَتِكك 
از رحمت خود براى ما بهره اى قرار ده. 

,م 

صبح و بهره مندى از روشنى روز 

اللَّهمَ لَك الْحَمدُ عَلَى ما قَلقْتَ لنَامِنَ الْإضبَاح» و مَنْتَنا به مِنْ ضَوْءِ النَّار 

خداوندا حمد و سياس براى توست كه صبح را براى ما شكافتى و با آن ما رااز روشنى روز 
بهره مند كرداندى.2// 


بهره اى از بندكان خداء براى بنده 


خداوندا براى ما در هر ساعتى از ساعت هاى اين روزء بهره اى از بندكانت قرار ده. ١2/6‏ 
بهره اى از سياس كمزارى خداء براى بنده 

للَّهُّمَ اجَلْ لَنَا فى كل سَاعَهِ مِنْ سَاعَاته... نَصِيبَا مِنْ شك رك 

خخداوندا براق ماتدز هرشاعت] اساعت بهائ ابن روز :سهعى اسياس كزارى انث قران ذف 
ع/8١‏ 

بهره اى براى هر آفريده» در نعمت هاى الهى 

براى هر آفريده اى در نعمت هايت بهره اى مقرر داشته اى. 8/١8‏ 


غفلت بنده» نسبت به بهره خود 


اكر كيفر كنى» اين من هستم كه واككذارنده بهره خويشم. ١5/0١‏ 

هر “متاق ال رستكارق 

َمتِغَا مِنَ الُْدَى بِمئْلِ ضَلَالتِ 

ما را به اندازه كمراهى او (شيطان»» از رستككارى ات بهره مند كردان./17١/0‏ 
رحمت الهى و بهره بنده 

يسن نهو مرا ال :وجملت» تندوسشي ان كه كنؤة براق مق يقن أنذاخته اى) قرار مذاه1/36 
بهره مند كرداندن بنده. به ميانه روى 

مَتَْنى بِالِاقْتِصَادٍ 

مرا به ميانه روىء بهره مند كردان. 18/7٠١‏ 

نعمت بهره بردن از فرزندان 

اللي 13 فلكي إِمْتَاعى بِهِمْ 

خداوندا و بر من به بهره مندى ام از آنان» منت كذار.0؟/١‏ 

كامل ترين بهره هاى همسايكان 

َ عل لِى أَوْقَى الْحَطُوظٍ فيما عِنْدَهُمْ 

واز آنجه ايشان (همسايكان) دارند» كامل ترين بهره ها را براى من قرار ده.72/؟ 
آسوده خاطري بنده. از بهره اش نزد خدا 


فَعَذَوْتَنى بِقَضَاِ بمَضْلِك عِدَاء الْبَرّ اللطيٍ... ل تتأكدٌ مع ذَلِك بقَتَى فَأتفَرَعَ لِمَا هُوَ أخط لِى عَنْدَ كك 


يس به فضل خودت مرا مانند نيك وكارى مهربانٌ خوراك دادى. با اين همه اعتمادم به تو محكم نمى شودء تا براى آنجه كه 


براى من نزد تو بهره دهنده تر است آسوده خاطر شوم. 78/17 


خوشنود ساختن بنده» نسبت به بهره اش 
وَ أُسألكك... أنْ 8 ص بحصّة فيما قَىَ: 2< َ 
وازتو درخواست مى كنم كه مرا به بهره ام در آنجه برايم قسمت كرده اى» راضى نمايى. 8/17" 


بهره مندى از ثروتى هميشكّى 


ما را به ثروتى كه نابود نشود» بهره مند نما. 
إغارةلة 
ص ٠.‏ 
بهره بند كان در ترغيب الهى 
نت الَذِى دَللتهُم بقؤليك مِنْ غَيِك و تَْغِييك الْذِى فيه حظهُع عَلَى مَا ل سَتَئهُ عَنْهُمْ َم تذْركة أبْصَارْمُمْ 


تويى آنكه ايشان را با سخن غيبى خود. و با ترغيب نمودنت كه بهره آنان را درير دارد» راهنمايى به جيزى كردى كه اكر آن 
رااز نظرشان مى يوشاندىء ديد كانشان آن را درنمى يافت. 


١6/6 


ص :779 


ره كدقريق أفراكة اذ هاف رمشيارة 

اعلا مِن... أَجْرَلِهِمْ قِشما فيه و أَوْرِِمْ حَطًا نه 

3و ال رمي تود ادن العاف و الدويرة مقك ةروفان انا ف قرا جرم 

نعمت الهى» و بهره محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 

رَبّ صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ و آلِهء صَلَاهُ جِلُ لَهُمْ بها مِنْ نلك و كرامتك... و تُوَْْ عَليِهمْ الْحَطَّ مِنْ عَوَائِ دك وَ فوَائ دك 


يرورد كار منء بر محمّد و خاندانش درود فرستء درودى كه با آن بخشش و كرامتت را براى ايشان بسيار سازى و بهره ى 


آنان را از نعمت ها و سودهايت فراوان كردانى./ا؟//اله 


بهره اى از خوشنودى خدا 


5 


7 


اجعَلٌ لِى فِى هَذَا اليوْم نَصِيبا أنَالُ به حظا مِنْ رَضْوَانك 
دراين روز براى من نصيبى قرار ده كه با آن به بهره اى ويزه از خوشنودى ات برسم. 7١157‏ 


مانعى بين بنده و بهره او 


عِذْنِى مما يُبَاعِدَنى عَنْكك, وَ يحول بَينى و بَئِنَ حظى منْكك 


أ 


از جيزى كه مرا از تو دور مى كند و ميان من و بهره ام از توء مانع مى شود مرا نككهدار./97/61 
بهره هايى از عطاى الهى 

أَجْزِلَ لِى قِسَم الْمَوَاجِبٍ مِنْ تَوَالِكَ 

سهم مرا از بخشش ها به لطف خود فراوان كن.79/67١‏ 


فراوانى بهره بنده 


2 


م ل دن ود بد فط" ل ا ا عردم و 


خداونداء از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان بند كان با ايمانت» نيكى قسمت مى نمايى» بهره و نصيب مرا از آن زياد 
كردان.7/68 


تباه كردن بهره خود 


ع 


وَ إليك... مَفْرَحَ الْمُصَيّع لظ نَفْسِهِ الْمُلتَجئ 
و يناهكاه آنكه بهره اش را تباه كرده و يناهنده كشته» به سوى توست.894/" 


احسان الهى و بهره بنده 
ولا إخسائك إِلَىّ و سْبُوع نَْمَائكك عَلَىَ ما بَلقْتّ إخرَازٌ حظطى 
0 ت هايت بر من نبود» هيجكاه به بهره خود نمى رسيدم. 


52/60 


نا 


بهسس 
سياس الهى و راهى به سوى بهشت 


له السسد عفنا بكو طريقًا إِلَى جَنيه 


ص : رض 


يس سياس او راء سياسى كه راهى به سوى بهشتش باشد.79و 77/١‏ 

ييامبر صلى الله عليه و آله و بالاترين مقام بهشت 

للم كَارْفعهُ بمَا كدح فيك إِلَى الدّرَجَهِ العلا مِنْ ينيك 

خداونداء او را به سبب رنجى كه در راه (دين) تو كشيدء. به بالاترين درجه از بهشتت بالا بر. 77/7 
تابعين اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله » و باغ هاى بهشت 

لَّهُمَ وَصَلّ عَلَى الَابِعِينَ... صَلَاةُ... تَفْسحُ لَهُمْ فى رياض جنيك 

خداوندا و بر تابعين درود فرست» درودى كه در باغ هاى بهشتت بر ايشان وسعت دهى. 

ع اوعرم١‏ 


أ 


نا حِيئَئِذٍ مُوقِنٌ بأَنَّ منْتَهَى دَعْوَتَك إِلَى الْجلّه 
من در همان هنكام باور دارم كه فرجام دعوت تو به سوى بهشت است.2١/76‏ 
جايكاهى در بهشت 

وَ اجعَلٌ فى جَنّك مَنْوَاىَ 

و سراى مرا در بهشتت مقرّر كردان. ١1١/7١‏ 

بهشتء. در برابر جشمان مرزداران اسلام 

و بهشت رادر مقابل جشمانشان قرار ده. 

ع 

رابطه دارايى دنيوىء با بهشت 


وَ الجعل ما حَوَلئَِى مِنْ خطامِهَاء وَ عَبَلتَ لِى مِنْ مَتَاعِهَا... ذْرِيعَهٌ إلى جنيك 


و آنجه از كالاى آن (دنيا)» كه به من ارزانى داشته اى» و هم اكنون به دستم رسانده اى» وسيله دست يابى به بهشتت قرار 
ده. ١ر8‏ 


فرود آمدن در ميان بهشت 

مرا در ميان بهشتت جاى ده. ١/5١‏ 

قرآنء ييشوايى به سوى بهشت 

وَ اعْصِمنا به مِنْ هوه الْكفْرِ وَدَوَاعى الَمَاقٍ حَتّى يون لَنَا فى الْقَامهِ إِلَى رِضْوَانِكٌ وَ انك قَائِدا 


وبا آن (قرآن».» ما رااز (سقوط در) كودال كفر و انكيزه هاى دورويى نكهدار. تا در قيامت جلودار ما به سوى خوشتودى تو 


و بهشت هايت باشد. 

١1/6 

مراك نراق وكيك 

َ اجعَلنا مِنْ بادك الصَالِحينَ الَِّينَ يرنُونَ 


"5١ : ص‎ 


الِْوِدَوْسَ 

وما رااز بندكان صالحت قرار ده. آنان كه بهشت راارث مى برند. ١8/6‏ 

توبه نصوح و درآ مدن در بهشت ت ها 

وا إلى الله كو تشوصا عت رثك أن كذ عذكع بماد كو توك جك ب َجرى مِن تمتها الْأْهَار 


كند كه نهرها از زير آن جارى است.68/١٠‏ 
اهل بيت ييامير صلى الله عليه و آله , راه ب ُ بهشت 
رَبِّ صَلّ عَلَى أطائب أفل تثته الّذِينَ اتَوتَهع لأئرك... وَ جَعَلتهُم... المشلّك إِلَى جَنَيِكك 


يرورد كار منء بر ياكيزه تران خخانواده اش درود فرستء آنان كه براى فرمان خود بركزيدى و آنها را راهى به سوى بهشتت 
قرار دادى./2/6ة 


كامياب كشتن بنده» از بهشت 
مرا از بهشت ير نعمتت» كامياب كردان. 
/اع/0 ١‏ 
ا كن در بهشت 
وَ جاور ب الأَطِينَ + مِنْ أَؤْليَائِك فِى الْجِنَانٍ 
ودر بهشت هاء مرا با ياكك ترين دوستانتٌ 
همسايه كردان./ا/78١‏ 
آراستن بهشت,ء براى بركزيد كان خدا 
جَاوِ بى الأَطيِينَ مِنْ أَؤْلَِائِك فِى الْجنَانٍ الى رَيَنْتَهَا ينها لِأَصْفِيَابُك 


مه مه 


در بهشت هايى كه آنها را براى بركزيد كانت آراسته اى, مرا با ياكك ترين دوستانثُ همسايه كردان. 178/87 


به هم ييوستكى 
به 5 


الاق وت الل 0 
ؤت تا 2 21 005 7 
سام ءَ مَهينا مِنْ صلب مُتَضَايدٍ 0 3 
5 بق العظام, - الْمَيَ آ 
كن بق العظامء خرج المعالك إلى رجي ضيف 
3 ع م عه 


رِ تى (بو )» ا ) سو 
٠. ٠. 8 8 ٠.‏ اه 2 5 
تنكف 

٠‏ ىر 


00 
يس مرا تنها در بيابان خشم” 
ر بيابان خشمت رها نمود. 


ضناين 


ص : 7537 


بى ارزشى يستى 
سان 


بيان احكام الهى» (به وسيله ييامبرانش) 

:3 آل باد اوتريو آنيا نه اكت كه فكاو تموده اف قرا ع 
بيان وعده و نويد الهى» در وحى 

وَ اجْعَلْ مَا صَرَّحْتٌ بِهِ مِنْ عِدَتَكك فِى وخيكك... فَاطِعًا لِاهْتِ_مَامِنا بالرَرْقٍ الى تَكقَلْتَ يه... 


6ه 
ص 


و وعده هاى آشكارى را كه در وحى خود بيان نموده اى» موجب قطع اهتمام ما به روزى اى كه خود كفالت كرده اى قرار 
ده. 1" 


زبان بنده و نيكو بيان نمودن قرآن 
اللّْهُمَّ فإذ... سَهّلتَ جَوَاسِيَ ألْسَِتنَا بشن عِبَارَتِه فَاجعَلنَا مِمَنْ يَْعَاهُ حق رِعَايَته 


خداونداء يس هتككامى كه زبان هاى خشن ما را به نيكويى عبارتش نرم كردى» يس ما را از كسانى قرار ده كه آن را آنجنان 
كه بايد رعايت مى كنند. 6/7 


ييامبر صلى الله عليه و آله » بيان كننده فرمان خدا 
للم صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ... كما... صَدَح بأمركك 
خداوندا بر محمّد درود فرست. همجنانكه 
فرمانت را با صداى رسا بيان كرد. ١7/87‏ 

كُويا نشدن زبان» جز به آنجه خدا بيان فرموده 


- 


و 


أعِنَا عَلَى صِيَامِهِ بكفٌ الْجَوَارِح عَنْ مَعاصيكك... حَتَّى... لا تَنْطقَ ألْئتنَا إلا بمَا مكلت 


إ 


و مارا بر روزه اشء با نكهدارى اعضا از كناهان يارى فرما. تا زبان هايمان جز به آنجه تو بيان كرده اى» سخن نككويد./او6/ع 


بيان دليل هاء از جانب خداوند 


ندب اتلك لاخدا 

عو نه م عدوها وا مواق 

عع" 

عدم عجز الهىء از بيان و سخن فصيح 

نت الّذِى... لَعْ يغيك بُْهَانٌ وَ لَا تاد 

تويى آنكه دليل روشن و سخن آشكارىء تو را عاجز نكرده است./ا2/5١‏ 
بى باكى 

بى باكى بنده» در باطل و نادرستى 


بل اناك البى ند امداق الماطل: نهر رادتدن اث خضي لكه فتوينة أذ اندي فلي د كاد وني 


بلكه من - اى خداى من - در انجام باطل 


ص : 787 


كستاخ تراز آنم كه زشتى هاى خود را براى تو بشمارم, يا بر يادآورى كناهانم توانا باشم. 71/١2‏ 

بى يروا 

دست رد نزدن خداء بر بيشانى بى يروايان 

ا مَنْ لَا يَبَه بالود أَهْلَ الدَالَِ عله 

اى كسى كه دست رد بر ييشانى بى يروايان نمى زند. 0/528 

علوٌ و بلندى خواهىء به بى يروايى و ناز 

َأبَكٌ مَشألة الُقِير الذَِّيلٍ البانس.. لَ مُتعَاليَا ذال الْمُطِيعِينَ 

از تو درخواست مى نمايم» درخواستٍ خُرد. خوار» بدحالء نه از روى بلندى خواهئ به بى يروايى و كستاخى فرمانبران. 7/63 
بى تاب 

رفت ماة.رمضان :و بن تاى دوستان 

الصَلَامٌ لِك مِنْ أليفٍ... أؤحش مُنْقَضِيًا فض 

درود بر تو همدمى كه جون سيرى شدء بيمناكك ساخت و بى تاب كردائد.هع//ا7 

كرمى آفتاب و جان بى تاب بنده 

َلك اللَّهمَ بالم_خْرُونٍ مِنْ أشمائيك. و يما وَارنهُ 

الْحِيبُ مِنْ بَهَائْكك إَِ رَحِمْتٌ هَذِه النَفْسَ الْجَرُوعَة» وَ هَذِهِ الرمَه الْهلُوعَه الَتَى لا مَسْتَطيعٌ عر شَمْيِكك 


يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه بر اين جان بى تاب و 


اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى» كه توانايى كرمى آفتابت را ندارد. 0/0١‏ 
جان و استخوان بى تاب كلاه و كروي اتن دوزخ 


تاشالكم الله بال كا وريه أ كا نكم ونه وإذقة لكف فك بوانكنة ذا تتفت قن الى الك وفقه 3 عند القه لماوع 
بالمّ_خزون مِنْ أسْمائكء و بِمَا وَارَ جب من بهَائك. إلا ز- له جزوعة و هَذْهِ لهلو 
الْتَى لا تَسْتَطيءٌ 0 شَمسككء فكتفٌ تَسْتَطيء عب نَاركك؟ 


يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه بر اين جان بى تاب و 


«ش امم 


اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى» كه توانايى كرمى آفتابت را ندارد» يس جكونه كرماى 7 تشت را توانايى دارد؟ 0/0١‏ 
بيت المعمور 
فرشتكَانٍ طواف كننده بيت المعمور 


ص : 758 


قَبَائل الملائْكه... وََ الطائفينٌ بِالبَيت ال مو ر 


“سس :ذوودا فرسةة "ير ابكتسان و يراروحاق :ال ازافرششسككانت وبير كزوه سائ فزشسيككان "سوا كنيد كان نيت 
المعمور.8/او١١او”/١٠‏ 


بيجا ركَى 


اقرار به بيجا ركَى و اضطرار خويش 


مم 
ع 


تاك يع 5 الفذوة أَوْجَقِتَ 
ياك و منزّهى توا ما درماندكانيم كه اجابت آنها را واجب كردانده اى. 5/٠١‏ 
خدا و اجابت دعاى بيجار كان 

شاك شن التمطاوة النارة ا ف جَمِتَ إِجَابَتَهُمْ 

ياك و منزّهى توا ما درماندكانيم كه اجابت آنها را واجب كردانده اى. 5/٠١‏ 
اجابتى كه بيجا ركان را وعده داده اى» به من بشناسان. ١7/١‏ 

أَنت الّذى أَجَعِتَ تَ عِنْدَ الاضطرّار دَعَوَتَى 

تويى كه هنكام ب بيجا ركىء دعايم را اجابت نمودى .ام/ء 

بيجا ركان و ذكر احسان الهى 

يَا مَنْ إِلَى ذكر إِحْسَانِهِ يَفْرَحٌ الْمُضْطْرُونَ 

اى كسى كه بيجا ركان به ياد نيكى اش يناه 

مر رلك 1/37 

هنكام ب بيجا ركَى و يارى طلبيدن از غير خدا 


ل الِاسْتِعَانَه ىَ إذا اذ 
على 4 بِغَثِر 


مرا به يارى خواستن از ديكران به وقت درماندكى امء آزمايش نكن. ١7/٠١‏ 

خواندن خداء در حال اضطرار و بيجاركى 

به ضعف قوّتم و كمى جاره انديشى ام اعتراف دارم. 7/7١‏ 

تو را خواندم - اى يروردكار من - در حالى كه بيجاره دركاه تو هستم. 4/8١‏ 

در هنكام خوشى و بيجا ركى» خدا را خواندن 

وَ اجعلنى مِمَّنْ يَدُتُوك مُخْلِصًا فى الرّحَاءِ دُعَاءَ الْم_خلِصِينَ الْمضْطَرينَ لك فِى الذّعَاء 

و مرااز كسانى قرار ده كه هنكام رفاه تو را خالصانه مى خوانند. خواندن خالصانٍ بيجاره در نيايش براى تو. ١6/77‏ 
خداء بينا به بيجا ركى بنده 

...زيرا ناتوانى و بيجا ركى و زارى ام را به 


ص : 750 


د ركاه خود مى بينى.2/68١‏ 

بيجا ركَى بنده و رحم الهى 

مَوْلَاىَ... ارْحَم... لَه جيلتى 

مولاى من! بر بيجا ركى ام رحم كن. 5/07 

بى خبرى غفلت 

بى خوابى 

ىعوا لضي ارروام 

أَعُودٌ بك يا رَبّء مِنْ... شّغْلِ الذَّين وَ سَهْرِهِ 

به تو يناه مى برم - اى يرورد كارم - از كار قرض و بى خوابى اش. 7/7١‏ 


بيدارى 


بلكه من - اى خداى من - بيدارى ام هنكام طاعتت سست تراز آن است كه زشتى هاى خود را براى تو بشمارم؛ يا بر 


يادآورى كناهانم توانا باشم. 

1/1 

بيدارى براى بندكى خدا 

اعْمَوُ لَئلِى بإقَاظِى فيه لِعبادتِكك 

شبم را با بيدار ساختنم براى بندكى اتء آباد ككردان./7/81١‏ 
از خدا درخواست نمودن بيدارى از: 


و س 


للَّهُمَ... أَبْقِطْنَا عَنْ سه الْعفلِْ بال كون لبه 
خداوندا ما را از خواب غفلت و فراموشىء كه به سبب ميل و اعتماد به اوستء بيدار كردان.7١7/1‏ 
ب كواب تى خيران 

َبهْنِى مِنْ رَقَدَهِ الْعَافِلِينَ 

مرا از خواب غافلانء بيدار فرما. 

خذلكك 

ج. خواب آلودكى اسرافكاران 

بهْنَى مِنْ... نه الْمُسرفِينَ 

مرا از خواب آلودكى اسراف كاران. بيدار فرما./ا/941 

د. جرت زدن خوارشد كان 

مرا از جرت خوارشد كانء بيدار فرما. 

ذلك 


ص : 788 


بيراهه 

بيراهه نرفتن زبانه ترازوى عدل قرآن 

وَ جَعَلْتهُ... مِيرَانَ قط لا يَحِيفٌ عَن الْحَقَ لِسَائ 

وآنراترازوى عدلى كه زبانه اش از راستى به بيراهه نمى رود»؛ قرار دادى. 7/7 
بيزارى 


بيزارى جستن از سر كشى نمودن نزد خدا 


من از كردنكشى بر تو سخت بيزارم. 

١/1 

بيزارى شيطانء از بنده 

.و توَلَى البرَاءة مِنّى 

و اشن ارداق سريف ا 

بيزارى از كناه 

تَعَمَدْنِى فى يَؤْمِى هَذَا بما تتعَمَدُ به مَنْ جَارَ ليك مُتتَصّلَا 


دواتن زوق مرا موشكان تاتغمان جبرق كود ادق انا ان كب ذا كدانا حال رارق (ان أكبناة) تدمدورى واف 


نموده. /ا8/6/ 
بيزارى از يرستش كر غير خدا 
ازهر كه جز تو را يرستيد؛ بيزارى جستم. 


"6ت 


سكانه 


اصحات محقد ضلى الله عليه الهاو ييكانه يتداشته شدن توسمل نعو يشائشان 

وَ الَذِينَ.. انتَفَتْ مِّْهمُ لْقَرَابَاتُ إِذْ سَكنُوا فى ظِلَ كَرَابِته 

و انان كدجو دوسابه خويقى ا وأساكةشدقل عر يفاونةان» انهانوا بكائة دافيس. 
نك 


3 


بيم ترس 


بيمارى 


سياس كزارى از خداء براى بيمارى 

وَ لك الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَنْتٌ بى مِن عِلَّهِ فى جَسَدِى 

و تورا سياس بر بيمارى اى كه در جسمم يديد آوردى.8١/١‏ 

وَ فى الْقّ عِنْدَ تَْصِيرِى فى الشّكرٍ لكك بما أنعفت عَلَىَ فى الْيْشرٍ وَ الَْشرِ و الح وَ السَقَم 


و هنكّامى كه در شكر به نعمت هايى كه در آسانى و سختى و تندرستى و بيمارى به من ارزانى داشته اى كوتاهى نمودم, 


(اعتراف به) حق 


ص : /71 


رهاندن بنده (از كناهان)» هنكام ما رق 


- 


ذرى. نا يا إلّهِىء أَىُ الْحَالَئن أَحَقُ بالشكر كك ؟... أو قت الصبحه. وف الْعلّه الى مَحَصْئَنِى بها 


- 


اى خداى من نمى دانم كدام يكك ازا ب و حالةة نه فتياتن كزارع ثرائ: تو سزاواوتز اس ؟ انا وقت فدارستين ياوقت بيمارى 
كه مرا با آن نجات دادى؟0-5١/7‏ 


خروج از بيمارىء با عفو و بخشايش الهى 
وَ الجل مَخْرّجى عَنْ عِلتَى إلى عَفوك 
و بيرون شدنم از بيمارى را به عفو و كذشتت قرار ده.8١/8‏ 


تؤفيق عيادت ا لاهسا يكان يمار 


و آنان رابراى به با داشئن سكت وذراكترئ آدات تيكويت: در عنادت يبمارشات» توفيق ذة: 
1 

آميخته شدن خوراك مشركان. با بيمارى 

لله وَ امح مِياهَهم بالْوبَاءِ وَ أَطْعِمَمَهعْ بِالَذوَاء 

خداوندا و آب هايشان را به وبا و خوردنى هايشان را به امراض درآميز./7/77١‏ 

دجار بيمارى مهلكك نشدن. با ابرها 

َ لا َصِبْنَا فيا بآقَه 

ودر آنها آفتى به ما نرسان.7/72 

بينايى 


بازماندن ديده هاء از ديدن خدا 


تمد لِلّ... الى قَصْرَتْ عَنْ رُودْيَتِِ أبْصَارُ النَاظِرِينَ 

سياس خداى راء همان كه جشم هاى بينند كان از ديدنش قاصر است. ”و١1/١‏ 
َي مَنْ تفط دُونَ رُوذَتهالْنِصَانُ.. 

واى كسى كه جشم هااز ديدن او ناتوان است. 

ه/؟ 

خشوع و بينايى 

...الْحسَّمْ الأبصَارِ قَنَا يَرُومُونَ النَطرَ إليِك... قَصَلّ عَأَيهمْ... 

(آنان كه) ديد كان را به زير افكنده و قصد نكريستن سوى تو زا تذارندء يس بر انشان درود فرست.١٠او8/م‏ 
اف كيني اتييدات عمد ملو اله علي و الكو 1ك 

لَمْ يَيْنِهُمْ رَيْبُ فى بَصِيرَتِهِمْ 

أناق اعفد اقان رشك وك رو 7 


ص :758 


بيناكننده بودن روزء براى بند كان 

حل لَُّْالَّاَمنِصرًا ليتُوا فيه من قَْلِه 

و روزرا براى ايشان روشن كر آفريد تا در آن فضل او را طلب كنند.8/ع 
بينايى به جاهاى به دست آمدن روزى 

لهم لَك الْحَمدُ عَلَى ما قَلْقْتَ لَنَا من لْإضبَاح... و بَصَوَْنا ِنْ مَطَالِبٍ الأفْوَات 


نمودى. 7// 

بينايى بند كان و فريفتن شيطان» توسّط آنها 
للهُّم... بَصرَْا مَا تُكايدٌة به 

خداوندا ما را به راه فريب دادنشء آ كاه كن. 
1 

منّت كذاشتن بر بنده و (ايجاد) بينايى در دلش 
َ امْنّنْ عَلَىَ بالضّكحه... و المِصِيرَهِ فى قَلْبِى 


وبا تندرستى و ببنايى در دلم بر من مت كذار.77/" 


قا م و ره ل ل 
وَ وَفقَنِى للنفوذ فيما تبصِرّنِى مِنْ علمه حتى لا يتفوتنى 


و 


اسْتِعْمَالٌ شي عَلْمْتَنِيه 
ومرابراى انجام آنجه به دانستنئش بينايم فت كن توفيق ده. تا انجام دادن آنجه به من آموختى» از دستم نرود. 7/76 


فرزندان بنده» در زمره بينايان (راه حقّ) 


وَ اله أَبْرَاًا أََِْ بُصَرَا سَامِعِينَ مُطيعِينَ لكك 


و آنان را نيك وكارانى يرهي زكار و دانا و شنوا و فرمانبر خود قرار ده.0؟/"؟ 


افزايش بينايى همسايكان امام عليه السلام » در حقّ او 


عاو 


- 


وَزدْهُمْ بَصِيرَهٌ فى حَفى 
و برحق ببنى آنان نسبت به من يبفزا. 5/72 
بينا ساختن مرزداران اسلام 

وَيَصَّرْهُمْ ما لا ينِصِرُونَ 

وبه آنجه بينايى ندارند» بينايشان ساز. 
وخذان 

أمتو از الى تيتا فى بنده :كر عباذت كيدا 
وَ أَحْكمْ فى عِبَادَتَك بَصِيرَتَى 

وامشف و مرا كن ينك كن اكه استوان رفانت 
1١‏ 

بينا ساختن بند كان» به تقرّب نزد خدا 


ص :5898 


وَبَصرنا ولق ديك وَ الْوْصُولَ إِلَى كَراميك 


و مارابه (راه) نزديكى نزد خودت و رسيدن به كرامتتء بينا نمودى.ه/94١‏ 


وتويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. شنواى بينا.لا//٠‏ 
بينوايى 


رحم نمودن به بينوايى بنده 


يس بر شدّت نيازم رحم كن.8١/؟"‏ 

ابيا سكي واهله حلم 

بر نيازمندى ام و بيجا ركَّى ام رحم كن. 5/07 

زارى به د ركاه خداء هنكام بينوايى 

خداوندا مرا جنانم كن كه هنكام تهى دستىء به دركاه تو زارى كنم. ١7/7١‏ 
مسكين و بينواى دركاه خدا بودن 

فَإِنّى عَتِدٌك الْمشكينٌ الْمُسْتَكينٌ... 

يس به درستى كه من بنده بينوا و زار توام. 

0١ 


دَعَوْتّكك يا رَبُ مشكيئاء مُشْتَكينًا.. 


1 


تو را خواندم - اى يروردكار من - در حالى كه بينوا و فروتن دركاه تو هستم.١8/‏ 


روز جمعه. وفرود آوردن بينوايى خود به دركاه خدا 
الله ... بك أَبْرَْتٌ الْيْمَ كفْرى وَ فَاقتَى وَ مَسْكنتَى 
خداونداء در اين روزء تنككدستى و نيازمندى و بى جيزى ام را به سوى تو فرود آوردم./6/6 
تغيير بينوايى و مسكنت بنده 
وَ كم مِنْ... مَشكنّهِ حولت 
وجه بسيار نيازمندى هايى را كه تغيير دادى. 
وع/7 ١‏ 
بى نيازى توانكرى 
بى نياز بودن فرشتككانء از خوردنى و آشاميدنى 
وَ أَغْتكَمُ عَنِ الطعام وَ الشَّرَابِ تقد تقد بك 
و آنان رابه ذكر تقديس خودء از خوردنى و آشاميدنى بى نياز نموده اى.”/١١‏ 
بى نيازى بى نيازان» به قوّه الهى 
خداوندا به درستى كه بى نيازان به فزونى 


56٠١ : ص‎ 


نيروى تو بى نياز مى شوند.6/١1١‏ 

درخواست بى نياز كشتن 

فَصَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهء وَ اننا 

يس بر محمّد و خاندانش درود فرست و مارا, بى نياز كردان.0/١1‏ 
وَ أَغْنِى وَ أَوْسعْ عَلَىَ فى ررك 

و مرا بى نياز كردان و روزى ات را بر من بكسثر. 

ا 

و اشتكفيكمة صل على تصق و المد و اكفنى 

وازتو كفايت مى خواهمء يس بر محمّد و خاندانش درود فرست و مرا كفايت كن.77/58 

بى نياز شدن با كواهى خداوند (از كواهى ديكران) 

الم إن أَشْهِدكٌ و كَفَى بعك شَهِيدا 

خداوندا من تو را كواه مى كيرم و كواهى تو كافى است.8/١7‏ 

خداء بى نياز بى نيازان 

ا 1 رن 

نياز به خدا و بى نيازى به وسيله او 

وَيَا مَ؟ مَنْ يُسْتَغْنَّى به وَ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ 

واى كه به او بى نياز مى كردند و از او بى نياز 

لمي التو ره 


خدا و بى نيازى از آفريد كانش 


- 


خود را به بى نيازى از آفريد كانت ستوده اى. 

١/1 

شايسته بودن خداء به بى نيازى از بند كان 

تَمدّخت بِالََْاءِ عَنْ خَلْقَك و أَنْتَ أَهْلٌ الْعتى عَنْهُْ 

خووارابةاى نياز از آفريد كانت ستوده انو خود شاستة ى تبازئ :ان انها ١11‏ 

نفس» و جلوه كرى حاجت خواهى از آنكه از خدا بى نياز نيست 

سَوَلَتْ ِى نَفْسِى رَفْعَهًا إِلَى مَنْ يَرقعُ حَوَائجة يك و نا يَسْتَغْنى فى طََِاتِهِ عَنْكء وَ جِى زَلَهَ مِنْ زَلَلٍ الْحَاطِئِينَ 


نفس من رفع آن (حاجت) را از كسى كه حاجت هايش را از تو طلب كرده و در خواسته هايش از تو بى نياز نيستء برايم مى 


رما 

يرسش از خداء درباره بى نياز شدن 

َلْ أَنْتّ» يا إلَهى. . من مَنْ شَكا لكك كَفرَه يكن 

اع كدان ١‏ انحو هن كين بزلا كه رفون دسص لشو روا قر كانه مرو كو سكا بها كرقة 


560١ : ص‎ 


ف تار سارف وعاره١‏ 

بى نياز نشدن بنده» جز به وسيله خداوند 

إلَهى... لا تَحْذَُلْ مَنْ لا يَسْتَغْنِى عَنْك بِأَحَدٍ دُونَك 

خدائ: من كسى زا كاز غيراتو بى نبا نمى كردةة وان نكردان. 1/12 
بى نيازى از كارى كه بنده راااز عبادت بازمى دارد 

وَ اكْفنى مَا يَشْعَلنِى الهْتِ_مَامُ به 

و مرااز آنجه اهتمام به آن مشغولم مى سازد كفايت كن.١٠/”‏ 


بى نيازى بنده» به واسطه خداوند 


و (جنان كن كه) فقير نككردم» در حالى كه دارايى ام از نزد تو مى باشد. ١6/7١‏ 
بل الكل اسْتعْنَائَى وَ كمَابتى بك و بخبار حَلْقِكك 

...بلكه بى نيازى ام و كفايتم را به خود و آفريدكان خوبت قرار ده.١7/7١‏ 
تاج بى نيازى 

وَ تَوّجْنِى بِالْكمَابَه 

و تاج بى نيازى بر سرم كذار. 77/7٠١‏ 

بى نيازى از كسب روزىء با رنج 

وَ اكفنى مَؤُونَ الاكتسَاب 

وبه دست آوردن روزى با زحمت بسيار را از من بردار. 75/٠١‏ 

خداء بى نيا زكننده ناتوان 


الهم يا كاف الْمَدِ الضّعِيتٍ 


خداوتذا اق كقانت كمنه (شخض ااكنياى اران ا 
درخواست از خداء در حال نيازمندى و بى نيازى 

وَلَا تَحعلنى... آيسَا مِنْ إجايتِكك لى... فى سَوَاء كنت أَوْ ضَوَاة... 
و مرا نااميد از اجابتت قرار نده» در خوشى باشم يا سختى» يا تهى دستى يا ثروت.١1//‏ 
تندرستى بى نيا زكننده 

وَعَافِنِى عَافِيَهَ كافية... 

و به من عافيت ده. عافيتى كافى. 7/7 

بى نياز نمودن والدينء به وسيله فرزندان 

عِنّى بهم عَلَى حَاجتى 

و در برآمدن نيازم به وسيله آنان يارى ام ده. 

ه/؟ 

به بى نيازى خداء از فقر توانكر كشتن 


ص : 7507 


وَ العلَنِى فى جميع ذَلِكك مِنَ... الْمَغِْنَ مِنَ الَف بتاك 

ومرا در همه آن (امور) از (آنان كه) به توانكرى تواز فقر به بى نيازى رسيده اند قرار ده. 
ااوه0/١٠‏ 

بى نياز نبودن از فضل الهى 

و درخواستم رااز آنكه از فضلت بى نياز نبود» بازكرداندم../1/؟ 

توانايى كافى و بى نيا زكننده 


هه 


و الذي لا اتسنا كه ون عبن الخطانا 


لَه ا عَنْ قُوّتككء قَوَنِى بِقوّهِ كافيه 

خداوندا جز به قدرت توء خوددارى از كناهان برايم ممكن نيست. يس با قوّتِ كافىء مرا قوى ساز. ١9/1‏ 
رفتار خدا با بنده» مانند توانكر بى نيا زكننده فقير 

وَ افْعَلْ بى فِثلّ... عن تعض لَه عبد فقيدُ لَه 

ومن هتائتك توايكرق كه بنذه متواض. يكن او مدو ينناو زا باز كزذة رقتان يماء 

الع 

بى نياز نبودن جنين 

وازفريادرسى فضلت بى نياز نبودم. 75/77 


بسن همان توانكن كبيئ "اسك كناو تالكر تاق برع 


خداء بى نيا زكننده ترين كس 


بها ةرس كه تو بن 'تباز كتنده :كر كب سق كد يرال اغتماة يدوج 2ه 
بى نياز ساختن بندهء از فرد بى نياز از او 
وَ أَغِْنِى عَمَنْ هُوَ عَنِينٌ عَنّى 
واز كسى كه از من بى نياز استء بى نيازم كردان.لا/8١1١‏ 
فراهم نمودن بى نيازى» براى بنده 
وَ المع لى الْغنَى... 
و بى نيازى را برايم فراهم ساز./0/61١‏ 
بى نيازى خداء از بنده 
وَتََلَ َم ء كَل حاججه هى لِى بِقّدْرَتَك عَلَيها. .و بِمَفِْى إلَيِكء وَ غِنَاكَ عَنَّى 


وبرآوردن هر درخواستى را براى من» به قدرتى كه بر آن دارى و به نيازمندى من به تو و به د 


كير ./ع/؟ 


ص : 707 


بى نيازى تواز منء به عهده 


بى نيازى خداء از هر جزادهنده و حسابكر 

وازهر جزادهنده و حسابككرىء بى نيازى. 

للخاكرا 

روزى بنده نمودن بى نيازى در كارها 

وََ ََفنَنَى فى رك كله لْكَفَايَه 

وبى نيازى را در همه كارهايم به من روزى دادى. 7/0١‏ 
اسباب بى نيازى: 


أ. فضل الهى 


3 


إن 3 


وَالْحَمْدٌ لله الذى... 


2ه 


حي مه 


أ 


ىه 


و سياس خداى را كه ما را به فضل خود. بى نياز كرداند. 7١/١1‏ 
ملك الهه. فى 

يس به فضل خودء خداوندا بى نيازم كردان. 5/77 

ب. صله و بخشش خداوند 

لله أَعْينَاعَنْ هبه الْوَهَابِينَ بهبيكك 


خداوندا ما را با عطاى خود. از بخشش بخشند كان بى نياز كن.ه//؛ 


ع 


وَ أغَْنَا عَنْ غَثِرِك بِإِرْقَادِ كك 


و به يارى خود ما را از غير خود بى نياز كردان.7/0١‏ 
ج. واكذاشتن خود. در اختيار خداوند 


- 
عه 


ينا إذ طَرَحْنًا أَنْفْسَنَا بين يَدَيْكك 


جون خويش را در بيشكاه تو افكنده ايم» بى نيازمان كردان. 0/٠١‏ 
د. عافيت الهى 

َ أَغْنى بِعَافيِتِكك 

و مرا به عافيتت بى نياز فرما. ١/7"‏ 

ه_. عبادت و بندكى خدا 


- اليو 7 إن 0 ره 5 2 يد 5 3 
إِلْهى أشألك بحقك الوَاجب عَلَى جمِيع خَلقَك... أنْ تَغِْينى عَنْ كل شَيْءٍ بِعِبَادّتكك 


خداى منء به آن حقّ واجب خود كه بر همه آفريدكانت دارىء از تو مى خواهم كه مرا به وسيله بندكى ات از هر جيزى بى 


نياز كردانى. 


١١/6 


به خاكك ماليدن بينى شيطان 


خداوندا و بينى اش را به خاكك بمال. 
١/1/‏ 
بيهوده باطل 


سبب كوش ندادن به لغو و بيهوده 


- 
ع 
- ا 


وَ أعِنّا عَلّى صِيَامِهِ , بكفٌ الْجوَارِح عَنْ مَعاصِيكك. و استغمَالهَا فيه بِمَا يُْضِيكك حَمَّى لَا تَضْفِى بِأسْمَاعِنا إِلَى لَفْو 


ومارا بر روزه اشء با نكهدارى اعضا از كناهان و به كار بردنش در آن ماه به آنجه تو را خوشتود مى سازدء يارى فرما. تا با 
كوش هايمان هيج لغوى كوش ندهيم. 8/6 


١00 : ص‎ 


ص : 708 


0 


يا قدم 

يابرجايى استوارى 

ياداش 

ياداش سرشار و كيفر ترسناكك خداوند 

حَنَى إذَاءء. اسْتّوْعَبَ حِسَاب عُمْرِهِ َبِضَهُ عن مَا َذَيَه ليه مِنْ مَؤْفُورِ تَوَاب أو مَحَذُور عِقَابه 


زمانى كه (آفريده) حساب زندكى اش را بستائد» او را كرفته» به سوى آنجه فراخوانده بود از ياداش فراوان يا كيفر ترسناكك 


خود روانه سازد. 

8/١ 

جزا دادن به بدكرداران و نيكوكاران 

.سلجي الَِّينَ أصاوٌوا يما عَمِلُوا وَ يجري الّذِينَ أَحَمنُوا الْحسْنَى 

تا بدكاران را بر وفق كار و كردارشان جزا دهد و نيك وكاران را ياداش نيكو عنايت كند. 


عللل ١م‏ 


روزى كه هر كس به آنجه كسب كرده. جزا داده شود.031/7 ١7/١‏ 

ياداش خداوند,» به اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله 

وَ اشْكْرْهُمْ عَلَى هَجْرِهِمْ فيكك دِيَارَ قَؤمِه... 

وايشان را به خاطر آنكه در راه تواز شهرهاى خويشانشان هجرت كردند ياداش عنايت كن. 


م 


ياداش الهىء, به تابعين اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله 

خداوندا و بهترين ياداش خود را به تابعين نيك وكار ايشان برسان. 0/6 

سبب از دست نرفتن كار نيك سزاوار ياداش 

وَاجْعَلْ هَمَسَاتٍ قَلوبنًا... فى مُوجبَاتٍ تُوَابككء عَم لَا تَفُوتََا حَسنَة نَشتَحِقٌّ بهَا جَزَاء كك 


و رازهاى دل هايمان را در آنجه باعث ياداش تو شود قرار ده» تا كار نيكى كه به سبب آن سزاوار ياداش تو شويم از دستمان 


نرود.4/لا 
نعمت دادن و ياداش نخواستن خداوند 


ص : 701 


وَ أَنْتَ الَّذِى لَا يَوْعَبُ فِى جَرَاءِ مَنْ أَعْطَاهُ 

وتويى آنكه به هر كه نعمت دادء ياداش نمى خواهد.28١/١1١‏ 
اللَُّّ يا مَنْ لا يَدعَبُ فى الْجَرَءِ 

خداوندا اى كسى كه ياداش نمى خواهد. 


١ إغية‎ 


توفيق ياداش دادن بنده» به برخى خى افراد 


سك نى لِأنْ. خرف اعون اليو الك كل ريني بافد لز و أكا فى مَنْ قَطْعَنِى بالصّلَه 


ى 


3 


و مرا توفيق ده تا آنكه از من دورى كرده را به نيكى جزا دهم. و به آنكه محرومم نموده؛ با بخشش ياداش بخشم. و كسى را 
كه از من جدا شده به يبوستن مكافات دهم. 9/٠١‏ 


ميل بنده» به ياداش وعده داده شده الهى 

وَ ازرقيى... شَؤْقَ تاب الْمؤعُود 

و اشتياق ياداش وعده ها(ى بهشتى) را روزى ام فرما. 4/17 

الله ارْرقنا... شَّوْقَ نَوَابِ الْمَوْعُودٍ 

خداوندا شوق ياداش وعده داده شده را روزى ما كردان.هع/7ه 

ياداش حي عمره و زيارت قبر ييامبر صلى الله عليه و آله 

الله وَ امثّنْ عَلَىَ بِالْحجّ وَ الْعَمْرَهِ وَ زْيَارَهِ قبْر رَسُولْكك... وَ ال ذَلِك مَقْبُوله 50-7 

خداوندا و بر من منت كذار به حي وعمره و زيارت قبر ييامبرت. و آن را يذيرفته شده و ياداش داده شده قرار ده. 5/7 
ياداش خدا به والدين» براى تربيت فرزند 

لله اش 000 6 ع 


خلااوندا: از آنات نه ياس ورورش ذافن ع كد وو ا 35 از 


ياداش خدا به والدين» جهت كراميداشت فرزند 
خداوندا آنها را بر كرامى داشتنم» ياداش ده. 
نفك 

ياداش اوامر الهى 

إن حَلَْتَنَاوَ متاو نَهَنَاوَ رَغتَنَا فى لَوَابِ مَا 


0 0 
تنا وَ رَهتِنَنَا عَقَابَهُ 


همانا تو مارا آفريدى وامر و نهى نموده اى و در ياداش آنجه ما را امر كردىء رغبتمان و از كيفر نافرمانى خود بيممان داده 
اى. 5/70 


ياداش نيكو دادن» به همسايكان بدكردار 
د اللَهُمَ أْجْزى الْإِحْسَانٍ سه 
و خداوندا مرا بر آن دار كه بدكارشان را به نيكى ياداش دهم. 7/78 


ص : 760/8 


اداقى هحائتك باذاقن لمان حكهر 


اللّْهُمّ وَ أبّمَا ملم خَلَفَ عَازِيًا أو مُرَابِطا فى دَارِ... قآجز لَهُ مِثْلَ أخره وَزْنَا بوَرْنِ وَ مِثلَا بِمِئْلٍ 


خَداوندا و هو سيلناتى كه جتكحوين: با مرزدارى وا:ذن(امون) خاته افن تجاتشيق شد يسن وى را هفمسيكة و همكون ناذاش 


اوء ياداش ده. 

١ع‎ 

تباه نشدن ياداش نيك و كاران 

يا من لَا يَضيعُ لَدَيِ أَخِرٌ الُّا_حنينَ 

اى كسى كه ياداش نيك و كاران, نزد او تباه نمى شود. ٠/81‏ 
خداء ياداش دهنده سياس كم 

همانا تو ياداش دهنده شكر كمى.7/72 

ياداش الهى, به فرمانبرى و طاعت كم 

وَِيبُ عَلَى قَلِيل مَا تطا فيه 

وين اند كك طافس كه نامر شوو ياذائن من اده ضرع 
وجوب ياداشء بر شك ر كزارى بند كان 

تَْكرُ يَسِيرَ ما شَكَوْئهُ... حنّى كأَنَّ شكرَ بادك الَّذِى أَوْجَمتٌ عَلَيِهِ نَوَابَهُ... آَم ملَكوا اشتطاعة الاميتاع ِنْهُ دونك فَكَايتَهُْ 


اندك كارى را كه يذيرفتى» جزا مى دهى. تا اينكه كويا شك ركزارى بندكانت - كه ياداش آنها را لازم كرداندى - كارى 


است كه آنان بدون توء توانايى خوددارى از آن را داشتند. يس از اين رو آنها را مزد داده اى./ا”ا/8 
ياداش خداء به عمل اند كك 
تَشْكد ييز ا شَكوئهُ 


يذنذك 
يَا مَنْ... يَشْكرٌ يَسِيرَ مَا يُعْمَل له 
اى كسى كه اندكك عملى را كه براى او انجام مى شود. سياس مى دارد. 8/52 


آماده نمودن ياداش بند كان» بيش از فرمانبرى 


2 
- 7 عه 


وَ أَعْدَدْتٌ تَوَابَهُمْ قبل أَنْ يُفِيضُوا فى طَاعَتِكك 

و ياداششان را آماده نموده اى» ييش از آنكه در طاعتت وارد شوند./7/890٠‏ 

ياداش فرمانبر 

انك ما أبن كرك فى مُعَامَلَهِ من أطَاعَكك أ عَصَاكٌ تَشْكر ميلع ما أَنت تَوليتَة له... 

يس منزّهى تو! جه آشكار است كرم تو در رفتار با كسى كه تو را اطاعت كرده يا نافرمانى كرده استء از فرمانبر در آنجه تو 
برايش فراهم 


ص : 7509 


نكوده أعل تشك م كت ١‏ 

فرمانبر و نيافتن ياداش الهى 

وَ لو كاقَأتَ الْمُِيَ عَلَى ما أَنْتَ تَوَليَهُ ْمَك أَنْ بَفْقَدَ َوَابِكك 

وأكر (بتا بود ) فزهاتيز يرا ين انحة توااق زااين آن: كماشته ا حرا داهن » عند نبا ياداقن قو :]ان دست اس ذاد م١‏ 
ياداش بلندمدّتء به كردار كوتاه مدت 

...كنك بكرمك جَارَبِئَهُ عَلَى الْمُدَّهِ الْقَصِيرَهِ الْمَتيِهِ ْمُه الطَويله الْحَالدَه 

...ولى تو او را با كرمت در برابر عمل كوتاه مدت زود كذرء ياداش درازمدّت هميشكى دادى.//١١‏ 
سزاوار ياداش الهى نبودن 

فَمَتَى كَانَ يَسْتَحِقٌّ شيا مِْ تَوَابكك؟ لَا! مَتَى؟! 

بس كى (جنين بنده اى) مستحقٌ ثوابى از سوى تو مى شد؟ نه! هيج كاه!/ا/1 

فر وكذاردن ياداش بنده 

وَلَا بحَافُ إِغَْالَك نَوَاتَ مَنْ أَرضَاك 

و ترسى نيست كه ياداش آنكه تو را خوشنود كرداند» فر وكذارى.ل/الارع١‏ 

خداء ضامن ياداش نيك و كاران 

يا ضَامِنَ جَرَاءِ الْم_حْسِنِينَ 

اى ضامن ياداش نيك و كاران. 0/6٠‏ 

قرآنء عاملى جهت ياداش يافتن بند كان 

وَ الجعل الْقَوْآنَّ... سا نجَرّى به النّجَاة فى عَرْصَهِ الْقيامَ 

وقرآن را دستاويز ياداش ما به صورت نجات در عرصه قيامت قرار ده. ؟؟// 


ياداش خداوندء به ييامبر صلى الله عليه و آله 


اللّهّمَ اجزه بم بَلمُ مِنْ رِسَالّاك... أَفْضَلَ ما جَرَيْتَ أحدًا مِنْ مكانكبك الْمُقَرِينَ» وَ أَنْيائْك الْمُوْسَلِينَ الْمُصْطَفَيْنَ 


خداوندا او رابه سبب اينكه ييام هاى تو را ابلا-غ نمود» ياداش ده. بهترين ياداشى كه به يكى از فرشتكان نزديكك خود و 


ييامبران فرستاده شده ب ركزيده ات دادى. 77/67 

ياداش شاكران و نيك و كاران 

الحم للَِّالّذِى... جَعلنا من أَفله... لِجِزينًا عَلَى ذلك عَرَاء الْم_خْمننِينَ 

نيان لخدا زا قاوز اهل سياس قران داف تاها زاعر اذاه بادائن كر كاران دهد ١‏ 
رنج نكشيدن, جز براى ياداش الهى 


- 


و 


أ 


عِنّا عَلَى صِيَامِهِ بكف الْجْوَارِح عَنْ مَعاصيك... حَنَّى... لا كلف 


72٠ : ص‎ 


و مارا بر روزه اشء با نككهدارى اعضا از كناهان يارى فرما. تا خود را جز در آنجه به ياداش تو نزديكك كندء به رنج 


بيندازيم. /اوعا 8/6 

عدم همسانى در ياداش (عمل) 

وَيَا مَنْ لَا يُكافِيٌ عَبِدَُ عَلَى السّوَاءِ 

واى كسى كه بنده خود را همسان (عملش) جزا نمى دهد.0؟/7 

خداء ياداش دهنده ستايشكر 

هر كه تو را شكر كرد قدردانى كنى.8/60 

و كاف نز خبد كد 

وهر كه توراسياس كزارد» جزا دهى. 

غارةك 

روزه و قيام وسيله دست يابى به ياداش الهى 

قَضْمًْا بم رك نَهَارَهُ وَ قُمْنَا بعؤنكك لَيِلَه.. :أو تتكينا إلندوق > مَكُويَتَك 

يس به فرمان تو روزش را روزه كرفتيم و به يارى تو شبش را به يا خاستيم. وآن را وسيله ياداش تو قرار داديم.58/١7‏ 
طلف باداشن )تدز نا ونمضاة 

َأَجوْنًا عَلَى ما أَصَابًَا فيه مِنَ النَفْرِيط أَخرًا 

نَعْتَدْر ك به الْمَضْلَ الْمَوَغْوتٌ فيه 

بس ما را بر آنجه از كوتاهى در آن ماه به ما رسيدهء ياداش ده. ياداشى كه با آن فضل يسنديده را دريابيم. 50/580 
ياداشى همانند روزه دار و عايد 


4 أو 


وَ اكب لَنَا مِئْلَ أجُور مَنْ صَامَُ عبد لكك فيه إِلَى يَوْم الام 


و براى ما مانند ياداش كسانى كه روزه كرفته اند يا در اين ماه تا روز قيامت تو را عبادت مى كنند» بنويس.1/80ه 
ياداشى بزرككء به عملى اندكك 

وَيامَنْ يَشْكرٌ على اليل و متجَازى اليل 

واى كسى كه (عمل) كم را سياس مى كذارد و ياداش بزركك مى دهد.8؟/٠‏ 

سياسى با ياداش كامل و فراكير 

لَك الْحَمْدُ... حمدًا يكمل لَدَيَك واب و يَستَغْرقٌ كل جَرَاءِ ا 

سياس براى توست. سياسى كه ياداش آن نزد تو كامل باشدء و جزايش همه جزاها را فراكيرد. 

اع اعم 

خداوند ياداش دهنده 

وهمين بس كه تو جزادهنده اى. 7/0٠‏ 


"2١ : ص‎ 


يادشاه 
تلخى غلبه يادشاه 
و اكفنًا... 1 الصُلطَان 
وما رااز تلخى قهر و غلبه يادشاه نككهدار. 
١/0‏ 
ستم نمودن يادشاه» بر بند كان 
نعود بكك مِن... أَنْ... يتَهَصّمَنا الشلْطَانُ 
يناه مى بريم به تو از اينكه يادشاه به ما ستم كند. //8 
يناه بردن به خداء از شرٌ يادشاه ستمكر 
و أعذقى أو درك مِنْ َو كل سُلْطَانِ عَنيدٍ 
ومن و فرزندانم رااز شرّ هر يادشاو ستمكرى يناه ده. 7/ع 
ترسيدن از والدين» همانند ترسيدن از يادشاه ستمكار 
للَّهُمَ اجعلِى أَمَابْهُمَا مَتبهَ الشلْطَانِ الْعَشُوف 
خداوندا مرا جنان كردان كه از هر دو (يدر و مادرم) همجون ترس از يادشاه خودكامه؛ بيمناكك باشم. 0/7 
بادشاهى 


خداء دارنده هر ملكك و يادشاهى 


5 


ى أشه كدي الك التلكه 
همانا من شهادت مى دهم كه تو صاحب هر ملكى.1/2١7‏ 
سلطه الهى و فرود آمدن (سختى) به بنده 


22100000 ...و بِشَلطَانِك ونه إَىَ 


واى يرورد كار من بر من جيزى فرود آمده كه سنكينى آن بر من دشوار است و تو به سلطه خويش آن را بر من فرستادى./6/8 
شكست دادن يادشاهى غم 

و به توانايبى ات سلطه غم و اندوه را بر من بشكن./1// 

رها كردن بندكانء در يادشاهى جاويدان (بهشت) 

وَ اسْرَنًا فى مُلَكِ الأب 

ومارادر سلطنت ابدى» رها كن.0/70 

ماه» نشانه اى از نشانه هاى يادشاهى خدا 

وَ جَعَلَك آيَهُ مِنْ آيَاتِ مُلْكه وَ عَلَامَهُ مِنْ عَلَامَاتِ سُلْطَانِ 

وتورانشانه اى از نشانه هاى يادشاهى اش و علامتى از علامت هاى سلطنتش قرار داد. ”7/87 


ضن :777 


عطا نمودن سلطنت,ء به ولي خدا 


وَآته من ؛ ديك سُلْطَانًا نا تُصيرًا 


واورا از جانب خود. سلطنتى ييروزمند عطا فرما./ا/١8‏ 


يادشاهى براى خداست 


م 3 
0 


لهم ونا بأ لَك الْمُلَك 
خداونداء اى يرورد كار ماء به درستى كه يادشاهى براى توست.7/68 
الله أن كك الْمَلَك وَ الْحَمْدَ 
خداوندا به درستى كه يادشاهى و سياس مختص به توست./7/5 
عدم افزايش ملكك خداء با عذاب نمودن بنده 
لهس عَذَابِى + مِمَا يَزِيدُ فى مُلكك مِتْقَالَ ذَرَه 
عذاب منء جيزى نيست كه ذرّه اى بر يادشاهى تو بيفزايد. 8/0٠١‏ 
عذاب بنده و يادشاهى خدا 
نَّ عَذَابِى م مِمًا يَرِيدُ فى مُلْكَك لَسَأَلتَك الصَّبر عَلَبه 
واكر عذاب من جيزى بود كه در يادشاهى ات مى افزودء هر آينه شكيبايى بر آن را از تو مى خواستم. 8/8٠‏ 
ويذكى هاى يادشاهى خدا: 
أ ذاراق مذتيئ يابان 
وَيَا مَنْ لا تَنتَهى مُدَّهُ مُلكهِ 
واى كسى كه زمان يادشاهى او به يايان نمى رسد.0/١‏ 
ع خلطائك عرًَا... لَامُ مُنتَهَى لَه بآخريّه 


فرمانروايى توء جنان با عزّت استء كه يايانى براى آخرش نيست. 7”/؟ 


ب. فراكيرنده بر بند كان 

يَخويئًا مُلُكك و سُلْطَائَك 

سلطه و فرمانروايى توست كه ما را فرامى كيرد. ٠١/2‏ 

ج. عدم رهايى از آن 

وََا قو لى عَلَى الْخرُوج مِنْ سُلْطانِك 

و مرا نيرويى براى خروج از سلطنت تو نيست. ١١/م‏ 

كيف بَنْيو مك مَنْ ل مَذْهَبَ لَهُ فى غَيرِ مُلككك؟ 

جكونه از تو رهايى يابد» كسى كه در غير قلمرو توء راهى برايش نمى باشد؟ ١/87‏ 
ددءنيات 

الهم يا ذا الْمْلَك الْمتَايد الْحَلُودٍ 


ص : 3297 


خداوندا اى صاحب بادشاهى ياينده جاويد. 1١/77‏ 
وشلطانك تَابتٌ لَا يَرُولَ 

و سلطنت تو ثابت و بى زوال است. 

١0/عع‎ 

_. بدون لشكر و يشتيبان بودن 


الهم يا ذا ٠‏ الشلطانٍ الْمُمتيع غير جْنُودِ وَلَا أغوّ 


خداوندا اى فرمانرواى استوار بدون لشكريان و ياران.”و897/١‏ 


عَوَانٍ 


وخر كيدل اسعوارئ 
عَرَّ سُلْطائُك عِرًَا لَا د لَهُ بأْوَلئِ وَ لَا متم مُنْتّهَى لَهُ بآخريَه 
فرمانروايى توء جنان با عزّت استء كه حدّى براى اوؤٌّلش و يايانى براى آخرش نيست. 


ضذننا 


ز. بلنديايكى 

وَ اشتغلى ملك عُلُوًا سَقَطتٍ الأشْيِه دون لوغ أَمَده 

و سلطنت توء جنان بلندمرتبه است» كه همه جيز بية بيش از رسيدن به يايان آن» ساقط شود. زفروله 
ح. هميشكى بودن 

أَحْهَ ٍ َتهُْ بَِه بدَوَامِ لكك 

از آن جهت مهلتشان داده اى كه به دوام يادشاهى خود اعتماد دارى.2؟//ا١‏ 

لكن... مُلكك أَدْوَمُ مِنْ أَنْ تَرِيدَ فيه طَاعَهُ الْمُطِيعِينَ 


ولى يادشاهى ات يايدارتر از آن است كه طاعت فرمانيران بر آن بيفزايد. 8/0٠١‏ 


ط. قوى و توانا 


كاك ون يكن فا نفك 

ياك و منرّهى! اى يادشاه كه شكست نايذيرى!ل/ا/7 

ى. بزركك بودن 

لكنْ سُنْطَائك اللَّهُمْ أَغظم... مِنْ أَنْ تَريدَ فيه طَاعَهُ الْمطِيعِينَ 

ولى خذاونداء سلطتت توق بز ركك تراز آن است كهاطاعت فرماتبران بر 1ن تيفزايذ. 

9/١ 

كك. عدم كاهش و نقص آن 

لكن شلطائك اللّهُمْ أغظعء و ملكك أَدْومٌ مِنْ أَنْ... تفص من مغصية الْمُذِْينَ 

ولى خداونداء سلطنت تو بزركك تر و يادشاهى ات يايدارتر از آن است كه نافرمانى كنهكاران (جيزى) از آن بكاهد. ١2/ع‏ 


ص : 775 


2 


كسى كه به تو شركك آورّد و ييامبرانت را دروغكو شماردء از فرمانروايى ات نمى كاهد. 
نالل 

ل. قهر و غلبه 

سَبحائك ما أَغطَع صَأَنَكء و أَقْهَرَ سُنْطَائَك 

ياكك و منرّهى! جه بز ركست مرتبه تو! و جه غالب است يادشاهى ات!87/؟ 

يارسايى زهد 

ياره ياره 

ياره ياره شدن روده هاى ساكنان دوزخ 

وَ أَعُوٌ بكك مِنْ... شَرَابهَا اذى يُقَطمُ أَمعَاء وَأَفْنَدَهَ سُكانهًا 

واز آشاميدنى اش كه روده و دلٍ ساكنانش را ياره ياره مى كندء به تو يناه مى برم. 
شسدلك 

بارهبازه شون مفاضل ونده 

مَْلَاىَ وَ ارححمنى... الى إذَا... تَقَطَعَتْ أَوْصَالِى 

مولاى من! بر حال من, هنكامى كه مفاصلم ياره ياره شود» رحم كن. 8/87 
ياسدارى نكتهدارى 

ياشيد كى برا كند كى 

بافشارق اضراز 

ياكدامنى خويشتن دارى 


ياكدامنى» و فروبستن جشم از همسايكان 


و خداوندا مرا بر آن دار كه با ياكدامنى» ديده از ايشان فروبندم.12/ 
فراهم نمودن يا كدامنى؛ براى بنده 

وَ امجمغ لِى... الْعَقَافَ 

و ياكدامنى را برايم فراهم ساز./ا0/6"٠‏ 

كر كي 


ياكك و منرّه بودن نام هاى خداوند 


01 


7 
2 و ع 
تقدسَت أسْمَاوءَة 


نام هايش مقدّس است.١/7‏ 


2 


تَقَدَّسَتْ أَسْمَاوة كك عَنِ لْمَنْشُويَينَ 

نام هايت از نسب داران مقدّس تر است. 
بارع ١‏ 

بندكان و روزى هاى ياكك 

والخمة لالدو احرن عَلينَا طْييَاتِ الوّرْقٍ 


ص : 720 


و سياس خدايى را كه روزى هاى ياكيزه را برايمان جارى ساخت١١/ل/ا١ا‏ 
وَ الْحَمْدُ لِلهِ الذى... غَذَانًا بطيّباتٍ الدزّق 
و سياس خداى را كه با روزى هاى ياكيزهء يرورشمان داد.١/١”‏ 


و 
عر 


عَرْفهُ فى أَمْلِهِ الطاهِرِينَ و مه لْموْمِنِينَ مِنْ حشن السَّفَاعَهِ أجل مَاوَعَذْتَهُ 

اورااز شفاعت نيكو درباره خانواده ياكش و مؤمنان امّتشء بيش از آنجه به او وعده داده اى» آ كاه كن. 7١0/7‏ 
قَصَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله الطَيبينَ الطَاهرِينَ 

يس بر محمّد و خاندانش كه ياككء ياكيزه» نيك و كار و شريف ترين اند» درود فرست.7/8 

للَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُححمَدِ... وَ عَلَى أَهْلٍ بت الطَيبينَ الَاجِرِينَ 

خداوندا بر محمد و بر خانواده ياكك و ياكيزه او درود فرست.8/17١‏ 

للَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ عَفِدِك وَ رَسُولِككء وَ أَهل بَثتِهِ الطّاجِرِينَ 

خداوندا بر محمّد بنده خود و فرستاده ات و بر خاندان ياكش درود فرست.8١7/١1‏ 

وَ صَلَّ عَلَى... محمد وَ عِنْرَيهِ الصّفْوَهِ مِنْ بيك الطَاهِرِينَ 

وبر محمّد و خانواده او كه از آفريد كان ياكك تو هستند» درود فرست. 0/75 

وَ السَلَامُ ع عَلَيهِ وَ عَلَى آله الَيِينَ الطَاهِرِينَ 

و درود بر او و بر خاندان او كه ياكيز كان و ياكانند باد. 77/7 

وَ صَلَّى الله عَلَى مُحَمَدِ وَ آله الطَيينَ الطاهرِينَ 

وخدا بر محمّد و خاندانش كه ياكك و ياكيزه اند» درود فرستد. ٠/57‏ 

َب صَلَّ عَلَى أطائب أَهْل بيته الَّذِينَ الَتهُع لأشرك... وَ طَهَْتَهُْ مِنَّ الرّجْس و الدّنّس تَطَهِيرًا بإرَادَتَكَ 


تروزد كار فيز بناكيزة تران خاتواده امن :ذرؤد فرست» آنان كدديراى فرمان خوه بر كزيدى و به حخواستث خويفن» انان رااز 


يليدى و آلودكَى ياكك نمودى.//2ه 


وَصَلَى اللَهُ عَلَى مُحَمّدِ وَ آله الطيْبِينَ الطاهِرينَ 


و خداوند بر محمّد و خاندانش كه ياككث و ياكيزه اند درود فرستد./ا/1777 


ا 2 


أشألكك... 


سيب 


ع عَلَى مُحَمّد... وَ عَلَى آل مُحَمَدٍ اْبْرارِ الطَاهِرينَ اَْخَارِ 

از تو درخواست مى كنم كه بر محمد و بر خاندان محمد كه نيك وكارانٍ ياكانٍ ب ركزيده اند» درود فرستى../5/ 
وَ صَلَّى الله عَلَى سَبدِنًا مُححمّدِ... وَ عَلَى آله الطَاهِرِينَ 

و درود خدا بر سرور ماء محمّد و بر خاندان 


ص : 788 


ياكش باد.ه/9 

فرشتكان» و تقديس و ياك دانستن خدا 

خداوندا و حاملان عرشت كه از تقديس تو دلتتكك نمى شوند...1/7 
َ أَغنَهُْ عَنِ العام و الشَّوَابِ ؛ تفدسك 

و آثان ؤابه ذكر تقديسن حخوة :از خورذى و اشاميديئ بى نيان تفوذه |1177 
خدا را به ياكى ياد كردن 

فا بك ا 1 حَقَّ عبادتكك 

منرّهى توء ما آنكونه كه شايسته يرستش تو بودء تو را يرستش نكرديم. 4/7 
نبحاتك نحن الْمَضْطَوُونَ الَّذِينَ أَوْجيِتٌ إِجَابتهُم 

ياك و منزّهى توا ما درماندكانيم كه اجابت آنها را واجب كردانده اى. 5/٠١‏ 
مُتحائَكك 

ياكك و منزّهى تو. 7١لا‏ 

َِسّ... لِدَنِْى غَافٌِ غَيِرْككء ححاشّاكك 

براى كناهم غير از تو آمرزنده اى ندارم. تو از عيوب منرّه و دورى.؟0/17١‏ 
مره اسنت يرورد كارم. 17/1 

خداوندا از حكم كننده اى جز تو يارى نمى جويم. ياكك و منزّهى. ١1١/1١8‏ 


هرو 


تاك عدن عيب مَا أَشْهَدُ به على نَفيِى 


ياك و منزّهى توء شكفتا از اين كواهى كه بر خود مى دهم.8١0/1"‏ 


34 
عه م 
أ 


ساب 


و6 


متحائكك لَا إِلَهَ 


اخامنل 


| 
يس تو منزهى. معبودى جز تو نيستث. 


١1 


2 
- 


نوكا نك فا اميق كتتك فق املدافن أطافكة أؤ مضاكقي: 

يس منزّهى تو! جه آشكار است كرم تو در رفتار با كسى كه تو را اطاعت كرده يا نافرمانى كرده است./ا7/١٠‏ 
تاه مَا أغجب ما َبرَ فى أمْركك! 

ناكة هزه اننظ او جه سشكفة انكر امن اتوند ور اعوج تنا 86 
يشاك نا اخل شائكة 

ياك و منزّهى! جه بزركك است شأن توا 

يُفنكف 

سباك مِنْ لَطِيضٍ مَا اَلْطفَك 

ياك و منزّهى! اى لطيفى كه جه بسيار لطيفى! 

يفيف 

مبخانك من مليك ما أمتفكك 

ياكك و منرّهى! اى يادشاه كه شكست نايذيرى! 

عع 


ص : وضنلن 


ياك و منرّهى! دستت را به نيكى ها كشوده اى. 

0/6 

سُتِحَائَك حخَضَعَ لكك مَنْ جَرَى فى عِلْمكك 

باكك و منزّهى! هر كه در علم تو قرار كرفتء براى تو فروتن كشت./78/8 
ياكك و منزّهى! نه حس مى شوى و نه قابل جستجو هستى./1ا71//6 

ياكك و منزّهى! راه تو هموار است./ا//7 

سُبِحَائَك فَولك كم 

ياك و منزّهى! كفتارت حكمت است. 

يفنل 

شاك لَا رَادٌ لِمَشِيتِكك 

باكة و للنزهى ترا مشفت تو ان كرذائيد» اى 'ننست م 

سباك بَاهِرَ الْآيَاتِ 

ياكك و منرّهى! اى كه نشانه هايت آشكار است. 

يفذاض 

ياكك و منزّهى! ترسنده ترين آفريدكانت از تو آكاه ترين آنها به (كبريايى) توست.87/” 


باك وامرهئ | لتى الاو شرك اورف از 
زات ونأك نيك كاهد ام 

سُتِحَائَك مَا أَعْظَمَ سنك 

ياكك و منزّهى! جه بز ركست مرتبه تو!07/؟ 
باتكك قَضَيِتَ عَلَى جميع لتك الْمَؤتَ 


ياك و منزرّهى! مركك را براى همه آفريدكانت رقم زده اى. 0/7 


باك و منزّهى! به كدامين جرأت بر تو تجرّى نمودم؟ ٠/07‏ 

افزايش ياكى فرشتكان 

وَ صَلّ عَليِهمْ صَلَهُتَِيدُهُْ... طَهَارَه عَلَى طَهَارَتِهِمْ 

وبر آنان درود فرستء درودى كه ياكى اى بر ياكيشان بيفزايد. 70/7 


برخاستن در ييشكاه خداء با دلى ياكك و ياكيزه 


...يس با دلى ياكك و ياكيزه به سوى تو برخاسته. //١١‏ 


روزى هاى ياكك و تندرستى بنده 


- 
إن 5 إن 


الْحَالن عق بالشّكر لكك؟... أ وَقْتٌ الصَّححَهِ الى عَتَأئَنى فيهَا طَببَاتِ رزقكك... 


وقت تندرستى كه در آن روزى هاى ياكيزه ات را بر من ككوارا نمودى؟”وه١/7‏ 
عامل ياكى از بدى ها 
...أمْ وَفْتّ الْعلهِ الى مَحَحَصَْنِى بهَاء وَ النَعم التى أَتُحَفْتَنِى بهَا... تتطهيرًا لِمَا الْعَمَْتٌ فيه مِنَّ السَيكَاتِ 


...يا وقت بيمارى كه مرا با آن نجات دادى و نعمت هايى را به من هديه نمودى تااز بدى هايى كه در آن فرورفته ام ياكم 
سازد.6١/؟‏ 


نوشته شدن كردارهاى ياككء براى بنده 

وَفِى خِلَالٍ ذَلِكَ مَا كنب لِى الْكاتِبَانٍ مِنْ رَكِيّ الَعْمَالٍ 
و در بين آن بيمارى نويسند كان اعمال كردارهاى ياكيزه اى را براى من نوشتند.0١/ه‏ 
ياكك ساختن بندهء از يليدى اعمالٍ يبش فرستاده اش 
وَ طَهونِى مِنْ دنس ما أَسْلَفْتٌ 

و مرااز يليدى آنجه ييش فرستاده امء ياكك نما.6١/8‏ 
ياك شد نان جر كن كاه 

وَ هَبْ لِىَ انير مِنْ دَنّس الْعِضْيَانِ 

وياكك كشتن از جركى كناه را به من ببخش. 
/اع/1١‏ 

حفظ نمودن و ياكك كرداندن بنده 

اعْصِمْنِى وَ طَهَرْنِى 

مرا حفظ كن و ياكك كردان.ع7/0 

ياكك نمودن بنده. با توبه 


وبا توبه ياكم كردان.2١1/””‏ 
آب وسيله به كمال رساندن روزى هاى ياكك 
خداوندا ما را با بارانى كه روزى هاى ياكيزه را با آن برايمان كامل كردانى» سيراب نما.9١/0‏ 


ياكيزه ترين روش ها 


هنكامى كه اعمال شبيه (يكديكر) كرديدء به ياكيزه ترين آنها توفيقم ده. "1/7١‏ 
باكيزه ترين بخشش هاى بخشند كان 
وَ الل مَا... تبرَعْتٌ به مِنَ الصَّدَقَه عَلَِهِمْ أزكى صَدَقَاتٍ الْمْتَصَدَّقِينَ 


ص :88" 


و بخششى كه بى هيج عوضى به آنان دادم ياكيزه ترين صدقه هاى صدقه دهند كان قرار ده. 
اخروكا 

منرّه ندانستن نفسء از سزاوارى انتقام الهى 

نك إِنْ تَفْعَلُ ذلك ما إِلَهى تَفْعَلهُ بمن.. لَا يرَئّ نَفْسَهُ من اشتييجاب تَقِمك» 


اى خداى من, به درستى كه تواككر جنين كنى» آن را درباره كسى انجام مى دهىء كه نفس خود را از سزاوارى انتقامت, ميدًا 


نم :ذافة: 

١ وس‎ 

ياكك نمودن بندكانء با تطهير قرآنى 

وَ اخطط بِالْرْآنٍ عَنابقْلَ الوَْا... حتّى تُطَهرنَامِنْ كل دنَس بِتَطهيره 

وبه (عظمت) قرآن» سنكينى كناهان را از ما فرو ريزء نا به ياكك كنندكى آن. ما رااز هر آلودكى ياكك كنى. 9/817 
ماه نوء ماه طهارت و ياكى 

َأَسْأَلُ الله... أن يجعلك هلال. .. طَهَارَو لا تَدَنّسَهَا الْآنَامُ 

يس از خدا درخواست مى كنم كه تو را ماه طهارتى قرار دهد» كه كناهان آن را آلوده نكند 
لايع 

ياكيزه ترين بينند كان ماه نو 

وَ اجْعَلنَا مِنْ... أكى مَنْ نطَرَ إلَبه 

وامااوا ان باكف تريق كناق كتديه سوئ آن '(ماه) الكروبهه(اند) قراز بده 2/766 

رمضان. ماه باكي زكى 

َ الْحَمدُ بِلَِّ الى جَعَلَ مِنْ تلك الشّبلٍ شَهْرَُ شَهْرَ رَمَضَانَ. حون الطهور و شَهْرَ افيص 


وسياس نواوازخداميوة كه ماه عورد ناة زمشا ن قاد يا كى توما باكشازئ ازا (مكة )ال أن زافها قرايي دافم 


به جا آوردن نمازء با كامل ترين طهارت 


3 


الطهور وَ سْبَعْه 


3 
عه 


7 رك يلها مرلةيه القوطة رن لهاب على ]+ 
و مارا درباره نماز» همجون كسانى قرار ده كه آن را با ياكى تمام و فراكير به جا آورده اند. 
ععره 

زكات و ياكك نمودن دارايى ها 

وَوفْفنَا يه ...هرا راج الرَّكوَاتِ 

و ما را در آن ماه توفيق ده. كه آن (دارايى ها) را با بيرون كردن زكات ها ياكك كنيم. ٠١/6‏ 


ياكك ساختن بندكان از كناهان, با كردارهاى ياكيزه 


717١ : ص‎ 


وَ وَفَفَنَا فيه لِأنْ... تَتَقَوَبَ إِلبِكك فيه مِنَ الْأَعْمَالٍ الزَّاكيَه بمَا تَطِهُرْنَا بهِ مِنَ الذئُوب 


ومارادر آن ماه توفيق ده» كه در آن با اعمال شايسته به سوى تو تقرّب مى جوييم كه بدين وسيله ما را با آنء از كناهان 
ياكك كنى.١اوع©/١٠‏ 


ماه رمضان و ياكك شدن از خطاها 
وَ اشلّخ عا تَبِعَانَا م للاخ أَيّامِهِ حَنَّى يَنْقَضِىَ عَنا وَ قَدْ صَفِْنا فيه من الْحَطِيئَاتِ 


ونا كتكه زوزهانق متك هابيان را ارما يكة قا زارة هام فو حانن انها يكدوة كد مااراخو 1نذ خطاها اكد ساحن 
اى. ١0/8‏ 


درودهاى ياكيزه» بر دوستان ائمه عليهم السلام 

اللّهُمَ وَصَلّ عَلَى أُوْليائِهمٌ... الصّلَوَاتٍ... الرّاكباتٍ 

خداوندا و بر دوستان آنها درودهاى ياكك بفرست.ا/عام 

زنذة داشي بتدهع به زئد كى يا كيزة 

يس مرايه حياتن ياكيزة ؤقذه دان ١31/6‏ 

همسايكّى با ياكيزه ترين دوستان خدا 

وَ جَاون بى الْأَطِْينَ مِنْ أَوليَائِك فِى الْجنَانِ الى رَيَنتَهَا أَصْفِيَانِكك 

ودر باغ هايى كه آنها را براى ب ركزيد كانت آراسته اىء مرا با ياكك ترين دوستانتٌ همسايه 


١7/8/ا/.نادرك‎ 


0 
9 
57 


آخر بودن خداوند 
الحقد للشبزانا حو بللا خر بكرن تقلة 


شا ذا رآء اخرى: كه مبين اواو لخر نشد ١1‏ 


و تويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. آخرين بعد از هر شمار./ا/94 
يايانى معتّن» براى آفريد كان 

و نُصِت َهُ أَمَدّا مَحدُودًا 

و براى او (آفريده اش) زمانى محدود قرار داد. 8/١‏ 
به يايان رسيدن عمر 


حَتّى إذا بَلَعَ أفصى أثرهء وَ اسْتؤْعتَ حِسَاتٍ عُمْرهِ قَبِصَهُ إلى مَا تَدَبَهُ إليِه مِنْ مَؤْفور نَوَابِهِ أو مَحْذْور عِقَابه 


زمانى كه به يايان عمرش رسد و حساب زندكى اش را بستاند, او را كرفته» به سوى آنجه فراخوانده بود» از ياداش فراوان يا 
كيفر ترسناكك خود روانه سازد. 8/١‏ 


ا 
ع 


عَتَّى إِذَا رَأَى... عَايَ الْعْمُر قَد انْتَهَثُّ... 
تا اينكه مى بيند مدّت عمر به يايان رسيده. 


م/م 


77١ : ص‎ 


سياسى بى يايان» از خدا 


طْ 


لك الي حَمْدًا لَا مََُهَى لِحَدَّه... وَ لَا مَبِلَعَ لِعَايَته 

يس سياس او راء سياسى كه حدّش بدون انتها و آخرش بدون نهايت مى باشد.78و١77/1‏ 
يايان نايذيرى شكفتى هاى عظمت خدا 

اى كسى كه شككفتى هاى بزركى او يايانى ندارد. 

١ 

به آخر نرسيدن مدّت يادشاهى خدا 

وَيَا مَنْ لا تَنَْهى مُدَهُ ملك 

واى كسى كه زمان يادشاهى او به يايان نمى رسد.7/0 
يايان معتّن» براى شب و روز 

وكي الكل (الحتيقنوه علد لمعلاو 1 ما الوا 

و براى هر يكك يايانى معين و زمانى معلوم مقرر فرمود. 8/" 
خداء منتهاى درخواست حاجت ها 

الَّهمَ ا مُنَهَى مَطْلَبِ الْحاجَاتٍ 

د ا وذ آفن نايك رع و اسك انا زه 1 

درودى يايان نايذير 


- 


وَصَل عَلى مُحَمَّدِ وَ آلِهِ صَلاءً... لا انقطاء لِأَبَدِهَا وَ لا مُنْتَمَى لِأْمَدِهَا 


الحا 


وبر محمد و خاندانش درود فرست. درودى كه روزكار آن سيرى نشود و مدّتش به يايان نرسد. 


ينذارفا 


اللي هل على كمد ضلاة التق أمدها 
خداوندا بر محمد درود فرست» درودى كه متش يايان نيذيرد./ا8/7١1‏ 
شل الله تعلتة رق الم تظناء انعد ايان لا عدي 


ودرود خدا براو وخاندانش. درودى كه حدّ و نهايتى برايش نيست. 0/87" 


رَبّ صَل عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ صَلَاءٌ لَا أُمَدَ فى أُوَّلِهَاء وَ لا عَايَهَ لِأْمَدِهَاء وَ لَا نْهَابَة 


١/7ا‎ 


خرها 


بورد كناو صن ور او وير انها ذووهة فرت درودق كه مرزئ جر اولقن ورياق براى يايانش و نهايتى براى خرش 
نباشد./1/./ه 


- 


َغوَتك إلى اله 


2 


أنَا حِينَئذٍ مُوقِنُ بأنَّ مُنتَهَى 


2ه سام 


وَ 
ومن در همان هنكام باور دارم كه فرجام دعوت تو به سوى بهشت است.2١/75‏ 


وَ أنَا جِينَئذٍ مُوقِنٌ بأن... مُنْتَهَى دَعْوَتِهِ إلى النار 


ومن در همان هنكام باور دارم كه يايان دعوت او به سوى آتش است.2١/75‏ 
نوشيدن آب خاكسترالودء تا يايان عمر 


ص : 7177 


يَا إلهى لو ... َرِبْتٌ مَاءَ الوَمَادٍ آخرَ دَهْرِىء وَ ذَكوْتُك فِى خِلَالٍ ذلك عَتَّى يَكلّ لِسَانِى. .. مَا اشِيَؤيِدِتٌ بذّلك مَحْوَ سَيْقَهِ وَاحِدَهِ 
مِنْ سَيّكَاتى 


اى خداى من اككر در مدّت زند كى ام آب خاكسترآ لود بنوشمء و در اين مدّت (آنقدر) ذكر تو را كويم تا زبانم از كار بيفتده 


باز هم با آن همهء سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم نيستم. 
.م 

عفو الهى و يايان عمر بنده 

خداوندا زندكى مرا با آمرزش خود يايان ده. 

ا 


شكست دادن مش ركان تا يايان خاكك در زمين 


- 
ع 


وَامّد دِدهُمْ بمَلائِكهِ مِنْ عِنْدِكٌ مُردفِينَ حتَّى يَكشِفُوهُمْ ِل متقَطع الرَاب... 


و آنآن (ستلمانان) زا ازتجائب غود با فزشتكانى كاين دريى ١يندة‏ يارق.قزماء نا انها (مش ركان) رأ'به انتهاق خاكك .در زمينت 


هن ١‏ كر[ رفك في اش را) براى او به خوش بختى يايان دادى و شهادت را برايش رقم زدىء بعد از آن باشد كه دشمنت را با 


كشتن نابود نموده است. 


ارما 


به يايان رسيدن وقت بنده. و فضل الهى 


تَعَجَل 00 


خَداونذا و هو سيلماق كه جتكحوين :نا مززدارق وأء:ذن(اموو) حاته افن تجاتشية .شد بين وى را فمسيكة و شمكون اذاش 
اوء ياداش ده و كارش را عوض نقد عطا كن كه سود آنجه يبش فرستاده و شادى آنجه را انجام داده» به زودى دريافت كند. 


تا آنكاه كه ؤمان او به ياباق زسدة به تخد از فضلت برا او زوان ساحته اىء يوسل: 
ع١‏ 

خداء انتهاى ترس عبادت كنند كان 

وأ كس كد اقهاى تزسن غباذت كنهد كان امت 0 

خداء باباداعم برفير كاران 

وَ يا مَنْ هُوَ عَابَهُ حَشْيِهِ الُْنقِينَ 


ص : 1/7” 


وأاى كس كه فها مسهرامى !روه كازااست: 

قله 

نبودٍ يايانى» براى سلطنت الهى 

فرمانروايى توء جنان با عزّت استء كه يايانى براى آخرش نيست. 77/؟ 
فروماندن هر جيز» ييش از رسيدن به يايان ملكك خدا 

وَ اسْتغلى مُلكك عُلَوًا سَقَطت الْأَذَْاءُ دُونٌ تلوغ أَمَدهِ 
و سلطنت توء جنان بلندمرتبه است» كه همه جيز ييش از رسيدن به يايان آن» ساقط شود. 

اله 

تاياي ستودة 

و كار ما را به آنجه عاقبتش ستوده تر است. ختم كن. 8/77 

نرسيدن به غايت و نهايت شكر خداوند 

الهم إنَّ أَحدًا لَ يتل مِنْ شك رك غَايَ 

خداولذا تهمانا كني نه نايت شكر كرارى انث ند رسك ١0/‏ 

كردار بنده و يايانى زايل شدنى 

...لكنّك بكرمكك جَارَتَ... عَلَى الْعَاَه لقره الزَائلِّ بلعب الْمَدِيدَهِ لْباقيه 

...ولى تواو را با كرمت در برابر عملى با يايانى نزديكك و زوال يذيرء ياداشى درازمدّت يايدار عطا نموده اى./7/71١‏ 
عبادت خداء از آغاز تا يايان ماه رمضان 


- 
3 أ 


ف مر ا ا د ير اه 
اللهُمَ إنى أشألك... بحق مَنْ تَعَبَدَ لك فيه من انْتدَائِهِ إلى وَقتِ فنَائه... 


خداونداء همانا من از تو مى خواهم به حقّ كسانى كه در آنء از آغاز آن تا يايانش تو را بندكى كرده اندء كه بر محمّد و 


خاندانش درود فرستى. 
١/8‏ 


يايان يافتن وفت ماه رمضان 


000 


م قد فَارَقنَا عِنْدَ مام وَقْتِهه وَ اُقطاع مُدَّته 

سيس هنكام تمام شدن وقتش و به سر آمدن مدّتشء از ما جدا شد.77/68 
آرزوهاء خواسته ها و يايان جود و بخشش الهى 

انْصَرَفْتِ الْآمَالٌ دُونَ مَدَى كرّمك بِالْحَاجَاتٍ 

آرزوها بيش از رسيدن به يايان كرمتء با حاجت ها برآورده شده است.7/82١‏ 
يايان كار سزاوار نيك بختى 

قَمَنْ كَانَ مِنْ أفل السَعَادَِ حَتَمْتَ لَه بهَا 


ص : 717/5 


يس هر كه از سعادتمندان باشد» برايش به سعادت يايان دهى.7//62١‏ 
62 در يايانٍ (كار) بنده مغرور به كرم الهى 

وها يعد غايتة ين الْمَرَج 

وجه دور است كه در يايان (كار) او كشايش حاصل شودا82/١٠‏ 

به يايان نرساندن روز بنده. با نااميدى 


م 
بش و مه 


وَّ لا تختَم يَؤْمِى بخيبتى 
و روزم رابه نااميدى به يايان نرسان. 
0/6" 


قرار دادن يايان» براى هر جيز 
أنقدالدس فلن لكل ا أمذا 
تويى آنكه براى هر جيز يايانى قرار داده اى. 

اع 

نبود يايانى براى خدا 

أَنْتٌ اذى لَا تحن فتَكونّ مَخْدُودًا 

تويى آنكه حدّى ندارى» تا محدود باشى. 

١/7 

دوام اول و آخر 

كك الُحمد... حفدًا يُستَدَامُ به الول وَ يُشتَدعَى به دَوَامٌ الْآخِرِ 

سياس براى توست. سياسى كه دوام اؤّلين و بقاى آخرينء به وسيله آن درخواست كردد. 


يان 


منتها درجات بنده مورد عنايت الهى 

وَ بَلفْنِى مَبَالِعَ مَنْ عِيتٌ به 

و مرا به منتها درجات كسى رسان كه به او عنايت داشته اى./اع/0١٠‏ 

جشيدن مزه عافيت» تا يايان زندكى 

َ أَِيِى طَعم الْعَافهِ إِلَى مُنْتهَى أجبلى 

و طعم عافيت را تا يايان مدّت زندكى ام به من بجشان.8/؟١‏ 

سياس» و منتهاى خوشنودى خدا از بنده 

تعمذك ننيى وازهانى :و عَنْق اها لكر ة علو روضا كع 

تنم و زبانم و عقلم» تو را سياس كزارى مى كنند. سياسى كه به اندازه خوشنودى تو از من باشد. 8/8١‏ 


رحم خدا بر به يايان رسيدن روزها(ى زندكى) 


2 


أ 


ارْحَمْ شَتِبتىء وَ نَفَادَ أيّامى 
بر ييرى ام و به آخر رسيدن روزهايم رحم كن. 


ارلخاننا 


ص : 7/0 


يايدارى استوارى 


يايند كى بقا 


فرشتكانى (در مرتبه) يايين تر 

..-فَصَلٌ عَلَيهمْ وَ عَلَى الْمَلَائكه الّذِينَ مِنْ دُونِهم... 

...يس بر آنها درود فرستء و نيز بر فرشتكانى كه از آنان يايين ترند. 2/٠‏ 

نرسيدن وصف واصفانء به يايين ترين مرتبه الهى 

وَلَا يِل أََْى ا اسَْأمّوتَ به مِنْ ذلك أَقْصَى نَعْتٍ النَاعِتِينَ 

و آخرين وصبٍ ستايند كانء به يايين ترين مرتبه اى كه به خود اختصاص داده اى» نمى رسد. 
نفك 

يدر و مادر والدين 

ييكار اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله » با يدران خود 

وَ قَائُوا الآبَاء وَ الْأََاء فى كَثبِيتٍ توت 
ودر يايدار ساختن نبوّت او با يدران و فرزندانشان جنكيدند. 6/ع 

درخواست بنده از خداء براى يدر و مادر 

و اجعل آيَاءَنَا وَأَمَهَانًا... من فى جزز خارزء و حِصْنٍ حافظ ... 

و يدران و مادرانمان راء از (شرٌ) او در جايكاهى محكم و درى نككهدارنده قرار ده. 


١٠١/اا/‎ 


اللهُمَ ابنذ كفنا قفن أَدْبَار صَلوَاتى... 


خداوندا ياد آنان را بعد نمازهايم از يادم نبر. 
تفؤذانن 


وَاغْهو لى: دعائق لهقاء و اغفز لهم بده | بى فففزة ةماه و اواض عَتْهْم ا بف فاعين لهمَا رضئ عَرُماة و بَلمْهما بالمكدامه 
مَوَاطِنَ الصَلامَ 


و مرا به (بركت) دعايم براى آنان» بيامرز. و ايشان را به خاطر نيكى يشان بر من» آمرزشى حتمى عنايت كن. و به ميانجيكرى 


مق از آنها بكمه خوشود شو و انشان رايا كزامت يجا نكاه شاى سلاف رشان +18 

الَّه... وَ إِنْ سبَقَتْ مَغْفِرَئُك لِى فَشَفْغْنَى فِيهمَا عَتّى نَجْتَمع يرأفيك فى ذارِ كرامتك... 

خداوندا واكر آمرزشت براى من يبشى كرفت» يس مرا شفيع آنان فرما. تا به مهر تو در سراى كرامت تو كرد آييم. ١0/7‏ 
عاق شدكَانٍ يدران و مادران 

وَلَانَعَِى فى أل الْعُُوقِ لِلَآَاءِوَالأمَاتِ 


ص : 717/8 


ومرادر زمره عاق شد كان يدران و مادران قرار نده.7/١١‏ 

ياداش يدر و مادر بنده 

و خصصٌ أَبَوى بأَفْضَلٍ ها ححصت بد آباء تاك الموؤينين و أَمَهَاتهْ 

و يدر و مادر مرا به برترين جيزى كه يدران و مادران بند كان با ايمانت را به آن امتياز داده اى» اختصاص ده.7/7١‏ 


كذشت خداوندء از يدران و مادران 


0 
1١ 0 
٠. 


الهم جاور َنْ آبَاينَاوَأمهاينا... إلَى يوم الها 
خداوندا از يدران و مادران ماء تا روز رستاخيز در كذر.ه/0ه 

يديدار آشكار 

ديرش 

يذيرش مقدّرات الهىء بر سود و زيان خود 

لَّهم... فى لِمَبُولِ ما قَضَيِتَ ى وَ عَلَىَ 

خداوندا مرا توفيق ده تا آنجه بر سود و زيانم مقدّر نمودىء يذيرا باشم. ١7/1‏ 
يذيرش دعوت شيطان 


وَ مَنْ أَبعَدٌ عَوْرًا فى الْباطل, و أَسَّد إِْدَامًا عَلَى الشّوءِ 


وعنه كتن او كن ناهوس 'فزوروقلام ورور اعمال شتا ماكة ده متكام قو مرت قو وتحطوت شيطلا في 


ايستم» دعوت اورا مى يذيرم؟ 


لايق 
به كار كرفتن بدن» در آنجه خدا مى يذيرد 


و بدنم را در آنجه از من مى يذيرى به كار كير. 

0/1 

يذيرفته شدن حي عمره و زيارت قبر ييامبر صلى الله عليه و آله » از بنده 

للهُّمَ وَ امن عَلَيَ بالج وَ الْعَمرَهِ وَ زِيَارَهِ قر رَسُولِك... وَ اجعَلٌ ذَلِك 7 

خداوندا و بر من منت كذار به حجّح وعمره و زيارت قبر ييامبرت. و آن را يذيرفته شده قرار ده. 
رارع 

خدا وعدم يذيرش تأخير در وقت ماه رمضان 

1 لوقا كا يفيل أن بر شد عن 

و براى آنء زمان آشكارى قرار داد. كه نمى يذيرد از آن وقت به تأخير افتد.*6/؟ 


ص : 71/17 


بيذيرش كتاب خدا 

وكتابت را بذيرفتم. "8/0 

خدا يذيرنده: 

.عدر اوريد يه بميشكاهسن 

وَما نَّم من اعْتَدَرَ لك فلت مل 

و من نكوهيده تراز عذ رآ ورنده به ييشكاهت كه تو عذرش را يذيرفته اى» نيستم. 

1/1 

ب. توبه 

َك كلت يا إلى فى مخكم كتابكك إنّكك نَمل التَؤبَة عَنْ حا دِك... اقل تَئتى كما وَعَدْتَ 


واى خداى منء در كتاب استوارت فرموده اى همانا توبه بندكانت رامى يذيرى. يس همانكونه كه وعده دادى» توبه ام را 


بيدير. 

١مل‎ 

ال إن نوب ليحك ... ؤب حا حلصت بن الشَّك و اذتهابء كَتقِها ب 

خداوندا ما به دركاه تو توبه مى كنيم. توبه خالصى كه از ترديد و دودلى ياكك باشد. يس آن را از ما بيذير.0؟/7ه 
ج. سياس اندكك 

إنّكك... الْقَابلٌ يَسِيرَ الْحَمْدٍ 

مانا تو فيول كننده سياس اند كي 

ورك 


و 8 ود ال نو 
و الحَمْد لله... حَمدا تتقئله من 
وَا لله... حمدا يتف منا 


وشعامو ا خموافى را دسيافت كه قتا انها مني 

د. شفاعت محمّد صلى الله عليه و آله 

خداوتدا رمحيك و خاتنان محعد:دوود فرسكة:و شفاعث اويا يدير "اعرةا 
ه. با ككشت بند كان به طاعتش 

وَ اجعلنا عِنْدَك مِنَّ التَوَابِينَ الَِّينَّ... قلت مِّْهُمْ مُرَاجَعَةَ طاعَتِكك 

ومارادر نزد خود از توبه كنندكانى قرار ده كه با زكشت به طاعتت را از آنان يذيرفته اى. 
وع/عه 

و كشى كااهل شهرها» اورا نيه يرد 

وَ يا مَنْ يقل مَنْ لا ْله لبا 

واى كسى كه مى يذيرد» آن را كه (اهل) شهرها او را نمى يذيرند. 7/828 
وبافراجير خرد 


ص :7178 


وَ يا مَنْ يَجتَبِى صَغِيرَ مَا يُنْحفٌ به 

واى كسى كه تحفه خردى را كه به او داده مى شود. برمى كزيند. 8/62 

براكند كّى 

فرشتكان و نياشيدن كوه ها 

..فَصَلٌ عَلَتِهِمْ وَ عَلَى الرّوْحَا مين مِنْ ملائكتك. .. وَ َبَائِلٍالْمَلائِكه. .و الْموَكلِينَ الّْجبَالٍ قلا تَرُولُ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتد ان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان و كمارده شدكان به كوه ها تا 


٠١/8 وا١واه.دشاينورف‎ 


آنجه در آسمان و زمين يراكنده شده 


- 
ع 


و اكت الأنياة كلها رشمليها لكت معارة ما قاو وه واكك فى كل لاجد جتنا 

و صبح كردند همه جيز از آسمان و زمينشء و آنجه درا ين دو يراكنده ساختى و همه از آنِ تو هستيم.4/2 
(توفيق) كرد آوردن يراكند كان 

َ أْبشنى زيئة الْمَتَقِينَ فى... ضَمْ أَهل الْقُقه 

و زيور يرهيزكاران را در ييوند دادن يراكند كان, به من بيوشان. ٠١/7١‏ 

يراكنده ساختن دشمنان 

وبا (شكست) ايشان» يشت سرى هايشان را يراكنده ساز. 0/717 

وَ ابِعَثْ عَلَتِهِمْ جُنْدا مِنْ ملانُكك... فرق به عَدَدَهُمْ 

و بر آنان سباهى از فرشتككانت را بفرست. تا بدين سببء تعدادشان را از هم بياشى.1/717١‏ 


يراكنده ساختن مش ركان. از كرد آمدن عليه مسلمانان 


ماه و مه 7 - 
وَ تَبْطهم بالفؤقه عَن الِاختشادٍ عَليِهِمْ 


وبا تفرقه افكنى ميان آنان, از كرد آمدن بر ضدٌ مسلمانان بازشان دار./71/١٠‏ 


وام و يراكندكى انديشه 

وَ هَبْ لِى الْعَافِيََمِنْ دَيْن... لَهُ فكرى 

و مرا معاف دارء از وامى كه فكرم براى آن يريشان كردد. ١/٠‏ 
يزاكتد كئ'تعفت خذاء'ذن بين آفريد كان 

وف تك ل يع الّم_خلوقِينَ 

و تعمتت :ذو همه أفريد كان براكندم آست: 

١ بورع‎ 


آنه فاش و براكتدة كردنشس: ندكك:است 


اتح فشارش (ما ب بدك من ام راقن لدان ]نان هات 6 
قرآنء كردآورنده كارهاى يراكنده بنده 

و الجمغ به مر مورك 

وبا آن كارهاى يراكنده ما را كرد آور. 

١ع‎ 

يزاكتد كى ب كسترد كى كردان (شايسته)) ذر ماه رتمضان 

السَلَامُ عَليِك مِنْ شَهْر... ؛ : ُشْرَتٌ فيه الْأَعْمَالُ 

درود بر تو ماهى كه اعمال در آن كسترده كشت. 


ةلكا 


يراكندكى و از هم ياشيدكى اندام 

ولاق 1 و ... حالى إِذا يِل جشمىء و تَفَرََتْ أَعضَانِى 

مولاى من! بر حال من هنكامى كه جسدم يوسيده كردد؛ و اعضايم كسسته شود رحم كن. 
المع 

يرت كردن 

سقوط :يريك شد كاق :(درغتات) 

وَلَا نوم بى رَهْىَ... مَنِ اشْتَمل عليه الْحزْىُ مِنْ عِنْدِككء بل حَدٌ بيدى مِنْ سَقْطَهِ اْمتََدينَ 


و مرا دور نينداز همانند دور انداختن كسى كه از جانب تو خوارى او را شامل شده. بلكه از سقوط يبرت شدكانء دستم را بكير 
(نجاتم ده). 


١ ضذكت‎ 


دور افتادن از ديده مراقبت الهى 


وَ لَا َم بى رَهْىَ مَنْ سَقَط مِنْ عَينِ رعَاتكك 

ومرا دور نينداز همانئد دور انداختن كسى كه از جشم مراقبت تو افتاده./اع/ ٠١‏ 
ستمكر در يرتكاه كودالش 

رَدَدْنَهُ فى مَهْوَى حَُفْرَتِه 

او رادر يرتكاه كودالش بازكرداندى.ةع/8م 

يرده 

فرشتكان حجاب ها و يرده ها 

لزوخ الّذِى مو على اكه اهب 

روح» همان كه او بر فرشتكان حجاب ها كماشته شده./ه 

برنداشتن يرده. در برابر كواهان قيامت 

وَلَا تكييث عتائية ا اشيونة على رُؤُوس الْأْهَاد 

ودر برابر كواهانء يرده اى كه با آن ما را يوشانده اى كنار نزن. 5/١١‏ 
علم خداوند به يرده درى ديكران» درباره 


758٠١: ص‎ 


حرمت بنده 
قد عَلِمْتَ» يا إلَهى» ما... انتَهَكة مِنّى مما حَجَزْتٌ عَلَيه 
اى خداى من» تو مى دانى از من حرمت هايى شكسته كه تو ممنوع كرده اى.5١/0‏ 
در يرده داشتن كناهان بنده 

و كم من َنب على هم فى 

وجه بسيار كناهانى كه براى من در يرده داشتى و (به آن) مشهورم ننمودى. 71/١5‏ 
به جا آوردن زشتى وعدم يرده درى خدا 

و كمْ من شَائه ألمت اقلم تيك عَنّى وها 

و جه بسيار زشتى هايى كه به جا آوردم و يرده مرا ندريدى.8١/١71‏ 

يرده (عفو) الهى 

إلَّهى فَإِذْ قد تَعْمَدْيِى بِسِثْر ك قَلمْ تَفْصَخْنِى... 

خداى منء اكنون كه مرا به يرده (عفو) خود يوشاندى و رسوايم نكردى... 77/١2‏ 

و اشتؤئق بوث ركد. 

هوا باو شقن لوه موشان ١‏ 


و مرا به يرده خويش بيوشان. 75/7١‏ 


وما را به يرده خود بيوشان.57//680 
قرار دادن يرده اى ميان بند كان و شيطان 


وَ ال بَيَنَاوَ بَِنَهُ سبوا لا يك 


و ميان ما واو يرده اى افكن كه نتواند آن را جاكك زند./1١/"‏ 


يرده عافيت الهى 


2 
رسا سي 


با فضل خويشء مرا به يرده عافيتت بيوشان. 

ناف 

يوشكى بود لعافتت اله از سوا "فاق كتاهان 

و كبائرِ ذنُوبٍ اترَختها كانت عَافيتُك لِى مِنْ قَضَائِحِهَا ترا 

و كناهان بزركى انجام داده ام كه عافيت دعوتو ان :وسؤاي شاع نتروا مع :روش كرديك. 


ارا 


يرده درى بنده 

وَ تَعَدَّيْتٌ عَنْ مَقَامَاتِ حُدُودِك إِلَى حَرْمَاتٍ الْتهَكنُهَا 

واز به يا داشتن حدود تو تجاوز كرده. يرده حرام ها را دريده ام. ١8/57‏ 
يوشاندن رحمء به يرده ها 

الهم وَ أنْتَ حَدَرْئَى ما مهنا مِنْ صُلْب... إلى رَحِم َيف سَكئّها باحجب 


58١: ص‎ 


(بودم)؛ از صلبى به سوى رحمى تنكك كه آن را با يرده ها يوشاندى» سرازير نمودى. 77/1 


عافيت الهى» يرده اى بيش جشم ناظران 


عافيت بخشيدن تو براى ما يرده اى بيش حشمانشان قرار داد. "7/7 

منع الهى و يرده درى بند كان 

الله وَ أَيّمَا عبِدِ... اتيك مِنّى ما حَيجَرْتٌ عَلَيه... فَاغْفِْ لَه ما ألَمْ به مِنّى 

خداوندا و هر بنده اى كه از من يرده درى نمود كه براو ممنوع ساخته بودى» يس او را از آنجه بر من روا داشتء بيامرز. 7/79 
آمدن فرشته مركك. از يرده هاى ينهانى ها 

1 ملك الْمَوْتٍ لِقَضِهَا مِنْ محبجب الْكيُوب 

و فرشته مركك براى كرفتن آن از يرده هاى ينهانى ها آ[شكار كردد. ١7/8”‏ 

يرده درى» و نسيان و فراموشى 


200 - 


و عن كدان طلقا فيه لقم كاه أو فيكت مداخو ين غيرثاء فصل على 


- 
- 


الله 3م المشاة فى غاهرنا كذاية لمم 


- 


أؤ إثم... أ 


خداوندا و كناه كوجكك يا بزركى كه در اين ماه به آن نزديكك شديم يا فراموشى اى كه در آن به خود ستم كرديم يا با آن 


حرمت ديككرى را 

يرده درى نموديم؛ يس بر محمد و خاندانش درود فرست وما را به يرده خود بيوشان. 
خرفكضا 

يرده هاى اندوه 

و جه بسيار يرده هاى اندوه كه برداشتى. 


١/6 


يرده ها و يوشاندن جمال و نيكويى خدا 
قأشألك اللّْهُمّ بالم_خْرُونٍ مِنْ أشمائك. و بِمَا وَارَْهُ الْحجَبٌ مِنْ بَهَائِك. إِلَّا رَحِمْتَ هَذِهِ النَفْسَ الْجَرُوعَه وَ هَذِهِ الرَمَه الْهلوعَهَ 


يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه براين جان بى تاب و 


اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى. 0/8٠‏ 
يرده بوشى خداء و عدم رسوايى بنده 

لَوَْا َك عَْرَتى لَكنْتٌ مِنّ الْمَفْضُوحِينَ 

فى اكويرةة يوشى تو (از موجبات) شرمند كى ام نبود» هر آينه از رسواشد كان بودم. 
2,26١‏ 

يرده يوشى يرده 

يرده درى يرده 


587١ : ص‎ 


2. 


سس 


بر ستشر شده اى جز خدا نب تتسيت 


و 
و 


أن شيك الك انك الله الزفع ذا 


- 
عه م 
اه 


ساب 


و2 


ل 


١ماسل‎ 


إ 


همانا من شهادت مى دهم تويى خدايى كه جز تو خدايى نيست.8/١7‏ 


- 
عه م 
| 


سب 


و62 


لَا إِلَهَ 


إ 


اصامنر 


معبودى جز تو نيست. 


على ععرن رركا 


3 

0 
سا 
و2 


حسام" 


تويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. 


خذارك ل 


0 
- 
اكت 


اصامنل 


9. 


جز تو معبودى نيست. 0/87 

خداء يرستيده شده هر يرستيده اى 

للم لك الْحفد... إِلَهَ كل مالو 

ذا ولد سماد زرا تست عدا د نا 

6 

ير كردن 

دو طرف روز بنده (اوْلَ تا آخرش) را با امورى ير كردن 

وَ اهلا َنَامَا ين طَرَهيِ حَهدًا وَ شُكْوًا وَ أَخوًا وَ ذَّخْرَا و قَضْلَاوَ إِحْصَانًا 


و دو طرف آن (روز) را براى ما از سياس و ستايش و ياداش و ذخيره و فزونى و نيكى ير ساز. 


١ع/ع‎ 

ير ساختن نامه هاى (اعمال) بندكان, از نيكى ها 

ونا لانيل مانا ماين 

و نامه هاى اعمال ما را از نيكى هايمان ير كن. 

١0/2 

بر ككشتن و لبريز شدن از غم 

وَ اهتلت يمل مَا حَدَتٌ عَلَنّ هما 

واز آنجه برايم رخ داده ازغم و اندوه ير كشته ام.7/١٠‏ 

ير ساختن جاه هاء با آب باران 

خداوندا ما را با بارانى كه جاه ها را از آن ير كنى» سيراب نما.9١/0‏ 
ير ساختن دل دشمنانء» از ترس 

وَ املأ أَفدَتَهُمُ الغ 

و دل هايشان رااز ترس ير ساز./ا؟/0 

درودى يركننده زمين و آسمان 

على ا ل صَلَهَ تَفْحَنٌ الْهَوَاك وَ تلا الَْضَ وَ السَمَاءً 


ص : 7/7 


و بر محمّد و خاندانش درود فرست. درودى كه هوا را آكنده سازد و آسمان و زمين را ير كند. 
بشذيسن 

رَبّ صَلْ عَلَتِهع... مل ء سَمَاوَاتِك وَ ما فَؤقَهنٌ 

يرورد كار منء بر ايشان به كنجايش آسمان هايت و آنجه در بالاى آنهاست, درود فرست.لا/09 
سياسى ير كننده زمين و آسمان 

َلك الْحَمْدٌ... حهدًا يملأ أَوْضّهٌ وَسَمَاءَهُ 

يس سياس تو راستء سياسى كه زمين و آسمانش را ير سازد. 8/8 


ير ساختن ماه رمضانء از عبادت بندكان 


خداوندا اين (ماه) رااز عبادت هاى ماء ير كردان.ع8//١‏ 
بخشش الهى و ير شدن جام حاجات 

وَ الث بمَِض مجودٍك أَوْعِبَُ الطَلِاتِ 

وظرف خواسته ها با زيادى جودت. ير كشته است.2؟/7١‏ 
ير ساختن دست بنده» از سودهاى الهى 

امل مِنْ فوَائ دك يَدِى 

دستم رااز سودهاى خود ير نما./ا7/8/5١‏ 

يروردكار 

كُشودن درهاى علم به يرورد كارى خداء بر بنده 

َ الْحَمدُ لِلَِّ عَلَى ما... قتح لَنَا مِنْ أَبوَاب العم بزبويئته 


و سياس خداى را كه درهايى از علم به يرورد كارى اش را بر ما كشود.١/١٠‏ 


خداء يرورد كار جهانيان 

آمِينَ رَبّ الْعَالَمِينَ 

اجابت فرماء يرورد كار جهانيان. 

كارع الى # الى "الما 

مع/راى اعبع 

َلك الْحَمْدٌ عَلَى ذَّلِك يا رَبٌ الْعَالمِينَ 

يس تو را بر همه اينها سياس. اى يرورد كار جهانيان.6/79١‏ 
ارس العا ميق 

ا يروردكار جهانيان. 

كو 116 خارف يده 

الحقد اورت اليو 

سياس خداى را كه يرورد كار جهانيان است. 
1/6 

يَا رب الْعَالَمِينَ 

اى يرورد كار جهانيان. ٠/27‏ 


ص : 7/5 


خواندن خدا به اسم ويك ا نروود كار) 

شا نات كداز كذا 

اى يرورد كار من و از جمله خواسته ام جنين و جنان است. 70/1١‏ 
ها أنا ذا يَا رب مَطْرُوحٌ بَيِنَ يَدَيُكك 

اى يرورد كار من اينكك منم كه در بيش روى تو افتاده ام.12/١‏ 
أَعُودُ بكء يَا رَبّ 

به تو يناه مى برم» اى يرورد كارم. 7/7١‏ 

لغ أبن بهم رَبٌّ فى الث عَلَيَ 

برورد كار من» در رازيوشى بر منء به آنها اعتماد ندارم. 77/737 
رَبٌ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه 

يرورد كار منء بر محمّد و خاندانش درود فرست./اهوعه-/ا1/8ه 
رَبِّ صَلَّ عَلَيهِ وَ آله 

يرورد كار منء براو و خاندانش درود فرست. 


6ه 


- 
أ 


85 2 
رَبَ صل عَلى أطائب 


يو لصحي 


روود كان قيى ءاثر نيا كير غزاق خانواةة قن درو قرست 82/6 
يرورد كار منء بر او و بر آنها درود فرست. 


فضفنه 


0 ب 
دك >) عآ] م ا 
رَبّ صَل عَليِهمْ زنة عَوْشك و مَا دُونَه 


يرورد كار من» بر ايشان هم وزن عرش خود و آنجه زير آن است» درود فرست./609/11 
اللهُمَ رَبَنَا بأنَّ َك الْمُلك 
خداونداء اى يرورد كار ماء به درستى كه يادشاهى براى توست.7/6/8 


يَا رَبّ يَا رَبٌّ... 


- - 
اى يرورد كار من» اى يرورد كار من... 


نْ تُعَذَنَى فَإنى لذَلِك أَهْلٌ» وَ هُوَ يا رَبّ مِنْك عَذْلٌ 

اكر مرا عذاب نمايى» يس به درستى كه من سزاوار آنم و آن حاى يرورد كار من- از جانب تو عدل است. 5/2٠١‏ 
ِنْهَا مََدْتٌ لَك رَبٌ تَاَا دّثِ عَلَيَ 

يرورد كار منء از آن (كناهان»» با حال توبه به سوى تو كريخته ام» يس توبه ام را ببذير. 

من١‎ 

تو را خواندم - اى يرورد كار من - در حالى كه بينواى در كاه تو هستم. 4/0١‏ 
رَبٌ أفْحَمَيْنَى ذُنُويى 

اى يرورد كار من» كناهانم خاموشم نموده. 

١م‎ 

كواهى به يروردكارى خدا 

له و امع بدَلِك مَنْ عَهدَ لك بالوبُويه 

خداوندا و همه اين خواسته ها را در حقٌّ هر 


ص : 7516 


كه به يرورد كارى ات كواهى داد. اجابت فرما. 

١1/1 

شناخت علم هاى يرورد كار 

الهم وَ امع ذلك مَن... اسَظَهَرَ بكك عَلَيهِ فى مَعْرقَهِ الْعُلُوم ابا 


خداوندا و همه اين خواسته ها را در حقّ هر كه در راه شناخت علم هاى خدايى از تو يارى خواست نا بر ضدٌ او اقدام كندء 
اجابت فرما. 


١١/1ا/‎ 


7 9 
يرورده سده و يرورد كار 


اى خداى من, يرورده را جز يروردكارء يناه نمى دهد. 7/7١‏ 


خداء يرورد كار يزركك 


ليا 


...لتك الوب الْعَظِيمُ 
...زيرا تو يروردكار دكن هستى. 1١1/79‏ 


يروردكار انسان و ماه 


يس از خدايى كه يروردكار من و يرورد كار تو استء درخواست مى كنم كه تو را ماه با بركتى قرار دهد. 5/67 


4 2 ,لم حَ 
فرود فرشتكّان و روح به اذن يرورد كار 


5 ل 9 


رّلَ الْمََائِكه وَ الرُوح فيها بإذْنِ رَبهِمْ مِنْ كل أمْرٍ 
در آن فرشتكان و روح به فرمان يرورد كارشان» براى هر كارى فرود مى آيند. 3/6 


زدودن بدى هاى بنده؛ از جانب يرورد كار 


به سوى خدا توبه كنيد. توبه خالص. اميد است كه يرورد كارتان بدى هايتان را از شما بزدايد. 

٠١و‎ 

نبودٍ يروردكارى» جز خدا 

فأخالكة اها مولا شر ةلمن لوك للع 

يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنمء درخواست كسى كه يرورد كارى براى او جز تو نيست.قو 4/81 
برونده اعمال كتاب اعمال 

يرهيز كارى زهد 

جلوداران اهل تقوا و يرهيزكارى 

َقَمْتَ لِأَهلِهِ دَلِ... مِنْ أَئْمَهِ الْهُدَى وَ قَادِ أهل التُقّى عَلَى جَمِيعِهمْ السَلَامُ 

براى اهل آن (عصر و زمان) راهنمايى كماشتى از امامان رستكارى و ييشوايان اهل 


ص : 788 


يرهيز كارى - كه بر همه آنها درود باد -.7/5 

اننا بشكاه يزهير كازاق"(ذو بهشت) 

وَ تُصَيْرَهمْ إِلَى أمن مِنْ مَقِيلٍ الْمُتقِينَ 

و آنها را به جايكاهى آسوده كه استراحتكاه يرهي زكاران است روانه كنى. ١9/5‏ 
خداء سزاوار تقوا و يرهيزكارى 

نك أَهْلٌ التَقْوَى 

وا قهز اواوق كد ارو يووا كد نا 

و شايسته اى كه از تو بترسند.لاع/85١١‏ 

ا أَهْلَ التَمْوَى 

اى سزاوار يرهي زكارى.١7/0,‏ 

دادنٍ توشه يرهي زكارىء به بندكان 

وَ زَوّدْنَا مِنّ التَفُوَى ضِدَّ عَوَانَت 

و بر ضدٌ كمراهى او (شيطان». ما رااز يرهي زكارى توشه ده. 0/١1‏ 
زيور يرهيزكاران 

وزيور برهي زكاران را به من بيوشان. 

١ 


الهام نمودن برهي زكارى» به بنده 


الف التَقْوَى 
و يرهيزكارى در دلم افكن. ١8/٠١‏ 
يرهي زكارى از روى ميانه روى 
وَ ادْزُفَنِى... وَرَعَا فى إِجْمَالٍ 
و مرا يرهيزكاري از روى ميانه روى» روزى فرما. 717/١‏ 


يوشاندن دل بندذه» به جامه يرهيزكارى 


قلبم را به جامه يرهيز از خود بيوشان.١0/7‏ 
يرهيز از كيفر خداء توشه بنده از دنيا 
وَ اجْعَلٌ تَقْوَاكَ مِنَ الذََّْا زَادِى 
و يرهي زكارى را توشه من از دنيا قرار ده. 
١‏ 
يرهيزكار ساختن بنده» از حرام ها 
وَرعْنِى عَنِ الم_بحارم 


و مرا از حرام ها يرهيز ده. 0/1١‏ 


آرزو نمودن بهترين يرهيزكارى 
وَارْزْقَنِى سَلَامَةَ الصَّدْرِ مِنَ الْحَسَدٍ... عَنَّى لا أرَى نِعْمَهٌ مِنْ نمك عَلَى أحَدٍ مِنْ خَلقَك فى 


ذلك يكت نونك 


و سلامت سينه از حسد را روزى ام كردان. تا 


ص : /7/1 


نعمتى از نعمت هايت را كه به هر يكك از آفريدكانت در يرهي زكارى داده اى» نبينم» مككر آنكه بهتر از آن را براى خود, به 
وسيله تو واز تو آرزو كنم. 


فك 

يرهيز كار قرار دادن فرزندان 

وَ اجعلْهع أَبْرَارًا أَنَِْاء بُصَرَاءَ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَك 

و آنان را نيك وكارانى يرهي زكار و دانا و شنوا وفرمانبر خود قرار ده.0؟/"؟ 

تقواء و نكه داشتن بنده از كناه و لغزش 

وَ الى فى بجميع ذَلِك مِنّ... الْمَْصُومِينَ مَِ الذّنُوبٍ و الكل وَ الْحطَاءِ بتاك 

ومرادر همه آن (امور) از (آنان كه) با ترس از توء از كناهان و نادرستى و خطا نككه داشته شده اند قرار ده.١١او70/١٠‏ 
خداء منتهاى بيم يرهيزكاران 

اق كدئ كه تهانت هوائن ‏ يزعير كازاق 'است. 

ااه 


داشا معد كوا 


- 
عه 


انت 


00 
اع 0 
2 أحة مه 


مَنْ حَشِيَةُ وَ انَّقَاهُ 

تو شايسته ترين كسى مى باشى كه بايد از او ترسيد و از او برهيز نمود. 7١/7"‏ 
برهيز از كناهان در ماه رمضانء به طور شايسته 

الغ لاد القن كوب حي لقازهاالهك امظةين اجرج 


داو نكا وهر كتين اق كناهنان خودي باطووق كناعن برهن كردن نودم رهظن فمود وفيس ال (تواتكرق) زر شوؤت: ماتتل 


لغكية له 


سامان يافتن كردار دوستان ائمه عليهم السلام » بر يايه تقوا 
وَ اجْمَع عَلى التَمَوَى أمْرَهُمْ 
و كردارشان را بر يرهيز كارى سامان ده. 


ارمع 


5 


يرى حِنٌ 
بريشانى اشفتكى 

بس 

نبودن آخرىء يس از خدا 

الْحَمد لل الآخر بلا آخر يَكوث بَعْده 

مياسن تعداى زاء اشرق كديس ازااو لخر :تبانشن 1/1 


ص : 758/8 


ناتوانى جانداران از تأخير آنجه خدا جلو انداخته 
لَا يَمْلِكُونٌ تَأَخِيدًا عَمَا قَدَّمَهُمْ إِلبهه 
آنها توانايى عقب انداختن آنجه (خدا) آنان را به سوى آن جلو انداخته» ندارند.١/ع‏ 


خير بنده» در با تأخير كرفتن حفّش 


اللهُمَ وَإِنْ كانتِ الْخِرَُ إلى عِنْدَك فى تَأخِير الْأَخَْذٍ لى... إِلَى ترم الْمَضِْلِ و ممع الحخضم َضََ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله ا 
منكك بيه صَادِقَهِ وَ صَبِر دَائم 


خداوندا واكر خير من نزد تو در تأخير كرفتن حقم تا روز رستاخير و محل جمع شدن دشمنان مى باشد. يس بر محمد و 


خاندانش درود فرست و مرا به ثبت صادقانه و شكيبايى دائم يبارى ده. 
١/1‏ 


مقدّم انداختن آنجه به تأخير افتاده 


يس آنجه برايم به تأخير انداخته اى» ييش انداز.7/18 
نهنا الاتقياة لا أؤرات غلم يخ مويك عق اتيك اع فا قلت 


كردن نِهى بر خواسته ات را - كه بر ما وارد ساختى - به ما الهام فرماء تا تأخير آنجه را بيش انداختى» دوست نداشته 
باشيم. 0/7 


به تأخير انداختن آنجه مقدّم شده 


و آنجه از من بيش انداخته اى» يس انداز. 
51 
حت 


كردن نِهى بر خواسته ات را - كه بر ما وارد ساختى - به ما الهام فرماء تا تعجيل آنجه را كه به تأخير انداخته اى» دوست 


نداشته باشيم. “7ه 


قصد جهاد و تأخيرداران 


اللَهُمَّ وَ أَيّمَا مُسْلِم أَهَمَهُ أمرٌ الإشلام... فنَوَى عَرُْوَاء أو هَمّ بِجِهَادٍ فُمَعَدَ بِهِ ضغف... أؤ أَخَرَهُ عَنْهُ حادث... فاكتّب اسْمَهُ فى الْعَابدِينَ 


# 


خداوندا و هر مسلمانى كه امر اسلام او را نككران ساختء از اين رو قصد جنكك كرد, و آهنكك جهاد نمود, اما ناتوانى او را 


بازداشت» يا حادثه اى او را (از جهاد) عقب انداخت؛ بس نام او را در عبادت كنند كان بنويس./17/71 

نتيجه به تأخير انداختن كيفر بنده 

حي ما أَكَْتَ عَنهُ مَِ الْعَذَاب و أَبْطَتَ به لَه مِنْ سَطْوَاتٍ القِمَِ وَ لْقَابٍ بَركك مِنْ حَفّككء وَ رِضَّى بِدُونِ وَاجبكك 
يس هر عذابى كه از او به تأخير انداخته اى و هر كيفر و عقابى كه در انجام آن كندى نموده اى» 


ص :589 


تركف كرون عق خود و واضئ :شدن نه كمي از شا سكن غودت بده اث مره 
بيش يا يس انداختن ماه رمضان 

أن ف 
دارد كه بيش انداخته شود و نمى يذيرد كه از آن وقت به 


براى ان» زمان آشكارى قرار داد» كه خداوند عزيز و جليل روا 


تأخير افتد. / 
انداختن هشدار الهى. و به تأخير انداختن (كيفر) 


قَد تَقَدَّمْتٌ بِالْوَعِيد... وَ أَخَوْتَ وَ أَنْتَ مُسْتَطِيعٌ للمَعَاجَلَه 


ذا وهار تمر قاذه عه ونا اكور شان بودن توانات (عذاب: 1 ) بتجاهيانذاخمة ا 


1/6" 
بيش و يس نيفتادن از امام عليه السلام 


مت امال أَاير...و 
فرمان دادى كه به امرهاى او امتثال كنند و هيج بيشى كيرنده اى از او بيشى نككيرد و هيج بازمانده اى از او بازنماند.51/ 2 


يستان 

بر (شير) ساختن يستان جهاريايان 
اللّهُمَ اشقنًا سَفْيَا... تدر به الضّوْح 

كدان خبو اق وابنة اكير (ققر )قار ف سور اتسانقا ارخ 


ذا ورد ادو بنارا 


يستى خوارى 
آغاز نمودن انسان» از آب يست 
كا ِنْ مَاءِ مين ابْتدَ تنا 


إ 


هنبانا تاق آي ناجو اغازمان تمده ا 


0/9 


سرفرازى نزد مردم و يستى در مقابل نفس خود 


و در ميان مردم درجه مرا بالا نبر» مكر آنكه به همان مقدار در نظر خودم فرود آورى. 
ع 

اقرار به يستى خود 

إِلّهِى أَصْبَحْتٌ و أَمْسَيِتٌ عَبدًا دَاخرَا لَك 

خداى من؛ صبح و شام را به سر كردم » در حالى كه بنده خوار توام. ///١‏ 

ها آنا 11 بذك قاع دللا خاديها 


و اينكك منم در ييشكاه توه يستء ذليل» فروتن./84/51 


594١0 : ص‎ 


شرٌ افراد يمست 
َ أَعِذَنى وَ ذُرئتَى.. مِنْ شَرٌ كل شَرِيفٍ و وَضيع 

و من و فرزندانم را از شرٌ هر بلندمرتبه و فرومايه اى يناه ده. '"/م 

قصد بلندى كردن و يست شدن 


فكع قد وَأْب” فا وين اناس عزواتوا الكزوة من واكك قافتقدواة وتخاولر) لِارْتِمَاعَ فَانَضَعُو 5 
اى خداى منء جه بسيار از مردمى ديدم كه از غير تو ثروت خواستند و نيازمند شدند و بلندى خواستند و يست كشتند../8/1 
يست ساختن خود. براى خدا 

وَ اذى عَنْ مصَارع الذَّنُوبٍ كما وَضَْتٌ لكك تَفْيِى 

و مرا از افتادنكاه هاى كناهانء بلند كردان» جنانكه خود را براى تو فروافكنده ام. ١7/731‏ 


آبى يست و صلبى با استتخوان هاى تنكك 


0 
عه 


الله و أ نْتَ حَدَرَْى ما ينا مِنْ ضُلَبٍ مُمَضَايقٍ الام حرج الْمسَالِ إِلَى رَحِم صَيْقَ سَتَْتَهَا بلحب 


خداوندا و تو مرا (آن هنكام كه) آبى يست (بودم)» از صلبى با استخوان هاى درهم تنيده و راه هاى تنكك؛ به سوى رحمى 
تنك كه ا نأزا نا يرذه ها يوشاتدى؛ سرزازيو تمودى اها 


أكمان معت بودن فقير 

وَ اْصِفْتى مِنْ أَنْ أَطَنَّ بذِى عَدَمِ حَسَاسَة 

و مرااز اينكه به فقيرى كمانٍ يستى برمء حفظ فرما.0/؟ 

دور ساختن بنده» از اخلاق يست 

وَ جتنا به الصَّرَائْتِ الكذموعة و هذا الأخلاق 

وبا آن (قرآن»» مارااز خوى هاى نكوهيده و اخلاق يستء دور كن.7/87١‏ 


يست بودن دنيا 


دوستى دنياى يست كه از آنجه نزد توستء بازمى دارد را از دلم بّر كن./ا/9١٠‏ 
كرفتار نساختن بنده به يستى 

وى حيس يضفو لها َدْرى 

و يستى اى را كه با آنء مرتبه ام خرد كردد. دجارم مساز./171/7 

بيك -كرواندن هده 

إلَهى إِنْ رََغْتِتِى فَمَنْ ذا الى يَضَعْنِى» وَ ِنْ وَضَعْتَِى كَمَنْ ذا الى يَْقَمِْى 


داع مك١‏ كر نوها بلندموتيه أكرقاق تينو "كسك اكه ما بست تها وك ؟ و أكهر ا نشت كي مب كينت اذكه بلندمر نيه 
ام كرداند؟ 


١/6 


51١ : ص‎ 


يسنديده خوشنودى 

سياس خدا و يسنديده ترين ستايشكران 

وََ اليد لله كل مَا حَمدَةٌ به... 0 خامديه كه 

و سياس خداى راء به هر سياسى كه يسنديده ترين بن سيان كوبانك واو را ستودواند 
50/1 

آنجه خدا براى بنده يسنديده 

و عيب إِلَيَ 5 

آنجه برايم يسنديده اى را محبوب من كردان. 

2/6 


كناشع رتلا ند كار مود در 


- 
8 بج 


وَ اسْتَعْملنِى بِمَا هُوَ 5 

و كر] انه سقة يده تو برفار بوآذان ارا 

توفيق (ييروى از) يسنديده ترين مذهب 

وَقُفى... إِذَا تَاقَصَتٍ الْمِللَ لِأَرْضًا 

زمانٍ تناقض آئين هاء به يسنديده ترين آنها توفيقم ده. 51/7١‏ 
يسنديده كرداندن صداى فرزندء براى والدين 

لوقب افك لوقا كلامن 

خداونداء سخنم را با آنها خوشايند فرما. 

ع9 


يايانى يسنديده 


و كار ما را به آنجه عاقبتش ستوده تر است. ختم كن. 8/77 

راهنمايى بند كانء به آثين مورد يسند نخداوند 

َدَيْتنَا ليك الَّذِى اصْطَفَيِتَ» وَ يلتك الَنِى ادْتَضَيِتٌ 

ناوا به:وينتث كه آن راب ركريدق ويه آفينت كه آننرا سند بدئ هدانتث كردى: ١/20‏ 
يسنديده زيستن ماه رمضانء در ميان مسلمانان 

د أقَامَ فيا هَذَا الشَّهرٌ مُقَامَ حَمْدٍ 

اين ماه در بين ما (در) مقام يسنديده اقامت كرد.77/50 

درودى يسنديده» بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 

رَبّ صَلَّ عَلَهِ وَ آله... صَلَاه مَوْضِيَهُ لَك وَ لِمَنْ دُونَكك 

يرورد كار من» براو و خاندانش درود فرستء درودى كه نزد تو و غير تو يسنديده باشد. 
/ارمه 

يارى كردن بنده. به كفتار يسنديده 


ص : 5917 


أعنى عَلى... مَوْضِىٌ القولٍ 
بر (داشتن) كفتار يسنديده يارى ام فرما. 


١ ا/1‎ 


سوار شدن بر يشت (مركب هاى) نهى الهى 

َحَالفنَا عَنْ طَرِيتٍ أَمْرِوِء وَ ركبا مُتُونَ زَجْرِه 

يس از راه فرمانش. مخالفت كرديم و بر يشت (مركب)هاى نهيش سوار شديم.١/١7‏ 
يشت كردن روز كار به بنده 


2 


أَذْيَرتٌ أُيَامُهُ فَوَلتْ 


7ن 


ذْبَرَ 
رو كارش شك كدم و سرف د 111 

بيمارى» سبكك كننده كرانباري يشت بنده 

3-77 قت الْعلّهِ الى مَححَصْتَنَى بها... تَحَفِيهًالِمَا تَقَلَ ب به عَلَىَ ظهْرى مِنّ الْحَطِيئَاتِ 

...يا وقت بيمارى كه مرا با آن نجات دادى تا خطاهايى را كه يشت مرا سنكين كرده سبكك نمايد. 


6/6 


سنكي كشت اند يشت بنده. با خطاها 


للق اونوك الكطان لظو 


6 


من همانم كه خطاها يشتش را سنكين كرده. 
,ع١‏ 
هَذَا ظهْرى قَدُ أَتْمَلنْهُ الْخَطَايًا 


ابن:يشت هق است كه خظاها آن :زا سكرة كردو ءارو 


َعلفَاك بنَفْس حَاشِعه... وَ طَهْر مُتْفل من الْخَطَاا 

من ذا وتتتودق :فرق تا :وا فشكن كرانبان از زيار تطاهاء يكن روف تواست 1 

مرزداران اسلام و يشت نكردن به دشمن 

وَ أنسهم عِنْدَ لِقَائِهمُ العَدَوَّ ذكرّ ذَنْيَاهُمْ الخذاعه العَرُور وَ امح عَنْ قلوبهم خَطوّات الْمَالٍ الفتون... حَتّى لا يَهُمَ أحد مِنْهُمْ بالإِدْبَار 


و هنكام برخورد با دشمنء ياد دنياى فريبنده كول زننده را از خاطرشان ببر و انديشه مال فتنه انككيز را از دلشان برطرف كن تا 


هيج يكك از آنان آهنكك يشت كردن (به دشمن) نكند. 6/717 


يراكنده ساختن يشت سرى (يشتيبان)هاى دشمن 


شَرّدْ بهم مَنْ حَلفَهُمْ وَ كل بِهِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ 
نا (شكيية )اسان شع سرف هاشان بز اكد هسانو انان ؤابراق كنات كة درون اا نتد ةعرت كرذاق بره 


شهادت بنده» يس از يشت كردن و شكست خوردن دشمن 


د 
م6 4 


21 00 
... قضيْت له با ده فعد... | 


دما 


ىْ 
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5 
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اد 
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4 
)0 
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ص : 5917 


ان - 


مديرين 
يس اككر شهادت را برايش رقم زدىء بعد از آن باشد كه دشمنت روكردانده» فرار نموده است. 


قفنلا 


حفظ آبروى جنكّجوء در يشت سر او 


عن 


7 10 ل رع ب 50000 و د رت مه 2 ه22 5 2 5 
مَرَابطا فى دَارِه... أوْ رَعَى له مِنْ وَرَائهِ خَرْمَهء فاجز له مثل أخره وَزَنا بِوَرْنِ وَ مثلا يمثل 


أ 


اللَهُمَ وَ أَيّمَا مُشْلم حَلْفَ غَازِيًا أؤ 
خداوندا وهر مسلمانى كه جنكجوبى يا مرزدارى راء در (امور) خانه اش جانشين شدء يا آبرويش را در نبود او نككهداشت؛ 


يسن وى راهمشك و همكون'ياداش از ياداش :ده /الا/2١‏ 

يشت كردن و فرار كردن شيطان 

مَل مُوَلَّا عنّى» فَأَصْحَرَنى لِعَضَبِكك قَرِيدًا 

...همين كه به نافرمانى ات يرداختم» يشت كنان از من فرار كرد. يس مرا تنها در بيابان خشمت رها نمود. 17/757 
يشت كردن به خدا و خوانده شدن به سوى او 

يا مَنْ يَدعُو إِلَى نَفْسِهِ من أدبو عَنْهُ 

اى كسى كه به سوى خود مى خواند كسى را كه؛ از او روى كردائد.9/82 

يشت كردن و فرار كردن دشمن 

وها قد جلت شواناة 

شاك كزدوة فوا موي د الى ك#سواهنائفن و اتئحه كنم بوؤيذ تخليت 15ل 2 
سياسى يشتيبان اطاعت از خدا 

ثم لَهُ الْحَمْدُ. .. حَهدًا يَكونٌُ ... ظهِيرًا عَلَى طاعَتِه 


دفاع و يشتيبانى از امام عليه السلام 

َ اعلا له... إلى تُضْرَيَهِ وَالْمدَافعَهِعَنْهُ مُكنفِينَ 

ومارادر مدد نمودنش و دفاع از او» يارى كنند كان قرار ده. لاع 
شان سمكران 

ا تَجعلنِى لِلطَالِمِينَ ظَهيرًا 

مر يشصيان ستتمكراة قزر نه بع / 1 

يشيمانى 

يشيمانى بنده و توبه 

نُوبُ ليك فِى مَقَاى هذا توه نام َلَى ما رط من 


ص : 5915 


در اين مكان (كه ايستاده ام) به سوى تو بازمى كردم بان كشت كنى كة ان آنيحة ازا وسرتزده» يشيمان است 17/17 


- 


وَ اجِعَلٌ نَدَامَيِى عَلَى مَا وَقَعْتٌ فيه مِنَ الزَّلَاتِء وَ عَرْمِى عَلَى تك ما يَعْرض لى مِنّ السَيَّاتِ َوْبَهُ ُوجبٌ 


ل 
4 


و يشيمانى ام را از لغزش هايى كه به آن دجار شدم, و عزمم را بر تركك بدى هايى كه برايم بيش آيدء توبه اى قرار ده كه 


دوستى تورا نسبت به من لازم كردائد .م 
آشكار ساختن يشيمانى خودء براى خدا 
فمَا كل مَا نَطقت به عَنْ جَهْل منى بسُوءٍ أثرى... لكنْ لِتَسْمَمَ سَمَاوءك و مَنْ فيهَا وَ أزضك و مَنْ عَلتِهَا مَا أظهَرْتَ لكك مِنَ النْدّم 


روى آن است» يشيمانى اى كه به بيشكاهت آشكار نمودم را بشنود. 
أفرنكيق 

يشيمان ترين يشيمانان 
الم إِنْ يكن النَدمْ 2 
خداوندا اكر يشيمانى» توبه به دركاه توستء يس من يشيمان ترين يشيمانانم. 7/7١‏ 


عذرخواهى از خداء از روى يشيمانى 


- 
ع 


غْتَذِرُ لَك يا إِلَهى مِنْهُنَّ وَ مِنْ نَطَائْرِهِنّ اعْتدَارَ تَدَامَ... 
اى خداى منء از آنها و نظاير آنها از تو عذر مى خواهم. عذرخواهى از روى يشيمانى./7/7 
روز يشيمانى و ندامت 


- - 
م 3 


وُجُوهَنَا يَوْمَ تَسْوّدٌ وجوه الظلمَه فى يَوْمِ الْحَشْرَهِ وَ النَدَامَهِ 


8 
أوا 


ودر ووز حسرت و يشيماق؛ روزئ كه تجهره فاق ستمكران سياه :من شود وخسازهاى ها زا سفيد كزواك. ١2/87‏ 
يشيمان نشدن خداء از عطا و , بحششر 


اى كسى كه بر عطا (و بخشش) يشيمان نمى شود.7/50 


بشبمانى خفيقئ دل هاء براق حخداست 

تلد با عَفْدُ للم 

و يشيمانى قطعى دل هايمان» براى توست. 
رمع 

يل 

لرزيدن يل دوزخ» در روز كذشتن از آن 


ص : 516 


َبثْ به عِنْدَ الْطلرَابٍ جشرٍ جهنم يَؤمَ الم_بجاز عليهَا َكل قاين 

هنكام لرزيدن يل دوزخء در آن روز كه بر آن عبور مى كنيم» لغزش كام هاى ما را به وسيله آن (قرآن)» يابرجا كردان. ١0/67‏ 
بلكك 

كريستن تا افتادن يلكك هاى جشمان 


ا إلّهِى لَوْ بَكيِتٌ إلَيِك عَنَّى سقط أَشْفَارُ عَيِنَىَ... مَا اش جع بت ذلك مَكْوَ سَيَِهِ وَاحِدَهِ مِنْ سَيكَاتَى 


اى خداى من اكر آنجنان در بيشكاهت بككريم تا يلكك هاى جشمانم بيفتد باز هم با آن همه. سزاوار از بين بردن بدى اى از 


بدى هايم نيستم. 0/12" 
يليدى جر كى 

ياكى اهل بيت عليهم السلام » از هر كونه يليدى 

به خواست خويشء آنان رااز يليدى و آلود كى ياكك نمودى./2/6ه 
سياس اناه مهتده ال#عذانت اله 

ثم لَهُ الْحَمْدُ. وفك كرو لقو ارك اده 

دين سياس أو تواة مبافت كذ ناه كفده ا )ال عدا نكن اعد ا 
خداء يناهكاه سختى ها 

أَنْتَ الْمفْرّحَ فى الْملِمَاتِ 

تويى خوانده شده براى دشوارى ها.//؟ 


يناه دادن بنده و همه مؤمنان» به رحمت الهى 


أَعِذنَى مِنْ كل ذلك برخمتك و جَمٍ جَمِيعٌ الْمُوءْمِنِينَ وَ الْمُوءْمِنَاتِ 


مرا و همه مردان و زنان با ايمان را به رحمتت از آنجه كفته شد يناه ده.4/١٠‏ 


يناهكاهى براى بنده 


- - 
4 - 2 


يعن له ااعحفن له متكدنةو ااقووت لم2 5 


باور كرده كه يناهكاه و كريزكاهى از تو برايش نيست.7١/8‏ 


ونه يناهكاهى است كه از تو بدان يناه برم. 


١ 


1 - 


فأشالكة ا كا هولاق وء ال مؤ نمو لا ملكا لمتكم 


يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنم درخواست كسى كه يناهكاهى براى اواز 


ص : 598 


توه جز به سوى تو نيست.94و87// 

يناه بردن بيجار كان, به ياد احسان خدا 

يا مَنْ إِلَى ذكر إِحْسَانهِ بَفْرَحَ الْمضْطَرُونَ 

اى كسى كه بيجا ركان به ياد نيكى اش يناه مى برند.8١/7‏ 

يناهكاه هاى نككهدارنده از شرٌ شيطان 

كفل اننا قافا مِنّْهُ فى حِرْزٍ حارزء وَ حِصْن حافظ» وَ كهْفٍ مازع 

و يدران و مادرانمان راء از (شرٌ) او در جايكاهى محكم و دزى نككهدارنده و يناهكاهى بازدارنده قرار ده./11/١٠‏ 
ويران ساختن يناهكاه شيطان 

اللَّهُم... وَ اهْدِمْ كَهْقَه 

دا وتذانو نا هكاهكن :يران سا1 


يروردكارء و يناه دادن به يرورده 


اى خداى منء يرورده را جز يروردكارء يناه نمى دهد. 7/7١‏ 


يناه دادن ا بندذه 


كريزم را يناه ده. 5/7١1‏ 


يناهند كَى بنده» به خدا 


يس به درستى كه من بنده يناه كيرنده توام. 


حوى 


م ه 


مِنْهَا فَرَرْتُ إليك رَبٌّ... مُتعودًا فَأَعِذْنَى 

يروردكار من, از آن (كناهان)» در حالى كه يناهنده ام» به سوى تو كريخته امء يس يناهم ده. 
1/١‏ 

وَ تمرح عَمَنْ لَاذّ بك 

وغم واندوه رااز كسى كه به تو يناه آورده» برطرف مى كنى.١7/8١‏ 

وَ إلَيِك الجأ 

و تنها به سوى تو يناه مى برم. ١١/87‏ 

بنده را در هر حالء يناه داده شده قرار دادن 

لا كر قال وي كا لاياقانا 

ومرادر همه حالت هايم» يناه داده شده. (از عذاب الهى) امان داده شده قرار ده. 8/77 
خو كرفتن به يناه بردن به خحدا 

وَ اعَلنِى فى جميع ذَلِكك مِنّ... الْمعودِينَ بالَعوذٍ بكك 

ومرا در همه آن (امور) از (آنان كه) به يناه بردن به تو خو كرفته اند» قرار ده. ١‏ او70/١٠‏ 
يناه بردن به عزِّت و توانايى خدا 


ص : /7591 


الل وال ا 
ومرادر همه آن (امور) از (آنان كه) به عرّت تو يناه آورده اند» قرار ده.١‏ او70/١٠‏ 


يناه دهنده بنده 


سه هم 


اللهُمَ لا خَفِيرَ لى منْك فليَحْفْرْنِى عِزك 


خداوندا براى من يناه دهنده اى از (عقويت) تو نيست» يس بايد عزّتت مرا يناه دهد. "0/9١‏ 


الس 


5 


ها أنَا ذَا بئِنّ يَدَيْكك... مُوقنًا أنه لَا يُجيرُنِى مِنْكك مُجِيرٌ 
اينكك منم در بيشكاه توه باوردارنده به اينكه هيج امان دهنده اى مرا از تو امان نمى دهد./ا/29 
توبه و يناه بردن به خدا 


000 


فَمَا كل مَا َطقْتٌ به عَنْ جَهْل مِنّى بسُوءٍ أثّرى... لكنْ لِتَسْمَعَ سَمَاوءُك و مَنْ فيهَا وَ أزضك و مَنْ عَلَتِهَا مَا... لجأت لَك فيه مِنَ 
اليه 


روى آن استء توبه اى كه به سبب آن به دركاهت يناه بردم را بشنود. 72/١‏ 
يناه آورنده به خدا 

قَهَذَا مَعَامُ الْعَائذٍ بك 

يس اين جايكاءِ يناهنده شده به توست. 

١ ارم‎ 

خداء بهترين يناه دهند كان 

...اى بهترين يناه دهند كان. 707٠م‏ 

يناه برند كان به دليل هاى روشن قرآن 


َاجعَلنَا مِمَنْ... يَفْرَحٌ إلى الْإقْرَارِ بِمُتَشَابِهه وَ مُوضَحَاتٍ يَيَاته 


يس ما رااز كسانى قرار ده كه خود را در يناه اقرار به (آيات) متشابه و دلايل روشنش قرار مى دهند. "5/5 

به يناهكاه محكم قرآن يناه بردن 

وَ اجْعلنًا مِمَنْ... يَأوى مِنَ الْمُعَشَابِهَاتِ إِلَى جؤز مَعْقِلِه 

وما رااز كسانى قرار ده كه از متشابهات به يناهكاه محكمش يناه مى برند. ٠/87‏ 

اندوه و يناه بردن به خدا 

لله ارْزْقنَا حَؤْفٌ عِقَاب العو وق كدب كب مَا نَشْتّجي رُكك مِنْهُ 

خداوندا ترس كيفر هشدارداده شده را روزى ما كردان. تا اندوه آنجه از آن به تو يناه مى بريم» دريابيم.60/”ه 
امام عليه السلام » يناه اهل ايمان 

َهُوَ عِضْمَهُ اللَائذِينَ وَ كَهْفُ الْمُوْمِنِينَ 

يس او نكهدارنذه يناهند كان و يناهكاه 


ص :518 


مؤمنان است./ا 8٠/6‏ 

يناهندكى بنده» به عفو و رحمت خدا 

وَ ها أَنَا ذا بين يَدَيكك... مُسْتَجِيرًا يصَفْحككء لَائِدًا ير خمكك 

واينكك منم در يبشكا كاه تو يتاهتده به مخشانشةه يناه خواة به وحمتت لماوع 
درخواست از خداء از روى يناه خواهى 


تالتكت فعاله الصفي الدليل لومم د لكف ققة 11زو يله ذا 
عبن اللبجل البابس 0 0 لعو 


از تو درخواست مى نمايم» درخواست خردء خوار» بدحال.وباآن احوال» درخواستم به همراه يناه خواهى و يناه جويى 


اسست. /ا6/6/ا 
يناه آوردن 4 آمرزش خدا 
كدق :فق ؤم عدا ها عتكة بن ف بعاد بالتتفار كن تاها 


دراين روزهء مرا بيوشانء با همان جيزى كه يوشاندى با آنء» كسى را كه با حال توبه» يناه به آمرزش خواستن 


آورده. /لاع/عم/ 


يناهند كى به خدا و نجات يافتن 


- 
د نه أ 


و سُوءًا قَنَجَنِى مِنْهَا لِوَاذَا بكك 

و هركاه خواستى به قومى» عذابى يا بدى اى (فروفرستى)» يس مرا كه به تو يناه برده ام» نجات ده./51/١7١‏ 
خداء يناهكاه يناهنده 

وَ إليك... مَفْرعٌ اله ب لظ نَفْسِهِ الْملتْجئ 

وسامكلة الكد بادا ولاناف كزقفد و واهيده كمنه ا موف توت عه 

يناهنده شدن به يناهكاه انتقام الهى 


فَنَادٍَ تك يا إِلَهى. عالقا أله .ل بَفْرَحَ مَنْ لا إلى مَغقِل الْتِصَا رك 


اى خداى من» يس تو را خواندم» در حالى كه مى دانستم هر كه به يناهكاه انتقام تو يناهنده شود. هراسى ندارد.589/١٠‏ 


ن از تو 


يناه خواستن از شرٌ هر جيز بد 


قَإنَى أتَقَوَبُ لتك بالْمُ_حَمَدِيّه الرَفيِعَِء وَ الْعلوِيِّ البِضَاءٍء وَ أَنوَجَهُ ليك بِهمَا أنْ تُعِيذَنى مِنْ شسَرٌ كذًا وَ كذا 


خداونداء يس من به منزلت بلنديايه محمّدى و مقام كرامى علوى., به سوى تو نزديكى مى جويم و به وسيله آنان به دركاهت 


رومى آورم كه مرا از شر اين و آن يناه دهى.2/89١‏ 

خداء يناه بنده در هنكام ناتوانى 

يَا كَهْفِى حِينَ تُعْيينِى الْمَذَاحِبُ 

اى يناه من» وقتى كه راه ها مرا ناتوان مى كند و راه نمى نمايد. 7/01١‏ 
به خدا يناه بردن از: 


ص :519 


أ. افراط در شهوت و عصبئّت 

الهم إن أَعُودٌ بكك مِن... إلحاح الْمَؤْوو و فلك المحرقة 

خداوندا به تو يناه مى برم از زياده روى شهوت و غلبه عصبتّت.1/8 

ب. كمى قناعت و تندخويى 

الله إنيٌ أَعُودٌ بك مِن... قله الَْاعَهِءوَ شَكاسَهِ الل 

خداوندا به تو يناه مى برم از كاستى قناعت و بد خلقى.8/١1‏ 

ج. تندى خشمء غلبه حسد و ضعف صبر 

الَّهّمَ إن أَعُودُ بكك مِن... سَورَهِ الْعَضَّبء وَ عَلَبهِ الْحسَدء وَ ضَعْضٍ الصّبرِ 
خداوندا به تو يناه مى برم از شدّت خشم و جي ركى حسد و سستى شكيبايى.1/8 
د. حرص و آز 

اللُّمْ إنيٌ أَعُودُ بكك مِنْ عَيجَانٍ الوص 

خداوندا به تو يناه مى برم از برانكيخته شدن حرص./1 

از آز حريصان يناهم ده. 1١8/١5‏ 

ه_. بيروى هوس و مخالفت با رستكارى 

لم إن أغوة بك ين... تتاب لهوى» و مُحَالقه الى 

خداوندا به تو يناه مى برم از ييروى هوا و هوس و مخالفت رستككارى. 'او1/8 
و. سهل انككارى و كار با زحمت 

للّهُّمَ ني أَعُودٌ بك مِنْ... سِنَهِالْعَْلَهه و تََاطى الْكلفه 


خداوندا به تو يناه مى برم از خواب غفلت و انجام دادن كار با مشقّت.او1/8 


وز ركف تمدق طاعّات 

للَّهُّمَ ني أَحُودُ بك مِنْ... اشتكبار الطَاعَهِ 

خداوندا به تو يناه مى برم از بزركك شمردن طاعت و بندكى. او8/١‏ 
اخ بتر :ذادن باطل. بر حق 

لَه إنيَ أَعُودُ بك مِنْ... !نار الَاطِلٍ عَلَى الح 

خداوندا به تو يناه مى برم از برترى دادن باطل بر حق. "و8/١1‏ 

ط. كوجكك شمردن كناه 

الله إنيٌ أَعُودُ بك مِن... اسْتِضعَار الْمَعْصِيه 

خداوندا به تو يناه مى برم از كوجكك شمردن نافرمانى. "و8/١‏ 


"٠٠١ : ص‎ 


و يناه مى بريم به تو از ناجيز شمردن كناه كوجك.8//1 

ى. اصرار بر كناه 

للم إنىٌ أَعُودٌ بكك مِن... الِْضْرَارِ علَى الْمأنم 

خداوندا به تو يناه مى برم از يافشارى بر كناه. "و8/١‏ 

از اصرار (بر كناه) به تو يناه مى برم. 

1/1 

كك. فخر كردن ثروتمندان و حقير كردن تهى دستان 

الله إنىٌ أَعُودُ بك مِن... مُبَاهَاءِ الْمُكثْرِينَ وَ الْإْرَاءِ بالْمُقِلَينَ 

خداوندا به تو يناه مى برم از فخرفروشى ثروتمندان و تحقير كردن تهى دستان. 
و١‏ 

ل. بدرفتارى با زيردستان و ناسياسى از هديه دهنده 

للَّهُمَ إنيٌ أَعُودُ بك مِن... سُوءِ الْوَابِهِ لِمَنْ تَختٌ أَبدِيناه وَ تك الشّكر لِمَن اصْطع الْعَارفَه ِْدَنا 
خداوندا به تو يناه مى برم از بدرفتارى با زيردستان و ناسياسى از كسى كه به ما نيكى 
كرق اسك وا 


م. يارى نمودن ستمكر و خوار كرداندن ستم ديده 
الهم إنيّ أَعُوذْ بك مِنْ... أنْ نَعْضَدَ طَالِمَاء أؤ تَحْذْلَ مَلَهُونًا 


خداوندا به تو يناه مى برم از اينكه ستمكرى را كمكك كنيم يا آنكه ستم ديده اى را خوار كردانيم.؟و1/8 


0 5 ق أيه ل ح. 5 
ن. خواستن افزون بر حق خود. و كفتار بدون علم 


طٍُ 


اللَهُمَّ إنىٌّ أَعُوذ بكك مِنْ... أنْ... تَرُومَ مَا لئس لنا بحق. أو تقول فى العلم بعَثْر علم 
خداوندا به تو يناه مى برم از اينكه آنجه حقٌّ ما نيست بخواهيم يا بدون داشتن آكاهى سخن بكنُوييم. ؟و1/8 


س. خيانت» خوديسندى در اعمال» و آرزوهاى بلند 


10 


نْ نغجب بأْعْمَالِئَاء وَ نَمَدٌ فى آمَالِنَا 


0 


أ 


وَنَعُوذْ بكك أَنْ نَنْطَوىَ عَلَى غِشٌ أحده و 
و يناه مى بريم به تواز اينكه قصد خيانت به كسى داشته باشيم و در كارهايمان خوديسند باشيم و آرزوهايمان را دراز كنيم. 


6/0 


ع بددلى» جيره شدن شيطان و ستم يادشاهان 


0 


وَتَكود دك مث سو الشريدة.., و أن ستتكوذ علضًا النيطاث» أو يكنا الرّمَانُء أو تتَهَضِعًا الملطان 


ويناه مى بريم به تواز تيت بد و اينكه شيطان بر ما دست يابد يا زمانه ما را دجار سختى نمايد يا يادشاه به ما ستم كند..//8 


ف. اسراف و نيافتن روزى به اندازه كافى 

وَ تَعُودّ بكك مِنْ تناوْلٍ الْإِسْرَافِء وَ مِنْ فِقْدَانِ الْكَفَافٍ 

و يناه مى بريم به تو از انجام اسراف و از نيافتن روزى كافى.//7 
ص. زند كى سخت و مركك بدون آمادكى 

و يناه مى بريم به تواز زندكى در سختى و از مركك ناكهانى..//1 
ق. شماتت و سرزنش دشمنان 

َعُودُ بكك مِن شَّمَاتَهِ الَعدَاءِ 

يناه مى بريم به توا از سرزنش دشمنان. 

1/١ 

أذ مذ شماه الأغذاء 

مرااز سرزنش دشمنان يناه ده. 

١1 ع‎ 

ر. حسرت عظيم و مصيبت بزركك 

وَ تَعُودٌ بك مِنّ الْحَسْرَو الْعُظْمَى» وَ الْمْصِيَهِ الكبرى 

و يناه مى بريم به توا از حسرت بزركك و بزركك ترين مصيبت.0/8 


3 5 7 . : 
ش. بدترين تيره بختى و با زكّشت بد 


22 


وَ تعُوذْ بكك مِنّ... أَشْقَى الشََّاِ وَ سُوءٍ الْمَآب 

و يناه مى بريم به تواز بدترين تيره بختى و بدى سرنوشت.1/8 

ت. محروميّت از ثواب و فرود آمدن كيفر 

تود بك نّ.. حزان الواب» و ول الاب 

و يناه مى بريم به تو از بى بهركى از ياداش و فرود آمدن كيفر.0/8 
ث. آنجه بدكرداران از آن ترسانند (كيفر) 

َجِرنى مِمًا يَحَافُ أَهْلٌ الْإسَاءَه 

از آنجه بدكاران وحشت دارند يناهم ده. 


١6/1 


7١37 : ص‎ 


خ. خواهش بد 


- 
ع 


وَ أَعِذّيِى مِنْ سُوءٍ الرَعْبَه 

واز خواهش بد يناهم ده.8/15١‏ 

ف شيطان 

خداوندا ما از وسوسه هاى شيطان - رانده شده - به تو يناه مى بريم.117/١‏ 
وَ أعِذْنى وَ ذُريتَى.. .. مِنْ شَرٌ كل شَيِطَانٍ مَرِيدٍ 


و من و فرزندانم را از شرٌ هر شيطانٍ سركش يناه ده. *”/م 


- 
ع 


وَاعذ عِذَنِى وَ ذَرَييَى مِنَ الشَِّطَانِ الرّجيم 


ومن وفرزندانم را از شيطان رانده شده يناه ده "لل 0/17 


ض. آنجه از ترس آنء يناه خواسته شود 


اك 


أَعَالِينَا وَ إِخْوَائَنَا و جَمِيعَ الْمُوْمِنِينَ وَ الْمُوءْمِنَاتِ ما اسْتَعَذَنًا مِنْه وَ أَجرْنا مما اش سْتَجونًا بكك مِنْ حََؤْفه 


سمه ا 
- 


عِذْنَ 


أاوا 


ماو خويشاوندان و برادرانمان و همه مردان و زنان با ايمان راء از آنجه از آن يناه برديم» يناه ده. واز آنجه از ترس آن از تو 


ايمنى طلبيديم, امانمان ده. 1١8/11‏ 


ظ. يادشاه ستمكر 
ودع و دوق .. مِنْ شَرٌ كل سُلطانٍ عَنِيدٍ 


و من و فرزندانم راااز شرٌ هر يادشاه ستمكرى يناه ده.71/ع 


غ. شرٌ انسان ها و جن ها 


وَ أَعِذٌ 


ديق و ذوق.: مِنْ شَرٌ كل شَرِيفٍ وَ وَضيع.. .و مِنْ شَرٌ كل مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِكك وَلِأَهْلٍ بت حَّبًا مِنَ الْجنّ وَ الْإنْس 


- 


و من وفرزندانم رااز شرٌ هر بلندمرتبه و فرومايه و از شرٌ هر جنّ و انس كه براى ييامبرت و خاندان او جنكّى به يا نمودند, يناه 


ده “0/1 


أن شة حيوانات 


امك 


وَ أَعِدَنِى وَ ذرَيّتى... مِنْ شَرٌ كل دَابّهِ أَنْتَ آخذ بِنَاصِبَتهًا 
و من و فرزندانم را از شرٌ هر جنبنده اى كه زلفش در اختيار توست. يناه ده. 3”/م 


أج. شرٌ امور زه رآ كين» مردمان (جاهل) و جشم زخم 


امك 


وَ أعذنى وَ ذركّتى... منْ شْرٌ السَامّهِ وَ الْهَامّهِ و العَامّهِ وَ اللامّه 


و من و فرزندانم را از شرٌ جانور زهردار نكشنده و جانور زهردار كشنده و ساير جانوران و جشم زخم يناه ده. "7رع 


ص :”707 


أد. ظلم و ستم 
وَ اجعَلِنِى فى جميع ذلكك مِنّ... المُ_جَارِينَ مِنَ الظلم ِعَذْلِك 
ومرادر همه آن (امور) از (آنان كه) از ستم (ديكران) به عدل تو يناه آورده اند» قرار ده .'لووةك'/. ٠١‏ 


أ ه_. آتش دوزخ و عذاب آن 


اك 


عِدَنا عن عذات. اله 
عذنا مِنْ عَذْاب السَّعِير 


ما رااز شكنجه آتش يناه ده.7/780١‏ 
اللْهُمَ إنَى أعُودٌ بك مِنْ ار تَعلَفْتٌ بها عَلَى مَنْ عَضَا عَصَاك 


خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه با آن به هر كه تو را نافرمانى كردهء سخت كرفتى. 79/7 


أ 


جزنى مِنْهَا بِفَضْلٍ رَحْمَك 


ذا سيارع رسيت اذ ان (اتنى) ا ا 


أو. قرض و وام 


5 2 


أَعُودٌ بك يا ا ركه نهم الذي وفكروم و شغل الذئل ويه هري فصل على تسن و آلو ءٍِ 
مِنْ ذِلَيهِ فى الْحيَاوِ وَ مِنْ تبعت بَعدَ الْوَفَا قَصَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ جر 7 2 أ 


و به تو يناه مى برم - اى يروردكارم -از 


اندوه و انديشه وام و از كار قرض و بى خوابى اش» يس بر محمّد و خاندانش درود فرست و مرا از آن يناه ده. و يناه از تو مى 
جويم - اى يرورد كار من - از خوارى آن در زندكى و از ييامد آن يس از مرككء يس بر محمد و خاندانش درود فرست و 


مرا با ثروت فراوان و روزى كافىء از آن نجات ده 7/8٠‏ 


أز. توبه شكستن 


و 


عو 


2 


اله ما عبد ناب إِلَيك وَ هُوَ فى عِلْم ال عِنْدَك كَاسِحٌ ويه و عَائِدُ فى ذَلْبهِ وَ ييه فإنَى 0000 


21210 


كُونٌ كذّلك 


خداونداء هر بنده اى كه به دركاهت توبه نمود ولى در علم ينهانت» توبه شكن و بازكشت كننده به كناه و خطايش باشدء يبس 


همانا من به تو يناه مى برم كه اينجنين باشم. 


ضرف 
اللهُمَّ وَ ِذْ سَتَوْتنى بعَفُوك... فَأَجِرْنِى مِنْ قَضِيحَاتٍ دار الْبَقَاءِعِنْدَ مَوَاقِفٍ الْأَشْهَادٍ مِنَ الْمََائكهِ الْمُقَرَِينَ وَ الرّسْلِ الْمُكرَمِينَ 


خداوتنذا:واكتون كدامراية يخشايفت يوشاتدق» سن از رسوايى شاف سراق باقىء:نزة: جابكاء هائ شاهعدان از فرشتكان 


اوحمتة و واه اتديزو كوار مرا انمق سا 10 


7١58 : ص‎ 


أط. كزدم ها و مارهاى آتش دوزخ 


أ 


از عقرب هاى آن كه دهانشان كشوده است واز مارهاى آن كه با نيش هايشان مى زنندء به تو يناه مى برم. 1/797" 
عن اشاميدئ هاى من دوزخ 
وَ أَعُودْ بكك مِنْ... شَرَابِها الى يُقَطمُ أمْعاء وَ أَفْيِدَهَ سَكائهًا 


واز آشاميدنى اش كه روده و دلٍ ساكنانش را ياره ياره مى كندء به تو يناه مى برم. 1/77 


يس مااز خشمت,ء از تو امان مى خواهيم. 


مارةانا 


- 
ع 


أَعُودٌ بك اللّهَُ الوم مِنْ عَضَبِكء فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله وَ أَعِذّنِى 

خداوندا امروز از غضبت به تو يناه مى آورمء يس بر محمد و خاندانش درود فرست و يناهم ده.58/١‏ 
أل. دور كرداننده بنده» از خدا 

وعد غذقى قا اعد نك 

واز جيزى كه از تو دورم مى كند, مرا 


تككهدار /اع/8او 


أم. مانع شونده ميان بنده و بهره اش 
عد سك فون يع عن فى 


از جيزى كه ميان من و بهره ام از تو مانع مى شود مرا نككهدار./97/61 


أن. بازدارنده بنده از قصدشء نزد خدا 


أَعِذَّنِى ممّا... يَصُدَّنِى عَمَا أحاول لَدَيْك 
از جيزى كه مرا از آنجه نزد تو مى خواهم, بازم مى دارد, مرا نككهدار./7*/67 


وق مؤاخذه مهلت دادن 


از مؤاخذه مهلت دادن يناهم ده لا 


أع. فتنه و بدى اى كه خدا براى قومى بخواهد 


ذه م2 ع 
تّ بقؤم فَتْنَهٌ أ 


و سُوءًا قَنَجَنِى مِنّْهَا لِوَاذَا بكك 
و هركاه خواستى به قومى» عذابى يا بدى اى (فروفرستى)» يس مرا كه به تو يناه برده ام» نجات ده./51/١7١‏ 


ر 


7١6: ص‎ 


امروز از خشمت به تو يناه آورده ام» يس بر محمّد و خاندانش درود فرست, ومرا يناه ده م#/ما 
أص. بدى آنجه نوشته شده و كذشته 
أَعُوذ بكك مِنْ شَّرٌ كتاب قَذْ حَلَا 
از بدى آنجه نوشته شده و كذشته. به تو يناه مى برم. 0/05 
300 - 
اوقات نمازهاى ينجكانه 
وَ قَفْنَا فيه عَلّى مَوَاقِيت الصَّلَوَاتٍِ الَْمْس بِحَدُودِهَا الى حَدَّدْت» وَ فْرُوضِهَا الى قَرَضْتٌ 


ومارادر آن براوقات نمازهاى ينجكانه؛ با حدودش كه مشخص نمودى و واجباتش كه واجب كردىء كاه فرما. 4/6 


اشتغال ييامبر صلى الله عليه و آله » به نصيحت يذيرندكان دعوت الهى 
شَعَلهَا بالنْْح لِأَهْلٍ دَعْوَتِكك 

خود را به نصيحت كردن به يذيرندكَانٍ دعوتت مشغول ساخت. ١8/7‏ 
توحداةن سامير تلن الله علتهتن !لش انه اقنك 

أمَتهُ باتّضح لمت ْصَح لََا 

او را به نصيحت كردن امّتش دستور دادى» يس آنها را نصيحت كرد.77/2 
ينددهند كان دوستان خداوند 

وآنان (فرزندانم) را دوستدار و ينددهنده دوستانت قرار ده.8؟7/7 

توفيق همسايكان, به يند دادن 


6 
6 ه ع ين لزنا 


وَفْمَهُمْ لإقَامَهِ سُنّتككء وَ الْأَخَذٍ بِمَحَاسِن أدبك فِى ...مُنَاصَحَهِ مُسْتَشِيرهِمْ 


آنان زايزائ به يا داشتن سندت:و فر اكيزق آذاتب نيكوية دي ند دادن سورت ككذه شان توفيق دمء !ا 
عبرت قرار دادن دشمن 

05 بهم مَنْ وَرَاءَهُمْ 

آنان را براي كساقى كه:درديش ايشاتده غبرت كردان لالارع 


بد كرفت ذوزانديش 


فَصَح بِمُعَايَئِ أمْتَالِهِمْ حازم وَفْقَهُ اعتِبَارُ 


يس (شخص) دورانديشء با ديدن امثال ايشان سالم ماند. يند كرفتنش سبب توفيق او شد. 


اورفك 


ينهان نمودن بدى هاى بنده و ينددهنده بودنش 
َاجْعَلْ مَا سَتَوْتَ مِنّ الْعَوْرهه وَ أَخْفَعِتَ مِنَ الدّخِيلَه وَاعَِا لَنا 

يس آن عيب ها كه يوشاندى و بدى ها كه ينهان نمودىء براى ما ينددهنده قرار ده. 7/7 
عذرخواهى از روى يشيمانى و ينددهنده بودنش 


- 
5 أ د 


أعْتَِرٌ ِلك يا إلَهى مِنْهُنَّ وَ مِنْ تَظَائِ رهن اعتذَارَ تَدَامَ بكرن وَاعِط لما * ون تذى من اشتاعهين 


- 


اى خداى منء از آنها و نظاير آنها از تو عذر مى خواهم؛ عذرخواهي از روى يشيمانىء» كه از مانند آنها مرا در آينده ام 


ينددهنده باشد. 

١ 

قرآن» منتش ركننده يندها 

وَ اجعَلٍ الهذ] ق... لعا طوت الففلة عنَا مث تَصفّح لِاعْتبَار نَاشِرًا 

وقرآن را ناشر يندهايى كه غفلت از ديد ما مى يوشاند» قرار ده. ٠١/17‏ 
يند دادن ييامبر صلى الله عليه و آله » به بند كان خدا 

خداوندا بر محمد درود فرست. همجنانكه بندكانت را نصيحت كرد. ١7/87‏ 
الله اه بِمَا ... نَصَح لِعبَادِكك 

خداوندا او را به سبب اينكه بندكانت را نصيحت كرد. ياداش ده. 77/67 
بند كرفتن ينديذيران 

وَلَا تَجْعلنِى عِطَهُ لمن اتعَطَء و لَا نَكانًا لمن اغتبر 

هرا ويد ايند كيران و درس عبرت يذيران: قرار ئداه ١١/8‏ 


يند دادن خدا و سخت دل كشتن بنده 


و 


الع عقا وت 
خداى من. يند دادى» يبس سدكدل كشتم. 

اخدل 

يندار كمان 

ينهان 

درود خدا بر حامالان غيب 

0005 عَلَتهمْ وَ عَلَى الوَوْحَائيِينَ مِنْ ملانكيك... وَ حَمَالٍ الب إِلَى كه 

اس ذزؤد فرست بن شان وبر روتخاتيان:ان فزشتكانت و آنها كه :رساتتد كان اخنان نهاى بر رسولانك. فى باشئد ١#‏ 


ايمان آوردن به ييامبران» به طور ينهانى 


خداوندا و ييروان و تصديق كنند كان ينهاني ييامبران از اهل زمين... 1١/5‏ 

آنجه در زير خاكك ينهان است 

اكد أشن اناه كلها متها لَكك: سَمَاودُهَا واب > لفك ارد 

صبح كرديم و صبح كردند همه جيز از آسمان و زمينش و آنجه در زير زمين ينهان است و همه از آنٍ تو هستيم.4/2 
شمارش كارهاى ينهانى خويش 

تقائكدها اعفن ا انهني علق لني 2 اعد عَدَدهُمِنْ مَكتُوم أرى 

ياك و منزّهى توء شككفتا از اين كواهى كه بر خود مى دهم. و كار ينهانى خويش را مى شمارم. 


56/1 


غيبت كردن از مؤمن غائب 


- 
مي 5 


الهم اجعَل... مَا أجرَى عَلّى لِسَانِى مِنْ... اغِْيِابٍ مُوءْمِن غَائْبِ ب أو سَبٌّ اضر وَ مَا أَشَْهَ َك نُطمًا بالْحَمِدٍ لك 

خداوندا به جاى آنجه او (شيطان) بر زبانم جارى ساخته از غيبت مؤمن غائب يا ناسزا به شخص حاضر و مانئد اينهاء سياس 
براى خودت را قرار ده. ١١/٠١‏ 

ارزانى داشتن امور ينهان, به بنده 

وَ امن عَلَىَ بكل مَا يَصْلِحَنِى فِى ذُنْبَاىَ وَ آخِرتى مَا ذكتٌ مِنْهُ وَ مَا نَسِيتٌ» أؤ 
وهر جه در دنيايم و آخرتم به صلاحم استء جه آن را به ياد آوردم يا آنجه فراموش كردم, و اظهار كردم يا ينهان نمودم؛ بر 
من ارزانى دار. 

1 


كتمان رازها و عيب هاى همسايكان 


ل 7 
5 مه 


وَفْفَهُمْ لِإقَامَهِ سُنّيك, وَالأَخْذٍ بمَحَاسِنٍ أَدَبَك فى. ك1 عفان أظر افو رعو رَاتِهِمْ 


ناث وا تزاقئ يدا داشين سنت :و فرا كير آذات تيكويت دو كتمان اسرازشان و يوشاندن عيب هابشان» توفيق دوب 1/؟ 


دوستى همسايكانء در ينهان 

لعل اليه از له اليب مَوَدَه 

و خداوندا مرا بر آن دار كه در نبودشان دوستى راء 1 شكار سازم. 72/* 

ينهان بودن نام و نشان برخى مشركان 

للّهّمَ وَاعْمُمْ بذَلِك أَعْدَاءَكَ فى أَقْطَار الْلادِ مِنّ الْهِنْد وَ الرُوم... و سَائِر 9 الذّرككء الّذِينَ تَحْفَى أَسْمَاوءهُم وَ صِفَائهُعْ 
خداوندا و همه دشمنانت را بدين سرنوشت دجار كنء در هر شهرى كه باشند از هند و روم و 


ص :08" 


ديكر امّت هاى مشرككء كه نام ها و نشانه هايشان ينهان است.4/71 

توبه نمودن از كناهان ينهان و آشكار 

لَّهمَ إن أَتُوبُ ِلك فِى مَقَامِى هَذَا مِنْ. .. بَوَانِ سَياتَى و َوَاهِرهَا 

خداوندا من درا ين جايكاهم از كناهان ينهان و آشكارم به دركاهت توبه مى كنم. ١6/71‏ 
توبه شكستن و علم غيب خداوند 


3 


غود 


7 


- بر 2 
7 أ نك أن أ 


اله ما عبد ناب إلَيِك وَ هُوَ فى عِلْم الغ عِنْدَك كَاسِحٌ ليه و َائدٌ فى َه و ييه فى كونٌ كذّلك 


1 


خداونداء هر بنده اى كه به دركاهت توبه نمود ولى در علم ينهانت» توبه شكن و بازكشت كننده به كناه و خطايش باشدء يبس 
همانا من به تو يناه مى برم كه اينجنين باشم. 7١/7١‏ 


5 
قل أشه 


شْرَفٌ عَلَى حََفَايًا الْأَعْمَالٍ عِلْمَك 

خداوندا علم تو بر اعمال ينهان ماء كاه است. ١1/737‏ 

ينهان نمودن بدى هاى خود, از همسايه 

اللّهُّمَوَ إِذْ ممَويَنِى بعَفُوك... فَأَجِرْنِى مِنْ فَضْديِحَاتٍ دار الَِّْاءِ عِنْدَ مَوَاقِضٍِ الْأْهَادٍ مِنَ الْمَلَائِكهِ الْمُقرَبينَ وَ... مِنْ جار كنْتُ 
أكاتمة سيك 

خذاوندا و اكتون كه مرا بة بخشايشت يوشاتدق: يس از وسوايى هائ سرائ 'باقى نزة جابكاه هاى شاهدان؛ از فرشتكان 


ارجمند و از همسايه اى كه بدى هايم را از او نهان مى داشتمء مرا ايمن ساز. 51/7 


خداء ينهان كننده بدى و زشتى 


تاجف ما كاري العؤرة» ا حتسكرقة الدخلهواعطا لان 


يس آن عيب ها كه يوشاندى و بدى ها كه ينهان نمودى, براى ما ينددهنده؛ قرار ده. 
ع 


آشكار نساختن (عيوب) ينهانٍ بنده 


وَا ترز مَكتُومِى 
و(عيب) يوشيده ام را نمايان نساز. 


ضوف 


جه شار :ها نه كه م م راشتنا ولداز نان بهاة كو ا 
كيان كامكن امور ربو اكد له 

وَ او عَنّْهُمْ مَا يلْحِفْنَى عِنْدَ كك شَتَارًا 

و آنجه نزد تو مرا رسوا مى نمايدء از آنان بيوشان.١7/6‏ 


"١09: ص‎ 


آشكار شدن فرشته مركك. از يرده هاى ينهان 

فرشته مركك براى كرفتن آن از يرده هاى ينهانى ها آشكار كردد. ١7/8”‏ 

سخن خدا از (عالم) غيب و نهان 

تويى آنكه ايشان را با سخن غيبى خود راهنمايى كردى.60/؟١‏ 

مطابق بودن آشكار سياس. با نهان آن 

لك الْحَمدٌ... حهدًا طَاهِرَهُ وَفْنَّ لَِاطِنِهِه وَ بَاطِهُ وَفْقِّ لِصِدْقِ اليه 

سياس براى توست. سياسى كه ظاهرش با باطنش همخوان باشد و باطنش با ثيّت صادقانه موافق باشد. ”عاو/ا78/86 
ينهان نمودن (كناهان خود). از بندكان 

أنَا الى اسْتَحْفَى مِنْ عِبَادكٌ وَ بَارَرَك 

منم آنكه (كناهم را) از بندكانت ينهان كرده و نزد تو آشكار نمودم.9/51/ 


توبه و وانكذاشتن كناهان آشكار و نهان بنده 


توبه ام ده» به توبه خالصى كه با آن (كناهان) آشكار و نهان را وانككذارى./اع/2١١‏ 


زشتى ينهان كارى هاى دشمن 


أ 


92 
سه فى زنيته 


ا ال قبح مَا انْطوّى عَلَيْه أزكشتة لِأمٌ رَ 


يس همين كه -اى خداى من - زشتى آنجه در دل داشتء ملاحظه كردىء او رابا مغز سر در كودالش (كه براى شكار كنده 


بود). 0 نمودى.69// 


بر خدا ينهان نبودن: 

أ. اخبار شكوه كنند كان 

اى كسى كه خبرهاى دادخواهان بر او ينهان نيست.؟5١/١1‏ 

ب. كارهاى اندكك و رازهاى نهانى 

ا تتطوى عَبْكك دَقَاُِ امُوِ وَ لَا َرْبُ عَنْكك عََْاتٌ الصرَائِر 

كارهاى ريز و كوجكك. از تو ينهان نمى ماند و رازهاى نهانء از تو غايب نيست. 
١1‏ 

ج. علم و دانستنى هاى هر جيز 


"٠١ : ص‎ 


ا عْْبُ عَنْهُ عِلمُ شَىْءِ 
جيزى از علم او ينهان نيست.7/617 
د. هيج جيز نهانى» در زمين و آسمان 


- 


و 


أ 


نْتَ ا تَحْمَى عَليِكك حَافيةٌ فى الَْدْض و لَا فى السّمَاءِ 

و تويى كه هيج جيز ينهانى در زمين و آسمان بر تو ينهان نيست. 7/2١‏ 
ا َللهُ الى لا يَحْفَى عَلَهِ شَْءٌ فى الْأَدْض وَ لَا فى السّمَاءِ 

اى خدايى كه جيزى در زمين و آسمان بر تو ينهان نيست.87/١‏ 

ه_. آفريد كان و آنجه خود تدبير نموده 


كت يكن غليكك نا الوق ها انك خلفة؟ و كنف ذا تحوين ها انك طققة؟ ]5 كن نوت عنك فا أن دزا 


جكونه آنجه راكه خود آن را آفريده ا -اى خدائ من حاير تو ينهان باشذ؟ و.جكونه اتحه را كه خوه ساخته:اى» شتمار آن 


زا تذاتى؟ يا جكونة ان تؤ ينهان شود آنينة كه حود أن را تديير من تماى ١/576‏ 
يوزش 

يوزش خواهى به بيشكاه خدا و يديرش 

يوزش 

ومن نكوهيده تراز عذرآورنده به ييشكاهت كه تو عذرش را يذيرفته اى» نيستم. ١1/17‏ 

عذر خواهى از خداء به سبب نيذيرفتن بوزش عذرخواه 

الَّهُمَ نَى أَعَْدِرُ إليك... مِنْ شيىء اعَْدَرَ إلى قَلَمْ أغذزة 

خداوندا من به دركاه تو عذر مى آورم از بدكردارى كه از من عذرخواهى كردء يس عذر او را نيذيرفتم.78/١‏ 


يوزش خواستن از خداء از روى يشيمانى 


عا و 


عُتَذِرٌ تيك يا إِلَّهِى مِنْهُنَّ وَ مِنْ نَظَائ رهن اغْتدَارَ نَدَامَب.. 

اى خداى منء از آنها و نظاير آنها از تو عذر مى خواهمء عذرخواهي از روى يشيمانى./7/7 
يوزش خواستن از روى راستى و براى خدا 

وَ لك... من أَلْنَنَا صِدْقٌ الاعْتذَارِ 

وعذر خواستن راستين زبان هايمان» براى توست.50/58 

يوزش خواهى بنده از خداء براى: 


م 


ً. جهل ونادانى خود 
خداونداء به درستى كه من از نادانى ام» در ييشككاه تو عذر مى خواهم. 71/١‏ 
ب. كناهان 


- 
5 أ د 


أعتَِرٌ ليك يا إلَهى مِنْهُنَّ وَ مِنْ تَظَائِرهِنَّ اعتذَارَ تَدَامَِ بكرن وَاعطلالما” ون تذى من أشتاعهن 


- 


اى خداى منء از آنها (كناهان) و نظاير آنها از تو عذر مى خواهم؛ عذرخواهي از روى يشيمانى» كه از مانند آنها مرا در آينده 


ام ينددهنده باشد./7/75 

وَ أنتَصّلُ ِلك مِن ذُنُوبِ الى كَدْ أَوْبََئتَى 

و به دركاه تو از كناهانم كه تباهم ساخته» يوزش مى طلبم.١8//‏ 
يوست 

معنا لك و ا 

لق الم ا ا به وُجوهُنًا ذا اسْوَدّت الْأَبْمَادُ 

و سياس خداى راء سياسى كه جهره هايمان با آن سفيد كردد؛ هنكامى كه يوست ها سياه مى كردد. 
اوا/١٠‏ 

يوسيد كى 

يوسيدن استخوان هاء با آتش دوزخ 

الله إِنّى كك بكك... مِنْ نار تَذَرُ الِْظَامَ رَيِى_مَا 

خداوندا» همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه استخوان ها را مى يوساند. :"او ١9/7‏ 


فرود به خانه يوسيده (قبر) 


لنَّهُم... با رِكك لنَا فى حَلُولٍ دَارِ الْبلَى 


خداوندا فرود آمدن در خانه يوسيدن (قبر) را براى ما مباركك كردان. ١/7‏ 

يوسيدن تن بنده 

مَولَاىَ وَ ارْحَمنى عِنْدَ تَكيْرِ صُورَتى وَ الى إِذَا بَلِىَ جشمى 

مولاى من! هنكام دك ركون شدن صورتم, و حالم هنكامى كه جسدم يوسيده كردد» بر من رحم كن. 8/87 
نؤشاتدان 

يوشاندن (كناهان بندكان) در قيامت 

وَل تَكشِفٌ عَنا را سَتَْتهُعَلَى رُؤُوس الْأشْهَادِ َو تَبُِو أَخَارَ بادك 


و در برابر كواهان» يرده اى كه با آن ما را يوشانده اى كنار نزن» روزى كه اخبار بندكانت را 


"١١ : ص‎ 


آشكار مى كنى.١١/؟‏ 

خداء يوشاننده عيب ها و زشتى هاى بنده 

فَكُمْ من عَائِ تا عل لم تَفْضَحنِى 

جه بسيار عيب هايى كه بر من يوشاندى و رسوايم نكردى.2١71/1‏ 

بوشاندن بنده» به برده و ستر الهى 

إلّهى فَإذْ قَد تَعْمَذيَنى بثك فَلَمْ تَفُضَخْنى... 

خداى منء اكنون كه مرا به يرده (عفو) خود يوشاندى و رسوايم نكردى... 77/١2‏ 
و مرا با يوشش خود بيوشانء آنككونه كه در انتقام از من درنكك فرمودى. ١7/1‏ 


و مرا به يرده خويش بيوشان. 77/7١‏ 


وما را به يرده خود بيوشان.57//580 

يوشاندن زره هاى محافظت كننده از شرٌ شيطان, به مؤمنان 

وَ الهم بن تنا وَاقي 

و براندام آنان زره هاى بازدارنده از آزار و اذيّت او بيوشان.117/١٠‏ 
يوشاندن زيور يرهيزكاران. به بنده 

ألبشنى زيئه الم 

زيور يرهي زكاران را به من بيوشان. ٠١/7١‏ 


(توفيق) يوشاندن عيب و زشتى 


ألْبشنى زيئه الْمَتِينَ» فى... سَثْر الات 

زيور يرهيزكاران را در يوشاندن عيبء به من بيوشان. ٠١/7١‏ 
يوشاندن خوشنودى خداء بر بنده 

جَْنِى رضَاك 

خوشنودى ات را بر من بيوشان. 7١/7١‏ 
يوشاندن دل بنده. به (جامه) تقوا 

قلبم را به جامه يرهيز از خود بيوشان. 

04/1 

يوشاندن (جامه) وحشت از بدكاران لق بر دل بنده 

َ أبس قَلْبَِ الْوَحَْهَ مِنْ شِرَارِ حَلْقَكك 

و دلم را به وحشت از بدكاران خلقت بيوشان. 

فول 

بنده را در هر حالء يوشيده قرار دادن 

وَ الى فِى كل حالاتى مَحْفُوطاء مكلُوءاء مَشتُورًاء ممتُوعاء معاذاء مُتجارًا 
و مرا در همه حالت هايم» محفوظه نككاه داشته 


71١7 : ص‎ 


(كناهانم را) ينهان شده. (در برابر دشمنانم) حمايت شده. يناه داده شده. (از عذاب الهى) امان داده شده قرار ده. 0/77 
يوشاندن عافيت» بر بنده 

نبال عافضة وا ابرق شان ارا 

در آن (ماه) يوشش هاى عافيت را به ما بيوشان. ٠7/69‏ 

َوْبليِى بسِرْبَالٍ عَافيتكك 

لباس عافيت خود را به من بيوشان. 

١11 

جه بسيار (جامه هاى) تندرستى اى كه (بر من) يوشاندى.59/١١‏ 

إنْ تَعْتُ عَنّى فَقَدِيمًا... أَليِستنى عَافِيتَك 

اكرانفن ذر كتازق. نض الدبرزمائشت "كاغافيت خويش راير مق بوشائده اى: «م/ء 

توفيق يوشاندن عيب هاى همسايكان 

وَفُفْهُ ِإقَامَهِ ه سُتتَككء وَ الْأَخْدِ بمَحَاسِن دبك فى. .. سَثْر عَوْرَاتِهِمْ 

ناث را نزائ يه يا داشت سكت و .فز كيرف آذات نيكوية" در بوشائدن عب+ ها شان توفق د. 6 


يوشاندن بندذه» به يرده عافيت الهى 


يَعَضُل 


با فضل خويشء مرا به يرده عافيتت بيوشان. 


"1 


يوشاندن بنده در دنياء به عفو و فضل الهى 
2 


ع وَ إذ سَتَوْنَنى بعفوك,. و تَعْمَدْتَنى بفضلك فى دار الفنّاء يضرو الأكفاء فأجدنى مِنْ فضيحات دار الْبَقَاءِ 


خداوندا و اكنون كه مرا به بخشايشت يوشاندى و (كناه) مرا به فضلت در سراى فانى در حضور همانندانم نهان داشتى» يس از 
يوشاندن رحمء به يرده ها 


اللهُّمَ وَ أَنْتَ حَدَرْتَنِى مَاءَ مَهينًا مِنْ صلب مُتَضَايقٍ العظام» خرج المَسَالِكِ إلى رَحِم ضَيّقَهِ سَتَوتَهَا بالْحجُب 


خداوندا و تو مرا (آن هنكام كه) آبى يست (بودم»» از صلبى با استخوان هاى درهم تنيده و راه هاى تنكك؛ به سوى رحمى 
تنك كه ان اران يرده :ها يوشاندى سرازير تمودى ار 


يوشاندن (خطا توسّط) خداء يس از علم او 
خداوندا سياس تو راء بر (خطا) يوشاندنت يس از علمت.7”5/١1‏ 


7١5 : ص‎ 


خداء بوشائنده عيب ها 

فاكتع ما سكلك هيم العو رودن وفطلا تلان 

يس آن عيب هاا كه يوشاندىء براى ما ينددهنده قرار ده. 7/75 

به رحمت نيوشاندن بنده و تباه شدنشس 

زيرا اكر تو مرا به حقّ مكافات دهىء هلاكم. و اكر مرا به رحمتت نيوشانىء تباهم.9؟/ه 

يوشاندن جامه هاى امانء به بندكان 

و اكسنا به حل اأمَانِ َم الْفرَع الْأكبر ى تُشّورنا 

وبا آن (قرآن»» ما را در سهمناك ترين روزء هنككامى كه از قبرها سربرمى آوريمء به جامه هاى امان ببوشان. ١1/87‏ 


يؤشاندق:(كنام) ندمو :رسو بكر دين 


مى يوشانى بر كسى كه اكر مى خواستى» رسوايش مى نمودى.0؟// 

اميد به يوشاندن بدىء از جانب يرور دكار 

به سوى خدا توبه كنيد. توبه خالص. اميد 

است كه يرورد كارتان بدى هايتان را بيوشاند. 

٠١/ع‎ 

عدم دريافت (حقايقٍ) يوشانده شده از بنده 

َنْتَ الى دَلَلمَهَُ بقَولِك مِنْ غَيِك... عَلَى ما لَوْ َوه عَنْهُع لع تُذرِكهُ أَنِصَارْمَعٍ 


توبى آنكه ايشان رابا سخن غيبى خود. راهنمايى به جيزى كردى كه اكر آن را از نظرشان مى يوشاندى ديد كانشان آن را 


درنمى يافت. 

١٠/عو‎ 

رمضان» يوشائيدة رشق ها 

الصَلَامُ عَلِيِك مَا كانّ... أشترك أنواع الْعيُوب 

درود برا تو. جه يوشنده بودىء انواع عيب ها را!.58/١؟‏ 

عطا نمودن بوششء به بنده 

يس بر من از يوششتء همان جيزى را كه به كسى كه كناه كرده مى دهىء عطا كن./61/١٠‏ 
يوشاندن بنده زارى كننده به دركاه خدا 

دراين روزء مرا بيوشانء با همان جيزى كه 


7١6: ص‎ 


يوشاندى با آن» كسى را كه با حال بيزارى (از كناه) به سوى تو زارى نموده./ا؟/8م 


يوشاندن يا آشكار ساختن (كناه) 


به درستى كه تو به يرده يوشى نزديكك ترى تا اينكه آشكار سازى./ا8/8١١‏ 
يوشاندن آنجه خدا از بنده مى داند 

مرا در آنجه بر آن از من آكاهى بيوشان. 

١1 /اع/‎ 

يوشاندن بنده و توانايى بر سخت كرفتن براو 


مى كرد). 


١1/7 

يوشاندن بنده؛ به عطاياى بزركك الهى 

در مكان هايى كه براى دوستانت آماده كرده اى» به عطاهاى والايت مرا بيوشان./ا/7/8١‏ 
بازكشت بنده (به كناه)» و يوشاندن نخدا 

يس (باز به نافرمانى) بركشتم و تو يوشاندى. 


١/6 


يوشيده شدن جمال و نيكويى خداوند 
قأشالك اللَّهُمّ بالم_خْرُونٍ مِنْ أشمائك. وَ بِمَا وَارَئْهُ الَْبٌ مِنْ بهائك. إِلَّا رَحِمْتَ هَذِهِ النَفْسَ الْجَرُوعََ وَ هَذِهٍ الرَمَه الْهَلوعََ 


يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه براين جان بى تاب و 


اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى. 0/0٠‏ 
يوشيده ينهان 

يهن يهناور 

يهناور 

بارانى يهناور و عريض 

دون هادوا اراي لخت وس وخر قفن وميد قله ووداووه داف ذاويو تا اه شيراك كرفالة قاض 


"١8 : ص‎ 


يياد كان 
ايمن ساختن بنده از يياد كان و سواران بدخواه 


وَمَنْ أرَادَنَى بِشُوءِ فاصرفه عنى... وَ اجعل بَيِنَ يَديْهِ سا حتى... توءمننى من... رَجِلِهِ و خثله 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده» تا مرا از نيروهاى بياده و سواره اش 


انق ما د 
الو ٠/7“‏ 

جدكيوة نضيوىم ا ناد كان (مسلماة) 
أَوْهِنْ أَرْكائَهُعْ عَنْ مُنازَلّهِ الرّجَالٍ 

اندام آنها (مشركان) راز جنكيدن با مردان (يياده نظام) سست كردان./71/١1‏ 
ييام 


خستككى ييامبر صلى الله عليه و آله » در تبليغ ييام خدا 


- 
ع 
- 


أب تَفْسَهُ فى ملي رسَالتِكك 

در تبليغ بيام توه خود را به رنج انداخت. 

بقلل 

فرشتكان» امانت داران ييام خداوند 

..فَصَلَّ عَلَِهِمء وَ على الْمَلَائكدِ الّذِينَ مِنْ دُونِهمْ مِن... أَهْلٍ الْأَمَانَِ عَلَى رِسَالَاتِكك 

...يس بر آنها درود فرستء و نيز بر فرشتككانى كه از آنان يايين ترند و بر رساندن ييام هايت امانت دارند. 8/7 
برهان رسالت و يبيام هاى بيامبر صلى الله عليه و آله 


اسْتجَابُوا لَه حدث أَسْمَعَهُمْ حْبَه رِسَالاتِه 


متكامى: كه.دليل رشالت هافق عؤهرابه كوشفان وناتد» الحانت. كردتد عربم 


أنَّ مُحَمَدٌ ل خير نُك م 0 عَمَلْتَهُ رسَالتَك فَأدَامَا 


همانا محمّال بنده تووفرستادهات و ب ركزيده تواز بين آفريد كانت استء» رسالت خود را بر او دادى» يبس آن را انجام 


١7١/8 داد.‎ 

الهم صَلَ عَلَى مُحَمدٍ عَبِدكٌ وَ رَسُولِك كما بلع رِسَالتَك 

خداوندا بر محمّمد بنده خود و فرستاده ات درود فرست. همجنانكه رسالت تو را ابلاغ كرد. 
اع 

ياداش ابلاغ ييام هاى خدا 

للُّ زه بها ب ِْ الاك 

خداوندا او را به سبب اينكه ييام هاى تو را ابلاغ نمود» ياداش ده. 

عذكف 


71١١17: ص‎ 


ييامبرى 
كرة 1مك ف ا واميوان خعداء ذوبيفت 
والكيد الوق حَمْدًا نرَاحِمُ به مَلَائِكتهُ الْمَقَرَينَ» وَ نُضَامٌ يهاانقاةة التدهيى ف قان القفامه الى ث ترؤلن 


و سياس خداى راء سياسى كه به سبب آنء جا را بر فرشتكان مقرّب تنكك نماييم و با ييامبران فرستاده اش كرد آييم» در سراى 


ماند كارى كه جاودانى است.28١او١1/١٠‏ 

منت كذاشتن خدا بر مسلمانان به خاطر ييامبر صلى الله عليه و آله 

الْحَمدُ لِلَّهِ الى مَنّ عَلَينَا محمد َيه 

سياس خدايى را كه به ييامبرش محمد بر ما منت نهاد. ١/١‏ 

برابرى نداشتن هيج ييامبر مرسلى, با محمّد صلى الله عليه و آله 

.ل يَُاوى فى مَِْلَهه وَ لا يُكاقاً فى مرت وَ لا يُوَازِيَهُ لَدَيْكَ مَلَك مُقَوَبُء وَ لا بين مُوْصَلٌ 


...كسى در منزلت با او (محمّد)» يكسان و در مقام همتا نباشد و نزد تو هيج فرشته مقرّبى و ييامبر فرستاده شده اى با او برابرى 
نكند. 7/7 


ادن يا نذا سائكن نبؤك:او با بدران وافرزتداتشان سكيد ند :8/2 
ياداش محمّد صلى الله عليه و آله » برترين ياداش خدا به يياميران 


الله قَصَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله... وَ اجزه عن أمْصَلَ وَ أكْرَمَ ما جَرَيْتَ أَحَدًا من أنبتائك عَنْ أمته 


وار قدا يكرا زر عسوو كاف اند دوو كورنية ون الدعارف ا قري او كاه دترم باه اكفى: 9 كديع وات انثا رجانب اقفن 


دادى» به او ياداش ده.8/١7‏ 


الَّهُمّ الجزه يما بَلمْ مِنْ رِسَالَاتك... أَفضَلَ مَا جَرَيْتَ أعدًا من مَلَائكيك الْمَُرَبِينَ» وَ أَنْييائك الْمُوْسَلِينَ الْمَصْطَفَيْنَ 


خداوندا او رابه سبب اينكه يبيام هاى تو را ابلا-غ نمود» ياداش ده. بهترين ياداشى كه به يكى از فرشتكان نزديكك خود و 


ييامبران فرستاده شده ب ركزيده ات دادى. 77/١‏ 

محمّد صلى الله عليه و آله » خاتم ييامبران 

خداوندا بر محمّد - آخر ييامبران - درود فرست./8/117١‏ 
مردن بر آيين ييامبر خدا صلى الله عليه و آله 


571١8: ص‎ 


“7 وه. 


ذا تَوَقيَى 

و هنكامى كه مرا ميراندى» بر دين خود و دين ييامبرت محمد - كه درود براو باد - بميران. 

ضسداية 

نزول وحىء بر ييامبر خدا؛ محمد صلى الله عليه و آله 

َعَلْته... وخا أَْرلهُ عَلَى نيك مُحَمّدٍ صَلَوَانُك عَلَيهِ وَ آله تَنِيلا 

و آن را وحيى قرار دادى كه بر ييامبرت محمّد - كه درودهاى تو بر او و خاندانش باد - به تدريج نازل فرمودى. ١/579"‏ 
اللُّمَ نك أَنْرَهُ عَلَى بيك مُحَمّدٍ صَلَّى الله عليه وَ آلِهِ مُجْمَلا 

خداوندا همانا تو قرآن را بر يياميرت محمّد - كه درود خدا براو و خاندانش باد -» بدون تفصيل و شرح نازل كردى 0/١‏ 
نزديكك ترين ييامبران به خداء در روز رستاخيز 


أو 


اللَهُمَ الجَعَلٌ نَيِنَا صَلَوَانَك عَلَيِهِ وَ َأ آله يوْمَ اليا يَامَهُ قُرَبَ الِْينَ مك مجلِسَا 


خداوندا ييامبر مارا - كه درودهاى تو بر او و بر خاندانش باد - روز رستاخيزء نزديكك ترين ييامبران در مجلس خود قرار 


ده 7لا 


ناميران فرشتاده شده 


الهم إِنّى أشألمك... د 0 مَنْ تَعبَدَ لكك فيه من التدَائِهِ إِلَى وَفْتِ قَنَائِ: مِنْ ملك قَرَبَْهُ أؤ َي أَزس لَه انتعمج فلي تسمل 1 
آله 


خداونداء همانا من از تو مى خواهم به حقّ كسانى كه در آنء از آغاز آن تا يايانش تو را بندكى كرده اند؛ از فرشته اى كه او 


را مقدب ساختىء يا ييامبرى كه او را فرستادى» كه بر محمد و خاندانش درود فرستى. 1١7/85‏ 
خوار نشدن ييامبر صلى الله عليه و آله » در روز رستاخير 

..-يوَْ لَا يَحْزى اللَهُ الي وَ الَِينَ آمَنُوا مَعَه 

...روزى كه خداوندء ييامبر و كسانى كه به او ايمان آورده اند را خوار نمى كند.80/١١‏ 


درود خدا بر محمّد صلى الله عليه و آله » ييامبر مسلمانان 


اله َل على محمد تيا.. 

خداوندا بر محمد بيامبرمان درود فرست. 

وع/ءه 

درود خداء بر ييامبران مرسل 

صَلّ عَلَِِ و آله كما صَلَيتَ عَلَى اناك الْمَرْسَلِينَ 
بر او و خاندانش درود فرست,ء همجنانكه بر ييامبران فرستاده شده ات درود فرستادى. 028/60 
درودى جمع كننده درودهاى ييامبران 

رَبٌّ صَلَّ عَلَى مُحَمَدِ وَ آله صَلَاه تَْظِمُ صَلْوَاتِ مَلَانِكك و أنْبيائِك وَ رُسْلِك وَ أفْل طَاعَتِك 


"١9: ص‎ 


يرورد كار منء بر محدّدد و خاندانش درود فرستء درودى كه درودهاى فرشتكان و ييامبران وفرستاد كان و فرمانبران تورا 


فر اكير د./اع/0 

تركك شدن سنّت هاى ييامبر خدا صلى الله عليه و آله 
0 سُدَنّ تَيَكك ميو كه 

مى بينند روش هاى ييامبرت تركك شده است. 

4/١ 


ييايى (يى دريى) 
بى دريى بودن نعمت هاى خدا 
تطاهرف اناوه 


1 3 2 َه ل ار 1 8 0 وق و 1 0 و 
وَ الحَمْد لِله الى لو حبس عَنْ عِبَادِهِ مَعْرفةَ حَمْدِهِ عَلى مَا... اشبغ عَليِهِمْ مِنْ نِعَمِهِ المُتَظاهرَ, لتَصَرَّفوا فى مِثنه فلم يَحْمَدُوةُ 


و سياس خداى را كه اكر بندكانش را از شناختن سياسش بر نعمت هاى آشكار كه براى آنها تمام كرده بازمى داشتء آنها 


تعمتة"هايش :زا صرف فى تموةند و اؤيرا سيان تمى: كزاردندك. 
8/١‏ 


ى دربى رساندن آذوقه مرزداران اسلام 


وَايَرُ بِبْنَ مِبَرهم 

آذوقه يشان را بيايى برسان.7/77 

نفس زدن هاى بى دريى محتضرء در وقت جان كندن 

هَوَّنْ بِالْقَوَآنٍ عند العؤت علي نقيت قاذف الْشّارِجٍ إِذَا لحك لفو الدافي 


به وسيله قرآن هنكام مركك. خرناسه هاى بى دربى زمان جان كندن را بر ما آسان كردان آن زمان كه جان ها به كلوكاه مى 


1١7/87 رسد.‎ 


حجت هاى بى دريى 


يد كك مُعَاجَلدَهُ جَلتَهُمْ إلى التَوْيهِ لكثلًا... يَشْقَى ينغمتك سَقِيهُمْ إِلَا عَنْ طول الْإِغذَار إِلَيِهء وَ بَعْدَ تَرَادْفِ الْحُسَهِ عَلَيِهِ 


تا هنكام توبه» شتاب در كيفر ايشان را تركك مى كنىء تا بدبختشان به وسيله نعمت توه بدبخت نككردد. مككر بعد از عذرهاى 


فراوان بر او و يس از حبجت هاى بيايى آوردن براو.هع/و 
بى دريى ساختن ارجمندى هاى نعمت,. نزد بنده 

َم سُبُوعٌ نغميك. عَلَىّ» وَ طَاهِْ كَرَامَاتَِا لَدَىّ 

فراخى نعمتت را بر من تمام كن» و كرامت هاى آن را نزد من بيوسته كردان./ا/78١‏ 
بيدا آشكار 


ييرايه زيور 


7٠١ : ص‎ 


ييروان 
ايمان واقعي بيروان يبامبران 
هُمَ و أثْباحُ الوْسْلٍ وَ مُصَدّفُومُع... عِنْدَ... الِاشْباقٍ إِلَى الْمَرْسَلِينَ بحَفَئِقٍ الْإيمَانٍ. 
اعذاوكد و سرواة او تفينايق كن كان ساس انه سكانن كدامزة اناس ابماقق واقتى إن مووي ورد دي 
روبرو شدن ييروان ييامبران» با تكذيب ستيزه جويان 


لَه وَ أَتْماُ الرّسْلٍ وَ مُصَدٌ قوهُمْ - مِنْ - أهل الَدْض بِالْغَيِبٍ عِنْدَ عَم مُعَارَضَهٍ الْمُعَانِدِينَ لَهُْ بلتَكذيب... 


خداوندا و ييروان و تصديق كنند كان ينهانى بيامبران از اهل زمينء در هنككامى كه با تكذيب ستيزه جويان روبرو مى 


1١/8 شدنك...‎ 

دوعيف اذاف الو ند انراق مانت ةك ديل الل علد آله 

للَّهُمَ وَ أوْصِل إِلَى اتَابِعِينَ لَهُمْ بإخسان... حَيِرَ حَرَائِكك 

خداوندا و بهترين ياداش خود را به تابعين نيك وكار ايشان برسان. 4/6 

وفك قاف دروات اجخاص ماترمف لغيه وال 

الَِّينَ يقُولُونَ: ربا افو َنَاوَ ِإِحوَاينَاالّذِينَ 

سبَقُونَا بِالِْيمَانِ حير جَرَائِكك 

همان (تابعين) كه مى كويند: يروردكارا! ما و برادرانمان راء كه در ايمان, بر ما بيش قدم شدند بيامرز. 94/6 
الّذِينَ قَصَدُوا سَمْتَهُمْ وَ تَحَوَّوا وجْهَتَهُمْ وَمَضَوْا عَلَى شَاكلَتهِمْ 

آنان كه راه ايشان را قصد نمودند و به سوى جهت آنها روآوردند وبه روش آنها رفتار نمودند. 
ع١‏ 


َم يهم َنب فى بصب هخ ول يلجم َك فى قف آنا 


آناة كه عقيده اشان وااشكرح برتكرذاك.وترديدى اشان زا ارسروق نقانه ها انها شفع ساف ١1‏ 


و 
و0 مم 


...دين آنان را ييروى مى كنندء به راهنمايى آنها راه مى يابندء با ايشان موافقت دارند و به آنجه آنها رساندند» تهمت نمى 


١7/ع.دئنز‎ 

درود خداء بر ييروان ييامبران عليهم السلام 

لَه وَصَلٌ عَلّى الَابِينَمِنْيَوِْا ها إِلَى ْم الذي 

كذ وك وأا افررو و ها زور قا متقاو تالس دور جاع رم 


77١ : ص‎ 


الهم و صَل عَلَّى التَابعِينَ... صَلَهُتَْحد مهم بها مِنْ مغصيتك. و تَفْسَحُ لَهُْ فى ريّاض جنيك و تَمْعهُْ بها ِنْ كيد اللّطانِ و 


ينه بها عَلَى مَا اسْتَعَانُوك عَلَيهِ مِنْ بن وَ تَقِيهمْ طَوَارِقَ اللَلٍ وَ | نهار إلا طارقا يَطرّق بِخَير 


خداوندا و بر تابعين درود فرستء درودى كه به سبب آن ايشان رااز معصيت نكّه دارى و در باغ هاى بهشتت بر ايشان وسعت 
دهىء و آنان رااز حيله شيطان بازدارى» و بر خواسته هاى نيكك آنانْ كمكك رسانى و آنها رااز حوادث شب و روز - مكر 


خيرى كه بيش آيد - حفظ نمايى.؟١اوع/؟١‏ 


الهم وَصَلَ عَلَى | الَّابِعِينَ... ص لَاة... تبعت بعنّهُْ بها علَى اغْتِقَادٍ سن الرَّحّاءِ لك و الطمع فيما عِنْدَك ور كك الْتّهَمَهِ فيما تخويه 
أَبْدِى الْعبَاد 


خداوندا و بر تابعين درود فرستء درودى كه به سبب آن ايشان را بر اعتقاد به اميدى نيكو به تو و طمع در آنجه نزد تواست و 


تركق تهمت در انعد كه وز :دست يند كان اسة يرا نتكيزى 
واوع اوع/م١‏ 


لل وَ صَل عَلّى التَابعِينَ. .. لتَرْدهُمْ إِلَى الوَعْمهِ إليك و الرَهْبه 00 رَهُدَهُمْ فى سِعَهِ القاجلء وَ تحت إِلَبِهِمْ الْعَمَلَ للآجلء و 
لِاسْتَعدَادٌ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ 


خداوندا و بر تابعين درود فرستء بدين جهت كه آنان را به درخواست سوى خود و ترس 


از خويش نار كرفاتن ودر كنناد كن تدبا انان راابى م تتاني وعما عراف آخرت و آمادكى براى بعد از مركك رادر 
نظرشان محبوب كنى. 


١م/عواع‎ 


2 
5 ايد 


در آن روز كه جان هااز تن بيرون مى رودء هر اندوهى را بر ايشان آسان كردانى.ع//7١‏ 


ُعَافيِهُ مِمًا تَمَعُ به الْفِتنَهُ مِنْ مَحْذورَاتِهَاء وَ كبْهِ انار وَ طول الْحَلُودٍ فيا 


ايشان رااز آنجه كه به وجودآورنده آزمايش هايى از امور ترسناك و سختى آتش و هميشه ماندن در آتش استء عافيت 


بحسى. 


را 


تُصَيْرَهُمْ إِلَى أن مِنْ مَقِيلٍ الْمَقِينَ 

آنها را به جايكاهى آسوده كه استراحتكاه يرهي زكاران است روانه كنى. ١9/5‏ 
دوستان ائمه عليهم السلام » ييروان راه ايشان 

ال وَصَلَّ عَلَى أَؤلِيائِهم... الْمُّعِينَ منْهجَهُمْ 

خداؤئذا و بر دوستاة انها كه بيرؤان :زاه:روشن ابشانتد: دروة فرست:/767ع9 
لعنت خداء بر ييروان دشمنان بركزيد كان خدا 

الل الْعَْ أعْدَاءَهُمْ مِنَ الْوَِينَ وَ الآخِرِينَ 


ص : 777 


خداؤتذاء دشحتان ايشان را از كدشتكان و اند كان لعتت 35 

ييروزى 

زوزق افيكات معاد مل الثهتغليه و الف ءابه ههراه |9 

اللَّهُمَ وَ أَصْحَابُ مُححمدٍ نَاصّهُ الّذِينّ... الَصَروا به 

أكداوتذ و يعموصن بارا مد ناخ كتديه همر اه اواسرو شد ره 

يبروز كرداندن بنده» بر دشمنش 

وَ ال لى... ظَفَرَا بمَنْ عَائَدَنَى 

و برايم بر آنكه با من ناسازكارى نمود» ييروزى اى قرار ده. ١؟//‏ 

ومرا بر او بيروز نمودى. 8/69 

قرار كرفتن در زمره يبروزشد كان 

وَ الى فى بجميع ذَلِكك مِنَ الْمَْلِحِينَ بسُوءالى ِياكه اْمنْجحينَ بالطل إلِيكك 

ومرادر همه آن (امور) به خاطر درخواستم از توء از شايسته كارانى قرار ده كه با درخواست از توء كامياب شدند.70/١٠‏ 
اسباب بيروزى 

الى مِنْهُ بدَعْوَهٍ هى أُسْمع لَدَيْك مِنْ دُعَائَى 
شَمَاعَهِ أؤكدُ عِنْدَك مِنْ شََاعتِى تكونُ بها... مَزَتَى يرضَاك 


يس دعايى از او به من رسد كه از دعاى من نزد تو شنيدنى تراستء يا شفاعتى كند كه از شفاعت من نزد تو كارسازتر است» 


كه ييروزى من به وسيله خوشنودى ات حاصل شود.١7//ا7”‏ 
فَذَّ كدوك بمَنْك. وَ شَّكد وك بفُضلك. وَ دَعَوْك بأشرك. و تَصَدَّقَوا لكك طَلْبًا لِمَزِيدِككء وَ فيا كانّتُ... فَوْزُهُمْ برضّاك 


بس با نعمتِ خودتء تو را ياد كردند و با تفضّلمت» تو را شكر كزاردند و به فرمانت» تو را خواندند و جهت طلب افزودن 


(نعمت) توء براى (رضاى) تو صدقه دادند و در (همه) اينهاء ييروزيشان به خوشنودى ات نهفته بود.2/58١‏ 


يناهنده شدن به يناهكاه ييروزى خدا 
قَنَادتُك يا إلّهى... عَالِمَا أنّهُ... لا يَفْرَحَ مَنْ لجأ إِلَى مَغْقَل الْصَار ك 
اى خداى من» يس تو را خواندم» در حالى كه مى دانستم هر كه به يناهكاه ييروزى تو يناهنده شود» هراسى ندارد.59/١٠‏ 


ناتوانى از ييروزى 


00 3 َه كك 28 تتام 2 7 2 700 )| : 2 7 
أشألك أن تغفوَ عنىء وَ تَغْفْرَ لى فلشت بَريئًا فأَعْتَذْرَ وَ لا بذى فَوَّهِ فانتصرَ 


از تو مى خواهم كه مرا ببخشايى و بيامرزى ام. 


ص : ”7177 


زيرا من بى كناه نيستم تا عذرى داشته باشم و داراى توانى نمى باشم تا يبروز شوم.١7/2‏ 
ييروى 

ييروى تابعين اصحاب محمد صلى الله عليه و آله » از نشانه هاى صحابه 

َم يَخْتِجهعْ َك فى َف آَارهِم 

ترديدى ايشان را از ييروى نشانه هاى آنها آشفته نساخت.8/١١‏ 

توفيق ييروى از سنّت ها 

وهف نُى ومن هَذَاوَ لا مَذِِوَ فى جميع أَيَاِا ِاشتمال... وَ اماع اشن 

و در امروز ما و امشب ماو در همه روزهايمانء ما را براى انجام نيكى و ييروى از سنّت هاء توفيق ده.18/8 
ييروى از هوس 

للَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِن... مُتابعهِ الّْهَوَى 

خداوندا به تو يناه مى برم از ييروى هوا و هوس."و8/١‏ 

دور شدن از ييروى شيطان 

هر كس نهى ما را يذيرفتء از ييروى او 

(شيطان) بازداريم.5/117١‏ 

توفيق ييروى از راهنما 


كه مه 


مرا به اطاعت از آنكه به راه راست استوارم كرداند و ييروى از كسى كه ارشادم كرد, توفيق ده. 


0م 


ييروى از نور قرآن 


جعَلْنهُ ورا نَْكَدِى مِنْ ظُلّم الضَّلَالَهِ و الْجَهَالَهِ بتاع 
آن را نورى قرار دادى كه ما با بيروى از آنء از تاريكى هاى كمراهى و نادانى ره يابيم.67/" 


٠.‏ 55-75 ا ا دم 
ييروى از روشنى جويند كان از نور قران 


هه 
حي » ع بن 


وَ َو ينا آَارَ الِينَ اسمضَاؤُوا ُو وَل يُِْهمٌ الأمَلَ عن الْعَمَلٍ 


ومارادر بى كسانى كردانى كه از نور آن» روشنى جستند و آرزوء آنان رااز كار (نيك) سركرم نكرد. 0/67 


بيروى از نشانه هاى به يادارند كان قرآن 


6 عمو 


قف بنَا آثَارَ الّذِينَ قَامُوا لكك به آناءَ اللل وَ أَطْرَافَ التّهَار 


و 
ومارادريى كسانى كردان كه در ساعت هاى شب و اطراف روزء قرآن را براى تو به يا داشتند. 
فك 


ص : 775 


خدا و يديد آوردن نوييداشده هاء بدون ييروى (از ديكران) 


توق عكتذاين كدجو تو معودق نست:. توق كدانوييداها را :دون بيزوق' (از الكوويى) نديد وود 1/8 
بيروى از راه روشن ائمه عليهم السلام 

اللُّمّ و صَلَّ عَلَى أولِيائهمٌ... الْمحِينَ مَنْهَجَهُمْ 

خداوتذ وير كوستاة انها كه ووؤواة يله بروشن اعافد زو فرعت 20 

بيرو خوشنودى خدا بودن 


- 


وَلَا تَتَحِذْنِى هُرُوًا ِحَلُقِك... وَلَا تا نا لِمَوْضَاتَك 

و مرا سبب خنده آفريد كانت و جز يبرو خوشنودى ات قرار نده./ا/7١‏ 
ييرى 

روزى خدا و هنكام بيرى 

لعل أُوْسَمَ رذقك عَلَىَ إذَا كوت 

فراخ ترين روزى ات را بر من» زمانى كه يبر شدم قرار ده. ١١/7١‏ 

رحم نمودن خداء بر ييرى بنده 


مواق ارخ يبي 


سياس خداى راء اوّلى كه ييش از او اوّلى نبوده است.١/١‏ 


ناتوانى جانداران از به تأخير انداختن آنجه خدا بيش انداخته 

لا يَملكونٌ تأَخِيدًا عَم قَدَّمَهُمْ ليه 

آنها توانايي عقب انداختن آنجه (خدا) آنان را به سوى آن جلو انداخته» ندارند. 5/١‏ 
محو ساختن اعمال بدى كه بنده بيش از اين انجام داده 

وَامْحٌ عَنى شر مَا قَدَّمْتٌ 

واز من زشتى آنجه بيش فرستاده ام را بزداى. 


5/16 


مقدّم انداختن آنجه به تأخير افتاده 


يس آنجه برايم به تأخير انداخته اى» ييش انداز.5/18 


ص : 7760 


1و الاقمو مان عومة 2 ناه يي م 0 و ير ا 2 
ألهِمْنًا الِانقِيَادَ لِمَا أَؤْرَدْتَ عَلَيَنَا من مَسْئَتك عَنَّى لا نحبّ تأخيرَ مَا عَسجَلتَ 


كردن نِهى بر خواسته ات را - كه بر ما وارد ساختى - به ما الهام فرماء تا تأخير آنجه را بيش انداختى» دوست نداشته 
باشيم. 0/9 


به تأخير انداختن آنجه مقدّم شده 


و آنجه از من بيش انداخته اى» يس انداز. 


10 


- 
ع 


ألْهما اِانْقيادَ ل ]353 تك قاد تسفدكه ع لا لكك .. تَغجيل ما 


2 
أَخَوتَ 


كردن نِهى بر خواسته ات را - كه بر ما وارد ساختى - به ما الهام فرماء تا تعجيل آنجه را كه به تأخير انداخته اى» دوست 


نداشته باشيم. “77/ه 


بيش انداختن خوشنودى يدر و مادر» بر خوشنودى خود 


و 
ع ل 


وَ الل طَاعَتى لِوَالِدَىٌ وَ برَّى بهما أقَرّ ِعَئنى مِنْ رَقْدَهِ الْوَسْنَانِ... حَتّى... أقَدُمَ عَلَى رضَاىَ رِضَاهُمَا 


و اطاعت از يدر و مادرم و نيكوكارى به آن دو را در نظرم؛ از خواب خواب آلوده» خوش تر قرار ده. تا خوشنودى آنان را بر 


خوشنودى خود مقدّم اندازم. 0/1 


سود آنجه ييش از اين انجام شده 


1١ 
ا‎ 


الَهُموَ با ميم حَلْفَ غَازَِا أذ جره وَرَْابَرْنِ وَ ملا بِمئْلِ وَ عَوّضْهُ مِنْ فِغلهِ عِوَضًا حاضدرًا 


. .م -ه 


خداولذا و هن سيلمائى كه سكحوين يا مرزدازى .زا ذن(اقور) حاتة اشن تجاتشين شد يس وى را هسك و:هنكون اذش 
او ياداش ده و كارش را عوض نقد عطا كن كه سود آنجه بيش فرستاده و شادى آنجه را انجام داده» به زودى دريافت 
كند./2/77١‏ 


بيش انداختن مُتاع دنياء براى بنده 


وَ ا جل ما وى مِنْ خطاءهاء وَ عَبْلْتَ لى من مََاِهَا له إلَى جوَا كك 


و آنجه از كالاى آن (دنيا)» كه به من ارزانى داشته اى» و هم اكنون به دستم رسانده اى» وسيله رسيدن به جوار خود قرار 
ده. 9/٠١‏ 


بيش يا يس انداختن ماه رمضان 


براى آنء زمان آشكارى قرار داد» كه خداوند عزيز و جليل روا نمى دارد كه بيش انداخته شود و نمى يذيرد كه از آن وقت به 


تأخير افتد. / 


نقى اتذاغدة .مدان الب نويه تأخين 


ص : 772 


انداختن (كيفر) 


َدْ تَقَدَّمْتٌ بِالْوَعِيد... وَ أَخَوْتَ وَ أَنْتَ مُسْتَطِيعٌ للمُعَاجَلَه 
فشدارها راء ييكقز ذاذه اى رو نا اتكهنين شتاب تمدن زاناييء (عذات زا)نيه تأخير: انداعنه أ 
عع" 


بيش و يس نيفتادن از امام عليه السلام 


فرمان دادى كه به امرهاى او امتثال كنند و هيج ييشى كيرنده اى ازاو ييشى نكيرد و هيج بازمانده اى از او بازنماند./ا/ ٠م‏ 
بيش فرستادن ايمان به يكانكى خدا 


5 
ٍِ د 200 0 


نى وَ إِنْ لم أقَدَّمْ ما قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتٍ فَمَدْ قَدَّمْت فك ند كو فق الا مداداز الا 


00 


همانا كرجه من كارهاى شايسته اى را كه آنها بيش فرستاده اند» بيش نفرستادم» ولى يككانه دانستن تو و نفى شريكان و 
همتايان و مانندهايى از تو راء بيش فرستاده ام.//7/ 


كردار شايسته ييش فرستاده شده 

َإنْى لَمْ آي بْقَهُ مِنّى يمل صَالِح دنه 

يس به درستى كه من با اطمينان به عمل شايسته اى كه ييش فرستاده باشمء به در كاه تو 
نيامده ام../2/6 


دانايى خدا به آنجه بيش از اين ن از بنده سرزده 


- 


- 
قي 
5 ا 


م به منى 
بيش از اد ين از من (كناهانى) سر زده كه تو مى دانى واز من به آنها داناترى. 7/2١‏ 
يسشامد 


ييروان اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله و ييشامد نيكك 


2 


نيهم طوَارِقَ الل وَ الِإ اها يلوق بتخير 

وآنها رااز حوادث شب و روز - مككر خيرى كه بيبش آيد - حفظ نمايى.6/؟١‏ 

يبشامدهاى بلا و سختى ها 

لهم َك الْحَمِدُ عَلَى ما لفت لا مِنَ الْإضبَاح».. و وَقََا فيه مِْ طَوَارِقٍ الات 

خداوندا حمد و سياس براى توست كه صبح را براى ما شكافتى و در آن ما را از بيشامدها و بلاها نككهداشتى.8/9 
ييشامد آرامش دل 

..حتّى أَتَعَرٌفٌ مِنْ نَفْسِى رَوْحَ الرّضًا وَ طُمَأذِه النَفْس مِنّى بمَا يَجِبُ لَك فيما يَخدْتٌ 

...نا نسيم خوشنودى و آرامش خود را نسبت 


ص : 71717 


به آنجه رخ مى دهدء و شكر آن براى تو واجب استء دريابم. ١1١/77‏ 


بيشامد به تأخيراندازئذه مجاهد؛ از جنك 


َه عَْهُ ححادثٌ... فَاكتّبٍ اشمهُ فى الْعَابدِينَ» وَ أؤْجِث 


- 
ع 
أَمْد 


ل اه ا نام .. فَنَوَى غَرُوًا. .. فَمَعَلَ به ضَ خف... 
كَ ال _جَاهِدِينَ 


. رصع 


- 


خداوندا وهر مسلمانى كه امر اسلام او را نككران ساختء از اين رو قصد جنكك كرد. اما ناتوانى او را بازداشت» يا حادثه اى او 


را (از جهاد) عقب انداخت؛ يس نام او را در عبادت كنند كان بنويس و ياداش مجاهدان را براى او واجب كردان./7//717١‏ 
بيشامد آزمايش الهى 

َا يُخبط... حَلَوَاتَى بمَا يَعْرض لِى مِنْ نَرَعَاتِ فتك 

تنهايى هايم را با آزمايش هاى فسادانكيزت كه برايم بيش مى آيدء باطل نككن./171/1 

ييشانى 

دست ردٌ نزدن بر ييشانى بنده 

إلّهى... لا تَْبهِْى بالود وَ قد الْمَصَبِتٌ بَيِنَ يَدَيِكك 

خداى من در حالى كه در بيشكاه تو ايستاده ام دست رد بر بيشانى ام نزن.2١17/1‏ 

َامَنْ لَا يَجبهُ بالود أَهْلَ الدَالَِ عليه 
اى كسى كه دست رد بر ييشانى آنان كه به محّت او اعتماد دارند» نمى زند. 0/528 

و م تى باك فى مشألتى 

ودر خواهشم.؛ دست رد بر ييشانى ام نزن. 

عع/0” 

لا كم تَجْبَهْى بِمَا جَبَهْتٌ به الْمُعَاندِينَ لَك 

همانكونه كه دست رد بر يبشانى ستيزه جويان با خود زده اى» دست رد بر يبشانى ام نزن. 


١ يغذي‎ 


ييشانى به خاكك كذاردن براى خدا 
اللّهُمّ وَقَوٌ بذِّك مِحَالَ أهل الْإسْلَامء وَ حَصّنْ به دِيَارَهُمْ... حَنَّى... لا تُعفْرَ َِحَدٍ مِنْهُمْ جَبِهَةٌ دوك 


خاكك كذاشته نشود. ٠/717‏ 

بيشتازى 

بيش افتادن از بيشى كرفتكان به سوى خوشنودى و عفو الهى 

الْحَمْدُ لِله... حَمْدًا... بق به مَنْ سَبَقَ إِلَى رضَاهٌ وَ عَفُوهِ 

سياس خداى راء سياسى كه با آن بر ييشى كرفتكان به سوى خوشنودى و بخشايش اوء 


ص :77 


بيشى كيريم.١1و1/١٠‏ 
ييشى كيرند كان به ايمان 
اللَّهُمَ وَ أَوْصِلٌ إلى الَّبِعِينَ لَهُمْ يإخصَانء الَّذِينَ يَقُولُونَ: ربا اغْفِو لَنَاوَلِإِحْوَانَنا الّذِينَ سبوا بالِْيمَانِ حَيِرَ جرَائِك 


ل ميل 


خداوندا و بهترين ياداش خود را به تابعين نيك وكار ايشان برسان. همانها كه مى كويند: يروردكارا! ما و برادرانمان راء كه در 


ايمان» بر ما بيش قدم شدند بيامرز. 9/6 

بيشى كرفتن رحمت خداء بر غضبش 

أَنتَ الْذق تمق تمه أَمَامَ عَضَبِهِ 

تو آنى كه رحمتش بر غضبش يبشى مى كيرد. 

8/1 

بيشى كرفتن به فضيلت 

ألبميى زيئة الْمتِينَه فى... وَ الست إِلَى الْقَضِيلَه 

زيور يرهيزكاران را در ييشى كرفتن به فضيلتء به من بيوشان. ٠١/7١‏ 

بيشى كرفتن آمرزش خدا بر والدين يا فرزندان 

الَّهمَ وَ إنْ سَبَقَّتْ مَغْفرَئُك لَهُمَا فَشَفَعْهُمَا فِىّ» وَ إنْ سَبَفّتْ مَغْفِرَك لِى َشَفْْنِى فيهمًا 
خداوندا واكر ١‏ مؤزوشت نراق ابشان سشى 

كرفت» يس آنان را شفيع من كردان. و اككر آمرزشت براى من يبشى كرفت» يس مرا شفيع آنان فرما. ١5/7‏ 
بيشى كير ند كان به نيكى ها 

اجْعَلْنَا مِنْ بادك الصَّالِحِينَ... مِنّ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فى الْكيرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ 


ماروا ايند كان اصالعيت قرا وده :ان آناى كدر فك اهن قا ند ونا قا نتروا ادقن من كرقل عار 


يبشى نكرفتن بر امام عليه السلام 


مفو َامْتِتَالٍ أَوَامرِِ... ونا يَتَقَّمَهُ مُتَفَدمٌ 
فرمان دادى كه به امرهاى او امتثال كنند و هيج يبشى كير نده اى از او يبشى نككيرد. 20/61 
بيشى كرفتن به راه نيكويى ها 

سَهُلُ لى ملك الَْرَاتٍِ إِلَبكء و الْمََائَقه لها مِنْ حت أَمَْتَ 
وراه خيرات به سوى خود و ييشى كرفتن به آنها را از جهتى كه فرمان داده اى, براى من آسان كردان./اع/عو 
ببشرفت 
ييشرفت نمودن در كارها 


ص :5779 


وَ امْنّنْ عَلَىَ بالضّكَ... وَ النَقَاذِ فى أَمُورِى 

وبا تندرستى و يبشرفت در كارهايم بر من مّّت كذار.77/” 

بيشوا 

محمّد صلى الله عليه و آله » ييشواى رحمت 

واولةا بسع انة تحوت و دوستو تر ايت د كانشة اد فشواف رحوات حدر درت 
١‏ 


ييقواباة هذايت نز رستكارى 


- 
ع 
- 


فك لأفله دان ل أنقة الهدف:: 

و براى اهل آن (عصر و زمان) راهنمايى كماشتىء از امامان رستكارى...؟/7 

تأييد كشتن دين اسلام, به امام و ييشوا 

للَّهُمَ نك أَبَدْتَ ديك فِى كل أَوَانِ ام َقَمَيَّه عَلما لعا دك 

خداونداء همانا تو دين خود را در هر زمانى به امامى تأييد كرده اى» كه او را نشانه اى براى بند كانت به يا داشتى./20/61 
قرار كرفتن در زمره امامان و ييشوايان 

للم وَ اجعلنى مِنْ أَْل... الَضْدِيقٍ برَسُولِكء وَ الأِمَهِالّذِينَ تمت طَاعَتَهُ 

خداوندا و مرا از باورداران به ييامبرت و امامانى كه اطاعتشان را واجب نمودىء قرار ده. 

١م‎ 

بيكار جنكك 


بان 


عهد بنده با خداء دورى نمودن از معاصى 


أن أ 


واى يروردكار منء با تو عهد مى بندمء از همه نافرمانى هاى توء دورى كزينم. ١8/1‏ 

ييمان با رمضان 

قنَحْنٌ مُوَدّعُوه ودَاحَ مَنْ.. لمن لَه الذَمَامُ الم_حْفُوظ 

بس آن را وداع مى كوييم؛ وداع از كسى كه بر ما لازم است براى او ييمان نككّه داريم.77/60 
ييمان امام عليه السلام و حبل الهى 

للَّهُمَ نك أَبَدْتَ ديك فِى كل أَوَانِ بام ََمْتهُ عَلَمَا لبا دِ ك... بَعدَ أَنْ وَصَلْتَ حَبِلهُ يتيلك 


خداونداء همانا تو دين خود را در هر زمانى به امامى تأييد كرده اى, كه او را نشانه اى براى 


7١ : ص‎ 


تذ كانت به يا داشى ءاسن از آانكه رسمان او زا به:رسمان خوة وس بع 

وفا نمودن به عهد و ييمان خداوند 

تَوَحَذَّنِى بِمَا تتَوَحَدُ به مَنْ وَقَى بِعَهْدِكك 

تو خود به تنهايى به من نيكى كنء همانكونه كه نيكى مى كنى با كسى كه به عهد تو وفا كرده. 
عار 

ييمانه 

بيمانه باران و فرشتكان 

--وَ الّذِينَ عَوَفَْهُمْ. .. كتلَ ما تَخويه لَوَاعِجٌ الْمطَارِ وَ عَوَالِجهَا 

...و آنها كه ييمانه باران هاى شديد و ركبارهاى متراكم را به آنان شناسانده اى.”/2١‏ 

به هم ييوستن ابزار بسطء در بدن 

الْحَمدُ لِلِّ الى رَكبَ فِينا آَاتِ البشط 

سياس خداى را كه آلات بسط و كشادن را در ما به هم ييوست.١/١7‏ 

يبيوستن دعاى بنده. به اجابت 

صِلّ دُعَائَى الاب 

درخواست مرا به روا شدن متّصل كردان. 

علا 

بيوستن به خدا 

ا تت بالْكسَل عَنْ عِبَادّتك... وَ لا مُجَامَعَهِ مَنْ تَفَوقَ عَنْككء وَ لا مُفَارَقَهِمَن تمع إلِيِك 


مرا به سستى در عبادتت و كرد آمدن با كسى كه از تو دورى نموده و جدايى از آنكه به تو يبوسته» كرفتار نساز. 11/7١‏ 


بيوستن به قرب الهى 

وَ اجْعَلٌ مَا حَوَلتَِى مِنْ حَطَامِهًا... وَضْلَهُ إلى فبك 

و آنجه از كالاى آن (دنيا)» كه به من ارزانى داشته اى» وسيله بيوستن به قربت قرار ده. 8/7٠١‏ 
بيوسكى :و وعدت تعداوين 


خَرَجَتٌ مِنْ يَدى أَسْبَابُ الْوصّلَاتٍ إلا مَا وَصَلَهُ رَحْمَتَك 


ا 
اسباب بيوندها از دستم بيرودن رفته» جز آنجه به رحمتت وصل شده. 7 4/73 


اا وسو ا ا 


0 


وَ اكفِنًا طول الْأَمَلء و قَصَّرْه عَنَا بِصِدقٍ الْعَمَل عَنَّى... لَا انَصَالَ نفس بِنَفَس 7 


1١ 
ل‎ 


ل فحت 
م 
آل 

16 

١ 50 
ىم‎ 


ومارااز آرزوى دراز بازدار و با عمل 


77١ : ص‎ 


راستين» آن را از ما كوتاه كنء تا بدانجا كه بيوستكى نفسى را به نفسى و در بى هم آمدن كامى را به كامى» آرزو 


١/8٠ نكنيم.‎ 

ييوستن حمد بندهء به افزونى 

لك الْحَمدُ... حَمدًا... نَصِلَهُ بِمَزِيدٍ بَعدَ مَزِيدٍ طَوْلَا من 

سياس براى توست. سياسى كه تو آن رااز روى احسانت, با افزونى بى دريى بيوند دهى. 

عاو انواس 

ييوستككى درود بر محمد صلى الله عليه و آله و آل اوء به بقاى الهى 

رَبّ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله... ينَصِلُ انْصَالّْهَا انك 

يرورد كار من» بر محمّد و خاندانش درود فرستء درودى كه اتُصالش به بقاى تو بيوند خورد./اآ//اه 
بيوستكى درود بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل اوء به ديككر درودها 

وود كازمق بن انقاة موود فرستة دوودئ: كنا ابد بقعا نتدهاق أن (دروقها) منص اق 
له 

بيوستكى بيمان امام عليه السلام » به ييمان خدا 


ار ل نر ١‏ ارقو ف - جل 2 0000 2 2 . 8 0 
اللْهُمّ إنك أَيَِدْتَ ديتك فى كل أَوَانٍ بِإمَام أقمتّهُ عَلمَا لعباديك... بَعْدَ أن وَصَلتَ حَبْلهٌ بحيلك 


خداونداء همانا تو دين خود را در هر زمانى به امامى تأييد كرده اى» كه او را نشانه اى براى بند كانت به يا داشتى» يس از 
آنكه ريسمان او را به ريسمان خود ييوستى./١0/6٠2‏ 
بيوستكى اطاعت از محمّد صلى الله عليه و آله » به طاعت الهى 


سِ وي ا 2 دس 0 ٠‏ - 5-7 ا 2 7 00898 
بق مَنْ وَصَلتَ طاعَتَهُ بطاعتك... تَعْمَذْنِى فى يَؤْمِى هذا بمَا تَتَعْمَدَ بِهِ مَنْ جَارَ إليِك مُتَنَضَّلا 


به حقّ كسى كه اطاعت از او را به اطاعت غود بيوند زده اى» در اين روزء مرا بيوشانء با همان جيزى كه يوشاندى با آن؛ 


كسى را كه با حال بيزارى (از كناه) به سوى تو زارى نموده. 


ار 
بيوستن زندكى بنده» به خواسته هايش 

يس مرا به حياتى ياكيزه زنده دار» كه به آنجه مى خواهم بيوسته كردد./ا1117/8 

ييوستن فضل خدا در دنياء به خير آخرت 

وَ زِذنِى مِنْ فَضْلِك وَ سَعَهِ مَا عِنْدَك... وَ صِلْ ذَلِكك بِخَير الْآخرَهِ وَ يها 

و برايم از فضل و فراخى آنجه نزد توستءه بيفزا. و آن را به خير آخرت و نعمت فراوانش ييوسته كردان.78/8 


ص : 7777 


000 


تازه 
روز نو و تازه 

هَذَا يَوْمّ حادِثٌ جَدِيدٌ 

افق ررقف قروو ازاك 18 

لكركن عاق كدشنه و ثازه 

الله إنّى أَنُوبُ إِلَيكك فِى مَقَامِى هَذًا مِنْ... سَوَالِفٍ رَلَاتَى وَحَوَادثَِا 

خداوندا من در اين جايكاهم, از لغزش هاى كذشته و تازه ام به دركاهت توبه مى كنم. ١6/1‏ 
ماه نوء ماهى نو براى كارى نو 

جلك مِفْتَاحَ شَّهْرِ حَادثِ أ حَادِثِ 

تو را كليد ماهى نو براى كارى نو قرار داد. 

العم 

أنْتَ الّذِى... ابكدّغت الْمُعَدَعَاتٍ بلا احْتذَاء 

تون عدا كسير كو معودض بست تو كه نوييداها را ندون بترو دان الكويي) بديد ورد نر 


درودى دربردارنده هر درود كذشته و تازه 


- 


رب صَلَّ عَلَيهِ و آله صَلَاهُ نُحيط بكلّ صَلَاءِ سَالفَهِ و مُشتَائَقَه 

يرورد كار منء بر او و خاندانش درود فرستء درودى كه هر درود كذشته و تازه اى را فر ا كيرد. 
رمه 

سودهاى ديرينه و تازه الهى 

اشْمَعْ لى أَوَائِلَ متك بأَوَاخِرِهَاء وَ قَدِيم فوَائكَ بِحَوَادِيهَا 

براى من اولين نعمت هايت راء با آخرين آن و سودهاى ديرينت راء با تازه هاى آن توأم ساز. 
/اع/1١‏ 

تأنى مهلت 


ص : ”7777 


تاوان قصاص 
تباهى هللاكت 

توبه و اصلاح تباهى ها 

َا مَنِ اشّضلح فَاسِدَهُمْ لتب 


اى آنكه فاسد ايشان را با توبةُ اصلاح كرده است. ٠١/1١7‏ 


لوخي عي بل طن ررم 


خداوندا ما از وسوسه هاى شيطان - رانده شده - به تو يناه مى بريم.١١/١‏ 


ص 


ا تَِنَا َال يَسْتلَنَا 


| 
اكريما وا از تبهكارى اش نكه تدارىء به لغزشمان اندازة:ه؟// 


راه شيطانء راه تباهى 
واشلكه عاو لمن خلا نسلة من الددى 
و برخلاف راه هلاكت بار او (شيطان). ما را به راه يرهي زكارى ببّر. 0/١17‏ 


اصلاح آنجه تباه شده 
... اشتضلخ بقَدْرَتِك ما فُسَدَ منى 


2 
الله 


خداوندا امور تباهم را به توانايى خود. اصلاح نما. ”/٠١‏ 
عِنْدَكك... لِمَا قَسَدَّ صَلَاحَ 
اصلاح آنجه تباه شدهء» نزد توست. 7١/٠١‏ 


تباه نساختن عبادت بندذه 
عَيّذَنَى لكك و ا تَفسِدُ عِبَادَتَى بِالعُجْب 


مرا به عبادت خود وادار ولى بندكى ام را با خوديسندى تباه نككردان. "/٠١‏ 
حفظ روزى از تباه كشتن 

روزى ام رااز تلف شدن نككهدار. 77/٠١‏ 

تباه كشتن حقّ يدر و مادر 


اللَهُمّ وَمَا مَسَّهُمَا منى مِنْ أذى... أَؤْ ضاع قبلى لَهُمَا مِنْ حق فَاجِعَلهُ حطهً لذنوبهمًا 


خداوندا وهر آزارى كه از من به آنان رسيده يا حمّى از آنها نزد من ضايع شده؛ بس آن را سبب ريزش كناهانشان قرار 


ده. "م 


تباه شدن حقٌ فرزند 


عو 


خداوندا و آنجه بر من در سخن كفتن, تعدّى نموده اند يا حقّى را از من ضايع ساخته اند يس آن را به ايشان بخشيدم. 4/1١6‏ 
تباه نشدن ياداش نيك و كاران» نزد خدا 
ا مَنْ لَايَضِيع لَدَيِْ أَخرٌ الْم_حمنِينَ 


ص : 7776 


اى كسى كه ياداش نيك و كاران, نزد او تباه نمى شود. ١8/؟‏ 
كارهاى بز ركك تباه كننده 


أَغْمّال مد 


فَأَوْقَعَنِى وَ قد هَرَبْتَ إِلتِك مِنْ صَعَائر ذنوب مُوبِقهء وَ كبائر 


ع 


يس (دشمن تو) در حالى كه از كناهان كوجكك هلاكت بار واز كردارهاى بزركك نابودكننده به سويت مى كريختم, مرا بر 


زمين زد. ١7/77‏ 

تباه ساختن واجبات 

مانا فوشك الى فق مها قلك 

0-7 واجبات تو كه هر كه آن را انجام نداد» به هلاكت رسد. 17/87 
نيوشاندن بنده به رحمت الهى و تباه شدنش 

واكر مرا به رحمتت نبوشانى» تباهم. 

أخراه 

اصلاح كردار تبهكاران 

اى خواهان اصلاح عمل تبهكاران. 0/8٠‏ 

عامل محافظ بنده از تبهكارى هاى شيطان 

جل الْمَرْآنَ لنا... مِنْ َرَغَاتِ الشَيِطانِ وَ حَطَرَاتِ الْوَسَاوس حَارسًا 
قرآن را نككهبان ما از تبهكارى هاى شيطان و از انديشه هاى بدء قرار ده. ٠١/87‏ 
رسوايى با كناهان تباه سازنده 


ا تَفْضَحْنًا فى حاضرى الْقِيَامَهِبمَوبَِاتِ آثَايِنا 


ما را با كناهان هلاكك كننده مان» در برابر حاضرانٍ قيامت» رسوا نكن. ١/87‏ 
اعتراف بندذه» به تباه نمودن 


اللْهُمَ فك الْحَمْدٌ... اغْتِرَافًا الْإضَاعَهٍ 


- 


خداونداء يس سياس براى توستء در حالى كه به تباه نمودن اعتراف كننده ايم.68/60 


هَذَّا مَقَامُ من اعْتَرَفٌ بسبُوغ النَّم... وَ شَهدَ عَلَى نَفْسِهِ بالنُضْييع 


اين جايككاه كسى است كه به فراوانى نعمت ها اعتراف كرده و به تباه ساختن (نعمت ها)ء به ضرر خود كواهى داده 
انيت 1١/5‏ 


إِنْ 35 آنا الطَالِم الوط ال اليم الْمَقَضّدِ اله لمَضَجمٌ لكك ل عي 


اكر كيفر كنى» اين من هستم كه ستمكار» سهل انككار» تباه كننده كتهكار مقصٌ رء اهمال كننده؛ واكذارنده بهره 


ري 01 
فرود آمدن به دركاه غير خدا و تباه شدن 


ص : 7760 


- 


وافاع افشرة لاي 


-_ 


6 


و آنان كه بر دركاه جز تو فرود آمدند» ضايع شدند.7/68١‏ 
حسنات تباه شده 

طَوفي طوّق لاع عَمَا بُخبط الْحسَنَاتِ 

طوقٍ دست برداشتن از آنجه نيكى ها را باطل كرده. به كردنم انداز./ا/*١٠‏ 

تباه نساختن حسنات بنده» با معصيت 

لا يُخبط حَسَنَاتى بمَا يَشوبهَامِنْ مغصيتكك 

كارهاى نيكك مرا با درآميختن به نافرمانى اتء باطل نككن./ا178١‏ 

تنهايى بنده» و آزمايش هاى تباه كننده 

َا يُخبط... حَلَوَاتَى بمَا يَعْرض لِى مِنْ نَرَعَاتِ فتك 

تنهايى هايم را با آزمايش هاى فسادانكيزت كه برايم آشكار مى شودء باطل نككن./11/87 
ورود به درّه هاى تباهى 

به درّه هاى نابودى وارد شدم.5/19 

تباه شدن بهره بنده 

لِك مَفرُ المسىي و مَفرَع الْمَصَيْع لظ تَفْسه الملقجئ 

كريز كاف يد كارو يتاهكاة انكه بهرة اشن زا تنا كردة:و بتاهتدة كشت بد سوق توست .وعم 
تباهى و فساد قصد دشمن 


5 5 7 5 8- و 
فلمًا رَأَيْتَ يَا إلهى تَبَاركتٌ و تَعَالئِتَ دغل سَريرَتِه... أكشتة لِأمٌ رَ 


يس همين كه -اى خداى مبارك و والاى من- تباهى باطن او را ملاحظه كردى. او را با مغز سر در كودالش (كه براى شكار 


كنده بود)» كرون نمودى.694// 

كناهان تباه سازنده بنده 

ُستَقيلك عَتَرَاتَى» وَ أَتَنصّلُ ليك مِنْ دنوب الى كد أَوْبََتَى 

از تو مى خواهم كه از لغزش هايم دركذرى و به دركاه تو از كناهانم كه تباهم ساخته» يوزش مى طلبم.١8//‏ 
تبذير ولخرجى 

تبشير مزُده 

تبعات 

تبعات و وبال هاى كسب 

وَاررُفِى مِنْ عَثرِ اِسَابء قَُا أشْتَِلَ عَنْ ِباَتِك بالطلبء ولا أَختَملَ إِضْر َ بات الْمَكسَبٍ 

ومراء بى حساب روزى دهء نا به جاى عبادت تو سركرم روزى جستن نشوم و زير بار يبامدهاى بد كسب نروم. 5/1١‏ 


ص : 77"2 


تبعات وام» يس از مركك 
ستَجيرٌ بكك» يا يَارَتُ. . مِنْ تبعت بَعْدَ الْوَقَاه 
ويناه از تو مى جويم - اى يرورد كار من - از ييامد آن (وام) يس از مركك. 7/7٠‏ 
برق كدان كتاهان و يدحا مائدن: تعاكتن 
..-مِنْ ذُنُوبٍ أَذْيرَتْ لَذَانّهَا فَذَهَبَتُ» وَ أقَامَتْ تَِعَاتّهَا لْرِمَتُْ 
اذ كتاهاتى كه ردك :انق سيو شه ى كناشقه و امتدهاق: 1 ناي جائ عاند و باتناد قل ار 
تبعات و كرفتارى هاى بنده 
1 لَهُمّ وَ عَلَيَ تَبِعَاتٌ قَدْ حَفِظهُنٌَ» وَ تَعَاتٌ قَذْ نَسِيتَهُنَ 
خداوندا و مرا (از حقوق مردم) كرفتارى هايى است كه به ياد دارم و كرفتارى هايى است كه فراموش كرده ام. 18/١‏ 
در ييش جشم خدا بودن تبعات بنده 
كلْهُنَّ بعيِك الى لَا تنام وَ عِلْمَك الّذى لَا يَنْمَى 
و همه آنها (كرفتارى ها) بيش حِشْم تو كه نمى خوابد و در علم تو كه فراموش نمى كندء قرار دارد. 18/١‏ 
تبعات و آثار كناه 


تفع ل ذلك ذا لو تق لخؤقة وك أ كتزاون طفع :بكب لا أن تكون :1 طققة الغتراواء ل لله خف كاقاتين د كاه وض خف 


ُِ 
وير 5 ا هه م اهو 
حححه شعاته 
لفن مي حك 
2 9 
2 


اى خداى منء با كسى جنين رفتار مى كنى كه ترسش از توء بيش از طمعش از توست. نه اينكه طمعش از روى فريب خوردن 
باشد. بلكه براى آنست كه نيكى هايش ميان بدى هايش اندكك و دليل هايش درباره همه تبعاتش (و كناهانش) ضعيف 


است. ١١/88‏ 
خالص نمودن اموالء» از تبعات 
ووففا قه ا 0 كا نَخَلصٌ أَمْوَالَنَا مِنَ التَبِعَاتِ 


ومارادر آن ماه توفيق ده» كه دارايى هايمان را از مظالم خالص كردانيم. ٠١/6‏ 


رمضان و كاستن تبعات (كارهاى) بندكان 

اشلخ عَنا عابنا مع السلاخ أَيّامه 

با كذشتن روزهايش تبعاتمان (سختى هايمان) را از ما يكن ١0/6‏ 
تبعيت ييروى 


»الث 


ليس 
خداء بينا به دلهره و تبش قلب بنده 


ص : /770 


اى خداى منء نككرانى دلم را از بيم خود مى بينى.2١/4١1‏ 

تيش قلب بنده؛ از ترس خداوند 

خداونداء يس به تييدن دلم از ترست, رحم فرما.١77/7‏ 

تيه 

باران و روان شدن تيه ها 

الم اشنا سَفا تيل مِْهُ الظَرَات 

خداوتذا ما وا بايازاتى كلاان أن قفها وااجازى كزذات وسوراتت تناقانة 

تجارت 

تجارتى بدون كسادى 

للَّهُّمَ وَ أضْحَابُ مُحَمَدٍ... مَنْ كانُوا مُنْطوِينَ عَلَى مَحَبْتِهه يَدِجُونَ بجارَه أَنْ بور فى مَوَدَتِه 
خداوندا و بخصوص يباران محمّدء آنها كه محبت او را در دل يرورانده» در دوستى اش اميد به تجارتى بدون كساد داشتند... 
مو عم 

تجارت با خداوند 

وَاعَلَنِى فى بيع ذَلِكك مِنّ... الرَابحِينَ فى التجَارَهِعَلَيِكك 

ومرا در همه آن (امور) از (1آنان كه) در تجارت با تو سود كرده اند, قرار ده.١او0؟1/١٠‏ 
رِيدُ ِبحَهُْ فى متَاجََتِهمْ آكك 

مى خواهى در تجارت كردنشان با تو» سود برند.7/58١1‏ 

سودمند كرداندن تجارت بنده 


وَ ال تِجَارَتَى رَابِحَةَ 


وتجارت (اخروى) مرا سودمند قرار ده. 

١ع‎ 

تجاوز 

تعدّى از مواضع احكام الهى 

واز به يا داشتن حدود تو تجاوز كرده. يرده حرام ها را دريده ام. ما 

تجاوز از فرمان خداوند 

كَمْ نَفِى لكك قَد نيك و أخر كَد وَكَفْئَا عله دياه 

جه بسيار نهى نمودنى كه آن را انجام داديم و امرى كه ما را بر آن آكاه كردى» يس ما از آن تعدّى نموديم. ع 


ص :777 


عامل بازدارنده بنده» از تجاوز از حدود الهى 
اير بِالَْوْآنٍ حَلتَنَا مِنْ عَدَّم الْإملّاق... حَتَّى يَكونَ... لَنَا فى الذَّنَْا عَنْ سُحْطك و تَعَذّى حَُدُودٍك ذَائِدًا 


ئة وسيله قران» تتكدسى ماازا به تداشدق نيازمندى جبران كن. تا در دنيا بازدارنده مااز خشم تو و تجاوزاز حدودت 


١7/87 باشد.‎ 

رابطه رحمت خدا و تجاوزكنند كان از حد 

تك الإبْقَاء عَلَى الْمعَْدِينَ 

روش تو مهربانى با تجاو زكنند كان است. 

١/عع‎ 

درودى متجاوز از خوشنودى خدا 

َب صَلَ عَلَى محمد و آله صلَة تتجاورٌ ِضوَاتَكك 

يرورد كار من» بر محمّد وخاندانش درود فرست» درودى كه از خوشنودى تود ركذرد. 
وفذكارده 

تجاوز از حدود و احكام الهى 

َا تُءَاخِذْنى بتَفْرِطى فى جَنْبكء وَ تَعَدّى طَوْرى فى حدُودِكء وَ مُجَاوَرَهِ أخكايك 


مرا به كوتاهى نمودنم در حقت و تعدّى كردنم در حدودت و تجاوز از احكامت كيفر نكن. 


من جز تعدّى از حدود تو كارى نداشته ام. 
١6/6‏ 


لَا يُجَاوَرُ الم_حْتُومٌ مِنْ تَذْييرك كيف شِنْتَ و أَنّى شِنْتَ 

از تدبير قطعى توء به هر كونه و هر زمان كه بخواهى نمى توان دركذشت.94/88 
تجاهل نادانى 

تجيع الجتماع 

تحريف 

تحريف واجبات الهى 

يَرَولَ... َرَائْضَك مُحَوَقَه عَنْ جِهَاتٍ أَشْرَاعَك 

مى بينند واجباتت از جهاتى كه قانون نهاده اى» تحريف شده است./4/58 
تحريكك برانكيختن 

تحفه ارمغان 

تحير سر كردانى 

تخيل انديشه 

تداوم هميشكى 


ص :1779 


آنجه او درباره دوستانت مى انديشيد» برايش كامل كرديد. ١8/7‏ 

تصرّف بند كان در حيطه تدبير خدا 

َتَصَوَفُ عَنْ أم رك وَ تَعقَلْبُ فى تَذيي كك 

از روى فرمان توست كه دست به كارى مى زنيم و به تدبير توست كه در كارها تصرّف مى كنيم.2/١٠‏ 
برهم زدن تدبير شيطان 

اللّهُم... افْصَحْ مَا دبَر 

خداوندا آنجه (شيطان) انديشيد» باطل كن. 

تدك 

القائات شيطانى و تدبير در (كار) دشمن خدا 

اللَّهُمَ اعَلٌ ما يُلْقَى الشَِّطَانٌ فى رُوعِى... تَذييرًا عَلَى عَدُوَك 


خداوندا به جاى آنجه شيطان در دل من مى افكند,» تدبير عليه دشمنت را قرار ده. ١7/7١‏ 


ماه وفلكك تدبير 
أيهَا... الْمَتَرَدُدُ فى مَنَازِلٍ لدي الْمُنَصَدَفُ فى قلي الذي 


اى كه در منزل هاى قرارداده شده» آمد و شد مى كنى و در فلكك تدبير تصرّف مى كنى. 1/87 


تدبير خداء در امر (آفرينش) ماه 

انه ما أَغجب مَا َبرَ فى أَمْركك! 

ناكة و هزه :املك او جه سشكفة انك امنك» اتوفد ور اعوج تناس ل 6 
تدبير خدا براى ماسواى خود 

نْتٌ الّذِى... بدت مَا دُوئكك تَذِيِيرًا 
تويى آنكه ماسواى خود را اداره نمودى. 
وخذان 

تدبير قطععى خداوند 

لَا يُجَاوَرْ الم_خْتُومُ ين تذهرت 

از تدبير قطعى توء نمى توان د ركذشت. 
1/١‏ 


تذيير الهى ا:وءيتهّان تكشتن اموز از يدا 


جكوئه از توييتهان شود انه كه ود آن .را تديير فى 'تماق؟ ١/09‏ 


ص : 580 


ترازو 

ترازوى عدل الهى و كردار بنده 

ا تتخيل عَلَى مِيرَانِ الْإنْضَافٍ عَمَلِى 

عملم را در ثرازوئ انضاف تكذار ١/٠‏ 

قرآن» ترازوى عدل 

آن را ترازوى عدلى كه زبانه اش از راستى به بيراهه نمى رود»ء قرار دادى. 7/67 
سكين ساختن ترازوى محمد صلى الله عليه و آله 

الواضل فلن تقل 1ل عقوي ول وان 

خداؤكدا بر تحيلة و خاتذاق محعن دوو رسك وسزانقن .را سكن كزفان روا 
تربيت 

تربيت فرزند و سياس الهى 

خداوندا از آنان به ياس يرورش دادن منء قدردانى كن ؟7//ا 
سيارى و طول كار والدين» براى تربيت فرزند 
َهُمَا أَوْجَبٌ حَمًا عَلَىَ... مِنْ أَنْ أقَاصَّهُمَا بِعَدْلٍ... أي 
دايا إلى طول شه بت ؟! 


يس حقٌ ايشان بر من واجب تر از آن است كه با عدل از آنان تقاص كيرم. اى خداى منء در اين هنكام كجاست درازى كار 


آنهاء در يرورش دادن من؟! ٠١/757‏ 


يرورش دادن فرزندان خردسالء براى والدين 


إلْهى... رَبّ لى صَعِيرَهُمْ 

خداوندا خردسالشان را براى من يرورش ده. 

"1 

يارى كردن والدين» در تربيت فرزندان 

أعِنّى عَلَى تَرِنهة و كأد ديهم وَ بِرّهِمْ 

مرا بر تربيت و ادب آموختن و نيكى به ايشان يارى نما.0١/ه‏ 
يرورش دادن بنده» در كوجكى 

للَّهُمْ إنَك... رَيَيتَنِى صَغِيرًا 

خداونداء تو مرا در كوجكى يرورش دادى. 


1/66 

بردد 

تردّد ماه 

أيها... الْمَتَرَددُ فى مَنَازِلٍ التقُدِير 


0 من 


اى كه در منزل هاى قرارداده شده؛» آمد و شد مى كنى.”8/١‏ 
ترديد شكك 

ترس 

ياداش سرشار و كيفر ترسناكك خداوند 


اسْتَوْعَتٍ حِسَابٍ حُمْرهِ قَبِضَهُ إِلَى مَا نََبَهُ َه مِنْ مَؤْور نَوَابِ أؤ م 


زمانى كه (آفريده) حساب زندكى اش را بستائد» او را كرفته» به سوى آنجه فراخوانده بود از ياداش فراوان يا كيفر ترسناكك 


و 

9/١ 

كرافا كن تان بوفة اهيدا 

لَه وَ صَلّ عَلَى التَابعِينَ... صَلَا... تَنتّهُمْ بها على اعْيفَادٍ محشن الرَجَاءِ لكك... لِتَردهُمْ إِلَى الرَعْبهِ لَك و الرَهْبه مَك 


خداونذدا وير تابعين دزود فرستث» درودى كه به سب آن ايشان را بر اعتقاد به اميدى تيكو به خود برانكيرئ. بدين جهت: كه 


آنان را به درخواست سوى خود و ترس از خويش بازكردانى. 

عع 

رهاندن تابعين» از آزمايش هاى ترسناكك 

وَ تُعَافِهُ مِمًا تَمَعُ به الْفِتْنَهُ مِْ مََذورَاتِهَا 

وايشان رااز آنجه كه به وجوداورنده آزمايش هايى از امور ترسناكك است,ء عافيت بخشى. 18/5 
ترس بندهء از دورى كزينئد كان ازاو 

اكْفِنا وَحْسَهَ الْقَاطِعِينَ بِصِلَتِك 

با يبوستن به خود, ما رااز وحشت دورى كنندكان. نكهدار.0// 

فضل الهىء و نهراسيدن بنده (از دورى كزيدن ديكران) 


لا لمتؤحس وخ أحل مخ فلك 


با احسانت از كسى نهر اسيم. ٠/6‏ 

نهيى كه خدا از آن ترسانده 

وَ اجْعلْنًا مِنْ... أَوْقَفَهُمْ عَمَا حَذَّوْتٌ مِنْ نَفْيكك 

وما رااز خوددارترين ايشان از حرام هايى كه از آن بيم داده اى قرار ده. ٠١/8‏ 


لرزش ياهاى بنده؛ از ترس خدا 


ه١‎ 


3 رك ع 6 ا 
5 


قَدْ أَرْعَسَتْ حَشْبتْهُ رخليه 
ترس ياهايش را به لرزه انداخته. 4/١١‏ 
توبه يشيمانٍ ترسان 


أنُوبُ ليك فى مَقَامِى هَذَا تبه نِم عَلَى مَا قَرَط 


ص : 787 


6 لخ 2 
ِنْهُ مُشْفْق مما اجْتَمَعَ عَليِه 


در اين مكان (كه ايستاده ام) به سوى تو بازمى كردم, بازكشت كسى كه از آنجه از او سر زده» يشيمان است. و از آنجه بر او 


كرد آمدهء ترسان است.7١/7١‏ 
يناه دادن بنده» از آ نجه بد كرداران از آن ترسانند 
از آنجه بدكاران وحشت دارند يناهم ده. 


١6/1 


توزاسيةق سدور كود كاردا 


ومن بر خود جزاز تو نمى ترسم.١١/8١‏ 
نتيجه نترسيدن از كيفر الهى 
َدْ عَِمْتٌَ» يا إلَهى» ما نَالَنِى مِنْ فُلَانِ بن فُلَانِ مما حَطَوتٌ... وَ اغْترارًا بتكي رك عَلَيِه 


- 


اى خداى منء تو مى دانى از فلان كس فرزند فلان كس جيزهايى به من رسيده كه تو نهى نموده اى و اين از بى باكى او از 
كيفر تو مى باشد. 


لاه 
كريستن خطاكاران» از ترس خداوند 

واى كسى: كه خط كازان ال ترس او شخت عى كريند: 8/12 
روان شدن اشكك بنده؛ از ترس خداوند 

د تَرَى يا إِلَهى فض ذَمْعِى مِنْ يفك 


اى خداى من» ريزش اشكم را از ترس خود مى بينى. ١94/1١8‏ 


تا مخ اهى سند آر نوسن موف 


عابرا ير 
6 مو 8 


جنا نا اشتججؤنا بك من حَؤفه 


اك 


أ أ 


عِذْنًا وَ أَهَالََِا وَ إِخْوَانَنَا وَ جَمِيع الْمُووْمِنِينَ وَ الْمُوءْمِنَاتِ مِمّا اسْتَعَذَنًا مِنْه وَ 


ماو خويشاوندان و برادرانمان و همه مردان و زنان با ايمان راء از آنجه از آن يناه برديم» يناه ده. واز آنجه از ترس آن از تو 


ايمنى طلبيديمء امانمان ده. 18/11 

تلخى ترس از ستمكار و شيرينى ايمنى از او 

وأتدلى :مق قرام كوف الظالمين علاوة الأمد 

و درباره من تلخى بيم از ستمكران را به شيرينى امنتيت مبدّل فرما. 7/٠١‏ 
سلامتى يافتن» از عامل ترساننده 

كك ل شافة مقن وعا تن 

مرا از آنكه تهديدم نمود» سلامتى بخش. 

1/0 


ص : 787 


ترسيدن. و زارى در نزد غير خدا 

وَ لا ثم فى ... بالتضَرٌع إِلَى مَنْ دوك ِذَا رَهِيت 

ومرا به زارى به دركاه ديكران هنكام ترسمء آزمايش نكن.١17/7‏ 
يناه دادن بنده» از ترس 

وَ اجزنى بعزَّتَك مما أَرْهَبُ 

و به عزَّت خود, از آنجه مى ترسمء ايمنى ام ده. 70/٠١‏ 

ترون التسواريهدا 


- 
أَشْرَفْتٌ 


فت عَلّى حَوْفٍ ِقَائِك. نا مُمكنٌ لِرَوْعَتَى 

به ترس ديدارت نزديكك كشته ام و آرامش دهنده اى براى ترسم ندارم.١7/١‏ 
خنداة تكيهذار (زند كان) اعرد ترسناكق 

الله با. . وَاقى الْمْرِ الم 5 

خداؤتذا ان تكهداواتده از هر جيز #رسناكك: 
١/١‏ 

عدم وجود ايمن كننده اى. هنكام ترس از خدا 


5 
5 


َ مَنْ يُوءْمِئنِى مِنْكك و أَنْتٌ أَحَفتتِى؟ 

جه كيج خمن] اناق افان يقن هو خالن كدت مرا انه يه لزلا 

بنده ترسان و زينهارخواه خدا بودن 

قَإنّى عَتِدَك الْمشكينٌ الْمَسْتَكينٌ الصّعِيفُ الضَّرِيرُ الْحَقِيرُ الْمَهِينٌ الْمَقِيرُ الحَائْفُ الْمَسْتَجِيرْ 


يس به درستى كه من بنده بينوا» زار» ضعيفء بدحال و خوار» ناجيز» يستء فقير» ترسان و يناه كيرنده توام. ٠/7١‏ 


بلندمرتبككى دل بندهء با ترس از نخدا 


اه سه 


فرع قَلبِى لَمحبتك. ٠و‏ انْعَشْهُ ؤفك و بِالْوَجَلٍ مِنْك 

دلم را براى دوستى ات خالى ككردان و به خوف و ترس از خود بلندمرتبه كن.١7/١٠‏ 

ترسء و ايمنى از نواهى 

وَ ادرُقنى الرَعْبَهَ فى الْعَمَلٍ لك لِآخِرَتَى حَتّى. .. آمَنَ مِنَ السّيّنَاتِ قَرَهَا وَ َحَوْفًا 

و براى آخرتم رغبت در عمل براى تو راء روزى ام كردان. تا از نواهى از روى ترس و بيم ايمن بمانم.؟7// 
ترس از اندوه (كيفر) 

وَ ارْزُفنِى حَوْفَ عَم الْوَعِيدٍ 

و ترس اندوه وعده ها(ى عذاب) را روزى ام فرما. نفك 

يافتن آرامش دلء هنكام ترس و ايمنى 


وإذاك الاك فيديرى فى الك ألكك. 1 تَعَرَفَ مِنْ تَفبتى رَوْحَ الرّضَّا وَ طم أنِيَه النّفْس مِنّى بم ا يَحِبٌ لكك فيما 


ون عم 


وهنككامى كه در شكرت كوتاهى نمودم؛ (اعتراف به) حق را روزى ام فرماء تا نسيم خوشنودى و آرامش خود را نسبت به 


آنجه در حال ترس وايمنى رخ مى دهدء و شكر آن براى تو واجب استء دريابم. ١١/77‏ 
منت كذارذن تر جتدهم با ترس ل حداوئد 

وَ امن عَلَىَ بالصَّحَهِ وَ ان وَ الصََامهِ فى دينى و بَدَنِى... و الْحَشْيهِ كك وَ الْحَوْفٍ منك... 
وبا تندرستى و ايمنى و سلامتى در دينم و جسمم و بيم و هراس از خودت بر من منّت كذار. 
رفذك 

ترش أي لد مان ترس ١‏ ال يا فساه همك 

للَّهُمَ اجَعلِى أَمَابْهُمَا مَتبهَ الشلْطَانِ الْعَشُوف 

خداوندا مرا جنان كردان كه از هر دو (يدر و مادرم) همجون ترس از يادشاه خودكامه, بيمناكك باشم. 0/7 
ترساندن بندكانء از كيفر 

َإنّكك... رَهََِنا ِفَابَة 

همانا تو از كيفر نافرمانى خود بيممان داده اى. 


لغ 


خواهان ياداش الهى و ترسان از كيفر او 

َإنكك... َغَنا فى تَوَابٍ ما متناو رَعَِتَا فاب 

همانا تو در ياداش آنجه ما را امر كردىء رغبتمان و از كيفر نافرمانى خود بيممان داده اى. 
20 

ترش از خندا ركه دامف عدن از خنطا 


وَ اجْعَلنى فى ججميع ذلكك مِنَ... الْمَعْضُومِينَ مِنَ الذنوب وَ الزّللِ وَ الخَطاءٍ بتَقوَاكك 


هرا ذو همه آن<زامون) اذ (آناة كديا ترس ان قز ال كتاهان و تال رجض توتخطا كه داهم ده آنل كزان د أأوة نا 


ترسان ساختن دل هاى دشمنان 

افلأ أفْيِدَتهُمْ الت 

و دل هايشان رااز ترس ير ساز.71/ه 

ترساندن دشمنء از ييكار با دلاوران اسلام 

جبْنهُْ عَنْ مُفَارَعَهِالْأنطَالٍ 

ايشان (مشركان) را از ييكار با دلاوران بترسان. /ا7/١1١‏ 
سالم ماندن مرزدار» از ترس 

وَ أعْفِهِ مِنَ الجن 

واز ترسء سالمش دار./ا7/١‏ 

خداء انتهاى ترس عبادت كنند كان 


ص : 760 


وا كس كه العا ترط غبادت” كنهد نمست 
خداء داس وهر قاواد 

وَيَا مَنْ هُوَ عَايَهُ حَشْمهالْمُنَقِيَ 

وااى كس كد تيا بت هراسي وهر كازان اسه 

لاه 

با ترس. خدا را قصد نمودن 

از سَر اخلاصٌ با ترسء آهنكك تو نمود. 

1/١ 


از كب جردا لبراسادة 
وَاَذ رح رَوْعُهُ مِنْ كلّ مَحْدُور مِنّْهُ سِوَاكك 

و ترسش از هر كه - جز تو - از او بترسند» برطرف شد.١1//‏ 
ترس بيداد كرانء از قهر الهى 


الَو إنّى َو إليكك... تؤة مَهمٌ بها كل ارحب عَلَى الا من باتك و تَأمَنُ ما يحَافُ الْمَعتدُونَ مِنْ أَليم سَطَوَاتِكك 


خداوندا و همانا من به دركاهت توبه مى كنم. توبه اى كه با آن هر عضوى به سهم خود از كيفرهايت سالم مائّد و از قهرهاى 
دردناكت كه بيداد كران مى ترسندء در امان باشد. 77/1 


تيش قلب بنده» از ترس خداوند 
لَه فَارَحَمْ. .. وَحِيبَ قلبى مِنْ خشيتكك 


خداونداء يس به تييدن دلم از ترست, رحم فرما.١77/7‏ 


ترسيدن بندهء از خطاهايش 


أ 


وَ قد أَوْجَلدْنِى خَطايَاىَ فَليُوْمنى عَفْوك 
و خطاهايم مرا ترسانده» يس بايد بخشايشت مرا ايمن كرداند. "0/7١‏ 
بنده» ايستا بين ميل به خدا و ترس از او 


هذا مَعَامُ مَنِ اسْتّخيًا لنفسه منكك... فتلقاك نفس حَاشِعَه... وَاقَفا بَئْنَّ الرَعْبَهِ إلتيِك وَ الرَّهْبهِ منك 


ايخ جابكاه كشى“"است كه دربازه خويش از تو شرمهتده كثيت: يسن نا وجودى فزوتن بيش زوق توسة در الى كدمبان 


(دو راهى) ميل به تو و ترس از تو ايستاده است. 1١9/77‏ 


واز آنجه ترسيده ام» مرا ايمنى ده. 

ضف 

خداء شايسته ترسيدن ازاو 

0 0 

و تو شايسته ترين كسى مى باشى كه بايد از او ترسيد. 7١/77‏ 


ص : 788 


انجام معصيت و نترسيدن از ستم الهى 

ييمى از آن نيست كه بر كسى كه تو را معصيت كرد ستم كنى.//8١‏ 
نترسيدن از غفلت خداء درباره ياداش دادن به خوشنود كننده اش 

وَل يحَافُ إِغْفَالَك نَوَابَ مَنْ أَرضَاك 

و ترسى نيست كه ياداش آنكه تو را خوشنود كردائد» فر وكذارى. /الارع١‏ 
ترس از عدل الهى 


- 


رمت أَنْ يُحَافَ مِنْكك إِلَا العَذْلٌ 

و كريم تراز آنى كه جز از عدالتت ترسند. 

لمر 

علّت كمى طمع به خداء نسبت به ترس از او 

تفْعَلَ ذَلِك يا إلّهى بِمَنْ حَؤفُهُ مك أكثْرُ مِنْ طَمَعِهِ فيكك... لا أَنّْ بكوق... طَمَعْهُ اغْتراوًاء بَلُ لِقِلّهِ حسناته بين سَيكَاته... 


اى خداى منء با كسى جنين رفتار مى كنى كه ترسش از توء بيش از طمعش از توست. نه اينكه طمعش از روى فريب خوردن 
باشد. بلكه براى آنست كه نيكى هايش ميان بدى هايش اندكك است. 


١ 
قيامت» روز ترسى عظيم‎ 

و اشنا به لل اأمَانِ َم الْمرَع الْأكبر ين تُشّورنا 

وبا آن (قرآن»» ما را در سهمناك ترين روزء هنككامى كه از قبرها سربرمى آوريم,ء به جامه هاى امان ببوشان. ١1/87‏ 
كمان مركك و تيرهاى ترس از فراق 


ِ 
5 


وَ تَجَلى ملك الْمَوْتِ لِقَنِضِهًا مِنْ حب الْعُيُوبء وَ رَمَاهَا عَْ قَؤس الْمَنَاَا بَأْسْهُم وَعْسَّهِ الْفرَاقٍ 


و فرشته مركك براى كرفتن آن (جان ها) از يرده هاى ينهانى ها آشكار كردد و آن رابا تيرهاى وحشت جدايى از كمان مركك 
ها نشانه كيرد. 


١ 

نجات از ترس و اندوه روز قيامت 

وَ نا به مِنْ كل كرب يوم الََْاَِ وَسَدَائدٍ َال يم الطَا 

ومارادر روز رستاخيز از هر اندوهى واز ترس هاى سخت روز قيامت» به وسيله آن (قرآن)» نجات ده. ١0/7‏ 
ترسان بودن دل هاء از بازكشت به سوى خدا 

لعلنَامِنْ عِبَادِك الصَّالِحِينَ... الّذِينَ يُوءْنُونَ مَا آتَؤا وَ فُلُوبهُ وَجِلَة أَنّهُمْ إلى رَبهِمْ رَاجِعُونَ 

مارااز بندكان صالحت قرار ده. آنان كه آنجه 


ص : /781 


را بخشيدند» در حالى مى بخشند كه دل هايشان از باز كشت به سوى يرورد كارشان ترسان است. 
عا 

سيرى شدن ماه رمضان و بيمناكى دوستان 

الصَلَامُ لِك مِنْ أليفٍ... أؤحس مُنْقَضِيًا فض 

درود بر تو همدمى كه جون سيرى شدء بيمناكك ساخت و بى تاب كردائد.هع//ا7 

ترس از كيفر بيم داده شده 

للم ارْوْقنَا حَؤفَ عِقَابِ الْوَعِيدٍ 

خداوندا ترس كيفر هشدارداده شده را روزى ما كردان.هع/ه 

خواهش نفس و خواندن بنده به آنجه خدا از آن ترسانده 

...بل دَعَاهُ َوَاه إلى ما زَيلنَهُ و إِلَى مَا ونه 

...بلكه خواهش نفسش به آنجه او را از آن بازداشتى و به آنجه از آن برحذر نمودىء فراخواندش./١8//6‏ 
اعتراف بنده ترسان (از خدا)» به كناهانش 

] 


كه ندا وق نيك 3ع انها هوقا كاهها شا ما كير نا بتي يق الددرني قله 


واينكك منم در ييشكاه توه يستء ذليل» فروتن» متواضع» ترسانء اعتراف كننده به بزركى كناهانى كه زير بار آن رفته 
ماوع 


عراسو و1 اعدو دين ارد 

وَ سَأليك مَشأَلَة الْقِير الذَّيلٍ لبانس الْمَقِير الحَائِفٍ الْمُشتَجير 

واز تو درخواست مى نمايم» درخواست خُرد, خوار» بدحالء نيازمند» ترسان» يناهنده. 
ا 


درخواست از خداء از روى ترس و زارى 


قحس ار لوم لتنا .اكول م ا مار و 2 ل رف 2 
سَألتك مَسِْأله... الخائفٍ المشتجير, و مَعْ ذلك خيفة وَ تضرّعًا وَ تَعَوّذا وَ تلوّذا 


از تو درخواست مى نمايم» درخواستٍ ترسانء يناهنده. و با آن احوال» درخواستم به همراه ترس و زارى و يناه خواهى و يناه 


جويى است./76/61 


امى كنف ازاكدااى ترسيلان آذ عد كان 


منم آنكه از بند كانت ترسيده و از تو آسوده خاطر بودم. 0/١7‏ 
هراسان نبودن از عذاب الهى 

منم آنكه از عذابت نهراسيده ام./ا17/ 

نهراسيدن بنده از قهر و غلبه الهى 

منم آنكه از قهر (و غلبه) تو نترسيده ام. 

اعم 


ص : 758 


ومككوق انندم از تيدان (هنانقد) كمراهان 


ومرا دور نينداز همانند دور انداختن كسى كه از جشم مراقبت تو افتاده. بلكه از وحشت كمراهان؛ دستم را بككير (نجاتم 
ده) لاع/ع١٠١‏ 


عصمتى نزديكك كننده به ترس از خدا 

و به من عصمتى بخش كه مرا به ترس از تو نزديكك كند.1/67١١‏ 
ترس (از عذاب) و نااميدى (از عفو) 

ا تََْنَى رَوْعَهٌ لس بها 

مرا جنان وحشت نده كه نااميد كردم. 
/اع/1١‏ 

ترس» هنكام خواندن آيات قرآن 

امعَلٌ... رَهْبِتى عند يََاوَِ آيَاتِكك 

هول مرا هنكام تلاوت آيات خود, قرار ده. 
/اع/١‏ 

ترس از تهديد الهى 

الجعل عَيتى فى وَعِيدٍكك 

هراس مرا در تهديدهايت قرار ده./77/51١‏ 
بيم داشتن از مهلت دادن خداوند 


اجعل... حذرى مِنْ إغذارك وَ إِنذاركك 


بيم مرا از مهلت دادن ها و ترساندنهايت, قرار ده./ا77/6١1‏ 
هراسان شدنء در برابر بيم الهى 

اي ا دُونَهًا 

مرا جنان بيم نده كه هميشه هراسان باشم. 

١ع‎ 

ترساندن بنده. از مقام الهى 

عن 1ف 

وفنا عقا مك قربنا 2 

كيلم انان طبه راضه ىن ريات 

وَ الْمَملِمُونَ فيه مُجْتَمِعُونَ فِى أَقْطَارِ أْضك. يَشْهَدَ السَائْلٌ مه و الطَالِبٌ وَ الرَاعْبٌ وَ الرَاجِبٌ 


ودر آنء مسلمانان در اطراف زمينت كرد هم مى آيند» درخواست كننده و جويا و خواهان و ترسانء آنان همككى حاضر مى 


١/588.دنوش‎ 

شتاب» و ترس از فوت وقت 

وَ إنّمَا يَعْججل مَنْ يَحَافُ الْقَوْتَ 

وعمانا كد شتات مى ‏ كدد كه ال كدشين فرضت ةن ترسدا ١/8‏ 


قضا و قدر ترسناكك 


ص : وعم 


مَك م مدو اماد 
و مقدّراتى كه موجب ترس است رااز من بازداشتى. 7/8١‏ 

ترس يادشاهان, از قهر و غلبه هاى خدا 

َا مَنْ وَضَعَتٌ لَهُ الْمُلوك نير الْمَذَّلَّهِ عَلَى أَْنَاقِهَاء فَهُعْ مِنْ سَطَوَاتِهِ حَاتِفُونَ 

اى كسى كه يادشاهان براى او يوغ خوارى بر كردن هايشان نهاده اند و از قهرها و غلبه هاى او ترسانند. 7/0١‏ 

خواندن خداء در حال ترسان بودن به دركاه او 

تو را خواندم -اى يروردكار من - در حالى كه بينواء فروتن» حذ ركننده» ترسان, بيمناكء فقير و بيجاره در كاه تو هستم. 4/6١‏ 
خدا و بيم دادن دشمنانش (از عذاب) 

اى خداى من» از ناتوانى نفُسم در دورى نمودن از آنجه دشمنانت را به آن بيم داده اى. به تو شكايت مى كنم. ٠١/8١‏ 
ترسوترينء افتاده ترين و خوارترين خلق خدا 


و 


سُبحائَك أَخُدَّى حَلْقَك للك أَعلَمْهُعْ بيك »و أَحْضَ مَهُعْ لك أَعْمَلْهُعْ بطاعيك. و أَهْوَنهمْ عَلِك مَنْ ا تزقه وَ هُوَّ يَعْبْد 


غير كك 


ياكك و منرّهى! ترسنده ترين آفريد كانت از توء آ كاه ترين آنها به (كبريايى) توست. و خاضع ترين آنان از توه عمل كننده 


ترين ايشان به فرمان توست. و يست ترين انهاتود تو كسست كه تواوراروزى مى دهى واو غير تو را مى يرستد. 7/607 
ترس از خداء و دورى از دنيا 
خداى منء از تو مى خواهم كه مرا با ترس از خود در دورى از دنياء تسلّى بخشى. ٠١/07‏ 


كزيكتن سوق عدا وكرين داشدز اذاو 


3 


فإلبك أ و مك أَحَاتُ 


0 


يس فقط به سوى تو مى كريزم و تنها از تو مى ترسم.1/87١‏ 
درخواست ترس عبادت كنندكان, از خدا 

ترش :قادت كلد كان براى تو راء از تو درخواست مى نمايم. *ه/ه 
ترسى همانند ترس دوستان خدا 

اللّهُمَ اجعل... رَهْبَتَى مِمْلَ رَهَْهِ أَوِْيَائِكك 

خداونداء ترسم را مانند ترس اوليائت قرار 


706٠١ : ص‎ 


ده. 9/66 

رها نكردن دين خداء براثر ترس از كسى 

مرا در (راه) خوشنودى ات به كارى بككمار كه با آن جيزى از دين تو راء به خاطر ترس كسى از آفريد كانت رها ننمايم. ؟/8 
ترك 

توفيق تركك بدعت ها 

ما را براى انجام نيكى و تركك بدعت هاء توفيق ده.18/8 

تركك كنند كان معصيت 

ومرا در همه آن (امور) از (آنان كه) همه نافرمانى هايت را تركك كرده اند» قرار ده. 


٠/موا‎ 


اك تركك معصيت توء بازكشت استء يس من 

لخستية با كشت كننده ام. 1/1/1 

تركك فرمان الهى 

لَّهَ نك أَمَوْيَنى فتكت 

خداوندا همانا تو مرا امر كردى» يس تركك كفتم. ١8/97‏ 


ا م 


جَمِيعٌ ما... أبطَأتَ به عَلَِهِ مِنْ سَطَوَاتِ الَقَمَهِ وَ الِْفَابِ تك مِنْ حفّك 

بسن هر كيف و عقابى كه در انجام آن كندى تموده اى» تركك كرون حنّ خودت بوده أست: 

١ 

توبه قرار كرفتن عزم تركك بدى ها 

و عزمم را بر تركك بدى هايى كه برايم بيش آيدء توبه اى قرار ده كه دوستى تو را نسبت به من لازم كردائّد. 9/" 


استكبار و تركك دعا 


يس دعا كردن را عبادت و تركك آن را استكبار ناميدى.0/80١‏ 
تركك روزه؛ يس از ماه رمضان 


"0١ : ص‎ 


1 - 


لسَلامْ عليك غير موتح بر وَّلا مَتْرَوكِ صَِامُه سَأْمًا 
درود براتو. نه آنكه وداع با اواز روى دلتنكى باشد. و نه آنكه ترك روزه اش از سر ملالت باشد. 
ع" 
تركك سنّت ييامبر صلى الله عليه و آله 
مى بينند روش هاى ييامبرت تركك شده است. 
ع4 
تركك نكردن جيزى از دين خدا 
اسْتغملنى فى مَوضَاتَك عَمَلا لَا أدرك معة سكا مِنْ دينكك محَاقة أحد مِنْ حَلْقَكك 
مرا در (راه) خوشنودى ات به كارى بككمار كه با آن جيزى از دين تو راء به خاطر ترس كسى از آفريد كانت رها ننمايم. 8/01 
تساوى برابر 
تسبيح ياكى و ياكيزكى 
فرشتكان و تسبيح خداوند 
خداوندا و حاملان عرشت كه از تسبيح تو سستى نمى كنند... ١/7‏ 
ول «لاحسيا عَنْ تشبيجكك الشَّهَوَاتُ. 
وهمانها كه خواهش هاى نفسانىء آنها رااز تسبيح تو باز نمى دارد...؟/7؛ 
ييامبر صلى الله عليه و آله » تسبيح كوى خدا به نام بزرركش 
إِلَهَى أشألك... باشيك اْعَظِيم الْذى أمْوت رولك أن يتتحكه به... أن صل على شمن و آل تحقد 


خداى منء به آن نام بزركت كه ييامبرت را فرمان دادى كه تو را با آن تسبيح كويدء از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندان 


محمّد درود فرستى. ٠١/67‏ 

مسالط قله 

معرفت اختيار و 3 تسليم حكم خدا شدن 

لْهمْنَا مَغْرقَة الِاحْتيَارٍ وَ اجَعل ذَلِكك ذَرِيعَهً إِلَى الرَضًا بِمَا قَضَيِتَ لَنَاوَ التَشْلِيم لما 000 


معرفت (كار) خير را به ما الهام فرما و آن را وسيله خوشنودى به آنجه براى ما مقدّر فرمودى و تسليم به آنجه حكم نمودى؛ 
قرار ده ##/؟ 


ص : 7607 


يس ما را از كسانى قرار ده كه با اعتقاد و تسليم در برابر آيات محكم آنء ديندارى مى كنند. 
عع 

تسليم و كردن نهادن به (فرمان) خدا 

همه آفريد كانت براى تسليم در برابر توء كردن نهاده اند./ا/78 

تسليم فرمان ائمه عليهم السلام بودن 

لَه وَ صَلَّعَلَى أَوْلِيَائِهمُ... الْمَسَلّمِينَ هرهم 

خداوندا و بر دوستان آنها كه تسليم شدكَانِ فرمان ايشانند» درود فرست./ا6/6اع 

تسليم شونده خدا و عفو الهى 

بذ عَلَّىَ بمَا تَجْود به - عَلَى مَنْ ألقَى بيده ليك - مِنْ عَفْوِ كك 

به من ببخش همان جيزى را كه به كسى كه به خاطر عفوت تسليم تو كرديده است مى بخشى. 
7/١/6‏ 

لشتكىق 

كواراتر از رفع تشتكى 

َ اجعلْ طَاعتِى لوَالِدَىٌ... أل لصَدْرى مِنْ شَرْيهِ الطَآنٍ 

واطاعت از يدر و مادرم را براى سينه ام از نوشيدن تشنه كام. مطبوع تر قرار ده. ”8/7 

عامل سيراب كشتن تشنكى بند كان 

وَ أو يه فى مَؤْقِضٍ الْعَرْض عَلَيكك طَمَا هوَاجِرِنا 


وبا آن (قرآن)» تشنكى شديد ما را در جاهاى كرم در جايكاهى كه در بيشكاه توستء سيراب فرما. ١1/67‏ 


ايمان واقعي تصايق كد كان افيوان 

للم وَ ماح الوْسْلٍ وَ مُصَدّقُومُعْ... عِنْد... الِاشْتباتٍ إلى الْمَرِسَلِينَ بَِفَائقٍ اْإيمان... 

كواوتدا تو سسرواة و«تصدارق كعد كان اميسكام كه ميعنافانه با ايسان :واققق) به ناميا زوف الور لدبا 
تصديق قرآن 

3500 شِفَه ِمَنْ أَنْصَتٌ بِقهَم النَضدِيقٍ إِلَى اسْيّماعه 

آن را شفايى براى كسى كه با فهم و تصديق به آن كوش فرا داد و استماعش نمود, قرار دادى. 

فك 


ومارااز كسانى قرار ده كه اعتراف مى كنند به 


ص : 76017 


اكه قر أن ارتحانتك سخ تا شك لود از تصقا ل فاع ف كا 
تصديق كنند كان رسول خدا صلى الله عليه و آله 

اللّهُّمَ وَ اجْعَلَنِى مِنْ أَهل... التَصْدِيقٍ بِرَسُولِك 

مداوذا ويددا اركا ور اران لامرك ارهد 

تصديق نمودن ييامبران خدا عليهم السلام 

ييامبرانت را تصديق نمودم. 8/67 

تصرّف 

تصرّف بند كان 

َتَصَرَفُ عَنْ أث ركه و تَمقَلبُ فى تي رك 

از روى فرمان توست كه دست به كارى مى زنيم و به تدبير توست كه در كارها تصرّف مى كنيم.2/١٠‏ 
تصرّف ماه در فلكك تدبير 

أيّها... الْمَمَصَرَفُ فى فَلَك التذبير 

اى كه در فلكك تدبير تصرّف مى كنى. ١/57‏ 

تضرّع زارى 

تعد عبادت 


تعدّى تجاوز و نيز ستم 


تعمل انديشه 
تغذيه خوردنى 
تغيير نيافتن سراى كرامت (بهشت) 


. 


وَالْعْقَدٌ للوة عففة :نضا به العادة الفؤسليى فى :1 متحل كرامند الي 0 حون 
و سياس خداى راء سياسى كه به سبب آنء با بيامبران فرستاده اش كرد آييم» در محل كرامتى كه هميشكى است.8١و1/١٠‏ 
خداء تبديل كننده بدى ها به خوبى ها 

يا مُبَدّلَ السيكاتٍ بِأضْعَافهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ 

أن تديل "كتنده ندا ابه نين برائر انان حوري :ها لازال 2/6 * 

تائب و صداى تغييريافته اش 

...با صداى آهسته ينهانى تو را مى خواند. 

م 


ص : 7605 


تغيير نيافتن حكمت الهى 

يا مَنْ لَا دل حَكمَتَهُ الْوَسَائلُ 

ا آنكه ابزارغاء حكنتين راد كر كو تمى كد 
ام 

همراه ساختن شكايت بنده» با دك ركونى 
دادخواهيم را با د كر كونى بيوند ده. ١1/1١‏ 


خدا و تغيير نعمت 


به فضل خود از من د ركذشتى و نعمتت را بر من تغيير ندادى. 7/١8‏ 
يا مَنْ لا يُكَيْرَ النَعْمََ وَ لَا يَُادِرٌ بالَقَمَه 
اى كسى كه نعمت را تغيير نمى دهد و به كيفر سختء شتاب نمى كند. ٠١/58‏ 


تغيير دشمنى دشمنان» به دوستى 


اوكيي 


3 دِلَنِى مِنْ بِعُضَهِ أَهْل الشَّنَّآنِ الْمحبَة 

و درباره من كينه توزى دشمنان را به محبت مبدّل فرما. ٠7/٠١‏ 
تغيبر زشتى ها 

خداوندا تغيير آنجه زشت دانسته اى» نزد توست. 7١/7١‏ 
تغيير حال معصيت, به حال توبه 


و3 - 


َأمًا الَاصِى أُمْرَك وَ الْمَوَاقٌِ تيك قَلَمْ تُعَاجلَه بتَقِمِِكك لك يَسْتَبِدِلَ بَِالِهِ فى مَغصييكك عال الْإِنَبَِ إِلَى طَاعَتِكك 


وامّا آنكه امر تو را سرييجى كند و نهى تو را به جا آورد» يس به كيفرش شتاب نكردىء. نا حال خود را در نافرمانى ات به 


١ع‎ 

عدم تغيير كلمات خداوند 

سبحائك لَا رَادٌ لِمَشِيِك و لَا مُبَذَّلَ لِكلمَاتِك 

ياكك و منزّهى! براى مشيّت تو بازكرداننده اى» و براى كلماتت تغييردهنده اى نيست./ا#0/6 
تغيير ندادن نام و جسم بنده 

لاتقو اشعنا:2 ا دل لى عنما 

نامم را تغيير نده و تنم را د كركون نكن. 


١76/6 


مى بينند كه احكامت تغيير يافته است../94/6 
خداء تغييردهنده بى جيزى ها 

كو الور لق 

جه بسيار نيازمندى هايى را كه تغيير دادى. 
١7/9‏ 


ص : 76060 


تغيير نيافتن بز ركى ذات خداوند 


و -ه ه. 


إِلَّهِى أشالك... بسكل ويك الكريمء الى لا يَلَى و لَا يكن و لول لمن 


- 
- ع أن 2 


خداى منء به آن بزركى ذات بزركوارت كه كهنه و د كركون نمى شودء و تغبير حال نمى دهدء و نابود نمى كرددء از تو مى 


خواهم كه بر محمّد و خاندان محمد درود فرستى. ٠١/87‏ 


رحم الهى و د كركون شدن جهره بنده 


5 
ته 
65 2ه 2 


مَؤْلاىَ وَ ارْحَمْنِى عِنْدَ تبر صَورَتَى 

مولاى من! هنكام دك ركون شدن صورتمء بر من رحم كن. 8/87 
تفاخر فخرفروشى 

تفريط كوتاهى 

آل محمّد عليهم السلام » تفسي ركنند كان قرآن 


اللهغ إنك أن أنه علي تفكه تقد خلى اللعليه و آله مفكملك:: 3و كا علمة منهدًا 


خداوندا همانا تو قرآن را , بر ييامبرت محمد د - كه درود خدا براو و خاندانش باد -» بدون تفصيل و شرح نازل كردى و علم 


آن را تفسيرشده. 

به ما ارث دادى. "5/م 

تفصيل و شرح قرآن» براى بندكان 

آن را كتابى قرار دادى كه براى بندكانت با تفصيل بيان نمودى. او87/١1‏ 


تفضّل لطف و نيز نيكى 


رابطه روى آوردن به خداوند و تفضّل او 

يَخدُونى عَلَى شالك تَفَصَلّك عَلَى مَنْ أل بوَجْههِ إتيك 

وادار مى كند مرا به درخواست از توء تفضل تو به آنكه رو به تو آورّد.؟7١1/‏ 
وعده ياداش نيكو و تفضّل الهى 

َا مَنْ وَعَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بتَفَضْلِهِ شن الْجَرَءِ 

اى آنكه ايشان را به فضل خودء ياداش نيكك وعده داده است.7١/١٠‏ 

كرم و تفضّل الهى 

به فضل خويش با من به احسان رفتار نما. 

"١ 


ص : 7608 


تفضّل نمودن خداء به احسان و نيكى 

همانا تويى كه بدون سبب به نيكى رفتار مى كنى.0١//٠‏ 

بردبارى خداوند و تفضّل او 

التسنية لكم ا نانك قلق :جو لح الكتويز كزوين فليكنة ثريا فعا ولكند 1 


شكتك تان انازردباوق رامن آسث واين أله بان كرام بودن مع تزه نوست يلكه ان تقض تو بو هن اسك 212+ 


به فضل خود از من د ركذشتى و نعمتت را بر من تغيير ندادى. 17/١8‏ 

تفضّل الهى و عافيت بخشى به آفريدكان 

كل الْبريه... شَاهِدَة بنك مُتَفَضَّلُ عَلَى مَنْ عَاقَيتَ 

يس همه آفريد كان كواهند كه تو هر كه را عافيت بخشىء به فضل رفتار نموده اى./71// 
تفضّل الهىء بر فرمانبر و كنهكار 

به هن كك از آثان (فرمائير:و كديكان)» جيزى تفضل 'نموده اق كه غملشن كمتر أن آن:است: 
١‏ 

از روى تفضّل بودن عفو الهى 

بخشش تو ابتدا(يى و بدون مقدّمه) و بخشايشت از روى تفضل است.ه؟/© 

بر تفضل بنا شدن افعال الهى 


سر رط ون عفر وس جئة .قوت 2 
أنك بَنَيِتَ أفعَالك عَلى التفضل 


همانا تو كارهايت را بر تفضل قرار داده اى. 

دع/م 

تفضل الهى» در روز عرفه 

خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه به وسيله آن بر بند كانت تفضل كرده اى./ا/8ع 
مهلت دادن خداوند و تفضّل او 

يا مَْ... يتفَضَّلْ بِإِنْطَارِ الْحَاطِئِينَ 

اى آنكه با تفضل خود خطاكاران را مهلت مى دهى./0/51٠‏ 

استجابت و تفضّل نمودن بر بنده 

كحت لِى ججمِيع ا سألتك... وَ تَقَضَلْ علي به 

همه آنجه را كه از تو خواسته ام» برايم مستجاب فرما و با آن بر من تفضّل نما.5//64 
سبب تفضل الهىء بر بنده 

وَ خو لى فيما تَقْضِى مِنّْهُ وَ بَارِك لِى فى ذَلكك. وَ تَفَضَّلَ عَلَّىَ به 


ص : /601؟ 


و به من در آنجه از آن برايم حكم مى كنى» خير ده و آن را براى من مباركك كن و با آن بر من تفضّل نما..؟/8" 
تقدير 


خداء تقدير كننده شب وروز 
يُولِحُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فى صَاحِبِهء وَ يُولِحٌ صَاحِبَهُ فبه بتَقدِير مِنْهُ للعبَادء فيما يَعْذُوهُمْ به 
277 85 2 5 5 حَ 053 
بنا به تقديرش هر يكك از شب و روز را جاى يكديكر قرار مى دهد تا براى بند كان روزى دهد. 


6 


تقدير الهى واراده بنده 


براى ما از اراده و خواسته» جيزى جز آنجه تو حكم كردى نيست.2/١١‏ 

قدرت و تقدير الهى 

وَ جَرَى بِقُدرَك الْقَضَاءُ 

و تقدير به قدرت تو اجرا شد./7/7 

مقدّر شدن فراغت از كارهاء براى بنده 

قن َدَرْتَ نا قرَاكَامِنْ شُغْلٍ. فَاجْعَلهُ َوَاعَ سََامَِ لا تُد ركنا فيه تع 

واكر براى ما فراغت از كار مقدّر نموده اى» يس آن را با تندرستى قرار ده كه در آن كناهى ما را 
نكيرد: 1/11 

نيكى تقدير خداء درباره همه امور بنده 

وى تجح طليتى... و محشن تفرك لِى فى جميع امو 

به برآورده كشتن خواسته ام و نيكى تقديرت براى منء در تمامى امور يارى ام فرما. 77/17 


توفيق يذيرفتن تقدير الهى 


اللّهُ... وَففْنى لِمَبُولٍ مَا قَضَيِتٌ لى وَ عَلَيّ 

خداوندا مرا توفيق ده تا آنجه بر سود و زيانم مقدّر نمودىء يذيرا باشم.5١7/1١‏ 

خوشنودى به تقدير الهى 

آن را وسيله راضى شدنم به آنجه مقدّر نمودى قرار ده.5١/0١‏ 

َلْهِمْنا مَْرفَهَ تار وَ اجعَلٌ ذَلِك ذَرِيعَهٌ إلى الرّضًا بمَا قَضَيِتٌ لَنا 

معرفت (كار) خير را به ما الهام فرما و آن را وسيله خوشنودى به آنجه براى ما مقدّر فرمودىء قرار ده. 7/77 
نيكويى تقدير الهى 

خداوندا بر سرنوشت نيكى كه برايم تقدير كردىء تو را سياس.8١1/١‏ 


ص : /760 


تقدير و عدل الهى 

عَدْلَ فِيّ َضَاوءْ كك 

آنجه براى من تقدير نمودى, عادلانه است. 
فوك 


م 
م6 7 


- 
3 1 أ 


ده فَعْدك 


1١ 
م‎ 
ا‎ 


ا 

يس اككر شهادت را برايش رقم زدىء بعد از آن باشد كه دشمنت را با كشتن نابود نموده است. 
١/1‏ 

آموختن تقدير نيكو (در معيشت)» به بنده 

تقدير و روش نيكو را به من بياموز. ”/٠١‏ 


وازتو درخواست مى كنم كه مرا به آنجه برايم مقدّر فرموده اى؛ قانع سازى. 77/75 
تقدير خير و نيكى» براى بنده 

لَّهَُ إنّى أشتخي رك بعِلّمك. فَصَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ فض لِى بِالْجِيرَه 

خداونداء همانا من به علمت از تو درخواست 

خير دارم. يس بر محمّد و خاندانش درود فرست و برايم به خير حكم فرما.7”/١‏ 
بند كان و نيسنديدن تقدير الهى 


58 0 2 
حت إِلينا مَا نَكرَّهُ مِنْ قضائكك 


آنجه از مقدّراتت كه نمى يسنديمء نزد ما محبوب فرما.77/؟ 
آسان كرداندن قضاى الهى 

آنجه از حكمت كه سخت مى شماريمء بر ما آسان كردان./؟ 
علت سبكك شمردن تقدير الهى 

ا تَفِنّى بمَا أَغْطَيتهُع... أخشد خَلقَكء وَ أَغْمط حكمك 

مرا به آنجه به آنان (دنياداران) عطا كردىء آزمايش نكنء كه بر آفريد كانت حسد برم و حكم تو را سبكك شمارم.0 7/7 
فراخي سينه بنده» نسبت به مقدّرات 

وَسّْ بمَوَاقِع حكيكك صَدْرى 

سينه ام را به احكام (مقدّرات) خود, فراخ ساز. 7/٠0‏ 

فد وش عام در اث لكام شاف مقداز 

ا الْمتَرَدّدُ فى مَنَازِلِ النَدِير 


ص :5609 


اى كه در منزل هاى قرارداده شده» آمد و شد مى كنى.”87/١‏ 


خداء تقدي ركننده انسان و ماه 


3 
3 
أاوا 
5 
مأا١‏ 
3 
أاوا 
95 
1 
ا ع٠‏ 
1 
أوا 
6 
00 
39 
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يس از خدايى كه يرورد كار من و يرورد كار توء و تقديركننده من و تقدي ركننده تو استء درخواست مى كنم كه تو را ماه با 
بركتى قرار دهد. 


رعرع 


تقدير الهى و شب قدر 


5 ل 9 


رّلُ الْمّائكة وَ الوح فيا بإذْنِ رَبهمْ مِنْ كل أمر... عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَِادِهِ يما أخكم مِنْ قَضَائه 


در آن فرشتككان و روح به فرمان يرورد كارشان. بر هر يكك از بندكانش كه بخواهاء با آنجه از تقديرش كه محكم نموده. 


براى هر كارى فرود مى آيند. 0/6 

ليله القدر. شبى از شب هاى ماه رمضان 

نم قَضّلَ ليله وَاحِدَهٌ من لَيالِيه عَلَى لَالِى أَلْفٍ شَهْرِ وَ سَمْ_امَا ليله القَدْرِ 

آنكاه يكك شب از شب هاى آن را بر شب هائ هزار ماه برترى دادء و آن را شب قدر ناميد.؟/ه 
بزركى شب قدرء در ماه رمضان 

َجْلَْتَ فيه مِنْ َل الْقَدرِ (الَّتى هى) حير من أَلٍْ شَهْرِ 

شب قدر را كه از هزار ماه بهتر استء در آن بزركك داشتى.50/١٠‏ 

ليله القدرء بهتر از هزار ماه 

لام عَلَيِكَ وَ عَلَى َيِل المَْرِ الى هى حَرْ من أَلفٍ شَهْرِ 

ذرؤدثر تووبرا شب قدر كه بهثر انلنيث أن هراز ماه. +٠76‏ 


خداء تقدي ركننده (غصب خلافت») 


-" - 
عه م 4 


أَنْتَ!ِالْمَقدَة لذلكف 


شه تفلك ده اى./4/5 
تويى كه جنين تقدير كر 
خواست بنده.» و تقدير الهى 
جب لى جببع ها سأك و 
تندت لق حو اها كيد 
0 1 خواه و مقدّر كن و فرمان ده و اجرا كن./7/8/5 
1 | كه از تو خواسته ام. برايم مستجاب فرما و أن را بخواه و ر 
همه أنجه را كه از تو براي 
قضا و قدر ترسناكك 
2 8 مذو د الْقَضَاء 
وَ مَنعْت منى مَحَْدْورَا 2 


مقد كه موجب ست رااز زداشت . "6١‏ 
1 05 ف ١|‏ 5 بازداشتى. 


"2٠ : ص‎ 


تقدير نمودن م رككء براى همه آفريد كان 

باتك قَضَيِتَ عَلَى جميع َلك الْمَؤتَ 

ياك و منزّهى! مركك را براى همه آفريدكانت رقم زده اى.7ه/0 
تقدير انجام بهترين كارهاء براى بنده 

فاقض لى بِحَثِرهَا عَاقِبَ 


شَهِدْتٌ أنَّ الله قَسَمَ مايش عِبَادِهِ بالْعَدْلٍ 
كواهى مى دهم كه خدا روزى هاى نيد كانكق را عادلانه تقسيم نمود.0"/١‏ 
فراوان ساختن بهره بنده» از تفسيم نموده خداوند 


0 8 7 0 
موما ذن ‏ وك 


أشألك اللّهَُ... مَهْما قَسَمْتَ بين عِبَادك الْمُوْمِنينَ مِنْ ير... نْ تُوَفْرَ حظى و تَصِيبى مِنْهُ 
خداونداء اى يرورد كار ماء از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان بند كان با ايمانت» نيكى 
تمت من لماه نهوة و كنيد هرا ان[ زياد كزدان: ١6‏ 

تقصير كوتاهى 

تقوا يرهي زكارى 


تكبر استكبار 


دجار نكردن بنده به كبر 


مرا كرامى دار و به خود بزركك بينى كرفتارم نساز. "/٠١‏ 

برهم زدن كبر بدخواه بنده 

مَنْ أَرَادَنَى بِسُوءٍ فَاصْرِفَهُ عَنّى... و اجْعَلْ بين يَدَيِْ سدَّا حنّى... تَفْصحّ كثرة 

هر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده» تا كبرش را بر هم زنى.٠لو‏ 7/77 
تكبر خداوند 

وَ أَنْتٌ الهلا لَه إَِا نْتَ... الكبيرٌ المتكبر 

و توبى خدايى كه جز تو معبودى نيست. بزركك در نهايت بز ركى. 5/61 

درخواست از خداء و تكثر متككئران 

سَأَلبك مَسْأَلَه الْحَقِيرِ الذَِّيلٍ البانس... لا مُستطيلا 


"2١ : ص‎ 


از تو درخواست مى نمايم» درخواستٍ خرد, خوار بدحال. نه از روى برترى جستنْ به تكثر متكبران. 76/1 


كين و تدك جو مك 


وَرَدَدْتَهُ فى مَهْوَى حُفْرَتِه فَائْقَمَعَ بَعْدَ اشتطالته ذليلا فى ربق حِبَالِتهِ اللتى كان يُقَدَرُ أنْ يَرَانِى فيهًا 


واورادر يرتككاه كودالش بازكرداندى» تا يس از آن همه كردن كشىء با خوارى در بند دامى كه در نظر داشت مرا در آن 


سيلك» درامد.وع// 


َم يُكلَفْا إِنَّا وُسْعًا 


(خداوند) جز به اندازه توان» بر ما تكليف ننموده. 77/١‏ 
وَ لا تَمْنِخنى بِمَا لا طاقة لى به فتَبِهَظنى مما تَحَمّلنِيهِ مِنْ فضل مَحَبّتكك 


و آنجه طاقتش را ندارم به من نبخشء كه يشتم را از بار كران دوستى ات كه بر دوشم كذارده اى (و تكليف نموده اى)) 
/ع/١‏ 

توانايى خداوند و تكليف نمودن بنده 

21 نك كَلْفِْنِى مِنْ تُفْسى ما أَنْت أفلك به مِنّى 

خداوندا مرا - درباره خودم - به كارى مكلف ساختىء كه تو از من به آن تواناترى. 1/77 

تكيه كاه 

ولي خدا و تواناترين تكيه كاه الهى 

الهم قأؤزع لِوَليِك شُكرَ مَا أَنْعَمتٌ به عَلَيه... وَ أَعِنُْ بز كيك الأعَرّ 


خداونداء يس به ولىّ خود. شكر آنجه را كه به او نعمت داده اىء الهام فرما. و او را به تواناترين تكيه كاه (نيروى) خودء يارى 


فرما./ا/١اع‏ 
فرشتكَانٍ همراه با تكركك 
..فَصَلٌ عَلَتِهِمْ وَ عَلَى الرّوْحَا لكك .. وَََائِل الْمَلائْكه.. وم مُمَيعى التلح و الْبَرَد 


“بس زود فرست بن ايشسان.و ير ووخات. :ان ازافرشككانت :وير كروة هساى فرش تتكان و هتزافئ كنسد كان برف و 
تكركك.ه١او١ااو"/١٠‏ 


تلاوت 
كمكك نمودن بندكان» به تلاوت قرآن 


ص : 727 


الهم مذ أَدتَا لْمعُونَهَ عَلَى يَلاوَتِه. .. فَاجعَلنَا مِمّنْ يَوْعَاهُ حقَّ رعَابَته 


خداونداء يس هتككامى كه مارا, بر تلااوتش يارى نمودى» يبس مارااز كسانى قرار ده كه آن را آنجنان كه بايد رعايت مى 
كنند. ”ع/ع 


هراس داشتن هنكام تلاوت آيات قرآن 
الخغل تتفي عند تلاو ناتك 
هول مرا هنكام تلاوت آيات خود, قرار ده. 
١1‏ 

تلخى 

تلخى غلبه يادشاه 

كفنا مَوازة "صو لها الشلطان 

ما رااز تلخى قهر و غلبه يادشاه نككهدار. 
م 

تلخي ترس از ستمكر و شيرينى ايمنى ازاو 


- 


و 


د 


نول يوق نوات عَوق الطالادية علاؤة الأمد 


و درباره من تلخى بيم از ستمكران را به شيرينى امتئّت مبدّل فرما. 7/٠١‏ 


يس جه بسيار دشمنى كه آب بسيار تلخ زهرآ كين را جرعه جرعه به من نوشاند.89/؟ 


تلقين برهان بنده به او» در خواسته و حاجتش 


لاود 


خداوندا خواسته من اين است. حيجتم را در آن به من بفهمان. 7/0 
تمام كامل 


تمرّد سر كشى 


تمسشّكك جويان به قرآن 
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وّ الجعلنا مِمَّنْ بَعْنَصِم بِحَْله 
اهارا ال كسائق قرا ده كة به"رسيمان آن جك فى رزاع 


امام عليه السلام » دستاويز جنكك زنندكان 


فَهُوَ... عَرْوَةٌ الْمَتَمَسكيرَ 
سن.او دستاويز حنكك زتتد كان ااسث عع 


ص : 107 


تمشكك جويان به ولايت ائمه عليهم السلام 

اللَّهُمَ وَ صَلّ عَلَى أَوليائِهم... الْمُسْتَمْسِكي بعُرْوَتِهُم الْمُتَمشّكية بولَايَِهِمُ 

خداؤتذا وير دوستان آنها كه حك زتند كان يه دشتاويزشان و تمشكك ححويان بهاولانت ابشاتئد: دزؤد فرست ع2 
تمشّكك به خداوند 

يرورد كار منء از آن (كناهان)» در حالى كه جنكك زننده ام به سوى تو كريخته ام» يس رهايم نكن. //01١‏ 
والطعل بو اعت ري 

وهر كس را كه به (رشته) تو دست آويزد» مى رهانى.١7/0١‏ 

تملق جايلوسى 

تن اندام و نيز بدن 

تن آسايى كاهلى 

تناقض 

تناقض مذاهبء و يسنديده ترين آثين ها 

وَفقَنَى... ِذَا تافضك الملل أَدضَاعًَا 

زمانٍ تناقض آثين هاء به يسنديده ترين آنها توفيقم ده. 7١/7١‏ 

تنبلى كاهلى 

درسي 

نكهدارى شدن توسّط خدا و سالم ماندن 


إِنْ مَنْ تَقِهِ 


لس مه 


همانا هر كس را كه حفظ كنى, سالم مى ماند. 


4 
إن السَالَِ مَنْ وَقَتِتَ 

همانا سالم كسى است كه تو نككهدارى نمودى. 

عبرع 

سلامتئ ذل هاء ذو كر عظلنت: الى 

وَ اجْعَلٌ سَلَامَه فَلوبنَا فى ذِكر عَطَمَتِكك 

و سلامتى دل هاى ما را در ياد يزركّى خود قرار ده.8/١‏ 

فراغت از كارء همراه با سلامتى 

قن َدْتَ لَنا قَراكًا مِنْ شُغْلٍ. فَاجْعَله َوَاعٌ سََامَِ لات ركنا فيه يبع 
واكر براى ما فراغت از كار مقدّر نموده اى» يس آن را با تندرستى قرار ده كه در آن كناهى ما را نكيرد. 7/1١‏ 
كماشته شدن به امور سالم 

و استَغمِلنى بما هُوَ أَسْلَمُ 

ومرا به آنجه سالم تر استء بكمار. 

ع رما 


ص : 726 


سياس كزارى الاخدا يراق تتدر مق 

الهم لك الْصهد عَلَى ماله أَرَلْ تضوف فهمق شلاقة بدن 

خداوندا ترا سياس بر تندرستى تنم كه همواره از آن برخوردار هستم.8١/١‏ 

توفيق اطاعت خداء با تندرستى 

وين مَعَهَا عَلَى مَا وَفَفَِْى لَهُ مِنْ طَاعَتِكك؟ 

با آن (تندرستى) بر طاعت خود توفيقم داده؛ توانايم كرداندى.0١1/"‏ 

تندرستى و كوارايى روزى ها 

آنا'وقت تتدرسى كهادن اث "رؤرئ هائ يا كيزة اث ران من كوارا نعودئ؟...10/م 
تندرستى و شادمانى 

نَشّطتَِى بها لِائَِاءِ مَوْضَاتِك وَ فَضْلِك 

مرا به وسيله آن (تندرستى) براى درخواست خوشنودى و احسانت شادى بخشيدى.8١/7‏ 
تندرستى بنده و كشايش الهى 

وَ الجمل... سَلَامَتِى مِنْ هَذِهِ الشّذَّه 3 فَرَجكك 

و تندرستى ام ازاين سختى را به كشايشت قرار ده.0١/8‏ 

شروحي سئي 


اوجدنى حَلاوَة الْعَافِيَه 


وز او اشيره تدر كامات قرم مااع 


كوارايى سلامتى را به من بجشان.0١/ع‏ 

سازكار نمودن بندهء با سلامت و تندرستى 

وَ اسْتَضْلِحْنى بِالْعَافِيَه 

و صلاحم رابا تندرستى بخواه. 7/12" 

تتفار دقل نويه ا ا حي عدا 

سن نهو مرا ال :وحدتت» تتدوشس ائ كه اكنؤةابرائ مق يقن انذاخته اى» قزان مذاه1/36 
تلاق كرختارى دن تمدومتى» برا يثده 
وَإِنْ يكن ما ظَلِْتٌ فِبهء أَوْ بت فيه مِنْ هده الْحَافيه بن يَدَيْ بََءِ ا يَتقَِع... فََدمْ لى ما أَََوت» و 


واكراين تندرستى كه روز را در آن به سر برده ام يا شب را در آن به سر رسانده ام» ييش از كرفتارى اى كه قطع نمى كردد 


باشد» يس آنجه برايم به تأخير انداخته اى» ييش انداز و آنجه از من ييش انداخته اى» يس انداز. 
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ص : هعم 


بلا وعافيت 

فَامدّنْ عَلَىَ قبِلَ الْبََاء الْعَافيَ 

ون يتن ان كرفا وف انا تنه ونكن بون سف كدان 
تندرستى در عبادت 

ارْزْقَنِى صِحََهُ فى عِبَادَهِ 

مرا تندرستى در عبادت» روزى فرما. 

فق 


اجابت درخواست بنده» در تندرستى و كرفتارى 


ولا ل .. يا مِنْ إجَاتتك لِى و إِنْ ن أتطات عم نف شواء كت وْضَرَاءَ أؤ شِدَّه أَوْ رَحَاءٍ أؤ عَافيَهِ أَوْ بَلاءِ 


و مرا نااميد از اجابتت - كرجه دير شود - قرار نده» در خوشى باشم يا سختىء يا تنككى يا فراخى» يا تندرستى يا كرفتارى.١7//‏ 
رضاى الهى و تندرستى بنده 

حُذْ لِنَفْسِك رضَامَا مِنْ نَفْيِى فى عَافتهِ 

دخات خوفد را انم هوبعال عاقية هر بامقي ا ١‏ 

نعمت تندرستى و بيمارى 

وَارْزْقيِى الْحَقَّ عِنْدَ نه تَفْصِيرى فى الشكْرِ لكك بما أنْعفت عَلَىَ فى اْيْر وَ الْعَمْرِوَ الصّححه وَالسَقَم 


و هنكّامى كه در شكر به نعمت هايى كه در آسانى و سختى و تندرستى و بيمارى به من ارزانى داشته اى كوتاهى نمودم؛ 


(اعتراف به) حق را روزى ام فرما. ١١/77‏ 
فروبردن بنده» در تندرستى 


مرا با عافيتت فر اكير ١/77‏ 


نكاه داشتن بنده» به تندرستى 


ِّ بعحافئة و 


ل 


به عافيتت حفظم كن.77/١‏ 

عطا كردن و بخشيدن تندرستى» به بنده 

عافيقة ا ومن علد فدهو عاف كا واارة مو بيقن 1770 
بى نياز شدن بنده» با تندرستى 

َغْننى بِعَافيكك 


مرا به عافيتت بى نياز فرما. ١/77‏ 
كبكزائكن درس برا نه 

أذر شق عَافِيتَكك 

عافيتت را برايم بككستران. 1/77 

سامان دادن تندرستىء براى بنده 


ص : 28" 


أْصْلِخ لِى عَافتَك 
عافيتت را بر من سامان ده ١/73*‏ 


جدايى نينداختن بين بنده و تندرستى 


ا تَقَرّقْ بينى وَ بَيِنَ عَافيتكك فى الذَّنْيَا وَ الْآخرَه 
در دنيا و آخرت بين من و عافيتت جدايى نينداز. ١/77‏ 
كرامى ساختن بنده» به تندرستى 


أ 


كُرِمْنى بعافيكك 
به عافيتت كرامى ام دار. ١/77‏ 
يوشاندن لباس عافيت» به بنده 
لاس عافقتة انرمق بوشاة. ا 
اسْتُونَى بير عَافيتِك تَفَصَلَا 
با فضل خويشء مرا به يرده عافيتت بيوشان. 
الم 
در آن (ماه) يوشش هاى عافيت را به ما بيوشان. ٠7/69‏ 
سَوْبليى سبال عَافيتك, وَ رَذْنَى رِدَاءَ مُعَاقَاتِك 
لباس عافيت خود را به من بيوشان و رداى تندرستى ات را بر تنم كن./7/61١١1‏ 


جه بسيار (جامه هاى) تندرستى اى كه (بر من) يوشاندى.89/١١‏ 


وَإِنَْ ة نَعتُ عَنَّى فَقَدِيِمًا سَّمَلَيِى عَفْوك, و الْيِسْتّنى عَافَِك 
واكر از من دركذرىء يس از ديرزمانيست كه بخشايشت مرا فراكرفته و عافيت خويش را بر من يوشانده اى. 5/2٠‏ 
تندرستى اىء با ويزكى هاى خاص 
به من عافيت ده. عافيتى كافى» بهبودى بخش. عالى و روزافزون. عافيتى كه در جسمم عافيت زايّدء عافيت دنيا و آخرت.7/17 
تندرستى و سلامتى در دين و بدن 
وَ امدنْ عَلَىَ بالصّححه و اَن وَ الَلَامهِ فى دِينى و بَدَنِى 
وبا تندرستى و ايمنى و سلامتى در دينم و جسمم بر من مّّت كذار. 7/77 


سالم داشتن تن فرزندان» براى والدين 


خداوندا بدن و دين و اخلاقشان را براى من سالم بدار.0؟/7 
عافيت بخشيدن به جان و اندام فرزندان 
عَافهِمْ فى أَنْفسِهم وَ فى جَوَارِحِهمْ وَ فى كل ما عَنِبت به مِنْ أَمْرهِم 


و بوم 


آنان را در جان و اعضا و كارهايشان - كه براى من مهم است - تندرستى ده.7/10 


مجاهد مسلمانء» و عافيت و سلامتى 
َوَلَهُ افيه وَ أَصْحِبَةُ الصَلَامَ 

تندرستى اش را به عهده كير و رهايى از آفت ها راء همراهش فرما./ا7/١‏ 

توبه و سلامتى (از معاصى) 

فَاجعَلٌ تَوْبتى هَذِه... تََْه مُوجبهٌ لمحو مَا سَلَفَء وَ السَلَامَهِ فيما بَقّى 

يس اين توبه ام را توبه اى سبب محو آنجه كذشته و سلامتى در آنجه مانده استء كردان. 

ص 

سالم ماندن اندام» از كيفرهاى الهى 

للّهُمَ وَإِنّى أَتُوبُ إليك... : 1 قل بها كل خار عو عل جباله ا ع تبعَاتِكك 

خداوندا و همانا من به دركاهت توبه مى كنم. توبه اى كه با آن هر عضوى به سهم خود از كيفرهايت سالم مانّد. 77/7١‏ 
عافيت الهى» يوششى از رسوايى هاى كناهان 

وَ كبائرِ ذُوبٍ اجترَختهَاء كانت عَافِيتُك لِى مِنْ قَضَائِحهَا سِثْرًا 

و كناهان بزركى انجام داده ام كه عافيت داشتن تو از رسوايى هاى آنء براى من يوششى كرديد. 


را 


سبب متمايل شدن به راه خلاف عافيت 


ع 
َه 


لَا تَسْمْنَا عَجْرٌ الْمَغْرفَهِ عَما نَحَيَوتٌ فنَغْمط فَدْرَك. .. تجح إِلَى الى هى. .. أَقرَبُ إِلَى ضِدٌّ الْعَافيَه 


مارا دجار عجز از شناخت آنجه اختيار نموده اى نساز» تا قذّر تورا سبكك شماريم و به آنجه كه به ضدّ عافيت نزديكك تر 
است» تكيه نمابيم. 787/"” 


عافيت بخشيدن به بنده» يس از آكاهى 


اللْهّمَ لك الْحَمْدُ عَلَى... مُعَاقَاتك بَعْدَ حُبرك 
خداوندا سياس تو راء بر عافيت بخشى ات يس از آكاهى ات.ع/١‏ 


اثر عافيت بخشيدن به بند كان 


- 
0 


كانت عَافِيتُك لَنا حِجَابًا دُونَ أَبَصَارِهِمْ 

عافيت بخشيدن تو براى ما يرده اى بيش حشمانشان قرار داد. 7/7 

تفضّل الهى و عافيت بخشى به آفريد كان 

فك الْريه... مَاهِدَةٌ بنك مُتَفَضَّلُ عَلَى مَنْ عَاقَيتَ 

يس همه آفريد كان كواهند كه تو هر كه را عافيت بخشىء به فضل رفتار نموده اى./737// 


ص : 72 


قرآن و رسيدن به جايكاه سلامت 


وَ اجعَلٍ الْقَرْآنَ. .. سلما د َعْرْج فيه إِلَى محل السَلَامَِ 
وقرآن را نردبانى براى عروجمان به محل سلامتء قرار ده. "؟// 


ماه نو» ماه سلامتى از بدى ها 


- 
ع 


كَأُسْأل اللَهَ 


5 2 
ا 0 


5 مال :تسلامه وى القيئات 
بس از خدا درخواست مى كنم كه تو را ماه سلامتى از بدى ها قرار دهد. هو 5/67 


ماه نو ماه سلامت و اسلام 


- 
وَأبقاً 


ا 


ب 
كٍِ 


يس از خدا درخواست مى كنم كه تورا ماه سلامت و اسلام قرار دهد. هو 5/57 
رمضان. ماه سلامت و بى كزند 

درود بر تو ماهى كه از هر جيز سلامت است. 

إخارة رونا 

سراى سلامت (بهشت) 

اعلا مَعَهُمْ فى دار الصَلَام برخميك, ا الرَاحمِينَ 

ما را به همراه آنان در خانه سلامتى (بهشت) قرار ده. به رحمت خودت,. اى مهربان ترين 
مهر بانان. /0/56م2 

درخواست تندرستىء از خداوند 

الجمغ لى... الْمَعاقَاة وَ الصّكحة وَ السَعَة وَ الطََأَنِيئَة و العاف 


فراوان ساختن بهره بنده» از تندرستى 


دو م - 
2 ع 


أشألك اللهُم... مَهْمَا قَسَمْتٌ بَئْنَّ عِبَادِك الْمُوءْمِنِينَ مِنْ خَثْر أو عَافيَه... أنْ تُوَفْرَ حظى و نَصيبى مِنْهُ 


خداونداء از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان بندكان با ايمانت» نيكى يا عافيت قسمت مى نمايىء بهره و نصيب مرا از 
آن زياد كردان. 

6 

جشاندن طعم تندرستىء به بنده 

أَذْفْنِى طَعْم الْعَافيه إلى مُتهَى أَجَلى 

طعم عافيت را تا يايان مدّت زندكى ام به من بجشان.58/؟١‏ 
عافيت تن بنده» در حاجت درخواست شده از خدا 

الَّهُمّ هَذِهِ حاجتى... عَافٍ فِيها جَسَدِى 

خداوندا خواسته من اين است. تنم را در آن عافيت بخش. 7/2 


ص :و29" 


از خدا درخواست نمودن سلامتى از: 

أ. آنكه بنده را مى ترساند 

هك ل الاسلافة ومن وعدن 

مرا از آنكه تهديدم نمود» سلامتى بخش. 

م 

ب. حسد 

وَارْزُفنِى سَلَامَهَ الصّدْرِ مِنَّ الْحَسَدٍ 

و سلامت سينه از حسد را روزى ام كردان. 

فذكن 

ج. فريب آرزو 

سَلَمْنًا مِنْ روه 

ماوا اق فرش سلاتتى وه اع 

ذه انديشه فاق وسوسه انكيز فرؤل 

ا تر 

ونا ا خاطر م هاى وسوس انكية وا ازفرون سالم ما بازدار. ١1/6١7‏ 
ه_. آنجه غلامان و كنيزان به آن دجارند 

وَ عَافِنِى مما اتتَ به طبِفَاتِ عي دك و إِمَائِك 

و مرااز آنجه طبقات (مختلف) غلامان و كنيزانت را به آن مبتلا نموده اى» عافيت بخش./ا0/8١٠‏ 
تنكك دستى فقر 


فرو نريختن شكوه بنده» با تنكك دستى 


ما١‏ 
ا 
اس يا 
4١‏ 

0 
7 
0 
0 
14 

0 
ك١‎ 
6 


شكوهم را با تنكدستى» فرو مريز. 78/٠١‏ 

اجابت درخواست بنده؛ در تنكك دستى و توانكرى 
وَلَا تَْعلنِى... آيسَا مِنْ إِجَاتتِك لِى و إِنْ أنطأث عَنَّى فى... جدَهٍ أو 
و مرا نااميد از اجابتت - كرجه دير شود - قرار نده» در توانكرى باشم يا تنككدستى.١1//‏ 
والدين و تنكك دستى 

أَيْنَ إِقَارُهُمَا عَلَى أَنْفْسِهمَا لِتوْسِعَهِ عَلَيَ؟! 

تنكى هايى كه آن دو (يدر و مادرم) براى كشايش من بر خود كرفته اند. جه مى شود؟ 
ع/١٠‏ 

تنك 

تنكك ساختن جاى فرشتكان 

وَ الْحَمدُ للّ... حهدًا تْرَاحِمْ به مَلائِكتَهُ الْمُقَِينَ 


و سياس خداى راء سياسى كه به سبب آنء جا را بر فرشتككان مقرّب تنكك نماييم.1و١1/١٠‏ 


737١ : ص‎ 


اصحاب محمد صلى الله عليه و آله » و تنككى و سختى در زند كى 

وَ اشْكَرهُمْ عَلَى... حرُوجِهمْ مِنْ سَعَهِ الْمعاش إِلَى ضبقِه 

وايشان رابه خاطر آنكه از زندكى راحت به سختى افتادند» ياداش عنايت كن.5// 
ضيق نبودن كرم الهى 


أحد 


أَنَّ كرك لَا يَضِيقٌ عَنْ سُوءَالٍ أحد 
انا لك قو از :دزخواست كنس تكن تق كرود ارقا 
ضيق نبودن احسان خداوند 

َهَذَا مَهَامُ الْعَائِذٍ بكك... فلا يَضِيفَنَ عَنّى فَضْلَكك 


يس اين جايكاهٍ يناهنده شده به توست. يس مبادا فضل تو از من تنكى نمايد. ١0/837‏ 


تنككى رجحم مادر 


- 
عه 


لمق أن نت حَدَرَْنِى مَاء مهنا مِنْ صُلْبٍ مُمَضَايقٍ الِْظام. .. إلى رَحم طق صَبْمَهِ سَتَوْتَهَا بحيب 


خداوندا و تو مرا (آن هنكام كه) آبى يست (بودم)» از صلبى با استخوان هاى درهم تنيده؛ به سوى رحمى تنكك كه آن را با 


برده ها يوشاندى» سرازير نمودى. 77/177 


تنكّى سوراخ مهره هاى يشت 


- 
عه 


اللّْهُمَ و أ نْتّ حَدَوْتَِى مَاء مهنا مِنْ ُلْبٍ. .. رج الْمسَالِكك إِلَى وحم طَيْق 

خداوندا و تو مرا (آن هنكام كه) آبى يست (بودم)» از صلبى با راه هاى تنكك به سوى رحمى تنككء سرازير نمودى. 77/81 
رحمت الهى و فراخ كرداندن تنككى لحد 

وَ افْمَخ لَنَا برَحْميك فى ضيقٍ مَلَاجِدَِا 

وابهارحدة: تكى لحدها نمان :وآ بزاى هاا كشاد كرداق: ١/89‏ 


تنهايى 


خداء فريادرس هر تنها 

ا غَْتَ كل مَحَذُولٍ يد 

اى فريادرس هر خوارشده تنها. 5/١8‏ 

خداء كفايت كننده تنها و ناتوان 

لله يَا كافِى الْقَْدٍ الصّعِيفٍ 

خداوندا اى كفايت كننده (شخص) تنهاى ناتوان. ١/7١‏ 
خطاكارىء و تنها ماندن 

ال لطن فا نا يك في 

خطاها مرا تنها كردانده و همراهى ندارم. 

فول 


7/١ : ص‎ 


تنها كذاردن بنده 


جه كسى مرا يارى دهدء در حالى كه تو مرا تنها كذاشته اى؟١7/7‏ 
خداء تنها برآورنده حاجت بنده 

...بلكه درخواستم را به تنهايى روا كن. 

قذف 

خداء بركزيننده تنهايى براى خود 

وين كفلا شَرِيكك لَك 

يكانه و بى شريكى. 17/77 


- 
31 


نْتَ الله لَا اله 


إِلَهَ إنَّا أنْت... الَو امَو 

تويى خدايى كه معبودى جز تو نيست. تنهاى بى نظير.//7 

خداء تنها كاركزار سختى هاى مرزداران 

َوَحَدْ بكفَايَه مُوءَنِهمْ 

سنككينى هايشان را به تنهايى كفايت فرما. 

يفك 

مسلمانان و تنهايى كزيدن با خدا 

وَ فَرَغْهُمْ عَنْ محا رَبَتِهِمْ لِعِبادتِكك و عَنْ مُنَابذَتهِمْ بخ لحو بك عمّى لا يُعْبَدَ فى باع الْض غَيِركك 


و خاطرشان رااز سركرمى به جنكك با دشمن, 


براى عبادت خويش و كارزار با آنان» براى خلوت با خودت آسوده سازء تا در همه جاى زمين» جز تو يرستش نشود. ٠7/717‏ 


رحم خداء به تنهايى بنده 
خداونداء يس به تنهايى ام در برابرت» رحم فرماء 7/1 

شيطانء و تنها رها كردن بنده؛ در بيابان كمراهى 

يس مرا تنها در بيابان خشمت رها نمود. 

يل 

به تنهايى (احسان و نيكى كردن) خداء به بنده 

تو خود به تنهايى به من نيكى كنء همانكونه كه نيكى مى كنى با كسى كه به عهد تو وفا كرده. 
فش 

تنها به سر بردن بنده» به مناجات با خدا 

وَ زَيْنْ ِى التَمَوَّبِمَنَاججاتِك بِاللَيلٍ وَ الَار 

و تنهايى مناجات با خودت را در شب و روز برايم بيارا.67/١١٠‏ 


ص : "71/7 


تنها به سر بردن (و خلوت كردن) با خدا 

وَ ضَعْبى إِذَا خَلَوْتٌ بك 

و جون با تو خلوت كردمء مرا فروتن كردان. 

١11 

تنهايى» و شب زنده دارى براى خدا 

اعم َيل بإيِقَاظى فيه لِعبَادّتك. و تَمَرْدِى بالتّهجدٍ لَك 

شبم رابا بيدار ساختنم براى بندكى اتء و تنها بودنم به شب زنده دارى براى توء آباد كردان. 
ع١‏ 

تنهايى» و آزمايش فسادانكيز 

َا يُخبط... حَلَوَاتَى بمَا يَعْرضٌ لِى مِنْ نَرَعَاتِ فتك 

تنهايى هايم زايا آزفايش هائ فسادادكيرت كه برايم آشكار مى شودء باطل نككن./11/87 
بينايى خدا به تنهايى بنده» در برابر دشمن 

َنَظَوتٌ يا إِلَهِى إِلَى... وَحْدَتَى فى كثيرٍ عَدَّدٍ مَنْ نَاوَانِى 

اى خداى من» يس تو تنهايى ام را در برابر (سياهيان) بى شمار كسى كه با من دشمنى كرده. مشاهده كردى.0/594 
تنها كذاشتن دشمن 

فسان الكه دن كروهى شياو نوةة اوازانتنها كذابة و28 

تواضع فروتنى 

توانايى 


توانايى» عامل برترى انسان بر آفريد كان 


با دادن قدرت به ماء (ما را) بر همه آفريد كان برترى داد. ١8/١‏ 


د وَمَعَ عا انا طاقة نا به 


-_ 


َم يُكلَفَْا إِنَّا وُسْعًا 


(خداوند) جز به اندازه توان» بر ما تكليف ننموده. 77/١‏ 


قدوك اناق قدا 


4 


وَالحَمْدٌ لله الى مَنّ عَليِنَا بِمَحَمَّدِ نَبيّهِ صَلى الله عَليِهِ وَ آله... بِقَدْرَتِهِ التى لا تَغجرٌ عَنْ 


ص : "7/7 


و 


شَئْءٍ وَ إِنْ عَظمَ 


وسياس خدايى را كه به يباممرش محمد - كه درود خدا بر او و خاندانش باد - بر ما منت نهاد» به قدرتش كه از جيزى -اكر 


جة رز ر كك ناشد حاناتوان تبسنة: #ا/١‏ 


فليا غير 


الْحَمْدٌ لِلِهِ الى مَنَّ عَليَا محمد نَيّهِ صَلَى اللهُ عَليِهِ وَ آلِه... بِقدْرَتِهِ التى... لا يَفوتهَا شَيْءٌ وَ نْ لط 


إ 


سياس خدايى را كه به ييامبرش محمّدد - كه درود خدا براو و خاندانش باد - بر ما منت نهاد. به قدرتش كه جيزى - اكر جه 


خرد باشد - از او رهايى نمى يابد. ١/7‏ 

توانايى محمّد صلى الله عليه و آله ء به يارى خدا 

يس با قوّت بخشيدن ضعف خود به كمكك توء به سوى آنان تاخت.9/7١‏ 
بى نيازى بى نيازان» به فضل قوٌه الهى 

خداوندا به درستى كه بى نيازان به فزونى نيروى تو بى نياز مى شوند.8/١١‏ 
فراكير بودن توانايى خداوند 

يَخويئًا ملَكك و سُلْطَائَك 

سلطه و فرمانروايى توست كه ما را فرامى كيرد. 

٠/ع‎ 

خشم الهى و سست نمودن توان بندكان 


تؤاتهاق وال كاري كدكو زا برها عسمكن ف سازه سية كور 


يس جنبشى براى ما جز به قدرت تو نيست. 
0/9 


توانايى دادن به بنده» با يارى كردنش 


00 


و 


وَ لا قدَّهَ لا 


0 


© 


حسام" 


و نيرويى براى ما جز به يارى تو نيست. 

0/4 

يَا مُوءَيّدِى بِالنّضْر 

اى نيرودهنده با يارى نمودن.١ثم/لا‏ 

توانا ساختن بنده بر اطاعت خداء هنكام تندرستى 

وى مَعَهَا عَلَى ما وَفَفيَِى لَهُ مِنْ طَاعِيكك 

با آن (تندرستى) بر طاعت خود توفيقم داده؛ توانايم كرداندى.0١1/"‏ 
قرار كرفتن آفريد كان در قدرت الهى 

نت الّذِى انَسَحَ الْحَلَائِقُ كلهُمْ فى وُسْعِه 

تويى آنكه همه آفريد كان در كستره قدرتش كنجيده اند. ٠١/1١8‏ 


ص : 73/5 


توانايى خدا وروا ساختن درخواست بندذه 


ا 


- 


إِنَّ ذلك لا يَضِيقٌ عَليِك فِى وُسْعِك. وَ لا يَتَكأ 


6 


دك فى فُذْرَتَك 

نةدرستئ كارن ا(ختواسقه“هاق مه )ذو يراب كسفزه تواناق اكابو تو اشوا بست :و در بابر قدوتت سكت تمن انيد 12 
فإِنَّ لِك لَايَضيقٌ عَليِك فِى وج دِكء وَل تدك فى قُدْرَيَكت 

يس به درستى كه اين (كار) در برابر دارايى ات بر تو دشوار نيست و در برابر قدرتت بر تو سخت نمى باشد.8/69١‏ 
توانا ساختن بنده» هنكام درماندكَى اش 

اجعل... أفوى قُوّتك في إذَا نَصِبِتٌ 

قوى ترين توانايى ات را در من هنكامى كه درمانده شدم قرار ده. ١1/7١‏ 

تيل القافاك سوط نه نفك در قرت الي 

الله اعَلُ ما بُلْتَى الشَّيطَانٌ فى دُوعِى... تَفَكوَا فى ُذْرَيَك 

خداوندا به جاى آنجه شيطان در دل من مى افكند, انديشه در قدرتت را قرار ده. ١7/7١‏ 

نبودٍ نيرودهنده اى براى بنده» در برابر خشم خدا 

در برابر خشم تو ناتوان شده ام و يارى دهنده اى ندارم. ١/7١‏ 

توانا ساختن دل بنده. به رغبت داشتن به سوى خدا 

رع قَلبى لُمحتكك... وَ قَوٌهِ بالرّعْهِ ليك 

دلم را براى دوستى ات خالى كردان و به رغبت به سوى خود. توانايى ده.١7/١٠‏ 

توانايى يافتن بر اطاعت از فرمان خدا 

وَ امد عَلَىَ بالضّحَ... وَ الف عَلَى ما أَمَرتَِى به مِنْ طَاعَتَك 


وبا تندرستى و توانايى بر انجام طاعتت - كه مرا به آن فرمان داده اى - بر من منّت كذار.77/” 


يناه بردن به خداء از ناتوان و توانا 

مرا از شْدٌ هر ناتوان و توانا يناه ده. 2/77 
توانمندى فرزندان 

لهِى... قو لى ضَعِيفهُمْ 

خداوندا ناتوانشان را برايم نيرومند نما. 
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توانمند ساختن تدبير مسلمانان 

للَّهُمَ وَقَوَ ذلك محال أَهْلٍ الْإسلام 


ص : 7/60 


خداوندا و به وسيله آن» تدبير مسلمانان را قوّت بخش.77// 

تهى ساختن تن مش ركان از توانايى 

لله أخل. أَبِدَائهُعْ مِنَ الْقَرّه 

نوكه ا كنا ع وا ان برط تين ان 

١ 

توانمندى جنككجويان اسلام 

اللْهُم و أَبْما ما غَازِ عَرَامُْ مِنْ أَهْل مِلتكء أَوْ مُجَاجِدٍ جَاهَدَهُمْ. للف ل ور نه مده 


خداوندا وهر رزمنده اى از اهل دينت كه با آنها بجنكد و هر مجاهدى كه با ايشان جهاد نمايد» يس او را با آسانى روبرو كن 


و نيرومندى را روزى اش نما.؟او/91/١‏ 

خدا داراى قدرت كامل و كمال توانايى 

لك يا إِلَهى... ملك الْقَدْرَه الصَمَدِء وَ فَضِيلهُ الْحَوْلٍ وَ الَو 

ذاوندا تساط قوت فديشكن واكفال كوا ني وبري از أن رست ١‏ 

جهل بنده به توانايى خدا بر او 

ففَصَّرَ عَم أمَوْتٌ به تَفْرِيطاء وَ تَعَاطَى مَا َه نْهَيتَ عَنْهُ تعِْيرَا. كالْيجاهل بِقُدْرَيك عَلَيه 
يس با سهل انككارى از آنجه امر كرده اى كوتاهى كرده و با ب بى باكى آنجه از آن نهى نموده اىء انجام 

داده. مانئد نادان به قدرت تو بر خودش. 

او لاع 

توانا شدن بندهء به توانايى بى نيا زكننده 

لَاعَنْ فتك فَمَوَنَى بِقُوّهِ كافيه 


اللهُمَ وَ إِنهُ... لا استِمْسَاك بى عَن الْحَطَايَا 


إ 


خداوندا جز به قدرت توء خوددارى از خطاها برايم ممكن نيست. يس با قوّتِ كافى؛ مرا قوى ساز. ١9/1١‏ 


وانكذاشتن بنده» به قدرت و توان خود 
َو تَكلْنِى يا رَبّ فى تلك الْحَالَاتٍ إِلَى حَؤْلِى, أؤ تَصْطَوٌنِى إِلَى قوَّتَى لكان الْحَؤْل عَنّى مُعْتَِلاه وَ لكات الْقَوّهُ مِنّى بَعِيدَه 


واى يرورد كار منء اككر مرا در آن احوال به توانايى خودم وامى كذاردى يا مرا ناكزير مى ساختىء به نيروى خود يناه برم؛ 


همانا توان از من كناره مى كرفت و نيرو از من دور مى شد. 

شالك 

لا تَكلنِى إِلَى عَوْلِى وَ قُوّتَى دُونَ حؤلِك و فُوّك 

مرا به توانايى و نيروى خودم بدون توانايى و نيروى خودت وامككذار./ا©/١١‏ 
ناتوانى تش دوزخ, از سبكك كردن خود 

للَّهَ إنّى أَعُودُ بكك... مِنْ ...لا تقْدِرُعَلَى التَحْفِيضٍ عَمّنْ حَشّع لَهَا وَ اسْتهلم إِلَبهَا 
خداونداء همانا به تو بناه مى آورم از آتشى كه 


ص : 73/8 


قادر بر سبكك كردن (شعله ها) از كسى كه برايش فروتنى نمايد و تسليم او كردد» نيست. 

ا لا 

توا خ عد تنبو و دهده 

مَلَكْتٌ - يا إِلَهى - أَمْرَهُمْ قبل أَنْ يَملِكوا عِبَادتَك 

اى خداى منء تو زمام امرشان را به دست داشته اى» بيش از آنكه بر عبادت تو توانايى داشته باشند. 7/1 
توانايى بر اطاعت خداء با خوردن رزق او 

َم تسمه الِْصاصٌ فيما أكلّ مِنْ ررقك الَّذِى يَقْوَى به عَلَى طَاعَِيِكك 

ازاو در آنجه از روزى تو خورد؛ و بر طاعتت نيرو كرفت» تقاص نخواستى./1/١‏ 

قدرت خدا و آفرينش بشر 

...بلكه آن را آفريدى» تا قدرتت بر (آفريدن) مثل آن ثابت شود.9"//؛ 

توانايى دادن به آل محمّد صلى الله عليه و آله (بر فهم قرآن) 

وَ قوَئئنَا َل لِتَْفعَنَا َؤْقَ مَنْ لَمْ يطِقْ مله 

وما را بر (دريافت) آن قوّت دادى» تا بدين سبب بر كسى كه طاقت تحمل آن را نداشت» رفعت 
كش ااه 

محمّد صلى الله عليه و آله » تواناترين ييامبر 


خداوندا ييامبر ما را - كه درودهاى تو بر او و بر خاندانش باد - روز رستاخيز نزديكك ترين ييامبران در مجلس خود و 
تواناترين شفاعت كنند كان ايشان قرار ده. ١8/7‏ 


توانى نيستء جز به يارى خداوند 


هيج حركت و نيرويى لسك سكن جه كارف رتك بلندمر تبه بزركك.عع0/8١‏ 
نوناق #داشون سلطا و خليه ائء ن تلط الهى 


تويى آنكه در برابر سلطه و غلبه ات» سلطه و قدرتى» توانايى ندارد./ا76/8١‏ 


توانايى بسيار خداوند 
فخا كين كليكك با نفك 
ياكك و منزّهى! اى يادشاه كه شكست نايذيرى! 


فذق 


توانايى بخشيدن به بازوى ولىّ خدا 


ص : /ا/"؟ 


وَقَوٌ عَصْدَهُ 

وبازويش را قوت ذه./1/6ء 
ولي خدا و تواناترين تكيه كاه 
الهم قأؤزع لِوَقِك شُكر مَا أَنْعمتٌ به عَلَيه... وَ أَعِنْهُ كيك الأعَرّ 


خداونداء يس به ولي خودء شكر آنجه را كه به او نعمت داده اىء الهام فرما و او را به تواناترين تكيه كاه (نيروى) خودء يارى 
فرما./ا/١ع‏ 


عدم بخشش الهى» در صورت عدم طاقت بنده 

0 بمَا لَا طَاقَهَ لى به به فتَِهَظنى مِمًا تُحَملِيهِ مِنْ فَضْلٍ مَحبتكك 

و آنجه طاقتش را ندارم به من نبخشء كه يشتم را از بار كران دوستى ات كه بر دوشم كذارده اى» بشكنى.7/67١٠‏ 
توانا نساختن دشمنء بر بنده 

لَا تُمكثه مِنْ عُنْقَى 

او را بر من توانا نساز.مع/١‏ 

خداء توانايى مغلوب نشدنى 

فلك الْحَمْدُ إِلَهِى مِنْ مُفتَدِرِ لا يُغْلْتْ 

يس خداى من» سياس براى توست. توانايى كه شكست نمى خورد.9ع/؟١‏ 
مصون نماندن تكذيب كننده توانايى خداء ازاو 

ا يَمْتَِعٌ ممنْك م مَنْ كذَّبَ بِمُدْرَيَك 

كسى كه قدرت تو را تكذيب نمود» نمى تواند خود را از تو بازدارد. "/0١‏ 
شكفت از شدت توانايى خداوند 


سبحائكك ما... أَّدّ فُوَتَكك 


ياك و منزّهى! جه شديد است قدرت تو! 

امع 

سست بودن توانايى بنده 

اللّهُّمَ إنّى أشألك سُوءَالَ من اشْمَدّتْ فَاقنَهُ وَ ضَعْفَتْ قُونّ... سوءَالَ مَنْ لَا يجدٌ...لِضَعْفِهِ مَُوي... خَيرك 


خداوندا من از تو مى خواهم, (مانند) درخواست كسى كه سخت نيازمندء و نيرويش ضعيف است. درخواست كسى كه 


نيرودهنده اى براى ضعفش جز تو نمى يابد. 15/07 

دار اناد 

أء ا قرفن اق 

ابتَدعَ بِقَدْرَتِه الْحَلْقَ ائتدَاعًا 

به قدرت خويش آفريدكان را بى هيج نمونه اى آفريد.١/”‏ 
عابافزسائي متخلوقات ار الساة 


ص : 731/8 


فكلّ حَلِيقَته مُنْقَادَةٌ لَنَا دوه 
يس به قدرت اوء همه آفريد كانش براى ما فرمانبردارند. ١8/١‏ 
ج. منت كذاشتن بر امّت مسلمانء به وجود محمد صلى الله عليه و آله 


الْحَمْدُ لِلهِ الى مَنَّ عَلتِنَا بمَحَمَدٍ نَيّهِ صَلى اللهُ عَليِهِ وَ آله... بِقَدْرَتِهِ التى لا تَعْجِرُ عَنْ شَيْءٍ وَ إِنْ عَظمَ 


سياس خدايى را كه به يياممرش محمّءد - كه درود خدا بر او و خاندانش باد - بر ما منت نهاد» به قدرتش كه از جيزى - اكر 


جةدرزر كه ادح ناتوان نبست: 1 

د. آفرينش شب و روز 

الْحَمدُ لله الى حَطَقَ الل وَ الهَارَ بعَُته 
سياس خداى را كه شب و روز رابه توانايى خود آفريد.2/١‏ 
ه_. فرق كذاشتن بين شب و روز 
دقدوت مركن تق أن 3وافرق كذاشت. 
> 

و. آسان شدن كارهاى دشوار 

دَلتْ لِفُدْرَيِك الصّعَابُ 

سختى ها به توانايى تو آسان شد./7/7 

ز. انجام شدن قضا 

جَرَى بِقدرَتِك الْقَضَاءُ 

تقد ير نه قذوك توا حرا شد ؟ 


ح. رساندن (كرفتارى) به بنده 


َه عد 


قد نَرّلَ بى با َب مَا قَذْ تكأدنى ثقله... وَ بِقَدْرَبك أوؤْرَدْتَهُ عَليَء وَ بشلطانكك وَجَهْتَهُ إلى 


حَ ٠.‏ 7 11 5 31 3 .2 5 .0 3 5 
اى يرورد كار من» بر من جيزى فرود مده كه سنكينى آن برمن دشوار است و تو به قدرتت أن را بر من وارد نمودى و به 


سلطه خويش آن را بر من فرستادى. غقو/1/ه 

ط. شكست دادن تسلّط غم از بنده 

و به توانايبى ات سلطه غم و اندوه را بر من بشكن./1// 

ى. عفو و بخشايش 

عار مر 

همانا تو بر بخشايش نمودن توانايى. 

10/1 

كك. بازداشتن ستم كننده و دشمن» از بنده 

حُذُ ظَالِمِى وَ عَدُوّى عَنْ ظَلْمى بِقَوّكك 

ستم كننده به من و دشمنم را با نيروى خود از ستم كردن به من بازدار. 8/١٠‏ 


ص : 71/4 


ل. شكستن برند كى دشمن 

ادل د عَنّى بقُدرَتِكك 

نا تواناي خود يدند كى :اش:ؤا آل م برذان: 
عا 


م. هر جيز 
أَنْتَ عَلَى كل شَئْءِ قَدِيرٌ 

تو بر هر جيزى توانايى. 

وعرعم سرع بارس ع ور 

وعرع لل عع/0؟ 

نك عَلَى كل شَْءِ قَدِيرٌ 

بدرستى كه تو بر هر جيزى توانايى. 

وعركلى ارس الارسل عررعم 

اعم 

نك عَزِيرٌ قَدِيرٌ 

به درستى كه تو بيروز توانايى.17// 

ن. اصلاح امور تباٍ بنده 

للَّهُم... اشتضلخ بِقُدْرَتَك ما فَسَدَ منّى 

خداوندا امور تباهم را به توانابى خودء اصلاح نما. 5/٠١‏ 


س. روا ساختن حاجت بنده 


اللّهُمَ فطلي بِقُدْرَيِك ما أَطْلْتُ 


خداوندا يس به قدرت خويش.ء آنجه طلب مى كنم, برايم برآور. ١0/٠١‏ 

ََوَلَ قَضَاءَ كل حاجه هى لِى بِقّدْرَتِك عَلَيهَا 

و برآوردن هر درخواستى را براى من, به قدرتى كه بر آن دارىء به عهده كير.68/؟ 

ع. اصلاح نفس بنده 

لله نك عَلْفِْيى ِنْ نَفْسى ما أنْتَ أفلك به مِنّى» وَ قُدْرَئْك عليه وَ عل أَغَْبُ مِنْ قُدْرَتَى 


خداوندا مرا - درباره (اصلاح) نفسم - به كارى كماشتى كه تو از من به آن تواناترى و قدرت تو بر آن و بر منء از توانايى 


قن عخيرة تر اسك ارا 

ف. ايجاد مانع ميان بنده و كناهان 

و اجعلنى فى ججبيع ذَلِكك مِنّ...الم_حالٍ بيه وبين اذوب يقرَيكك 

ومرادر همه آن (امور) از (آنان كه) به قدرت تو ميان آنها و كناهان فاصله افتاده» قرار ده.١١اوه7/١٠‏ 
ص. يارى دادن مرزداران 

اللّهُم... أيْدْ ححماتها مويك 

خداوندا به قذدرث خويشء نكهبانان أن (مرزها) زا يار ١/7/3‏ 

ق. آكاهى بر مشركان 

للَّهُمَ وَ ام بذَّلِك أَغْدَاءك فى أَقْطَار الْبلَادِ مِنَ الْهدْدٍ وَ الرُوم... و سَائرٍ َم امكف الدية تفن 


578٠١: ص‎ 


أُسْمَاوءٌمُعْ وَ صِفَاتهُْ. وَأ شْرَفْتَ عَلَبِهِمْ بقَدْرَيِك 


خداوندا وهمه دشمنانت را بدين سرنوشت دجار كنء در هر شهرى كه باشند از هند و روم و ديككر امّت هاى مشركء كه نام 


ها و نشانه هايشان ينهان است و به توانايى ات بر آنان اشراف دارى.9/77 
ر. بازكرداندن بنده» به آنجه خدا دوست دارد 

وَ اصْرفْنِى بِقَدْ رَيَك إِلَى مَا أحتَئِتَ 2 

وبه قدرت خود. مرا به آنجه دوست دارىء بازكردان. ١7/1‏ 

ش. خوددارى دادن بنده» از خطا 

للم وَإِنَّه..لَا اسْتِمسَاك بى عَن الْحَطَاَا ا ء 
خداوندا جز به قدرت توء خوددارى از خطاها برايم ممكن نيست.١19/7‏ 
ت. آشكار ساختن خطاهاى بنده 


كنْتَ... الْمَادِرَ عَلَى إِعْلَانهَا قَوْقَ الْمَادِرِينَ 


تو بيشتر از همه قدر تمندان بر آشكار كردنش قادر بودى رفر0 


ارفك قُدْرَتَك عَلَى النَجَاوز 

همانا تو قدرتت را بر كذشتء جارى 

ساخته اى.6// 

خ. درخواست شده ها به دركاهش 

نت الْملىء بما وُحِبَ فيه إليكك 

تو توانا بر هر آنجيزى هستى كه از د ركاهت خواسته شود.ه8/١7‏ 


ذ. شتاب و بيش دستى نمودن 


عه عه م 


اوداك مُسْتَطِيمٌ للمُعَاجَلّه وَ تنيت وَ أنْتَ مَلِىءٌ بالْمُبَادرَهِ 

با آنكه بر شتاب نمودن توانايى» (عذاب را) به تأخير انداخته اى و با آنكه به يبش دستى كردن قادرىء درنكك نموده اى. 
عع/1؟ 

ض. سخت كيرى 

تَعمَدَنَى فيما اطْلَغتَ عَلَيهِ مِنّى با يتَعَمَدُ به لْقَاِرُ على البطش لَوْ لَا ْم 


مى كرد). 
١13/6‏ 


ظ. شمارش درود بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 


- 


أشألك اللَهُم... أنْ تُصَلَى عَلَى مُحَمَّدِ عَبِِك... وَ عَلَى آلٍ محمد الْأبْرَار الطاهرينَ الْأَخْيَارٍ صَلَاءَ لَا يَقْوَى عَلَى إِحْصَابِهًا 


إ 


ع2 


١م‎ 


578١ : ص‎ 


خداونداء از تو درخواست مى كنم كه بر محمّد بنده خود و بر خاندان محمّد كه نيك وكارانٍ ياكانٍ ور كرئدة انك و3 رسك 


درودى كه جز تو كسى بر شمردن آن توانايى نداشته باشد./7/6 

اغ. زنده كردن مردكان 

وَ هَبْ لَنَا ا إلَهى مِنْ لَدنْك قَرَجا بِالْقدرءِالّتى بها تخي أَمْوَات الْبَاد 

ومارا-اى خداى من -از جانب خود به توانايى اى كه با آن بند كان مرده را زنده مى كنى» كشايش ده.مع/7١‏ 

أب. زند كى بخشيدن به سرزمين هاى مرده 

وَ هب لَنَايَا إلَهى مِنْ لَدَنْك قَرَجَا ِالْدرَهِ الى ... بها تمر مَعِتَ الْبلَاد 

ومارا-اى خداى من -از جانب خود به توانايى اى كه با آن سرزمين هاى مرده را زند كى مى بخشى» كشايش ده.8مع/7١‏ 


أج. استوار كرداندن يشت بنده 


هك 


أد. بازداشتن بنده؛ از نيروى حسود 


يس تو به قدرت خويش» مرا از سختى و نيروى او بازداشتى.59/١٠‏ 
ناتوانى بنده: 


أ. در رسيدن به حاجاتش 
اللَّهُمَ وَلِى لتك حَاجَةٌ قَذْ قصَرَ عَنْهَا جَهْدِى 


خداوندا و به سوى تو حاجتى دارم كه توان انجامش را ندارم. 18/17 


ب. در خروج از سلطنت خداوند 


ا هوه ل عَلَى الْحُوُوجٍ مِنْ سُلْطانِك 

مرا نيرويى براى خروج از سلطنت تو نيست.١١/8‏ 

ج. در تجاوز از قدرت الهى 

أَسْتَطيعٌ مُجَاوَرَ قُدْرَيَكك 

نمى توانم از قدرت تو بككريزم.١7/ع‏ 

د. بر فقر 

الله ...لا قوّة ى عَلَى الْمَْر 

خداوندا تحمّل فقر ندارم. 5/77 

6_. در انجام واجبات 

وَ افض عَنَّى كل ما ألْرَّمَْنيهِوََوضْتَهُ عَلَىَ لَك فِى وَخْدِ مِنْ ووه طَاعَتِك 


ص : 5787 


عتت يا براى آفريده اى از آفريدكانت»ء بر من لازم و واجب نموده اى. توفيق ده 


و مرا به انجام آنجه كه در جهتى از جهات طاعتت 
و كرجه بدنم از (انجام) آن ناتوان و نيرويم از آن سست و توانايى ام به آن نرسد 


خوك 


ز.از تحمل انتقام الهى 


بس به درستى كه نيروى من تاب انتقام تو را ندارد 0/1 


ح. در كريزاز خداوند 
أنَا أ حَقٌ بالْهَرَب مِنكك منك 3 


أن أحَدًا استطاع الْهَرَبَ مِنْ رَيّهِ لك: 
اكر كسى مى توانست از يرورد كار خود بكريزد» من به كريختن از تو سزاوارتر بودم 


2 


لو 


اللعاالا 


كيِفٌ يَسْتَطِيعٌ أن تيت 2 نك مَنْ نا حَيَاةَ 
جكونه مى تواند از تو بكّريزد» آنكه جز به وسيله روزى اثْ زند كى برايش نيست؟ 


له إن برزقك؟ 


له ! 


1/68 
0 حمّت هذه نفس لكوع ف عه الوّمَّهَ الهلوعة: 


0 ره الع انك اك 


الى لَا تستطيع حر 
يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده» از تو مى خواهم كه بر ين جان بى تاب و 


اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى» كه توانايى كرمى آفتابت را ندارد. 0/0١‏ 


7 


ى. از (تحما ) آتش دوزخ 
قأشألك اللَهُمَ بال_خْرُونٍ مِنْ أشمائك. و بِمَا وَارَنْهُ اْحبٌ مِنْ بَهَائك. إلا رَحِمْتّ هَذِهِ النَفْسَ الْجَرُوعَة وَ هَذِهِ الرّمَهَ الْمَلَوعَهَ 
يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه براين جان بى تاب و 
كرا توانائق داؤد 0ه 


اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى» كه توانايى كرمى آفتابت را ندارد» يس جكونه كرماى 1 


ص : 7/7 


كك. از (تحمّل) آواز رعد وغرّش ابر 


5 


ٍ م 3 0 2 0 2 ََ 3 3 2 520 2 ءا َه إن 

فأشألحك الهم بالم_خرُونٍ ممَنْ أشمائك. و بِمّا وَارَنَهُ الحخبُ ون بَهَاتككء إلا رَحِدِتَ هَرِدِهِ النفس الجَرُوعَة وَ هده الرّمّه 
0 5 32 م - 

الهَلوعَه... التى لا تَسْتَطيعٌ صَوْتَ رَعْدِكك 


يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه براين جان بى تاب و 
اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى» كه توانايى صداى غرش ابرت را ندارد. 6/60٠‏ 
ل. از (تحمّل) بانكك خشم خدا 


ٍ م 3 9 5 0 7 5 7 0 8 د 7 2 0 َه إن 
فأشالك اللهّح بسالم_خزُونٍ من أشعائك. وَ يما وَارَنَهُ الْحَجبٌُ من بَهَائكء إلا رَحِدتَ هده النفس الجَزُوعَةَ وَ هله الرّمّه 


الْهَلوعَه... الى لَا َسْتَطِيعٌ صَوْتٌ رَعْدِ كه فَكيِفٌ تَسْقَطيءٌ صَوْتٌ عَضَبِكك؟ 
يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه بر اين جان بى تاب و 
اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نماقء كه تواناي صذائ غركن :ابرث :را ثذاوة» يسن جكؤتة بانكك خشيت زااتواناين ذازة؟ 


066 


أشألك أنْ تَغفوَ عَنىء وَ تَعْفْرَ لى فلسشتٌ يَريئًا فَأَعْتَذْرَ وَ لا بذى فَوَّهِ فأنتصرَ 


-_ 


از تو مى خواهم كه مرا ببخشايى و بيامرزى ام. زيرا من بى كناه نيستم تا عذرى داشته باشم و داراى توانى نمى باشم تا ييروز 
شوم. 7/8١‏ 


ن. در برابر بازكرداندن فرمان خدا 


أنْ يَددّ أ 


كسى كه حكم تو را نيسنديد» نمى تواند فرمانت را بازكرداند. 07/" 
توانكرى بى نيازى 
بخشندكانء و بخشش از زيادي توانكرى خداوند 


به درستى كه بخشند كان از زيادى عطا (و توانكرى) تو مى بخشند.8/١١‏ 


برطرف ساختن نياز بندكانء به توانكرى خدا 


من "تنازما وابه تواتكرى نعود بوطرف: كن. 
ل حرا 


ص : 785 


خواسته هاى بنده و توانكرى خداوند 

علقت أن كنةاها أشالك يوك فق اعدف 

دانستم هر جه از تو زياد درخواست كنم نزد (دارايى) تو اند كك است.١9/1١1‏ 
توانكرى بنده؛ از خداست 

َرَت وَ مِنْ عِنْ دك وُشعىء و لَا أَطْغَين وَ مِنْ عِنْ كك وُجْدِى 


و(جنان كن كه) فقير نككردم» در حالى كه دارايى ام از نزد تو مى باشد و سركشى نكنم؛ در حالى كه توانايى ام از نزد 


توسة جنار 
عطاى توانكرى به بنده» قبل از خواهش او 

فى نيش اذ تاوخ ابت نا تانكر بر هن معنت كدان 9 
قو اتكروق خا و | رما يكن تناه 

َا تَفينّى بِالسَعَهِ 

به توانكرى آزمايشم مكن. 77/٠١‏ 

حفظ آبروى بنده؛ به توانكرى 

لله ص و قار 

خداوندا آبرويم را با توانكرى حفظ كن. 

يك 


روا ساختن درخواست بنده؛ در توانكرى و تنكك دستى اش 


0 يعت ع 3 06 
ن أتطأ ت عنىء فى... جده او 


م 


أْوَاءَ 


ولا كقعل: دكا مِنْ إجَابَتك لِى و إِنْ 


و مرا نااميد از اجابتت - كرجه دير شود - قرار نده» در توانككرى باشم يا تنكك دستى. 


8/١ 
توانكرق كد و كشودن كسة ةنده‎ 

نه توانكرى ات كشاده دستم كردان. 5/77 

توانكر و بخشنده بودن خداوند 

فنك وَاسِعٌ كيم 

ا توانكر بخشنده اى. 378/8 7/١7‏ 

توانكرى نسبت به همسايكان 

وَوَفَمَهُمْ ِإِقَامَهِ سُتَتَككء وَ الْأَحْذِ ِمَحَاسِن دبك فى... الْعَوْدٍ عَلَيهِمْ بالْجِدّهِ وَ الْإِفَضَالٍ 

آثآن زا نزائة يا داشتن سنت :و فر كيرئ. اذات نيكويك در رسيد كن با ثروت:و يحشكن فراوان به انان توفق 778:5 
رهاندن بنده از ذلّت وام؛ با توانكرى 

أجؤنى م بشع فَاضِلٍ أ كَفَافٍ وَاصِلٍ 
مرا با ثروت فراوان و روزي كافىء از آن 


ص : 7/6 


(قرض) نجات ده. 777١‏ 
توانكرى خدا و بخشش ياداش به بندكان 
شن :ال (توانكرئ) ترد خوذت ماتك آذ وايهما تشقن هه 


شكفت از توانكرى بسيار خدا 


ياك و منزّهى! اى بخشنده كه بسيار توانكرى! 


7/6 
تؤانكرى خداء و جشاندن مزه فراغت:به بثذه 


َذقيِى طَعْمَ الْمَراغ لِمَا تحت بسَعَهِ مِنْ سَعَتِكك 
به وسيله توانكرى اى از توانكرى ات؛ طعم فراغت براى (يرداختن به) آنجه را دوست دارىء به من بجشان./ا/70١‏ 


وَ أَنَوَجَهُ 
و به وسيله آنان» به دركاهت رومى آورم كه مرا از شرٌ اين و آن يناه دهى. يس به درستى كه اين (كار) در برابر توانايى ات بر 


تو دشوار له سسث. 
١2/9‏ 


توبه 
راهنمايى بندكانء به (حقيقت) توبه 

الْحَمِدُ لِلَِّ اذى دَلَنَا عَلَى التّوْيه الى لَمْ تُفِدهَا إِلَا مِنْ َضْلِه 
و سياس خداى را كه ما را به توبه اى ره نمود كه جز به فضل اوء آن را به دست نياورديم.١/77‏ 


ييشينيان و توبه 


قَمَا هَكدًا كانّثْ سُتَنَهُ فى النَوْبَهِ لِمَنْ كانَ قَبِلَناه لَقَدْ وَضَمَْ عَّا ما لَا طاقة لَنَا به 


البته روش او در (قبول) توبه» براى كسانى كه بيش از ما بودندء اين جنين نبوده واز (دوش) ما آنجه به آن طاقت نداريم 


برداشته. 7/١‏ 
توبهه محبوب خداوند 
مارا به سوى توبه يسنديده خود ببر.4/١‏ 


توبه الهى (باز كشت خدا از كيفر بنده) 


. ع 


اللَهُمَّ وَ مَتَى وَقَفنَا بين نَمصَيْن فى دين أؤ دُنَْا فأؤقع النَعصّ بِأْسْرَعِهِمَا قَنَاءَ وَ الجعل التَّوْبَهَ فى أَطَوَلِهمَا بَقَاءَ 


خداوندا و هركاه بين دو زيان قرار كرفتيم در دين يا دنياء يس زيان را در آن كه زود كذر است و بازكشت را در آنكه 


دوامش طولانى است قرار احا كر 
31> 


ص : 5782 


نااميد نشدن از خداء با وجود در توبه 

مبحائكء لا أبس منْكك و قَدْ فحت لِى بَابَ اللَوَْهِ إلَيِك 

ياك و منرّهى توء از تو كه در توبه را به رويم كشوده اىء نااميد نمى شوم. 7/١7‏ 
رو آوردن به خداء با توبه خالص 

لماك بِاْإِنا اخلضن كن كوه 

با توبه به تو روى آورده و خالصانه براى تو توبه مى كند.١١//‏ 

عادت كردن بندكانء به توبه يذيرى خدا 


- 


امن عو باه كول ااه 
اف آنكه بنذ كانشن زايهقول يشيماق عادظ ذاده ات ١١1‏ 
توبه واصلاح تباهى هاى بند كان 

يَا مَن اسْتَضْلح فَاسِدَّهُمْ بالتَوْبَه 

اى آنكه فاسد ايشان را با توبة اصلاح كرده است.7١1/١٠‏ 
احسان الهى به توبه كننده 


2 


ما أن طلم مَنْ ع نَابَ لبك فَعَدْتٌ عَلَيه 

من ستمكارتر از توبه كننده به دركاهت كه تو به او نيكى نموده اى» نمى باشم.1/17١‏ 

ويزكى هاى توبه 

أَنُوبُ لَك فِى مَقَامى هَذَا ب به نِم عَلَى ما قرط نه 

در اين مكان (كه ايستاده ام) به سوى تو بازمى كردم ناز كشت كم كه ان عه ان باو سو زه ايشيفان أبعت ااا 


اللَهُمَ إِنى أتُوبٌ إليك... تَوْبَهَ م مَنْ لَا يُحَدِّتُ نَفْسَهُ بمَعْصِيَهِ 


خداوندا من به دركاهت توبه مى كنمء توبه كسى كه نافرمانى از ذهنش نمى كذرد. ٠/1‏ 


آكاه نمودن بنده» براى توبه 

...يا وقت بيمارى كه مرا با آن نجات دادى تا براى فراكرفتن توبه 1 كاهى باشد.0١/؟‏ 

ياكك كردن بندهء با توبه 

وبا توبه ياكم كردان.2١1/””‏ 

يذيرفتن توبه بنده 

وَقَد قلت ب إلّهِى فى مُشكم كتابك إِنّك تَْبلٌ التُؤَة عَنْ عا دِك... فَفْبِلَ تَؤْتَى كما وَعَدْتَ 


واى خداى منء در كتاب استوارت فرموده اى همانا توبه بندكانت رامى يذيرى. يس همانكونه كه وعده دادى» توبه ام را 


١671 بذير‎ 


ص : /7/1 


وَاقبِلُ تَؤْيتى 
و توبه ام را قبول كن. 79/7١‏ 

فَارْحَمْيِى... وَ ْثِ عَلَّىَّ 

يس بر من رحم كن و توبه ام را ببذير. ٠ه/‏ 

خداء دوستدار توبه كنند كان 

وَقَد ُْتَ يا إلى فى مُشكم كتابكك إِنُك... نحِبٌ التوَابِينَ 

واى خداى منء در كتاب استوارت فرموده اى همانا توبه كنندكان را دوست مى دارى. ١8/١‏ 
ا مُحِبٌ النَوَابِينَ 


اى دوستدار توبه كنند كان./*/م 


وفاى به توبه. با عصمت الهى 


خداوتدا هرا جد به تكهذارق توة:وفاع يداتويه سف لمارا 
توبه شكنى و بازكشت به كناه 


أ 


الم م أبّما عبد نات إليك و هُوَ فِى عِلّم الب عِنْدَك كَاسِحٌ لتؤتته و عَائِدٌ فى ذَنيهِ و حَطيئيه فَإنَى 3 


فز مه اح 
نك أن أ 


كوك كذلك 


خداونداء هر بنده اى كه به دركاهت توبه نمود ولى در علم ينهانت» توبه شكن و بازكشت كننده به كناه و خطايش باشدء يبس 


همانا من به تو يناه مى برم كه اينجنين باشم. 7١/7١‏ 


ا مه ماف ورك 2 7 1 4 0 ص > اع # 
فالجعل تؤْيتى هَذْهِ تؤْبّه لا أختاج بَعْدهَا إلى تَوْبَهِ تؤْبّه مُوجبَهُ لمحو مَا سَلفء وَ السَّلامَهِ فيما بَقَى 


يس اين توبه ام را توبه اى كردان كه , يس از آنء به توبه اى نيازمند نشوم. توبه اى سبب محو آنجه كذشته و سلامتى در آنجه 
مانده است١ 7١/7١‏ 


2 ا ا ا 2 2 7 
الله وَإِنَى أَنُوبُ إليكك... تبه لم بها كل جَارِحَدٍ عَلَى حَِالِهَا مِنْ تَعَاتِكك 


خداوندا و همانا من به دركاهت توبه مى كنم. توبه اى كه با آن هر عضوى به سهم خود از كيفرهايت سالم مانّد. 77/7١‏ 


ذا 


وَ اجل... عَزْمِى عَلَى تدك مَا يَعْرض لى مِنّ السَّينَاتِ تَوْبَهَ توجبٌ 


انذك 


وعزمم را بر تركك بدى هايى كه برايم بيش آيدء توبه اى قرار ده كه دوستى تو را نسبت به من لازم كردائّد./؟/” 


توبه و يناه بردن به خدا 


و 2 


قَمَا كل مَا نطقت بِهِ عَنْ جَهْل مِنّى بسُوءٍ أثّرى... لَكنْ لِتَسْمَعَ سَمَاوءُك و مَنْ فيهَا وَ أرضك و مَنْ عَلَتِهَا مَا... لجأت لكك فيه مِنَ 
الوب 


روى آن استء توبه اى كه به سبب آن به دركاهت يناه بردم را 


ص : /57/8 


72/9١ بشنود.‎ 


دراين روزء مرا بيوشان؛ با همان جيزى كه يوشاندى با آن» كسى را كه با حال توبه» يناه به آمرزش خواستن از تو 


آورده. لا/عم/ 


از نخستين توبه كنند كان بودن 


اككر تركك معصيت توء با كشت است» يس من نخستين با ككشت كننده ام. 74/71 
توبه و يشيمانى به سوى خدا 

2 إِنْ يكن النَدَمْ به ل 
خداوندا اكر يشيمانى» توبه به دركاه توستء يس من يشيمان ترين يشيمانانم. 7/7١‏ 
يذيرش توبه كنهكاران 

نك أَنْتَ الَوّابُ عَلَى الْمَذْنيينَ 

همانا تو توبه كنهكاران را مى يذيرى. 7١9/١‏ 

نااميدترين توبه كننده 

وَلَا أَكَنْ أَخْيب عِبَادِكَ الَائِِينَ 

و مبادا من بى بهره ترين بندكَانٍ توبه كننده ات باشم. ١0/97‏ 


كوشش براى توبه نابود كننده(ى بدى) 


فَاجَعَلُ مَا سَتَوتٌ مِنَ الْعَوْرَو وَ أَخْمَيِتٌ مِنَ الدَّجيلَهِ وَاعِظًا لَنا... وَ سَعْيَا إِلَى النّويَهِ الْمَاحيَه 


يس آن عيب ها كه يوشاندى و بدى ها كه ينهان نمودىء براى ما ينددهنده و كوشش به توبه مح وكننده قرار ده. 7/78 


رغبت به خداوند و توبه به دركاه او 


2 


نا ليك رَاعْبُونَه و مِنَ الذنوب تَاتبونَ 


زيرا ما به سوى تو راغب هستيم و از كناهان» توبه كننده ايم ©7/؟ 


توبه» يشيمانى از لغزش و عزم تركك بدى 
فيه مِنَ الزّلاتِء وَ عَزّمِى عَلى ترك ما يَعْرض لِى مِنّ السَيئَاتِ تَوْبَهُ توجبُ لِى مَحَبَنَكك 


واخغل تدافيق على .ما وققت ف 
و يشيمانى ام را از لغزش هايى كه به آن دجار شدم, و عزمم را بر تركك بدى هايى كه برايم يبيش آيدء توبه اى قرار ده كه 


دوستى تو را نسبت به من لازم كردائّد../7/7 


مردن به همراه توبه 
ما را توبه كنندكَانٍ غير كنهكار و اصرارنكننده؛ بميران. 0/5٠‏ 


أ 


توفيق توبه كردنء در هر ماه نو 


ص :5/9 


َ وَفْفنَا فيه لِلنَوْيَه 

ومارادر آن (ماه) براى توبه توفيق ده. 

هدك 

كيفر معصيت كار و توبه 

تلمك قن عضاكه بالْحلم... و توك مُعَاجَلتَهُمْ إِلَى لوي 


وبا كسى كه نافرمانى ات را نموده. با بردبارى رفتار مى كنى و تا هنكام توبه» شتاب در كيفر ايشان را تركك مى كنى.4/58 


فرمان خداء به توبه نصوح 


به سوى خدا توبه كنيد. توبه خالص.58/١٠‏ 

توبه» درى كشوده شده به سوى عفو الهى 

أَنْتَ الذِى قنخت لِعبا دك بَابًا إِلَى عَفْوكء وَ سَمَيتَهُ الوب 

تويى آنكه براى بندكانت» درى به سوى بخشايشت كشوده اى و آن را توبه ناميده اى. 
مع/٠‏ 

توبه نمودن در روز عيد فطر 

الم نا نوب إلِكك فى يوم فط رنا... تَوبَ نَصُوححا خَلَصَتْ ِنَ الشّكك و الاذتياب 
خداوندا ما در روز فطرمان به دركاه تو توبه مى كنيم. توبه خالصى كه از ترديد و دودلى ياكك 
باشد.هع/7ه 

توبه كنند كان و دوستى خدا براى آنها 

وَ اجعلًا عِنْدَك مِنَ النَوَابِينَ الّذِينَ أَوْجَبِتٌ لَهُعْ حبك وَ قلت مِنْهُمْ مُرَاجَعَةَ طَاعَتِكك 


ومارادر نزد خود از توبه كنندكانى قرار ده كه دوستى ات را براى آنها واجب نموده اى» و بازكشت به طاعتت را از آنان 


يذيرفته اى. 

لغارة ارده 

يذيرش توبه دوستداران ائمه عليهم السلام 

للم وَصَلَّ عَلَى أَوْلِيائِهٌ... وَ نت عَلَيهمْ 

خداوندا و بر دوستان آنها درود فرست و توبه آنان را بيذير.هعو/ا؟/ع8 
توبه يذير بودن خداوند 

إن أَنتَ النَوَابُ الوَحِيمُ 

به درستى كه تويى توبه يذير بسيار مهربان. 

١‏ ااا 


توبه و طلب قرب الهى 


ان و إِنْ له أَقَدَهْ مَا قَدَّمُوهةٌ م الصَالحَات فَقَدُ... تَقَكَثْتٌ الفكك هما لا يقد أحَدٌ منكك 
إنى و 3 موهامن الصالحات تهات قرم 


1 


- 


لكك 


حسام + 


و همانا كرجه من كارهاى شايسته اى را كه آنها بيش فرستاده اند» بيش نفرستادم, ولى به آنجه احدى نزديكك نمى شود به تو 


جز با نزديكى 


59٠١ : ص‎ 


و /اع/ لا 


يذيرش توبه نصوح. از بنده 


- 


تب عَلىَ تؤْبه نصوحًا لا تت مَعَهَا ذنوبًا صَغِيرَةَ وَ لا كبيرَةٌ» وَ لا تذرْ مَعَهَا عاد 


0 


© 


وَ لا سَرِيرَ 


8 


“عه 
الخ 


توبه ام ده به توبه خالصى كه با آن كناهان كوجك و بزركك را باقى نككذاشته و با آن (كناهان) آشكار و نهان را 


١7 وانككذارى./اع/‎ 

كشودن در توبه» به سوى بنده 

افْنْخ لى أَبْوَاب تؤيتكك... 

درهاى توبه ات را بر من بككشاى./ا/7١‏ 

توبه كنان» از كناهان كريختن 

ِنّْهَا َرَت إِلَيِكك وَبٌ تائم عت عل 

يرورد كار من از آن (كناهان)» با حال توبه به سوى تو كريخته ام يس توبه ام را بيذير١8//‏ 
توبه نمودن بنده از: 

أ. كناهان كوجكك و بزركك 

اللّهُم إنّى أَنُوبُ ليك فِى مَقَامِى هَذَا مِنْ كبائِر ذنُوبى وَ صَكَائرِهَا 

خداوندا من در اين جايكاهم. از كناهان بزركك و كوجكم به دركاهت توبه مى كنم. 
رع 

ب. انجام امور خلاف اراده الهى 

للّهُمَ وَ إن أَنُوبُ لَك مِنْ كل مَا خَالَصَ إِرَادَئَكك 


خداوندا و همانا من از هر جه مخالف خواسته توستء به دركاهت توبه مى كنم. 


مض 
توبيخ سرزنش 
توبجه روى آورى و نيز اهتمام 


نبود دو ركننده اى براى آنجه خدا متوججه ساخته 


دراين حاجت ووديكر حاجتهاء مرا به غير خود متوججه نساز:1/؟7 
توججه خداء به درخواست هاى بنده 

لَه ا نعم ما يُصْلِحنِى من أثر دُتْياىَ و آحِرَيَى فَكن بحوَائجى عنقا 
خداوندا تو آنجه كار دنياى من و آخرتم را 


ص : 41م 


اصلاح مى كند مى دانى. يس به درخواست هايم عنايت فرما. ٠١/77‏ 

متوججه كرداندن انفاق بنده» در راه خير 

وَجَهُ فى أَبوَاب الب إِنَْائَى 

انفاق نمودنم را در مسيرهاى خير متوجّه ساز. 

نان 

خواهش خود را به سوى خدا متوجّه كرداندن 

باااعتماذة يه كو اخو هشكن :راان سوى تو كرواندها امت الام 

توبجه رحمت الهى» بر بنده 

اللّهَُ وَ مَنْ... تَقَوَبَ إلَبك بِقُرْهِ... عَطفَتْ رَحْمَتَك عَلَيِِ فَهَتِ لا مِثْلَهُ مِنْ وُجدك 


خداوندا و هر كس به وسيله عمل تقرب آورى به سوى تو تقرب جسته. كه رحمتت را به او بركردانده؛ يس از (توانكرى) نزد 


ب 
32007 ضٍ اس - إن - - 


و سياس خداى را كه ما را به اخلاص در يككانكى اش راهنمايى نمود. ٠١/١‏ 

اخلاص داشتن در وحداتيت خدا 

لله وَ امع بدَّلِك مَنْ... أَخْلَصٌ لك بِالْوَحْدَاقِه 

خداوندا و همه اين خواسته ها را در حقّ هر كه به يكانكى ات اخلاص ورزيدء اجابت فرما. 


١١/1ا/‎ 


دشمن و اعتراف به يكانكى خدا 


ُدِدْهُمْ بملائكه مِنْ عِنْدِك مُرْدِفِينَ حَنَّى يكن فُوهُم إِلَى مُنْمَط الثَرَاب قَثلَا فى أزضك و أشررًاء أؤ يُقَرُوا بأنكك أَنْتَ اللهُ الى 
انك وكد كك شرك لكم 


و آنان (مسلمانان) را از جانب خود با فرشتكانى كه بى دريى آيند» يارى فرما. تا با كشتن و اسير كرفتن» آنها (مشركان) را به 


انتهاى خاكك در زمينت برانند» يا به يكتايى تو كه معبودى جز تو نيستء تنها و بى شريكك هستىء اقرار نمايند. 
نقذ 

خدا ويكتايى در عدد 

لَك يا إِلَهى وَحْدَائيُْالْعَدَدِ 

خداوندا يكانكي شمار از آنْ توست.78/١٠‏ 

يكَانككَى خداوند 

نك الْوَاحِدُ الَْحَدٌ 

به درستى كه تو تنها يكتايبى.0 0/9 


ص : 797 


. 


أَنْتَ اللَهُ نا إلَه 


إن 


إَِا أنتء الْأَحدُ الْمَتوَحَدٌ الْقَدُالْممََرَة 

تويى خدايى كه معبودى جز تو نيست. يكتاى يككانه تنهاى بى نظير./8/ 

ناتك قَضَيِتَ عَلَى جبميع خَلتكك الْمَؤتَ مَنْ وَحَدَك و مَنْ كَفْرَ بكك 

ياك و منزّهى! مركك را براى همه آفريد كانت - آنكه تو را يكانه دانست و آنكه به تو كفر ورزيد - رقم زده اى. 0/37 
الواة ا أعداز فاق ادن لع زلة وال يو لتاق كه رك له كنوا اد 

اى يككانه» اى يكتاء اى بى نياز» اى كه نزائيده و زائيده نشده اى و براى او همتايى نبوده است. 
ع0" 

دور كرداندن بندكان» از الحاد در توحيد 

جين الإْحاة فى كؤحبي كك 

ومارااز كجروى در يكانكى ات دور كردان. 

عاع/س 

كذهء وايش فرستادن بكاته اتسين خذا 


وَإِنَى وَ إِنْ لغ أَقَدّمْ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَمَدْ قَدَّمْتٌ تَؤْحِيدَك 


و همانا كرجه من كارهاى شايسته اى را كه آنها بيش فرستاده اند» بيش نفرستادم, ولى يككانه دانستن تو راء بيش فرستاده 
ام /ا36/ ا 


قرار كرفتن در زمره يكتايرستان 

للم وَ اجعَلنى مِنْ أَهْلٍ التَْحيدٍ وَ الْإيمَانٍ بيك 

خداوندا و مرا از يكتايرستان و ايمان آورندكان به خود قرار ده.7/58١‏ 
يكانه دانستن خداء دستاويز بنده به سوى او 


و وسيله من به سويت يكانه دانستن توست. 

اعم 

توسعه كسترش 

توسّل 

عمل مستحبى و توسّل بنده به خدا 

وَلَتُ أَتوْسَلٌ ليك بفَضْلٍ نَافلهِ مع كثير ما أَغفَتٌ مِنْ وَطَائِتٍ فُرُوضك 

و من هيج كاه با فضياتٍ (عمل) مستحبٌ به سويت توسّل نمى جويم. با آنكه از بسيارى از شرايط واجبات غفلت نمودم. 18/77 
توشه آذوقه 

توشه تقواى بند كان 


ص : 597 


وَ زَوٌدْنَا مِنَ الْتَفْوَى ضِدَّ عَوَايَته 

و بر ضدٌ كمراهى او (شيطان». ما رااز يرهي زكارى توشه ده. 0/١1‏ 
توغ ذه رركي 

وله تقو كفو الدنا اد 

و برهي زكارى را توشه من از دنيا قرار ده. 

١/١ 

دشمنان و توشه آنها 

وَ بَاعِدْ بَتنَّهُْ وَ بين أَْودَتِهمْ 

وكناف تفنو زاك وكعرط انان تعدا تدان 

0/1 


توصيف 


عجز از توصيف خداوند 


أ 


الْحَمْد للّه... الذِى... عجرت عَنْ نَغته أَؤْهَامُ الْوَاصِفِينَ 

سياس .خذاى راة:همان كه يتدارهائ وصك كتند كان از وصفس .عائغز امنت. "و 1/1 
وَ تََسَحَتْ دُونَ بُُوعْ َغتكك الصّفَاتٌ 

و توصيف ها بيش از رسيدن به وصف توء از هم كسيخته اند.62/؟١‏ 


توصيف حيوان صفتان» در قرآن كريم 


وَلَوْ كانثُوا ك ذلك حرجا مِنْ خ دُود الْإنَْائيه إِلَى عد الْبَهِيئِه فَكانُوا كما وَصَفَ فِى مُشكم كتابه: إِنْ مُعْ ِنَا كالأعام بَلْ مُمْ 
أَضَل سين 


اك جنين بودند» از مرزهاى انساتيت خارج شده؛ به مرز حيواتيّت رومى آوردند. يس جنان بودند كه (خداوند) در كتاب 
محكم خود وصف كرده: «آنها جز مانند جهاريايان نيستند» بلكه آنان كمراه ترند.4/1 


شيرينى زبان بندكان» در توصيف خدا 

وَ اعَلّ... الطلَاقَ ْنَا فى وَضْفٍ مِتتَكك 

و خوش سخنى هايمان را در بيان نعمت بزركك خود قرار ده.5/8١‏ 
خدا و توصيف نمودن خود به رحمت 

أَنْتَ الّذِى وَصَفْتٌ نَفْسَك بِالوَحْمَه 

تويى آنكه خود رابه رحمت وصف نموده اى. 

11/1 

برنيامدن توصيف كنند كانء از وصف خدا 

ل ا 0 

خداوندا اى كسى كه توصيف وصف كنند كان او را نمى ستايد. ١/9‏ 
منتهاى توصيف واصفانء و يايين ترين مرتبه وصف الهى 


ص : عاوم 


و آخرين وصف ستايند كَانء به يايين ترين مرتبه اى كه به خود اختصاص داده اى» نمى رسد. 
لاع 


توصيف جنين» در كتاب خدا 


5 2 و 
5 54 03 


ا 0 ِ 5 5 ا وو سه 2 و فى ب ا و ا 010 
تصَرَّفِنِى خالا عَنْ حَالٍ... كما نَعَتَ فى كتابك: (نطفهً ثم عَلقَهَ ثم مُضْعْهٌ ثم عَظمًا ثمّ كسَوْتٌ العظامَ لخْمّاء 


7 


- 
590 
- 


اا عر 
ع2 م 
سس 
ِ- 


مرا از حالى به حال ديكر مى كرداندى. همجنانكه در كتاب خود وصف نمودى. نخست نطفه سيس خون بسته شده و سيس 
از كوشت» سس استحوان آفزيدئ» سوس استكوان ها زايا كوقت بوشاتدى؟ ! كام مرا ا تينائكه تواضسى» افر يتش درك 
دادى. 77/177 


توصيف نشدن خداء جز به احسان 


3 كح ٠‏ 46 
وصف كشتن مخلوق 
وَلَوْ دل مَحُلوق مَحُلوقًا مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِثْل الّذى دَلَلْتٌ عَلَيِه عِبَادَك مِنْكك كان مَوْصُوفًا بِالْإِحْسَانء وَ مَْعُونًا بالِامْيِئَان 


واكر آفريده اى از جانب خودش آفريده اى راء به مانند آنجه تو با آن بندكانت را از جانب خود راهنمايى فرموده اى» 


راهنمايى مى كردء به احسان وصف مى شد و به بخشند كى تعريف مى ككشت.7/88١‏ 


توصيف حبجت و دليل الهى 


نحتفرة تويز د كفاتز از انيت كابش همه اناوضت غر ع 
توفيق 


توفيق دادن بنده. از جانب راهنماترين كس 


وهر توفق وه اف راهنما تين كس كداره :و وفيت شد ١1/7‏ 

اطاعت خدا و توفيقٌ يافتن در راه راست 

وَ الى فى بجميع ذلك مِنّ... لْمَوَِينَلَِِْرِوَ الَشْدِ وَ الصّوَابٍ بطاعيكك 

و مرا در همه آن (امور) از (آنان كه) با فرمانبرى تو به كار خير و رشد و صوابء موق كشته اند» قرار ده. 
١وه/١٠‏ 


ص : 596 


درخواست توفيق براى همسايكان 


إن 2 0 ض دصري 77 
.ا ول 3 


وَ تَوَلنِى فى جِيرَانِى وَ مَوَالِىَ العَارِفِينَ بححفًا... وَوَفْقَهُمْ إقَامَهِ 2 


و مرا درباره همسايكانم و دوستانم كه دانا به حقّ ما هستند» يارى فرما. و آنان را براى به يا داشتن سنّتت توفيق ده. او1/72 


4 ج : . 3 6 م 
يند كُرفتن دورانديش و توفيق وى 


فْصَح بِمُعَابَئِ أمْتَالِهِمْ حازم وَفْقَهُ اعتِبَارُ 


يس (شخص) دورانديشء با ديدن امثال ايشان سالم ماند. يند كرفتنش سبب توفيق او شد. 
// 

رسيدن به توفيق در كردار 

وَ زدْنَى مِنْ داك مَا أَصِلّ به إِلَى الَوفِيِقٍ فى عَمَلِى 

و هدايت خود را برايم بيفزاء كه با آن به توفيق در عملم برسم./8/7١‏ 

دوام توفيق 

هب لِى با إلى مِنْ رَحْمَيكك و دوا تَؤفِيقِك ما أنّحِدَه سلما أَغرجٌ به إِلَى رِضْوَائِكك 


ين اق خداق مم اق وتحمكت و توفيق ممشكى اك مرا جيزق سبخس كه ان راائزدنائئ بدسوى خوشتودى اك اقزان دادم از 


آن بالا روم. 

١/١ 

از خدا درخواست نمودن توفيق: 

جد يرشن مد ران 

وَ وى لِمَبُولٍ ما قَضَيِتَ لى و عَلَيَ 

خداوندا مرا توفيق ده تا آنجه بر سود و زيانم مقدّر نمودىء يذيرا باشم.5١7/1١‏ 


ب. فرمانبرى و ييروى از راهنما 


و مرا به اطاعت از آنكه به راه راست استوارم كرداند و ييروى از كسى كه ارشادم كرد توفيق ده. //٠١‏ 


ج. رفتار خالصانه با خيانتكار 


9/0 


و مرا به ياكيزه ترين روش توفيق ده. 

ا 

شح( اشناهةة دوست رن كايها 

1 إِذَا اشْتَكَلَتٌ عَلَيَ الْأَمُور لأَهْدَامَا 

و آنككاه كه كارها بر من درهم كشتء به راست ترين آنها توفيقم ده. 71/7١‏ 


ص : 5792 


ب( إقعاء اباكيوواتري كرذاينا 
وو إذَا تَشَاب بهت الْأَعْمَالُ لِأَرْكَامًا 

هنكامى كه اعمال شبيه (يكديكر) كرديدء به ياكيزه ترين آنها توفيقم ده. 71/7١‏ 

ز. (بيروى از) يسنديده ترين مذاهب 

550 .. إِذَا تَنَاقَصَتٍ الْمِللٌ ِأَرْضًا 

و زمانٍ تناقض آئين هاء به يسنديده ترين آنها توفيقم ده. 1١1/7١‏ 

ح. انجام واجبات 

وَ فض عَنّى كلَّ ما ليهو كَوضَْهُ علَيَ لَك فى ود مِنْ وجوه طَاعَتِكٌ أو ِحَقٍمِنْ حَذْقِكك 


و مرا به انجام آنجه كه در جهتى از جهات طاعتت يا براى آفريده اى از آفريد كانت» بر من لازم و واجب نموده اى» توفيق 
ده. "9/7 


ط. انجام آنجه بنده به آن بينا شده 


و مرا براى انجام آنجه به دانستنش بينايم مى كنىء توفيق ده.6"/” 
ى. انجام اعمال شوينده جركى خطايا 
وَ وَقَفنِى مِنَ اَْعْمَالٍ لما تَْسِلُ بِهِ دنَس الَْطَايًا عَنّى 
و مرابه كارهايى كه با آن جركى خطاها رااز من بشويىء توفيق ده. ١7/71‏ 
كك. توبه نمودن در هر ماه نو 
وَ وَفْقُنَا فيه لِلتّْيه 
ومارادر آن (ماه) براى توبه توفيق ده. 


رع 


0 انجام امورى در ماه رمضان 


- 


تُطهّرَهًا 


- - ع 
: أ : 1 أ 


انها بال والقلي 3 أن كاف جر كل با لامعال و لعفف و أن تحلص ١‏ موَالَنَا مِنَّ الات وَ أنْ 


2 2 


و مارادر آن ماه توفيق ده» كه با نيكى و بخششء به خويشاوندانمان نيكى كنيم و با فضل و عطاء همسايكانمان را دلجويى 


م (عبادت) در ماه رمضان 
اللْهُمَ إِنَا ُهل هَذَا المّهْر الّذِى... وَفَْتَنَا متك لَهُ جين جَهِل الْأَشْقِاء وَفَْه 


خداونداء همانا ما اهل اد ين ماه هستيم» »كه مارايراى آن به وسيله نعمتت» توفيق دادى» انكناء كو ره يعات رفت زرا 


نشنا ختدد. م/م 


ص : /91؟ 


آنجه به توفيق الهى انجام مى شود: 
أ ركاسع 1ل العزشرها 
وَ نمضت يتَؤْفية فيقك مِنْ زَلْتَى 
و با توفيق تو از لغزيدنم برخاستم. 
رع 
ب. اطاعت خداوند 
تَنى مَعَهَا عَلّى مَا وَهَفْتَنى لَهُ مِنْ طَاعَتَك 
با آن (تندرستى) بر طاعت خود توفيقم داده؛ توانايم كرداندى.0١1/"‏ 
ج. يارى شدن بر مخالفت با شيطان 
الله احم بتَؤْفِيقَك عَوْئَنَا عَلَيه 
خداوندا به توفيق خود ما را بر ضدٌ اوء نيكو يارى نما./١١//‏ 
د. عطا فرمودن خواسته هاى بندكان 
خداوندا به توفيق و رحمتت همه آن (درخواست ها) را به ما عطا فرما.0؟/؟١‏ 
ه_. رهايى يافتن از مهلكه هاى كنهكاران 
اعت أفوة امن قك.: خحَلْضتَهُ بتؤفبقِك مِنْ وَرَطَاتٍ الْم_جْرمِينَ 
مرا اسوه كسى كردان كه به توفيق خود. او رااز منجلاب هاى مجرمانء رهاندى.89/١٠‏ 
و. روزه و به يا خاستن» در ماه رمضان 


ومارا -با (همه) كوتاهئ (كردن هايمان)- توفيق دادى تا روزه اش و به يا خاستدنش ش (در شبانكاه) را عهده دار شويم. 5/58 


زء اذا حق اله 

فَجَعَلتهُ مِمَنْ. وَفَفْنَهُ فك 

يس او رااز كسانى قرار دادى» كه براى اداى حقٌّ خود. به وى توفيق دادى./ا6/لا 
ح. نيرومند ساختن بنده 

3 تَؤفِقِك وَ تَسَدِيك 

و مرا به توفيق و راهنمايى ات»ء نيرو ده. 


1١ ا/1‎ 


3 


توكل 

قار كرد بشكايك دن مر كل 

َلْ أَنْتّء يا إلَهى. من مَنْ سكا إِلَكك كَفرَه يكن 

أن كقذاق من ١‏ باتو هر كدي را كه ]رسن جيف لت ا تو كز بناسرى تو كاي كردس ناز من سناو 2ه 
تازذاشتة شد كامتانان (الحايت ند كاقاء باتو كل 


ص :5798 


وَ اجْعَلْنِى فى تجميع لكك مِنّ الْمَصْلِحِينَ بِسُوءَالِى إياكء الْمُنْجحِينَ بالطل إلَبك غَير الْمَمْتُوعِينَ التو كل عَلَيِك 


و مرا در همه آن (امور) به خاطر درخواستم از توء از شايسته كارانى قرار ده كه با درخواست از توء كامياب شدند. كه با توكل 


بر توء (از لطفت) بازداشته نشدند.70/١٠‏ 

توكل بيه فى "نذا ز كيده تيرق كن 

به درستى كه تو بى نيا زكننده تر كسى هستى كه بر او اعتماد شده.02/0 
روى آوردن خداء به توكل كننده 

وبه كسى كه بر تو اعتماد كرده؛ رو مى آورى. 

١/6١ 

توكل به خداء و جود و بخشش او 

وَ عََبِك أَنَوَكلُ» وَ عَلَى جو دك وَ كرَيِك أَنكل 

و فقط بر تو توكل مى كنم و اتنها بر بخشش و بزركوارى تو دل مى بندم. 1١1/817‏ 
بخشيدن صدق توكلء به بنده 

وَ ب لِى صِدقَ الكل علَيكَ 

و توكل راستين به خود راء به من ارزانى دار. 

مع 


يقين توكل كنند كان و توكل مؤمنان 


أشألك... يَقِينَ الْمتوَكِلِينَ عَلَبِك وَ تَوَكلَ الْمُومِنِينَ عَلَيِك 


يقين توكل كنند كان بر تو و توكل مؤمنان بر تو راء از تو درخواست مى نمايم. 0/0 


توهين اهانت 
تهجد شب زنده دارى 


يهمهبف 


مورد تهمت نبودن اصحاب محمد صلى الله عليه و آله 


وبه آنجه آنها رساندند» تهمت نمى زننئد. 
ع 
تهمت نزدن ييروان اصحاب محمد صلى الله عليه و آله 


درودى كه به سبب آن ايشان را بر طمع در آنجه نزد تواست و ترك تهمت در آنجه كه در دست بندكان است» 


برانكيزى. 8 اوع/؟١‏ 
متهم نبودن خدا 


ص : 94وم 


.لما نت أعلمٌ به غير نَّم عَلَى حَلقكك و لَا لِإرَادَيكك 

...براى اينكه تو به آن داناترى و در آفريدنت واراده ات متهم نيستى ./4/15 

تهمت زدن حسود 

وَ كم مِنْ حَاسِدٍ قَدْ... وَعَرَنِى بِقَوْفٍ عيوب 

و جار سودي جا حي ودر لي طاو كرد بام بيخ ان ار جص بوي وودا 010 
تهى خالى 

تهى دستى تنكك دستى 

تير 

تيرهاى ترس از فراق 

و تَحلّى ملك الْمَوتٍ لِفَِضهَا مِنْ حئجب الْكيُوب»ء وَ رَمَاهَا عَنْ قوْس الْمََاَا بهم وَحْشَِّالفوَاقٍ 


و فرشته مركك براى كرفتن آن (جان ها). از يرده هاى ينهانى ها آشكار كردد و آن رايا تيرهاى وحشت جدايى از كمان 


آرزوها نشانه كيرد. 

اع 

دشمن و آماج تيرهايش 

فَكم مِنْ عَدُو... سَدّدَ تُخوى صَوَائْتِ سِهَامِ 

يس جه بسيار دشمنى كه تيرهاى هدف كيرى خود راء به سوى من نشانه كرفت.68/؟ 
آبروى بنده» هدف تيرهاى حسود 

وَ كم مِنْ حَاسِدٍ قَدْ... جَعَلَ عِوْضِى غَرَضًا لِمَرَامِ 

و جه بسيار حسودى كه آبروى مرا هدف تيرهاى خود قرار داد.4/69 


تيركى ظليك 


تيره ننمودن بخششء با منت 

ويا مَْ لَا يُكدرٌ عَطَايَاُ ايان 

اق الكديا منت كلاشتن يشفقن كاش راخيره تم سارك 837 
تيره نساختن احسان الهىء بر بنده 

وَلَمْ تكَدُرُ مَعْرُوفَك عِنْدِى 

ونيكى ات را به من تيره نساختى. "7/١2‏ 

تيزى 

شكسته شدن تندى و تيزى سختى ها 

ويا من يَفْكَا به ححدٌ الشَّدَائد 

واى كسى كه شدّت دشوارى ها بااو آرام مى كردد.//١‏ 
تندى غضب 

خداوندا به تو يناه مى برم از شدّت خشم. 


1/ 


66٠١: ص‎ 


شكستن برند كى و تيزى دشمن 

حُذَ طَالِمِى وَ عَدُوّى عَنْ ظلمى بقوّتك. و الل حَدَهُ عَنّى بِقدْرَتِك 

وستم كننده به من و دشمنم را با نيروى خود از ستم كردن به من بازدار. و با توانايى خود برّندكى اش را از من بردار. 8/١‏ 
سيس تيزى (تبغ) او را براى من شكستى. 

4ع 

سلاح هايى برنده 

َ أَعطِهخ عَلَيهِ أَسْلِحَهً مَاضي 

و سلاح هاى برنده بر ضدٌ او (شيطان) به آنان عطا فرما./11/١٠‏ 

تيز ساختن سلاح مرزداران اسلام 

وَ اشْحَدُ أَسْلِحتَهُع 

و سلاح (جنككى)شان را تيز كن. 7/707 

تيزى لبه تيغ دشمن 

َكُمْ مِنْ عَدُو... مَل لى طبه مُذْيَتِهه و أَرْهَفَ لِى شا حَدَه 

يس جه بسيار دشمنى كه لبه تيغش را براى من تيز نمود و طرف تيز آن را برايم نازكك كرد. 
,ع 

حسود و تيزى زبانش 

وَ كم مِنْ حَاسِدٍ قَدْ... سَلَقَيى بد لِسَانهِ 

وجه بسيار حسودى كه با زبان تيزش مرا آزرد.94/69 


580١: ص‎ 


ث 

ثروت دارايى 

فخرفروشى ثروتمندان 

الَّهُمْ إنيّ أَعُودَ بكك مِنْ... مُبَاهَاءِ الْمَكيْرِينَ 

خداوندا به تو يناه مى برم از فخرفروشى ثروتمندان.”و8/١‏ 


ناه خواهى اشن ثروتسيد عوشكدران 


إن 


و من و فرزندانم را از شرٌ هر مُرفه نازيرورده يناه ده.*7/ع 

ثروت طلبيدنء از غير خدا 

فَكُمْ قد رَأَيْتٌ يا إِلَهى مِنْ أنّاس...رَامُوا الدّوَوَة من سواكك فَافكْقَدُوا 

اى خداى من». جه بسيار از مردمى ديدم كه از غير تو ثروت خواستند و نيازمند شد ند./١8/1‏ 


برتر بنداشتن ثروتمند 


ى* 


لعفف ون اناي اط بِصَاحِبٍ تَوْوَّهِ فَضَلا 
و مرا از اينكه به ثروتمندى كمانٍ فضل برم» حفظ فرما.70/؟ 
ثروتى هميشكى 

وَ متَغنَا بَووَهِ لا تَنْقدُ 

ومارا ثروتى كه نابود نشود. ببخش 0/١0.‏ 


ثمره ميوه 


4 


جابه جايى 
علت جابه جا نشدن كوه ها 
...فصل عَلتِهه وَعَلَى الرَوْحَائئِينَ ين من ملائكتكك. .. وَ َبَائِلٍ الْمَلائْكه. .و الْمَوكلِينٌ بِالْججالٍ كنا يرول 


يش درود فرستهير اشات و بر ووحاتان از فرش كانت وير كروه هاق قرشكان و كمارده شد كاق به كوه هاثا جابة جا 


٠١/8وا١و١ه.ددرككن‎ 

جارى روان 

جالب 

جالب ترين روزها 

وَيَا رك لَنَا فى ؤم عِيدِنَاوَ يرنه وَ اله مِنْ خرؤم مر ليا أله لعفو 


و براى ما روز عيد و فطرمان را مباركك كردان. و آن رااز بهترين روزهايى كه بر ما ككذشته است قرار ده كه جالب ترين روز» 


معررع 
جام 
فرشته مركك و جام زهرآ كينش 


لَى ملك الْمَوْتَ لِقَبْض با > مِنْ حب الْغيُوبء وَ رَمَاهَا عَنْ قَؤْس الْمَنَادَ دا بأَشِهُم وَحْلَه الْفرَاقُِ وَدَافَ لَهَا مِنْ ذْعَافٍ الْمَوْتِ 
كَأْسَاه تفقوف المذاق 


و فرشته مرك براق كرفتن آثء از يرده هاى يتهانى ها 1شكار كرددو أن رابا تبرهائ وحشت جدايئ ان كمان آرزوها نشانه 
كبزد ويراق آن (جان عا)ء حامى اذ شو كرات م ركه - كه شيدق آن زهر الوه ات - ابيكته سازه. +6/؟ 


سيرابى از جام ييامبر صلى الله عليه و آله 


عر 
ع 


وَأَوْ ردنا عَوْضَة وَاشْقنًا بكأسه 


جام هاى حاجات 
وَ الث بِفَيِض جودِك أَوْعِيهُ الَِيَاتِ 

وظرف خواسته ها با زيادى جودت. ير كشته است.2؟/7١‏ 
جامه لباس 

جانشين 


تعاتشري سكهو اذو امور انه امن 


ص :5606 


اللَّهُمَ وَ ما مُشلِم خَلْفَ غَازِيا أؤ مُرَابطًا فى اره... قَآجِو لَهُ مِئْلَ أخره وَرْنَا بوَرْنِ وَ متلا بمثل 


خَداونذا و هو سيلناى كه جسكحون: نا مززدارق زاء:ذن(اموو) حاته افن تعاتشيق شدو ين وى رااففينكة و:اسمكون باذاش 


اوه ياداش ده. 

١ 

جانشينان خداوند» در زمين 

على أَطائب أَهْلٍ تنه الَّذِينَ تنه مرك وَ جَعَلْتَهُةْ... خُلَفَاءَك فِى أْضك 


برورد كار منء بر ياكيزه تران خانواده اش درود فرست»ء آنان كه براى فرمان خود بركزيدى و آنان را جانشينان خود در زمينت 


قرار دادى. 62/1 

جانشينان خدا و در (نماز عيد قربان و جمعه) 

للَّهُّمَ إِنَّ هَذَا الْمَمَامَ لِحلََائِك وَ أَصْفِيائِكك 

خداونداء به درستى كه اين مقام» براى جانشينان و بركزيد كانت است.9/68 

از دست رفتن حقٌّ جانشينان خداوند 

...تا اينكه بر كزيد كان و جانشينان تو» مغلوب و شكست خورده شده» حقوقشان به غارت رفت. 
9/6 

جانشينان الهى و آنجه ديده اند 

اننا أنكة ير كريد كاذو جاتشيناة تو مقلوت تلام من .يكتد كه احكامى غير ناه و كناب تر دون افتاده نت 0/81 
جاويد هميشكى 

جايكاه 


جايكاه كواهان 


لعل الع كفة لانت تو قار لاعن مواقت الأشياد 
سياس خداى راء سياسى كه با آنء منزلت ما را در جايككاه هاى كواهان» شرافت (و آبرو) دهد. 
اوا/١٠‏ 


جايكاه ير بركت هميشكّى 


. 


وَ الْحَمْدُ للّه... حهدًا... نضَامٌ به أَنْيَاءهُ الْمَوْسَلِينَ فى دار الْمَقَامَِ الى لَا تَرّولَء وَ مَل كَرَامَتهِ التتى لَا نول 


7 
2 


و سياس خداى راء سياسى كه به سبب آنء با ييامبران فرستاده اش كرد آييم» در سراى ماند كارى كه جاودانى است و محل 


كرافئى كة هسك است 


٠١/اواع‎ 


ص : 602 


هجرت ييامبر صلى الله عليه و آله از قدمكاه (يرورشكاه) خود. به جاى دور 
وَ هاج إلَى... مَحَلّ الي عَنْ موْطِنِ رَحْلِه و مَؤْضِع رجله 
واز جايكاه اقامتش و قدمكاهش.ء به محل دور هجرت نمود. ١8/7‏ 
جايكاه واجبات 
يَنْظرُ كيس هُمْ فى أَوْقَاتٍِ طَاعَتهء وَ مَنَازلٍ فُوُوضِهِ 
ومى نككرد آنها در اوقات طاعت و جاهاى واجباتش حكونه اند. 7/2 
جاى دادن آفريد كان» در آسمان و زمين 
وَ أَهْهِدٌ سَعاءك و أَرْضَك و من أَسْكتهُمَا ين قلائكيك و صَائر حَلْقَك... 
و آسمانت و زمينت و آنجه در آن دو جاى دادى از فرشتكان و ساير آفريدكانت را شاهد مى كيرم.1/2١؟‏ 


كواه كرفتن جايكاه بنده» در شهادت به يكتايى خدا 


2 
3 2 


وَ أَشْهِدُ سَمَاءَ كك و ]أو مكفد فى كوس عدا وامتشتى هداة الي أشهد الكف انك الله 


اللا 
و2 


( 


ل 


1 


ى ا 


١ماسل‎ 
١ماسل‎ 


وآسمانت و زمينت رادراين روز واد بن جايكاه شاهد مى كيرم كه من شهادت مى دهم تويى خدايى كه جز تو خدايى 
١‏ 


بدى جايكاه بنده 


سه عه 


رَحَمْ... سُوءَ مَؤْقَفَى 


6 


يس بر بدى جايكاهم رحم كن.2١7/1"‏ 


آماده نساختن جايكاهى» براى شيطان 


24 


اللّْهُ... لا تُوطِنَنّ لَه ميرلا 
خداوندا او را در آنجه نزد ماستء منزل نده. 


ينك 


جايكاهى استوار از شرٌّ شيطان 

كفل ابانتاة ناكا ِنْه فى حِرْزٍ حارزٍ 

و يدران و مادرانمان راء از (شرٌ) او در جايكاهى محكم قرار ده./11/١٠‏ 
قرار دادن جاى بنده» در بهشت 

وَ اجعَل فى جيك مَْوَائَ 

و سراى مرا در بهشتت مقرّر كردان. ١1١/7١‏ 

رساندن والدين به جايكاه آسايش (در بهشت) 

وَ بََفْهُمَا بالْكرَامَهِ مَوَاطِنَ الصَلَامَ 

وايشان را با كرامت به جايكاه هاى سلامتى رسان.5/7١‏ 

جايكاه آمرزش الهى 

وَ إِنْ سبَّتْ مَغْفِرتك لِى َشَفُِنِى فيهمَا حنَّى نَجْتَمع برَأقِك فى دَارِ كرَامتِك وَ مَحَلّ مَغْفِرَتِك وَ رَحْمْتِكك 


ص :/6017 


كرد آييم. ١0/7‏ 


نمايان ساختن جاهاى هميشكى (بهشتى) 

وَلَوّخ مِنْهَا لِأَنِصَارِهِمْ مَا أَعْدَدْتٌ فِيهَا مِنْ مَسَاكنِ الخلد... 

و آنجه را در آن (بهشت) آماده ساخته اى از خانه هاى هميشكىء در مقابل ديد كانشان نمايان ساز. 5/71 
نمايان ساختن منازل كرامت 

وََوّح مِنْا ِأَبْصَارِجِعْ مَا أَعْدَدْتٌ فيهَا مِنْ... مََازْلٍ الْكرَامَه 

وآنجه را در آن (بهشت) آماده ساخته اى از سراهاى كرامتء در مقابل ديد كانشان نمايان ساز. 
فذن 

جايكاه بنده» جايكاه مغلوب شده شيطان 

هذا مَقَامُ مَنْ... اسْتَحْوَدٌ عَلَيِهِ التَّعِطَانٌ 

اين مقام كسى است كه شيطان بر او جيره كشته. الارع 

كناهان و ماند كار نمودن بنده. در جايكاه رسوايى 

مد أقَاممتِى يا رب دَنُوبى مَمَام الْحِزِي بِفَِائكك 

يس اى يرورد كار من» كناهانم به د ركاهت. مرا در جايكاه رسوايئ ماند كار نموده. 77/81 

بدي جايكاه بنده 

لعل بَْضَهُعْ برَخمك يَرْحَمُنِى لِسُوءِ مَوْقِفَى 

شايد برخى از آنها به رحمتثُ بر بدى جايكاهم به من رحم كند. "07/7١‏ 

مواضع احكام و حدود الهى 


وَ تَعَدَّيْتٌ عَنْ مَقَامَاتِ خحَُدُودِك إلى حُرْمَاتٍ الْتَهَكنهًا 


واز به يا داشتن حدود تو تجاوز كرده» يرده حرام ها را دريده ام. ما 
جايكاه حاضران و رسوايى هاى بنده 
الَّهُّمَ وَ إِذْ تت بعَفْوك... فَأجرْنِى مِنْ فَضِِحَاتٍ دار الْبقَاء عنْدَ مَوَاقِتٍِ الأشْهَادٍ 


دا ةنون كنورن كسد را هه امكعا فقث بوساندع» و ان وتسوانى كناف اسراف ناف 1د جار كاء خا شاهية انو هرا امل 
ان رم 


جايكاه رضاى خداوند 
وَلَا تَسْمْنَا عَجرّ الْمَعْرفْهِ عَمَا تَحْيّدَتَ فَنَغْمط فَذْرَك. وَ نَكرَة مَوْضِعَ رضاك 


و ما را دجار عجز از شناخت آنجه اختيار نموده اى نسازء تا قذّر تو را سبكك شماريم و مورد رضايت تو را نايسند داريم.807/” 


ص :608 


نردبان رسيدن به جايكاه سلامت 

وَ الجعل الْقُوَآنَ وَسِيله لَنا إلَى أ شْرَفٍ مَتَازْلٍ الكرامهء وَ سلما تغد رج فيه إلَى مَل السَلَامَ 
وقرآن را براى ما سبب رسيدن به شريف ترين منزل هاى كرامت و نردبانى براى عروجمان به محل سلامت,. قرار ده. 5؟// 
جايكاهى در ييشكاه الهى 


أ 


وَ أَرو بهِ فى مَوْقِفٍ الْعَوْض عَلَِكَ طَمَاً َوَاجرنَا 

ويبا آنه تشكى شدينا ماارا در حابكاهى كه در ييشكاه توستة» شيزات فرنا 117/88 

وَ احم بالْقّوآنِ فى مَوْقِفٍ الْعوض عَلْيِك ذُلَ مَقَامنا 

و به (بركت) قرآنء در جاى ايستادن كه به بيشكاهت عرضه مى شويمء بر خوارى ما رحم كن. 


١ "ره‎ 


بهترين جايكاهء يس از دنيا 


وقبرها را يس از فراق از دنياء بهترين خانه هاى ما قرار ده. ١/57‏ 

تردّد ماه» در منزلكاه هاى مقدّر 

أَبّهَا الَْلقُ الْمطِيعٌ. . الْمَتَرَدّدُ فى مَنَازِلٍ التَدِير 

اى آفريده فرمانبردار كه در منزل هاى قرارداده شده» آمد و شد مى كنى.”8/١‏ 
غفلت از آمدن به جايككاه (بهشت) 

ما عَذْرُ منْ أَغْفَلَ دُحُولَ ذلك الْمئِْلٍ بعد تمح الاب وَ إِقَامَهِ الدَّلِيل 


2 - 


وَإِذ لَمْ تقِمنِى مَقَامَ قَضِِحَمٍ فى دُنْياك فلا تُقَمْنى مِثْلَهُ فى آخرك 


مقام و جايكاه دوستان خدا 
در مكان هايى كه براى دوستانت آماده كرده اى» به عطاهاى والايت مرا بيوشان./ا7/8/8١‏ 


جايكاه بنده» نزد خدا 


و برايم نزد خود جايكاهى كه در آن اقامت كزينم» قرار ده./79/51١‏ 

جايكاه درستكاران 

الل إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِحُلَقَائِك وَ أَصْفِيَائِك وَ مَوَاضِعَ أَمَنَائك فى الدّرَجَهِ الرَفيعهِ الى اخْتَصَصْمَهُمْ بها 
خداونداء به درستى كه اين مقام» براى 


ص :504 


جانشينان و ب ركزيد كانت و جايككاه امانت دارانت است,ء در درجه والايى كه به ايشان اختصاص دادى.0/68 
جايكاه خواران كنهكار و بدبختان 


2 
لُ أَؤْقَفتٌ 


قد أَوْقَفْتٌ نَفْسِى مَؤْقِفٌ الْأولاءِالْمذِينَ: مَؤقِفَ الْأَسْقِاءِالْمُتَجَرِينَ علي 

خود را در جايكاه خوارانٍ كناهكار, جايكاه بدبختانى كه بر تو جرأت يافته اند واداشته ام. 
"0١‏ 

جايكاه بنده» در جوار خداوند 

وَ اجعَلٌ... فى جِوَا رك مَسْكنى 

و خانه ام رادر جوار خود قرار ده. ”م/لا 


جايكزينى عوض 


3 اجو بِالْقّوآنٍ حََتَنَا مِنْ عَدَم الْإملَاق 


ويبة وسيلة قراث تسكداسى مااؤايه نداشتن نبا زسدى ران 5 ١1/7‏ 


وجه بسيار كمبودهايى كه جبران نمودى. 
١7/١‏ 

جبران اندوه از دست رفتن ماه رمضان 
اجير مُصِتنا بشَهْرِنا 

مصيبت ما را در (رفتن) ماه مان جبران كن. 


غرف كن 


جبرئيل» امين وحى خدا 

جبرئيل امين وحى توست.5/7 

جبرئيل» ييروى شده در آسمان ها 

جبرِيلٌ... الْمطَاحُ فى أَهْلٍ سَمَاوَاتِك 

جبرئيل فرمانروا در ميان اهل آسمان هايت است.”/؟ 
جبرئيل» ارجمند و مقرّب دركاه الهى 

جبرئيل ارجمند در بيشككاه تو و مقوّب نزد توست."/؟ 
جدا كردن بريدن 

ندال 

زبانى (برهانى)» براى جدال 


5٠١ : ص‎ 


و برايم بر كسى كه با من جدال كردء زبانى قرار ده. ١؟//‏ 

ندال لش ادا 

شبحائك... لا ُجَارَى و لَا تُمَارَى 

باكة و منرغى [اثه نا كسئى كشمكتن .دار وانه بكو فكو مئ كق لم١‏ 

جدايى 

عدا نشندن فرشتكاة از تعظيم خداوند 

و همانها كه فراموشى غفلت هاء آنها را از تعظيم تو جدا نمى سازد... 7/7 

فاصله انداختن خداء بين شب وروز 

..سحَلقَ الل وَ التَّارَ فوته وَ ينما بهدْرَتِه 

شب و روز رابه توانايى خود آفريد و به قدرت خويش بين آن دو فرق كذاشت. اوع/١‏ 


جدا شدن روزء از بندكان 


واين روزى نو و تازه است. اكر نيكى كرديمء با سياس ما را بدرود كويد و اكر بدى كرديم, با 
نكوهش از ما جدا شود. ١7/2‏ 

بدى جدا شدن بنده؛ از روزها(لى سال) 

وَ اعْصِمْمًا مِنْ سُوءٍ مُفَارََتِِ بازتكاب جَرِيرَه 

و از بدي جدايى از آن (روز)» بر اثر انجام كناهى حفظمان كن.7/2١‏ 


رستاخيزة :روز جدابى '(حق وباطل) 


اله وَإِنْ كات الْخبرٌَ ل عِنْدَك فى تَأخر الخد لى... إلَى يَؤْم الْمَضْلٍ... فَصَل عَلَى مُحَمَدٍ و آله و أَيدنِى مك بيه صَادِقَهِ و 


صَبْر دَائُم 


خداوندا و اككر خير من نزد تو در تأخير كرفتن حقم تا روز رستاخير مى باشد» يس بر محمّد و خاندانش درود فرست و مرا به 
تت صادقانه و شكيبايى دائم يارى ده. ١5/١‏ 


جدا شدن از بدى هاى خوا ركننده 
وَ أَغجَبُ لك الاك ان و لفق ذلك عن كوي : عليكك بل تاها متك ل 30 .. أَقْلمَ عَنْ سَْكَاد ال خلقه 


واشتكقك ترناق 1 ترةنارض تو ءامن ايت نو ان نه إن كرزامى بودن عن "نرة: تواست بلكه از بردبارى تو بر من است. براى اينكه 
از بدى هاى - خوار كننده ام - جدا شوم.2١/78‏ 


جدايى از آنكه به خدا ييوسته 


١١ : ص‎ 


وَ لا تَِينَى بالْكسل عَنْ عبد تكك... وَ لَا مُفَرَقهِ مَن تم يك 
وكراية سستق دو غتاد نهدو جدانى ازا ]تكد يه تو بيوسته» كزفتار تان 11/01 


جدايى نينداختن بين بنده و تندرستى 


ا تُقَدَقْ تثينى وَ بَئِنَ عَافيتكك فى الدّنيَا وَ الآخر ره 


در دنيا و آخرت بين من و عافيتت جدايى نينداز. ١/77‏ 
جدا ساختن ناخن هاى دشمنان 

و الع عَنهُْ أَطْمَارَمُ 

وعسكالشانرا از انان جد كن ااه 


جدايى افكندن بين دشمنان و سلاحشان 


إن 


و ميان آنان و سلاح هايشان جدايى انداز. 
اه 


عامل جداكننده حلال و حرام 


و 


وَ ...انا قوفت به بن الكت و حرَايكك 


و آن را جداكننده اى قرار دادى كه به وسيله آن بين حلال و حرامت را جدا كردى. "'و87/١‏ 


جدا نشدن از راه راست قرآن 


2 


بعد 


وما را آن كسان قراز ده كه اعترا فى كنتدك به ايكه؛ قرآن از جانن توشت: خا الحزاقق ماازا ازيزاه رانين جذااسازة 6ع 


فرشته مركك و ترس (بنده)؛ از جدايى 


3 


3 ملك موك ا مِنْ حجب الْعُيُوب» وَ رَمَاهَا عَنْ قؤس الْمَنَايَا بأُسْهُم وَحْشَّهِ 


وفرشته مركك براى كرفتن آن (جان ها)» از يرده هاى ينهانى ها آشكار كردد و آن رايا تيرهاى وحشت جدايى از كمان 


آرزوها نشانه كيرد. 

١ تغذار‎ 

جدايى از دنيا و بهترين منزل ها 

الجعل الْمَبُورَ َعدَ فَِاقٍ الدَّئَْا َثِرَ ْنَا 

قبرها را يس از فراق از دنياء بهترين خانه هاى ما قرار ده. ١/7‏ 


زمان جدا شدن ماه رمضانء از بندكان 


م 


م قد فارَقنا عنْدَ تَمَام وَقته 


1 


سيبس هنكام تمام شدن وقتشء از ما جدا شد. 

ع" 

دشواري جدايى از ماه مبارك رمضان 

نحن مُوَدٌعُوة وداع مَنْ عَرَ اق عَلَينا 

يس آن را وداع مى كوييم» وداع از كسى كه فراقش بر ما دشوار است.77/60 


51١١ : ص‎ 


رنج جدايى از ماه رمضان 

الصَلَامُ عَلَبِك مِن... مَوْجُوٌ آلَم فِرَاقه 

درود بر تو مايه اميدى كه فراقش رنج آور بود. 
إغارة فى 

جدا كردن سختى. از راه خدا 

َ أبن به الضّوَاءَ مِنْ سَبيلكك 

و به سبب او سختى را از راهت جدا كن. 
ا 

جديد تازه 

جرات دليرى 

جرم كناه 

جزا ياداش 

جستجو (خواسته) 

طلبيدن آسايش و رهايى از كرفتارى 


َي من بعش نه الم_خرج إلى وح افج 


همسايكان و جستجوى عيب هاى بنده 


.. لم تثب سَوْءَاتَهَا لِمَنْ يَلتَمسٌ مَعَايبى مِنْ جيرّتى 


و بدى هاى مرا بيش همسايكانم - كه در جستجوى عيب هاى من مى باشند - آشكار نكردى. 


منقافا 


جوسوظاب» عايايئ كز ارات 
عي إن طَالِبٌ عَلَى مَطلوب 
طلب شده را جز طلب كننده؛ يارى نمى رساند. 
١‏ 
طلب روزىء از روزى خواران 
اللّهُمَ ! نك ابعلتََا فى أَرْزَاقنَا بسُوءٍ الظََّ... حمَّى الْتمشئا أزرَافَك مِنْ عِنْدِ الْمَوْرُوقِينَ 


خداوندا همانا تو ما را در روزى هايمانْ به بدكمانى» آزمودى. تا جايى كه روزى هاى تو رااز روزى خواران درخواست 


نموديم.1/19 

جستجو نمودن رستكارىء در قرآن 

وَ اعلا مِمَنْ... ل يَلْكَمِسٌ الْهُدَى فى غَِره 

ومارااز كسانى قرار ده كه در غير آن» هدايت را نمى جويند. ٠7/6١‏ 


در جستجوى خدا بودن 


يس هر كه براى دين يا دنيا به دنبال تو كشت» تو را مى يابد./ا70/8 
دركك نشدن خداء با كاوش 

تكاكة ا تفن و نهنا 

ياك و منزّهى! نه حس مى شوى و نه قابل جستجو هستى. 

خنلف 


ص : 517 


طلب ننمودن آنجه نزد فاسان است 

وَ دب عَن الْتمَاس مَا عِنْدَ الْقَاسِقِينَ 

و مرااز طلبيدن آنجه نزد فاسقان استء باز دار./ا1/8١‏ 

كماشتن جستجو و مراقبت ستمكر» بر بنده 

كُمْ مِنْ بَاغ... وَكُلَ بى تَفَفَد عات 

جه شاز ستمكرئ كه مرافيت و حسنتجوايشن را بر من كمناشت ةع //ا 
خدا طالب و جوينده بنده 
الَّهُمْ إنَك طَالِبى إِنْ أنا هَرَبْتٌ 

خداونداء همانا تو جوياى منىء اكر بكريزم. 
6 

جسم اندام و نيز بدن 


جفا ستم 


جفت كرداندن اميد به خدا (با طلب قرب او) 

..وَ شَفَغْتُهُ برَجَائِك الَّذِى كَل مَا يَخِيبٌ عَلَيِهِ رَاجِيكك 

...و آن را جفت اميد به تو كردم. همان (اميدى) كه با وجود آنء اميدوار به تو كمتر نااميد مى شود./60//ا7 
جفت كرداندن اوايل نعمت هاء با اواخر آنها 

وَاشْمَْ ِى أَوَائلَ متنك بِأَوَاخرِهَا 

و براى من اولين نعمت هايت راء با آخرين آن توأم ساز./ا/1١7١‏ 


جلودار 

محمّد صلى الله عليه و آله » جلودار نيكى 

لَّهُمَ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَدِ... قَائِدِ الْحَير 

خداوندا بر محمد - رهبر خير - درود فرست. 

1 

جلودارانٍ اهل تقوا 

وَأكَمتَ لِأهْلِهِ دَليًا مِئ... قَادَهِ أل التُقَى عَلَى جَمِيعِهمٌ السَلَام 

و براى اهل آن راهنمايى كماشتىء از ييشوايان اهل يرهيز كارى - كه بر همه آنها درود باد - ...7/8 
جايكاه بنده؛ جايكاه آنكه مهار خطاها او رااز بى خود كشيده 

: نه زمه الْحَطَاا 


اين مقام كسى است كه مهارهاى خطاها او را 


51١5 : ص‎ 


از بى خحود كشيده. 0 
قرآن» جلودار بندكان در قيامت 
وَ اعْصمْنًا بهِ مِنْ هُوٌوِ الْكفْر وَ دَوَاعى النَمَاقٍ حَتّى يَكونٌ لَنَا فى الْقَيَامَهِ إلى رضوّانكك و جتانِكك قَائِدًا 


و با آن (قرآن)» ما رااز (سقوط در) كودال كفر و انكيزه هاى دورويى نكهدار. تا در قيامت جلودار ما به سوى خوشتودى تو 


وبهشت هايبت باشد. 
١1/6‏ 


جلو كيرى بازداشتن 
جماعت كروه 


5 


حجن 


يناه بردن به خداء از شرٌ هر جِنّ و انس 


إن 


وَ أَعِذْنِى وَ ذرَيّتى... مِنْ شَرٌ كل مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِك وَ لِأَهْلٍ ته حَْبًا من الجن وَ الس 


و من و فرزندانم را از شر هر جنّ و انس كه براى ييامبرت و خاندان او جنككى به يا نمودند يناه ده. ”رع 
درودى محاط بر درودهاى حجِنّ وانس 


ع - 5 1 5 1 1 1 5 
رَبٌّ صَل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِه» صَلَاه... نَشْتَملٌ عَلَى صَلَوَاتِ عِبَادِك مِنْ جنك و إنيك 


حَ سّ ها .2 
يرورد كار من» بر محمّد و خاندانش درود 


فرستء درودى كه درودهاى بند كانت ازجن وانست را شامل شود. 65/61 


جنبش هاى رنج آور 


َحَلَقَ لَهُم الليلَ لكر اق مذ ركاف الك هفاف لقي 


يس شب را بيراى آنان آفريد تااز حركت هاى خسته كننده و جنبش هاى سخت بياسايند. 0/2 
به صبح وارد شدن جنبنده 


أَصْبَحْمًا وَ أَصْبَحَتٍ الْأَشْيَاءُ كلهًا بجَمْلَتِهَا لك: سَمَاوءُهَا وَ أَرْضْهَاء وَ مَا بَكنْتَ فى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَك سَاكِتْهُ وَ مُتَحركهُ 


صبح كرديم و صبح كردند همه جيز از آسمان و زمينشء و آنجه در اين دو يراكنده ساختىء از آرام و جنبنده و همه از آنٍ تو 


هستيم. 1/7 

جنبش هاى اندام بندكان و ثواب الهى 

وَ اجعل... حرَكات أَعْضَاتنًا... فى مُوجاتٍ تَوَابكك 

و جنبش هاى اعضايمان را در آنجه باعث ياداش تو شود قرار ده.9/٠‏ 


51١6: ص‎ 


-ه 


جنك 

جنكيدن ييامبر صلى الله عليه و آله » با قبيله اش 

وَ حَارَبَ فِى رِضَاك أَسْرَئَه 

ودر (راه) خوشنودى توء با قبيله اش جنكيد. 

7 

جكدن اين شل الله عليه و آله 4 دفساة دا 
َعَرَاهُمْ فى حر دِيَارِهمْ 

بس در وسط ديارشان به جنكك آنها رفت. 

1 


جنكيدن اصحاب محمد صلى الله عليه و آله » با يدران و فرزندان خود 


ودر يايدار ساختن نبوّت او با يدران و فرزندانشان جنكيدند. 6/ع 
جنكك به يا كردن جِنّ و انس 
و أعلقىاد درق . مِنْ شر كل مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِك و لِأَهل ته ححزبًا مِنَ الْجنّْ وَ الْإِنْس 
و من و فرزندانم را از شر هر جنٌ و انس كه براى ييامبرت و خاندان او جنككى به يا نمودندء يناه ده.7”/ع 
موده قن ا جكم ا سان 
وَ فَرَعْهُمْ عَنْ محا رَبَتهمْ لِعَِادتِكك. وَ عَنْ مُتَابذَتِهِمْ 
و خاطرشان رااز سركرمى به جنكك با دشمنء براى عبادت خويش و كارزار با آنان» براى خلوت با خودت آسوده ساز.77// 


فرسثادن مسلمانان» به جنكك با مش ركان 


للَّهُمَ اغْرٌ بكلّ نَاحِتِهِ مِنَ الْمُْلِمينَ عَلَى مَنْ بإزَائِهِمْ من الْمَسْركِينٌ 
خداوندا مسلمانان هر ناحيه را به جنكك با مشركانى كه در مقابل آنند» كسيل دار./ا7// 
سست شدن اندام دشمنان» از جنكيدن 


- 
ع 


وَأُوه؛ هِنْ أَرْكَانَهُمْ عَنْ مُتَازَّلَهِ الرّجَالٍ 
و انلامشان وا ا سكين نا مردان:(سلجان) ست كردان ةا 


ياداش خداوند به مسلمان» در قصد جنكك عليه مشركان 


/ 
8 ا - 


1 وَ يما مهلم همه قر الِْسْلَام... قَنَوَى عَرْوًا... فَمَعَدَ به ضَعْفٌ... فاكتب اسْمَهُ فى الْعَابِدِينَ... 


خداوندا وهر مسلمانى كه امر اسلام او را نككران ساختء از اين رو قصد جنكك كرد امنا ناتوانى او را بازداشت؛ يس نام او را 
دز عبات كتند كان توس ١‏ 


ناتوانى بنده» بر انتقام كيرى از قصد كننده جنكك 


51١8 : ص‎ 


قنَطَوتَ يا إلى إِلَى... عَجزِى عَن الِائْيِصَارِ مِمّنْ قَصَدَنِى بِمُحَارَيَنه 
اى خداى من» يس تو عجزم را از انتقام كرفتن از كسى كه قصد جنكك با من نموده» مشاهده كردى. 
عن 

تعاتشيي سكهو اذو امور انه امن 

له وَ يما مُشلم حَلَتَ غَازِياأؤ مرَابطا فى َاره. .. قآجؤ له مثْل أره وَزْنا وَزْنِ وَ مِْلا بمثلٍ 


خداونذا و هو سيلداتى كه جستكحوين: يا مرزدارى واد ن(اموو) خاته افن تحاتشيق شد بين وى را هفمسيكة و همكون ناذاش 


اوء ياداش ده. 

١ 

جوارح اندام و نيز بدن 
جود بخشش 


جور ستم 

جوى 

جارى كشتن جوى ها 

داوف مادو بنارا دواو افيه 31 

زوأ ظمار ف سيراك لازن 

جوى هاى نوشيدنى هاى كوناكون بهشتى 

وَلَوَّح مِْهَا لأبصَارِهِمْ ما أَعْدَدْتٌ فيهَا مِن... الأنَْارالْمُطَردَه بأنْواع الْأَشْريَه... 


9 


و آنجه رادر آن (بِهِد بهشت) آماده ساخته اى از جوى هايى كه به نوشيدنى هاى كوناكون روان شدهء در مقابل دي دكانشان 


نمايان ساز./71/؟ 


تؤّابين» و بهشت هايى با جوى هاى روان 
ُوبُوا إِلَى الل َبَهُ ضوح عَسى رَيُكع أن ِكفْرَ عذكم سيكائكة و يُدْجِلكع جنات تجرى ين تخيها الْنَْار 


كند كه نهرها از زير آن جارى است.68/١٠‏ 
جوى هاى رحمت الهى 

كم مِن... جَدَاولٍ رَحْمَه تَمَرْتَهَا 

جه بسيار جوى هاى رحمتى كه روان نمودى. 
١/6‏ 

جهاد 


مجاهد و جهاد با مش ركان 


5 


لله وَ أَبّمَا غَاز عَرَاهُمْ مِنْ أَهل ملك أَوْ مجاه 


ص :5117 


خداوندا وهر رزمنده اى از اهل دينت كه با آنها بجنككد وهر مجاهدى كه با ايشان جهاد نمايد» يس او را با آسانى روبرو 


كن ١/71/‏ 
واداث شتن حدكجو بهاجهاد 
اللَّهُمَ وَ أبّمَا مُسَلِم خَلَْفَ غَازِيًا أؤ مُرَابِطًا فى دَاره... أ سَّحَدَّةُ عَلَى جِهَادٍ. .. كَآجو لَهُ مدل أَخْره وَزْنَا بوَرْنٍ وَ مثا بمثلٍ 


عخداوندذا وهر مسلمائى كه سكجوين نااهرزذارئ زاة دن (امور) خانه اش عانشيق شد: :نا او رابر جهاة تشويق كرةه يس وى .زا 
همسنكك و همككون ياداش اوء ياداش ده./2/71١‏ 


ياداش مسلمان» در قصد جهاد نمودن 


- 
إن 


مر الْإسْلَام... فَنَوَى عَرْوَاه أو هم بجِهَادٍ فَمَعَدَ به ضَعْفٌ... فَاكتّب اشْمَهُ فى الْعَابِدِينَ... 


5 
2 
ا 


الله وَ يما مهلم أَهَمَهُ 


خداوندا و هر مسلمانى كه امر اسلام او را نككران ساختء از اين رو قصد جنكك كرد. و آهنكك جهاد نمود, اما ناتوانى او را 


بازداشت؛ يس نام او را در عبادت كنند كان بنويس.17/77 
جهاد كردن بيامبر صلى الله عليه و آله » در راه خدا 
لهم اجزه بما... حَاهَدَ فى سَبِيلكك 
خداوندا او را به سبب اينكه در راه تو مجاهدت كرد ياداش ده. 77/67 
جهانيان 
خداء يروردكار جهانيان 
آمِينَ رَبٌ الْعَالّمِينَ 
اجابت فرماء يرورد كار جهانيان. 
علارع لالرعل ع ابعل العا 
مع/7ل اعبع 


من 3:2 تر هسه ائنها سياس اى (روزد كار جيانان قتع 
يَا رَبّ الْعَالَمِينَ 

اى يرورد كار جهانيان. 

لل عرس عرسا وعارعن 

اق ل ل 

سياس خداى را كه يرورد كار جهانيان است. 

١ /ع/‎ 

رمضان و بهترين سودهاى جهانيان 

َد أَقَامَ فنا هذا الشَّهْرُ... وَ أَرْبَحًا أفْضصَلَ باح الْعَالْمَيقَ 

اين ماه در بين ما اقامت كرد و مارابه برترين سودهاى جهانيان» سودمند نمود.77/50 
امام عليه السلام » ارجمندى جهانيان 

يس او ارجمندي جهانيان است./ا20/8 


ص :518 


درخواست نمودن از جهانيان 

وَ صُنْ وَهِى عَن الطُلَبٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الَْالَمينَ 

وآبرويم رااز درخواست به سوى احدى از جهانيان» حفظ كن.11/67 

جهت 

روى آوردن تابعين» به سَّمت اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله 

آنان كه به سوى جهت آنها روآوردند.ع/١٠‏ 

حفظ نمودن بندكان از همه جوانب 

وَ امْمَطْنا... ِنْ جبميع نَوَاحِينا حفْطًا عَاصِمًا مِنْ مَعْصِيتكك 

وما رااز همه اطرافمان نكهدارى كنء نككهدارى اى كه ما را از نافرمانى تو بازدارد. 
ع1 

انجام آنجه از جهتى بر بنده واجب كشته 

وَ افض عَنَّى كل ما ألْرَّمَنيهِوَفَوضْتَهُ عَلَىَ لَك فِى وَجد مِنْ ووه طَاعَتِك... 

و مرا به انجام آنجه كه در جهتى از جهات طاعتت» بر من لازم و واجب نموده اى» توفيق ده. 
فك 

كمراه ساختن دشمنان» از جهتشان 

واز جهتشان كمراهشان نما.71/ه 

جنكك مسلمانان هر ناحيه؛ با مشركان 


اللهُمّ ار بكل نَاحِيَهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلى مَنْ بِإِزَائِهمْ مِنَ الْمُشْركينَ 


خداوندا مسلمانان هر ناحيه را به جنكك با مشركانى كه در مقابل آنند» كسيل دار./ا7// 
انفاق در جهات كوناكون نيكى 


2 
جَهُ فى أ 


وج فى واب الاق 
وانفاق نمودنم را در مسيرهاى خير قرار ده. 

ارم 

تغيير يافتن واجبات» از جهات تشريع شده 

يَرَوْنَ... فَرَائْضَك مُحَوَقَهَ عَنْ جهَاتٍ أَشْرَاعَك 

مى بينند واجباتت از جهاتى كه قانون نهاده اى» تحريف شده است./4/58 
جهل نادانى 

جهنم دوزخ 


51١9: ص‎ 


ج 
جايلوسى 

خوش رويى و جايلوسى ستمكر 

..وَ هُوَ يُظَهِرٌ لِى بَشَاسَهَ الْمَلَق 

...در حالى كه جايلوسانه برايم خوش رويى مى كرد.7/69 
جاريايان جهاريايان 

جاره جويى 

جاره جويى هاى بنده و حاجت هاى او 

اللَّهُمَ وَلِى ليك عَاجِةٌ قَد قَصَّرَ عَنْهَا جَهُدِىء وَ تَقَطْعَتْ دُونَهًا جيلى 
خداوندا و به سوى تو حاجتى دارم كه توان انجامش را ندارم و جاره جويى هاى زيركانه ام در برابر آن كسسته است. ١8/١‏ 
نيرومند ساختن تدبير مسلمانان 

اللَّهُمَ وَقَوٌ بذَلِك مِحَالَ أَهْلٍ السام 

خداوندا و به وسيله آن» تدبير مسلمانان را قوّت بخش.77//ا 

بى خبر ساختن دل هاى دشمنانء از تدبير و جاره جويى 

وَ أَذْهلْ فُلُوبَهُْ عَن الاختبال 

وقلب هايشان رااز جاره جويى بى خبر ساز. 

١1١/1 

طول كشيدن كار بنده» در جاره وام 

وَهَبْ لِىَ الَْافيهَ مِنْ دَيْن... يَطول بِمْمَارَسَتِهِ شْلِى 


و مرا معاف دارء از وامى كه كارم در جاره آن طول كشد. ١/7١‏ 


جانه 

فرشتككانى با جانه هاى به زير انداخته 

...التواكسٌ الْأدَْانِ... قَصَلَ عَلَيِهمْ... 

(آنان كه) جانه ها را به زير انداخته اند» يس بر ايشان درود فرست.١٠و7//‏ 
بر كرداندن جاه هاء با آآب 

مواوتة اما وا باباوانى كه متها ونان الاير 


57١ : ص‎ 


كتى اسيرات نم5719 

وا 

جراغ افروختن» به جراغ قرآن 

ومارا از كسانى قرار ده كه از نور جراغ آن» روشنى مى افروزند. ٠/657‏ 
جراكاه 

رديه حبرا كاف ريطا 

َإِذَا كانَ عُمْرِى مَْتَعَا لِلسَّيِطانٍ فَافِضْيَى إلَيِك... 

يس جنانجه عمرم جراكاهى براى شيطان شدء مرا به سوى خود بازكردان. 0/٠١‏ 
جرب زبانى جايلوسى 

جرت 

يناه يردن به خداء از جرت غفلت 

الله إنيَ أَعُودٌ بك مِن... سِئهِ الْعفله 

خداوندا به تو يناه مى برم از خواب غفلت. 

١/مو'‎ 

بيدارى از جرت غفلت 

الّهُّ... أَبْقِطَْنا عَنْ سِنَه الْعَفْلهِ بالوّكون إلَبه 

خداوندا ما رااز خواب غفلت و فراموشىء, كه به سبب ميل و اعتماد به اوست. بيدار كردان. 


0" 


خوش تراز خواب خواب آلوده 


وَاجعَلٌ طَاعَتى لِوَالِدَىٌ وَ برَى بهمًا أََرَ لِعينى مِنْ رَقْدَهِ الْوَسْنَانٍ 
واطاعت از يدر و مادرم و نيكوكارى به آن دو را در نظرم» از خواب خواب آلودهء خوش تر قرار ده. 0/7 
بيدارى از جرت اسراف كاران 

مرا از خواب آلودكّى اسراف كاران. بيدار فرما. 

41/7 

بيدارى از جرت خوارشد كان 

وَ تَبَهْنى مِنْ... نَعْسَهِ الْمم_خَدُولِينَ 

ومرااز جرت خوارشد كان, بيدار فرما./ا94175 

جركى 

حر كن كردارهاى ييشين بنده 

وطيويي مِنْ دنس مَا أُسْلَفْتٌ 

و مرااز يليدى آنجه بيش فرستاده ام» ياكك نما. 

ومع 


571١ : ص‎ 


اعمال شوينده جركى خطايا 

وَ وََفِى مِنَالَْعْمَالٍ لِمَا تَفْسِلٌ بِهِ دنَس الْحَطَايًا عَنّى 

كزان كارشا كذ ] لس كو تعظاهان ادم اتوي ور 3 دم رم 

سبب ياكك نمودن بندكان» از جركى 

وَ أقْفُ بِنَا آَارَالَِينَ قَامُوا لكك به آنَاء الل و أَطْرَافَ النَّارِ حتّى تُطهَرئَا مِنْ كل دنس بِعَطهير 


ومارادريى كسانى كردان كه در ساعت هاى شب و اطراف روزء قرآن را براى تو به يا داشتندء تا به ياكك كنند كى آن. ما 


راازهر آالودكى ياكك كنى. 

نفك 

قرآن» شوينده جركى دل ها 

وَ اغْسِلُ بِهِ دَرَنَ قلْوينا 

و به وسيله آن (قرآن)» جركى دل هايمان را بشوى. ١1١/57‏ 
جركى كناهان و ماه نو 

أَسألٌ اللّ... أَنْ يَجْعَلَك مِلَالَ... طَهَارَهلَا تَُنمَهَا امام 

يس از خدا درخواست مى كنم كه تو را ماه طهارتى قرار دهد» كه كناهان آن را آلوده نكند 
رع 

رمضانء شوينده جر كى خطاها 

درود بر تو همان طور كه جركى خطاها را از ما شستى. 8/8م 
زدودن ناياكى, از اهل بيت ييامبر صلى الله عليه و آله 


وَ طهَرْتَهُمْ من الرججس وَ الدّنّس 5 تطهيرًا بإِرَادَتِكك 


وبه خواست خويشء آنان رااز يليدى و آلودكى ياكك نمودى./ا2/6ه 

جركى كناه و معصيت 

وَهَبْ لِى النطْهيرَ مِنْ دنَس العضفاةه و اذك ف دز الخطانا 

و ياكك كشتن از جركى كناه را به من ببخش و آلود كى خطاها را از من ببر./17/51١1‏ 


جشم 


بازماندن ديده هاء از ديدن خدا 


اخاحييا 


هد لِلّ... الى قَصْرَتْ عَنْ وده أبْصارٌالنَاظِرِينَ 

سياس خداى راء همان كه جشم هاى بينند كان از ديدنش قاصر است. ”و ١/١‏ 
وَيَا من تَنقِعٌ دُونَ رُومبته اْأنِصَارٌ.. 

واى كسى كه جشم هااز ديدن او ناتوان است. 


غالنا 


ص : 577 


خيره شدن جشم ها 

وَ الْحَمدُ لِلّه... حهدًا تَقَوُ به عُيُوننا ذا بَرقَتِ الأبْصَارٌ 

و سياس خداى راء سياسى كه به وسيله آن جشمانمان روشن شودء هنكامى كه ديده هاء خيره مى شود. 5٠او1/١٠‏ 
كور كرداندن ‏ جشم دل بندكان» از امور خلاف دوستى خدا 

وَأَغم أبْصَارَ قُلُوبنا عَمَا خَالّفَ مَحَتِتَكك 

و جشم دل ما رااز آنجه برخلاف دوستى توست كور كردان.9/ع 
بيرون زدن سياهى جشمان از حدقه. بر اثر سجده 


يا إلَهى لؤ. فقت كط قينا مد هاق” .. مَا اسْتؤْجَدِتٌ بذَّلِك مَحْوَ سَيْنَهِ وَاحِدَّهِ مِنْ سَيِنَاتَى 


اى خداى من اكر آنقدر برايت سجده نمايم تا سياهى جشمانم از كاسه بيرون آيدء باز هم با آن همه. سزاوار از بين بردن بدى 


اى از بدى هايم نيستم.0/12:" 
افتادن يلكك هاى جشمانء بر اثر كريستن 

يا إِلَهِى لَوْ بَكيِتٌ إليك عَنَّى تَسْقّط أَشْفَارٌ عَيِنَجَ... مَا اشكو جع جَبِتٌ بذَّلِك مو سَيْنَهِ وَاحِدَّهِ مِنْ سَينَاتَى 
اى خداى من اكر آنجنان در بيشكاهت بكريم تا يلكك هاى جشمانم بيفتد» باز هم با آن همه 
سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم نيستم. 

.م 

كورى كردن جشم بدخواهٍ بنده 

وَمَنْ أَرَاَنِى بِسُوءٍ فَاصْرِفَهُ َنّى... و ال بين يَدَْهِ سدًا حتّى تم عَنّى بَصَرَه 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده» تا جشمش را از (ديدن) من كور 
سازى.الو ؟"/ل/ا 


جِشم يوشاندن از همسايكانء با ياكدامنى 


َك 
ا 


و اجتلتى اللّ... أَحْصُ بَصرى علهقع ذه 


و خداوندا مرا بر آن دار كه با ياكدامنى» ديده از ايشان فروبندم.7/72 

بهشت. در برابر جشمان مرزداران اسلام 

بهشت را در مقابل جشمانشان قرار ده./71/؟ 

اندكك نماياندن دشمن» در بيش جشم مجاهد 

َإدَا 0 عَدُوَكٌ وَ عَدُوَه ففللّهُمْ فى عن 

من ه ركاه يا شمن تو و دشمن خوادش زويروشده آنها زا درعتشمكن اندكة نما /1ا/ة١‏ 
نتيجه كشودن جشم هدايتٍ منكر احسان الهى 


ص : 576 


...حتَّى إِذَا الْمتح لَهُ بَصَرٌ الْهُدَى... أخصى ما طَلَمَ به نَفْسَهُ... فَرأَى كبيرَ عِضْيَانِه كبيرًا 


...اما همين كه جشم هدايت براى او كشوده شدء آنجه با آن به خود ستم كرده» شمرد. يس كناه بزركش را بزركك 
دانئست. ١‏ "لا 


با فروتنى» جشم به زمين افكندن 

و عَمَضٌ بِصَرَه إِلَى الَْْض مُتَحَنَّا 

و ديده اش را با سرافكندكَى به زمين دوخته. 

شك 

بيش جشم خدا بودن كرفتارى هاى بنده 

خداوندا و مرا (از حقوق مردم) كرفتارى هايى است و همه آنها بيش جشم تو كه نمى خوابدء قرار دارد. ١8/1‏ 
عافيت الهى» يرده اى بيش جشم ناظران 

كانت عَافِتَك لَنَا حِجَابًا دُونَ أنِصَارِهِمْ 
عافيت بخشيدن تو براى ما يرده اى بيش حشمانشان قرار داد. "7/7 
فاش نساختن حال بنده» در بيش جشم بزركان 

وَ لَا َعِْنْ عَلَى عُيُونٍ الْمََاِ حَبْرى 

و حال (و جكونكى) مرا در بيش جشم 

بز ركان, علنى نكن. 7/6١‏ 

سبب نشتافتن جشم هاء به سوى لهو 


و 


وَ أعِنّا عَلَى صِيَامِهِ بكف الْجَوَارح عَنْ مََاصِيكك... حَتّى... لَا تُشرع بِأَبِصَارِنًا إِلَى لَهُو 


و 


و مارا بر روزه اشء با نككهدارى اعضا از كناهان يارى فرما. تا با جشم هايمان به سوى هيج لهوى نشتابيم. 8/6 


جشم و دريافت حقايق 

َأَنْتَ الّذى دَللتَهُع... على ما لو ستَوته عَْهُ لع تذ ركه أَبِصَارْمَعِ 

وتويى آنكه ايشان را راهنمايى به جيزى كردى كه اكر آن را از نظرشان مى يوشاندىء ديد كانشان آن را درنمى يافت.مع/١‏ 
قرار ندادن (كناه) بنده» در بيش جشم شماتت كنند كان 

مارا در آن (ماه)» بيش جشمان شماتت كنند كان قرار نده.ه5//ا؟ 

ديده ها و نيافتن جاى خداوند 

نت الّذِى... لم تذري الْأَبْصَارُ مَوْضِع نيك 

تويى آنكه ديده ها جا و مكان تو را درنيافتنك. 

اا 


ص : 516 


حفظ ولي خداء به ديده (مراقبت») الهى 

وَرَاعِهِ بتك 

و به ديده (مراقبت) خود, از او نكتهدارى كن. 

ضذلك 

جشم دوختن دوستان ائمه عليهم السلام » به سوى (ظهور دولت) ايشان 

للّهُمَ وَصَلَ عَلَى أَوْلئائِهمٌ... الْمَظرِينَ أَيَامَهُمُ الْمَادينَ إليهغ أَغينهُمُ 

خداوندا و بر دوستان آنها كه منتظران روزهاى (دولت) آنان» وجشم دوخشتكان به ايشائتدة'دروة فرست. /إ8/ع2 
افتادن از جشم حفظ و نككهدارى خداوند 

وَل ْم بى رَسْيَ مَنْ سَقَط مِنْ عَِنِ رِعَابتِكك 

ومرا دور نينداز همانئد دور انداختن كسى كه از جشم مراقبت تو افتاده./ا/ ٠١‏ 

روشن شدن جشم بنده» به آرامكاهى نزد خدا 

الجعل لِى عِنْدَك مَقِيلًا آوى إِلَيهِ مُطْمَِنّ وَ متَابَهُ أتبِوّوْهَاء وَ أَقَرُ ين 


برايم نزد خحود استراحتكاهى كه آسوده خاطر در آن آرام كيرم؛ و بازكشتكاهى كه در آن اقامت كزينم وجشم را روشن 
سازم قرار ده./79/81١‏ 


فَكَمْ مِنْ عَدُو... َم تَنَْ عَنّى عَيِنُ حرَاسَته 
يس جه بسيار دشمنى كه جشم نككهبانى اش از من نخفت.5/694 
5 مِن... أَغيْن كدت ملمتكها 


و جه بسيار جشم هاى مصيبت آفرينى كه كور كرداندى.89/١١‏ 


روشن ساختن جشم بنده» به نعمت وافر 

و كم مِنْ نعم سَابكهِ أقَْرْتٌ بها عَينَى 

و جه بسيار نعمت فراخى كه ديده ام را به آن روشن نمودى!١0/”‏ 

جشم افروز 

روشن شدن جشم هاء به سياس كزارى 

وَ الْحَمدُ لِلّه... حهدًا تَقَوُ به عُيُوننا ذا بَرفَتِ الأبُصَارٌ 

و سياس خداى راء سياسى كه به وسيله آن جشمانمان روشن شودء هنكامى كه ديده هاء خيره مى شود.5٠او١1/١٠‏ 
روشن شدن جشم بنده؛ به آرامكاهى زد نخدا 


د 
ع 


عل لِى عِنْدَك مَقِيلًا آوى إِلَيِهِ مُطْمَينًا... و أ 


ما 


نوها 


- 
- 


ص : 578 


برايم نزد خود استراحتكاهى كه آسوده خاطر در آن آرام كيرم؛ و جشم را روشن سازمٌ قرار ده. 
١1‏ 

روشن ساختن جشم بنده» به نعمت 

وَ كم مِنْ نِعْمهِ سَابعَهِ أَهْرَوْتٌ بها عَينى 

وجه بسيار نعمت فراخى كه ديده ام را به آن روشن نمودى!١0/”‏ 

جشم به راهى انتظار 

جشم يوشى 

جشم يوشى خداء از جرم هاى بسيار زشت 

لوك ليك فِى مَقَامِى هَذَا توب عَالِ أن اعمال الْجِنَايَاتِ التاحقة الشكافنك 


در اين مكان (كه ايستاده ام) به سوى تو بازمى كردمء بازذكشت كسى كه مى داند جشم يوشى از جرم هاى بسيار زشت بر تو 


لوكي اد 


١/11 


مرا توفيق ده تا از بدى (ديكران) جشم بوشى كنم. 1/٠١‏ 
جشم زخم 


يناه بردن به خداء از جشم زخم 


إن 


وَ أعِذْنِى وَ ذْرٌيتَى... مِنْ شَرّ... الام 


ومن وفرزندانم را از شرٌ جشم زخم يناه ده. 


جشيدن از جام زه رآ لود 


- 
5 


وَ تَجَلى ملك الْمَوْتٍ لِقَنِضِهَا مِنْ جب الْغُيُوبٍ... وَ دَافَ لَهَا مِنْ ذْعَافٍِ الْمَوْتِ كأسًا مَسْمُومَه الْمَذَاقٍ 


و فرشته مركك براى كرفتن آن از يرده هاى ينهانى ها آشكار كردد و براى آن (جان ها)» جامى از شوكران مركك - كه 
جشيدن آن زهر الود است - آميخته سازد. 1١7/8١7‏ 
حشتلدة فر كك 


#2 م 


و كل ذائق الْمَوْتَ 
وهمه جشنده مركك هستند. 60/07 


آنجه بنده از خدا درخواست مى كند كه به او بجشاند: 


ع 


ا. شيرينى بخشش خداوند 


- 
ع 
- ا 


وَ أَذقَنِى لاو الصّنْع فيما سَأَلتُ 


ص : /53717 


و شيرينى احسانت را در آنجه درخواست نمودم به من بجشان./1// 

ب. شيرينى آمرزش 

وَ أَذقيِى علَاوَة الْمَغفِرَ 

و شيرينى آمرزش را به من بجشان. 

نا 

اج مزه فراغت براى انجام آنجه خدا دوست دارد 

وَأَفِى طم الْفراغ لما تْحبٌ بِسَعهِ مِنْ سَعتِكك» و الِاجتهَادٍ فبما يلف لَدَيْك وَ عِنْدَكك 


و به وسيله كشايشى از كشايشكرى ات» طعم فراغت براى (يرداختن به) آنجه را دوست دارى و (طعم) كوشش را در آنجه 


(موجب») نزديكى به ييشكاه تو ودركاه توستء به من بجشان. 
/ا/رت 1١1‏ 


د. مزه تندرستى و اعافيت 


- 
ع 
- | 


َ فى طَْم الَْافهِ إَِى مُنتهَى أجلى 

و طعم عافيت را تا يايان مدّت زندكى ام به من بجشان.8/؟١‏ 
جكونكى حال و نيز كيفتت 

جهاريايان 

كمراه تر از جهاريايان 


وَ لَوْ كانُوا ك ذَلِك لَحََرَجُوا مِنْ خ دُودٍ الْإنَْائتِهِ إلى عد الْبَهِيمِيِه فَكانُوا كما وَصَفَ فى مُخكم كتابه: إِنْ هُمْ إِلَا كالئعام بَل هُمْ 
أَضْل سين 


كر جنين بودند» از مرزهاى انساتيت خارج شده.؛ به مرز حيواتيّت رومى آوردند. يس جنان بودند كه (خداوند) در كتاب 
محكم خود وصف كرده: «آنها جز مانند جهاريايان نيستند» بلكه آنان كمراه ترند.4/1 


آبء مايه سر يا داشتن جهاريايان 


اللهُمَ اسْقَنَا سَقَيًا... تَنْعَش بِهِ البَهَائِمَ وَ الخَلقَ 
خداوندا ما را با بارانى كه جهاريايان و ساير آفريد كان را به وسيله آن سر يا بدارى» سيراب نما. 


6/1 


مقطوع النسل نمودن جهاريايان دشمن 


عه 
أذ 0 


وَ افطع نشل دَوَابُهِمْ وَ أنْعَامهِمْ 
و نسل جهاريايان و كَاو و كوسفند و شترانشان را قطع كن. 8/710 


سفيد كشتن جهره بند كان 


ص :57 


ا د 


الخد امود عدا هف به وُجُوَهُنًا إِذا اسْوَدّت الْأَتمَادُ 

و سياس خداى راء سياسى كه جهره هايمان با آن سفيد كردد, هنكامى كه يوست ها سياه مى كردد. 
عاوا/١٠‏ 

نتيجه كرداندن روى نيكوى خداء از بنده 

لَّهُمْ نك إِنْ صَرَفْتَ عَنى وَجهَك الكريم. اعوافي الكو فق أملى عي كك 

خداوندا اكر روى كريمت را از من بركردانى» راهى به سوى هيج يكك از آرزويمء غير تو نيابم. 
0/١‏ 


سياهى جهره هاى ستمكران 


- - 
مَنا 1 .4 


وَ بِيّْض وُجُو هَنَا يَوْمَ سود وجوه الطَلَمَهِ فى يوم الْحرَهِ و الندَام 

ودر روز حسرت و يشيمانى» روزى كه جهره هاى ستمكران سياه مى شود. رخسارهاى ما را سفيد كردان. ١8/61‏ 
روسفيد نمودن حضرت محمد صلى الله عليه و آله 

لَه صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ و آلِ مُحَمَدٍ...وَبيِض وَجْهَهُ 

خداؤتدا رحتحقة وحاندان محمد :دوود فرسك وووسفيدش فرم ةا 

صورت بخشى به انسان و ماه 

َأَسألٌ الله «اتصلوزق أو مضو رك أن تصلئ على تعفد ذ آله 

بس از خدايى كه صورتكر من و صورتكر تو است»ء درخواست مى كنم كه بر محمد و خاندانش درود فرستد. 6/67 
صورت نككارى خداء بدون هيج نمونه اى 


- 3 


لكالل لااانه نااك الذماموؤف ا فو وت ون عي يال 


| 
توي ذا كه عر تو معو د لسك توي كه صو ويك يها وا يلون ندرنه كاش ال 


به زمين افتادن بندذه» با تمام رخسارش 


مَوْلاىَ ارْحَمْ كبْوَتى لِخْرٌ وَجْهِى 


رحم خداء هنكام دك ركونى جهره بند كان 


جي ركى غلبه 


ص :5594 


حاجت 

خداء و بستن در حاجت خواهىء» جز به سوى خود 
وَ الْحَمِدُ لِلَِّ الى أَعْلَقَ عَنّابَاتِ الْاجَه 
و سياس خدايى را كه در نيازمندى را جز به سوى خودء بر ما بست١١/9١‏ 

روا ساختن حاجات بنده 

صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمَدِ وَ فض حَاجى 

بر محمد و خاندان محمّد درود فرست و حاجتم را روا كن.؟7١/2١‏ 

وَ افض لِى عَوَائئجى 

و حاجت هايم را برآور.0/10 

خداء منتهاى درخواست حاجت ها 

الها مُتهَى مَطْلبٍ الْححَاجَاتٍ 

خداوندا اى نهايت درخواست نيازها. ١/١‏ 

حاجت هاى نيازمندان 

وَيَا مَنْ لَا تَنْقَِمُ عَنْهُ حَوَائحٌ الْمحتَاجِينَ 

واى آنكه درخواست هاى نيازمندان از او قطع ل كردت كارة 

درخواست حاجت» ذر جا يكاهش 

فق خاول :شك خانويرة عر كدب فخ عات خافقة فى الها 

يس هر كه دفع فقرش را از تو جويد. بى كمان نيازمندى اش را در جايكاه بايسته طلب كرده. 


١/1 


طلب حاجت از آفريد كان و نااميدى 
حَدٍ مِنْ خَلقك أو جَعَلَهُ سَبَبَ نْجحِهًا دُوتك فَقَدْ تَعَوَض لِلحِرْمَانِ 


وهر كه براى حاجتش به يكى از آفريدكَانٍ تو رو آورد يا سبب روا شدن آن را غير تو قرار دهد» بى كمان خود را در معرض 


نااميدى قرار داده. 

١6/11 

حاجت خواهى بنده» از حاجت برنده نزد خدا 

لَّهُمَ وَلِى ليك عاج قَذ... سَوَّتْ لِى تَفْسِى رَفْعَهَا إِلَى مَنْ يرقم حَوَائِجهُ إِلَيِك 


خداوندا و به سوى تو حاجتى دارم كه نفس من رفع آن رااز كسى كه حاجت هايش رااز تو طلب كرهده برايم مى 
آرايد.0/1١‏ 


كن 


جكونكى حاجات 

اللَّهُمَ وَلِى ِلك عاج قَد قَصَّرَ عَنْهَا جَهْدِىء وَ تَقَطَعَتْ دُونَهَا جتلى 

خداوندا و به سوى تو حاجتى دارم كه توان انجامش را ندارم و جاره جويى هاى زيركانه ام در برابر آن كسسته است.8/1١‏ 
واتكذازدن خاجت تدم :به غير خجدا 

وَ لا ُوَجَهْنِى فى حَاجِتى هَذِهِ وَ غَيِرِهَا إِلَى سِوَاك 

ودراين حاجت وديكر حاجتهاء مرا به غير خود وانكذار. 77/1 

يارى بنده» در برآوردن حاجتش 

و به برآورده كشتن خواسته ام و روا شدن حاجتم مرا يارى فرما. 77/17 

عرضه كردن حاجت,. به د ركاه خدا 

ا ا كد لاف ا 

اى يروردكار من واز جمله خواسته ام جنين و جنان است. و حاجت خود را ثام مى برئ... 
لولس 

الله هَذِهِ حَاجِتى فَأَعْظِمْ فيها رَغْبَتَى» وَ أَظْهز فيهَا عُذُرىء وَ لَمَنّى فِبهَا حبَتى وَ عَافٍ فِيهًا جَسَدِى 
خداوندا خواسته من اين است. يس رغبت مرا در آن افزون كردان و عذرم را در آن آشكار 
فرما و حجتم را در آن به من بفهمان و تنم را در آن عافيت بخش. ٠7/25‏ 

درخواست از خداء هنكام حتاخت 

خداوندا مرا جنانم كن كه هنكام نيازمندى از تو درخواست كنم. ١7/7١‏ 


وانكذاردن حاجت بنذه. به كتهكار و كافر 


وَلَا تَجعَلَ لِفَاجِرِ وَ لا كافِر عَلَىَ مِنّهُ... وَ لا بى إِليهمْ حَاجَةٌ 
و براى بدكار و كافره» بر من منْت و مرا به سوى آنها حاجتء قرار نده. ١7/7١‏ 

خداء كنها يرا وركدم جاجح 

و مرا به خلقت وانككذار. بلكه درخواستم را به تنهايى روا كن.؟77/" 

عنايت خداوند؛ به حوائج بنده 

خداوندا تو آنجه كار دنياى من و آخرتم را اصلاح مى كند مى دانى. يس به درخواست هايم عنايت فرما. ٠١/77‏ 


يارى شدن والدين در حاجت هايشان» به 


ص : 577 


در برآمدن حاجتم به وسيله آنان يارى ام ده. 

ذا/ء 

لخدا رز اكنتله حاحت 

أنْتَ يا مَؤلاى... دُونَ كل مَطلُوب إِلَئِهِ وَل حاجتى 

يس - اى سرور من - صاحب حاجتم تويى» نه هر كه از او طلب شود./"// 

خوار نككرداندن حاجتمندان 

ويا مَنْ لَا يَحْمَقِرٌ أَهلَ الاجم لَه 

وااى كسى ك تجا جفيوه انشن اكوا نوست تمن مارت 62 

(روا شدن) حاجتء بيش از رسيدن به يايان كرم خداوند 

انْصَرَفْتِ الْآمَالٌ دُونَ مَدَى كرَمك بالْحَاجَاتٍ 

آرزوها بيش از رسيدن به يايان كرمتء با حاجت ها برآورده شده است.7/82١‏ 

عدم حاجتمندى خداء به (طاعت) بنده 

وَ ا توْسِلِْى مِنْ يدك إِرْسَالَ مَنْ لا خَيِر فيهه وَ لا حاجة بكك إِلَيِه 

و مرااز نزد خود رها نكن همانند رها كردن كسى كه در او خيرى نيست و تو را با او كارى نيست./اع/*١٠‏ 
درخواست نمودن حاجات. از دركاه الهى 

وَ اعم لَتلِى بِِيقَاظِى فيه لِعبَادَتكك... وَ إِنْرَالٍ حوّائجى بكك 

و شبم رابا بيدار ساختنم براى بندكى ات» و درخواست نمودن حاجت هايم از توء آباد كردان. 


1١ 


خداء بينا به حاجات 
وَ الْمَسْلِمُونَ فيه مُجْتَمعُونَ فى أفطار أزضك. يَسْهَدٌ السّائْل مِنْهُمْ وَ الطالبٌ وَ الوَاغْبُ وَ الرَاهِبٌ وَ أَنْتَ النَّاظِرٌ فى عَوَائْجِهِمْ 


ودر آنء مسلمانان در اطراف زمينت كرد هم مى آيند» درخواست كننده و جويا و خواهان و ترسانء آنان همككى حاضر مى 


شوند و تو بيننده بر نيازهايشان هستى.58/١‏ 
قصد نمودن حاجتء. به سوى خدا 

لهم لبك تَعَمَدْتٌ بحَاجَتى 

خداونداء براى نيازم به سوى تو قصد نمودم. 
ليكرفكرا 


خداء متكفل روا كردن هر حاجث بنده 


مه 


وَ تَوَلَ قضاءَ كل حَاجَهِ هِى لِى بقَذْرَتك عَلتًِا 
30 0 ا - 
وبراوردن هر درخواستى را براى من» به قدرتى كه بر آن دارىء به عهده كير.0؟/؟ 


درخواست نمودن هر حاجتى» از خدا 


ص : 5707 


وَ شالك كلْماشِنت من عوائجن 
وهر حاجتى كه مى خواهم, از تو درخواست مى كنم.١8/١١‏ 
قطع حاجت بنده؛ از دنيا 
وَ افطع مِنَ الذدَّنيا حَاجِتَى 
و نيازم را از دنيا قطع كن.0/؟ 
حال 
اصلاح نمودن حال بند كان 
..بكلَ ذلك يُضلخ حَأتهُ 
بدين كونه حالٍ ايشان را اصلاح مى نمايد. 
7 
احسان خدا به بنده» در همه حال 
مُقِوٌ لك بأنّى... َم أَخْلُ فى الْحَالَاتِ كلها من امتَانك 
اقرار مى كنم به اينكه در همه حال از احسان تو بى بهره نبوده ام. 0/١17‏ 
قرار نكرفتن در حال ستمكر 
..وَ اعْصِمْنَى مِنْ مِثْل أفْعَالِهِ وَ لَا تَْعَلَنِى فِى مِثْلٍ اله 
و مرا از انجام مانند كارهاى او بازدار و در مانند حال او قرار نده. ٠/١‏ 
شايسته ترين حالت سياس كزارى 


إن 


الْحَالين أَحقٌ بالشكر لَك؟. . أَوَقْت الضكمه... أَمْ وَقْتٌ الْعِله 


َمَا ذرى» يا إلهىء أ 
اى خداى من نمى دانم كدام يكك ازاين ووشيال مستياين كرارئ براى تو سزاوارتر است؟ آياوقت تندرستى ياوقت 
بيمارى؟6-7١/7‏ 


غير خداء و كوناكونى حالات 

وَ مَنْ سِوّاك... مَغْلُوبٌ عَلَى أَمْرِو مَفْهُورٌ َلَى َأَنِهه مُحْتِلِتُ الْححالَاتِ 

وغير تو» در كار خود مغلوب» در امورش زيردست,. در حالاتش ش كوناكون مى باشد.78/١١‏ 

دل سوزى نمودن بر بدحالى بنده 

َلعَلَّ بَعْضَهُمْ ب ويك راسم الوه مَؤقفى» أَؤ تُدْرِكهُ الرقَهُ َلَىَ لِسوءٍ الى 

شايد برخى از آنها به رحمتتٌ بر بدى جايكاهم؛ به من رحم كند يا بخاطر بدى حالم » بر من دلسوزى نمايد. 717/9١‏ 


از حالى به حال ديكر كرداندن جنين 


ع 
عه 


نصَرفنِى حَانًا عَنْ حَالٍ حتَّى انْتَهتَ بى إِلّى تَمَام الضُورَهء وَ أَنْمْتَ فِيَ الْجَوَارِحَ 
مرا از حالى به حال ديكر مى كرداندى. تا اينكه مرا به صورت كامل رساندى و در من اندام ها را يابرجا كردى. 77/81 
به خود وانكذاشتن جنين» در حالاات 


صن عم 


ا رَبّ فى تلك الْحَالَاتٍ إِلَى حَؤْلِى. لكاف الول عَلَىّ 
واى يرورد كار من»اكر مرا در آن احوال به توانايى خودم وامى كذاردى؛ همانا توان از من كناره مى كرفت. 70/717 
تغيير حال معصيتء به حال توبه 


ما الَْاصِى أَمْرك... قلع تحال ميك لِك يَسْتَئِدلَ بِحَالهِ فى مَعْصِيَتِك حَالَ الْإِنَبهِ إِلَى طَاعَيَكك 


وامّا آنكه امر تو را سرييجى كندء يس به كيفرش شتاب نكردى» تا حال خود را در نافرمانى ات به حال طاعتت عوض 
كند. /ا#/ع١‏ 


فاش نكرداندن حال بنده 

َل غِنْ عَلَى عُيُونٍ الْمَلَ حَبرِى 

و حال (و جكونكى) مرا در بيش جشم بزركان» علنى نكن.١6/؟‏ 
ا 000 

للّهُمْ صَلّ عَلَى مُححمّدٍ وَ آله فى كل وَفْتِ وَ كل أَوَانِ وَ عَلَى كل حال... 
قاو قر مجترو اندا قن كوو ترسك عو فق وهر ال اق عوان 160 
اصلاح احوال دوستداران ائمه عليهم السلام 

و أضلخ لَهُْ شُوُوئّهُ 

و احوالشان را براى آنها اصلاح نما. 0/67 

ولت رك 

وَلَا تُذْحِبْ عَنّى شُكرَكٌء بَلْ ألرنيه فى أَخوَالٍ السَهو عِنْدَ عَفَلَاتِ الْحجاهِلِينَ لِآايِك 


و شكركزاريت را از من نككير. بلكه آن را هميشه در حالاءت بى توججهى, هنكام فراموشى هاى نادانان به نعمت هايت» با من 
همراه كردان. 


١1 /ا/‎ 


فراوان يافتن نعمت هاى خداء در هر حال از حالات بنده 

وَ وَيَدْتُ تُعَمَاك عَلَيَ سَابكهُ فى كل شَأنِ مِنْ شَأَنى و كل زَمَانِ مِنْ زَمَانى 

و نعمت هايت را بر خودء در هر حالى از حالم و هر وقتى از اوقاتم» كسترده يافتم. 0/0١‏ 

دك ركون شدن حال و حِكونكّى بنده 

مَوْلَاىَ وَ ارْحَمْنى عِنْدَ نكي ضُورَيَى وَ الى إِذا بَلِىَ جشيمى 

مولاى من! هنكام دك ركون شدن صورتم, و حالم هنكامى كه جسدم يوسيده كردد» بر من رحم كن. 8/87 


ص : 576 


حالا اكنون 


دشمنان خداوند» در حبشه 

لَه وَاعْمُم بدَلِك أَعْدَاءَك فى أَقْطَار الْبلَاد مِنَ الْهِنْد... وَ الحبش... وَ سَائِرٍ مم الشّمكك 
خداوكذا وكعبة سمالت وا لاي توك فعار كدر فر شهوض كراشتل اسك وتحيشه و كدكز انك هاف مشر كك 
يفذك 

حتمى قطعى 

حت 

منت كزاردن بر بنده» با حي 

لله وَ امت عَلَيَ بالْححجٌ وَ الْعَفْرَه... 

خداوندا و بر من منت كذار به حج وعمره. 

لالع 

قرار دادن باقيمانده عمر بنده» در حح 

وَ اجْعَلْ بَاقّى عُمْرى فى الْححجّ وَ الْعُمرَهِ انِكَاءَ وَخْهكك 

و باقى زندكَى ام را براى رضاى خودتء در حي و عمره قرار ده./ا7/8١‏ 


حجاب يرده 


َع يُكلْفنًا ا وُسْعًاء وَ لَم يحسما إَِا يراه وَ لَْ يَدَع ِأحَدٍ ينا محيجة وَ لَا عُذُوًا 


جز به اتدازه تؤان :يز اما تكليف: تتمودة ومارا جز به كان اسان تكماشته ؤيراى اعدى ازاهاء توهان و'عدرئ به جا تقهادة 1 


رَتُ أْفحَمَيرٍ ذنُوبىء وَ انْقَطءَ تقطعت مَقَالَتى: فَلَا حَيَةَ لى 
اى يرورد كار من» كناهانم خاموشم نموده و كفتارم قطع كرديده. يس براى من هيج حتجتى نيست. ١/07‏ 


حيجتى بر آفريدن شبيه انسان 
...لكن أَنْمَأتَهَا إثبَانا لندزيئ عَلَى مِتْلهَاء وَ احتيجَاجًا بهَا عَلَى شَّكلَ 


...بلكه آن را آفريدىء تا قدرتت بر (آفريدن) مثل آن ثابت شود و بدين سبب بر (آفرينش) شبيه آنء دليل آوردى.95"//؛ 


سستى دليل هاى بنده 


5 - 37 


تنغ ذلتكف ذا إلهى قن خوفة منكد اككلاة لمع :فكديء ل أن فكون»: طلققة اغتراكاء كل الفله عق كاقدضية تقاف و فش 


- سس ساهه 0 


اى خداى منء با كسى جنين رفتار مى كنى كه ترسش از توء بيش از طمعش از توست. نه اينكه 


ص : 578 


طمعش از روى فريب خوردن باشد. بلكه براى آنست كه نيكى هايش ميان بدى هايش اندك و دليل هايش درياره همه 


كناهانش ضعيف است. 

١1/1 

خاموش نشدن (روشنايى) حتجت قرآن 

وَ جعَله...تُورَ هُدَّى لا يَظْفَاً َن الشَّاجِدِينَ بُزهَائهُ 

وآن رانور هدايتى كه برهانش از (ديد) شاهدانْ خاموش نمى شودء قرار دادى. 7/67 
بزركك كرداندن برهان يبامبر صلى الله عليه و آله 

الله عل على انعفن ل ال فشكو وعطه كان 

خداوندا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و برهان او را عظمت بخش. 1١9/57‏ 
بدبختى بدبخت»ء و آوردن حبجت هاى بى دريى براو 


- 


قا 5 7 ٍ 2 5 9 3 لعز 0 8 
ترك مُعَاجَلتَهُمْ إلى التَّوْبَهِ لكيلا... يَشْقَى ينمت شَقِيْهُمْ إلا... بَعْدَ تَرَادُْفٍ لجيه عَليه 


2 


تا هنكام توبه» شتاب در كيفر ايشان را تركك مى كنىء تا بدبختشان به وسيله نعمت توء بدبخت نككردد. مككر يس از حيجت هاى 


ييايى آوردن براو. 

مع 

يابرجايى و عدم ابطال حيّجت خداوند 

لَمْ يَهِنْ عَلَى طولٍ مُدَّيِهِمْ سُلْطَائُكء وَ لَمْ يدض لبوك مُعَاجَلَتِهمْ بُدهَائُك 


درازى زمانٍ ايشان» حيجت تو را سست نكرده واز جهت شتاب نكردن در عذاب آنان» برهان تو باطل نشده است.8/88١‏ 


١9/عع‎ 


بى دريى و آشكار بودن حيجت هاى الهى 


فَقَدْ ظَامَوْتٌ الْحججء وَ أَبليِتَ الْأعْذَارَ 

يس به تحقيق حيجت ها راء يى دريى آشكار كرده اى و عذرها راء بيان نموده اى.82/١7‏ 
رساتر كشتن حيجت خدا 

لَمْ تَكنْ أَنانُك عَجْرًا... بل لتكون بشت أَبلة 

ذزنكه سودق تو ازيووق ناتؤاق نبؤذه اسستث. بلكة براق نبيّث كه حقمت :تو رشناقن ناش د ع١‏ 
بز ركك بودن حيجت خداوند 

تنك أجل ون أن ترصق يكلا 

حتفت تو بز د كة تززاز انيت كه به همه آذ وضفت شولع 

امامان عليهم السلام » حيّجت هاى الهى 

و آنان را حيجت هاى خويش بر بندكانت قرار دادى.لا/2ه 

حيّجت و دليل براى خداست 


ص : /570 


5 - 


غلم أَنَّ افيه لكك 

مى دانم دليل روشن از آن توست.لا/5١١‏ 

آموختن برهان به بنده» براى حاجت خواستن 

مو قري ع 

خداوندا خواسته من اين است. حتجتم را در آن به من بفهمان. ٠/25‏ 


حد مرز 


بيرون آمدن حدقه جشمان. از كاسه 
يَا إلهى لؤ... سَجَدْتٌ لكك حَتّى تَنَفْقَأ حَدَقَتَاىَ... مَا اسْتَؤْجَيتٌ بذلك مَحْو سَيْئَّهِ وَاحِدَّهِ مِنْ سَيّنَاتَى 


اى خداى من اكر آنقدر برايت سجده نمايم تا سياهى جشمانم از كاسه بيرون آيدء باز هم با آن همه. سزاوار از بين بردن بدى 


اى از بدى هايم نيستم.0/12:" 

حدود احكام 

حراست نككهدارى 

حرام 

يرهيز كارى بنده» از محارم 

وَوَرَعْنِى عَنِ الْم_بحارم 

و مرا از حرام ها يرهيز ده. 0/77 

دريدن يرده هاى محرّمات 

وَ تَعَدّيْتٌ عَنْ مَقَامَاتِ حُدُودِكٌ إِلَى حُرْمَاتٍ التَهَكُهَا 


واز به يا داشتن حدود تو تجاوز كرده. يرده حرام ها را دريده ام. ١8/77‏ 


بازداشتن خواهش نفسء از هر جيز حرام 

وَ كي شَهْوَتَى عَنْ كل مخرم 

و خواهش نفس مراء از هر حرامى بشكن. 

إغردل 

قرآن؛ جداكننده حلال و حرام 

و آن را جداكننده اى قرار دادى كه به وسيله آن بين حلال و حرامت را جدا كردى. "'و87/١‏ 

كواهى قرآنء به حرام دانستن حرام خدا 

و اغْصِفنًا به مِنْ هو الْفْروَدوَاعَى النََاقٍ حَتَّى يَكون... ِمَا عنْدَكُ بتَليل حََلِِ وَتَخرِيم حَرَامِه شَاهِدَا 


وبا آن (قرآن)» ما رااز(سقوط در) كودال كفر و انكيزه هاى دورويى نككهدار. تا شاهد ما به آنجه نزد توست به حلال 


بزركك داشت ماه رمضانء و حرام نمودن 


ص :5 


حلال ها در آن 
حرم فيه ما أَحَلَّ فى غَثرِءِ إِعْطَامًا 
بس در آن به خاطر بزركك داشتش» آنجه در غير آن حلال بود حرام كرد. 6/6 
به سوى حرام نرفتن كام ها 
وَ عا َلَى يام بف الْيوَارِح عَنْ مَعَاصِيكك.. .. حتّى... لَا نحطو بِأفدَامًِا إلى مَخججور 
وما را بر روزه اشء با نككهدارى اعضا از كناهان يارى فرما. تا با ياهايمان به سوى هيج حرامى نرويم./او 2/6 
عصمتى بازدارنده از حرام 
وَهَبْ لِى عِصْمَه. .. نَفطَعْنى عَنْ ركوب مارك 
و به من عصمتى بخش كه از انجام دادن حرامت بازم دارد./ا11/6١1‏ 
خود را در محدّمات افكندن 
يك إلا تنقها دياك 
و من جز وارد شدن در حرام هاى تو كارى نداشته ام.88/؟٠‏ 
حرص طمع 
برانكيخته شدن حرص و آز 
اللّهُمْ إن أَعُودُ بك مِنْ مَيجَانٍ الوص 
خداوندا به تو يناه مى برم از برانكيخته شدن حرص./1 
حرص آزمندان 
وَ أعِذنى مِنْ... ملع أَهلٍ الْحِزْصٍ 
واز آز حريصان يناهم ده.8/1١‏ 


بازداشتن شيطان از حرص به بند كان 


كان 


وَاذْوََة عن الْولُوع 2 
واو (شيطان) رااز حريص بودن به ما باز دار. 
//1 


حرص ورزيدن بنده» به كناه 


. 


وَازُوِ حِرْصِى عَنْ كل َنم 
و حرص مرااز هر كناهى دور كن.898/١‏ 

حرص داشتنء بر زود رسيدن به خدا 

َ ال لنَامِنْ صَالِح الأَعْمَالٍ عَمَلا... نَخرصٌ لَه عَلَى وَشْكِ اللّحاقٍ بكك... 

وازاعمال شايسته. عملى براى ما قرار ده كه با آن به زود رسيدن به تو حرص ورزيم. 
0/١‏ 


دوه ينا« رضاة 


السَلَامُ عَلَيِكك ما كان أخرّصَنا بالأس عَلَيكك! 
درود براتو. ديروز جه بسيار بر تو حريص بوديم!. 51١/586‏ 


ص : ونع 


حرص ورزى بر اندوخته» و عوض ستاندن ياداش 


اسيم 
5 


ل ... أَجْرًا... نعاض به مِنْ أثواع الخ اله رومن عَلَئه 
يس ما را ياداش ده. ياداشى كه با آن اندوخته هاى كوناكون كه بر آن حريص و آزمند شده ايم را عوض بستانيم.0/60؟ 
حركت جنبش 

حرمت 

عدم رعايت حرمت يروردكار 

اقول فقال القكا لديل طلم لَه الْمَشتَخفٌ حرم َيه 

...بلكه همانند بنده اى خوار كه به خود ستم نموده و حرمت يرورد كارش را سبكك شمرده سخن مى كويم. 7/17 

حرمت مقرّر الهى» براى ماه رمضان 

َأبَانَ فَضِيلََهُ عَلَى سَائِر الشّهُورِ بِمَا جََلَ لَهُ مِنَ الْحَرْمَاتِ الْمَؤْقُورَ 


يس فضيلت آن را بر ساير ماه هاء به حرمت هاى فراوان آشكار ساخحت.©©/؟ 


الهام بز ركداشت حرمت ماه رمضانء به بندكان 


و شناخت فضيلتشء و بزركك داشت احترامش را به ما الهام كن. 8/6 
سهل انككارى به حرمت الهى 

ا الِْعْمَالَ لِحوْمَتكك 

و ما رااز سهل انككارى حرمتت دور كردان. 

عم 

لزوم رعايت حرمت ماه رمضان 


5 مُوَدعُوةٌ وداعَ من رما لَهُ... الْحَوْمَهُ الْمَوْعِيَهُ 


يس آن را وداع مى كوييم» وداع از كسى كه بر ما لازم است براى او حرمت رعايت كنيم. 


عم 

بزركى حرمت ماه رمضان 

الصلَامُ َلك مِنْ قَِينِ جل قَذرُهُ مَؤجُودًا 

درود بر تو همنشينى كه تا بودى» احترامش بز ركك بود. 72/58 
هتكك حرمت بندكان» در ماه رمضان 


- 


الله وكا المق له فى + دَهْرِنَا هذا مِنْ لَمَم 
مُحَمّدِ وَ آله... وَ اعفُ عَنّا بعَفُورك 


أو 


خداوندا و كناه كوحكك يا يزركى كه دراب ين ماه به آن نزديكك شديم يا فراموشى 


حرم :د كرف را 


ص :68:6 


عا أ و التهَكنًا به زمه مِنْ غَثِئاه قصل عَلَى 


اى كه در آن به خود ستم كرديم يا با آن 


يرده درى نموديم؛ يس بر محمد و خاندانش درود فرست و به عفو خود از ما دركذر.67//60 

نتيجه احترام كذاشتن به ماه رمضان: 

أ. نيكك بختى 

ما أُسْعَدٌ مَنْ رَعَى حُرْمَتَك بكك! 

جه نيكك بخت است كسى كه به سبب تو» حرمتت را رعايت كند!.50/١؟‏ 

ب. خوشنودى خدا 

الليك ومن نب عفد ويه عق نظي أو تقدنت لَك بِقُريهِ أَوْجَبِتْ رضّاك لَُ... فَهَبْ لنَا مِثْلَهُ مِنْ وُجْدك 


خداوندا و هر كس حرمتش را آن طورى كه حقٌّ بوده نككه داشته يا به وسيله عمل تقرب آورى به سوى تو تقرب جسته؛ كه 


خوشنودى تو را براى او لازم كردانده؛ يس از (توانكرى) نزد خودت مانند آن را به ما ببخش.0/60٠0‏ 
حزب كروه 

حزن اندوه 

حس حواس 

حبات 

ستاندن حساب عمر بنده 

شوم كعات قر 

وحيدات زند كى اثن را.ستائد 2/1 


حمد بى حساب 


ا 


وان الجا بك عدده 


روزى بى حساب خداوند 


وَ ادْزْفنِى مِنْ غَيْرِ احْتِسَاب 
ومرابى حساب روزى ده. 75/٠١‏ 
تحسابك رف داو ند 

و“هميق اسن كد تو عسا ركرئ. توم 


حسادت حسد 


حسب ود نسب داران» و نام هاى خداوند 
ل أَسْمَاوءك عَن الْمَنْسُوبِينَ 
و نام هايت از نسب داران مقدِّس تر است. 


١ ولارع‎ 


جي ركّى رشكك و حسد 


ان 


الهم إنيٌ أَعُودْ بك مِنْ... عَلَبهِ الْحَسَدٍ 

خداوندا به تو يناه مى برم از جي ركَى حسد. 

1/1 

آشكار نساختن نعمت هاى عطا شده به بنده» بر حسودان 

...و لم تي سَوْءَاتهَا لِمَنْ يَلنِمسٌ مَعَايبى مِنْ جيرتىء وَ عَسَدَهِ نغمتك عِنْدِى 


و بدى هاى مرا بيش همسايكانم - كه در جستجوى عيب هاى من مى باشند و حسودانٍ نعمت تو بر منند - آشكار 


71١/1١8 نكردى.‎ 


تغيير دادن حسدء به دوستى 


5 كيد أل الْبِغْى الْمَوَدَهَ 


و درباره من حسد متجاوزان را به دوستى مبدّل فرما. ٠/٠١‏ 

افكندن حسدء به دل بنده 

للَهُمَ الل مَا يلْقَى الشَِّطانٌ فى رُوعِى مِنّ الم وَ التَطَنَى وَ الْحَسَدٍ ذِكرَا لِعَظَمَيِكك 

خداوندا به جاى آنجه شيطان از آرزو و خيال بافى و رشككء در دل من مى افكندء ياد يزركى ات را قرار ده. ١7/7١‏ 
رهايى از حسدورزى 

و مرا از حسدء رهايى ده. 0/77 

حسد ورزيدن قصد بد كننده» نسبت به بنده 

َمَنْ أََادَنَى بِسوءٍ فَاضْرِفَهُ عنّى... و ا جل بين يده سدًا حمّى .. تُوْمِنِى مِنْ جميع ضَرٌهِ و شَرٌ... و حَصَدِه 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده تا مرا از همه زيان و بدى و حسدش 


٠/11 الو‎ 


جك نكّى حال حسود 


و و 0ه ين ان 1 فد رم 15 ا 1 داقر نيه ا ا« م 1 د : 0 
وَ كمْ مِنْ حَابِدٍ قد شرق بى بغصّته؛ و شجى منى بغبِظه» وَ سّلمقنى بكدك لِسَانِه وَ وَحَرَنى بِقَرْفٍ عيّويه» وَ جَعَل عزضتى غرّض ا 


ع أ عر 


لِمَرَامِيهه وَ قَلدَنِى خلانا لم تَرَلَ فيه وَ وَحَرَنِى بكيْدِهء و فَصَدَنِى بِمَكِيدَتِه 


هم ساسا 


وحجدا سيان نسوذى كدية حاط مزح اتدوهكن كلو كبر او هد سحن تمش "ال من كلويقن را كرفت :ونا ؤبان تيرش هرا 
آزرد وبا نسبت دادن عيب هاى خود به من» سينه اش را از خشم بر من ير ساخت. و آبروى مرا هدف تيرهاى خود قرار داد و 
ويكى هايى را كه هميشه در خود او بود» به من نسبت داد. و با مكر خويش بر من خشم نمود و با نيرنكش آهنكك من 
كرد.وع/4 


سبب رشكك نبردن به آفريدكان: 


ص : 587 


أ قهى كرد اند سيئة بعلاهة ال سك 

َ ادُقنِى سَلَامَه الصّدْرِ مِنّ الْحَمَدٍ عَتَّى لَا أخسد أَعَدًا مِنْ حَلْقَك عَلَى شَيْءِ مِنْ فَضْلِك 

و سلامت سينه از حسد را روزى ام كردان. تا به هيج يكك از آفريدكانت» بر آنجه از فضلت به آنان داده اى» حسد نبرم. ١7/77‏ 
ب. آزمايش نشدن نسبت به آنجه خدا به ثروتمندان بخشيده 


# ا 5 
وَنَا مك م خط 7 وَنَا 25 ٠‏ 06 530007 قَُ حل 1 ا 4 
لي 4 2 بجا - نوا ٠‏ دذى 
ُُ - 


و مرا به آنجه به آنان (دنياداران) عطا كردىء آزمايش نكن و آنان را به آنجه از من منع داشتى» دجار آزمون نساز كه بر 


آفريد كانت حسد برم.7/70 

حسرت 

بز ركك ترين حسرت 

وَ نَعُوذُ بكك مِنَ الْحَسْرَهِ الْعْظْمَى 

و يناه مى بريم به تو از حسرت بزركك.0/8 

سفيد كرداندن جهره هاء در روز حسرت 

وَ بَيِض وهنا َم تَْوَةٌ وجوه الطَلَمَهِنفى يوم الْحَسْرَهِ وَ النََام 
ودر روز حسرت و يشيمانى» روزى كه جهره هاى ستمكران سياه مى شود. رخسارهاى ما را سفيد كردان. ١8/61‏ 
حصن قلعه 

حضور 

احضار فرمودن بند كان 


وَ اسْتَحَْرَتنا دَعْوَتُك الْتَى لَا بد مِنْهَا وَ مِنْ إِجَابَتهًا 


وهانو تغودت: توت كد خاو اع عدر ل زف أن ةحاور انل وام 


يارى نمودنى حاضر و آماده؛ به بنده 

وَ أَعدِنى عَلَيِهِ عَدُوَى حَاضِرَة تَكونُ مِنْ غَنِظِى به سِفَاء 

و مرا در مقابل او يارى كن. يارى نمودن آماده اى كه خشم من با آن بهبودى يابد. 8/١‏ 
حاضر ساختن فرشتكان» جهت آب رسانى 

وَ أَشْهِدُ مَلَائِكتَك الْكرَامَ الصَفَرَة فى ينك نَافع 

و فرشتككان بزركوار نويسنده ات را به فرستادن آبى سودمند از جانب خودء آماده ساز.5/19 
ناسزاكويى بنده» به شخص حاضر 


ص : 68# 


اللهُمَ اكع بيجا اغوي على تسا ِنْ... سب حاضر... نَطفَا بال لكين لكة 
خداوندا به جاى آنجه او (شيطان) بر زبانم جارى ساخته از ناسزا به شخص حاضرء سياس براى خودت را قرار ده. ١/7١‏ 


يوشاندن (كناه) بنده» در حضور ديكران 


95 0 


1ه و 7 2 00 1 1 | > فى دار الْفنَاءِ يحضره ال كفاء فاجؤنى من فضيحات دار البَقاء 


خداوندا و اكنون كه (كناه) مرا به فضلت در سراى فانى در حضور همانندانم نهان داشتى» يس از رسوايى هاى سراى باقىء مرا 


إضرذاف 


حامر تموفن مر كور يكل كان 


1١ 


3 


ورَدْتَهُ عَلِنَاوَ أنْرَلتَهُ با فأسعذثًا به زَائَِا 


يس هنككامى كه آن را نزد ما وارد نمودى و آن را بر ما فرود آوردى. ما را به زيارت آن سعادتمتد كردان. ٠©/؟‏ 
رسوا نساختن بنده» در برابر حاضران در قيامت 

وَلَاتفضَحْنًا فى حاضرى الْقامهِ موقت آثَاينَ 

و ما رابا كناهان هلاكك كننده مان» در برابر حاضرانٍ قيامت» رسوا نكن. ١/87‏ 

سبب حاضر نكردن طاعت بنده؛ از جانب 

فرشتكان 


بي خا - 


وَ وَفْقَنَا فيه لِأنْ... تَتَقَدَب إليكك فيه مِنَ الْأَعْمَالِ الزّاكيه بمَا تَطهرْنًا به مِنَ الذنُوب... حَتّى لا يُوردّ عَليِك أحدٌ مِنْ ملائكيكك إلا دُونَ 


مَا نُورِدٌ مِنْ أَبْوَابٍ الطاعَهِ لكك. و أُنْوَاع الْقَوْبَهِ إليك 


ومارادر آن ماه توفيق ده» كه در آن با اعمال شايسته به سوى تو تقرّب مى جوييم كه بدين وسيله ما را با آنء از كناهان 
ياكك كنى. تا هيج يكك از فرشتكانت به دركاهت حاضر نسازد. مككر كمتر از طاعت هاى كوناكون براى تو و انواع تقرّبى كه 


به سوى تو انجام مى دهيم.١او55/١٠‏ 


حضور سائل. طالب» راغب و راهبء روز قربان و جمعه 


وَ المُملِمُونَ فيه مُجْتَِعُونَ فى أقْطارٍ أضكك. يَشْهَدٌ السَائْل مِنْهمْ وَ الطالِبٌ و الرَاغْبٌ و الرَاحِبٌ و أَنْتَ النَائِرُ فى حَوَائْجِهمْ 


ودر آنء مسلمانان در اطراف زمينت كرد هم مى آيند» درخواست كننده و جويا و خواهان و ترسانء آنان همككى حاضر مى 


شوند و تو بينلئده بر نيازهايشان هستى./5/١1‏ 


حاضر بودن امور ينهانى» در قيامت 


و تويى كه هيج جيز ينهانى در زمين و آسمان 


ص : ع6 


ركوحكياة تسكع مك ان رخاف مداق 
١١‏ 
حفظ نككهدارى 


حفوق 


اداى حقّ والدين 


١ 


4 


و 
ع 
ا 


ا عد ير أن قَاصَّهُمَا بِعَدْلٍ 

يس حقٌّ ايشان بر من واجب تر از آن است كه با عدل از آنان تقاص كيرم. ٠١/7‏ 

فييات! انها تنام سمشان زا ارسق تمن كرك 

لكا 

آكاه بودن دوستان امام عليه السلام » به حقوق او 

وَتَولََى فى جرَانَى وَ مَوَالِيَ الْعَاِفِينَ بِحَمنا... بأفْضَلٍ وَلَايتَكت 

و مرا درباره همسايكانم و دوستانم كه دانا به حقّ ما هستند» به بهترين وجه يارى فرما.1/72 


افزودن بينايى خودء به حقوق امام عليه السلام 


عاو 


وَ زذْهُمْ بَصِيرَهُ فى حَى 
و بر ببنايى آنان نسبت به حقٌّ من بيفزا.12/؟ 
جشم يوشى خداء از حق خود 


فجَمِيعٌ ما أَحَوْتٌ عَنْهُ مِنَ العَذابٍ و أَبْطأتٌ بِهِ عَليِهِ مِنْ سَطَوَاتٍ النْقِمَهِ وَ العقاب تَؤكك مِنْ خحفكك 


يس هر عذابى كه از او به تأخير انداخته اى و هر كيفر و عقابى كه در انجام آن كندى نموده اى» تركك كردن حقّ خودت 


بوده است./”/ة١‏ 


ادا كردن حقّ صاحب حقٌ مؤمن 
اللَهُمَّ إنى أَعْتَذِرٌ إليك... مِنْ حق ذى حَق لرْمَنِى لِمُوثْمِن فلغ أَوَفْرْةُ 


خداوندا من به دركاه تو عذر مى آورم از حقّ لازم حقدار مؤمنى كه تمامش را ادا نكردم.78/١‏ 


يايمال كردن حقّ ديكران 


2-5 


5 م 


اللهُمَّ وَ أَيْمَا عَبِدٍ مِنْ عَبِيدِك... لحقة بى أَوْ بِسَبَبى ظلمٌ ففتة بحقه... أَرْضِه عَنى مِنْ وُجدِك. وَ أؤفه حفة مِنْ عِنْدِكك 


ص 


خداوندا وهر بنده اى از بندكانت كه به دست من يا به وسيله من» ستمى به او شده؛ يس حقّش را تباه كرده ام او را با 


توانكرى خود, از من خوشنود كردان و حقٌّ او را به تمامى از نزد خودت بيرداز.894/؟ 
حقّ خداوند 

...لَك الوب الْعَظِيمُ الّذى... لا يَسْتَقْصِى مِنْ أحدٍ َه 

ودز نوا توكترووة كارسدر كل عنس كش عن وه 


ص : 558 


رااز كسى طلب نمى كنى.7/89١1‏ 
سوكند دادن خداوند» به حقٌّ ماه رمضان 
للَّهُمَ إنّى أشألك ب بِحَقّ هَذَا الشَّهْرِ وَ بحَقّ مَنْ تَعَئِدَ لكك فيه.. :أن تضلى علخ كمد اله 


خداونداء همانا من از تو مى خواهم به حقّ اب ين ماه و به حقٌّ كسانى كه در آن تو را بندكّى كرده اند كه بر محمّد و خاندانش 


درود فرستى. 

١7/عع‎ 

اداى حقّ ماه رمضان و وداع با آن 

فَنَحْنٌ مُوَدّعُوهُ ودَاح مَنْ... لَِمَنا لَه... الضى عفصي 

بس آن را وداع مى كوييم» وداع از كسى كه بر ما لازم است براى او حقّ ادا نماييم.77/60 


تقصير از (اداى) حقّ خداء در ماه رمضان 


رمد 


11 


عت ذا هذ كعك ينا قطرونا قوية حدك 
و(قبول) عذر مارا كه در آن (مامأثر حك كوتاهن كددة ايم» بر ما لازم كردان.0ع/ع؟ 


سبب به دست آوردن حقٌّ خداء در ماه رمضان 


- 
ع 


وَأ جر لَنَامِنْ صَالِح الْعَمَلٍ ما يَكُونُ درَكا لِحَفّكَ فِى الَّهْريْنِ مِنْ شّهُورٍ اذَه 

واز اعمال شايسته» آنجه را كه سبب دريافتن حقّ تو در دو ماه (رمضان كذشته و آينده) از 
ماه هاى روزكار باشدء براى ما ييوسته كردان. 

معرعع 

توفيق اداى حقّ الهى 

فَجَعَلتَهُ مِمَنٌ.. 1 تَهُ لحفّك 


يس او رااز كسانى قرار دادى» كه براى اداى حقّ خود. به وى توفيق دادى./ا6//اى 


قسم دادن خداء به حقّ (ييامبر صلى الله عليه و آله ) 


شقن امود " أ ايش + موا للد تن 1 امعة رده جاه كدجو مي 1 


به حقٌ آنكه او رااز آفريدكانت بركزيده اى» در اين روزء مرا بيوشان» با همان جيزى كه يوشاندى با آن» كسى را كه با حال 


بيزارى (از كناه) به سوى تو زارى نموده./ا/8/ 
كوتاهى نمودن بنده. در حقٌّ خداوند 

وَ لا نُوءاخذْنى بِتَفْرِيطى فى جك 

و مرا به كوتاهى نمودنم در حقّتء كيفر نكن. 
لوم 

سوكتئل دادن خداء به حقّ خودش 


إلَهى أشألك يحفّك الْوَاجب عَلَى جمِيع حَلْقَك... أنْ تُصَلَىَ عَلَى مُحَمّدِ وَ آل مُحَمّدٍ 


خداى منء به آن حقّ واجب خود كه بر همه آفريدكانت دارىء از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندان محمّرد درود 


٠١/651 فرستى.‎ 


ص : 688 


ييامبر صلى الله عليه و آله » و حقيقت ايمان 

الهو أَنَا'ٌ الْسْلٍ وَ مُصَدّفُومَمْ.. . عِنْد. .. الِاشْتياقٍ إِلَى الْمُوْسَلِينَ بحَمَائِقٍ الْإِيمَانٍ 

خداوندا و ييروان و تصديق كنندكَانٍ ييامبران هنكامى كه مشتاقانه با ايمانى واقعى به ييامبران روى آوردند...7١‏ 
دشمنى با شيطان» از روى حقيقت 

الوا عُمَعْ بذَّلِك مَنْ. .. عَادَاُ لك بِحَقِيفَه الْعُبودِيه 

خداوندا و همه اين خواسته ها را در حقّ هر كه به سبب حقيقت بندكى توء با او دشمنى كرد. اجابت فرما./!1/1١‏ 
حقيقت بودن كفتار خداوند 

فَقَلتَ وَمَوْلَك الْحَنّ الْأصْدَقٌ. وق قاور تكو وها عدون 


يس فرمودى و فرموده تو بر حقيقت و درست ترين است: «و روزى شما و آنجه به آن وعده داده مى شويدء در آسمان 
اسدت 11 


فلك ووس الشقاء و الأذ ض إِنَهُ لَحَقٌ مِثْلَ ما نكم تَنْطفُونَ 


يس فرمتؤقق :ادن مو كنذا ينه يزوراد كان اسعان و زسج كة إن (سدن )سن وكورسة شت ماننيك آنه شما سحن فى 
كوييد.)0/194 


شيطان و نماياندن باطل» به صورت حقٌّ 


ل 


وَلؤْ 


ا 


لا أنه صَوَّرَ لَهُ الْبَاطِلَ فى مِثَالٍ الْحَقَّ مَا ضَلَّ ء عَنْ طَرِيِقَِك ضَالٌ 

واكر او (شيطان»» باطل را براى ايشان به صورت حق جلوه نمى داد» هيج كمراهئ از راه تو كمراه نمى شد./4/7 
به حقيقت مكافات دادن بنده و هلاكت او 

نك إِنْ تُكافنى بالق تُهْلِكِنى 

زيرا اكر تو مرا به حقّ مكافات دهى, هلاكم. 


اخورفله 


يركفيق تزازوى عذل: از حقيقت 

وَ جَعَلْتهُ... مِيزّانَ قط لا يَحِيفٌ عَن الْحَقَ لِسَائَ 

وآن راترازوى عدلى كه زبانه اش از حقيقت به بيراهه نمى رود» قرار دادى. 7/7 
قرآنء» آشكاركننده حق 

سُبحائك! ما... أَصْدَع بالْحَقٌ قُرقائَك! 

ياك و منزّهى! جه آشكا ركننده حقٍّ است كتاب فرق كذار (قرآن) توالاع/77 

قرار دادن راهى در حق, براى بنده 

وَ اجْعَلٌ لِى فِى الْحَقٌّ طَريقًا مِنْ كل رَحْمَهٍ 

و براى من در راستاى حقٌء از هر رحمتى راهى قرار ده. 

١1 /ا/‎ 


ص : /6181 


به حقيقت بيوستن كمان هاى نيكك 
وكخ وواط كحضن 
وجه بسيار كمان نيكو كه به حقيقت بيوستى. 

١/1 

حقيقت شكر و سياس 

تَخمدك تَفْسى و لِسَانى و عَفْلىء حهدًا بتع اوقا وَ حَقِيقة الشكرٍ 

تنم و زبانم و عقلم» تو را سياس كزارى مى كنند. سياسى كه به كمال و حقيقت ستايش رسد.١8/0‏ 
دست يافتن» به حقٌ اليقين 


أسألك. .. قينا تنح به مَن استيمَنَ بهِ حت الْيِِين فى تَفَاذِ مرك 


حكم احكام و نيز فرمان 
حكمت 
تغيير نيافتن حكمت الهى 


يا منْ لَا ُبَدّلُ حكمَيَه الْوَسَائْلُ 


اف" آنكه ابزارهاء جكنكدن را د كر كوا تمى كتد. 


ام 


وَ أنْتَ الله لَا إِلَهَ إلا أَنْتَ... الْعَلِيمُ الْحَكيمُ 
و تويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. داناى حكيم. اع 


سنحائك مِن... حَكيم ذا أعورفكه 


دهى. 7/06 


ياكك و منزّهى! اى حكيمى كه جه بسيار 1 كاهى! 

غذارفا 

حكيمانه بودن كفتار خداوند 

سُبِحَائَك قَولك كم 

ياك و منزّهى! كفتارت حكمت است. 

ا 

حلال 

فراخ كشتن روزى حلالء بر بنده 

وَ اجعَلَنِى فى بيع ذَلِكك ِنَ... الْمُوسَع عَلَِهمْ الوق الْحَلَالُ مِنْ فضلك 
ومرا در همه آن (امور) از (1آنان كه) از فضلت روزى حلال براى آنان سرشار شده؛ قرار ده. 
اوهم/٠‏ 

روزى بنده» و وسايل حلال 

أَجْرِ مِنْ أشباب الْحلَالٍ أَزْرَاقَى 

روزى هايم رااز اسباب حلال» ييوسته كردان. 

0 


ص : /55 


قرآن» جداكننده حلال و حرام خداوند 


9 


وَ جَعَلَهُ... فقَانَا قَرَقَتَ تّ به بين حَلَالك و حررَايكك 

و آن را جداكننده اى قرار دادى كه به وسيله آن بين حلال و حرامت را جدا كردى. "'و57/١‏ 

قرآن و حلال دانستن حلال حكم خدا 

و اغْصِفنًا به ِنْ هُوّ لكف وَدَوَاعى الاق حَتّى يكُونَ... ِمَا عنْدَكَ بتَخْلِيلٍ علَالِهِ و مَحْرِيم حَرَامِهِ شَاهِدَا 


وبا آن (قرآن)» ما رااز(سقوط در) كودال كفر و انكيزه هاى دورويى نككهدار. تا شاهد ما به آنجه نزد توست به حلالل 


دانستن حلالش و حرام شمردن حرامشء باشد. 17/67 
حرام نمودن حلال هاء در ماه رمضان 
فَحَرّمَ فيه ما أَحَلّ فى غَِرِهِ ! إِعْظَامًا 
يس در آن به خاطر بزركك داشتشء آنجه در غير آن حلال بود» حرام كرد. 6/6 


در شكم جا دادن (روزى هاى) حلال 


وت 


َأعِناعَلَى صِيَامِهِ كف الْجَوَارِح عَنْ مَعَاصِيكك. كان للق بطر ]1+ 


و مارا بر روزه اشء با نكهدارى اعضا از كناهان يارى فرما. تا شكم هايمان جز آنجه تو حلالل نموده اى در خود جاى 


ندهد. الو 8/6 

حلاوت شيرينى 

حلم بردبارى 

حمد سياس 

ب 

حمل جيزى و واماندن 
وَأ بى مَا قَدُ بَهَظْنَى حَمْلهُ 


ونه مق اطرى:وازد شده كه تجفل آن مرا نه مشقت انداخته لارة 


زير بار زيان هاى عواقب كسب نرفتن 

وَ ادْزُقَنِى مِنْ غَثِرٍ اتساب قل... أَختَمل إِضْرَّ تَبِعَاتِ لمق 

و مرابى حساب روزى ده تا زير بار ييامدهاى بد كسب نروم. 76/7١‏ 

كرانبار نشدن خداء با برداشتن بار (كناه) بنده 

و امتشيلك هالا ولك حفل 

واز تو حمل بارى را خواهم كه حملش براى تو سنككين نيست.8/89 

حمل كناهان 

وَ تملك مِنْ ذُنُوبى مَا قَدْ بَهَطَنِى قله 

وازتو مى خواهم كناهانم رااز من بردارى كه حملش بر من فشار مى آورد.9؟// 
تمت الهن وا#عملن كران 


ص : 9ع 


وَ وَكلُ رَحْمَنَك بِاخْتّمالٍ إضرى 
و رحمتت را به تحمّل بار سنكينم بكمار. 

امرك 

ائمه عليهم السلام و توانايى زير بار فهم قرآن رفتن 

وَ وتنا عَلَيهِ لَِوْفعنَا فَؤْقَ مَنْ لَمْ يْطِقْ حمل 

وما را بر (دريافت) آن قوّت دادىء تا بدين سبب بر كسى كه طاقت تحمل آن را نداشت» رفعت بخشى. 0/57 
انداختن بار سنكين كناهان, با قرآن 

وَ اخطط بِالْمّوْآنِ عَنَا قْلَ الَْورَار 

وبه (عظمت) قرآن» سنكينى كناهان را از ما فرو ريز. 9/1 

ناتوانى كوه هاء از زير بار فهم قرآن رفتن 


وَ ال الْقَوْآنَ لَنَا فى ظَلّم اللَاِى مُونِسًا... حَنَّى تُوصِل إلى قلوبنا فَهْمَ عجَائِيه وَ زَوَاجِرَ أمْثَالِهِ الَتِى ضَّ َمَتِ الْجبَالَ الرَّوَاَى عَلَى 
صَلَابَتِهَا عَن احْيَمالِه 


وقرآن را مونس ما در تاريكى هاى شب قرار ده. تا دركك شككفتى هاى آن و مُثل هاى بازدارنده اش را كه كوه هاى استوار با 
محكميشان از تحمّل آن ناتوانند» به دل هاى ما برسانى. ٠١/57‏ 


ناتوانى بنده» از تحمل رنج هاى دشوار 

اى خداى من» يس تو ناتوانى ام را از تحمل مصيبت هاى سختء مشاهده كردى.0/69 
حمله 

هجوم بردن بيامبر صلى الله عليه و آله . به دشمنان خدا 

وَ هَجَمَ عَلَيِِمْ فى يُحْبُوحَهِ فَرَارِهِمْ 


و در ميان قراركاهشان, بر آنان هجوم برد. 


"1 

حمله آوردن به (يارى) خداء در هنكام اضطرار 

لمهم اجَعَلِنِى أُصُولٌ بك عِنْدَ الصَرُورَه 

خداوندا مرا جنانم كن كه به وقت ضرورته به (يارى) تو حمله آورم. 17/7١‏ 
حمله ياره اى از آتش دوزخ, به ياره ديكر 

اله إنّى أَعُودُ بك من نَار... يَضُول بَعْضْهًا عَلَى بتغخض 


خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه برخى بر برخى ديكر حمله مى برد. 794/87 


يناه بردن به خداء از غلبه حميّت و عصبئئّت 


586٠ : ص‎ 


اللَّهُمّ إنيٌ أَعُودْ بك مِن... ملك الْحمِيه 

خداوندا به تو يناه مى برم از غلبه عصبئت. 

1 

حواس 

دركك نشدن خداء با حواس 

ياكك و منزّهى! نه حس مى شوى و نه قابل جستجو هستى./1ا71//6 
حوض 

وارد ساختن بندكانء به حوض بيامبر صلى الله عليه و آله 

و أو1 )خرف راشتنا كانت 

و به حوض او واردمان كن و از جام او سيرابمان ساز. 7١/67‏ 


حيا شرم 


حيوان 
روى آوردن به مرز حيواتيت 
وَلَوْ كانُوا كذّلِك لَحْرَجُوا مِنْ حدُود الْإِنْسَائيِهِ إلى حَدّ الْبَهِيممِه 


واكر جنين بودند» از مرزهاى انسائيت خارج شده. به مرز حيواتيت رومى آوردند.١/0‏ 


يناه بردن به خداء از شرٌ هر حيوانى 


5 300 ع 
وَاعذ 3 


فذق نو ذو ع ا ك5 دَابْهِ أنتَ آخذ بِنَاصِيَتِهًا 

و من و فرزندانم را از شرٌ هر جنبنده اى كه زلفش در اختيار توست. يناه ده. ”/م 
مقطوع النسل نمودن حيوانات دشمن 

وَ افطع نشل نشل دَوَابهِمْ 


و نسل جهاريايان و كَاو و كوسفند و شترانشان را قطع كن. 8/710 


2 
عه 
وا 3 


وَ أَنْعَامِهِمْ 


50١ : ص‎ 


ص : 5807 


- 
ع 


ب افيه الأَسْيَاءُ 55 بَجْمْلتَِا لك وفارةقا و أذنهاي 3غ كحك الى 
صبح كردند همه جيز از آسمان و زمينش و آنجه در زير خاكك ينهان است و همه از آنٍِ تو هستيم.4/2 
با خوارى» روى خود به خاكك ماليدن 
م 7 7 سيره هه 
هَل أَنْتَء يا إلهى... مُتَجَاوزْ عَمَنْ عَفْرَ لكك وَجْهَهُ تذللا؟ 
اى خداى من آيا تواز آنكه به خوارى براى تو روى خود را به خاك ماليد» درمى كذرى؟ 
0/1 
خوردن خاكك زمين» و سزاوار محو بدى نشدن 
َا إلَهى لَؤ... أكلْتٌ ثرَابَ الْأَدْض طولَ عُمرى... مَا اشتؤْججتٌ بِذَلْك مَحو َيه وَاجِدَهٍ مِنْ سَيْكاتَى 
اى خداى من اكر همه عمرم خاكك زمين خورم, باز هم با آن همه. سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم نيستم. 70/12 


به خاكك ماليدن بينى شيطان 


خداوندا و بينى اش را به خاكك بمال.17/117 
بيشانى به خاكك كذاردن, تنها براى خدا 
وَ فَرّعْهُمْ عَنْ مُحَارَبَتِهِمْ لِعِبَادّتك... حَنَّى... لا تعفرَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ جَبِهَهٌ دُوتك 


و خاطرشان رااز سركرمى به جنكك با دشمنء براى عبادت خويش آسوده ساز تا بيشانى هر يكك از آنان جز در برابر تو به 
خاكك كذاشته نشود. 


يففكف 


راندن مش ركان. به انتهاى خاكك لمحل بى آباذانى) دن رين 
وَ أمْدِدْهُمْ بملائكه مِنْ عِنْدك مُرْدِفِينَ حَنَّى يَكشْفْومُةْ إِلَى مُنْقَطع الثّرَاب... 
لوي و عر د مردكين حتى يلحشفوهم ‏ 9 


و آنان (مسلمانان) رااز جانب خود با فرشتكانى كه بى دربى آيندء يارى فرما. تا آنها (مشركان) را به انتهاى خاكك در زمينت 


رافك 
فد 


ص : 587 


طول اقامت بندكانء در بين طبقات خاكك 

وَ با رك لنَا فى... طول الْمُقَامَهِبِنَ أَطْبَاقٍ الثّرَى 

و ماندن طولانى در ميان طبقه هاى خاكك را براى ما مباركك كردان. ”ع/١‏ 

خاكستر الود 

اشاميدن ابجا خا كستر الوهتا ياران عمن 

يا إِلْهِى لو شَرِْتٌ مَاءَ الرَّمَادٍ آخرّ دَهْرى... مَا اسْتَؤجَِتٌ بذّلِك مَحْوَ سَيِّنْهِ وَاحِدَهِ مِنْ سَيِتَاتَى 


اى خداى من اككر در مدّت زندكى ام آب خاكسترآلود بنوشمء باز هم با آن همهء سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم 
سكيم 

خالص كرديدن اخلاص 

5 

تهى ساختن بنده از بدى ها 

وَ أَخْلَِا فيه منَ السيكَاتِ 

ومارا در آن (روز)از بدى ها تهى ساز. 

١ع‎ 


نامه اى خالى از ياد كناهان 


ل قف او ا 6 1 ا ار ول ف ان نه جفا هسه و 
فَإِنَ قَدَّرْتَ لنَا فرَاعَا مِنْ شغل. فَاجِعَلهُ فْرَاغْ سَلامَهِء لا تذ ركنا فيه تَبعَة... حَتّى بَنْصَرف عَنا كتّابُ السَيّنَاتِ 


اكز براق ماافراغت از كان مَقدن ثمودة ائء' شن أن وبا درسي قرزان:ده كه در ان كناهى .هارا تكيرة. نا توسيد كان ندئ 


ها با نامه اى خالى از كردار زشت از نزد ما بازكردند. 7/١١‏ 
خالى نبودن بنده» از احسان الهى 


مُقِدٌ لك بأنّى... ل أَخُلٌ فى الْحَالَاتِ كلها مِن امْينَانك 


اقرار مى كنم به اينكه در همه حال از احسان تو بى بهره نبوده ام. 0/١7‏ 
خالى كرداندن دل» براى دوستى خدا 

وَ فرع قَلْبِى لَمحتيكك 

و دلم را براى دوستى ات خالى كردان. 
٠/١‏ 

تهى ساختن قلوب دشمنانء از آرامش 
الله أخل قُلُوبَهُمْ مِنَ امه 

خداونداء دل هايشان رااز آرامش تهى دار. 
١1/1‏ 

تهى ساختن تن هاى دشمنان. از توانايى 
اللُّمَ أخل... أبدائُعْ مِنَ الْقوَه 

خداونداء تن هايشان را از قوّت تهى دار. 
١1//‏ 

خالى بودن طمع بنده از هر كسء جز خدا 


ص : 586 


در حالى كه طمعش از هر كه - جز تو - در او طمع كنند» خالى است.١7//‏ 


دست خالى برنكرداندن بندذه 


5 
ات 
أوا 


نى صِفْرًا مما يَنْقَابُ به اْممعبَدُونَ لكك مِنْ عِبَادِكك 


ومرا تهى دست از آنجه بند كان يرستشكرت با (دستى يراز) آن بازمى كردند» بازنكردان. 
لاا 

خاموش 

خاموش كردن آتش دشمنى 


طق 


وَ أَلْقتى زيئة الْمَنَفِينَ فى. .. إطَفَاءِ التَائْرَِ 

وزيور يرهيزكاران را در فرونشاندن (71 تش) كينه» به من بيوشان. ٠١/7١‏ 
(توفيق) فرونشاندن خشم 

وَ ألبشهى زيئة الََِْينَ فى... كظم الت 

و زيور يرهيزكاران را در فرو بردن خشم. به من ببوشان. ٠١/7١‏ 
خاموش كردن كرمى آرزوى مجاهد 

وَ أَطْضٍ عَهٌ حَرَارَة الشَّوْقٍ 

و كرمى آرزو رااز او فرونشان./7/717١‏ 

قرآن نور هدايتكر, با حجت و برهانى خاموش نشدنى 

و جَعَليه... نُورَ هذى لَا يَطََ َن الَّاهِدِينَ برها 

وآن رانور هدايتى كه برهانش از (ديد) شاهدانْ خاموش نمى شودء قرار دادى. 7/617 


خاموش كشتن بنده. به خاطر كناهانش 


رَبٌ أفْحَمَيْنَى ذنُويى 

اى يرورد كار من» كناهانم خاموشم نموده. 

١/1 

خاندان 

درخواست كردن از خداء به حقّ خاندان محمّد صلى الله عليه و آله 

قأشألك بك و عفد :ل آله صَلَوَانُك عَلَيهمْء أن لا تَودَنِى حَائيًا 

يس از تو مى خواهم به حقّ خودت و به حقٌّ محمّد و خاندانش - كه درودهاى تو بر ايشان باد - مرا نااميد برنكردانى. 70/17 
خاندان محمّد صلى الله عليه و آله » كنجينه داران قرآن 

قَصَلَ عَلَى محمد اليب به وَ عَلَى آله الْحرَّانِ لَه 

يمن بر معد كديا ان سدق زائة وير خانذانقنء كنحينه داران ان:دروه فرشت أع/ء 


ص : 506 


درود خداء بر خاندان ابراهيم عليه السلام 

الوسر فق بقعو ل وك .. عَلَى أَضْفيَائِك إيرَاهِيمَ و وَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ 

خداونداء بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست. مانند درودهايى كه بر بركزيدكانت: ابراهيم و آل ابراهيم فرستادى.68/١١‏ 
درود و تحّت بر محمّد صلى الله عليه و آله و خاندانش 
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الى مَنّ عَلَينَابمُحَمَدٍ بيه صَلّى الله عَلَيِِ وَ آله 
و سياس خدايى را كه به ييامبرش محمد - كه درود خدا بر او و خاندانش باد - بر ما منّت نهاد. 
/ 


خداوندا بر محمد - امين وحيت - درود فرست.”7/7 


5 
و 5 


ماله رمو ا هن تلن آدَمَ إِلَى مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلِيْه وَ آله 


وم 


6 


وَ أتَْاٌ الول وَ مُصَدَّقُوهُمْ. .. فى كل دَهْر وَ رما نِ 


خداوندا و ييروان و تصديق كنند كَانِ ييامبران» در هر عصر و زمانى كه رسولى فرستادىء از دوران آدم تا محمّد - كه درود 


خدا يراو و خهاندانشن :ناد -... اوع/١‏ 

صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله 

بر محمّد و خاندانش درود فرست. 

#الرعلى ملسن الل مراع معني العم ارس علررع 

لهم َصَلَ عَلَى مُحَمَدٍ و آله 

خداوندا يس بر محمّد و خاندانش درود فرست. ١/1‏ ولا عر“الل هلم الال ذارى ؟ازع 
فَصَلَ عَلَى مُحَمَدٍ و آله 

يس بر محمّد و خاندانش درود فرست 


الكل لبس لارلى ١35‏ و اك وف/لم اكبرعل ١لرنضلك‏ حأكوف لا/رخاك #لو8 ١١/1١‏ 'اررك ارول لتر كرت 1١1١/55‏ لتر اتترل 


لمعنل وعرلاعل الى ١‏ لوحو ةك/؟ لاتلرك/لا١ا‏ 


اله َل عَلَى محمد و آله 
خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست. 


مل لال واوع ,كن فاوع او ١لوفر؟‏ "اوفرع ار "رلك ؟لرضك ١/4‏ وأا لوعو "و١‏ 5ك ١٠وكوهولاارع‏ عار ١‏ 
ااا ع ١و‏ ةاولالاوعء؟وع؟7- الوط او 15/75١‏ لاوكاو "1/7 2 #لو75 او كو لوعو 77ر18 #وا سر عالالار 1ح عوع ار 


عاو عاو عا؟ارل ارال لو جر ععر ارا سو العم عرس ع اهو على اعرل ااعرلل 1/8 افوفع/مع واو2١3-1اولوع؟/ع‏ 


ص : 588 


5 5 


فَصَل عَلّى مُحمَدٍ وَ آله الطيبينَ 


5 


يس بر محمد و خاندانش كه ياكك اند» درود فرست.75/8 


بر محمد و خاندان محمد درود فرست. 

16/1 

فأشألك بك و عفد آله صَلَْوَائُكك عَلَيهمْء أن لا تَودٌنِى حَحَائما 

يس از تو مى خواهم به حقّ خودت و به حقٌّ محمد و خاندانش - كه درودهاى تو بر ايشان باد - مرا نااميد برنكردانى. 70/17 
لَه وَصَلَ عَلَى مُحَمَدٍ و آله 

خداوندا و بر محمّد و خاندانش درود فرست. 


نكف 


خداى من بر محمّد و خاندانش درود فرست. 
١/1‏ 

لهم صل عَلَى محمد وَ آل مُحمَدٍ 

خداوندا بر محمد و خاندان محمد درود فرست. 
ارول اكرالى لاو رف 9١/لا‏ ضرع عاوا/ ١١‏ 


الهم وَ امْدّنْ علي الدج وَ العُمْرَهه وَ زيَارَهِ قر رَسُولِككء ص لموَائك عَلَيِهِ وَ رَحْمَتَك وَ كاك عَلَيِهِ وَ عَلَى آلِهِ (َ آل رَسُولِكك) 
عَلئِهِمْ السَّلامُ 


خداوندا و بر من مّت كذار به حجٌ وعمره وزيارت قبر بيامبرت - كه درودهايت براو و رحمتت و بركاتت براو و بر 


خاندانش باد - و خاندان ييامبرت - كه درود بر ايشان باد -. 


ايذذكنا 


للَّهمَ صَل عَلّى مُحَمَدٍِ و آله وَ ذَرَيته 

ذا وقد ريده وتشانة نوو سل أو زوه رت ا 

للَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمّدٍ عَبِ دك وَ رَسُولِك وَ آل مُحَمَدٍ 

ووه رط ترم عود و رباك انك اقطان وخا و ارسق ارا 

صَلَّى الله عليه حَتّى يَدْضَىء وَ صَلَّى الله عليه وَ آله بَعدَ الرّضَا صَلَاهلَا حَدَّ لَهَا وَلَامُنتَهَى 


درود خدا بر او تا اينكه خوشنود شود ودرود خدا براو و خاندانش» يس از خوشنود شدن. درودى كه حدٌ و نهايتى برايش 
نيست. 0/77" 


وَ جَعَلَهُ... وَحْيًا أنْرَلنَهَ عَلَى تييّك مُحَمَدٍ صَلْوَائك عَلَيِهِ وَ آله تنزيلا 


و آن را وحيى قرار دادى كه بر ييامبرت محمّد - كه درودهاى تو بر او و خاندانش باد - به تدريج نازل فرمودى. "و57/١‏ 
الله لكك أن قة على كفك تنشو جل الللاعليه و آله تهنا 
خداوندا همانا تو قرآن را بر يياممرت محمد - كه درود خدا بر او و خاندانش باد -. بدون 


ص : /ا8؟ 


تفصيل و شرح نازل كردى. 0/57 

قَصَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ الْحَطِيبٍ به و عَلَى آله الْحرَّانِ لَه 

من ب متك كديا آن (قزان) سحن زاند ور عاتدافن» كمفينه داران ان دزوة :فرت ع2 
الهم صَلَ عَلَى مُحَمدٍ عَبِدكٌ وَ رَسُولِك كما بلع رِسَالتَك 

خداوندا بر محمّمد بنده خود و فرستاده ات درود فرست. همجنانكه رسالت تو را ابلاغ كرد. 
ع١‏ 


م 
آله الْقَما 5 


اللَهُمَ الجَعَلٌ نَيِنَا صَلَوَانَك عَلَيِهِ وَ ءَأ | لِهِ يَوْمَ | لقَيَامّه قُرَبَ الِْينَ نك مَجلِسَا 


خداوندا ييامبر مارا - كه درودهاى تو بر او و بر خاندانش باد - روز رستاخيزء نزديكك ترين ييامبران در مجلس خود قرار 


ده. "ما 

صَلَّ اللَّهُمَ عَلَى مُحَمّدِ وَ آله 

خاو دعر محددد وا نداش دروك توسة: 
إضذااض 


وَ السَلَامُ ع عَلَيهِ وَ عَلَى آله الَيِينَ الطَاهِرِينَ 
و درود بر او و بر خاندان او كه ياكيز كان و ياكانند, باد. 77/7 
لله.. أذ 


ذ تعن علق اسن زا آله 


وَصَلَى الله على مُحَمَدٍ وَ آلِه الطيِبينَ الطاهِرينَ 
وخدا بر محمّد و خاندانش كه ياكك و 


ياكيزه اند.» درود فرستد. 67/ل/ا 


أوْقَاتَجَ تها على ,فاسئة عند كدو وشولكه ضلواتك عله عَلِيِهِ وَ آله 


وَ ْنا فيها مَْل... الْموَدينَ لَّهَا فى أو 


ومارادرباره نمازء همجون كسانى قرار ده كه آن را در اوقات خود - به (همان) سنْتى كه بنده و رسول تو [كه درودهايت بر 


او و خاندانش باد[ قرار داد - به جا آورده اند. 9/8 

اللُّمَ إِنَى أشالك... أنْ تصَلَى عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله 

خداونداء همانا من از تو مى خواهم كه بر محمّد و خاندانئش درود فرستى. 1١7/8‏ 

لهم صَلّ عَلَى مُحَمَدِ تيا آله 

خداوندا بر محمّد ييامبرمان و خاندانش درود فرست.2/60ه 

وَصَلَّ عَلَيهِ وَ آله كما صَلَيتَ عَلى أَنْبيائكك الْمُوْسَلِينَ 

وبراو و خاندانش درود فرست,ء همجنانكه بر ييامبران فرستاده شده ات درود فرستادى. 
وع/ءه 

وَ صَلَ عَلَيهِ و آله كَمَا صَلَيِتَ عَلَى عِبَا دك الصَّالِحِينَ 

وبراو و خاندانش درود فرستء همجنانكه بر بند كان شايسته ات درود فرستادى.ه2/6ه 
رب صَلَّ عَلَى محمد وَ آل مُححمدٍ... أفْصَلَ صَلَوَابكك 

يروردكار منء بر محمّد و خاندان محمّدء برترين درودهايت را بفرست./ا0/8٠ه‏ 

رَبّ صل عَلَى محمد وَ آله 

يرورد كار منء بر محمّد و خاندانش درود 


ص : /8؟ 


فرست./الهوعه-/1/81ه 

رَبّ صَلّ عليه وَ آله 

يرورد كار من» بر او و خاندانش درود فرست. 
الوه 

وَصَلٌ عَلَيِهِ وَعَلَى آله 

وبراووبر خاندانش درود فرست. 66/6 

و روش هاى ييامبرت را - خداوندا درودهايت بر او و خاندانش باد - به وسيله او (ولى خود) به يا دار. 51م 


وَ اجْعَلنا لَهُ سَامِعِينَ... وَ إِلَيِك وَ إِلَى رَسُولِك صَلوَائَك اللَهُمَ عَلَيِهِ وَ آلِهِ بذّلِك مُتَقَربِينَ 


و مارا براى او شنوند كان و بدين وسيله جوياى تقرّب به سوى خود و ييامبرت - كه خداوندا درودهايت را براو و خاندانش 


بفرست - قرار ده. 61 لاع 
وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله الَِينَ الطَاهِرِينَ 

وخداوند بر محمّد و خاندانش كه ياكك و ياكيزه اند» درود فرستد./ا/1177 
تأفالكدي أن تفلن عل مق 11د 

يس از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندانش درود فرستى./5/١‏ 

از تو درخواست مى كنم كه بر محمّد بنده 


خود و بر خاندان محمّد. درود فرستى./7/5 


يس بر محمّد و خاندان محمد درود فرست. 


ليكرفكنا 

اللي قصل على تقل د قشمد 

كداوتذا سن و مسد وتغاندان مشيك دروة ةارع 
صَلْ عَلَى مُحَمدٍ و آل مُحَمدٍ 

بر محمد و خاندان محمد درود فرست. 


م/م 


يس بر محمّد و خاندان محمد درود فرست. 
١‏ 

عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله أَلْفَ مَرَه 
و بر محمّد و خاندانش هزار بار درود فرست. 


١ 


خداى منء از تو مى خواهم كه بر محمّد و خاندان محمد درود فرستى. ٠١/87‏ 
صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمَدٍ 

بر محمد و خاندان محمد درود فرست. 

١/0 

وَ صَلّى الله علَى سينا محمد رَسُولٍ الل المُضْطْفَى وَ عَلَى آله الطَاهرِينَ 
ودرود خدا بر سرور ماء محمّد. فرستاده خدا 


ص : 509 


كه بركزيده است و بر خاندان ياكش باد.9/0 

خانواده 

يناهكاهى بازدارنده از شد شيطان, براى خانواده بنده 

0" من فى حَرزٍ خارِز» وَ حِصْن حافظ» وَكهْفٍ 2 

و خانواده ما راء از (شرٌ) او در جايكّاهى محكم و دزى نككهدارنده و يناهكاهى بازدارنده قرار ده./11/١٠‏ 
بردن ياد خانواده. از خاطر مجاهد 

وَ أنه ذِكر الل وَ الود 

وتنا خا دوكر تمواق امو شك وهار 

يففسسل 


تكيذارى الاخائر اذه يسكجو با مرزدار 


7 0 ع 
0 اح ع 2 3 2 
.4 ا ٠١.‏ .9 


اللهُمَ وَ أَبّمَا مُمْلِم خَلَفَ غَازِيًا أوْ مُرَابطا فِى دار أَوْ تَعَّدَ حَالِفِيهِ فى عَتبته... قآجز لَه مِثْل 


خداوندا و هن مسلماتئى كه ستكجوين باامززةارى ادن :(اموز) خاته اش جانشين شد .نا ذر تنود او خائو ادهاش رااتكهدارئ 
كردء يس وى را همسنكك و همككون ياداش اوء ياداش ده.2/77١‏ 


درود خداء بر محمّد صلى الله عليه و آله و خانواده او 

وَصَلَّ عَلَى خيرتِك اللّهُمْ مِنْ حَلْقِك: مُحَمّدِ وَ عِْرتِهِالصّفْوَِ مِنْ بيتك الطَاهِرِينَ 

خداوندا و بر بركزيده ات از آفريدكان خود؛ محمد و خانواده او كه از آفريد كان ياكك تو هستند» درود فرست.75/ه 
كنائة 

كرد آمدن با رسولان» در سراى جاودانى 

لفك لم حَمدًا... نُضَامٌ به أَنْيَاَُ الْمُوْسَلِينَ فى دَارِ الْمُقَامَهِ الى لَا تَرُولُ 


و سياس خداى راء سياسى كه به سبب آنء با ييامبران فرستاده اش كرد آييم» در سراى ماند كارى كه جاودانى است.2٠١و1/١٠‏ 


جنكيدن بيامبر صلى الله عليه و آله با دشمنان» در ميان خانه هايشان 
تائم تبغر وناره 

يس در وسط ديارشان به جنكك آنها رفت. 

30/1 

فرزندان و والدين» در سراى كرامت 


68٠ : ص‎ 


واكر آمرزشت براى من يبشى كرفت» يس مرا شفيع آنان فرما. تا به مهر تو در سراى كرامت تو كرد آييم. ١0/7‏ 
تحاشية "ستكجو شان دو امون انه ا 


اللَّهُمَ وَ ما مُشلِم خَلْفَ غَازِيًا أؤ مُرَابطًا فى اره... قَآجِر لَهُ مِئْلَ أخره وَرْنَا بوَرْنِ وَ متلا بمثل 


-_ 
2 


خخداونذا و هو سيلماقى كه سكحوين: نا مززدارق ران (اموو)حاته افن تعاتشيق شدو ين وى رااففينتك و:تسمكون باذاش 


اوء ياداش ده. 

١ع‎ 

يوشاندن (كناه) بنده» در سراى نيستى 

2 وَإِذ... تَعَمَدْنَيَى بمَضْلِك فى ذَار الْقََاءِ بحَضرَهٍ الأَكْمَاء قَأَجِوْنى مِنْ قَضِيححاتٍ دار الْبَقَاءِ... 


خداوندا و اكنون كه (كناه) مرا به فضلت در سراى فانى در حضور همانندانم نهان داشتى» يس از رسوايى هاى سراى باقىء مرا 


حمق نا 

سلف 

رسوايى هاى سراى هستى 

َأَجوْنَى مِنْ قَضِيححاتٍ دار الْمَاهِ عند مَوَاقِفٍ الْأشْهَادٍ مِنَ الْمََئِكهِ الْمُفوينَ» وَ اسل الْمَكوَمِينَ 
من ا ورا :فاق سراف اق تود جايكام ها تشاهدان4 از ووشكان ]سيد و ماهزاة ور كراو هرا ان سا رم 
وسيله قدم نهادن بر نعمت سراى اقامت 

وَ اجعَلٍ الْقَوْآنَّ... ذَرِيعَةٌ نفدم بها علَى تَعِيم دار اْمَقَام 

وقرآن راوسيله اى براى قدم نهادن ما بر نعمت سراى اقامت, قرار ده. "// 

فرود آمدن بندهء به خانه كهنه (قبر) 

وَ بَا رك لَنَا فى حُلُولٍ دَارِ الْبَلَى 

وفرود آمدن در خانه يوسيدن (قبر) را براى ما مباركك كردان. ١/87‏ 


بودن با دوستداران ائمه عليهم السلام » در سراى سالالامت 


وَ اجعلنًا مَعَهُمْ فى دَارِ الصَلام برَحْمتكك: يَا أَرْحَم الوَاجِمِينَ 

و مارا به همراه آنان در خانه سلامتى (بهشت) قرار ده. به رحمت خودتء. اى مهربان ترين مهربانان./ا80/5 
خبر اخبار 

5 
خاتم (امّت ها). امت اسلام 
بس به وسيله ما به همه آفريدكانش يايان داد. 


ونا 


68١ : ص‎ 


خاتم بيامبران» محمّد صلى الله عليه و آله 

كمداوتذا رمه - الح باموات نزو كرست الما 

ختم نمودن كتاب خداوند 

الهم نُك أَعَنيى عَلَى حَثم كتابكك الَّذِى أَْرَلهُ وا 

خداوندا به درستى كه تو مرا بر ختم كتابت يارى فرمودىء. همان (كتابى) كه آن را به عنوان نور نازل كردى. ١/57‏ 
خجلت شرم 

خدا 


6 ع 


الْحَمْدُ 


- 


3 


لاك #ع/ر ل نكن لركن لما 


2 6 


ولق 


0 


1١ 


وسياس خداى را. 

لووك عاو 7و١‏ اوةاولااو١٠و١ا//‏ 

رستن از آتش خداء و رهسيارى در جوار رحمتش 

وَ الْحَد لِلَّ... حهدًا تُعْتقُ به م أليم نار الل إلى كريم 
جوَار الله 


و سياس خداى راء سياسى كه به سبب آن از آتش دردناكك خداوند آزاد شده؛ به جوار ارجمند خداء واصل شويم.18و١1/١٠‏ 


درود خداء بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 


5 


َ الْحَمْدُ لِلَهِ الى مَنَّ عَلَينَاِِمُحَمَدٍ نيه صَلَّى الله عليه وَ آله 
و سياس خدايى را كه به ييامبرش محمد - كه درود خدا بر او و خاندانش باد - بر ما منّت نهاد. 

1/7 

درود خدا بر او تا اينكه خوشنود شود. 

بشذاين 

خداوندا همانا تو قرآن را بر ييامبرت محمّد - كه درود خدا بر او و خاندانش باد -» بدون تفصيل و شرح نازل كردى. 0/57 
وَ صَلَّى الله على مُححمدٍ و آلِهِ الطَيبينَ الطَاهِرِينَ 

وخدا بر محمّد و خاندانش كه ياكك و ياكيزه اند» درود فرستد لال #اع/٠‏ 

و صَلّى الله على سَيدنا محمد رَسُولٍ الل الْمُصْطْقَى و عَلّى آله الطاجِرِينَ 

ودرود خدا بر سرور ماء محمّد. فرستاده خدا 


ص : امع 


كه بركزيده است و بر خاندان ياكش باد.9/0 

خدا را به نام مباركك «اللّه خواندن 

خداوندا بر محمّد - امين وحيت - درود فرست. ”7/7 

لهم كَارْفعهُ بمَا كدح فيك إِلَى الدّرَجَهِ العلا مِنْ ينيك 

خداونداء او را به سبب رنجى كه در راه (دين) تو كشيدء به بالاترين درجه از بهشتت بالا بر. 77/7 
خداوندا و حاملان عرشت كه از تسبيح تو سستى نمى كنند... ١/7‏ 

اللَّهُمَ وَإِذَا صَلَّيِتَ عَلَى مَلَائِكِتك وَ رُسْلِك. .. َصَلّ عَلَينَا بمَا قتَحْتٌ لَنَا مِنْ ححشن الْقَولِ فيه 


خداوندا و انكاه كه برف رشتكاة :و رسولانت درود فرمقادي» يس توما سيف كفتار فيكر كةقوتازه الشاؤاير (زيان) ماووان 


ساخته اى» درود فرست. 78/7 


2ه و 


2 م وَ أتباٌ الرّسْلٍ وَ مُصَدَّقُو 
تعداونك] ويبرؤاك و تصديق كبيد كان هاميراند: 
"وع/٠‏ 
وز اكات اعقو كام الريك خصو ماده 
خداوندا و بخصوص ياران محمّدء آنان كه همراهانى نيكو بودند...؟/؟ 
.هلا تدس لَهُمُ اللّهُمَ مَا يركوا لكك وَ فيكك 
يس خداوندا آنجه را براى تو و در راه تورها كردند براى آنان از نظر دور ندار.6//٠‏ 
للَّهُمَ وَ أوْصِل إِلَى اتَابِعِينَ لَهُمْ بإخسان... حَيِرَ حَرَائِكك 


خداوندا و بهترين ياداش خود را به تابعين نيك وكار ايشان برسان؟/9 


4 ب ل 


للَّهُمَ وَ صَل عَلَى الَابِعِينَ مِنْ يَوِْنا الى ؤم الدين 

لاود وان روما ماوو ا لبا سك ورا سي در دو ا 

الهم أَغْينَاعَنْ هبه الْوَهَابِينَ 

خداوندا ما راء ا مخشكن تخشند كان + بى نياز كن.0//, 

لَه مَصَلّ عَلَى محمد و آله 

خداوندا يس بر محمّد و خاندانش درود فرست. 70/1 4//ى ع/“لل هلم "ارال وارى عع 

للَّهُمّ صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ و آله 

كزاوتها رح سطقواو خامطانس ذوود قرس 

الى /اللة اوع ,ل شاوع او ١لوه/؟‏ «الوكوع١للى‏ 71/1 18/17 1/4 و١١-لوعو‏ و١7‏ ١٠وكوهواارع‏ عرسم 


ص : 607 


اا ١و‏ ة؟ولالوعاوع؟-١لوماو 16/5١‏ لوكو 21/7 "و7 او كو طوعو؟ارضا الر18 اران علالركء عوع ال 


عا اوعوع 7 علرل وى عر را سر سرعم سعرس ع لهو على اعرل اعرلل جلا/1 امروع/مع واوء١1-؟اولوعع/عء‏ 
اللّهُمَ إِنّمَايَكتَفى الْمَكتَفُونَ بِمَضْلٍ فُوّتَكك 

خداوندا به درستى كه بى نيازان به فزونى نيروى تو بى نياز مى شوند.0/١1١‏ 

اللّهُمَ ! الك مَنْ وَالَيِتَ لَمْ بده تدان الحاة لير 

خداوندا هر كس را كه تو يارى نمودى. خوارى خواركنند كان به او زيان نرساند.8/؟7١‏ 
اله كك الْححمدُ على ما قلقت لَنا مَِ الصاح 

خداوندا حمد و سياس براى توست كه صبح را براى ما شكافتى.8// 

١‏ هم يَسَرْعَلَى الْكرَام الْكاتِبينَ مَوْ تن 

تخداوندا وحمت :ما واايز تويسند كان (فرشتكان) كرامى اسان سال ١6/2‏ 

خداوندا براى ما در هر ساعتى از ساعت هاى اين روزء بهره اى از بندكانت قرار ده. ١2/2‏ 
الم إنَى هدك و كَفَى بعك شَهِيدا 

خداوندا من تو را كواه مى كيرم و كواهى تو كافى است.8/١7‏ 

اللُّمْ إنيٌ أَعُودُ بكك مِنْ عَيجَانٍ الوص 


خداوندا به تو يناه مى برم از برانكيخته شدن حرص. 1/8 


- 
2 0 مع 


الهم وَ َتَى وَكَفَْا تين نفْصَهِن فى دين أؤ دي فأؤ قع النَقْصَ ب سْرَعِهمَا فَنَاءً 
خداوندا و هركاه بين دو زيان قرار كرفتيم در دين يا دنياء يس زيان را در آن كه زود كذر است قرار ده.9/؟ 


1 مُه وَ إنَك مِنَ الضغه ل 


خلااونك] وتو هاءوا ال فانواتى افريدكواق: 


0/4 

خداوندا اكر خواهى ما را ببخشايى» از احسان توست. ١/٠١‏ 

خداوندا جون بر نافرمانى از تو» شيطان را همراهى نموديمء او ما را شماتت كرد. 8/٠١‏ 
خداوندا سه خصلت مرا از درخواست از تو بازمى دارد... 1١/١١‏ 

ا تي مَطُلّب الْححَاجَاتٍ 

خداوندا اى نهايت درخواست نيازها. 

1/1 

الله وَلِى إِليك حَاجِةٌ كَدْ قم 8ه ولا 


ص : 66 


خداوندا و به سوى تو حاجتى دارم كه توان انجامش را ندارم. 18/17 
ال وَصَلٌ على معد وآ 
خداوندا وبر محمّد و خاندانش درود فرست 
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خداوند همجنان كه ستم كشيدن را در نظرم نايسند نمودىء مرا از ستم نمودن حفظ كن. 
ع/٠‏ 

لله لَا أَشْكو إِلَى أَحَدٍ سِوَات 

خداوندا به كسى جز تو شكوه نمى كنم. 

١/1 

اللَهُعَ لَا ع تفن بالْقتُوطٍ من نْ إِنُصَافك 

خداوندا مرا به نااميدى از عدلت آزمايش نكن. ١7/١‏ 

لله وَ إِنْ كانت الْجِيره ِى عِنْدَكك فى تأخير الَْحذٍ خدٍ لى... إلَى يوم المَضل... يدْنِى منكك يِه صَادِقَهِ وَ صَبِر وا 


خداوندا و اككر خير من نزد تو در تأخير كرفتن حم تا روز رستاخير مى باشدء يس مرا به نيت صادقانه و شكيبايى دائم يارى 
ده. ١7/1١7‏ 


اللْهُمَ َك الْحَمْدٌ عَلَى مَا لَعْ أزَلْ أَنَصَرَفُ فيه مِنْ سَلَامَهِ بَدَنِى 
خداوندا ترا سياس بر تندرستى تنم كه همواره از آن برخوردار هستم.6١/١‏ 
ا لَهُمٌ يَا مَنْ بِرَحْمَتِهِ يَسْتَعيتٌ الْمَذْنبُونَ 


خداوندا اى كسى كه كناهكاران به رحمت او فريادرسى مى جويند.2١/١‏ 


اللَهُمَّ وَ هَذِهِ رَقبتى قد أَرَقَتَهَا الذنوبٌُ 


خداوندا واين كردن من است كه كناهان آن را باريكك نموده.28١791/1‏ 
خداوندا ما از وسوسه هاى شيطان - رانده شده - به تو يناه مى بريم.117/١‏ 
خداوندا او را از ما - به سبب عبادت و بندكى ات - دور كن.8/117 
اللَّهُّمَ لَا تَجِعَلٌ لَهُ فى فُلُوينا مَدْحَلَا 

خداوندا براى او در دل هاى ما راه ورودى قرار نده./١١/8‏ 

لَه وَ ما سَوََّ لَنا مِْ بَاطِل كرا 

خداوندا و آنجه از باطل براى ما آراسته؛ به ما بشناسان.7١/٠‏ 

الل وَأَْت قينا كا عَم 

خداوندا و دل هاى ما را از انكار او سيراب ساز. //١1/‏ 

الَو اغمم بلك مَن سهد لَك بالروييه 

خداوندا و همه اين خواسته ها را در حقّ هر كه به يرورد كارى ات كواهى داد. اجابت فرما. 
١1/1‏ 


ص : مع؟ 


اللَّهّمَ اخلٌ ما عَقَدَ 

خداوندا آنجه (شيطان) كره زدء باز كن. 

حكن 

الله وَاهْرِمْ جَنْدَهُ 

خداوندا و لشكرش را شكست ده./1١/؟١‏ 

لماعلا فى نم أَعدَائه 

خداوندا ما را در كروه دشمنانش قرار ده. 

١/1 

خداوندا بر محمد - آخر بيامبران - درود فرست./8/17١‏ 

خداوندا بر سرنوشت نيكى كه برايم تقدير كردىء تو را سياس.8١1/١‏ 
الهم اسْقنا الْمَعتَ 

خداونةا ها ا أن باران سيزاب: تهاب ١١‏ 

خخداونذا ها .وا ازبازاى تمرستكن شيرات كروا 8/19 

خداوندا ما را با بارانى كه از آن تيه ها را جارى كردانى» سيراب نما.9١/0‏ 


خداوندا سايه آن (ابر) را بر ما كرم و سوزان قرار نده.8/19 


اللّهُمَ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمَدٍ 

خداوندا بر محمد و خاندان محمّد درود فرست. 
اعرول 177ل لاو١ارف‏ 19//ا عدر عاومع/ ١١‏ 
للم ومْو لفك نيتى 

خداوندا به لطف خود ثبت مرا كامل كردان. 
فك 

اللُّّمَ ا تَدَعْ حَضصْلَهُ ُعَابُ مِنّى 
خداوندا مرا در خصلتى عيبناكك وانكذار» مكر آنكه اصلاحش نمايى. 6/٠١‏ 

للَّهُمَ اجْعلَنِى أصُولٌ بك عِنْدَ الصّرُوره 

خداوندا مرا جنانم كن كه به وقت ضرورته به (يارى) تو حمله آورم. ١7/7١‏ 

الهم امحل ما مُلْقَى السّئِطَانُ فى دُوعِى مِنَ الَمَنّى... كرا لِعَظمتكك... 

خداوندا به جاى آنجه شيطان از آرزو در دل من مى افكند» ياد بزركى ات را قرار ده. ١7/7١‏ 
للّهُّمَ إِلَى مَغْفِرَتِك وَقَدْتٌ 

خداوندا به سوى آمرزشت روى آورده ام. 

١0 

الله وَ أَنْطِمْيى بِالْهدَى 

خداوندا و مرا به هدايت كويا كن. ١2/٠١‏ 

خداوندا مرا به بهترين راه ببر. ١9//7١‏ 


ص : 6888 


خداوندا براى خود از من؛ آنجه را كه رهايى ام دهد, بككير. 1١9/7١‏ 

خداوندا اكر اندوهكين شوم, مايه دلخوشى ام تويى. 7١/٠١‏ 

خداوندا يس به قدرت خويشء آنجه طلب مى كنمء برايم برآور. ١0/٠١‏ 

خداوندا زندكى مرا با آمرزش خود يايان ده. 

وك 

خداوندا اى كفايت كننده (شخص) تنهاى ناتوان. ١/7١‏ 

للّهُمْ نك إِنْ صَرَفْتَ عَنّى وَجهَك الكريم... لم أجد السَبيلَ إِلَى شَيْءِ مِنْ أمَلى غَيركك... 
خداوندا اكر روى كريمت را از من بركردانى» راهى به سوى هيج يكك از آرزويم؛ غير تو نيابم. 
0/1١‏ 

الله نك عَلْفْتتى من تَفْسى ما أن أفلك به مِنّى 

خداوندا مرا - درباره خودم - به كارى كماشتى كه تو از من به آن تواناترى. ١/77‏ 

لهم لَا طَاقَة ل بِالْجَهدٍ 

خداوندا طاقت رنج كشيدن ندارم. 7/77 

بمَضلك, الله تعن 


يس به فضل خودء خداوندا بى نيازم كردان. 


حوكنا 


الهم كَذ قَن نَعَلَمُ ما بُصِْحى مِنْ أمر دُنْيَاىَ وَ آخِرَ خرتى.. 

خداوندا تو آنجه كار دنياى من و آخرتم را اصلاح مى كند مى دانى. ٠١/77‏ 
لَّهُّمَوَ امن عَليَ بالْححجٌ و الُْْرَه 

خداوندا و بر من منّت كذار به حج وعمره. 

سررع 

اوتا تر تحن تلام نخواى وافزستافة الث اتذوود فرسح. لاا 

وَ اْخصُص اللّهُمَ وَالِدَىٌ بالْكرَامَه لَدَيْك 

و خداونداء يدر و مادر مرا به كرامت نزد خود اختصاص ده. 7/7 

للَّهُمَ اجْعلِى أَمَابْهُمَا مَتبهَ الشلْطَانِ الْعَشُوف 

خداوندا مرا جنان كردان كه از هر دو (يدر و مادرم) همجون ترس از يادشاه خودكامه, بيمناكك باشم. 0/7 
اللو عقن اماه ا 

خداونداء صدايم را براى ايشان آهسته ساز. 

عا 

اللْهُمَ اشكو لَهُمَا يوت 

خداوندا از آنان به ياس يرورش دادن من, قدردانى كن.؟7/, 


فل ب بلع 


اللّهُّمَ وَ مَا مَسَهُمَا مِنّى مِنْ أَذّى... فَاجْعَلَهُ جطة لِذْنُوبِهما... 

خداوندا وهر آزارى كه از من به آنان رسيده» يس آن را سبب ريزش كناهانشان قرار ده.7/م 
اللّهُمَ وَ ما تَعَدَّيَاعَلَىَ فيه مِنْ كَوْلٍ... كَقَد وَهَبهُ لَهُمَا... 

خداوندا و آنجه بر من در سخن كفتن» تعدّى نموده اند» يس آن را به ايشان بخشيدم. 0/7 
اللَّهُءَ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ دكت 

خداوندا بر محمّد و خاندان او و نسل او درود فرست.7/76١‏ 

خداوندا ياد آنان را بعد نمازهايم از يادم نبر. 

عرس 

الله وَإِنْ سبِقَتْ مَغْفرتُك لَهُمَا فَتَفَْهُمَا في 

خَدَاوَنذَا واكر [مزرشت راق ايشان فى كرفت سن انان را شفيع من كردان.8/7١‏ 
الله وَمُنَّ عَلَىَ ببَقَاءِ وُلْيِى 

خداوندا و بر من به بقاى فرزندانم منت كذار. 

١ 

اللّهُمْ اشْدُدْ بهم عَضْدِى 

خداوندا بازوى مرا به وسيله آنان محكم كردان. 70/؟ 

الم فَافْهَو سُلْطَائَهُ عنا بِسَلْطَانِكك... 

غعداونكا بااطلطه وف بلط او التنيظا ف اناق افادور كني 1/1 

لَه أعْطنى كل سُوءْلى 


مك 

اللُّمَ أَغطِنًا جَمِيع ذَلِك بتَؤفيقك و رَحْمَك 

خداوندا به توفيق و رحمتت همه آن (درخواست ها) را به ما عطا فرما.0؟/؟١‏ 

و خداوندا مرا بر آن دار كه بدكارشان را به نيكى ياداش دهم.2١/”‏ 

لهم اقل ديك عَدُوَمُم 

خداوندا بدين وسيله» دشمنانشان را درهم شكن. 0/717 

اللّهُمَ عَم عَم أَرْحَامَ ِسَائِهمْ 

خداوندا رحم زنانشان را عقيم كردان. 

يفذك 

للَّهُمَ وَقَوَ بذّلِك مِحَالَ أَهُل السام 

خداوندا و به وسيله آن» تدبير مسلمانان را قوّت بخش.77//ا 

الله اغرُ كل تاد مِنَ الْمُسلِمِينَ عَلَى مَنْ بإزَائِهْ مِنّ الْمْشْركينَ 

خداوندا مسلمانان هر ناحيه را به جنكك با مشركانى كه در مقابل آنند» كسيل دار./ا7// 
لَه وَاعْمُمْ بذّلِك َعْدَاءَك فِى أَقْطَار اليلَاِ... 

خداوندا وهمه دشمنانت را بدين سرنوشت دجار كنء در هر شهرى كه باشند./94/71 


ص : /2؟ 


خَداوند1 مش ركان را به متم ركان مشغؤل كردان. 


1١/ا/‎ 


اللهُمّ آخل قَلوبَهُمْ مِنَ لمن 
كد اوتة ذل هاقاة زاان ١‏ والقي عه داز 


١1/1 


لَّهُمَ وَ مرخ مِيَاهَهعْ بالْوََاء 

ناويد و امنا شايقاف را شو 0 

١1/1 

لَه وَ ما غَازِ عَرَامُعْ مِنْ أل ملتكك... قلََِ ابعر 

خداوندا وهر رزمنده اى از اهل دينت كه با آنها بجنككد. يس او را با آسانى روبرو كن. 
فقيل 


28 
0. 1 


1 ع و 2ك َ. و ا 3 ٍ_- 90 58 5 
اللهمّ وَ أَيْمَا مُمْلِم خلف غازيًا أَؤْ مُرَابطا فى ذَارِه... فاجز له مثل أخره وَرْنا بِوَرْنٍ وَ مثلا بمثل 


- 
2 


خخداونذا و هو سيلناى كه سكحوين: نا موزدارق زاء:ذن(اموو) حاته افن جاتشيق شديسن وى را “فتك و:همكون باذاش 


اوه ياداش ده. 


١0/1 


0 
أَهَمَهُ أ 


اللْهُعَ وَ أَثّمَا مُشَلم أَهَمَهُ هْرُ الإشلام... فَنَوَى غَرْوًا... فْمَعَدَ به ضَعْف... فاكتّب اسْمَهُ فى الْعَابِدِينَ 


- 


خداوندا وهر مسلمانى كه امر اسلام او را نككران ساخت از اين رو قصد جنكك كرد. اما ناتوانى او را بازداشت؛ يس نام او را 


دانعنادت كتبد كان ومن ١/1‏ 
لله صَلَّ َل محمد عَنِ دك وَ وَسُولِكٌ و آل محمد 


خداوندا بر محمد بنده خود و فرستاده ات و خاندان محمد درود فرست.8/707/١1‏ 


اللَهُمّ إنى أخلضت بانقطاعى إِلِييك 
خداوندا همانا من خالصانه از ديكران دل بريده و به تو ييوسته ام.78/١‏ 
الهم إنّكك انيتا فى أَرْرَاقَا سوءِ الظيّ 


خداوندا همانا تو ما را در روزى هايمانْ به بد كمانى» آزمودى.9١/١‏ 
الَُمْ حب إِلَىّ صُحْبَ الْفَقَرَا 


خداونداء همنشينى نيازمندان را نزد من محبوب كردان. ٠/؟‏ 


2 
الله 


يكن لا بضمة نعت الوافيف 


خداوندا اى كسى كه توصيف وصف كنند كان او را نمى ستايد. ١/89‏ 


2 
7 


مَوْتَ به مِنَ الدّعَاءِ 


- 
3 


نا ذا قَدُ جنك مُطِيعًا لأمرك فيما 


أ 


39 2 
اللَوَتَ وو 


خداونداء اكنون اين من هستم كه به نزد تو آمده ام» در حالى كه فرمان تو را كه به دعا كردن امر نموده اى» اطاعت كرده 
ام. ١١/1‏ 


اللْهُمّ وَ َبّثْ فى طاعَكك ييتى 
داو و تاها ذو فر ماتر و اانه ارتسا 0 


اللَّهُمَ إنَى أنُوبُ ليك فِى مَقَامِى هَذَا مِنْ كبائر ذنُوبى وَ صَعَائِرِهَا 


ص : و68 


خداوندا من در اين جايكاهم, از كناهان بزركك و كوجكم به دركاهت توبه مى كنم. ١/71‏ 
اللّْهُمَ إنك أعَلَّمٌ بمَا عَمِلْتٌ فَاغْفِوْ لى مَا عَلِمْتَ 
خداوندا به درستى كه تو به كارهايم؛ داناترى. يس آنجه (كناه) از من مى دانى» بيامرز. 


ضكين 


خداوتدا هرا جد به تكهدارق توةاوفاع سوه سف الارة ١‏ 


اللّْهُمَ أبّمَا عَئِدٍ نَابَ إِليِك وَ هُوَ فى عِلْم الْعَيب عِنْدَك فَاسِحٌ لِتَؤيته... فَإنّى أَعُوذ بكك أنْ أكون كذّلِك 


خداونداء هر بنده اى كه به دركّاهت توبه نمود ولى در علم ينهانت» توبه شكن باشدء يس همانا من به تو يناه مى برم كه 


اينجنين باشم. "١/1‏ 

خداونداء به درستى كه من از نادانى ام» در ييشكاه تو عذر مى خواهم. 71/71 

للَّهُم وَ إن أَنُوبُ إِلَيِك مِنْ كل مَا خَالَصَ إِرَادَئَكك 

خداوندا و همانا من از هر جه مخالف خواسته توستء به دركاهت توبه مى كنم. 77/7١‏ 
خداونداء يس به تنهايى ام در برابرت» رحم فرما. 77/١‏ 

خداوندا براى من يناه دهنده اى از (عقوبت) تو نيست» يس بايد عرّتت مرا يناه دهد. 70/7١‏ 


الَّهُمّ إنْ يكن اندم تَوْبَهَ ليك 


خداوندا اكر يشيمانى» توبه به دركاه توستء يس من يشيمان ترين يشيمانانم. 78/7١‏ 

للم كما أمَْتٌ بِالتّؤتَه... قَصَلَّ عَلَى مُحمَدٍ و آلِه» وَ اقل تَؤْتى 

خداونداء يس جنانكه به توبه فرمان دادى» يس بر محمّد و خاندانش درود فرست و توبه ام را قبول كن. 79/7١‏ 
اللَّهمَ يا ذا الْمَلْكِ الْمُتَايْد بالود 

خداوندا اى صاحب بادشاهى بياينده جاويد. 

ضفل 

3 


شْرَفَ عَلَى حَفَاا الْأَعْمَالٍ عِلمُك 


الله و كد 
خداوندا علم تو بر اعمال ينهان ماء آكاه است. ١1/87‏ 
اللَّهُمَ نك أَمَوْيَنى فتكت 


خداوندا همانا تو مرا امر كردى» يس تركك كفتم. ١2/87‏ 


3 


اللَهُمَ وَ إذ سَتَوَنَى بعفُوك... فأجونى مِنْ فضيحات دار البَقَاء... 


67١ : ص‎ 


كوا وتدانو ا كرف كذي] اد ] كته دووف ننه مدن اذ" ساني اف بتر اف ناف ا الس 11 


- 
عه 


الله وَانت نْتَ حَدَرَْنِى مَاء مَهِينَامِنْ صلب مُمَضَايقٍ الْعظام. . إلى رَحِم ضَيْقَه ضَيْقَه سَتَوتََّا باْحجب 


خداوندا و تو مرا (آن هنكام كه) آبى يست (بودم)» از صلبى با استخوان هاى درهم تنيده به سوى رحمى تنكك كه آن را با 


يرده ها يوشاندى» سرازير نمودى. 71/77 

اللّهُّمَ إِنَى أَعُودُ بك مِن ار تَعلْطْتَ بها عَلَى مَنْ عَصَاك 
خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه با آن به هر كه تو را نافرمانى كردهء سخت كرفتى. 
شنلف 

اللَّهُمّ نك تَقَى الكريهة 

خداوندا همانا تواز ناخوشايندى ها نككهدارى مى كنى. عم 
اله نْى أستيخي رك بملمكك 

خداونداء همانا من به علمت از تو درخواست خير دارم.7"7/١‏ 
خداوندا سياس تو راء بر (خطا) يوشاندنت يس از علمت. 1١/75‏ 
وَ صَلَّ عَلَى خِيرَتِك اللَّهُمَ مِنْ حَلقك... 

خداوندا و بر بركزيده ات از آفريدكان خود 

درود فرست.ع7/ه 

2 م إن هَذَيْنِ نان من آيَاتِكك 

خداوندا همانا اين دوء دو نشائه از نشانه هاى تو هستند.ع*/١‏ 


أَؤْسَ 


خداوندا و اكر آن (ابرها) را براى كيفر برانكيخته اى و از روى خشم فرستاده اى» يس ما از خشمتء از تو امان مى خواهيم. 


عم 
خداوندا خشكسالي شهرهاى ما راء با آبيارى خويش برطرف ساز. 6/72 

لَّهُمّ إنَّ أَحدًا لَا يتلم مِنْ شك رك غَايَه 

ولد هدانا كني نه لهات شكر كراوي الث ند رس 0 

لهم إلى عر ليك من تطلوم لم بعضرجى كلم اشر 

خداوندا من به دركاه تو عذر مى آورم از ستم ديده اى كه در حضور من به او ستم شدء يس او را يارى نكردم.7”8/١‏ 
لله وَ أَبْما عبِدِ نَالَ مِنّى ما حَطَوت عَلَيه...َاغْفِنلَهُ ما أَلَمْ به منّى... 

خداوندا وهر بنده اى كه به من آسيبى رساند (و از من جيزى كرفت) كه بر او جايز ندانسته 


6/١ : ص‎ 


بودى» يس او را از آنجه بر من روا داشتء بيامرز. 


أخرذكا 


3 


| للَهُمَّ وَ أَيّمَا عَبِدٍ مِنْ عَبِيدِكك أذرَكة مِنى دَرَكك. 


رذ 


سه عَنّْى مِنْ وج دكك... 

خداوندا وهر بنده اى از بندكانت كه ناروايى از من به او رسيده. او را با توانككرى خودء از من خوشنود كردان.89/ع 
لهم إنّى أَسْتوْهبك - يا إِلَهى - مَا لَا ينْقِضْك بَذْلَه 

خداونداء اى خداى منء همانا من از تو بخششى مى خواهم كه بخشيدن آن از تو جيزى نمى كاهد. 8/74 

الهم نُك أَعَْتبى عَلَى حَثْم كتابكك الَّذِى أنْرْلُ ورا 

خداوندا به درستى كه تو مرا بر ختم كتابت يارى فرمودىء, همان (كتابى) كه آن را به عنوان نور نازل كردى. ١/57‏ 
لَه َذْ أَكَدَْنَا الْمعُوئه عَلَى بَكَاوَتِه. .. فَاجعَلَا مِمَنْ يَوْعَاهُ حقّ رعَابَته 


خداونداء يس هتككامى كه مارا, بر تلالوتش يارى نمودى» يس ما را از كسانى قرار ده كه آن را آنجنان كه بايد رعايت مى 
كنندك. ”اع/ع 


الله إلك انرق على تيك تقد صل الله عليه و آله مما 
خداوندا همانا تو قرآن را, بر ييامبرت محمد - كه درود خدا براو و خاندانش باد -» بدون تفصيل و شرح نازل كردى م 


خداونداء يس همجنان كه دل هاى ما را حامل آن (قرآن) قرار دادى» يس بر محمّدد درود فرست وما را از كسانى قرار ده كه 
اعتراف مى كنند به اينكه؛ قرآن از جانب توست. 8/67 


للع و كما نَصَِ مت بم مُحَمدًا عَلَم ا | ِِدَلَالَهِ عليك. .. قَضَلّ عَلَى مُحَمَدٍ و آله وَ الجكل الْقُوَآنَ وَسَيلَهلَنَاإِلَى أذ شْرَفٍ مَنَازِلٍ 


الْكرامَه... 


خداوندا و جنان كه به وسيله قرآن» محمّد را نشانه اى براى راهنمايى به خود نصب نمودى» يس بر محمّاد و خاندانش درود 


فرست و قرآن را براى ما سبب رسيدن به شريف ترين منزل هاى كرامت,ء قرار ده. ١"؟//‏ 


خداوندا بر محمّمد بنده خود و فرستاده ات درود فرست. همجنانكه رسالت تو را ابلاغ كرد. 
اع 
اللَّهُمَ اجعلٌ نَيَنَا صَلَوَائُك عَلَبهِ وَ عَلَى آله يَوْءَ الْقَِامَهِ أرب الْنيِينَ مِنْكك مجْلِسًا 


ده 


خداوندا ييامبر مارا - كه درودهاى تو بر او و بر خاندانش باد - روز رستاخيزء نزديكك ترين ييامبران در مجلس خود قرار 


ده 7لا 


صَلَ الله علَى مُحَمَدٍ و آله 


ص : 6/7 


خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست. 

خذلفق 

خداوندا او را به سبب اينكه ييام هاى تو را ابلاغ نمود. ياداش ده. 77/87 

للّهُمَ إنّى أَشألك بح هَذَا الشَّهْ... أنْ مُصَلَمَ على تضقو آله 

خداونداء همانا من از تو مى خواهم به حقٌّ اين ماه» كه بر محمّد و خاندانش درود فرستى. 


١ع‎ 


خداوندا اين (ماه) رااز عبادت هاى ماء ير كردان. عع//١‏ 


الله و اكعلنا ف سات لشَهُور وَ الْأيّام كذّلِك ما عَمَْتَنا 


واد اننا قار وما وى ا ذو سانا وتو ها م عو واد ل 
داوكدا ا كنس كواذات تن عر اعد 

٠ع‎ 

الله وَ أت جَعَلْتٌ مِنْ صَفَايَا تلك الْوَطَائْفٍ... شَهْرَ رَمَضَانَ الى اخْتَصَضْئَهُ مِنْ سَائِر الشّهُورِ 

اوقد ل وود ارفاك ررك اناده ماوق وو قز راذا دض هن 3 6 فر اناق رطا عع را 1 
الله إِنَا هل هَذًا الَّهْرِ الى عَرَفتَنَا به 

خداونداء همانا ما اهل اين ماه هستيم؛ كه ما را به وسيله آن شرافت دادى.6/60 

الله تلك الْحَمْدُ إِقْرَارًا بالِْسَاءه 


خداونداء يس سياس براى توسث» در حالى كه به بدكردارى» اقرا ركننده ايم. 10/580 


اللَّهُمّ وما أَلْمَمْنَابِهِ فى شَهْرًِا هذا مِنْ لَمَم أو إِنْم... فَصَلّ عَلَى مُحَمّدِ وَ آله وَ اسْتونًا سير كك 


خداوندا و كناه كوجكك يا بزركى كه در اين ماه به آن نزديكك شديم؛ يس بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را به يرده 


مع راع 
اللْهُمَ اسْلَحًا بانْسلّاخ هذا الشّهْر م3 خطانانا 


خداوندا با كذشتن اين ماه ما را از خطاها درآور. ه/9؟ 


3 


اللهُّمَ وَ مَنْ رَعَى هذا الشهْرَ حق رعايته... و تَقَرَبَ لكك بِقَوْبَهِ أَوْجَبَثْ رضاك لهُ... فْهَبْ لنَا مِثْلهُ مِنْ وجْدِك 


خداوندا وهر كس رعايت كرهه اين ماه راء به طورى كه حقّ رعايتش استء. يا به وسيله عمل تقرب آورى به سوى تو تقرب 


جستهء كه خوشنودى تو را براى او لازم كردانده؛ يس از (توانكرى) نزد خودت. مانند آن را به ما ببخش. 
ده 

لَه نا تَتُوبُ تبك فى يؤم فطرن... 

خداوندا ما در روز فطرمان به در كاه تو توبه 


ص : 6/7 


مى كنيخ: 01/8 
للَّهُمَ ارْرْقنًا حَوْفَ عِمَاب الْوَعِيدٍ 


خداوندا ترس كيفر هشدارداده شده را روزى ما كردان.هع/"ه 


خداوندا از يدران و مادران ما در كذر. 

دعرده 

لهم صَلَّ عَلَى محمد يناو آله 

خداوندا بر محمّد ييامبرمان و خاندانش درود فرست.2/68ه 

اللْهَّهَ لَك الْحَمْدُ بَدِيعَ السّمَاوَاتِ وَ الَّوْضِ 

خداوندا سياس براى توستء يديد آورنده آسمان ها و زمين./ا7/5 

للَّهُمَ نك أَبَدْتَ ديك فِى كل أَوَانِ ام َقَمَيَّه عَلمَا لسادك 

خداونداء همانا تو دين خود را در هر زمانى به امامى تأييد كرده اى» كه او را نشانه اى براى بند كانت به يا داشتى./20/61 
للَّهَُ فوع لوَليِك شُكرَ مَا أَنْعَمتٌ به عَلَيه 

خداونداء يس به ولي خود. شكر آنجه را كه به او نعمت داده اىء الهام فرما./ا5/١ع‏ 
صَلْوَائَك اللَّهُمَ عَلَهِ وَ آله 

خداوندا درودهايت بر او و خاندانش باد. 

فنكف 

وَ اعلا لَهُ سَامِعِينَ... وَ إلَيِك و إِلَى رَسُولِك 

صَلَوَائْك اللَّهُمَ عَلَيهِ وَ آلِه بذَلِك ممَفَريينَ 


و مارا براى او شنوند كان و بدين وسيله جوياى تقرّب به سوى خود و ييامبرت - كه خداوندا درودهايت را براو و خاندانش 


بفرست 6 قرار ده لاع او 


ال وَصَل عَلَى أؤلانهم الْمَترفَِ يقاب 

خداوندا و بر دوستان آنها كه اعتراف كنند كان به مقام ايشانند» درود فرست.16/61 
اللَّهُمَ هَذَا يومُ عَرَهَه َم شَوَفْتَهُ وَ كَوَمْتَهُ وَ عَطَّمبَه 

خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه آن را شرافت و كرامت و عظمت داده اى. 
عع 

اللَهُءَ وَ أَنا عَبِدك الّذى أَنْعَمتٌ عَليه... 
خداوندا و من آن بنده تو هستم كه او را نعمت داده اى./5//اع 
الله هَذَا يَوْمٌ مارك مَيِمُونٌ 

خداوندا اين روزيست مبارك و خجسته. 


١/8 


نَّ لَك الملك 


حي 


3 
اللَهُمَ رَنَنَا 


1 


خداونداء اى يرورد كار ماء به درستى كه يادشاهى براى توست.7/68 
الله أن كك الْمَلَك وَ الْحَمْدَ 

خداونداء به درستى كه يادشاهى و سياس مختص به توست./7/5 
الله إلَيِك تَعَمَّدْتٌ بِحَاجْتَى 


ص : 61/6 


خداونداء براى نيازم به سوى تو قصد نمودم. 
معرع 
عَدَّ وَ اعد لِوَقَادَهِ إلى مَحُلُوقٍ... فَإلَيك يا مَوْلَاىَ كَانّتٍ الْيَومَ تَهيَتى. 


كي جوزي الااصوي لااعرر اوررق واس لا اا ارقي اراريا ا 


الهم َصَلَ عَلَى مُحَمَدٍوَ آل محمد 

خداوتداء جسن بر محقة وخائد ان محتند روه رست برع 

للَّهُمَ إِنَّ هَذَا لْمَمَامَ لِحلََائَِك وَ أَصْفِيَائِكك 

خداونداء به درستى كه اين مقام» براى جانشينان و بركزيدكانت است. 
ع4 

الل الْعَْ أعْدَاءَهُمْ مِنَ الْوَِينَ وَ الْآخِرِينَ 

خداونداء:دشمتان اشان راز كذشتكان و ايند كان لعنت كن ع١‏ 
للم وَ اجعَلنى مِنْ أَهْلٍ التوْحِيدٍ وَ الْإِيمَانِ بيك 

خداوندا و مرااز يكتايرستان و ايمان آورندكان به خود قرار ده.7/58١‏ 
اللّهُمَ بس يَرُدُ عَضَبَك إِنَا جلك 

خداوندا» غضب تو را جز بردبارى ات دور نمى سازد.58/١١‏ 
عو بكك الل الهؤم من عَضَبكك 

خداوندا امروز از غضبت به تو يناه مى آورم. 


اا 


ا ير م كص ُ 07 . 
اللهُمَ فإنى أَتَقَجَبٌُ إلتيِك بالمُ_حَمدِيّهِ الرَِيِعَهِ 


يس اى سرور منء امروز 


خداونداء يس من به منزلت بلنديايه محممّدى. به سوى تو نزديكى مى جويم.2/54١‏ 


1/6 


2 - 
وه 3 ع 


الهم إِنى وَحِدْتٌ فيما أَْرَْتَ مِنْ كتابيك. .. أن قلت يَا عِبَادِى الْذينَ أش ِرَهُوا عَلَى أَنْقيهعْ لَا تَقنَطوا مِنْ رَحْمَهِ الله إن الله يَْفر 


- 


ادو جَمِيعًا 


خداونداء همانا من در كتابت كه فروفرستاده اى يافتم كه فرمودى: «اى بندكان من كه درباره خود اسراف كرده ايدء از رحمت 
خدا نااميد نشويد كه خدا همه كناهان را مى آمرزد.) 7/0٠‏ 


- 
0 و 


الله نك طَالِيى إن نْ أنَا هَوَئَتَ 

خداونداء همانا تو جوياى منىء اكر بكريزم. 

6 

سالك اللَّهُمَ الم خْرُو نمق أسمائكه و بعاؤارَئة الحعت , باتك 


ِل رَحِمْتَ هَذِهٍ النَفْسَ الْجَرُوعَهَ 


يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه براين جان بى تاب 


0/66 


فإنى امْرُوءٌ حقيرٌ 


ِ 
ع 7 6 
أن تر 


ن ترد بد فيه طَاعَهُ الْمَطبعِينَ 


5 


لكِنْ سُنْطَائَك اللَّهُمَ أَعْظَمُ. ا 
ولى خداونداء سلطنت تو بزركك تراز آن است كه طاعت فرمانبران بر آن بيفزايد. 8/0٠١‏ 

الله ان أطيع و أهينى تفيل يف 

خداوندا؛ من شب را به صبح و صبح را به شام مى آورم, در حالى كه عملم را اندكك مى بينم. 

03 

الهم إنّى أشألك سُوءَالَ مَن اشْمَدّتْ فَاقتهُ 

خداوندا من از تو مى خواهم» (مانند) درخواست كسى كه سخت نيازمند است.7/05 

اله اجعلْ رَغْتى فى مَسألَتى مِثْلَ رَْبِِ ياك فى مَسَائلِهِمْ 

خداوندا» رغبت مرا در درخواستم, همانند رغبت اولياى خود در خواسته هايشان قرار ده. 

مر 

لهم هَذِهِ حاجتى فَأَعْظِمْ فيهَا رَغْبتَى 

خداوندا خواسته من اين است. يس رغبت مرا در آن افزون كردان.85/٠‏ 

اللّهُمَ مَنْ أَصْبِحح ب له قد أ رَجَاءٌ غيدكء فَقَذ أَْبِحتُ و أن بُقى وَ رَجَائَى فى الْأمُورِ كُلّهَا 

خداونداء هر كس صبح كردء در حالى كه اعتماد يا اميدش به جز تو بود. يس من صبح 

كردمء در حالى كه اعتماد و اميدم در همه كارها تويى.05// 

فرشتكان و عدم نافرمانى از خدا 

...فصل عَلَيِهمْ وَ عَلَى الوَوْحَائئِينَ و هق ملانكيكه. .و َبَائلٍالْمَلائِكه. . الّذِينَ لَا يَعْصُونَ الله ما أمَرْهُمْء وَ يَفْعلُونَ مَا يُومْمَرُونٌ 


ين دارود فرستة ير انشان وتر.روخاقان: از فرشتكانت :و بر كروه هاف فرشتكان» آنان كه دا زا دن اتجدانه انان امر كردهه 


سرييجى نمى كنند و آنجه به آنان فرمان داده شده؛ انجام مى دهند. 


٠١/”"واآ1و‎ 


كواهى دادن به خدايى و يكتايى خدا 


5 
و 


أ !شيك الك انك الله الزفع ذا 


- 
عه م 
اه 


ساب 


و6 


ل 


١ماسل‎ 


ِ 
همانا من شهادت مى دهم تويى خدايى كه جز تو خدايى نيست.8/١7‏ 


وَ أَمْدِدْهُمْ بملائكه مِنْ عِنْدِك مُوْدِفِينَ حَنّى يكثد فُوهُم إِلَى مُْقَطع الثْرَاب قَثْلا فى أزضك و أشراء أؤ يَُرُوا بأنَك أَنْتّ الله الى 
لآ إله إلا انك وعدّك لا شريك لكم 


و آنان (مسلمانان) را از جانب خود با فرشتكانى كه بى دريى آيند» يارى فرما. تا با كشتن و اسير كرفتن» آنها (مشركان) را به 


انتهاى خاكك در زمينت برانند» يا به يكتايى تو كه معبودى جز تو نيست» تنها و بى شريكك هستىء اقرار نمايند. 
ام 


ص : 6/2 


عر ١‏ 
ييكار با دشمنانء تا اعترافشان به خدايى و يكتايى خدا 


ا 5 م إِلَى مُتْقَطع الْثرَابٍ قاذ فا فك ف أشماة ولد ونا كك التداللة النى 


م 
6 
0 
3 
كك 


و آنان (مسلمانان) را از جانب خود با فرشتكانى كه بى دريى آيند» يارى فرما. تا با كشتن و اسير كرفتن» آنها (مشركان) را به 


انتهاى خاكك در زمينت برانند» يا به يكتايى تو كه معبودى جز تو نيست» تنها و بى شريكك هستىء اقرار نمايند. 
ام 


اوّل بودن خداء در اوؤٌلتيش 

كذَّلِك أَنْتَ الأ الأَوَلُ لَ فِى أَوَلنِتَك 

جنين است كه تو خدايى هستى كه در اوّليت خود اوّلى. "7// 
رضايت داشتن» به حكم خداوند 

الْحَمد لِلِّ ضّى بخحكم الله 

سياس خداى را كه راضى به حكم اويم 

١6 

تقسيم عادلانه معيشت, توسّط خدا 


م 
سر 2 تّ أنَّ 


- 


نَّ الل قَسَمَ مَعَايش عِبَادِِ ب بالْعَدْلٍ 
كواهى مى دهم كه خدا روزى هاى ند كانقن را عادلانه تقسيم نمود.0/١‏ 
رحمت خداء بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 


وَ السَّلَامُ عَلَيه آله الطَيبِينَ الطاه هِرِينٌ وَ رَحْمَهُ شه ليذو كاله 


ودرود و رحمت و بركات فزاينده خداوندء بر او و بر خاندان او كه ياكيز كان و ياكانندء باد. 
ضايف 


خداء يرورد كار انسان و ماه 


ا 
ع 
5 
1 
ا 
أوا 
عا 6 
اما 
ولع 
0 
5 
3-4 


يس از خدايى كه يروردكار من و يرورد كار تو استء درخواست مى كنم كه تو را ماه با بركتى قرار دهد. 5/617 
توبه نمودنء به دركاه خدا 

ُوبُوا إِلَى الل تَوَهُ نَصُوححا... 

به سوى خدا توبه كنيد. توبه خالص.58/١٠‏ 

خداء و خوار نكردن ييامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان 

.سيوم لَا يَحْى الله الي وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 

...روزى كه خداوندء ييامبر و كسانى كه به او ايمان آورده اند را خوار نمى كند.80/١١‏ 

خدا و جندين برابر نمودن (نعمت ها) 


ص : //ا5 


وَ الله يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاُ 
قرض نيكو دادنء به خداوند 


- 
له أفينا 


مَنْ ذا الى يُفْرض الله قَوضًا حسنًا َيضَاعِفَهُ لَه ضَعَافًا كثيرَةٌ 
كيست آنكه به خدا وام دهد» وامى نيكو. كه خدا آن را برايش به جندين و جند برابر افزون نمايد؟. ه7/8١‏ 
انفاق اموال» در راه خدا 


مكل الّذِينَ نه ْفُِونَ أَْوَالَهمْ فى سبيل اللَِّ ككل عه عه أَنْيعَثْ ست سَِع سَتَابلَ فى كل شئيله مِالَهُ حه... 


داستان كسانى كه دارايى هايشان را در راه خدا مى بخشند, مانند داستان دانه ايست كه هفت خوشه رويانده» كه در هر خوشه 


صد دانه باشد. 
مع/١‏ 
ماه رمضانء ماه خدا 
سَلَامُ علَيِك يا شَهْرَ الله اكير 
درود بر توء اى بزركك ترين ماه خخدا.هع/٠‏ 
كثرت آزادشد كان خداء در ماه رمضان 
لصَلَامُ عَلَيِك مَا أَكتَر عُتَقَاءَ اللِّ فيكك! 
درود بر تو. جه بسيار است آزادشدكان (از عذاب) خدا در تو!.60/١م‏ 
خداء آمرزنده كناهان 
إِنَ لقنن زد توس ينعا 
به درستى كه خدا همه كناهان را مى آمرزد. 


العاكا 


نااميد نشدن از رحمت خداوند 


الخدين 


م 


اللَهُمّ إنى وَجِدْتَ فيما أَنْرَلتَ مِنْ كتابك. وَ بَشْوْتَ بِهِ عِبَادَكك 


- 


نْ قلت يا عِبَادِىَ الَذِينَ أَسْرَفوا عَلَى أيهم لَا تَقَنَطوا مِنْ رَحْمَهِ 


4 
3 


الله... 


- 


خداونداء همانا من در كتابت كه فروفرستاده اى و بند كانت را به آن مزده داده اى» يافتم كه فرمودى: «اى بندكان من كه 


ذوناره هو اشرزاك كركة اند از رحبت اناعد تش ند) :3 
يوشيده نبودن جيزىء بر خداوند 

يا الله الى لا يَحْفَى عَلَيهِ ضَْءٌ فى الْأَدْض وَ لَا فى السّمَاءِ 

اى خدايى كه جيزى در زمين و آسمان بر تو ينهان نيست.87/١‏ 
خداحافظى وداع 

خدعه فريب 

خدمتثت 

دست كزاوان بيشت ها 


ص : 517/8 


...فَصَلٌ عَلَيهمْ وَ عَلَى الرَوْحَا ل .. وَ قَبَائلِ الْمَلائِكه. .. وَ سَدَئَهِ الْجنَانِ 
كنس دروم فرسكديراشان وز روتاقات: از فزشتكاتت وبر كروو شاف فرشتكان و خدعت كراران.. بهشت ها.ىاو١ااو"”/١٠‏ 
خدمت در آنجه به بنده الهام شده 


وَوَفَفِى لِلنُهُوذ فيما تُبَضصَرْنِى مِنْ عِلْمِهِ عَنّى ... لَا تقل أزْكانى ء عن الْحَقُوفٍ فِيما ألْهَمتَيه 


و مرا براى انجام آنجه به دانستنش بينايم مى كنى» توفيق ده. تا اعضايم از انجام آنجه آن را به من الهام فرموده اى» سنكين 
نشود. 7/١5‏ 


به جا آوردن خدمت و جاكرى والدين 


و من وظيفه خدمت كزارى ايشان را انجام نداده ام. ١١/7‏ 
به خدمت كرفتن ماه 

وَ امْتَهتك بِالرَّيَادَهِ وَ القْصَانٍ 

و تورا با فزونى و كاستىء به خدمت كرفت. 

رودن 

به خدمت كرفتن بنده» جهت انتقام كرفتن براى خدا 


وَلَا تَتَحِدْنِى هُرُوَا لحلقك... وَ لَا مُمْتَهمَا إلا بالِانْتِقَام 


و 


لكك 

و مرا سبب خنده آفريد كانت قرار نده و جز براى انتقام كرفتن براى توء خدمت كزارم نككردان. 
١76/6‏ 

خذلان خوارى 


و و 


شر حر 


عامل آسان نمودن خرخرهاى زمان جان كندن 
وَ َوّنْ بالْقَوَآن عِنْدَ الَمَوْتِ عَلَى ألْفْسِا... تَرَادْفَ الْحَشَارِج إذَا بَلَعَتِ الْفُوسٌ التاق 


و به وسيله قرآن هنكام مركك. خرناسه هاى بى دريى زمان جان كندن را بر ما آسان كردان؛ آن زمان كه جان ها به كلوكاه 


مى رسد. 1١١/5857‏ 

خرد اندك و نيز كوجكك 

خرده كيرى و سخت كيرى 

عدم سخت كيرى خداء در ابزار رساندن بنده به آمرزش 

وَلَمْ تله عَلَى الْمَُاقَمَاتِ فِى اْآلَاتٍِ الَنَى تَسبْبَ بِاسْتِعْمَالَِا إِلَى مَغْفْرَتِك 
وازاو نسبت به ابزارى كه با به كار بردن آنهاء 


ص :5/4 


به آمرزش تو نائل شد» حسابكشى سخت نكردى. 
فيل 

خرده كيرى نكردن خداء بر بنده 

ولا تاقت نا اميت 

ويه آتعة كني كرقم »راد سكيع سكير 

دنا 


خرّم 

بارانى خرّمى بخش و سرسبز كننده 
الم اشقِنا عَينا مُِينًا مَرِيعًا مُمْرِكًا... 
خدَاونذَا ها ازا أن بازائئ تمريككن خو يحثن و سرس زكنتداه سيزات كرذان قدرع 
تناس محر حر 

خروج 

خارج شدن از حدود انساتيت 

...و لَو كانُوا كذّلِك لَكَرَجُوا مِنْ حَدُودٍ الْإِنْسَائئهِ إلى حَدٌ الْمَهِيميه 

واكر جنين بودند» از مرزهاى انساتيت خارج شده؛ به مرز حيواتتيت رومى آوردند.١/4‏ 
خروج از فراخى معيشت 

وَ اشْكوْهُمْ عَلَى... خرُوجهِمْ مِنْ سَعَهِ الْمَاش إِلَى ضبقِه 

وايشان رابه خاطر آنكه از زندكى راحت به سختى افتادند» ياداش عنايت كن.5// 
روز خروج جان هاء از تن ها 


5 
و 2 
8 37 


وَ تُهَوّنَ عَلَئِِمْ كل كزب يتل بهم يَوْمَ خُرُوج الْأنْفْس مِن أَبِدَانِهَا 


ودر آن روز كه جان هااز تن بيرون رود» هر اندوهى را بر ايشان آسان كردانى.ع//7١‏ 


خارج نمودن آنجه آمدنيست (كياه)» با باران 


عه و 
5 - 


مج يه ا هو 


م( 2 


3 


وبه وسيله آن آنجه كه آمدنى استء بيرون آورى.9١/7‏ 
ناتوانى بنده» از خارج شدن از سلطنت خدا 

وََا قو لى عَلَى الْترُوج مِنْ سُلْطانِك 

و مرا نيرويى براى خروج از سلطنت تو نيست.١١/8‏ 
خارج شدن اسباب ييوندهاء از دست بنده 

قاوقلة رخمدكه 


ريت ول فرق أشاك الر مات 


إ 


5/٠١ : ص‎ 


اسباب ييوندها از دستم بيرون رفته» جز آنجه به رحمتت وصل شده. 94/77 

خارج كردن زكات از مال 

وهف فيه أْ... نطَهرَها حراج الركوَاتٍ 

وما را در آن ماه توفيق دهء كه آن (دارايى ها) را با بيرون كردن زكات ها ياكك كنيم. ٠١/6‏ 
ماه رمضانء و خروج بنده از بدى 

با بيرون رفتنش. ما را از بدى هايمان بيرون بر. 
معا/روع 

خروش 

به شنا درا مدن ابر خروشان 


...فص ل عَلبِهعْ وَ عَلَى الوَوْ اتئِينَ مِنْ ملانكيك. وَ قَبَائلٍ الْمَكَائِكه... الّذِى ِصَوْتٍ رَجْرِه يُدِعَعٌ رَجَلْ الرُعُودِه وَ إِذَا سِبَحَتُ به 
عَففه التعاب التفعت صَوَاعْق اناق 


يسن دود فرست برااتشنان ور ووخاق ان از فرشتكانت :وبر كروه هاى فرشمكانء اتكدانا صداف راتدنقى: بانكه هناها 


شنيده مى شود و آنكاه كه با خروش اوء ابر به حركت درآيدء شعله هاى برق مى درخشد.؟٠او١او/١٠‏ 
خزانه كنجينه 


كن 


َ الَذِينَ لَا تَدْخَلهُْ مَأْمَةُ مِنْ دُؤُوبء وَ لَا إِعيَاءٌ مِنْ لَعُوبٍ و لَا فتُورٌ 
وأعماتها كه ان كرشكن داكو :د شكنا لمن شولدو و او تسكن زياف وافانده واسيلت تمى كين ل 


شب و آرميدن از حركات خسته كننده 


فحَلقَ لَهُم اليل ليشكنُوا فيه مِنْ حركات انب وَ نَهَضَاتٍ اللَصَبٍ 
يس شب را يراى آنان آفريد تااز حركت هاى خسته كننده و جنبش هاى سخت بياسايند.0/2 


-ه 
درخواست رو نياوردن خستكّىء به بنده 


)0 
اد 


2 ا ل 0 
قدَرْتَ لنَا فْرَاعَا مِنْ شغل. فَاجْعَله فْرَاغْ سَلامَه لا تذ ركنا فيه تبعَةء وَ لا تلحَقنًا فيه سَأْمَهُ 


واكر براى ما فراغت از كار مقدّر نموده اى» يس آن را با تندرستى قرار ده كه در آن كناهى ما را نكيرد و خستككى اى به ما 


5/١١.كدسرن‎ 


از روى خستكّى نبودن وداع با رمضان 


درود بر تو. نه آنكه وداع با اواز روى دلتنكّى 


5/١ : ص‎ 


باشد. و نه آنكه تركك روزه اش از سر ملالت باشد. 

وعم 

خسيس بخيل 

كي 

خشكك كرداندن يشت هاى مردان دشمن 

وَيْبّس أَصْلَّاِ رَجَالِهمْ 

و صلب مردانشان را خشكك نما. 8/١1‏ 

قحطى و خشكك سالى شهرهاى دشمنان 

وَاْم نادُم بالحْشَوفٍ... وَ افْرعْها بالم_محولٍ 

و شهرهايشان را در زمين فروبر و آن را به قحطى و خشكك سالى دجار ساز. 
فذكنا 

زايل كرداندن خشكى شهرهاء با باران 

خداوندا خشك سالى شهرهاى ما راء با آبيارى خويش برطرف ساز. 5/72 


جستن فضل غير خداء و دجار خشكك سالى كشتن 


وي 


1 نّ إِلَا مَن انْتْجَعَ قضلكه 
و جويند كان كه غير از فضل تو جويا شدند» دجار خشكك سالى كرد يدند.2ع/7١‏ 
يناه بردن به خداء از تندى غعضب 


اللهُمَّ إنىّ أَعْودذ بكك مِنْ... سَوْرَهٍ الغضب 


خداوندا به تو يناه مى برم از شدّت خشم. 
1/1 


تصميمى به خشم آورنده خداوند 

و جون بردو كار تصميم كرفتيم» يكى تو را از ما خوشنود مى سازد و ديكرى تو را برما به خشم مى آورد...9/" 
سستى تبروئ يلد كان» ازبه خشم آوردن خدا 

وَ أَؤْهِنْ قُوَتَنا عَمَا يُشَخِطٌك عَلَينا 

و توأتمان :زان كارى كه تو رابر ها مشمكين مى سازهد مست 5ن ةزه 

عامل بهبودى خشم بنده؛ عليه ستمكر 

وَ عدن عَلَِِ عَدُوَى حَاضِرَة» تَكون مِنْ عَيظى به شِفَاء 

و مرا در مقابل او يارى كن. يارى نمودنٍ آماده اى كه خشم من با آن بهبودى يابد. 8/١‏ 

اندذكك بودن هر نايسندىء در برابر خشم خدا 


5/١ : ص‎ 


فكل مَكرُوهٍ جا جَلّلٌ دُونَ سَخَطِكك 

يس هر نايسندى در مقابل خشم تو اندكك است.5١/8‏ 
هموار بودن هر اندوهىء با ييشامد غضب الهى 

وَ كل مَوزِئَِ سوَاءٌ مع مَوْجِدَتَكك 

وهر كرفتارى اى با غضب تو هموارشدنى است.؟١/0‏ 
لحن ك رقتو ا رحمية حرا ب عن 

وَ أنْتٌ الى تَشعى رَحْمَيهُ أمَام عَضَبِه 

و كو ال كهر دسو رو مس مون 5ن 
1// 

معصيت به خشم آورنده خدا 


و افونا ين ذانك نانك ع و ليش الكدايق كزنن عله كيل اما متك لوه رضنا 
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و شككفت تراز آن بردبارى تو با من است واين نه از كرامى بودن من نزد توست. بلكه از بردبارى تو بر من و از تفضّل تو بر 


من است. براى اينكه از نافرمانى - برانكيزنده خشم تو - دست بردارم. 
2/1 

ايمنى از خشم خداوند 

َ اكيت لِى أَمَانًامِنْ سُخْطِكك 

وايمنى از خشمت را برايم بنويس.2١/#”‏ 

ميراندن بنده و استوارى خشم خدا 


ذا كان حُمْرى مَرْتعَا ِلتَّيِطَانٍ فَافبِضْنِى إلَبك قَبِلَ أن .. يَشتخكع عَضَبْك عَلَىَ 


يس جنانجه عمرم جراكاهى براى شيطان شد - بيش از آنكه خشمت بر من استوار كردد - مرا به سوى خود بازكردان. 0/٠١‏ 


(توفيق) فرونشاندن خشم 

َ أشن زِيئة الْمَِينَ فى... كظم الم 

و زيور يرهي زكاران را در فرو بردن خشم.ء به من بيوشان. ٠١/7١‏ 
ناتوان شدن بنده در برابير خشم الهى 

در برابر خشم تو ناتوان شده ام و يارى دهنده اى ندارم.١1/7‏ 
به خشم نيامدن از آنجه موجب رضاى خداست 

وَلَا أشخط شَيئًا مِنْ رضَاك 

واز جيزى كه خوشنودى توستء خشمكين نشوم. 4/7١‏ 

سبب دوست نداشتن به خشم آورنده خدا 


ص : 5/7 


و مرااز هر جه به من برسدء به طاعت خويش مشغول دار. تا جيزى كه تو را به خشم مى آورد» دوست نداشته باشم.١؟/0‏ 
يافتن آرامش دلء در هنكام خوشنودى و خشم 


فارَرفكق الى عِنْدَ تمص يرى فى | لشكر للك يما الققت علو يع ىا عزف عن لي رَوْحَ الرّض ا و طم أنِيئة النفس منى بمًا 
يَجبُ لك فيما يَحْدتٌ فى حال الْحَوْفٍ وَ الْأفن وَ الرّضًا وَ الشحْطِ... 


و هنككامى كه در شكر به نعمت هايى كه به من ارزانى داشته اى كوتاهى نمودم, (اعتراف به) حق را روزى ام فرماء تا نسيم 
خوشنودى و آرامش خود را نسبت به آنجه در حال ترس و ايمنى و خوشنودى و خشم رخ مى دهد, ووشكر آن براى تو 


واجب استء دريابم. 1١/77‏ 

خطاها و لغزش هاء در خوشنودى و خشم 

3 فى السنط وك الصطافا :و للش ل 2 لرَلٍ فى الدَّنَْا وَ الْآخْرَهِ فى حال الرّضًا وَ الْغَضَبٍ 
و مرا در حال خوشنودى و خشمء خوددارى از خطاها و خويشتن دارى از لغزش هاء در دنيا و آخرت روزى ده. ١7/77‏ 
عامل سزاوار خشم خدا كشتن 

:و اسْتَوجَقِتٌ بشوءٍ سَعْيى سَحْطبَك 

...و با زشتى كردارم» خشمت را سزاوار كشتم. 

بسي 

خشم نمودن بنده» بر نفس خود 

وَ هذا مَقَامُ من اشتخها لِنَفسِهِ متك وَ سَخِط عَلَيهَا 

انق عا ركاه كني انث كةاكوباز ةو يكن انقو شرميدة كشك وان خوة سكين اسه 
١‏ 


َمِلْ بالْعَضَب إِلَى الْمَشْرِكينَ 


يس خشم را به سوى مشركان بكردان. 
مارذكنا 

فرستادن ابرهاء از روى خشم 

الله م وَإِنْ كنت بَعقْتهَا يِفْمَهُ و أَرْسلَ حل 


خداوندا واكر آن (ابرها) را براى كيفر برانكيخته اى واز روى خشم فرستاده اى» يس ما از خشمتء از تو امان مى 


خواهيم. 5/7 


نيروى بنده و خشم خداوند 


ص : 5/5 


رها شدن از خشم خداء به واسطه عفو او 
وَ اجعَلِنِى أسْوَة مَنْ قذُ... خَلضْته بتؤفيقك مِنْ وَرَطاتٍ المُّ_جرمِينَ فأطْبَحَ طليق عَفوك مِنْ إِسَارٍ شخطك 


و مرا اسوه كسى كردان كه به توفيق خود. او را از منجلاب هاى مجرمانء رهاندى. يس به واسطه عفوت از قيد و بند خشمت» 
رها كرديده است.94"/١٠‏ 


خوشنود نشدن خداء يس از خشمش 
از من رونكردان همانند روكرداندن از كسى كه يس از خشمت از او خوشنود نمى شوى.817/١٠٠‏ 
عامل بازكرداننده خشم خداوند 


8 - ند 


3 - في يي 5< 3 - 7 
اللَّهُمَ لس يَرْدٌ عَضَبك إِنَا جلئك. وَ لا يَرْدُ سخطك 


- 


إن 


و6 


سام" 


خداوندا» غضب تو را جز بردبارى ات دور نمى سازد» و خشم تو را جز بخشايشت فرونمى نشاند. 1١7/58/‏ 
يناه بردن به خداء از خشم او 

عو بكك الل الهؤم من عَضَبكك 

خداوندا امروز از غضبت به تو يناه مى آورم. 
ااا 

زنهار جستن از خشم الهى 

أَستَجيرٌ بك الوم مِنْ سَحَطِكك 

امروز از خشمت به تو يناه آورده ام.م6/١‏ 
بهبودى نيافتن خشم دشمن 

ته لم يَهْفٍ غَيطَة و كم سكن عه 


يس در حالى كه خشمش را بهبودى نداده و كينه اش قرار نككرفته بودء او را با زكرداندى. 2/9 


با خشم نكريستن ستمكر» به بنده 

وَيَنظوَنَى عَلَى شِدَّهِ الْحَنَق 

وبا خشم سخت به من مى نككريست.7/69 

وَ كم مِنْ حَاسِدٍ قَدُ... شَّجىَ مِنّى بِعَتِظِهِ 

وجه بسيار حسودى كه سختى خشمش از من» كلويش را كرفت.9/69 

حي حت د او 1 

وَ كم مِنْ حَاسدٍ قَذْ... وَحَرَنِى بِقَوْفٍ عُيُوبه... وَ وَحَرَنِى بكيده 

رجه ان عير كا قمزة دا وازت كيو عا زد دوه كمه زا رز رشعم روز وشا تو المخر خويان رمن 
9/6 

نيكى خداء و انجام به خشم آورنده او 


ص : 5/6 


ل تَمتغك إِسَاءَ تى عَنْ ِنْمَام إخسائكك» وَ لَا حَجَرَنى ذَلِكك عَنٍ اكاب مَسَايطلك 


بدكردارى من تو رااز تمام نمودن احسانت بازنداشت. و آن مرا از ارتكاب آنجه تو را به خشم مى آورّدء جلو كيرى 
ننمود. ١/59‏ 
بانكّك خشم خدا 
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سم ا افعاكة ويا وار الك ب بكر اككه ناحيات شن للدم ] لعز وت و بالق 
ل د عَضَبَك؟ 
يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده» از تو مى خواهم كه بر اين جان بى تاب و 


اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نما كه تواناي مداق غرفن ابرت را تازه وس حكو نه باتكك" منت زا ثواناي "دارة؟ 
عازه 


عوامل رهايى بندذه» از خشم خداوند: 
أ. شفاعت اهل زمين و آسمان 


- 


يس دعايى از او به من رسد يا شفاعتى كند كه از شفاعت من نزد تو كارسازتر استء كه رهايى من از خشمت به وسيله آن 
امنا 

ود 1/1 

ب. عفو الهى 

وَ الى أشوة من قد أَنِْضْتَهبتَحَاوْ زِك عَنْ مصارع الْحَاِِينَ. .. فَأصْبح طَلِيقَ عَفْوك مِنْ إِسَارٍ سُخطكك 


و مرا اسوه كسى كردان كه با كذشت خود. او رااز افتادن كاه هاى خطاكاران بلند كردى. يس به واسطه عفوت از قيد و بند 
خشمتء رها كرديده است.#9/١٠‏ 


- 
- 
مم 


اللَّهُمَ ليس... يَرْدُ سَحَطَك إِنَّا عَفْوك 


خداوندا <* خشم تو را جز بخشايشت فرو نمى نشاند. ١‏ 


وَ اعْصِمْنًا به مِنْ هوه الكفر و دَوَاعِى النفاق حَنّى يَكون... لنَا فى الدنيَا عَنْ سُخطكك وَ تَعَدى حُدُودِكك ذائدًا 


وبا آن (قرآن)» ما رااز (سقوط در) كودال كفر و انكيزه هاى دورويى نكتهدار. تا در دنيا بازدارنده ما از خشم تو و تجاوز از 


حدودت باشد. 1١1/57‏ 
د. سياس كزارى از خدا و صدقه دادن 
وَ نَصَدَّقوا لكك طلبًا لِمَزِيدِكك. وَ فيهًا كانّثُ نَجَاتَهُمْ مِنْ عَضَبكك 


ص : 588 


وجهت طلب افزودن (نعمت) توء براى (رضاى) تو صدقه دادند و در (همه) اينها نجات ايشان از خشمت نهفته بود.2/58١1‏ 
ه_. سياسى خوشنود كننده خدا 
تَحْمَدُك نَفْسِى و لِسَانى وَ عَفْلِى... حَهْدًا يَكونٌ مَبْلَعَ رضاك عَنْى فَنَجَنى مِنْ سخطك 


تنم و زبانم و عقلم» تورا سياس كزارى مى كنند. سياسى كه به اندازه خوشنودى تواز من باشد. يس مرا از خشم سختت 
نجات ده. 


9/١ 

خشوع فروتنى 

خصلت اخلاق 

خصوصيئات صفات 

خضوع فروتنى 

خطا كناه 

لطن وجلوه دادن لغزرش خطاكاران 

الهم وَلِى إلَِكك حاججة قَد... سَوَّلَتْ لِى تَفْسِى رَفْعَهَا إِلَى مَنْ برقع حوانجة إليك... وى َل مِنْ رَللٍ الْحَاطِئِينَ 


خداوندا و به سوى تو حاجتى دارم كه نفس من رفع آن را از كسى كه حاجت هايش را از تو طلب كرده برايم مى آرايد. و 
ايق لغزقن' الالفزس هاف خط ا كاران ايك 8ر١‏ 


كريستن خطاكاران» از ترس خداوند 
واى كسى كه خختطاكاران از ترس او سخث مى كريند. 8/18 
سنكين كشتن يشت بنده» به واسطه خطاها 


2 


نا الى 


- 


وُقَرَتِ الْخَطايَا ظَهرَه 


اك 


أ 


من همانم كه خطاها يشتش را سنكين كرده. 


١ع,‎ 

وَهَذَا طَهْرى قَد ننه الخطانا 

واين يشت من است كه خطاها آن را سنكين كرده. 794/١2‏ 

سبب رهايى كردن خطاكاران 

وَإِنَّمَا ا 5007 رَجَاءٌ إرَحمتِكك الَتى بِهَا كاك ِقَاب الْحَاطِئِينَ 


ع انه 

1/1 

نكهدارى بنده از خطاهاء روزى خدا به او 
وَ اذى الفط مِنَ لطا 

و خوددارى از خطاها را روزى ام كن. 
فك 

خطاكار نككرداندن فرزندان» براى والدين 


ص : /ا/5 


وَ اجَعَلَهُمْ لى... غَيْرَ تَاصِينَ... وَ لَا حََاطِيينَ 

و آنان را نسبت به من سركش و خطاكار قرار نده. 5/70 

ترسن:ا لخداو كه داشفة شدن از خخطا 

وَ اجَْلنِى فى بجميع ذَلِكك ِنّ... الْمَعْصُومِينَ مِنَ الذَّنُوبٍ و الزَّللٍ وَ الْحَطَاءِ يفاك 

وغر] تمه 1ق زلدون ار انان 05 نا كرس اوبتوعءاز كباهاة و جادوسس و خط دكه دا شع ده اند قزا كه 1و١‏ 
كشيده شدن بنده. با مهار خطاها 

5 نه زمه الْحَطَاا 


اين مقام كسى است كه مهارهاى خطاها او رااز بى خود كشيده.١"/م‏ 


عامل خوددارى بنده؛ از خطايا 


و6 


اللهكدق تق لا اشتكماكك بن عن الحطاتا إنا عن فو ركد 


ا 
خداوندا جز به قدرت توء خوددارى از خطاها برايم ممكن نيست. 19/7١‏ 


توبه شكستن و بازكشتن به خطا 


اللَّهُمَ أيّمَا عَبِدِ نَابَ إِليِكك وَ هُوَ فى علم الْعَِب عِنْدَك فَاسِحٌ لتَؤيتهه وَ عَائِدٌ فى ذَنْبِهِ وَ حَطِيئَتِهه فَإنَى أعُوذ بكك أنْ أكون كذلك 


خداونداء هر بنده اى كه به دركاهت توبه نمود 


ولى در علم ينهانت» توبه شكن و بازكشت كننده به كناه و خطايش باشدء يس همانا من به تو يناه مى برم كه اينجنين 
باشم. 7/71 


كرم خداء شفيع در خطاها 
وَ شَفْعْ فى خَطَايَايَ كرّمكك 
و كرمت را شفيع خطاهايم كردان. 76/8١‏ 


ترسيدن بندهء از خطاهايش 


وَكَدُ أَوْجَلينَى حَطَايَاىَ فَلْيُوءْمِنّى عَفْوك 

و خطاهايم مرا ترسانده» يس بايد بخشايشت مرا ايمن كرداند. "0/7١‏ 

مهربانى خداء بر خطاكاران توبه كننده 

همانا تو بر خطاكاران توبه ييشه. مهربانى. 

ضدكف 

انديشه بد» آراينده خطا براى بنده 

وَ سَوَلَ لِيَ الْخَطاءَ حَاطِرٌ السُوءِ فَفَوَطتٌ 

وانديشه بذ خطا را براى من آراستء يس (از فرمان تو) كوتاهى نمودم. ١2/77‏ 
آمدن به دركاه خداء با يشتى كرانبار از خطا 

وَ هذا مَقَامُ من اشتخيا لِنَفْسِهِ منكك... تلاك بنَفْس حَاشِعَ... وَ طهر مُثْقلٍ مِنَ الْحَطايَا 


ص : 5/0 


واين جايكاه كسى است كه درباره خويشء از تو شرمنده كشت. يس با وجودى فروتن و يشتى كرانبار از (بار) خطاهاء يبش 


روى توسث. 

١ 

آكاهى خداء از خطاهاى بندكان 

كخ... حَطِيئَهِ ارَْكَاهَا كنْتٌ الْمَطَلِعَ عَلَئهَا دُونَ النَاظِرِينَ 

جه بسيار خطايى كه مرتكب شديمء (و) تو بر آن مطلع بودى نه (ديكر) بينندكان. 5/86 
بازدارنده بندكانء از خطاكارى 

فَاجْعَل مَا سَتَوْتَ مِنّ الْعَوْرَه... رَاجِرًا عَنْ... اقْيِرَافٍ الْحَطِيئَه 

يس آن عيب ها كه يوشاندىء بازدارنده از خطاكارى قرار ده. 7/7 

افتادن كاه هاى خطاكاران 

اك قوق وذ ادك بِتَجَاوْ كك عَنْ مَصَارِع الْحَاطِئِينَ 

ومرااسوه كسى كردان كه با كذشت خود. او رااز افتادن كاه هاى خطاكاران بلند كردى.89/١٠‏ 


يايان رمضان و ياكى از خطا 


يت 


وَ اشلّخ عا تاينامع ايلاخ أيَامهِ حتّى يَنْقَضِىَ عَناوَ قَدْ صَفَتَنَا يه مِنَ الْحَطِيئَاتِ 

وبا كذشتن روزهايش سختى هايمان را از ما 

بكن. تا (اين ماه) در حالى از ما بككُذرد كه ما را در آن از خخطاها ياكيزه ساخته اى. ١0/8‏ 
رمضانء شوينده جركى خطاها 

ذوود بر تق همان :طون كه جركن خطاها زا از ما شس. وعارعم 


د ركذشتن خدا از خطاء در ماه رمضان 


اللَّهُمَ وَ ما... اكتَسَبنًا فيه مِنْ حَطِيئَهِ عَلَى تَعَمّدٍ منّا... قَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِه... وَ اغفٌ عَنَا بعَفُو ك 


خداوندا و خطايى كه ما در آن (ماه) از روى عمد زير بارش رفتيم؛ يس بر محمّد و خاندانش درود فرست و به عفو خود از ما 
د ركذر.مع/لاع 


سيرى شدن رمضان و دركذشتن از خطاى بنده 

لله اسْلَْنا انلاح هذا الشَّهْرِ مِنْ حَطَاَانا 

خداوندا با ككذشتن اين ماه ما را از خطاها درآور. هع/9؟ 

بازنكشتن به خطاء با توبه روز عيد فطر 

اله إِنانتُوبُ إلَيكك فى يَؤْم فطرنا... تَوْبَة مَن... لا ُو بَْدَهَا فى حَطِيئه 

خداوندا ما در روز فطرمان به دركاه تو توبه مى كنيم. توبه كسى كه يس از توبه به خطايى بازنمى كردد. 07/68 


ص : 5/4 


ا 


:5 
0 
3 
اماه 
١ء*ما‏ 


نَ يَدَيكك... مُغْترفًا بعظيم مِنَ الذنُوب تَحَمَّلتَهُ وَ جليل مِنّ الْحَطايًا اجْتَرَمتَه 


واينكك منم در بيشكاه توه اعتراف كننده به بزركى كناهانى كه زير بار آن رفته ام و به ستركى خطاهايى كه مرتكب آن شده 
ام لاقع 
الهم إِنى أضبح و أشيى... مُغَْرها بَنِْى» مُقِرًا بحَطايَائَ 


فَأُسْألك يَا مَوْلَاىَ... سُوءَالَ مَن اشتككر ذْنُويَهُ وَ اغْترَفٌ سخطبئكته 


يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنم درخواست كسى كه كناهانش را بسيار دانسته» و به خطايش اعتراف نموده 


است. 

ذو 07// 

نا الم بلَْبِى 

زيرا من به كناه خودء اقرار داشته ام.07/؟ 
مهلت دادن خداء به خطاكاران 

وَ يا مَنْ... يَتفَضَّلْ بإِنْطَارِ الْحَاطِئِينَ 

واى آنكه با تفل خود خطاكاران را مهلت مى دهى. ٠/0/1‏ 
خطاكار بودن بنده 

آنا الْمَسِىء الْمَغتَرفُ الْحَاطِيٌ الْعَائرٌ 

منم بدكار اعتراف كننده خطاكار لغزشكار. 
فنك 

بردن الود كى به خطاهاء از بنده 


- 


وَأْذْهِثِ عَنَى دَرَنَ الحَطايًا 


و آلودكى خطاها رااز من ببر/ا7/5١١‏ 

سبب كذشتن خداء از خطاكاران 

به دركاه تو آمده ام؛ در حالى كه به بخشايش بزركت اميدوارم» بخشايشى كه با آن از (تقصير) خطاكاران كذشتى./؟/7٠‏ 
مردّد بودن» در خطاى خويش 

قأنا... الْمتَرَددُ فى خَطِيئَتَى 

ازاين رو من مردد در خطاى خود هستم. 

١م‎ 

خطبه 

باقرآنٌ خطبه خواندن محمّد صلى الله عليه و آله 

يس بر محمّد كه با آن سخن راند» درود فرست. 8/7 


584١ : ص‎ 


واكر به ما نويد دهد» خلف وعده كند.0١/٠‏ 


دشمنء و خلف وعده كردن سياهيانش 


وتحفت كركة تراز منود ووكال كد اعيانتى ا انيد عه ووس يعلد زديل 
لحك 


خلقت آفرينش 


خم كشتن بندهء براى خدا 

با حال فروتنى براى تو خم شده. 1/١١‏ 
درختانٍ خم شله به انواع ميوه» در بهشت 
وَ لوْح مِنَْا ِأبُصَارِهِمْ مَا أَعْدَدتٌ فيهَا مِنْ... 


الأَشّْجَارِ الْمُتَدَلمَه 2 شتوك لتر 


و آنجه رادر آن (بهشت) آماده ساخته اى از درختانى كه شاخه هايشان به انواع ميوه ها خم كشته در مقابل دي دكانشان 


نمايان ساز./71/؟ 

خواب 

آرامش و خواب شبانه 

مَكلَقَ لَهُمُ الليِلَّ... وَ جَعَلَهُ لِاسًا ليلْبِسَوا مِنْ رَاحتهِ و مَنَامِ 

يس شب را براى آنان آفريد و آن را يوشش ساخت تا جامه راحتى و خواب را دربر كلند. 
0 

فرمانبرى از والدين» خوش تراز خواب خواب آلوده 

وَ امعلٌ طَاعَتى لِوَالِدَىّ وَ برّى بها أََرْ لينى مِنْ رَفْدَهِ الَْسْنَانٍ 

واطاعت از يدر و مادرم و نيكوكارى به آن دو را در نظرم» ازبخوات خواب آلودهء خوش تر قرار ده. 0/7 
به خواب نرفتن جشم خدا 

خداوندا و مرا (از حقوق مردم) كرفتارى هايى است و همه آنها بيش جشم تو كه نمى خوابدء 


ص : ١و‏ 


قرار دارد. 1/8/1 
بيدار نمودن بنده» از خواب بى خبران 

وَ َبَهْنِى مِنْ رَقَدَهِ الْعَافِلِينَ 

و مرااز خواب غافلان» بيدار فرما./91/57 

نخفتن جشم حراست دشمنء از بنده 

كم من عَدُو... لم كنم عَنى عن اسه 

يس جه بسيار دشمنى كه جشم نكهبانى اش از من نخفت.84/؟ 

خوارى يستى 

شرطٍ زيان نديدن بندهء از خوارى خواركنند كان 

لَه نك مَنْ وَالَيتَ لم يَضْرْْهُ خدْلَانٌالْحَاذِلِينَ 

خداوندا هر كس را كه تو يارى نمودى» خوارى خواركنند كان به او زيان نرساند. 
١)‏ 

خوارشده توسّط خداء و يارى نشدنش 

وََ 1 نَاصِرَ لمن حَذَلتَ 

و براى آنكه خوار نمودىء يارى دهنده اى نيست. 7/7 

خوار شمردن فقرا و نيازمندان 

لهم إن أَعُودُ بكك مِنْ... الْإزَْاء بالْمُقلَينَ 

خداوندا به تو يناه مى برم از تحقير كردن تهى دستان. *او8//١‏ 

خوار كرداندن ستم ديده 


اللَّهُمَ إنيّ أَعُودْ بكك مِنْ... أنْ... تَحَذَلَ مَلْهُوكا 


خداوندا به تو يناه مى برم از اينكه ستم ديده اى را خوار كردانيم.؟و1/8 
السقادق در بييشكاه: خداء حمائتدك فرماتيرق: واو 

َهَا أَنَا دابا إلّهِى. وَاقِفْ باب عِرَّكَ وُقُوفَ الْممتَمِلِم لذَِّيلٍ 

يس اى خداى من.ء به در كاه عزّْت تو همجون فرمانبرى خوارء ايستاده ام.7١/؟‏ 
بنده خوار ستم كننده به خود 

...بل أَقُولُ مَقَالَ الْعَبدٍ الذَليلٍ الطَالِم ل 

...بلكه همانئد بنده اى خوار كه به خود ستم نموده سخن مى كويم. 7/1١١‏ 
خداء فريادرس هر خوارشده 

وَيَا عَوْت كل مَحذُولٍ قَرِيدٍ 

واى فريادرس هر خوارشده تنها. 5/١8‏ 

رو به خاك ماليدن با خوارى» براى خدا 


ص : 5917 


اى خداى من آيا تواز آنكه به خوارى براى تو روى خود را به خاك ماليد. درمى كذرى؟ 
١0/1‏ 
خوار نككرداندن بنده نيازمند به خدا 


إلهى... لا تخذل مَنْ لا يَسْتَعْنِى عَنك بِأَحَدٍ دوك 


و هنكام نيازمندى ام به سويت خوارم نساز. 
غذك ١‏ 


بازداشتن بنده» از بدى هاى خواركننده 


5 
2# 


خا وز وإتكه اتاشكه على هدو لفق ذلك ون كزوى عل كه بل تاها متكت ل و تفضا 
الم_خله 


و م 3 
:ىكى ع[ أأذ أنه ج؟ مهاه 
مِنْك عَلىٌ لآن... أقلع عَنْ سَيتَاتَى 


3 


شكّفت تراز آن بردبارى تو با من است واين نه از كرامى بودن من نزد توست. بلكه از بردبارى تو بر من و از تفضل تو بر من 


است. براى اينكه از بدى هاى - خواركننده ام - جدا شوم. 78/١8‏ 
شيطان» و خوار كردن بند كان 


5 3 
32 عه 


ا تَعُوذْ بكك مِنْ... أَنْ يُطمع نَفْسَهُ فى إِضَلَالِنَا عَنْ طاعتككء و امْتِهَانِنَا بمَْصِيتكك 


لهم 
خداوندا ما از اينكه او (شيطان) در كمراه كردن ما از طاعتت و خوار نمودن ما به نافرمانى ات طمع كند, به تو يناه مى بريم. 
؟"و/ا١/١‏ 

عامل خوار نمودن شيطانء توسّط بنده 


وَ اكبثهُ بِدؤُوبنًا فى مَحَيَتكك 


وجا كرشي مبعير هااتدرووسق ات حاووزا خوا و دن م 


خوارى بنهان بنده» بيش نفسش 


2 
سس دين 
| اهم 


وَنَا تُحْدِثٌ لِى عِرًا طَاهِرًا إَِا أَحدَنْتٌ لِى ذِلَّه باطِنََ عدْدَ نَفْسِى بِقَدَرِمَا 

وعزّتى آشكار برايم يديد نياور» مكر آنكه به همان اندازه ذلّتى ينهانى در نزد خودم يديد آورى. 6/٠١‏ 
تبديل خوارى بنده به يارى نمودن او 

و درباره من خوار كرداندن خويشان را به يارى نمودن مبدّل فرما. ٠/٠١‏ 

سبب سزاوار خوارى شدن 

وَ لا تَفْنّى بالِاستعَائه برك إِذًا اصْطررْتٌ... َأسْتحقٌّ بذَّلِك خِذْلَاتك وَ متك وَ إِعْرَاضَك 


و مرا به يارى خواستن از ديكران به وقت درماندكى ام آزمايش نكن. تا به سبب آنء سزاوار 


ص : ماوع 


خوارى و بى بهركّى و روى كرداندن تو شوم. 


١7/٠ 


خواز نكردائدن شكوه بنذم با تتكك دمنتئ 


و شكوهم را با تنكدستى» فرو مريز. 59/7١‏ 

بندذه خوار خدا بودن 

إلى أَصْبَحْتٌ و أَمْسَيِتٌ عَبدًا دَاخرَا لَك 

خداى من صبح و شام را به سر كردم » در حالى كه بنده خوار توام.١؟/7‏ 
خوار نمودن قصدبد كننده درباره بنده 

00 ادق بِشُوءٍ فَاضْرِفَُ ل ال 


ود كاسما وارقننا مت كنض كدي قم معمرقكن سان ودر ماد سدع ترار دو نا عرش روات تويك 
نمايى. لو 7/7 


فرو آوردن كردن قصد بد دارنده درباره بنده» با خوارى 
وَمَنْ أرَادَنِى بسُوءٍ فاضرفه عَنى... وَ امْجعَا بَئِنَ يَدَيْهِ سّذَا حتى... تذل رَقَبْنَه 


وهر كين قضة ذارة بنا مق يندى كتيل ازمن فتضرققن سداز و دز .هقايل اوسذدى]قران ده كا كردكن:زانه خؤارق 


فو اورف لورلا 

از ذلّت به عرِّت رسيدن, به وسيله خدا 

وَ اعلَنِى فى ججميع ذَلِكك ةا ا نك 

وتهرا كو همه 1 (انو11 انان كما به نازع كر ارود لخسمط كاوييدة افر ان فا نوا 
خوار ساختن دشمن, و قطع طمع يسينيان آنها 


رافق بعري ا هن لخدم 


و با خوارى آنان» طمع آيند كانشان را قطع نما. 71/ه 

عاك ظطليية 3 إن كين وال وخوان كسد 

كع قَد رَأَيْتٌ ا إِلّهِى من أناس طَلبو اهز بعك فَدَلُوا 

اى خداى من جه بسيار از مردمى ديدم كه از غير تو عزّت خواستند و خوار كشتند.9/18 
ذلّت و خوارى وام 


و اسه 


يرُ بككء با ف لاد 
ويناه از تو مى جويم -اى برورد كار من -از خوارى آن (وام) در زند كى. 7/7١‏ 
سر به زير افكندنٍ با خوارى 


0 
ع 


3 


ل 


رَأْسَهُ لِعرّتكك مُكَل 
وبا خوارئ براى عرّتت سرش را به زير افكنده. إذيفكه 


ص : عاوع 


رفتار خدا و زارى نمودن بنده خوار 

وَ افْعَل بِى فِعْلَ عَزِيز تَصَوْع إِلَيِهِ عتِدَ ذَِيل قَرَحِمَهُ 

و بامن همجون رفتار عزيزى كه بنده ذليلى يد بيش او زارى كرده» يس به او مهربانى نموده. رفتار نما. 7/1١‏ 
خوار ساختن بنده 

وَلَا تَحَذَلْنِى يا حر الْه_جيرِينَ 

و مرا خوار نساز. اى بهترين يناه دهندكان. 

شلك 

خوار نساختن بندكانء از ديدار مركك 

وَ لا تُحْرَِا بِيَارَت 

]نه يارش :ها را خيواواا نز 86 

خوار نكردن بندهء با بركرداندنش از (دركاه) خدا 

وَلَا تَشْمْنِى بالوّدُ عَنْكك 

وبا دست رد زدن بر سينه ام» مرا خوار نساز. 

١ 

قرآن» و خوارى مقام بندكان 

وَ احم بالْقّوآنِ فى مَوْقِفٍ الْعوض عَلْيِك ذُلَ مَقَامنا 

و به (بركت) قرآنء در جاى ايستادن كه به ييشكاهت عرضه مى شويمء بر خوارى ما رحم كن. 
١0/١‏ 

خوارى در برابر خداء در ماه رمضان 


و اغا قن ليله غل الشلاف و الدله ور بذكت 


وجاازاادوشكن بسار و خوارى در مشكاهة رارض ينا ١1/6‏ 

خوار نساختن ييامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنانش 

..-يوَْ لَا يَحْزى اللَهُ الَو الَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ 

...روزى كه خداوندء ييامبر و كسانى كه به او ايمان اورده اند را خوار نمى كند.80/١١‏ 
ورودٍ خَفْت بار سركشان» در دوزخ 

وَ كلت اذونى أستجث لكم. إن الّذِينَ يَستكيرُونَ عَنْ عباةتى سَيَدْخُلُونَ جََنّ اخ رين 


وفرمودى: «مرا بخوانيد تا شمارا اجابت كنم. همانا كسانى كه از عبادت من كبر مى ورزندء به زودى با خوارى داخل جهنم 


خواهند شد.» 
ره ١‏ 


تهديد الهى به ورود در دوزخء با خوارى 


- 


فَسَمَيِتَ دُعَاءَك عِبَادَه وَ نوكه اشتكبارًاء وَ تَوَعَدْتٌ عَلَى تَؤكه دُخُولَ جَهَنّم دَاخِرِينَ 

يس دعا كردن را عبادت و تركك آن را استكبار ناميدى و بر تركك آنء داخل شدن در جهنم با خوارى را هشدار دادى.6/58١‏ 
-ه 

خوار نكّرداندن نيازمندان 


ص : 5946 


َيَا مَنْ لَا يَحتَقرٌ َل الاج لَه 

و كش كنا تيوه ان وا شوان وت من مار ده 
خوار بودن در برابر ارجمندى خدا 

ل شَّرِيفٍ فِى جَنْبٍ شَرَفِكك عَقِيرٌ 

وهر بزركوارى در كنار بزركوارى ات حقير است. ١7/82‏ 
خواري شقاوتمندان 

َنْ كان مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاوَهِ حَذَلهُ َهَا 

هل كد راشقاو تدان باهتة وبر ]د انطيت عواو م ا ١‏ 
نااميدي خوا ركتنده 

وَ الَْتبَُالْحَاؤِلهُلِمَنْ حَاتِ منْكك 

امرك لتا راق كمي 5ه اوت امد هه 
اقرار به خوارى 


وَ هَا 


يس اينكك منم در ييشكاهت فروتن» خوار» زبون. ل إخاكرا 


خوارئ وازارق دو مشكاء خداء در طلت قرت او 


! 


مان :3 أن لق اقل ما فلم قم القالحانة فك مه 
وونى قء 3 مو ون ا 0 بقر 


تيك وَ النَذَّلل وَ الاشتكائه لك 


3 


و همانا كرجه من كارهاى شايسته اى را كه آنها بيش فرستاده اند» بيش نفرستادم, ولى به آنجه احدى نزديكك نمى شود به تو 


جز با نزديكى جستن به آنء به تو نزديكى جسته ام. سيس بازكشت به سوى تو و فروتنى و زارى براى تو راء در يى آن روانه 


ساخحته ام. “”/او 1/61 
دزخواسف ؤزة خوان» لخدا 

وَسَأَليُك مَشْأَلَه الْحَقِيرِ الذي البَائْس 

واز تو درخواست مى نمايم» دوتخؤاست: ره خخوارة بدحال لإعاع/ 


خوارترين خواران 


ع 


د 
كه م 


و أناققد اقل لاقيو و اذل الذليق 

ومن بعد ازاين» كمترين كمتران و خوارترين خوارانم. /ا5/ه/ 
جرت زدن خوارشدكان 

وَتََنى مِن.. نَْسَهِ الم_حذولِينَ 

و مرااز جرت خوارشد كانء بيدار فرما. 


ضذا 


ص : 5948 


خواري دربركيرنده بنده. از جانب خدا 


وَلا توم بى رَّمّىَ... مَنِ اشْتَمَل عَلَئِهِ الحِزْى مِنْ عنْدرك 


ومرا دور نينداز همانند دور انداختن كسى كه از جانب تو خوارى او را شامل شده./ا/*١٠‏ 


خوار نساختن بنده» در روز بر انكيخته شدن 

وَنَا تُحْزِنَى يوم تَبعمّى لِلقَائِكك 

و روزى كه مرا براى ديدارت برمى انككيزى. خوارم نساز./ا/١١‏ 
خوارى در دركاه خدا وارجمندى نزد آفريد كان 


ا ذه 


وَذَلل كن يذتكنه وأ عِرَّنَى عِنْدَ خَلَقَك 
ومرا در يبشكاهت ذليل كن و در نزد آفريد كانت عزيز دار./ا/18١‏ 


ثاء وو نب هداء از ذلك 


2 


عدنى... الذل وَالعاد 


أ 


و 
ومرااز خوارى و سختى يناه ده /ا/ ١1١‏ 
خواز نشدن بنذم د ر:صورت كراهى داشئه ادائقن تواشط دا 


- 
03 


وَإِنْ ن أكزقق فهن .ذا الذى هنين 

واكر مرا كرامى دارى» يس كيست آنكه خوارم كند؟0/58١‏ 
مكرم نبودن بنده» در صورت خوار شدن از جانب خدا 

إنْ أَعنْتِى فَمَنْ ذا الى يُكرِمُنَى 

اكر مرا خوار كنى» يس كيست آنكه كرامى ام دارد؟8؟/0١‏ 
با خوارى درآ مدن ستمكر در دام خود 


- 


رَدَدْتَهُ فى مَهْوَى حَُفْرَتِه فَانْقَمعَ بَعدَ اسْتِطالَتِهِ دَلِينًا فى ربق مِجَالَتهِ الى كان د 


واو رادر يرتكاه كودالش بازكرداندى» ثا , سن از اهمه كرون كشي با خوارى در بند دامى كه در نظر داشت مرا در آن 


سيند» در آمد.89// 

ذلت بنده» سبب رحم نمودن خدا براو 

ا حفيى الله فَإنّى امْروة حقِيرٌ حقيه 

يس خداونداء بر من رحم كن. زيرا من فردى زبونم. 8/0٠١‏ 

يادشاهان و يوغ ذلك وقوارئ 

يت 41 لمر كه ود اداه عل عاقيا 

اى كسى كه يادشاهان براى او يوغ خوارى بر كردن هايشان نهاده اند. 7/8١‏ 

زنهارخواهى از خداء و خوار نككشتن 

ِنْهَا فَرَدْتُ ليك رَبٌّ... مُسْتَجِيرًا قا تَحَذلْنَى 

يرورد كار منء از آن (كناهان»» در حالى كه زنهارخواهنده ام» به سوى تو كريخته ام» يبس 


ص : /591 


خوارم نكن.١3//‏ 
خوارترين خلقء نزد خدا 
] 


- 


وَ أَهْوَنَهُمْ عَلتِك مَنْ أن تززقة وَ هُوَّ يَعْبد غيْركك 
ويست ترين آنها نزد توه كسيست كه تواو را روزى مى دهى واو غير تو را مى يرستد. 


حنننا 


علت خوار و ذليل شدن بنده 


ا 


نا بِإسْرَافِى عَلى نَفْسِى ذليل 
من به خاطر زياده روى بر خود. خوار كشته ام. 


اي 


واداشتن نفس :در جاركاه خواران 


5*١ 


- 
مه 
5 3 


قد أَوْقَفْتٌ تَفْسِى مَوْقِفَ الْْلَاءِ الْمذْنِينَ 

حو ا دن ا كاه خوارانٍ كناهكار. واداشته ام. 7/87 
نعو إينقة اكه 

مورد سؤال قرار كرفتن بندكان 

وَهُمْ يُسَأَلُونَ 

تق انشان:( فرك كان) ناز واشت شونك: 

7/١ 

مورد سؤال واقع نشدن خدا 


از آنجه او انجام مى دهد» بازخواست نشود. 


7/١ 
١7/69.دش تواز آنجه انجام مى دهىء بازخواست نخواهى‎ 

آنجه ييامبر صلى الله عليه و آله درباره دشمنان خواسته 

بعت افق نينا عاول 0 اع كه 

سرانجام آنجه درباره دشمنانت مى خواستء برايش به دست آمد. ١/١‏ 

وغبث فرشتكان؛ در نجه نزد:خداست 

الّذِينَ قَدْ طَالَتْ رَخْبْتهُمْ فيما لَدَيِكك 

آنهايى كه به آنجه در نزد توستء مشتاق بودنشان بسيار است.7// 

راغث بازكرداندن تابعين» به سوى خدا 

اللَّهُمْ وَصَلّ عَلَى الَابِعِينَ... صَلَاةُ... لِتردَهُمْ إِلَى الرَعْبَِ إِلَيِك وَ الوَهْبَهِ متك 

خداوندا و بر تابعين درود فرستء درودى كه آنان را به درخواست سوى خود و ترس از خويش بازكردانى. 2 ١و8‏ اوع/١‏ 
طلب فضل خداء در روز 

حَلَقَ لَهُمْ النَّهَارَ مُنصِرًا لِيَنعُوا فيه مِنْ فَضَلِهِ 

و روزرا براى ايشان روشن كر آفريد تا در آن فضل او را طلب كنند.2/ع 


ص : /594 


كردش در زمين و طلب خواسته ها 

يَسْرَحوا فى أَرْضِيْء طلا لِمَا فيه نَل الْعَاجلٍ مِنْ ُنْياهُمْ 

در زمين به تكايو افتند» براى رسيدن به سود كنونى از دنيا. 8/2 

مكان هاى به دست آوردن روزى 

لله نكم السفة قل كا للك كانية الإضباح... وَ بَصَرْنَنَا مِنْ مَطَالِبِ الأفْوَات 


نمودى. 7// 

جشاندن شيرينى بخشش به بنده» در آنجه درخواست نموده 
أذفق كلاف الفتوفيها سالك 

شيرينى احسانت را در آنجه درخواست نمودم به من بجشان.1// 
طلبيدن غير حقّ خود, توسّط بندكان 


اللَّهُمّ إن أَعُوذ بكك مِنْ... أنْ... نَرُومَ مَا لئس لنا بق 


عو 


خداوندا به تو يناه مى برم از اينكه آنجه حقّ ما نيست بخواهيم.او1/8 

خصلت هاى وادارنده و بازدارنده بنده» از درخواست از خدا 

خداوندا سه خصلت مرا از درخواست از تو بازمى دارد و يكك خصلت مرا بر آن مى راند. 
1/1 

خصلت وادارنده» به درخواست از خدا 

للَّهَ... تَحْدُونى عَلَيهَا حَلَهُ وَاحِدَُ... يَحدُونى عَلَى مَشأليك تَفَصَلك عَلَى مَنْ أَقْبلَ ِوَجْههِ إليِك 


خداوندا يكك خصات مرا بر آن (درخواست از تو) مى راند. وادار مى كند مرا به درخواست از توء تفضل تو به آنكه رو به تو 


١/١١ آووّد.؟و‎ 


حكونكن درغواشية اذ غيدا 


- 
ع 5 


ها أنا ذا يا إّهى... سَائلُك عَلّى الْحَيَاءِ مِنّى سُوءَالَ البَائس الْمُعِيلٍ 

يس اى خداى من, با وجود شرمند كى ام همانند تهى دستى عيالمند از تو درخواست دارم. 
6 

سَأليُك مَشأَلَه الْحَقِيرِ الذَّيلٍ الْبائيس الْمَقِير الْحَائٍِ الْمُشتَجيرِ 

از تو درخواست مى نمايم» درخواستٍ خُرد خوار» بدحالء نيازمند» ترسانء يناهنده. 
رع 

أَسأَلَك يا مَوْلَاىَ سُوءَالَ مَنْ تَفْسْهُ لَاحِيَهُ لطولٍ مَل 
يس - اى مولاى من - از تو درخواست 


صن 9441 


مى كنم» درخواست كسى كه نفس او به خاطر آرزوهاى درازش سركرم شده. 8/07 
فأشألكة يا مؤلا ع ةل عن كذ علي عليه الأعل 
- اى مولاى من - از تو درخواست مى كنمء درخواست كسى كه آرزو براو جيره كشته است. ةو 8/01 
لَه إنّى أشألّك سُوءَالَ مَن اشْتَدّتْ فَاقتهُ 
خداوندا من از تو مى خواهم, (مانند) درخواست كسى كه سخت نيازمند است. 7/05 
روا ساختن خواسته بنده 
أنْجخ طليتى. .. نُك عَلَى كل شَئْءٍ قَدِير وَ ذلك عَلْبِك يسِيرٌ 
درخواستم را برآور. زيرا تو به هر جيز توانايى و آنجه خواستم بر تو آسان است. 
16 
مطلبم را برآور.١7/؟‏ 
خداء منتهاى درخواست حاجت ها 
الوك كا يهن مَطلّب الْحَاجَاتٍ 
خداوندا اى نهايت درخواست نيازها. 
١‏ 
نزد خدا بودن رسيدن به خواسته ها 
يَا مَنْ عِنْدَهُ نيل الطَلَات 
اى آنكه رسيدن به خواسته ها نزد اوست. 
كك 


فانى نكشتن خزائن الهىء با درخواست از خدا 


يا مَنْ لَا تُفْنى حَرَائَهُالْمَسَائلُ 

اى آنكه درخواست هاء كنجينه هاى او را فانى نمى سازد. ٠/١‏ 

عواست حاحات» در جا يكاهكن 

اول ال كاعم 1 علو نييح نوا مرك لضن فى نمطا ا 

يس هر كه دفع فقرش را از تو جويدء بى كمان نيازمندى اش را در جايكاه بايسته طلب كرده. 
رم 

درآ مدن به مطلب خويشء از راهش 

قَمَنْ... رَامَ صَوْفٌ الْمَفْر عَنْ نَفسِهِ بك فََد... أت طَِئَِهُ مِنْ وَجههَا 

يس هر كه برطرف كردن احتياجش را به وسيله تو بخواهد. بى كمان از راهش به مراد خود رسيده. ١7/17‏ 
بى نياز نبودن از خداء در خواسته ها 

لا يسْتَْنِى فِى طَلَِاتِهِ عَنْكك 

در خواسته هايش از تو بى نياز نيست. 10/١7‏ 


6٠١ : ص‎ 


سُبحَانَ رَبَى كت يَسأَلُ مُسْكَاح مُْتَاججا؟ 


رايت برورد كارم جكونه نيازمند از نيازمند درخواست كند؟7//1١‏ 


- 0 
ع نت أنَّ 


راك 


هه 


طَلتِ الْمم_حْتاج إِلَى الْمْ_حتّاج سَفَة مِنْ وَأيه 

دانستم» درخواست نيازمند از نيازمند» از سبكى انديشه است.7/8/ه 
قصد خدا نمودن, از روى رغبت 

تمذتك هه إلى ارح 

بس اى خداى من از روى ميل آهنكك تو كردم. 


مما 


نشدن بحششر الهى. از درخواست بندذه 


عنيآنا خش تو از:درخوامست كس سكن نم كرد ارقا 

تراتكرق غداء و اند كفريوردن دربعوااست يتلاه 

عُلِعِث أن كنياها أهالكه بوكر فق وخدك 

دانستم هر جه از تو زياد درخواست كنم نزد (دارايى) تو اند كك است.7١9/1١1‏ 
اؤلين درخواست كننده از خدا نبودن 

ما أن... بأولٍ سَائِلٍ سَألكك... 

يس من نخستين سؤال كننده كه از تو درخواست كرده نيستم. 7١/1١7‏ 


يارى بنده» در رسيدن به خواسته اش 


1 وَتَوَلَنَى بنجح طَلته وَقَضَاءِ حاجتى 


و به برآورده كشتن خواسته ام و روا شدن حاجتم مرا يارى فرما. 77/17 

سبب بر آمدن خواسته بنده 

صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه... وَ اجعلْ ذَلِك عَوًْا ى وَ سيا جاح طليتى 

بر محمّد و خاندانش درود فرست. و آن را كمكى براى من و وسيله روا شدن حاجتم قرار ده. 

مارع” 

درخواست از خداء به حقٌّ ييامبر صلى الله عليه و آله 

َأسالك بك و بِمُحَمّدٍ وَ آله صاواتكك عَلَيِهِة أن لا تَردنِى عَحَايمًا 

يس از تو مى خواهم به حقّ خودت و به حقّ محمّد و خاندانش - كه درودهاى تو بر ايشان باد - مرا نااميد برنكردانى. 0/1" 
خواهش و خواسته بد 

أَعِذْنَى من شُوء الوَخْه 

از خواهش بد يناهم ده. ١5/15‏ 


6١٠١ : ص‎ 


درخواست خوشنودى خدا 

تَشَطَنِى بها لِائتِفَاءِ مَوْضَاتَِك وَ فَضْلِك 

مرا به وسيله آن (تندرستى) براى درخواست خوشنودى و احسانت شادى بخشيدى.6١/7‏ 
نعمت دادن خدا و ياداش نخواستنش 

أَنْتٌ اذى لَا يَدْعَْبُ فِى جَرَاءِ مَنْ أَعْطَاة 

تويى آنكه به هر كه نعمت دادء ياداش نمى خواهد.28١/١1١‏ 

خداؤلذا اق كسى كه يادائن تن .خواهل: 

١عو‎ 

آنجه خدا فردا از آن سؤال مى نمايد 

اتتقدايئ بها تداز غذاعنة 

مرا به كارى كه فردا از آن بازيرسى مى نمايى وادار. ١؟/‏ 

نعو اننم 1د تعدا دن هنكام نيازمندى 

اللَّهُمَ العلنى... أشألك عِنْدَ الْحَاجَهِ 

خننَاوندًا مرا جنانم كن كه هنكام نيازمندى از تو درخواست كنم. ١7/7١‏ 
فروتنى براى درخواست از غير خدا 

لَا تَفتنّى... ِالْخضْوع لِسُوءَالٍ َك إِذَا اقتَقَوتُ 

مرا به فروتنى براى درخواست از ديكران به 

هنكام نيازم آزمايش نكن. 17/7١‏ 


طلب روزى و بازماندن از عبادت 


وَ اكفنى مَؤُونَهَ ال١كتسّاب.‏ وَ ارْزقنى مِنْ غير اختِسَابء فلا أَشْتَغل عَنْ عِبَادَّتكك بالطلب 


وبه دست آوردن روزى با زحمت بسيار را از من بردار. ومرا, بى حساب روزى ده. تا به جاى عبادت تو سر كُرم روزى جستن 


نشوم. 76/7٠١‏ 
يارى مطلوبء تنها به وسيله طالب 
يعي ا م طَالِبٌ عَلَى مَطُلُوبٍ 
طلب شده را جز طلب كننده؛ يارى نمى رساند. 
فون 
توانا ساختن دل بنده» به رغبت به سوى خدا 
رع قَلبى لَمبتكك... وَ قَوٌهِ بالرَعْبه ليك 
دلم را براى دوستى ات خالى كردان و به رغبت به سوى خود. توانايى ده.١7/١٠‏ 
رغبت بندهء به آنجه نزد خداست 
و رغبتم را در آنجه نزد توست قرار ده. 
١/١‏ 
رغبت در عمل براى آخرت 
َ ادرُفْنى الَعْبَه فى الْعَمَلٍ لكك لآخرد 


6٠١" : ص‎ 


و براى آخرتم رغبت در عمل براى تو راء روزى ام كردان.؟7// 
درخواست رفع كرفتارى» براى والدين 

فد رَِنِتٌ ليك فى وَضع تبعت َنْهُمَا 

...يس از تو مى خواهمء كرفتارى رااز آنها بردارى. 94/7 


عؤاهان يادائن تمواذن. بد كان 


همانا تو در ياداش آنجه ماراامر كردىء رغبتمان داده اى.8١/8‏ 

عطا كردن همه درخواست هاى بنده 

اله َطِنى كل سُوءلى 

خداوندا همه خواسته هايم را به من عطا كن. 

1/6 

درخواست از خدا و كاميابى بنده 

وَ الى فى بجميع ذَلِكك مِنَ الْمَصْلِحِينَ بسو ءالى ِياكه اْمنْجحينَ بالطلّب إلِيكك 

و مرا در همه آن (امور) به خاطر درخواستم از توء از شايسته كارانى قرار ده كه با درخواست از توء كامياب شدند.70/١٠‏ 
عطا به همسايكان» قبل از درخواستشان 

وَوَفَفْهُمْ لإِقَامَ سُنَتَككء وَ الْأَحْدِ مياسن أَدَبَك فى... إِعْطَاءِ مَا يَجبٌ لَهُمْ قَبِلَ الصّوءَالٍ 


و آنان را براى به يا داشتن سنّتت و فراكيرى آداب نيكويت در عطا كردن آنجه براى آنان ضرورى است بيش از درخواست 


آنان» توفيق ده. 
6 


ب ركّرداندن خواهش خود. از نيازمند به فضل خدا 


درخواستم رااز آنكه از فضلت بى نياز نبود» بازكرداندم. 1ع 

بلندى خواستن, از غير خدا 

كم كذ رََْتٌ يا إِلَهى مِنْ أناس...رَامُوا الوَوَهَ مِنْ سِوّاك فَافْتَقَوُواء وَ حَاوَلُوا الِارتِفَاعَ فَانَصَعُوا 

اى خداى منء جه بسيار از مردمى ديدم كه از غير تو ثروت خواستند و نيازمند شدند و بلندى خواستند و يست كشتند../8/1 
طلب عزّتء به وسيله غير خدا 


اى خداى من, جه بسيار از مردمى ديدم كه از غير تو عزِّت خواستند و خوار كشتند./8/1 


6١7 : ص‎ 


طلب دارايى از غير خدا 
كم قَد رَأَئْت يا إِلّهِى من أنّاس. .. رَامُوا النَّووَةَ مِنْ سِوّاكك فَافْتَقَوُوا 
اى خداى من» جه بسيار از مردمى ديدم كه از غير تو ثروت خواستند و نيازمند شدند./١/8‏ 
عراد رخ ابشكام له 
َأنْتَ يا موْلَاىَ دُونَ كل مَسْؤُولٍ مَوْضِعٌ مَسألتَى 
- اى سرور من - جايكاه درخواستم تويى نه هر كه ازاو درخواست شود.8/؟// 
خداء رواكننده حاجت استء نه هر كه از او طلب شود 
نت يا مَؤْلاى... دُونَ كل مَطُلُوب لَه وَِقُ حَاجَتى 
- اى سرور من - صاحب حاجتم تويىء نه هر كه از او طلب شود./؟// 
متوججه كرداندن خواهش خود. به خدا 
وَجَهَ َغْبنَهُ ليك بْقَه بك 
بااأعتماذة يه كو اخخو هشكن : والنهسوى تو كرواندها امت الام 
بنده» ايستا بين درخواست از خدا و ترس از او 
هَذَا مَقَامُ مَن اشْتخيًا لِنَفْسِهِ منكك. .. فاك ينَفْس حَاشِعَد. .. وَاقَهَا > بيِنَ الرَغْبِهِ إليك و الوَهْبَهِ نك 


ايخ ححابكاة كشى "امت كه درناوة خويش ازا تو شرمتده كنت يمن نا وجودى فزوتن يكن زوق ترسة :دجتال كدنان 


(دو راهى) ميل به تو و ترس از تو ايستاده است. ١4/7‏ 
درخواست از بخشنده ترين كس 
همانا تو بخشنده ترين كسى هستى كه از آنها درخواست مى شود. 7١/77‏ 


الكفود عع بل قو مز فده 


به درستى كه تو بخشنده تر كسى هستى كه از فضل او درخواست شده.08/60 
خواهان بودن بندكانء به سوى خدا 

إن تيك راون 

زيرا ما به سوى تو راغب هستيم. 5/11 

درخواست عفو الهى 

نتتِلُ لبك فى سُوءَالٍ عَفُوك 

براى درخواست بخششتء به سوى تو زارى مى كنيم. 7/72 

برترى ندادن نيازمند درخواست كننده؛ بر خود 

الى َتذِر ليك ... ون ذى فق الى فلخ أوبرة 


6٠5 : ص‎ 


خداوندا من به دركاه تو عذر مى آورم از نيازمندى كه از من درخواست كردء يس او را بر خود برترى ندادم.7”8/١‏ 
نطلبيدن مقصودى. جز خدا 

م خَلْص َلك كله مِنْ رثَاء الوا لا عض قن اذا يوا عد 

سيس همه آن رااز خودنمايى رياكاران خالص كردان. كه جز تو در آن مرادى را نطلبيم. 

0/6 

ترغيب الهى دربردارنده بهره 

َنْتَ الَّذى دَلَكَهُع لِك من عَيِكٌ وَ بيك الّذى فيه حَطهع عَلَى ما لو ستو نه لم تُذ ركه أَنِصَارْمُْ 


توق اكه انشاة زا با سكن قى خوة ونا ترعنت نمودنت كل ابهره آنان زا دور دازذة اهاي به جيزئ كرذى كه اكر أن 
رااز نظرشان مى يوشاندى ديد كانشان آن را درنمى يافت. 


١٠؟/عو‎ 

دوخواشت افروول تحيك 

جهت طلب افزودن (نعمت) توء براى (رضاى) تو صدقه دادند.2/68١‏ 
ترغيب نمودن بندكانء به قيام (در شب) 

وَ رَغَئْتَ فيه من ايام 

ودر آن (ماه)» به بريا خاستن (شب) ترغيب نمودى.50/١٠‏ 

توانايى خداء به آنجه خواسته شود 

نت الْملىء بماوُحِبَ فيه إليكك 

تو دارنده هر آنجيزى هستى كه از د ركاهت خواسته شود.ه8/١7‏ 


درخواست نزديكى به خدا 


وَ أَنْتَ... الْقَرِيبُ إِلَى مَنْ حَاوَلَ ويك 

وتو نزديك به هر آن كسى هستى كه براى قرب به تو كوشد.1/58١7‏ 
درخواست از فضل خداوند 

َ أنْت... الْيجوَادٌ بما سُيِلتَ مِنْ َضلِك 

وتو بخشنده هر آنجيزى هستى كه از فضلت درخواست كردد.80/١7‏ 
وتان انوع اب نه 

الصَلَامُ علَيك مِن مَطُلُوب قَبلَ وَقتِه 

درود بر توا كه ييش از زمان آمدنشء. طلب شده.ه7//6 

دريافت نيكى درخواست شده. در ماه رمضان 


6٠06: ص‎ 


جنا عَلَى مَا أَصَابَنَا فيه مِنَ التَفْرِيطٍ أخرًا نستذْ رك به الْمَضْلَ الْمَوْعُوبَ فيه 

يس مارا بر آنجه از كوتاهى در آن ماه به ما رسيدهء ياداش ده. ياداشى كه با آن فضل درخواست شده را دريابيم. 50/580 
دريافت خوشى آنجه بندكان از خدا خواهانند 

لَه ادْرُقُنا... شَوْقَ نَوَابِ الْمَؤُْودء عَتّى ند لَذَّه ما نَدْحُوك به 

خداوندا شوق ياداش وعده داده شده را روزى ما كردان. تا خوشى آنجه از تو مى خواهيم» دريابيم. 01/580 
بر شدن جام هاى خواسته ها 

ملأت بفيض جود أَوْعِيَهُ المَلئَاتِ 

ظرف خواسته ها با زيادى جودتء. ير كشته است.2ع/7١‏ 

جز خدا را درخواست نمودن 

وكو ]لف مون إِنَا لَك 

و آنان كه از غير تو درخواست نمودند» زيان ديدند. 1١7/82‏ 

باز بودن در خداء به روى خواهانان 

بابك مَفْتُوحٌ للرَاغِبينَ 

در تو براى آنان كه خواهانند» باز است. 

٠/عع‎ 

وواوةة كخفير :ىن دوخوايت كنيد كان 

بخشش تو براى درخواست كنندكانء روا است.2©/؟٠‏ 

نااميد نككشتن درخواست كنند كان عطاى الهى 


لَا بَيْأْسٌ مِنْ عطائك الْمُتَعَدَضونَ 


آنان كه از تو درخواست نمودندء از عطايت مأيوس نمى كردند. ١0/82‏ 
لطف خداء در ترغيب نمودن (به ياداش) 

وََد... تَلَطْفْتَ فى التَوغِيب 

وبا لطف خود. ترغيب نموده اى.528/١7‏ 

دست رد نزدن,» بر خواهش بنده 

وَلَا تَجْبهْنَى بالود فى مَسْألتَى 

ودر خواهشمء دست رد بر ييشانى ام نزن. 

مقرلا 

بازداشته شدن بنده؛ از طلب آنجه نزد خداست 

ا ا زول ديك 


6١٠8 : ص‎ 


از جيزى كه مرا از آنجه نزد تو مى خواهم, بازم مى دارد؛ مرا نككهدار./7”/67 
تباه ساختن طالب دشمنى خدا 

وَلَا تفْلكُنَى مع مَنْ لكك مِنّ الْمُتََوَضِينَ لِمَفْتَكك 

و مرا همراه هلاكك شوند كانى كه دشمنى تو را مى طلبند» هلاكك نكردان./02/1 
سبب بازداشتن بنده» از طلب دستاويز به سوى خدا 

وَ انع من قَلْبِى حب دُنْيَا د تَْهَى عَمَا عِنْدَككه و تَصُدَ عَن اْبعَاء الْوَسِيلِّ ليك 


و دوستى دنياى يست كه از آنجه نزد توستء بازمى دارد واز طلبيدن دستاويز به سوى توء منع مى كند رااز دلم بر 


١٠١ 9/761. كن‎ 

درخواست به سوى جهانيان 

صُنْ وَخهِى عَن الطُلَبٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الَْالَمينَ 

آبرويم راز درخواست به سوى احدى از جهانيان» حفظ كن./1/67٠٠‏ 

حجح وعمره» و درخواست رضاى خدا 

اَل بَاقّى حُمْرى فى الْححجّ وَ الْعُمرَهِ انِكَاءَ وَخْهكك 

ناقى ولك كن ام را براى درخواست رضاى خودتء در حج وعمره قرار ده./ا7/8١‏ 
حاجات درخواست كنند كان 

ينهد القائل متهم الل بوانت النَاظرٌ فى حَوَائِجِهم 

درخواست كننده و جوياء آنان همككى حاضر مى شوند و تو بينئده بر نيازهايشان هستى. 
١‏ 


آسان بودن درخواست هاء بر خدا 


ل 


2 7 


ل 7 5 ع 7 َه 
فأسشألك بجَُودك و... هَوَان ما سَألتَك عَلتك أن 
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يس از تو مى خواهم به بخششت و آسانى آنجه درخواست نمودم بر توه كه بر محمّد و خاندانش درود فرستى.5/8/١‏ 
درخواست از خداء به سبب كرمش 

فأشألك بجو دك وَ كرمك... أَنْ تُصَلَّى عَلَى مُحَمَدِ وَ آله 

يس از تو مى خواهم به بخشش و كرمتء كه بر محمّد و خاندانش درود فرستى./5/١‏ 

كلمانا سانل :و شوافاة 

يَشْهَدٌ السَائْلُ مِنْهُمْ وَ الطالِبٌ وَ الرَاعْبُ وَ الرَاجِبٌ 

دزخوابتة كنقده واجوناوخوامان و ترمانه انان مك حاضر م رد ١/7‏ 

درخواست احسان از مخلوق 

لَه من نَأ وَ َو أعَدّ وَ استَعدٌ لوا إِلَى مَحْلُوقٍ رَجَاء رفدهِ وَ نَوَافِلِِ وَ طَلتَ نَل وَ جَائرته 

خداونداء هر كسى خود را مهيا و آماده مى كند 


6١17: ص‎ 


و ساز و بركك تهيه مى نمايد تا بر مخلوقى وارد شود. بدين اميد كه به صله و عطا و درخواست بخشش و احسان او نائل 
شود./0/5 


به رنج نيفتادن خداء از درخواست بنده 

ا مَنْ لا يفيه سَائْلُ 

اى كسى كه درخواست كننده اى او را به رنج نمى اندازد./؟/8 
سؤال نشدن از خداء درباره هالاكت بنده 


0 


إن 


د 


فلكتنى فَمَنْ ذَا الى يَعْرضٌ لك فِى عَبِدِكء أو يشلك عَنْ أثره 

اكر مرا نابود كنى» يس كيست آنكه درباره بنده ات معترض تو شود يا درباره كار اوء تو را بازخواست كند؟0/58١‏ 
استجابت آنجه از خدا درخواست شده 

شّجت لِى جميع ما سَألدُك وَ طَلَِتٌ إِلَيِك وَ رَغِِتٌ فيه إِلَيِكك 

همه آنجه را كه از تو خواسته ام و طلب كرده ام و به آن ميل نموده ام» برايم مستجاب فرما. 

يكرك 

درخواست شدن از خدا و بخشيدن او 

جون از تو درخواست شدء يس عطا كردى. 


١ع/عو‎ 


بخشة خداء با وجود عدم درخواست از او 


وازتو درخواست نشدء يس به بخشش آغاز نمودى.6/88١‏ 


عذاب بنده و درخواست شكيبايى بر آن 


اكر عذاب من جيزى بود كه در يادشاهى ات مى افزود» هر آينه شكيبايى بر آن را از تو مى خواستم. 8/0٠‏ 
بخشنده يافتن خداء براى خواسته ها 

د كا لِمَطَالِبى مُعْطًِا 

...بلكه تو را براى خواسته هايم» بخشنده يافتم. 0/8١‏ 

درخواست از خدا و بخيل نيافتن او 

خداى منء هنككامى كه از تو درخواست نمودم, تو را بخيل نيافتم. 0/8١‏ 

سائل بودن بنده و محروم نفرمودن وى 

مِنّْها قَرَرْتٌ ِلك رَبٌ... سَائنًا لا تَخرِمْنَى 

يرورد كار منء از آن (كناهان)» در حالى كه درخواست كننده ام, به سوى تو كريخته ام» يس 


6١08: ص‎ 


بى بهره ام نككردان.١0//‏ 
بنده: خواهانء و نااميد يرتكردانلن او 
نا قَرَدْتٌ لِك رَبٌّ... دَاعِيَا قلا َوذنِى نابا 
يرورد كار منء از آن (كناهان)؛ در حالى كه خواهانم به سوى تو كريخته ام» يس مرا نااميد برنكردان. ١ه/م‏ 
رغبت بنده» در شوق ديدار خداوند 
وَ اجْعَلٌ فيما عِنْدَكٌ رَغْبتِى شَوْكًا إِلَى لِقَائِكك 
ودر آنجه نزد توست» رغبتم راء» آرزومندى ديدارت قرار ده. 5/605 
رغبت دوستان خدا در خواسته هايشان 
لهم الكل رَعْبتَى فى مَشألتى مِثْلَ رَعْبِِ أؤليائك فى مَسَائلِهِمْ 
خداونداء رغبت مرا در درخواستم» همانند رغبت اولياى خود در خواسته هايشان قرار ده. 
مر 
بزركك كرداندن رغبت بنده» در حاجتش 
الَّهُمّ هَذِهِ حاجتى فَأَعْظِمْ فيا رَعْبتَى 
خداوتذا خواستة مق ارخ است. سن رغيت مرا در اث افزون كرداق م 
آنجه بنده از خدا درخواست مى كند: 
أ نااهية ير نكرداندن او 
تأشألك بك وَ بِمُحَمّدٍ وَ آل صَلْوَائُك عَلَبِهِة أن لا تَردنِى ابا 
يس از تو مى خواهم به حقّ خودت و به حقّ محمّد و خاندانش - كه درودهاى تو بر ايشان باد - مرا نااميد برنكردانى. 0/1" 


ب. يارى شدن از جانب فرزندان 


وَ اجْعَلَهُمْ لى عَوْنا عَلَى ما سَأْليُكك 


وايشان را براى منء بر آنجه از تو خواستم» مدد كار قرار ده.0؟/0 

ج. شمول خواسته اش در حقّ همه مسلمانان و مؤمنان 

أغط جوع المفلييق والمفيمات و الفويين والقوكيكات يثل الذي عافى (تليى والولدى.: 

به همه مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمانء مانندٍِ آنجه براى خود و فرزندانم از تو درخواست نمودمء 
لحا ا 

د. با بركت بودن ماه نو 


اس او 


أشال الله وى أن تجعلك هلال برك 


6 


يس از خدايى كه يرورد كار من استء درخواست مى كنم كه تو را ماه با بركتى قرار 


ص :6:04 


دهد. 5/687 


ه_. درود فرستادن خداء بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 


و 
هع 


تأغال الشوت زان على عل نقهل ر لذ 

بس از خدايى كه يرورد كار من استء درخواست مى كنم كه بر محمّد و خاندانش درود فرستد. 5/67 
اللّهُمَ إِنَى أشالك... أَنْ تَصَلَى عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله 

خداونداء همانا من از تو مى خواهم كه بر محمّد و خاندانش درود فرستى. ١7/55‏ 

َأُشألك بِجَودك وَ كرمِك وَ هَوَانِ مَا سَأَلتَك عَلَئِك أنْ تُصَلّىَ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله 

يس از تو مى خواهم به بخشش و كرمت و آسانى آنجه درخواست نمودم بر توه كه بر محمّد و خاندانش درود فرستى.5/8/١‏ 
أشالك اللَّهُمَ. و أذ تقل عن اقهن فلل كدري و على نقد 

خداونداء از تو درخواست مى كنم كه بر محمّد بنده خود و بر خاندان محمد درود فرستى. /7/5 
إلَهى أشألك... أنْ تُصَلَ عل اهن و ال اد 

خداى منء از تو مى خواهم كه بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى. ٠١/87‏ 

و. در صف سزاواران بالاترين مرتبه 

قرار كرفتن 

اللُّمَ إِنى أشالك... أنْ تُصَلَّى عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِه. و مجعلا فى نَظْم مَنِ اشتحقٌ الوَفِيَ العلَى برخمتكك 


خداونداء همانا من از تو مى خواهم بر محمد و خاندانش درود فرستى و مارا در صف كسانى كه به واسطه رحمت توء 


مستحقٌ بالاترين مرتبه كشته اندء قرار ده./7١‏ 
اللّْهُمَ إنّى أشألك... أنْ تُصَلَى عَلَى مُحَمَدِ وَ آله وَ أَهُلنا فيه لِمَا وَعَدْتٌ أوْلَِا ك مِنْ كرَامَك 


خداونداء همانا من از تو مى خواهم بر محمد و خاندانش درود فرستى و ما را در اين (ماه) به كرامت خود كه به دوستانت 


وعده داده اى» سزاوار نما ١7/6‏ 


ح. براى او لازم شدنٍ آنجه در رمضانء براى فرمانبران واجب كشته 
اللَّهُم إنَى أشألك... أنْ تُصَلَى عَلَّى مُحَمَّدٍ وَ آلِه... وَ أؤجث لَنَا فيه مَا أَوْجَمِتٌ لِأَهْل الْمُبَالَمَهِ فى طَاعَتِكك 


خداونداء همانا من از تو مى خواهم بر محمّرد و خاندانش درود فرستى و براى ما در اين (ماه)» آنجه براى كرشن كران دن 
طاعتت لازم كرده اى» لازم كردان.ع6/١7١‏ 


ط. عطا و بخشش نيكوء از خدا 


6٠١ : ص‎ 


شالك ف الدقاكه 
و يذيرايى نيكو از تو مى خواهم. 
ع0" 


ى. بسيار كرداندن نصيب و بهره او» از قسمت شونده ميان مؤمنان 


د داه د 


أشألك اللَهُمَ... مَهُمَا قَسَمْتٌ بَئْنَ عِبَادكك الْمّوءْمِنِينَ مِنْ حير 


- 
ع 
3 


5 ل 30 7 وم 
أوْ عَافيَهِ... ان فرّ حظى وَ نصيبى مِنه 


خداونداء از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان بندكان با ايمانت» نيكى يا عافيت را قسمت مى نمايى» بهره و نصيب مرا 


از آن زياد كردان.م؟7٠‏ 

كف 'ابمق أذ عذات نخدا 

أشألك أننا مِنْ عَذَّابكك 

ايمنى از عذابت را از تو مى خواهم. 

١ع‎ 

ل. رحم خداء به جان بى تاب و استخوان ضعيف او 

لك الله بالم_خُْون ين أشعابكك, و بعا وازث الخبث من يَهائككه إن عت عَذِه لس الْجزُوعة» و هذه الزئة القأوعة 


يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه براين جان بى تاب و 


اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى. 8/8٠‏ 


ن. هر حاجت و خواسته اش 


هر حاجتى كه مى خواهم, از تو درخواست مى كنم.١8/١١‏ 
س. عمل و يقينى» با وي كى هاى خاص 


ءَ 2 0 يه 5 قم اد و1 قن عي ا 
أشألك عَمَلا تحب به مَنْ عَمل بهء وَ يَقِينًا تَنْفْعَ به مَن اسْتَيقنَ به حق اليَقين فى نَفَاذِ أمركك 


ونسئلة نهر كين زا كه يلااماقةة ير هامر كو حفيقا عقون هذا كلد سوك تفن عو 


ترش هافث: كتند كان براى تو راء از تو درخواست مى نمايم. 0/0 
ف. نيكى آنجه (درباره او) نوشته شده 


6١١ : ص‎ 


از تو نيكى آنجه نوشته شده و كذشته را درخواست مى نمايم. 0/65 


يرستش فروتنان براى تو راء از تو درخواست مى نمايم. 8/85 
ق. يقين اعتماد كنند كان به خدا 

يقين توكل كنند كان بر تو راء از تو درخواست مى نمايم. 0/0 
خواندن خدا دعا 

خواهش نفسانى شهوت 


خوديسندى 


5 مر َه و 5 7 
نَعُودْ بكك... أنْ نغجب بِأَعْمَالِنَا 


يناه مى بريم به تو از اينكه در كارهايمان خوديسند باشيم.//0 
تباه نساختن عبادت بنده» به خود يسندى 

مرا عبادت خود وادار ولى بندكى ام را با 

خوه تلاق تاه نكر رم 

خوددارى 


تنها درباره خوددارى از معصيتء از خدا فرمان بردن 


إن 


ها أنَا دايا إلهى... مُوٌ لَك بِأَنّى لم أستَسْلغ وَقْتَ إخسانك إِنَا بالإفلاع عَنْ عِضْيَانِك 
يس اى خداى منء اقرار مى كنم به اينكه هنكام احسانت» جز با خوددارى از معصيت توء فرمان نبرده ام. هو 6/1١7‏ 
خوددارى از خطايا 

للم وَإِنَّه..لَا استمْسَاك بى عَن الْحَطَايَا إَِا عَنْ فوّتَكك 

خداوندا جز به قدرت توء خوددارى از خطايا برايم ممكن نيست. ١9/1‏ 

ازروى بى خبرى نبودن خوددارى خدا 

خوددارى ات از روى غفلت نبوده است. 

عع 

خوددارى (ناشى از ناتوانى) بنده 

و خوددارئ (از سخن»» مرا از بزركك داشتن 


6١١ : ص‎ 


تو درمانده كرده. عع/؟ 

خوددارى نمودن از مبطل حسنات 

طَوَقنِى طَوْقَ الْإْلاع عَمَا بُخبط الَْسَنَاتِ 

طوقٍ دست برداشتن از آنجه نيكى ها را باطل كرده. به كردنم انداز./ا/*١٠‏ 
خودنمايى ريا 

خوردنى 

بى نياز كردن فرشتككان» از خوردنى 

وَ أنه عن الطَعَام و الَّوَابٍ تقد يك 

و آنان را به ذكر تقديس خودهء از خوردنى و آشاميدنى بى نياز نموده اى.”/١١‏ 

روزى بندكان و كماشتكّى شب وروز 

ُولِح كلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فى صَاحِبِهء وَ يُولِجَ صَاحِبَهُ فيه ب بتقْدِيرمِنهُ لَِْاد فيما يَعْذُوهُمْ به 

بنا به تقديرش هر يكك از شب و روز را جاى يكديكر قرار مى دهد تا براى بندكان روزى دهد. 

عع 

خاكك زمين خوردنء و سزاوار محو بدى نشدن 

ا إلْهِى لو ... أَكلْتٌ ثرا الْأوْض طُولَ عُمْرى. 0 جَقِتٌ بذّلك مَحْوَ سَيْنَه وَاحِدَّهِ مِنْ سَيِنَاتَى 

اى خداى من اككر همه عمرم خاكك زمين خورم. باز هم با آن همهء سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم نيستم.0/12:" 


٠ 7‏ حَ 52 ٠‏ 3 
أميختكّى خوردنى دشمنء به بيمارى 


- 
ع 


الهم وَ امْرُخ.. أما مَتَهع بِلْدْوَاء 


خداوند و خوردنى هايشان را به امراض در آميز. ١7/717‏ 


قرار دادن خوراك,. براى جنين 


جَعَلْتَ ِى قونًا مِنْ فَضْلٍ طَعَام وَ شَرَابٍ أَجرَبْتهُ لأميك التى أشكنتنى جَوْفَهَا 


از زيادى خوردنى و آشاميدنى كه براى كنيزت مقوّر فرموده بودى, برايم خوراك قرار دادى. همان (مادرى) كه مرا در درون 
او جاى دادى. 76/77 


غذا و خوراكك دادن خذاء به بئده 

يس به فضل خودت مرا مانند نيك وكارى مهربان خوراكك دادى. 72/77 

خورده شدن ياره آتش» توسّط باره ديكر 

اله إنَى أَعُودُ بكك... مِنْ نار يَأكلُ بَعْضَهًا بَعْضُ 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه ياره هايش يكديكر را مى خورد. 794/81 


6١7 : ص‎ 


خوردن روزى و توانايى طاعت 

لَمْ َسَمهُ الْقِصَاصٌ فيما أَكلَّ مِنْ رِرْقِك الّذِى يَقْوَى به عَلَى طَاعَيِكك 

ازاو در آنجه از روزى تو خورد؛ و بر طاعتت نيرو كرفت» تقاص نخواستى./1/١‏ 
منع كردن خوردنى هاء در ماه رمضان 

وَ حَجِرَ فيه الْمَطَاعِمَ وَ الْمَشَّارِتِ إِكرَامًا 

وازجهت كرامى داشتشء» خوردنى ها و آشاميدنى ها را در آن ممنوع نمود.*6/؟ 
خورشيد آفتاب 

خوشايند يسنديده 

خوسن بحتي 

رو آوردن به خداء سبب خوش بختى 

الصّعِيدٌ مما مَنْ رَحِبَ ليه 

نيكك بخت از ما كسى است كه به سوى او رغبت ورزد. 76/١‏ 


كامروا كشتن در بين دوستان نيكك بخت خدا 


1 


ثم لَهُ الْحَمْدُ... حَمّدًا تَسْعَدٌ بهِ فى السّعَدَاءِ مِنْ أوَلَائهِ 
فين سياس او راء سياسى كه با آن در بين سعاد تمندان از دوستانش به سعادت كعم 
1/1 


سبب بدبخت كردن طالب خوش بختى 


- 
هع 


وَ لا تَفْطَعْ رَجَاءَنًا بمَنْمككء قَتَكونَ قَدْ أَشْفَوًِ مَنَ اسْتَسْعَدَ بك 
و به منع خويش. ما را نااميد مكن. وكرنه كسى كه از تو نيكك بختى خواسته» بدبخت كرده اى. 


لدان 


سبب خوش بختى ديكران و بدبختى بنده 

لا تَجعَل حظى مِنْ رَحْمَتِك ما عَيلْتٌ لى مِنْ افيتك. فَأَكُونَ قَدْ شَقِيثُ با أَختئتٌ وَ سَعِدَ خَِرى بمَا كَرِهْتٌ 

يس بهره مرا از رحمتتء؛ تندرستى اى كه اكنون براى من ييش انداخته اى» قرار مده كه به سبب آنجه دوست دارم» بدبخت 
شوم و ديكرى به سبب آنجه دوست ندارم» خوشبخت شود. 

١/1 


سبب نيكك بختى امام عليه السلام و همسايكان وى 


م 
.- مه 


وَ زدْهُمْ بَصِيرَةٌ فى حقىء وَ مَعْرفة بفة بفضاء حتى يَسْعَدوا بى وَ 


34 
- 
ف أ 


.عه 0 
عه 


و بر حق بينى و فضيلت شناسى آنان نسبت به من بيفزا. تا آنان به وسيله من» نيكك بخت شوند و من به وسيله آنهاء نيكك بخت 
كردم 5/18 


يايان دادن زندكى مجاهدء به نيكك بختى 


ا 00 0 6 5 - 
فان خْحَيَت له بالسَعَادّه» قضعت له بالشهَاده فَعْد 
ع -ه و 30 ٠‏ 


أَنْ يَجْتَاحَ عَدُوَّك بالْقَثل... 


تدس اش را) براى او به خوش بختى يايان دادى و شهادت را برايش رقم زدىء بعد از آن باشد كه دشمنت را با 


كشتن نابود نموده است. ١8/77‏ 
سبب نيكك بخت شدن ستم ديده و ستمك, 
عَوّضْنِى مِنْ عَفْوى عَنْهُمْ عَفْوَكُ, وَ مِنْ دُعَائَى لَهُمْ رَحْمَتَك - 3 غَن يعد كل واحد ما بمُصرك 


به جاى كذشتم از ايشان» كذشت خودت را و به جاى دعايم بر آنان» رحمتت را به من عوض ده. تا هر يكك از ما به فضل توء 


سعاد تمند شود. 
الخرذانا 
نيكك بيخت ساختن بند كان با مركك 


- 


سْعِدَنًا به زَائِرا 


ط 
١‏ 


5 
0 


لَه بن 


يس هنكامى كه آن را نزد ما وارد نمودى و آن را بر ما فرود آوردىء. ما را به زيارت آن سعادتمند كردان. مركا 


يس از خدا درخواست مى كنم كه تورا ماه سعاد تمندى بى تيره بختى قرار دهد. هو 5/67 
خوش بخت ترين عابدان» در ماه نو 


7 


و علا ا ققد قن تكد لك فيه 
وإهاننا أو ايك يلق مكو كعاتن كلد تن كر ن مان ند كن مودو افده قارو مره 
رعايت حرمت ماه رمضانء و نيكك بختى 

ما أُسْعَدٌ مَنْ رَعَى حُرْمَكَك بك! 


خويسكه نت امن كب كداسيكب ويه طن ارصايت كان وم 


نيكك بخت ترين اهل ماه رمضان 


وةتوسييله 1ق مادرا "از كنا دتسدترين اهل آن قرا ردي هو 

نيكك بخت كرداندن يايان كار بنده شايسته خوش بختى 

قَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السَعَادَهٍ حَتَمْتَ لَه ها 

يس هر كه از سعادتمندان باشدء. برايش به سعادت يايان دهى.528//ا١‏ 
سبب نيكك بخت ميراندن بنده 


م الراك لاو مق 2 دمء م عه 214 225 ر ‏ ”| د مكمه ر > 
و تلعد مَبَالغ مَنْ عينيت به... وَ رَضيت عَنْه فاعشتّه حميداء و توَفتته سَعِيدا 


وهر ةرجات كس رشان كديد :او نايت داشكه اع وان او خوشووك كفتهاافى من يدر سيت ازارا شتتوده زتده داشتو 


نيكك بخت ميرانده اى. 
لاه ١٠١‏ 


6١6 : ص‎ 


خوش بختى بنده» با عطاى خواسته هايش 
أُسْعِدْنى بمَا تُغطينى مِنْهُ 
مرا به آنجه از آن عطا مى كنىء نيكك بخت كردان. ع/78 


خوش رفتارى 


تغيير بدرفتارى خويشان به خوش رفتارى 


ام 


تذلنق.:. من قوق ذوى الأرْحام الْمَبَدَهَ 
درباره من بدرفتارى خويشان را به نيك وكارى مبدّل فرما. 7/٠١‏ 


ام 


درباره من اهانت معاشران را به خوش رفتارى مبدّل فرما. 7/٠١‏ 

خوش رفتارى با والدين» همانند مادرى مهربان 

الهم الجعلنى... أَيدهُمَا برام الوَؤُوف 

خداوندا مرا جنان كردان كه با آن دو (يدر و مادرم) همانند خوش رفتارى مادرى مهربان» خوش رفتارى كنم.؟"/ه 
خوش رفتار بودن خدا 

اكاك كو اسيل 

همانا تو نيكوكار خوش رفتار هستى. ٠7/2‏ 

خوش رويى 

خوش رويى و جايلوسى ستمكر 

..وَ هُوَ يُظَهِرٌ لى بَسَاسَهُ الْمََق 


حون كما كمان 

خوشنودى يسنديده 

سبقت كرفتن؛ در خوشنودى خدا 

الْحَمْدُ لِلّ... حهدًا... نَشبقُ به مَنْ سَبَقَّ إلى رِضَاه وَ عَفُوه 

سياس خداى راء سياسى كه با آنء بر بيشى كرفتكان به سوى خوشنودى و بخشايش اوء ييشى كيريم.١٠و١/١٠‏ 
سياسى موجب خوشنودى خداوند 

لَه الْحمدُ... مدا يكونٌُ... سَبنا إلَى رَضْوَانه 

يس سياس او راء سياسى كه سببى به سوى خوشنودى اش باشد.9؟و١/717‏ 
وَ الْحَمْدُ لِلَّه... حهدًا بَتََِلهُ مناه و يَدْضَّى به عَنَا 


6١8 : ص‎ 


بيذيرد و به سبب آن از ما خوشنود شود.7/85 
مبارزه در (راه) خوشنودى خدا 

وَحَارّبَ فى رضَاك أَهْرَتَه 

ودر (راه) خوشنودى توء با قبيله اش جنكيد. 
0 

بيشوايان هدايت» و خوشنودى خداوند 


وَ أقَمتَ لِأهْلِهِ دلِنا... مِنْ أَئِمهِ الْهُدَى» وَقَادَه أَهل الْتَقّى عَلَى جَمِيعِهمٌ الصَلَامُ فَاذْكرهُمْ منكك بِمَغْفِرَِ و رِظْوَانِ 


2 


- يس به آمرزش و خوشنودىء از آنها ياد كن.6/١7‏ 


أ 


وَ أَرْضِهِمْ مِنْ رَضْوَانك 

و به خوشنودى خود ايشان را خوشنود ساز. 

ع7 

خوشنودترين كسان از آفريد كان 

العامة اع فق م هلف امل انها فى فل حافك 

ومارااز خوشنودترين آفريد كانت كه شب و روز بر آنها كذشته قرار ده.9/١٠‏ 

تصميمى خوشنود كننده خداوند 

وَ إِذَا هَمَمْنَا به بهمَئِن يُْضِيكك أَحَدهُمَا > عااا تايلك اله عام 

و جون بر دو كار تصميم كرفتيم» يكى تو را از ما خوشنود مى سازد و ديكرى تو را بر ما به خشم مى آورد...98/" 


بركشت به تصميم خوشنودكرداننده خدا 


."همل نا إِلَى ما يُوضِيك عَنَا 

يس ما را به آن كار كه تو رااز ما خوشنود مى سازد بركردان.8/ 
فزونى خوشنودى خداء از خشم او 

وَيَا مَنْ رِضَاه أَوْكَو مِنْ سَحَطهِ 

وان كس ى كه خوشتوذى اوااز خشندين افرون تر اسيت.لاارة 
خوشنودى خداء از كردار اندكك بندكان 

وَيَا مَنْ رَضىَ مِنْ فِعْلِهمْ بالْمسِير 

واى آنكه از كردار اندكك ايشان» خرسند شده است. ٠١/١7‏ 
خوشنود كرداندن بندهء به آنجه ازاو سلب شده 
ووعتيواينا أخذك ل وين 

و مرا به آنجه براى من و از من كرفتى» 


6١17: ص‎ 


خوشنود كردان.5١/١‏ 
شادمانى بنده و خوشنودى خدا 
نَشّطْتَيى بها ِائِْعَاءِ مَوْضَاتَك وَ فَضْلِك 
مرا به وسيله آن (تندرستى) براى درخواست خوشنودى واحسانت شادى بخشيدى.6١/7‏ 
خوشنود ساختن بيوسته خداوند 
ايا إلَهى عَبِدٌك الّذِى أَمَوْئَهُ بالدّعَاءء قَقَالَ: ليك و سَعْدَبِك 
- اى خداى من - بنده توام كه او را به نيايش كردن فرمان دادى. يس كفت: اطاعت مى كنم و كوش به فرمانم. ١7/12‏ 
يوشاندن خوشنودى خداء بر بنده 
وَ جَلَنِى رضَاك 
و خوشنودى ات را بر من بيوشان. 7١/7١‏ 
آسان نمودن راه هاء براى رسيدن به خوشنودى خدا 
وَ سَهلَ إلى بلوغ رِضاك سُبْلِى 
وراه هايم را براى رسيدن به خوشنودى اتء آسان فرما. 78/٠١‏ 
عوامل رسيدن به خوشنودى خدا 


و -ه 


نال مَا 


وَنَا أَبُمُ رضَاكٌء وَ لا أ ك إِنَا بطاعتك و بِفَضْلٍ رَحْمَتِكك 


كك ! 
و توانايى (جلب) رضايتت را ندارم. و نائل به آنجه نزد توست نيستم» جز با اطاعت (از) تو و به فزونى رحمتت.١8/1‏ 
خشمكين تكشكن از نجه خوشنو د كقده عداسة 

وَ اشْكَلُ بطاعتِكك تفسِى... حتّى... لَا أشخط شَيدًا مِنْ رضّاك 

و مرا به طاعت خويش مشغول دار. تااز جيزى كه خوشنودى توست» خشمكين نشوم. 


4/١ 


نيرويى به دوش كشنده خوشنودى خدا 

عه ل ذه 5 أحْمَمِلٌ بها جَمِيعَ مَوْضَاتَك 

و به من نيرويى عنايت كن تا بتوانم همه خوشنودى ات را حمل كنم.١7/١1‏ 

ورود به خوشنودى خداوند 

وم مش وماك نل 

و ورود مرا در خوشنودى ات قرار ده. 

١١/1١ 

انجام آنجه خوشنود كننده خداست 

وَ امْنْنْ ع عَلَىّ... بِالْعَمَلِ لَك بِمَا تحب تحب وَ تَوْضى 

وعمل - براى خودت - به آنجه دوست دارى و خوشنود مى شوى را به من ارزانى دار.١؟7/7١‏ 


ص :018 


رضاى خدااز بنده» در حال تندرستى 

وَحَذْ نفيك رِضَاهًَا مِنْ تَفْسِى فِى عَافته 

ورقاف بوكر ]زر سنو حال عافية وو باقن اا 
عطاى آنجه موجب خوشنودى خداست,. به بنده 

يس آنجه تو رااز من راضى مى كرداند» به من عطا فرما. ١/77‏ 
رضايت بنده» در آنجه از خدا به او رسد 

وَ اجْعَل... رضَاىٌ فيما يَردُ عَلَىَ منْكك 

و خوشنودى ام راء در آنجه از تو به من مى رسد قرار ده. 0/7١‏ 
سبب آرامش يافتن» در هنكام خوشنودى و خشم 


- 
0. 


وَارْرْقَنِى الحَق عِنْدَ تقصة يرى فى | لشكر لكك يما القت علو ع نى | تعر ف ون لي رَوْحَ الرّض ا و طم أنِيئة الننفس مِنى بِمَا 
يَجبُ لك فيما يَحْدتٌ فى حال الْحَوْفٍ وَ الْأفن وَ الرّضًا وَ الشحْطِ... 


و هنككامى كه در شكر به نعمت هايى كه به من ارزانى داشته اى كوتاهى نمودم, (اعتراف به) حق را روزى ام فرماء تا نسيم 


خوشنودى و آرامش خود را نسبت به آنجه در حال ترس و ايمنى و 
000 58 رخ مى دهدء و شكر آن براى تو واجب است» دريابم. ١١/7"‏ 


وإورنضية اللعوانك ىن الزلر في اندها وا لاخيره فى حال العا والتفيت كي أكزو هات 5 فل ينها ادكه سوافي قو دا 
لراك على عاتيواففافى الأزياء و الأعداء 


ومرا در حال خوشنودى وخشمء. خويشتن دارى از لغزش هاء در دنيا و آخرت روزى ده. تا به آنجه از آن دو (خوشنودى و 
خشم) به من مى رسدء حالى يكسان داشته باشم. درباره دوستان و دشمنان» خوشنودى تو را برغير آن دو (ناخوشنودى و 
نافرمانى تو) مقدّم شمارم. 


١ 


نتكهدارى از لغزش» در حال خوشنودى و خشم 

رسن التَحمْط مِنَ الْحَطَايَاء وَ اراس مِنَ الزَّللِ فى الدنْياوَ الْآخرَهِ فى ححالٍ الرّضًا وَ الْغَضَبِ 

و مرا در حال خوشنودى و خشمء خوددارى از خطاها و خويشتن دارى از لغزش هاء در دنيا و آخرت روزى ده. ١7/77‏ 
مقدّم شمردن خوشنودى والدين» بر خوشنودى خود 


6١9: ص‎ 


5 د 


وَ اخعّل طاعَتى لِوَالِدَىٌّ وَ برّى بهمَا أَقَمّ لِعَتِنى مِنْ رَقَدَّهِ الوَسْنَانٍ... حَنَّى... أَقدَمَ على رضاىٌ رِضَاهُما... 


و اطاعت از يدر و مادرم و نيكوكارى به آن دو را در نظرم؛ از خواب خواب آلوده» خوش تر قرار ده. تا خوشنودى آنان را بر 


خوشنودى خود مقدّم اندازم.؟/ه 

خوشنودى خدا از والدين» با شفاعت فرزند 

وَارْض عَنْهُمَا سَفَاعَتى لَّهُمَا رضَّى عَرْمًا 

و به ميانجيكرى من از آنها يكسره خوشنود شو.5/75١‏ 
رستكار شدن بنده» با خوشنودى خدا 


2 
ده ع 


فيَالَى مِنْهُ بدَعْوَه... أو شَفَاعَهِ أؤكدٌ عِنْدَك مِنْ سَفَاعَتى تَكونٌ بها... فُوْرَتَى برضَاك 


وسئلة 1 ةخام شيف 8 


خشم كرفتن بر نفس خودء و خوشنودى از خدا 

واين جايكاه كسى است كه درباره خويشء از 

اوتاه كقية وح خود عوك و اردور كوقووة الست ارا 

خوشنودى بنده» به بهره مقدّر براى او 

و أشألك... أنْ يُوَضيِنَى بحِصّتى فيما قُسَمْتٌ لى 

وازتو درخواست مى كنم كه مرا به بهره ام در آنجه برايم قسمت كرده اى» راضى نمايى. 
نفيك 

روكرداندن از خوشنودى خداء و تهديد او 


الهم إنى أَعُوذ بكك مِنْ نَار... تَوَعَدْتٌ بها مَنْ صَدَّفْ عَنْ رِضاكك 


خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه با آن هر كه رااز خوشنودى تو روى كردانّد» تهديد نمودى. 59/77 


درودى خوشنود كننده محمد صلى الله عليه و آله و آلش 

صَلَّى الله عليه حتّى يَْضّى و صَلَّى الله عَلِهِ و آله بعد الرّضًا 

درود خدا بر او تا اينكه خوشنود شود و درود خدا براو و خاندانش» يس از خوشنود شدن. 
بشذاين 

وسيله خوشنودى بندكانء به مقدّرات 

وَ أنْهئنا مَعْرِفَة لِاختِيَار وَ الل ذَلِك ذَرِيعَه إلى الرّضَا بمَا قَضَِتَ لَنا 


ص : ليله 


و معرفت (كار) خير را به ما الهام فرما و آن را وسيله خوشنودى به آنجه براى ما مقذّر فرمودىء قرار ده. 7/77 

سبب نايسند شمردن آنجه مورد رضاى خداست 

وَل تَْمْنَا عَجرَ الْمغِقَهِ عَمَا تَخَوَوْتٌ تفط فَذْرَكٌء وَ ذَكرَة مَوْضِعَ رضَاكك 

و ماارا دجار عجز از شناخت آنجه اختيار نموده اى نساز» تا قر تو را سبكك شماريم و مورد رضايت تو را نايسند داريم. /" 
رضايت بنده؛ به حكم الهى 

سياس خداى را كه راضى به حكم اويم. 

١ 

خوشنود ساختن بنده» به قضا و قدر الهى 

و مرا به قضاى خودء خوشنود كردان. 

نكن 


خوشنودى خداء وعدم ات بنده 


20 5 84 52.ر 6م ا 209 يل اروف 
لا يجت لاحد أن تغفرَ له باشب قه» وَ لا أن توضى عَنْه باستيجابه 


هيج كس در حدّى نيست كه به سبب 

استحقاقش آمرزشت را ايجاب كند و شايستكى اش رضايت تو را لازم سازد. 6/1 
فضل خداء سبب رضايت او از بند كان 

وازهر كه راضى شوىء از فضل توست. 


اكاره 


خوشنودى خدا به كمتر از استحقاق خود 

مي تا أَحََوتَ عَنْهُ مِنَ الْعَذَّاب... رضّى بِدُون وَاجبِكك 

سو قر عدا 0115و الوعالعين الوا عكه: اف رافق كلوه كمع ار ساففكن خردظ ده انفكا لمر 
فر وكذارى ياداش خوشنود كرداننده خدا 

وَلَا يحَافُ إِغْفَالَك وام انقاعة 

و ترسى نيست كه ياداش آنكه تو را خوشنود كردائد» فر وكذارى. /الارع١‏ 

خوشنود نمودن بنده رنج ديده از ديكرىء با توانككرى خدا 

اللّهُمَ وَ أَبُمَا عَمِدِ مِنْ عي دك أَذْرَكه ِنّى دَرَك... أضه عَنَى مِنْ وجْدكك 

خداوندا وهر بنده اى از بند كانت كه ناروايى از من به او رسيده؛ او را با توانككرى خودء از من 


65١ : ص‎ 


خوشنود كردان.و؟/ع 

شرافت دادن درجه بنده» با رضاى الهى 
درجه مرا به خوشنوديت» شرافت ده. 
اع/ع 


آشكار ساختن راه هاى خوشنودى خدا 


للَّهُمّ وَ كما... أنْهَخْتَ بآلِهِ سْبلَ الرَضًا إلِيكء فَصَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله 


خداوندا و جنان كه به وسيله خاندانشء راه هاى خوشنودى به سوى خود را آشكار ساختى» يس بر محمّد و خاندانش درود 


فرست. 57// 
قرآنء جلودار بند كان به سوى خوشنودى خدا 
وَ اعْصِمَنا به مِنْ هو الكفْرِ وَ دَوَاعِى الثََاقٍ حت يكونَ لا فى الْقيامَهِ إلى رِضْوَانِكك وَ جتايكك قَائِدا 


وبا آن (قرآن)» ما رااز (سقوط در) كودال كفر و انكيزه هاى دورويى نكهدار. تا در قيامت جلودار ما به سوى خوشنتودى تو 


و بهشت هايت باشد. 

١7/6 

خوشنودترين افراد» در هنكام طلوع ماه 

وَ اجعَلنًا ِنْ أَرْضّى مَنْ طلَْ عله 

ومارااز خوشنودترين كسانى كه ماه براو 

طلوع كردهء قرار ده. 5/67 

دست يافتن (امَت محمّد صلى الله عليه و آله )» به رضاى الهى 

وَ الْحَمْدُ لل الّذِى... سَكلَا فى سبل إِْصَانِهِ لتَشلكها بِمَّهِ إلى رِصْوَانه 


وسياس خداى را كه ما را در راه هاى احسانشء راهى نمود» تا در آن (راه ها)» به وسيله نعمتش به سوى خوشنودى اش 


روزه ماه رمضانء و خوشنودى خداوند 
ا 


- 


و 


عِنّا عَلَى صِيَامِهِ بكف الْجْوَارِح عَنْ مََاصِيككء و اسْتِعْمَالِهًا فيه بمَا يُوْضيكك 
ومارا بر روزه اشء با نكهدارى اعضا از كناهان و به كار بردنش در آن ماه به آنجه تو را خوشنود مى سازد. يارى فرما.2/6 
سبب دست يافتن به خوشنودى خدا 


وَ تَصَدَّقوا لَك طَلَبَا ِمَزِيِك. وَ فِيهًا كانَثْ نَجَاتَهُمْ مِنْ عَضّبك. و فَوْزُهُمْ برضَاك 


وجهت طلب افزودن (نعمت) توء براى (رضاى) تو صدقه دادند و در (همه) اينها نجات ايشان از خشمت و دست يافتنشان به 


خوشنودى ات نهفته بود.2/58١‏ 
خوشنودى خدا از بنده» در ماه رمضان 


67١ : ص‎ 


للَّهُمَ وَ مَنْ... تَقَوَبَ إليكك + بقَوْيهِ أَوْجَبتْ زإشاكة. ل فهك لنا مثله نوهد كك 


خداوندا وهر كس به وسيله عمل تقرب آورى به سوى تو تقرب جسته؛ كه خوشنودى تو را براى او لازم كردانده؛ يس از 


(توانكرئ) ترد خودث؛: مانند آن را به ما ببخش .ه17 
خوشنود شدن خداء با توبه نصوح بند كان 
اللَهُمَ إِنَا تَتَوبُ إليكك... تو وه تَصُوححا حَلَصَتْ مِنَ النّكك و الازتجاب» كََقِلْهَا ينه وَ اْض عَنَا 


خداوندا ما به دركاه تو توبه مى كنيم. توبه خالصى كه از ترديد و دودلى ياكك باشد. يس آن را از ما يبذير واز ما خوشنود 


باش .67/560 

سياسى فزاينده خوشنودى خداوند 

وَ لك الْحَمْدُ حهدًا يَزِيدُ عَلَى رضَاك 

و سياس براى توست. سياسى كه بر خوشنودى ات بيفزايد./ا7”80/8 
درودى خوشنود كننده 

صَلَّ عَلَيهِ صََه رَاضِيهُ لا نَكونٌ صَلَاة فَْقَهَا 

بر او درود فرست»ء درود خوشنود كننده اى كه درودى بالاتراز آن نباشد./1ا01/5 
درودى فزاينده خوشنودى خداوند 

وَ صَلَّ عَلَيهِ صَلَاه تُوْضِيك و تَزِيدٌ على رضَاك لَه 

وبراودرود فرست»ء درودى كه تو را خوشنود 

كند و بر خوشنودى ات براى او بيفزايد./7/617م 


خوشنود ساختن محمد صلى الله عليه و آله 


ترؤود كان مخ ير :معد وتعانه انكر درود فرست» درودى كه خوشنودش سازد و بر خوشنودى اش بيفزايد./ا/07 


8 07 عَلَئهِمْ... كر كد وَلَهُمْ رضّى 


يرورد كار من» برايشان درود فرست. درودى كه براى تو و براى ايشان يسنديده باشد. 04/1 
درودى متجاوز از خوشنودى خداوند 

رَبّ صَلَّ عَلَى مُحَمَدِ وَ آلِه صَنَاه تُجَاوِرُ ِضْوَائَك 

يرورد كار من» بر محمّد و خاندانش درود فرستء درودى كه از خوشنودى تود ركذرد. 
يشذارده 

امام عليه السلام » سبب خوشنودى خدا 

اورا سبب رسيدن به خوشنودى ات قرار دادى./68/٠م‏ 

كوشش در (كسب) خوشنودى ولىّ خدا 

وَ اجْعَلنا... فى رضَاءٌ سَاعِينَ 

ومارا كوشادر خوشنودى او قرار ده. 

خذارف 


ص : 677 


بهره اى ويزه از خوشنودى خدا 
وَاجعَلٌ لى فى هَذًا الهؤم نص أََالُ ب حطًا مِنْ رضْوَانَكك 

ودراين روز براى من نصيبى قرار ده كه با آن به بهره اى ويزه از خوشنودى ات برسم. 
فذلف 

كوششء در كسب خوشنودى خداوند 


وَ تَوَحَدَنِى بِمَا تَوَحَدَ به مَنْ... أنَعب نَفِسَهُ فى ذاتككء وَ أَجْهَدَهَا فى مَؤْضاتكك 


وتو وده تهنا بدامن يكن كن همائكونه كة نكن فى كتى نا كسى كلابراق قو حو راابه سق اتذاخته وجو 


خوشنودى ات كوشيده. 

خا" 

خوشنود نشدن خداء يس از خشمش 

ا تعض عَنّى إِعْرَاضٌ مَنْ لا تَوضَى عَنُْ بَغدَ عَضَبكك 

ازافق ووتكرذان هماتنة رو كرذائدن. اق كسا كه يمن "أن خشمت از اق ختوشتوة لمن شوى. 
ع١‏ 


درجات بنده» و خوشنودى خدا 


ِ 
2 
0 روم 


وَ بَعْنِى مَبَالِعٌ مَنْ... رَضِيتَ عَنْه 
ومرابه درجات كسى رسان كه از او خوشنود كشته اى./اع/0١٠‏ 


بازماندن از امر خوشنود كرداننده خدا 


وَلَا تَشْعَلنِى بِمَا لا أذركة إلا بك عَما لَا يُْضِيك عَنّى غَيرُهُ 


و مرا به جيزى كه آن را درنمى يابم» مكر به (كمكك) توء مشغول منماء تا از جيزى كه جز آن تو رااز من خوشنود نمى كند 
باز مانم./ا/8١٠‏ 


بنده» ييرو خوشنودى خدا 


- 


وَّلَا تتَحذنى هُرُوَا لَلقك... وَ لا تَبَعَا إلا لمَؤضاتَكك 


إ 
و مرا سبب خنده آفريد كانت و جز يبرو خوشنودى ات قرار نده./ا/7١‏ 
انجام حجّح و عمره. و خوشنودى خداوند 

وَ اجْعَلْ بات عُمْرِى فى الْححج و الْعُْرَهِ ائَِاَ وَجهك 

و باقى زندكَى ام را براى رضاى خودتء در حج و عمره قرار ده./ا7/8١‏ 
خوشنودى از اعمال دشمنان ائمه عليهم السلام 


- 
أَث 


العَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الَوَلِينَ وَ الآخِرِينَ» وَ مَنْ رَضِىَ بِفِعَالِهمْ وَ أَشْيَاعَهُمْ وَ أَنْبَاعَهُمْ 


2 
الله 


خخدَاولذاء دشمتان ايشان تراز كذشكاة: و احد كانتوهر كذارابة كردازشان حوشتوة من وذ و دوستان و بيزوانشان :را لعيث 


٠١/عم.نك‎ 

نردبانى به سوى خوشنودى خدا 

َّهَتِ لِى يا إلهى... مَا أَنَحِدَه سُلّمَا أغرح به إِلَى رَضْوَانك 
يس اى خداى منء مرا جيزى ببخش كه آن را 


ص : 075 


نردبانى به سوى خوشنودى ات قرار داده؛ از آن بالا روم.1//59١‏ 

سياسى نشانكر منتهاى خوشنودى خدا 

تفمدى تنيق والماق وفتق عهد ا ذكرة فبك وضاك على 

تنم و زبانم و عقلم» تو را سياس كزارى مى كنند. سياسى كه به اندازه خوشنودى تو از من باشد. 8/8١‏ 

واداشتن بنده» در (راه) خوشنودى خدا 

مرا در (راه) خوشنودى ات به كارى بككمار كه با آن جيزى از دين تو راء به خاطر ترس كسى از آفريد كانت رها ننمايم. ؟/8 
خوشه 

داستان دانه اى روياننده هفت خوشه 

مكل الِّينَ نون أَمْوَالّهُْ فى سبل اللَِّ مكل حََه أَنْبّث سبع سَتَابِلَ فى كُلّ سبل ماله به 


داستان كسانى كه دارايى هايشان را در راه خدا مى بخشند, مانند داستان دانه ايست كه هفت خوشه رويانده» كه در هر خوشه 


صد دانه باشد. 

١ع‎ 

خوشى لذت 

خون 

روان نمودن شيطان؛ در ركك هاى خون بندكان 
او (شيطان) را در ركك هاى خونمان روان نمودى. 0١/ء‏ 


خون بسته شده» يكى از مراحل تكوين جنين 


و و 


تصَرَّفِنِى خالا عَنْ حَالٍ... كما نَعَتَ فى كتابك: (نطفهً ثمّ عَلقَهُ ثمّ مُصْعَهٌ ثم عَظمًا ثمّ كسَوْتٌ العظامَ لخمّاء ثم أنشاتَنى خلقا آخَر) 


مرا از حالى به حال ديكر مى كرداندى. همجنانكه در كتاب خود وصف نمودى. نخست نطفه سيس خون بسته شده و سيس 


ياره كوشت» سيس استخوان آفريدى» سيس استخوان ها را با كوشت يوشاندىء آنككاه مرا آفرينشى ديككر دادى. 
إفرذارفا 

خوى اخلاق 

خويشان 

دشمنى ييامبر صلى الله عليه و آله با خويشانشء و دعوت 


ص : 0ه 


به سوى خدا 

كاسّفَ فِى الدّعَاءِ إلَيِك عَامَته 

در دعوت به سوى تو با خويشانشء 1 شكارا به ستيز يرداخت. 8/7 

دورى ييامبر صلى الله عليه و آله از خويشانشء و احياى دين الهى 

طم فى إِختاء دينك رَحِمَهُ 

در بريا داشتن دين توء از ارحامش كسست. 

1/١ 

شفاعت ييامبر صلى الله عليه و آله » درباره خويشانش 

عَرفهُ فى أَْلِهِ الطَاهِرِينَ... مِنْ حشن الحُفاعو أخل اوه 2 

و3 ان شفاغت يكردرنازد خاتؤاقد باكد مدن ال اه نار وعدي 3انه اق كا 2ق 8#" 
كسستن ييوند خويشاوندى 

َ الَّذِينَ... انتفَتْ ممه الْقَرَابَاتٌ إِذْ صَكنُوا فى ظِلٌ كرابت 

و آنان كه حون ذوسابه خويقى ا واساكى«شدقل ختويقاونةان» انها را بيكائة دايسد: 
عع 


دورى اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله » از شهر ارحام خود 


وايشان را به خاطر آنكه در راه تواز شهرهاى خويشانشان هجرت كردند ياداش عنايت كن. 
م 
خويشان مؤمن' بنلاة "دان محل تكهدازانده اوش شيطان 


وَ اجعل... ذوى أرْحَامنا... مِنّ المَّووْمِنِينَ وَ المُوءئمنات منه فى جزز خارزء وَ حصن خحافظ 


وويشانما نهر داقو ونان جاورا از (شرٌ) او در جايكاهى محكم و دزى نككهدارنده قرار ده./11/١٠‏ 


يناه دادن خويشان بندكان. از آنجه از آن يناه برده اند 


اك 


أ 


عِذْنًا وَ أََالنَا... مما اسْتَعَذْنًا منْه 


ما و خويشاوندانمان راء از آنجه از آن يناه برديم؛ يناه ده.8/17١‏ 
تبديل بدرفتارى خويشانء به نيك وكارى 

َبدِليَى... مِنْ عُقُوقٍ ذّوِى الام الْمَََهَ 

درباره من بدرفتارى خويشان را به نيك وكارى مبدّل فرما. 7/٠١‏ 
خويشان» نااميد كننده بنده 


. 
2 


لجاى إلى قَرَائِتى حَرَمُونَى 


يصن 


ف 


إ 


6١8 : ص‎ 


اكر مرا به خويشانم محتاج سازى» محرومم كنند. 7/77 
درباره همسايكان لازم دانستن آنجه براى خويشان واجب است 


0 


وَ اجْعَلنِى اللَهمَ.. وجب لَّهُمْ مَا أوجبٌُ لِححَامّتى 
و خداوندا مرا بر آن دار كه آنجه را براى خويشانم لازم مى دانمء براى آنها لازم بدانم. 
مانا 


رسوايى بنده» در برابر خويشانش 


اللهُمٌّ وَ إذ سَتَوْتَنِى بعفوك... فأجِرنى مِنْ فضة بات ذَارِ البَقَاءِ عِنْدَ مَوَاقى الأَشْهَادٍ مِنَ الملائكه الْمَفرِّينَ... وَ مِنْ ذى رَحِم كنت 


اعنم مه فى خيرات 


خداوندا و اكنون كه مرا به بخشايشت يوشاندى» يس از رسوايى هاى سراى باقىء نزد جايكاه هاى شاهدان؛ از فرشتكان 


ارجمند و از خويشاوندى كه در كارهاى مخفى خود از او شرم مى نمودم, مرا ايمن ساز. 7١/75‏ 

مرككء خويشاوند نزديكك بنده 

وَ امل لَنا ِنْ صَالِح الْأعْمَالٍ عَمَنَ... تخرصٌ لَه عَلَى وَشْك اللّحاتٍ بكك حَتّى يَكون الْمَْتٌُ... امنا الى نُحِبٌ الو نا 
وازاعمال شايسته» عملى براى ما قرار ده كه با آن به زود رسيدن به تو حرص ورزيم. تا جايى 

كه مركك براى ما (همانند) خويشاوند نزديكك ما باشد كه نزديكك شدن به او را دوست داريم. 


0 


بخشش به خويشان 

وَففْنَا فيه لِأنْ نَصِلَ أَرْحَامَنًا ال وَ الصَّلَّ 

ما را در آن ماه توفيق ده كه با نيكى و بخششء به خويشاوندانمان نيكى كنيم. ٠١/6‏ 
خويشاوندان خويشان 


خويشتن دارى ياكدامنى 


خويشتن دارى از خطاهاء روزى خدا به بنده 


وَ اذزْقنِى التحَمْطَ مِنَ الْحَطَاَاء وَ الِاخترَاس مِنَ الزَّلَلِ فى الدّنْاوَالْآخْرَه 

و مرا خوددارى از خطاها و خويشتن دارى از لغزش هاء در دنيا و آخرت روزى ده.؟17/77 

الهام نمودن خويشتن دارى به بنده 

َلْهِعْنا مَغرقَة فَضْلِهِ وَ إِجْلَالَ حَزْمتهء و التحفْطَ مِمًا حَطَوتٌ فبه 

شناخت فضيلتشء و بزركك داشت احترامش» و خويشتن دارى از آنجه را كه در آن (ماه) حرام نموده اى, به ما الهام كن.6/م 


ص : 7ه 


فال اتنياقه 
خيانت 

قصد خيانت نمودن 

تَعُوذْ بك أنْ تَنْطوىَ عَلَّى غشٌ أحدٍ 

يناه مى بريم به تو از اينكه قصد خيانت به كسى داشته باشيم.//0 
مخلصانه رفتار كردنء با خيانت كار 


12 


عَارِضٌ مَنْ عَشَّنى بالنُضح 


و 
واع 
٠.‏ ا 


سَدَدْنَى لِأَنْ 
مرا توفيق ده تا با آنكه با من نادرستى نموده. از روى خيرخواهى برخورد كنم. 0/٠١‏ 
خير نيكى 

خيركّى 

حير كي ديده هاى مردم (در قيامت) 

2 9 هه 


قدا نقة يداعيوننًا إذاترقت الأتصاد 


-_ 


- 6 


ل 


2 


1١ 


و سياس خداى راء سياسى كه به وسيله آن جشمانمان روشن شودء هنكامى كه ديده هاء خيره مى شود.5٠او١1/١٠‏ 
خيره ماندن صاحب صورهء در انتظار امر الهى 

شرفي صاب الصورء فايص الذِى ينظ وك اذه ولول الث 

اسرافيل» صاحب صورء همان كه جشم كُشوده. منتظر اجازه و رسيدن فرمان توست. 

١ 


ص : 67 


ص: 0 


ص: وله 


ص: م 


ص: م 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
1105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 









ظ يي ' 
براى داشتن تن كتابخانه هامتخصصى 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الانلالانا 
عاجوا 12ات) لاا رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 









